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  !توجه
و به شماره هاي ثبت  2/2/96 در تاريخ دلجم 4 ردرو ب پيشكتا

جهت بررسي و صدور  1494649و  1494651و  1494654و 1494645
مجوز نشر تحويل وزارت ارشاد اسلامي گرديد و پس از پيگيري هاي 

پس از گذشت  1/7/97مكرر و نامه نگاري هاي متعدد در نهايت در تاريخ 
در صورت خبر جديد با شما تماس خواهيم "ماه با گفتن اين جمله كه  17

ها در صورت لزوم پيگيري. از دادن پاسخ صريح خودداري نمودند "گرفت
و مدارك و مستندات پيگيريهاي انجام شده و ملاقات با مسئولان اداره 

  . كتاب وزارت ارشاد ارائه خواهد شد

اسلامي ايران را ندارد و انتشار لذا كتاب فوق مجوز نشر در جمهوري 
نسخه چاپي كل يا جزئي از كتاب به هر نحو منوط به اخذ مجوزهاي لازم 

  .مي باشد و مولف در اين باره هيچگونه مسئوليتي ندارد

بين كارشناسان و محققان دانشگاهي كتاب  نياتكثير نسخه الكترونيكي 
ره سه ساله اول و مستقل به قصد روشن شدن بخشي از وقايع تاريخي دو

انقلاب اسلامي و ذكر شفاهي يا اقتباس در فضاي مجازي از نظر مولف 
  .بلامانع است

يك از  ه هرله يا بر علي رضاح باتك زا هرگونه برداشت سياسي
 و يا انتساب مولف يا محققان تاريخي مرتبط با اين كتاب جريانات سياسي

طرفي و كشف حقيقت مغاير و با اهداف با روح بي اههورگ و بازحا هب
  .همخواني نداردمولف 

 يجراخ اي يلخاد صاخ يهورگ هب يسايس يگتسباو مدع رب فلوم
 ياهلاناك قيرط زا دنمجرا ناققحم و ديتاسا دقن ياريذپ و دراد ديكأت
  .تسا باتك نيا رد هدش ركذ يطابترا
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  همنفصل 

  جنگ

  مقدمه

به  1359جنگ تحميل شده از سوي دولت بعثي عراق گرچه از فروردين 
شهريور  31طور غيررسمي و اعلام نشده آغاز شده بود اما به طور رسمي از 

فرودگاه مهرآباد تهران، فرودگاه با حمله هوايي به چند فرودگاه از جمله  1359
  .تبريز و كرمانشاه آغاز شد

هنوز كاملاً ) محمدعلي رجايي(در آن روزها هيئت دولت و نخست وزير 
مستقر نشده بود و شوراي انقلاب نيز دو ماه بود كه منحل شده بود و 

بنابراين جنگ در . اختياراتش به هيئت دولت و رئيس جمهور واگذار شده بود
 1358انتقال قدرت در داخل، شروع شد و از سوي ديگر در اسفندماه وضعيت 

اختيار فرماندهي كل قوا كه بر عهده رهبر بود به رئيس جمهور تفويض شد و 
  .به همين دليل وي مسئوليت مستقيم اداره جنگ را برعهده گرفت

هاي فراواني وجود دارد  صدر نقل قول در مورد نحوه اداره جنگ توسط بني
گيرد اما يك سر طيف او را خائن و همدست  في گسترده را در برميكه طي

صدام دانستند و سر ديگر طيف معتقدند او قصد خدمت داشت اما از 
برخي ديگر در همين سر طيف عملكرد ارتش . دانست گري چيزي نمي نظامي

ذكر اين نكته مهم . و در رأس، فرماندهي كل قوا را مثبت ارزيابي مي كنند
عمده مطالب و شواهد اين بخش اقتباس از منابعي است كه پس از است كه 
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صدر منتشر شده و لذا ممكن است تمام زواياي  دوره رياست جمهوري بني
هاي گذشته پيش  مسائل را در برنگيرد يا اصولاً فرصتي براي بيان تمام واقعيت

با  مسئله مهم جنگ يكي از مواردي است كه اولين رئيس جمهور. نيامده باشد
تراز اعتدال و بدون   گيري آن به طور مستقيم درگير بوده و لذا بررسي و نتيجه

سوگيري به دليل مسائل سياسي و تنگناهاي موجود اگر نگوييم غيرممكن، 
دست كم بسيار دشوار است اما سعي بر آن است حتي المقدور از منابعي 

هاي طرفين مناقشه يعني  تر استفاده كنيم و با كنار هم قرار دادن نقل قول مستقل
گيري كامل كه به  هاي خود او ، اگر نگوييم به نتيجه هم منتقدين و هم پاسخ

مان را مشخص  گيري برداشتي قابل توجه و حداقلي كه چارچوب اصلي نتيجه
  .سازد برسيم

بخش عمده اين فصل صرف پاسخ به اين سوال خواهد شد كه بالاخره 
اگر خائن » خادم يا نه خائن بود و نه خادم؟صدر در جنگ خائن بود يا  بني«

بود شواهدش كدام است و اگر خادم بود به استناد كدام مدارك و اگر نه خائن 
  .ايم و نه خادم براساس چه معياري به اين نتيجه رسيده

صدر در جنگ بسيار ضد و نقيض هستند  ها اطراف عملكرد بني نقل قول
ها و  هرچه اختلاف نظرها، سوگيريشواهد نيز بسيار توأم با سوگيري و 

  .شود شود عطش براي تحقيق و دريافت واقع امر بيشتر مي ترديدها بيشتر مي

ترين  عراق به عنوان يكي از طولاني -اين نكته روشن است كه جنگ ايران
هاي تاريخ معاصر در منطقه خاورميانه مطرح است اما آنچه به موضوع  جنگ

ول جنگ و به خصوص نه ماه اول آن است كه گردد سال ا بررسي ما باز مي
اول به اين دليل كه ابتداي . هاي بعدي است مسائلش اندكي متفاوت با دوره

نشيني قواي خودي همراه بود و همين امر  ها و بعضاً عقب جنگ با ناهماهنگي
كه در آن  دوم اين. موجب طرح بحث شناسايي مقصر يا مقصران آن گرديد

ت دروني هيئت حاكمه كه يك قطب آن رئيس جمهور و دوره زماني اختلافا
تر  چنان كه پيش. اطرافيان وي بودند مسئله جنگ را تحت تأثير قرار داده بود

متذكر شديم رئيس جمهور با حفظ سمت، فرمانده كل قوا نيز بود و لذا مسئله 
ترين فرد در مورد  جنگ طي ماه اول مستقيم به وي مربوط بود و او مطلع
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ها از دو  گيري از طرفي اختلافات و گاهي بهانه. تاريخي اين دوره استوقايع 
از اين جهت اختلافات جناحي و . طرف درباره جنگ فراوان وجود داشت

رقابت بر سر تصاحب قدرت سياسي در جنگ ورود پيدا كرد و اختلافات 
اساسي بين دو جريان رقيب، مخالفان و موافقان رئيس جمهور را تشديد كرد 

اي مهم و حياتي چون صلح نيز دو جريان تفاهمي  اي كه در مسئله گونه به
از اين جهت يكي از چند مباحث اصلي اين بخش به مسئله مهم . نداشتند

  .صلح اختصاص دارد

پيش از ورود به بحث اصلي كه عمدتاً به نقش رئيس جمهور در جنگ 
توجه به فراواني كه با  اشاره دارد بايد يك نكته را اشاره نمود و آن اين

هاي ناروا به برخي از مسئولين  شايعات، اتهامات، ادعاها، گاهي هم تهمت
جنگ در اين دوره اولاً صرف آوردن مطلبي در اين جا به معني تأييد آن توسط 
نگارنده نيست و دوم آن كه سعي بر آن بوده است با آوردن اسناد و مدارك 

آن دوره و واقعيات آن را منعكس  قابل اعتنا و مقرون به صحت فضاي واقعي
  .سازيم

  

  آمادگي نظامي

پيش از ورود به بحث اصلي در مورد جنگ بهتر است نگاهي از درون به 
وضع ارتش و آمادگي دفاعي ايران پيش از جنگ بينداريم و با چشم اندازي 

هنوز  1359واقع امر اين كه در اواسط سال . مان شويم روشن وارد بحث اصلي
داران و سازمان بسيج از انسجام و وحدت فرماندهي لازم براي جنگ سپاه پاس

برخوردار نبود و ارتش به عنوان تنها ستون اصلي مقاومت در برابر تهاجم 
اما به واسطه وقايع انقلاب و تحركات مسلحانه . دولت بعثي عراق مطرح بود

ود، به ضدانقلاب ارتش دچار زوال تدريجي شده و شيرازه آن از هم پاشيده ب
ها عوامل مهم تضعيف ارتش در دوره پس  طور كلي بر اساس اسناد و روايت

  :از انقلاب اسلامي به شرح زيرند

  تصفيه ارتش از عناصر رژيم سابق -1

  .درگيري ارتش در برخي از نواحي داخلي مانند كردستان و بلوچستان -2
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  كودتاي نوژه-3

  

  تصفيه ارتش) 1

كفايتي در جنگ متهم  كه وي را به بي رئيس جمهور در مقابل منتقدان
ساختند مدعي بود ارتش طي دوسال قبل از جنگ هيچ گونه تحرك نظامي  مي

ايشان . نداشته و فاقد نيروي انساني و تجهيزات لازم براي دفاع از كشور است
تصفيه ارتش از عناصر رژيم سابق را يكي از عوامل اصلي فروپاشي سازمان 

انقلاب عده زيادي از اميران ارتش بازنشسته شدند،  پس از. دانست ارتش مي
اي بركنار يا به علت جرايم مختلف زنداني شدند و در كودتاي نوژه نيز  عده

  .عده كثيري از كودتاچيان كه جملگي از افسران رده بالا بودند اعدام گرديدند

از سوي ديگر دولت موقت دوره سربازي را از دو سال به يك سال تقليل 
و اجازه داد سربازان در شهر محل زندگي خود خدمت سربازي را انجام داد 

  .ها از سرباز تهي شود دهند و همين باعث گرديد پادگĤن

گرا نظير سازمان  هاي چپ از سوي ديگر طرح انحلال ارتش توسط گروه
مجاهدين خلق و همچنين طرحي كه از سوي روحانيون حزب جمهوري 

داد،  شوراي انقلاب پيشنهاد شد نشان مي اسلامي براي انحلال ارتش به
تضعيف ارتش به گمان آنكه ممكن است در آينده كودتا كند در دستور كار 

االله خميني با انحلال ارتش  به هرحال آيت. هاي سياسي قرار داشت گروه
ارتش از عناصر وابسته به رژيم قبل، به   مخالفت نمودند اما مقرر شد با تصفيه

هنوز چند ماهي از تصفيه ارتش نگذشته بود كه . ازي شودطور تدريجي بازس
هايي از برخورد با فرماندهان ارتش را طي  جنگ آغاز شد، رئيس جمهور نمونه

االله خميني گزارش نمود يك مورد تراشيدن سر  هاي محرمانه به آيت نامه 
  .فرمانده لشكر خراسان و ديگري دستگيري و شكنجه فرمانده تيپ دزفول بود

دلي يكي از خلبانان پاكسازي شده از ارتش نيز در خاطره تأثربرانگيز بيگ
اش براي دفاع از كشور و بازگشت دوباره به خدمت سخن گفته  خود از علاقه

  :ببينيد. است
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پس از جريان تصفيه نيروهاي هوايي من بازنشسته شده و به مرغداري «
شاه عوض كه بين  روز اول حمله عراق به ايران از منطقه علي. مشغول شدم

ديدم دو هواپيماي . آمدم به تهران كه بروم منزل كرج و تهران است داشتم مي
. در ارتفاع خيلي كم. كنند عراقي دارند از بالاي سرم پرواز مي» سوخو«

وقتي رسيدم منزل با هيچ كس . متأسفانه دقايق بعد صداي بمباران را شنيدم
زار . م و شروع كردم به گريه كردنرفتم توي اتاق، در را بست. صحبت نكردم

توانم  گفتم چرا من در چنين شرايطي به عنوان خلبان نمي به خودم مي. زدم مي
چرا گريه : همسرم آمد به اتاق و از من پرسيد. براي مملكتم كاري بكنم

اگر تو را براي پرواز . كني؟ بلند شو و همين الان به نيروي هوايي تلفن بزن مي
حاضرم مرا به عنوان گروگان آنجا نگه دارند و تو برو در قبول كردند من 

زنگ زدم به سرهنگ فكوري در ستاد نيروي . جنگ عليه عراق شركت كن
ام را در  زن و بچه. اگر به من اعتماد نداريد. من بازنشسته هستم: گفتم. هوايي

فكوري . ستاد هوايي گروگان بگيريد و به من هواپيما بدهيد تا بروم بجنگم
  )12/6/79بخش فارسي راديو فرانسه، (» .همين الان بيا اينجا: فتگ

  

  درگيري ارتش در كردستان) 2

گرا در نقاط مرزي چون كردستان،  هاي خونين احزاب مسلح چپ درگيري
بلوچستان و مناطق تركمن نشين پس از پيروزي انقلاب باعث شد ارتش توان 

عمده توان ارتش . ها كند ه آنخود را مصروف مقابله با تهديدات جدايي طلبان
در ) زحمتكشان(ي  له جهت مقابله با جنگجويان حزب دموكرات و حزب كومه

هزار نيروي  12شد اين احزاب در آن هنگام  گفته مي. كردستان متمركز بود
جنگجو در اختيار داشتند، تقريباً چيزي بيش از يك لشكر، اگر هر لشكر به 

خراسان،  77اروميه، لشكر  64لشكر . رفته شودهزار نفر در نظر گ 10استعداد 
زرهي اهواز،  92خرم آباد، لشكر  86قزوين، لشكر  16زاهدان، لشكر  88لشكر 
شد از  گفته مي. كرمانشاه از معدود لشكرهاي نيمه آماده ايران بودند 81لشكر 

لشكر آن درگير جنگ با احزاب كرد در  3تا  2لشكر آماده در آن هنگام  7يا  6
يك سال و اندي جنگ فرسايشي در كردستان بخش مهمي از . دستان بودكر
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اين سه لشكر را از بين برده بود و در عمل سه يا چهار لشكر نيمه آماده وجود 
زرهي اهواز و تيپ نوهد  92داشت كه در جريان كودتاي نوژه لشكر 

ز لشكر ارتش قادر به دفاع ا 3دچار فروپاشي شد و عملاً ) نيروهاي ويژه(
  .كشور بودند

  

  كودتاي نوژه) 3

هاي سياسي بر سر انتخاب نخست وزير  در روزهايي كه كشمكش جريان
 1359در جريان بود دقيقاً دو ماه و نيم قبل از شروع جنگ در اواسط تيرماه 

زمان  اين كودتا به طور هم. كشف و خنثي شد»نقاب«توطئه كودتا با اسم رمز 
گذاري شد، تيپ  ن كه بعدها به نام شهيد نوژه نامدر تهران و پايگاه هوايي همدا

هاي سياسي  هر يك از جريان . ريزي شده بود نوهد و لشكر زرهي اهواز برنامه
سازي كودتا دانستند،از مجاهدين خلق تا حزب  خود را عامل كشف و خنثي

جمهوري اسلامي و حزب توده و بالاخره رئيس جمهور همگي از تحت نظر 
قبلي از كودتا سخن گفتند و آن را دستاورد بزرگ براي خود داشتن و اطلاع 

  :اي جريان كودتا را شرح داد توصيف كردند، رئيس جمهور طي مصاحبه

واقعيت امر اين است كه فرمانده وقت نيروي هوايي شايد يك ماه و نيم يا «
دوماه پيش، دقيقا خاطرم نيست، اطلاع داد كه در نيروي هوايي مثلاً در بعضي 

چتربازان چنين تعبيرهايي ديده شده است شايد هم به صراحت از همين  از
اين خبر . هايي در حال انجام است تيپ نوهد حرف زد و گفت كه يك تشكل

را داديم به دستگاه اطلاعاتي براي تحقيق و برپايه همان روش شناخت بر پايه 
شد كه اينها  كه حدود سه هفته پيش از اين معلوم توحيد پيگيري كرديم تا اين

نفر ارزيابي شده  80يا  70همان گروه نقاب هستند كه در آن وقت در حدود 
كار ادامه پيدا كرد، . نفرشان هم براي ما شناخته شده بودند 10كه  بودند و اين

دو هفته پيش از اين دكتر باهنر تلفن كرد كه مطلب مهمي است و دو نفر پيش 
معلوم شد كه اين دو نفر از . م بودندآيند، آقاي موسوي اردبيلي ه شما مي

نزديكان دكتر يزدي هستند و با او نسبتي دارند و رفته بودند در مجلس به او 
اند و بعد هم باهنر تلفن كرده و بالاخره  اند و باهنر گفته بگويند و او را نيافته
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ه اند ك شان اطلاع داده شب ما را پيدا كرده بود، آمدند و گفتند كه از نزديكان
  .قرار است در پايگاه يكم جمعه دو هفته پيش اين كارها انجام بگيرد

ما فكر كرديم اين اطلاعات و آن اطلاعات قبلي دو جريان هستند و من 
بلافاصله فرمانده نيروي هوايي را و بعد هم فرمانده نيروي زميني را خواستم و 

و گفتم كه تعقيب  ها دادم و اطلاعات گروه اول را نيز دادم اطلاعات را به آن
چند روزي گذشت من عادتم اين است كه صبر . كنيد و مرتب گزارش كنيد

اي رسيده است  كنم ببينم به چه مرحله تعقيب مي. كنم به من گزارش بدهند نمي
و يا ممكن است در روز چند بار بپرسم بعد براي سخنراني به ميدان شهدا 

ماشين انداخت كه حكايت از  اي را توي رفتم در آنجا يك خواهري يك نامه
كرد و نام يك ارتشي هم جزء آنان بود، آن اطلاعات  توزيع اسلحه در تهران مي

حالا اگر ما نخواهيم اسم ببريم از جهت : را به اطلاعات قبلي ضميمه كردم
دو روز قبل از اين قضايا از دو گروه سياسي هم دو . اخلاق نادرست است

در جريان اين واقعه . اي براي ما نداشت ات چيز تازهاطلاع آمد، البته اين اطلاع
اطلاعات سپاه و ارتش و نيروي هوايي هماهنگي كردند و آن نقشه كه قرار بود 

همه نيروها شركت . در فلان جا به چه ترتيب اجتماع كنند پيگيري كردند
پس به اين ترتيب قضيه را خود ارتش اول پي برد، تعقيب از . فعالانه داشتند

د ارتش شد، تا رسيد به اين سه چهار روز پيش كه معلوم شد ناگهاني خو
ها هستيم  خواهند عمل كنند، شايد هم متوجه شده بودند كه ما در تعقيب آن مي

انقلاب اسلامي، (» .فكر كرده بودند به اصطلاح ما را خام كنند و عمل كنند
22/4/59(  

مجاهدين اولي بيشتر و واقع امر آن بود كه نيروهاي حزب توده و سازمان 
هاي اطلاعاتي شوروي سابق  دومي كمتر اطلاعات نسبي از طريق سرويس

هاي آينده را دريافت كرده بودند و هشدارهاي  نسبت به احتمال كودتا طي هفته
لازم از طريق سفير شوروي به اطلاع مقامات رسمي نيز رسيده بود، چنانكه 

خاطرات خود به آن اشاره كرده  اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس وقت در
به احتمال قريب به يقين اطلاعات از سوي شوروي چه از كانال رسمي . است

ها و احزاب از جمله حزب توده در  و چه غيررسمي از طريق گروه) سفارت(
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اختيار رئيس جمهور نيز قرار داده شده بود اما جملگي اطلاعات دقيقي كه 
ضد كودتا كرد نبودند، بلكه كلياتي از احتمال روي آن بتوان اقدام به عمليات 

  .كردند وجود خطر را گوشزد مي

رئيس جمهور اقدام سركوب كودتا را به واسطه آنكه فرماندهي كل قوا را 
كرد، اما نقش سپاه پاسداران، ارتش و  تحت اختيار داشت، رهبري مي

بالاخره هاي اطلاعاتي تازه تأسيس اين دو نيرو، احزاب چپ گرا و  سازمĤن
رئيس . اطلاعات مردمي سهم اصلي را در خنثي سازي طرح كودتا ايفا كردند

االله  كه اقدام به موقع در مقابل كودتا صورت گرفت و آيت جمهور از اين
  :اند، اظهار خوشوقتي نمود خميني از آن ابراز رضايت كرده

آقاي اشراقي و آقاي دادستان كل پيش من بودند، ) يكشنبه شب(ديشب «
آقاي اشراقي گفتند وقتي . صحبت از خوب مهار شدن و خنثي شدن كودتا بود

كنندگان شناخته شدند و  شب پيام شما رسيد كه توطئه را مهار كرديم و توطئه
اين . روم بخوابم ديگر هيچ خطري نيست، امام لبخندي زدند و گفتند پس مي
آقاي اردبيلي . ودحكايت از اعتماد ايشان به كار ما داشت و مايه شادي ما ب

گفت من در شوراي انقلاب هم مجدداً طرح كردم كه بايد از رئيس جمهور به 
كرد و يا  مناسبت كوششي كه در كشف اين توطئه كرده است مثلاً تشكري مي

اي چنان تبليغ  كرد من در آنجا گفتم كه ما از خير تشكر گذشتيم، عده كاري مي
به ضد غير من صورت بگيرد و اين را يك  كه كودتا قرار بوده كنند مثل اين مي

اي خودشان را وارد  هايي و عده اند براي يك تسويه حساب اي قرار داده مقدمه
ها و  اند و يك دروغ دهند كه هيچ وارد در امور نبوده در امور نشان مي

اجتماعي فراهم كردن براي   شود كه اين همان زمينه هاي نادرستي زده مي حرف
شما اگر . واقعيت واقعيت است، دروغ هم دروغ است. هاست اين گونه طرح

كه اين كودتاچيان كاري به  هاي آنچناني را ملاحظه كنيد، اصلا مثل اين روزنامه
. كه قرار بوده ما را ناز و نوازش بكنند مثل اين. اند كار رئيس جمهوري نداشته

كردن است و خوب اين تبليغاتي است كه متأسفانه  بايد بگويم براي رد گم 
امتحان . هاست ساز اين توطئه براي از بين بردن آن نقش مخربي است كه زمينه

كردند كه ما خط غربي هستيم، ليبرال  من اين است كه بعضي تبليغات مي
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ها تحقق پيدا كرده بود چه بلايي به سر ما  بيني هستيم، معلوم شد اگر پيش
ي داشتند بر ضد ما اين همه ها چه مرض آمد، خوب اگر ما غربي بوديم آن مي

چينند معلوم است كه نه، خط مكتبي  ها را كه مي پس اين توطئه. توطئه بچينند
  )22/4/59انقلاب اسلامي، (» .اند ما هستيم و مردم درست تشخيص داده

ها و تصفيه ارتش شدت گرفت و عده زيادي از  پس از كودتا دستگيري
بسياري از فرماندهان . سپرده شدندسراي كودتاچي بلافاصله به جوخه اعدام 

ارشد بازداشت و تحت بازجويي قرار گرفتند و اين هنگامي بود كه درگيري 
. هاي هيئت دولت به شدت ادامه داشت هاي سياسي براي كسب كرسي جناح

اما برخي اقدامات خودسرانه در تعقيب و تنبيه فرماندهان ارتش باعث نگراني 
وي در چند مورد به صورت حضوري و . ا شدرئيس جمهور و فرمانده كل قو

با ارسال نامه از رهبر انقلاب خواست دستور دهد اقدامات خودسرانه عليه 
رئيس  25/3/59و  1/3/59هاي  از جمله نامه. فرماندهان ارتش متوقف شود

در يك مورد خيلي حاد سيد محمد غرضي . جمهور كه بدان خواهيم پرداخت
فرمانده لشكر زرهي خوزستان خود اقدام به انتصاب استاندار خوزستان با عزل 

فرمانده نيروي دريايي، زميني و هوايي در استان نمود، كاري كه جزء شئون 
  .فرمانده كل قوا بود و اين مسئله رئيس جمهور را بر افروخت

اين مسائل همزمان با كودتاي نوژه كه بخش اصلي آن در اهواز قرار بود 
ر حالي كه خوزستان خط مقدم و مرز طولاني با د. اجرا شود صورت گرفت

  داد وضعيت ارتش به طور فزآينده عراق داشت فروپاشي لشكر اهواز نشان مي
  .رود نظمي و هرج و مرج پيش مي به سوي بي

علي جنتي كه در روزهاي ابتداي جنگ در خوزستان در استانداري و 
گي و عدم رعايت سلسله هاي دولتي مشغول به كار بود به وجود ناهماهن ارگĤن

كند،  مراتب به علت شرايط بحراني جنگ به خصوص در خوزستان اشاره مي
او انتصاب فرمانده سپاه خوزستان به عنوان فرمانده لشكر ارتش را به عنوان 

روز بعد، آقاي غرضي بدون هماهنگي به آقاي شمخاني «: كند نمونه ذكر مي
زرهي  92او را به فرماندهي لشكر حكمي داد و ) فرمانده وقت سپاه اهواز(

ايشان هم با همين حكمي كه از راديو خوزستان خوانده شد به ! منصوب نمود
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اين كار موجب عصبانيت . جا را به عهده گرفت لشكر رفت و كار فرماندهي آن
صدر در آن زمان هم رييس شوراي انقلاب بود و هم  بني. صدر شد بني

وي به دنبال اين ماجرا، برخوردهاي خيلي . فرماندهي ارتش را بر عهده داشت
تندي با آقاي غرضي كرد؛ اما به هرحال اين ترفند بسيار موثر واقع شد و 

  )181، 1381جنتي، (» .ارتش كاملاً در اختيار نيروهاي انقلاب قرار گرفت

سيدمحمدغرضي علت انتصاب فرماندهان نظامي از سوي خود را تلاش 
گويد، اما  او از اهداف كودتا سخني نمي. داند مي ارتش براي كودتا در اهواز

معتقد است كودتاچيان قصد داشتند او را بكشند، او مدعي است، افرادي چون 
  :صدر هنوز قصد كشتن او را دارند بني

كودتاي نوژه . وقتي به خوزستان رفتم، وقايع خيلي سنگيني اتفاق افتاد«
به دفتر صدام در عراق آمده  بختيار. اش در خوزستان شكل گرفت بخش زميني

مأمور بود كه خوزستان را بگيرد و جمهوري دموكرات  92بود و لشكر 
االله موسوي  چهارشنبه ظهري بود كه به همراه آيت. خوزستان را شكل دهد

متوجه شدم . ها سخنراني كردم ها رفتم و براي نظامي جزايري به يكي از پادگĤن
پس از . هاي عجيبي دارند كنند و حركت ها از من فرار مي برخي از نظامي

اي نگذشته بود كه به دفتر آمدند و  چند لحظه. پادگان به استانداري برگشتم
كه مأمور بود در مرز بستان بماند، به  2اي؟ لشكر  گفتند غرضي چرا نشسته

من . هايشان هم رو به سوي استانداري است داخل پادگان برگشته است و تانك
آرا را به عنوان فرمانده نيروي زميني، هوايي  ، آوايي و جهانبلافاصله شمخاني

االله  حضرت آيت. و دريايي ارتش منصوب كردم و همه چيز به هم خورد
ايشان در آن مسير به من . آمد اي در دالان كوچكي از سوي دفتر امام مي خامنه

م، امام من رفتم خدمت اما. غرضي، اگر امام نبود، اعدامت كرده بودند: فرمودند
من اطاعت امر كردم . صدر را ببينيد و با ايشان صحبت كنيد فرمودند برويد بني

صدر به قدري از دست من عصباني بود كه كاردش  صدر، بني و رفتم پيش بني
او هنوز در پي . آمد اما او كار از دستش خارج شده بود زدي خونش نمي مي

رتش برود اما ما خواست هدايت جنگ به سمت ا او مي. كشتن من است
  )31/2/94سايت فردا، (» .خواستيم جنگ را مردم مديريت كنند مي
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بعدها وزير نفت (رئيس جمهور اقدام سيدمحمد غرضي استاندار خوزستان 
در عزل و نصب فرماندهان نيروي زميني، ) و وزير پست و تلگراف و تلفن شد

فرمانده كل نيروهاي هوايي و دريايي استان خوزستان بدون اطلاع او به عنوان 
مسلح، را جزء اقدامات خودسرانه به بهانه كودتا يا همان طرح نقاب دانست و 

  :اي ديگر از جريان تضعيف و حذف خود دانست آن را پرده

پس از اين كه مطالب را من توضيح دادم كار استاندار خوزستان «
مطرح شد كه بدون تماس با رياست جمهوري و بدون ) سيدمحمدغرضي(

كه اختيارات قانوني داشته باشد و بدون توجه به حساسيت موقعيت  اين
خوزستان كاري كرده است كه با هيچ عقل و منطقي جور نيست و آن نصب 

  .است) دريايي و هوايي -نيروهاي زميني(فرمانده براي نيروهاي مسلح 

  :در اين باره اين نكات بايد به اطلاع مردم برسد

ي  ه ما اطلاع رسيده بود كه خوزستان منطقهچون پيش از انجام طرح ب
حساس است كه از آنجا حمله خواهد شد، شخص خود من به استاندار 
. خوزستان تلفن كردم كه اوضاع خوزستان حساس است و بايد مراقب باشد

بنابراين ما كاملاً در جريان وضع خوزستان بوديم و خود قبلاً به استاندار اطلاع 
  .داده بوديم

كه معلوم شد چند تن از نظاميان خوزستان نيز در اين طرح كودتا  ينپس از ا
شركت داشتند، به لحاظ حساسيت وضع در آنجا و ضرورت متزلزل نشدن 
فرماندهي در آن منطقه با مسئول اطلاعات سپاه قرار شد كه اگر اختلالي ايجاد 

فرماندهي  اي و تزلزلي براي نكنند اينها را توقيف كنند به طوري كه هيچ سكته
ولي ناگهان در اراك كه بودم به من تلفن شد كه استاندار . بوجود نيايد

خوزستان به يك چنين كار شگرفي دست زده است كه البته من اين مسأله را 
مسكوت نخواهم گذاشت و با قاطعيت در اين زمينه عمل خواهم كرد براي 

شور تمام كه اين گونه كارهاي ناسنجيده به قيمت سرنوشت يك ك اين
  )22/4/59انقلاب اسلامي، (» .شود مي

  :گويد چندي بعد رئيس جمهور از ديدارش با سيدمحمدغرضي مي
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استاندار خوزستان با معاون وزارت كشور آمد بعد گفت كه مسأله را بزرگ «
ايد و فرمانده نصب نكرده است درحالي كه در تلگراف به امام صراحتاً  كرده

ايم و من خطرات اين كار را به او گوشزد  كرده گفته است كه فرمانده نصب
  )25/3/59همان، (» !.كردم

رئيس جمهور روز بعد از ديدار دوباره با استاندار خوزستان و حل و فصل 
جمهور برخلاف نظر اوليه برخورد  رسد رئيس به نظر مي. گويد مسئله سخن مي

  :تندي با وي نداشته است

گر خطرات خروج از حوزه مسئوليت را استاندار خوزستان آمد و بار دي« 
هايي كه  شرح دادم و گفتم كه آسان است كه كساني بدون اطلاع از واقعيت

ها روبرو هستند، شعار بدهند و كف بزنند و كار  مسئولان اجرايي كشور با آن
شما هم يك كار انقلابي به حساب بيايد اما با توجه به اطلاعاتي كه با او در 

كار يك خطاي بزرگ بوده است و قرار شد كه به جبران اين  ميان گذاشتم اين
» .خطا، اين خط جبران بشود و او عصر در شوراي امنيت ملي شركت بكند

  )26/4/59همان، (

اما نتيجه كودتا تضعيف بيشتر سازمان ارتش به خصوص در مناطق مرزي و 
روزه  34هوشنگ صمدي فرمانده تكاوران دريايي در مقاومت . خوزستان بود

خرمشهر شرايط بغرنج واحدهاي ارتش در خوزستان پس از كودتا را چنين 
  :كند توصيف مي

خواهد يا نه؟ ما كه با كسي جنگ نداريم اما مدافع  آيا اين كشور ارتش مي«
حدود دو ماه قبل از  59مرداد سال . هستيم پس بايد مدافع مجهزي باشيم

شما برويد ببينيد چه بلايي بر . جنگ جريان كودتاي پادگان نوژه به وجود آمد
اهواز آمد؟ من اگرچه جزو نيروي دريايي بودم اما اطلاعاتم در  92سر لشكر 

اصلا از خود نيروي زميني بپرسيد چه بلايي بر سر اين . اين زمينه كافي است
من آن زمان فرمانده گردان . لشكر آمد؟ اكثراً سرگرد به بالا همه گرفتار بودند

اي  در كودتاي نوژه گرفتار و عده 92تمام سران لشكر . بودم تكاوران ارتش
يعني دومين روز جنگ وقتي وارد  59من روز اول مهر . بازداشت شدند
كه بايد يك سرهنگ دو،  92فرمانده گردان تانك براي لشكر . خرمشهر شدم
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سايت معارف دفاع مقدس، (» .رسته زرهي باشد يك سروان مخابرات بود
1/3/93(  

توان اشاره نمود وضعيت ارتش  بندي اين بخش به طور خلاصه مي عدر جم
به خصوص نيروي زميني ارتش در بدترين وضعيت ممكن قرار داشت و 

ها هم دچار  شرايط نيروي هوايي و دريايي گرچه بهتر بود اما سازمان آن
رئيس جمهور و فرمانده كل قوا در چنين شرايطي از فروردين . نظمي بود بي

هر از چندگاهي مناطق مرزي و . با تجاوزات مرزي عراق مواجه بود 1359ماه 
گرفت و تنش  هاي مرزي زير آتش توپخانه متجاوزان عراقي قرار مي پاسگاه

رئيس جمهور و فرمانده . بين دو كشور به طور فزآينده در حال اوج گيري بود
آمادگي خود خواهد گزارشي از  كل قوا در اين هنگام از فرماندهان سه نيرو مي

  :گويد وي مي. ارائه كنند

هاي فرماندهان سه نيرو، ميزان آمادگي نيروي زميني صفر  بنابر گزارش«
درصد و ميزان آمادگي نيروي دريايي  10درصد، ميزان آمادگي نيروي هوايي 

  )1385،38غريب،(».درصد بود 20

اي گفت اين آمادگي در زمان وقوع جنگ به اين  وي بعدها در مصاحبه
درصد و نيروي دريايي  90درصد نيروي هوايي  10صورت بود، نيروي زميني 

  .درصد 90

ترين خدمت خود به نظام را  اي به رهبر انقلاب مهم رئيس جمهور در نامه
  :كند انسجام بخشي به ارتش توصيف مي

ام كه يك ارتش  اگر اينجانب هيچ خدمتي نكرده باشم اين خدمت را كرده«
و مأيوس و پر هرج و مرج را كه در پيام خودتان در اول پريشان و پراكنده 

سال هم بود كه ديگر تحمل هرج و مرج داخلي آن را نخواهيد كرد را تحويل 
ام و با آن در كردستان و گنبد و آذربايجان غربي و حال در تمامي غرب  گرفته

ر د. تر از روز شروع به جنگ نيز شده است جنگم و امروز قوي ايران دارم مي
تغيير روحيه و فكر ارتش همين بس كه ساخته رژيم شاه بود و حالا دارد از 

  )41، 1385غريب، (» .كند رژيم شما دفاع مي
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كند اما تا قبل از آغاز جنگ چنين انسجامي  گرچه وي از انسجام صحبت مي
ماه پس از جنگ انسجام نسبي در  6تا  4در ارتش پديد نيامده بود و حداقل 

توان به سهولت تصور نمود  حال با چنين شرايطي مي. پديد آمد نيروهاي مسلح
  .چگونه كشور وارد مرحله جنگ تحميلي شده است

دهد تضعيف ارتش به خصوص بعد از  شواهدي وجود دارد كه نشان مي
هاي غربي و دولت بعثي عراق را  كودتاي نوژه اپوزيسيون خارج نشين، دولت

حمله به ايران و تحميل  به طمع انداخت كه زمان مناسب براي
  .شان فرا رسيده است هاي خواسته

شمسي، وزارت خارجه انگليس مدارك سري را  1390مهر ماه  22در تاريخ 
دهد وزارت خارجه  بندي خارج و آن را منتشر ساخت كه نشان مي از طبقه

انگليس در ديدارهاي فشرده با اپوزيسيون ايران و رهبران عراق درحال ايجاد 
اين مدارك نشان . اي و تشويق عراق براي حمله نظامي به ايران بودند رابطه

به طور مداوم ادامه داشته  1359ها از مرداد تا آبان ماه  دهد اين ملاقات مي
روز اول جنگ از بغداد ديدار كرده  31/6/59است و شاهپور بختيار در تاريخ 

  :است

خارجه بريتانيا  گزارش سري ديويد ميرز مسئول بخش خاورميانه وزارت«
سوم مهر، خبر از سفر بختيار به عراق در آستانه حمله / سپتامبر 25به تاريخ 

در ادامه اين گزارش . دهد مي) شهريور 31/ سپتامبر 22(نظامي عراق به ايران 
هاي نبرد پشت  عنوان شده كه عراق از اپوزيسيون ايراني خواسته تا در جبهه

دولت خود را در مناطق اشغالي تشكيل  سر نيروهاي عراقي حاضر شوند تا
در پايان اين گزارش درباره بازتاب چنين اقدامي اين گونه هشدار داده . دهند

من معتقدم كه ايجاد دولت جايگزين تبعيدي مثلا در خوزستان به «: شده است
تواند بخت آنان را براي اين كه هرگز توسط مردم ايران پذيرفته  شدت مي

ها خود را آماده فتح كل ايران كنند تا  ، مگر آن كه عراقيشوند را كاهش دهد
  )19/5/90راديو فردا، (»» .ها را به قدرت برسانند تبعيدي

از ) اويسي و بختيار(هايي كه آن دو  بروز جنگ با توجه به دامنه كمك«
ها احتمالا وسوسه  آن. اند موجب سردرگمي آنان شده است عراق دريافت كرده
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هاي اشغالي خوزستان و  ن برگردند و با كمك عراق اداره بخششده تا به ايرا
  )همان(» .يا كردستان را در اختيار خود بگيرند

توسط يكي از مقامات ) شمسي 1390(شبيه اين اطلاعات دو سال قبل از آن
  : سابق عراق فاش شده بود

حامد الجبوري وزير امور رياست جمهوري و امور خارجي و فرهنگ «
 25ن حسن البكر و صدام حسين در مصاحبه با تلويزيون الجزيره عراق در زما

  :نيز از اين حقيقت پرده برداشته بود) 1387تير  5( 2008جولاي 

وي در اين گفتگو تصريح كرده است كه جورج براون، وزير امور خارجه 
اي  انگلستان در زمان حزب كارگر، شاهپور بختيار و تيمسار اويسي در جلسه

در اين . ا به صدام دادند كه بهترين وقت براي حمله به ايران استاين پيام ر
كردند تأكيد داشتند كه ايران در  جلسات همه كساني كه با صدام ملاقات مي

آستانه فروپاشي و ارتش اين كشور متلاشي شده و نيروي هوايي اين كشور به 
بت اي صح ها به گونه همه آن. علت اعدام افسرانش زمين گير شده است

كردند كه گويا عمليات نظامي در ايران صرفا تفريح است و همين مسئله  مي
  )همان(» .كرد صدام را به آغاز جنگ با ايران تشويق مي

 
  جنگوقايع تاريخي 

صدر به رياست  دقيقاً دو ماه پس از انتخاب بني 1359در فروردين ماه 
. ترين جنگ منطقه خاورميانه در قرن بيستم زده شد جمهوري جرقه طولاني

هنگام سخنراني طارق عزيز  16/1/59فردي به نام سمير نور علي در تاريخ 
قرار داد معاون رئيس جمهور در دانشگاه مستنصريه بغداد او را مورد سوءقصد 

پدر او تاجر و اهل . اما قبل از آنكه آسيبي به طارق عزيز برساند به قتل رسيد
بوده » الدعوه الاسلاميه«بغداد بود و دولت عراق مدعي شد او عضو حزب 

يك سال قبل پيروزي انقلاب  1978دولت عراق مدعي شد او در سال . است
فاصله پس از اين ترور بلا. اسلامي حدود يك ماه در ايران حضور داشته است

االله محمدباقر صدر و خواهرش بنت  وي ابتدا آيت. جويي صدام آغاز شد بهانه
الهدي را دستگير و عده زيادي از ايرانيان مقيم عراق و مخالفان دولت را از 
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االله  زني شهادت آيت پس از مدتي گمانه 25/1/59در تاريخ . عراق اخراج نمود
رژيم بعثي عراق منتشر شد و به موازات آن  صدر و خواهرش به دست عمال

اخبار متعددي . آتشباري توپخانه عراق به نواحي مرزي غرب ايران آغاز شد
نيز در مورد تسليح احزاب مخالفت كرد توسط رژيم بعثي عراق وجود داشت 
كه به دليل عدم تسلط كامل نيروهاي دولتي بر اين منطقه ميزان دقيق و كيفيت 

در تاريخ . ل شده براي معارضين داخلي مشخص نبودسلاح هاي ارسا
فرمانده گروهان ژاندارمري دهلران خبر از نقل و انتقال وسيع  20/1/59

  . نيروهاي عراقي در مرز دهلران داد

فرمانده عمليات سپاه خبر از تبادل آتش شديد در منطقه  23/1/59در تاريخ 
  .قصرشيرين تا سومار داد

از قول سرگرد محمدجواد موذن  18/2/59در تاريخ  روزنامه انقلاب اسلامي
كند كه دو لشكر عراق در آن  نماينده وزارت دفاع در مناطق غربي اعلام مي

ها تا مرز حدود يك  اند و فاصله آن سوي مرزها در منطقه ايلام مستقر شده
  )18/2/59انقلاب اسلامي، ! (كيلومتر است

بار رئيس جمهور با   راي اولينپنج ماه قبل از شروع جنگ ب  26/1/59در 
هاي مرزي كه عمدتاً در  حضور در منطقه عملياتي غرب در جريان درگيري

متمركز بود قرار ) جزء استان كرمانشاه(منطقه قصرشيرين تا سومار و نفت شهر 
وي در همين مرحله از محل اسكان ايرانيان رانده شده از عراق بازديد . گرفت

صدا با منتقدين  او نيز هم. تان ايلام نيز بازديد كردو بعد از مناطق جنگي اس
اسلامي خواهان سرنگوني  جدي خود در جريان مذهبي و حزب جمهوري

دقيقاً همان شعاري كه بعدها دستاويز رژيم بعثي عراق براي . رژيم عراق شد
صدر در كرمانشاه طي سخنراني خود از سربازان عراقي  بني. تجاوز به ايران شد

  :د رژيم بعثي عراق را سرنگون كنندخواه مي

بيشتر اميد ما اين است كه سربازان و افسران عراقي، رژيم بعث را نپذيرند «
سرباز عراقي به . آرايي مسئله مهمي نيست و براي سرنگوني آن بكوشند، صف

ايستد ما نه توقعي در عراق  روي سرباز مسلمان و برادر مسلمان خودش نمي
ها را بگيريم ما هيچ از اين برنامه و  اي از خاك آن م ذرهخواهي داريم و نه مي
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ها براي ما  ها نداريم، اين يك رژيم فاسدي است كه به تحريك آمريكايي هدف
  )26/1/59جمهوري اسلامي، (» .آورد بازي درمي

دهد كه در صورت تعرض به ايران،  وي همان روزها، به عراق هشدار مي
  : دشمن را حتي در خاك خودش تعقيب خواهد كرد

من بايد بگويم كه اگر دولت عراق به خود جرأت بدهد و قدم پيش گذارد «
ما در حد تنبيه نخواهيم ايستاد آنقدرها به آمادگي نيروهاي مسلح دلگرم و 

تم كه يقين دارم كه اگر همه ما بخواهيم فرزندان اسلام و اميدوار و مطمئن هس
ي  ها نخواهند ايستاد و تعقيب دشمن را فريضه ايران را در مرزها نگهداريم آن

خودشان خواهند شمرد و حتماً دشمن متجاوز را تا درون مرزهايش تعقيب 
هاي سرخ  هاي فاشيست زير چكمه) ملت برادر ما(ملت عراق . خواهند كرد

اي قيام كنند براي ما چه  اند فرصت پيدا كنند عليه يك طاغوت سرسپرده ادهآم
  )23/1/59جمهوري اسلامي، (» .تر از اين فرصتي مغتنم

درست دو ماه و نيم قبل از حمله ارتش عراق به ايران روزنامه انقلاب 
گزارش روزانه رئيس جمهور را كه در تاريخ  19/4/59اسلامي در تاريخ 

خود  12بار چاپ شده بود به دليل اهميت زياد دوباره در صفحه يك  17/4/59
: نويسد مي» هشدار قبلي رئيس جمهور«اين روزنامه تحت عنوان . كند چاپ مي

به تاريخ » گذرد روزها بر رئيس جمهور چگونه مي«اي از مطلب  بريده«
كه در آن رئيس جمهور كشورمان نسبت به حمله گسترده رژيم  17/4/59

و در ذيل آن هشدار رئيس » .راق در روزهاي آينده هشدار داده بودمزدور ع
  :آورد جمهور را به شرح زير مي

دو اطلاع دادند . ها، ملاقات يك فرانسوي با من بود ديروز از جمله ملاقات«
. يكي مطلبي كه رئيس جمهور فرانسه به سفير فرانسه در تهران گفته است

داده در مخالفت با ما و پيوستن به  سفير فرانسه در تهران به او گزارش
فايدگي اين كار،  محاصره اقتصادي ايران و اثرات زيانبار اين كار و بي

دانم اما آمريكا فشار طاقت  جمهوري فرانسه به او پاسخ داده  كه مي رئيس
كند و كارتر به صراحت به ما گفت كه آمريكا به هيچ  فرسايي به ما وارد مي
  .يكي ايران و ديگري آلمان. نظر نخواهد كردقيمت از دو كشور صرف
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داد، او گفته است كه  وزير خارجه سابق آمريكا مي» وانس«خبر دوم، از قول 
ي عمل در ايران  اختلافش با كارتر و مشاور امنيتي و مطبوعاتي او بر سر شيوه

هايي مثل اختلاف با  است و اين سه نفر بر اين باورند كه با تشديد اختلاف
هاي  هايي در قسمت برانگيختن توطئه) كردها با دولت مركزي(مركزي دولت 

ها در همه جا و ايجاد توسعه  مختلف كشور و كشاندن دولت به درگيري
توان دولت ايران را به حد كافي ضعيف  هاي مختلف مي اختلاف در ميان گروه

  .هاي اقتصادي او را از پا درآورد كرد و با ناتواني

او داد خبر سومي را هم اضافه كرد كه دو وجه دارد كه  اين دو خبر را كه
يك وجهش در روزنامه لوموند فرانسوي بود كه نيروهاي نظامي در خاك 

و بختيار تصديق كرده است كه چنين . شوند عراق آماده عمليات در ايران مي
خبري كه از منبع ايراني بود كه در منطقه كرمانشاه . نيروهايي وجود دارد

» .اند آشفتگي و توطئه خونيني را از حالا تا پانزده روز آينده ديده خواب يك

  )19/4/59انقلاب اسلامي، (

جمهور تحركات مرزي دولت عراق را توسط دو نفر از  دو روز بعد رئيس
  :كند نمايندگان معتمد خود، تأييد مي

 )االله خميني نوه آيت(محلاتي و حسين خميني ] فضل االله[صبح ابتدا آقايان «
. كه از كرمانشاه آمده بودند به همراه آقاي ميرسليم معاون وزارت كشور آمدند

درباره كردستان و كرمانشاه گزارش دادند و معلوم شد كه نيروهاي دشمن در 
» .اند و خبري كه قبلاً بما داده شده بود، صحت دارد خاك عراق تداركاتي ديده

  )19/4/59انقلاب اسلامي، (

جمهور از اقدامات جهت  روز بعد دوباره رئيس در گزارش روزانه دو
  :گويد پيگيري تهديدات در مرز غربي سخن مي

نخست . مسائل گوناگوني طرح شد. صبح جلسه شوراي امنيت كشور بود«
. راجع به غرب كشور بحث شد و احتمال حمله ضد انقلاب از خاك عراق

رح امنيت عمومي مطلبي كه من در گزارش روز قبل از ياد برده بودم مسئله ط
در اين جلسه درباره اطلاعاتي . منطقه غرب و مقابله قطعي با ضد انقلاب بود

كه در نحوه عمل ضدانقلاب رسيده بود، بحث كرديم و گفتم هدف ارتش 
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هايي  اش توطئه عراق مشغول كردن ما در مرزهاست تا در درون عناصر مسلح
ينسكي مشاور امنيتي كارتر گفته شد كه برژ. را در نقاط مختلف ترتيب بدهند

اند، لبخند  ي اين سفر سوال كرده نيز در عراق بوده است و وقتي از او درباره
  )21/4/59انقلاب اسلامي، (» ؟!زده است

رئيس جمهور اشاراتي به  7/5/59همين طور در گزارش روزانه تاريخ 
 توطئه گسترده خارجي در منطقه غرب و كردستان نمودند اما به علت سري

  : را شرح ندادند  بودن، آن

هايي كه مسئولان اطلاعات سپاه و ارتش هر دو آورده بودند  امروز گزارش«
كرد كه برداشت من صحيح بوده و علائم روشني از چنين  حكايت از اين مي

گويم كه در پنج شنبه رئيس  بعد من مي. طرحي از سوي دشمن بدست آوردند
العاده و گفتند  براي ديدار فوق. من آمدند ستاد و مسئول اطلاعات ارتش به نزد

اي در اين زمينه به دست آوردند كه به موقع  كه اطلاعات خيلي روشن كننده
  )15/5/59انقلاب اسلامي، (» .خود خواهم گفت

به طور سربسته وي از اطلاعات  11/5/59در كارنامه رئيس جمهور مورخ 
گويد، وي بعدها در  يمهم ارائه شده توسط سفير ايران در مسكو سخن م

  :داند الوقوع جنگ مي خاطرات خود اين اطلاعات را مرتبط با آغاز قريب

گفت در  بعد دكتر مكري سفير ايران در مسكو آمد و اطلاعاتي هم كه مي«
گفت، كه طرح آن را  اي مي او درباره توطئه. فرانسه بدست آورده است داد

انقلاب (» .ما بدست آورده بوديماند كه مشابه بود با اطلاعاتي كه  ريخته
  )19/5/59اسلامي، 

وي . شود مرداد نيز از طريق وزير دفاع اطلاعات پيگيري مي 14در روز 
  :گويد مي

از آنجا به منزل آمدم كه نزديك يك بعد از نيمه شب بود و به كارهايي كه «
يز وكيل كه دكتر چمران وزير دفاع كه الان ن پردازم، پرداختم تا اين معمولاً مي

مجلس است درباره اطلاعاتي كه آن روز در زمينه تحركات دشمن رسيده بود 
تا نزديك سحر صحبت كرديم قرار شد كه پيگيري شود، ببينيم چه خواهد 

  )27/5/59همان، (» .بود
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يك روز بعد گويا مسئله حاد و جدي پيش آمده است كه تشكيل شوراي 
  :ي ساخته استامنيت ملي به رياست رئيس جمهور را ضرور

طرحي را براي . صبح ساعت ده و نيم جلسه شوراي امنيت ملي برقرار شد«
هاي مختلف بين نيروهاي مسلح تحت سرپرستي استاندار  هماهنگي در استĤن

هاي  كه آيا توطئه بعد مسئله اين. كه استاندار فارس تهيه كرده بود، عرضه شد
گيرد، بحث شد و رئيس  مي اي است و يا در سراسر كشور انجام دشمن منطقه

ستاد ارتش توضيحاتي داد كه اين يك طرح سراسر كشوري است و من درباره 
كه وقتي طرح كشوري است بايد طرح مقابله با آن هم كشوري باشد  اين

صحبت كردم قرار شد چهار يا پنج موضوع مهم مورد بحث قرار گيرد و براي 
ها اولاً  يم تا ميان نيروهاي ما در استĤنها طرحي تهيه بكنيم و به اجرا دربياور آن

ها و مركز نيز هماهنگي  بين خودشان هماهنگي كامل بوجود آيد، ثانياً بين آن
  )27/5/59انقلاب اسلامي، (» .كامل وجود داشته باشد

رسد كه  بندي اطلاعات گويا فرمانده كل قوا به اين نتيجه مي پس از جمع
ست و از اين رو بررسي اوضاع منطقه غرب احتمال وقوع درگيري بسيار زياد ا

  .ضروري است

جمهور دو روز پس از مشخص شدن و رأي اعتماد مجلس به نخست  رئيس
براي انجام وظايف فرماندهي كل قوا عازم منطقه ) محمدعلي رجايي(وزير 

اين دومين بازديد فرمانده كل قوا از مناطق مرزي با عراق بود كه در . غرب شد
و خطوط اصلي تهاجم احتمالي ) همدان(دفاعي در عقبه مرز  آن استحكامات

روز قبل از جنگ،  36وي درست . مورد بازديد ايشان قرار گرفت) كرمانشاه(
خواه آمريكا  كند و تهديدات نامزد جمهوري الوقوع بودن آن را اعلام مي قريب

را جدي تلقي نموده، جنگ تحميلي كه دولت بعثي عراق در حال تمهيد 
رئيس جمهور در بازديد . داند ات آن است را به اشاره و هدايت آمريكا ميمقدم

  :از پايگاه هوايي همدان به آمريكا در مورد تحميل جنگ شديداً هشدار داد

ايم و اطلاعات نسبتاً قوي و روشني  هايي كه ما دريافت كرده مطابق گزارش«
ه از راه توطئه و اند ك كه بدست آورديم دشمنان اين ملت تاريخي بر آن شده

نيروهايي در خارج مرزهاي ما آمادگي . تحريك بالاخره ما را به زانو درآوردند
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داوطلب رياست . ها براي حمله به كشور ما استفاده كنند اند تا از طريق آن ديده
جمهوري آمريكا شخصي كه شايد بتوان گفت مظهر فاشيسم دوران حاضر 

كه به عنوان رياست جمهوري  اين گويد به محض است، در هر سخنراني مي
من به عنوان رئيس جمهوري . آمريكا انتخاب بشود ايران را فتح خواهد كرد

گويم كه اگر شما رئيس جمهور آمريكا بشويد و براي فتح كشور  ايران به او مي
ما بياييد، اين سرزمين را يك رشته گورهاي آماده براي متجاوزاني كه به اين 

دانيد كه  شما از حال ايران خبر نداريد و نمي. خواهيد يافتفرستيد  سرزمين مي
اين سرزمين چه روزگاران سخت به خود ديده و چه هجوم گران وحشي 
صفت كه در برابر اراده و فرهنگ مقاومت اين ملت بزرگ به زانو درآمده و در 

دانيد و روحيه اين جوانان را  شما نمي. اند همين سرزمين در خاك خفت خفته
  )25/5/59جمهوري اسلامي، (» .شناسيد ينم

جمهور در جمع مردم كرمانشاه نيز بار ديگر به آمريكا و دولت عراق  رئيس
  :اندازي به مرزهاي ايران هشدار داد در مورد دست

حالت تعرضي را در مرزها بايد در پيش گرفت و به دشمن مجال نداد كه « 
م، براي همين منطقه و اينها اي نفس بكشد، چون يك ملتي را معطل نگه داشته

ايم و از كجا  هزار سپاه درست كرده 20كنند كه  هر روز شايعه درست مي
آيند و از كجا، اين زندگي  آييم و تا با هم بنشينيم و ببينيم چه زماني مي مي

به دولت بعثي عراق و حاميان آمريكاييش . شود، ما بايد مشكل را حل كنيم نمي
گرهاي مسلح و غيرمسلح  آمادگي كامل دارد تا با توطئه بگوييم، ملت ما امروز

با كمال قدرت روبرو شود و شما مردم در استاني كه بعد از استان كردستان 
هاي ما بوده است، اينك آمادگي داريد تا براي استقرار امنيت  ترين استĤن ناامن

و حاكميت دولت و سركوب هرگونه نقشه توطئه از سوي هر نيرو، دست به 
اين ملت كه شما هستيد، اين مردم كه شما هستيد قطعاً اين . جانبازي بزنيد

خطه از خاك ايران را گورستان دشمنان انقلاب اسلامي ايران تبديل خواهيد 
نيروهاي مسلح ما چه در مرز، چه در داخل كشور بيش از هر زمان . كرد

تبليغاتي كه پيش ديگري آمادگي مقابله با تحريكات دشمنان ما را دارند و همه 
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جمهوري (» .نتيجه ماند از اين براي تخريب روحيه ارتش ما انجام گرفت بي
  )25/5/59اسلامي، 

  :او ادامه داد

اينك به نيروهاي مسلح جمهوري دستور داده شده است كه به دشمن در « 
هيچ جا مجال و امان ندهند و اميدواريم نيروهاي مسلح ما به دولت عراق 

ين روحيه تجاوزطلبي آن دولت به چه قيمت گراني برايش تمام بفهمانند كه ا
شود، در داخل مرزها نيروهاي مسلح ما بايد آرايش هجوم و توسعه دامنه  مي

  )25/5/59جمهوري اسلامي، (» .حاكميت دولت را پيدا كند

جمهور پس از سخنراني در كرمانشاه راهي مناطق عملياتي غرب  رئيس
بعد از «: دهد بازديد از مناطق مرزي را چنين شرح مياو اولين . شود كشور مي

اداي نماز جمعه و نماز عصر راه افتاديم به باشگاه شركت نفت بعد از نطق در 
جلسه شوراي امنيت از نمايندگان نيروي زميني، فرمانده نيروي زميني، فرمانده 

ت عمليات غرب و فرمانده سپاه پاسداران كه شركت كردند و فرمانده عمليا
ها بعد  ها و برنامه غرب توضيحاتي راجع به عمليات مخرب داد و نقشه

آنچنان كه   نمايندگان سپاه گفتند كه مطالبي را در ميان بگذارند تا واقعيت
ضمناً اصرار كردم كه از . هست، معلوم شود و نواقص هم در محل رفع شود

تواند با  قوا نمي دليلم آن بود كه كسي در مقام فرماندهي كل. منطقه ديدن كنم
ها را  كساني كه روياروي خطر هستند از دور رابطه بگيرد و حتي خطر ديگر آن

هم نپذيرد و ثانياً وقتي مستقيم و خود به چشم و گوش ديد و شنيد 
هايي است كه  هايي كه بعد از اين خواهد خواند با توجه به واقعيت گزارش

ها  اين است كه از آن. كرد ها نظر خواهد ديده است و شنيده است، در آن
ها  كه منطقه را ديدن كرديم آن شان را بگذارند، بعد از اين هاي خواستم كه حرف

غالباً موافق نبودند كه اين ديدار انجام . شان را بزنند و ما گوش كنيم هاي حرف
 6كوپتر شديم و به محلي كه ساعت  بگيرد ولي من اصرار كردم و سوار هلي

ها را كه  از آنجا سوار جيپ شديم رفتيم به مرز جاده. ذهاب بود رفتيم، سرپل
شد و نگراني هم داشتند كه مين باشد  مقداري آسفالت بود و مقداري خاكي مي

رفتيم و از پاسگاه ژاندارمري كه . رفت و منفجر شود و اتومبيلي پيشاپيش مي
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ري در دست سپاه پاسداران و يك محل ديگر كه در دست ارتش بود و مرزدا
  )29/5/59انقلاب اسلامي، (» .كردند مي

هليكوپتر  24/5/59در حين مرحله بازديد از مناطق جنگي غرب در تاريخ 
اي بين اسلام آباد و سرپل ذهاب دچار نقص  حامل رئيس جمهور در منطقه

فني شد و سقوط كرد، اما با آنكه هليكوپتر كاملاً متلاشي شد، رئيس جمهور و 
  .آسايي نجات يافتند سانحه به صورت معجزههمراهان وي از اين 

  :اي به اين مضمون صادر نمودند االله خميني به همين مناسبت اطلاعيه آيت

  صدر رئيس جمهور حفظ االله تعالي جناب آقاي بني«

اي كه به حسب عادت  نجات جنابعالي و همراهان محترم از سانحه
راي پيشرفت انقلاب هاي از الطاف الهي است ب وار بايد باشد نشĤن مصيبت
ما از اين اموري كه است قدرت حق آشكارا در آن پيداست كه همه . اسلامي

انشاءاالله تعالي از اين . ايم در جهات حفظ اين كشور و ملت است كرارا ديده
پس نيز عنايت پروردگار با ماست و با همه وجود در پيشگاه مقدسش شكر 

اين عنايت . خدمت به او باشيمگذاريم ما همه از خداييم و بايد در راه 
تان در خدمت به كشور اسلامي  آسا دليل آن است كه شما و همراهان معجزه

شما به شكرانه اين نعمت بزرگ زندگاني . صديق بوده و صديق خواهيد بود
ثانوي خود را بيش از پيش وقف خدمت به اسلام و كشور اسلامي نماييد و 

رپي اطمينان كامل داشته باشند كه مادام د ملت بزرگ با رويت اين عنايات پي
پذير نيستند و دشمنان كوردل اين كشور  كه در خدمت اسلام هستيد آسيب

ها نخواهند توانست كشور اسلامي را آسيب  ها و شيطنت بدانند كه با توطئه
ملت ما تا پاي جان در خدمت به اسلام حاضر و در پشتيباني از . رسانند

ستند و از خداوند تعالي عظمت اسلام و مسلمين و نهادهاي اسلامي مصمم ه
روح االله . والسلام عليكم و رحمت االله. كشور اسلامي ايران را خواستارم

  )26/5/59جمهوري اسلامي،(»25/5/59الموسوي الخميني 

اي به اين مضمون منتشر  محمدعلي رجايي نخست وزير نيز اطلاعيه
  : ساخت
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رياست جمهوري، خداي را شكر كه  صدر برادر دكتر سيدابوالحسن بني«
بار ديگر . مردادماه گزندي به آن برادر نرساند 24سانحه هوايي جمعه 

. اش را براي خدمت به اسلام و مسلمين از خداوند متعال خواهانم سلامتي

  )26/5/59جمهوري اسلامي، (» .برادر كوچك شما محمدعلي رجايي

  :چنين نوشترئيس جمهور در پاسخ به نامه رهبر انقلاب 

االله العظمي امام خميني پدر و رهبر عزيزم پيام  حضور مبارك حضرت آيت«
تشويق و آموزنده عز وصل بخشيد، اين جانب عنايت و حمايت امام امت را 

از خداوند بزرگ كه قدرت و . دانم دانستم و مي همواره نشانه عنايت الهي مي
ين بنده عيان فرمود، توفيق فضل خويش را در اين مناسبت به بهترين وجه بر ا

كنم و يقين دارم از راهنمايي و  خدمت به دين و خلق او را طلب مي
.... انشاءا. امام عمر و عزتت مستدام باد. هاي شما برخوردار خواهم بود حمايت

  )همان(»25/5/59صدر  ابوالحسن بني

حزب جمهوري اسلامي نيز در مورد نجات رئيس جمهور از سانحه هوايي 
  : اي صادر نمود كه بخشي از آن به شرح زير است عيهاطلا

نجات معجزه آساي رئيس جمهوري و ساير مقاماتي كه همراه رئيس «
اند، نشان داد كه دست رحمت خدا  گشته جمهور از بازديد نوار مرزي باز مي

هاي صديقي است كه جهت  همچنان شامل انقلاب ما، ملت ما و همه چهره
هاي  ما اين حادثه كه نشان.كوشند ري اسلامي ايران ميپيروزي اسلام و جمهو

از رحمت الهي است را به امام امت و ملت مسلمان و انقلابي ايران و به ويژه 
به شخص رئيس جمهوري تبريك و تهنيت گفته و از درگاه خداي بزرگ 

» .داريم پيروزي نهايي مستضعفين و نابودي همه مستكبرين را مسئلت مي

  )25/5/59مي، جمهوري اسلا(

به  24/5/59رئيس جمهور، خود واقعه سقوط هليكوپتر را در كارنامه روزانه 
  :طور مفصل شرح داده است

كوپتر شديم به طرف كرمانشاه گويا ساعت هشت و سي  بعد سوار هلي«
آمديم و من هم در دنياي افكار خودم بودم كه استاندار كرمانشاه به . دقيقه بود

ان را بستيد، گفتم اينجا در آسمان برايم معمول نيست من گفت شما كمربندت
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نقص : كوپتر گويا نقص فني پيدا كرده، گفتم كه هلي اين: گفت. كمربند بستن
ها  بعد سرهنگ صياد شيرازي برخاست و با خلبĤن. فني چه كار به كمربند دارد

ودند صحبت كرد، بعد ظاهراً به اطلاع ظهيرنژاد فرمانده نيروي زميني رسانده ب
خواست طوري عمل كند كه من متوجه نشوم كه خطري در پيش  و او هم مي

كوپتر مواجه با خطر است ولي كمربند را  است ولي من فهميده بودم كه هلي
كاملا حالت اطمينان قلبي داشتم و هيچ نگراني . نبستم چرا؟ دليلي هم نداشت

زند و  ر دور ميكوپت نسبت به واقعه در من احساس نشد، يك دفعه ديدم هلي
چيزهايي است كه بعد . اي است دانستم كه نقص فني در چه مرحله من نمي
اي به نظرم رسيد كه   رود به طرف دهكده بعد ديدم كه دارد مي. فهميدم

ها را ديدم، ديدم، كه اگر  خواهد بنشيند، و من از بيرون نگاه كردم چراغ مي
شيند و بعد مصيبت درست ن هاي مردم مي خانه  بخواهد بنشيند روي سقف

دوباره اوجي . بكند و بعد فرياد كشيدم كه آنجا خانه است و نبايد بنشيني اينجا
دقيقا به اين . رسيد گرفت و رفت به طرف زمين و مثل، اينجور به نظر مي

به نظرم رسيد . ترتيب بوده يا نه، اين چيزي نيست كه من بتوانم اظهار نظر كنم
نزديك زمين همچنين حالتي . به زمين و بعد برخيزدمثل يك توپي كه بخورد 

خورد به زمين  كه خورد زمين، يك مرتبه داشت مي كوپتر تا اين هلي. داشت
انتظاريون رو به روي من نشسته بود پريد به طرف من و من هم به طرف او به 
اصطلاح دست به گريبان شديم مثل حالت كشتي موجب شد كه نه من در اين 

قابل خودم صدمه ببينم و نه او به مقابل خودش بخورد و صدمه پريدن به م
كوپتر را باز كرد و  در اين موقع ظهيرنژاد فوراً در هلي. ببيند هر دو سالم مانديم

كاملاً مسلط بر اعصابش بود و يك خصلت برجسته نظامي از خود نشان داد و 
و دست مرا  آن اين است كه اول رئيس جمهور را از معركه خطر بيرون ببرد

كوپتر  من هم بيرون پريدم و گفت ممكن است هلي. گرفت كه بيرون بروم
كرد كشان كشان مرا  منفجر شود و من گفتم نه، نگران نباش ولي او گوش نمي

كه ايستاديم چند نفر  كوپتر منفجر شود تا اين برد كه نكند يك وقت هلي مي
بقيه كجا هستند و ديدم  ديگر را كه پريده بودند هم آمدند بعد من پرسيدم

بينم به  اينها را هم كه من مي. آيد آيد و از صورتش خون مي صياد شيرازي مي
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زد كه  كه كبري در بالا نورافكنش را انداخته بود داشت دور مي لحاظ اين
ديدم فقط از  كوپتر محافظ و مادر اول جايي را نمي به اصطلاح هلي. بنشيند

ديدم كه تكه  ينكم افتاد و نفهميدم كجا افتاد و ميكوپتر كه پايين پريدم ع هلي
گفت به زمين اصابت سختي  اين مي. كوپتر پخش است در اطراف هاي هلي پاره

. كوپتر جدا شده و اين ور و آنور پريده داشته و موجب شده كه قطعات هلي

كه عواطف برادرانه از . بعد رضايي فرمانده سپاه آمد. بعد صياد شيرازي آمد
اي كه پرسيد كه به شما چيزي نشده و بعد  ظاهر كرد و اول مسئله خودش

اي كه طرح كردند صياد شيرازي و ظهيرنژاد و اينها كه  نگراني آمد و اول مسئله
چگونه در صورتي كه مورد حمله واقع شوند و در آنجا بايد از من رئيس 

بري ها گفتند كه من سوار ك بعد كبري نشست و آن. جمهور حفاظت بكنند
قوا  كه من در آنجا جهت فرماندهي كل  بشوم و بروم و من نپذيرفتم از باب اين

توانستم همراهان خود را رها كنم و تنها خود را به سلامت  حاضر بودم و نمي
كبري بلند شد رفت كه خبر بدهد كه ديديم روستاييان جمع شدند . بيرون ببرم

ديد اصرار  را برعهده خود مياطراف ما حلقه زدند، ظهيرنژاد چون مسئوليت 
داشت كه من شناخته نشوم ولي خود مردم حتي بدون عينك در شب شناختند 
و شروع كردند به شادي و شكرگزاري و سخت شگفت زده شده بودند كه 

كوپتري سقوط بكند، قطعات او اين ور و آن ور پراكنده شود اما هيچكس  هلي
ي كمي شكسته بود آن هم چيز جدي كمترين صدمه نبيند، البته سرصياد شيراز

حالا . كوپتر رفتند آوردند يكي از محافظين من فرهاد هم مانده بود تو هلي. نبود
دانم به هرحال در آنجا آورده بودند و از  اگر سرش به جايي خورده بود نمي

به من چي شده و . پرسيد كجا بوديد؟ از كجا آمديد؟ حالا كجا هستيم من مي
چيزي به شما نشده آرام باش در . تر شديد قل بوديد عاقلمن گفتم شما عا

زنان كرد روستايي آمدند دست به دعا بستند و بالاخره . اي نيست اينجا مسئله
ها اصرار داشتند كه ما به  مردها رفتند و دو تا تراكتور آوردند و يك جيپ و آن

خطري پيش  ها هم گفتند ممكن است ها بنشينيم بعد خود آن ده برويم و با آن
بيايد و ما زودتر شما را به پاسگاه ژاندارمري برسانيم و ما را در جاده خاكي 

شود به شوخي و  آوردند به پاسگاه ژاندارمري در راه گاه طبع آدمي مقتضي مي
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كه وضعيت بدون خطر تمام شده بود دلشادي بوجود آورده بود و  شايد هم اين
ه استاندار كرمانشاه گفتم شما كه ها شده بوديم از جمله ب ي شوخي آماده
خواستيد بياييد اصرار هم داشتيد كه نرويم و بعد چطور شد كه آمديد بوي  نمي

ها براي  ولي خوب حالا نصيب شما نشد از اين جور صحبت. شهادت شنيديد
كه روحيه مطمئني در جمع ما بوجود بيايد تا رسيديم به پاسگاه ظهيرنژاد  اين

گاه را احضار كرد ماشين اينور و آنور و بالاخره تداركات پريد و فرمانده پاس
ديد و روانه شديم به طرف كرمانشاه در راه هم نفربرها و قوي ارتش رسيدند 

كردند تا رسيديم به كرمانشاه نزديك يك بعد از نيمه شب  و ما را همراهي مي
آوردند آنجا آمدند كه قضيه ممكن است منتشر بشود و ضرورتي هم . بود

كوپتر  اي نبوده است بعد گفتند كه خواهي نخواهي سقوط هلي ندارد و مسئله
  )29/5/59انقلاب اسلامي، (» .چيزي نيست كه مردم از آن خبر نشوند

يك ماه بعد رئيس جمهور در يادداشت روزانه خود به روياي يكي از 
روحانيون سالخورده همدان و از دوستان قديمي پدرش در مورد حادثه 

  :كند تر اشاره ميهليكوپ

شب حاج سيدعلي اصغر بهاري آمد و شگفت كه در همين روز كه «
ها و همراهان پدر  كوپتر را آورده بودند او هم آمد از همين گزارش سقوط هلي

من بود، آمد و گفت كه من براي گزارش خوابي آمدم كه همان شب 
ب را ديده بودم و اي كه به همدان آمديد و به كرمانشاه رفتيد اين خوا پنجشنبه

روز پنجشنبه سوار اتوبوس شديم با مردم بهار همدان و من در راه براي تني 
گفت كه پدر شما را در  كنم، مي چند نقل كردم و حالا هم براي شما نقل مي

اند به تن  ايد و كفن پوشانده خواب ديدم كه نشسته بود و شما را ديدم كه مرده
پدر شما رو به قبله نشسته بود و بسيار . مشما و ما شما را در قبر گذاشتي

مغموم بود، شما چشم بازكرديد و من گفتم حضرت آقا فرزند شما چشم باز 
العملي نشان نداد، دوباره گفتم آقا چشم باز كرد، جوابي نداد اين  عكس. كرد

االله زنده شد و او دست به دعا  بار شما سر برداشتيد گفتم حضرت آيت
او گفت كه من در اتوبوس كه به . كر خدا را به جا آوردبرداشت و سپاس و ش

آمدم بسيار مشوش و ناآرام بودم البته آن وقت هم موفق نشده  ديدار شما مي
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بودند كه مرا ببينند در راه پرسيدند كه شما چرا نگران هستيد و من خواب را 
مر ها گفتند به سوي مرگ رفته و دوباره برگشته و ع ها گفتم و آن براي آن

اين خواب را اين روحاني پير . و دعا كردند و شكر گذاشتند. كند طولاني مي
و به حمداالله تعبير شده عمر دراز را خدا . يك روز پيش از حادثه ديده بود

  )29/6/59انقلاب اسلامي، (» .داند ولي بازگشت از مرگش تحقق پيدا كرد مي

سميناري تحت  5/6/59هاي دفاعي در تاريخ  در ادامه تمهيدات آمادگي
هاي مملكتي تشكيل شد كه در آن  عنوان هماهنگي بين نيروهاي مسلح و ارگĤن

بخش عمده . فرماندهان نيروهاي مسلح به جز سپاه پاسداران حضور داشتند
رود  اين سمينار به صورت سري و پشت درهاي بسته انجام شد و احتمال مي

ترين موضوعي  ر اصليمسائل مربوط به تحركات نظامي در مرز غربي كشو
  .باشد كه در اين سمينار مورد بررسي قرار گرفته است

روز قبل از حمله نظامي عراق به ايران،  16درست  15/6/59در تاريخ 
اي لزوم بسيج و دفاع مردمي و هماهنگي بين  رئيس جمهور طي مصاحبه

  :كند نيروهاي مسلح براي دفاع در برابر تهاجم دشمن را يادآوري مي

طئه در خارج همان ناامني در مرزهاي ماست كه ما اين مشكل را در تو«
اما به طور عمده در مرزهاي غربي است كه . مرزهاي غربي و شرقي داريم

البته ما سند و مدركي در . دولت عراق عملاً در خدمت سياست آمريكاست
. ا بكننددست نداريم كه اينها به آمريكا داده باشد كه بر عليه ايران اين كارها ر

خواهند مانع استقرار جمهوري  اينها نمي. اما عمل بهتر از هر سندي است
هاي مسلح كه در داخل هست اسناد روشني  ما در مورد گروه. اسلامي بشوند

دهند و در  كنند و اسلحه مي ها كمك نقدي مي ها به آن داريم كه عراقي
سيج از وقتي كه صحبتش اين ب. كنند كنند و تهديد مي مان نيرو جمع مي مرزهاي

طور كه بايد راه نيفتاده بود و ما چون روي طرحي هم كه  بود تا اين اواخر آن
ام كه عمده تكيه يك جمهوري  ام گفته خود در بيانيه جمهوري اسلامي نوشته

آزاد، جمهوري واقعاً اسلامي بايد بر خود مردم براي دفاع از خودشان استوار 
مين حالت دفاع عمومي از خودشان يك ضرورت پس بسيج به عنوان ه. باشد

مهم عصر انقلاب است و ما بايد اين را به صورت عملي درآوريم و 
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اند و به تدريج بسيج يك حالت  هايي به تصويب رسانده طرح. ايم درآورده
ها و همه جاهايي  ام در همه پادگĤن من دستور داده. گيرد جدي به خودش مي

ند اسلحه به تعداد كافي نگهداري بشود تا موقعي كه نيروهاي مسلح ما مستقر
من ... آمد مردم و داوطلبان را براي دفاع از خودشان مسلح كنند كه خطر پيش

پس توصيه من به همه اين . اند اين بها را بپردازند اميدوارم كه مردم ما آماده
كه بسيج را  است كه مسئله بسيج را يك مسئله مردمي تلقي بكنيد، نه اين

اي براي تعادل قدرت به حساب بياورند، بگذارند اين هم مثل همان  سيلهو
جريان انقلابي يك حركت انقلابي و يك آمادگي خودجوش مردم براي دفاع 

تواند  كه اين نوع دفاع است كه مي براي اين. از موجوديت خودشان باشد
لال ما ها را تضمين بكند و محافظ استق پيروزي ما بر دشمن در زمينه توطئه

  )16/6/59انقلاب اسلامي، (» .باشد

وي مهمترين اقدام را در شرايط كنوني بازسازي ارتش و هماهنگي نيروها 
  :داند مي

البته برون . بايد درون ارتش را تغيير بدهيم و مشغول اين عمل هم هستيم«
تغيير درون ارتش همان از بين بردن . ارتش را هم بايد تغيير بدهيم

وابستگي از نظر تاكتيك و استراتژي و تعليمات . رتش استهاي ا وابستگي
از نظر داخلي هم . نظامي، از نظر اسلحه، مالي، سازماندهي را بايد از ميان ببريم

بايد فرهنگ ارتش را اسلامي بكنيم، روابط آن را بايد اسلامي كرده و به 
د عمل ام حالا وار صورت يك دانشگاه درآوريم كه من اينها را بارها گفته

ايم كه اميدوارم با توجه به خطراتي كه هست ما بتوانيم عمل كنيم اگر اين  شده
مسئله ما ايجاد هماهنگي است چون . كرديم خطرها نبود برقي ما اين كار را مي

دانيد ارتش و شهرباني و ژاندارمري از دوران پيش از انقلابند،  طور كه مي همان
ها را  گويند نهادهاي انقلابي و آن ها مي اين سپاه و كميته از بعد از انقلاب به
اي  خوب هماهنگي اين دو كار ساده. گويند هم نهادهاي دوران طاغوت مي

ها وجود  نيست چون ديواري از سوءظن بين نهادهاي جديد نسبت به قديمي
ها را  اند كه نهادهاي جديد آن ها ساختماني و روابطي داشته دارد كه آن

ايجاد هماهنگي بين اين دو ساختمان هم منظور نظر ما نيست  البته. پذيرند نمي



1307 

 

پس يك . چسبد چگونه بخواهيم بچسبانيم چون دو چيزي كه به هم نمي
ها بشود كه  ها بدهيم تا قابل هماهنگي با جديدي تغييراتي بايد در آن سابقي

دانند  اي كه وظيفه خود مي اين همان اصل قضيه است و متأسفانه براي عده
يغات سوء بكنند بدون توجه به عمق برداشت، و اساس تحولي كه ما تبل

  )همان(» .كنند طور تبليغ مي خواهان بوجود آمدن آن هستيم، اين

دو روز پيش از آغاز رسمي تجاوز نظامي دولت بعثي عراق بر عليه ايران، 
رئيس جمهور دفتر كار خود را از كاخ رياست جمهوري به ستاد كل نيروهاي 

دهد ايران كاملاً مراقب تحركات  اين عمل نشان مي. سازد نتقل ميمسلح م
  .نظامي عراق بوده و آغاز جنگ از قبل پيش بيني شده است

در تماسي با دكتر » انقلاب اسلامي«صبح امروز خبرنگار سياسي «
صدر رئيس جمهوري كشورمان كسب اطلاع كرد كه براي  سيدابوالحسن بني

اي مسلح در غرب كشور و دفاع از مرزها، رئيس رهبري عمليات نظامي نيروه
رئيس جمهوري در پاسخ اين سوال . اند جمهوري در ستاد مشترك مستقر شده

كند كه شما شخصاً در ستاد مشترك مستقر شويد  كه چه ضرورتي ايجاب مي
كند كه من در ستاد مشترك باشم  موقعيت خطير غرب كشور ايجاب مي: گفت

رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا اضافه . ظر بگيرمو وضعيت عمومي را زيرن
اي كه آمريكا به وسيله  مان را براي مقابله با توطئه گسترده كرد، ما بايد نيروهاي

رژيم صدام حسين عليه ايران و انقلاب اسلامي ما تدارك ديده است، آماده 
چنين به منظور هماهنگي عمليات نظامي و هم: فرمانده كل قوا ادامه داد. كنيم

براي اطمينان خاطر و روحيه افراد غيور نظامي كه هم اكنون در مرزها از 
كنند من بايد شخصاً در ستاد مشترك حضور داشته باشم  استقلال ايران دفاع مي

  )29/6/59انقلاب اسلامي، (» .تا از نزديك بر امور ناظر باشم

منقضي رئيس جمهور و فرمانده كل قوا در همين روز طي فرماني افراد 
اين درحالي است كه . خواند را به خدمت سربازي فرا مي 1356خدمت سال 

رسيد اطلاعاتي در اختيار مقامات  هنوز جنگ آغاز نشده بود، اما به نظر مي
بنابراين به نظر . دانست الوقوع مي عالي رتبه قرار گرفته بود كه جنگ را قريب
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براي آن كه از سوي برخي بيني جنگ و عدم آمادگي  رسيد گزاره عدم پيش مي
  :متن فرمان فرمانده كل قوا چنين است. شود، صحيح نباشد ناظران مطرح مي

به منظور دفاع از تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران و حفظ «
قانون خدمت وظيفه  14دستاوردهاي انقلاب اسلامي و به استناد به ماده 

صدر رياست جمهوري و  عمومي اين فرمان از سوي دكتر ابوالحسن بني
  . فرماندهي كل قوا صادر شد

  بسمه تعالي

اكنون كه ميهن اسلامي ما از طرف بيگانگان و سرسپردگان امپرياليسم  -1
قانون خدمت  14المللي مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته، به استناد ماده  بين

سال  داران و سربازان وظيفه خدمت متقضي وظيفه عمومي، كليه افسران، درجه
براي دفاع از تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران و حفظ  1356

بنابراين به كليه . گردند دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران به خدمت احضار مي
گردد از تاريخ يكم مهرماه  پرسنل وظيفه مشمول مقررات اين فرمان ابلاغ مي

ف شرعي و دين شمسي براي اداي اين تكلي 59تا دهم مهرماه  1359سال 
نمايد، معرفي  مهين خود را به مراكزي كه اداره وظيفه عمومي تعيين و اعلام مي

بديهي است با كساني كه خود . تا به محل پذيرش نيروهاي مسلح اعزام گردند
  .را به موقع معرفي ننمايند برابر مقررات قانوني رفتار خواهد شد

فرمانده . يق اين فرمان استژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مسئول دق -2
  )همان(» صدر ابوالحسن بني. كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

  

  هشدار درباره جنگ - جمهور دو نامه رئيس

روز قبل از آغاز تهاجم گسترده دشمن رئيس جمهور طي  17: نامه اول
را ها و كمبودهاي ارتش  االله خميني دشواري به آيت 14/6/59اي به تاريخ  نامه

آنچه در اين نامه مشخص است ادامه خط تقابل . رساند به استحضار ايشان مي
مسئله حضور روحانيون و نيروهاي . ها بود دو جريان رقيب مانند تمام حوزه

وي اين . مذهبي در ارتش با مخالفت رئيس جمهور مواجه بود - سياسي
له در امور ديد و آن را مداخ حضور را بخشي از رقابت سياسي جناح رقيب مي
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رئيس جمهور . دانست ها مي فرماندهان ارتش و در نتيجه باعث نارضايتي آن
ها در ارتش به خصوص نيروي زميني را عامل فروپاشي  تداوم پاكسازي

ها  االله خميني و جريان مذهبي خواهان ادامه پاكسازي دانست اما آيت ها مي يگان
ظامي براي همراه ساختن هاي ن هاي پايين يگان و حضور روحانيون تا رده

پايان  علت اصلي تنش بي  اين زاويه ديدگاه. نظاميان با خط اصيل نظام بودند
االله خميني و جريان مذهبي از سوي ديگر  بين رئيس جمهور از يك سو و آيت

  :متن نامه چنين است. بود

  بسمه تعالي«

  دارد معروض مي

صف هم كمتر سرباز و يعني از ن% 40به خوزستان رفتم، ارتش ما در آنجا 
محيطي فراهم شده است كه افراد لايق و حيثيت دوست . افسر و مهمات دارد

روند يكبار هم عرض كردم موافقت فرموديد حالا موافقت كتبي با دو امر  نمي
  :زير بفرماييد بلكه بتوانيم مشكلات را رفع كنيم

اشد هم قانون تعقيب افراد ارتش بايد موكول به اطلاع فرمانده كل قوا ب -1
گويد كه بايد پس از صدور امر  گويد و هم قانون دادگاه انقلاب مي ارتش مي

گيرند و سرش را  در حال حاضر فرمانده را مي. تعقيب افراد را بگيرند
چنين آدمي چطور فرماندهي بكند؟ . گويند آزاد هستيد تراشند بعد مي مي
  ]منظور فرمانده لشكر خراسان[

انجمن اسلامي، اداره . ل در امور ارتش دخالت نكنندمقامات غيرمسئو -2
براي تبليغ اسلام است و نه براي از بين بردن ... ايدئولوژي، مقامات كشور و 

آقاي . رود سلسله مراتب عملاً دارد از بين مي. حاكميت مقامات مسئول
نحوه عمل استاندار . محلاتي حاضر بودند، وضعيت بسيار حساس است

شود  فرمانده قابل حاضر نمي. ها را به كلي خراب كرده است خوزستان روحيه
اما بالاخره يك روزي اين كار را . كنند انشاءاالله امروز و فردا حمله نمي. برود

ها از ارتش  كنم اينجانب بيشتر اصرار داشته باشم ناپاك گمان مي. خواهند كرد
خود تنها و حاكم  خواهند اصل را از بين ببرند كه اما گروهي مي. رانده شوند
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اين نظر اگر درست بود، در شرايط فعلي كه از هر سو تهديد و خطر . بشوند
  .هست، خطرناك است

گزارش سقوط . در اين روز بفرماييد كه تقويت روحيه بشود بسيار بجاست
ها نداشته است  اند، هيچ علتي جز نقص تخصص خلبĤن كوپتر را هم آورده هلي

حالا دارند جو درست . به نجات وجود نداشته است و از هزار احتمال يكي هم
صدر،  بني(» .كنند كشور را بدهيم به دست اشخاصي كه علم و اهليت ندارند مي

1385 ،81(  

اي  طي نامه) 28/6/59(رئيس جمهور سه روز قبل آغاز جنگ : نامه دوم
االله خميني بار ديگر مسائل جنگ و احتمال شروع قريب الوقوع  ديگر به آيت

نكته اساسي اين نامه، يكي تأكيد چندباره رئيس جمهور . كند ن را گوشزد ميآ
االله خميني به وي اعتماد كند، گويي او از اعتماد كامل ايشان به  كه آيت به اين

خود اطمينان نداشتند، دوم اختلاف نظري بود كه گويي بين رئيس جمهور با 
ارتش يا سپاه در  هاي سياسي ديگر وجود داشت در مورد محوريت جريان

جنگ، يا به عبارتي جنگ چريكي يا جنگ منظم، و سوم تأكيد رئيس جمهور 
رئيس . الوقوع ارتش عراق بر درست بودن احتمالاتي در مورد حمله قريب

  :نويسد جمهور در اين نامه مي

  رساند به عرض مي« 

دانم ديشب در خدمت شما چه گذشته است و نظاميان و سپاهان در  نمي
  :اما لازم است مطالب زير را معروض بدارم. اند شما چه گفتگو كرده خدمت

يك ماه پيش همين فرماندهان را به خدمت فرستادم اطلاعات حاصله  -1
بعد به اينجانب فرموديد به اين . درباره توطئه امروز را به عرض رساندند

ل يك اند و احتما و امروز راست از آب درآمده. فرماييد اطلاعات باور نمي
در اين . درگيري گسترده از مرز تركيه تا مرز پاكستان، احتمالي قوي است

وضعيت پرخطر پي در پي از اينجا به آنجا رفتم تا از سويي محيط مردمي را به 
مندتر سازم و از سوي ديگر وضعيت نيروهاي  دولت جمهوري اسلامي علاقه

ارهايم توجه كافي و خورم كه به هشد افسوس مي. مسلح را با دقت بررسي كنم
دهم به خدا، كه اعتماد و اطمينان بفرماييد  اعتماد وافي نشد و اينك قسم مي
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بلكه بتوانيم اين مرحله بسيار خطرناك را نيز از سر بگذرانيم، چون براي خدا 
طلبم و نه افتخار  اند نه قدرت مي كنم و به خلاف آنچه به عرض رسانده مي

  :با اين حال. شويم شخصي به خواست خدا موفق مي

در كرمانشاه و تهران دو نظريه درباره برخورد نظامي در مرزها مطرح شد  -
ها در دو صورت جلسه تنظيم شد كه همه امضاء كردند و به  و حاصل صحبت

  .حضور فرستادم

گفت كه ارتش به لحاظ كمبود سلاح و از دست دادن  يك نظريه مي -
شود و بايد  بنابر اين در هم شكسته ميتواند مقاومت كند  حالت تمركز نمي

كنيد اگر بيايند  اينجانب پرسيدم آيا فكر مي. هاي چريكي كرد و ضربه زد جنگ
ماند تا بعد برويم جنگ چريكي  و غرب و خوزستان را بگيرند چيزي برجا مي

اند، اين است كه به اتفاق  معلوم شد فكر اين موضوع اساسي را نكرده! بكنيم
هاي جنگ چريكي  شد كه بايد مرزها را نگاه داريم و بعد گروه آراء پذيرفته

  :در آنجا و هم در تهران دو سوال طرح شدند. تشكيل بدهيم

تواند منهاي ارتش عمليات چريكي انجام دهد؟ پاسخ اين بود  آيا سپاه مي -
  .كه نه

تواند همين كار را در  تواند، آيا مي در صورتي كه در خاك دشمن نمي -
ن انجام بدهد تا نيروهاي ارتش به مرز منتقل بشوند و در برابر دشمن كردستا

قرار بگيرند؟ در كرمانشاه جواب روشني داده نشد، اما در تهران مسوولان سپاه 
  ....تواند برپا بماند به صراحت گفتند بدون ارتش سپاه در كردستان نيز نمي

شود و ما  ده ميجنگ طبيعت خود را دارد و هر روز يك مقدار به آن افزو
بنابراين . تجهيزات كافي نداريم و آن مقدار هم كه داريم قطعات يدكي ندارند

هر لحظه ممكن است ناگريز از تصميمات مهم بشويم كه جنبه تعيين كننده 
بايد ترتيبي باشد لااقل احمد آقا در دسترس باشد كه هر لحظه بتوان . دارد

  .تماس گرفت

عتماد باشد و به حرف حسابم ترتيب اثر داده به خداي بزرگ سوگند، اگر ا
شوم و ناگريز براي سبك كردن بار مسئوليت سخن  شود، در محظور واقع نمي

ترين شرايط به جاي كارآمدترين  اما چه بايد كرد وقتي در سخت. گويم باز نمي
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وقتي در مقام تضعيف همه جانبه . شوند شان تحميل مي ترين مايه استعدادها كم
آيند كه بايد در موقع خطر بتواند مردم را برانگيزد و  هوري برميرئيس جم

  )88، 1385صدر،  بني(» ....مقابله با خطر كند، وقتي

 
  آغاز جنگ

هواپيماهاي متجاوز  1359دقيقه بعدازظهر اول مهرماه  45/13در ساعت 
هاي شهرهاي همدان، تبريز، دزفول، ايلام، اهواز،  رژيم بعثي عراق فرودگاه

هاي رادار و برخي مناطق مسكوني را بمباران نمود  نشاه و تهران و ايستگاهكرما
  .و همزمان از مرز مهران حمله زميني خود را آغاز نمود

هاي  در روز اول جنگ و همزمان با بمباران فرودگاه تهران و برخي فرودگاه
كشور رئيس جمهور و فرمانده كل قوا طي پيامي راديويي مردم مسلمان و 

دهد و جنگ تحميلي ايران را توطئه  انان دنيا را مورد خطاب قرار ميمسلم
  :در بخشي از اين پيام آمده است. خواند آمريكا و اسرائيل مي

ما . كند مردم عراق، مردم مسلمان دنيا، رژيم بعثي عراق جز دروغ تبليغ نمي«
ه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا اين لحظه هيچ گاه خواهان نبوديم ك

با اين تصور و باور كه نيروهاي . درگيري نظامي با دولت بعث عراق پيدا كنيم
مسلح عراق، نيروهايي هستند كه بايد دوش به دوش نيروهاي مسلح ما روزي 

ما با اين ملاحظه و توجه به اين امر . هاي ما بجنگند براي آزادي سرزمين
خواستيم وضعي  نميكرديم و  المقدور از برخوردهاي نظامي احتراز مي حتي
آمد كند كه درگيري در مرزهاي ما به افزايش فشار اسرائيل بر مرزهاي  پيش

اما بر ما روشن بود كه دولت بعث عراق در تابعيت كامل از . خود بيانجامد
كند و هدفي جز اين ندارد كه به انقلاب اسلامي ما  آمريكا عمل مي  ابرقدرت

اي روبرو  ا را هر روز با مشكلات تازهصدمه بزند و دولت و رژيم انقلابي م
تر  بدين ترتيب ابعاد تجاوز آمريكا از طريق رژيم بعث عراق گسترده. بسازد

مان  مان و هم از ميهن اسلامي و بديهي است كه ما بايد هم از انقلاب. شود مي
اند راضي نبوديم اما  ما به آنچه به ما تحميل كرده. با تمام قوت دفاع بكنيم

مردم ما . ان آن است كه دشمنان ما، ما را استوار، نستوه و توانا بيابنداينك زم
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ايران چهارراهي است كه مهاجمان از هر . اند ها در ميدان نبرد زيسته طي قرن
ها با مهاجمان بيگانه  اند و تاريخ ما تاريخ همين جنگ سو بدان حمله آورده

ايم و  دست آوردهاست و ما ملتي هستيم كه زندگي را در ميدان نبرد ب
ايم و اينك نيز زمان منتظر بروز  شايستگي زنده ماندن را در نبردها نشان داده

اين شايستگي شگرفي است كه همواره انقلاب ما، انقلاب دائمي ما براي ايجاد 
جمهوري اسلامي، (» .اسلامي در طول تاريخ بدان زنده مانده است يك جامعه

1/7/59(  

ها محال دانسته و تجاوز به  هماهنگي با ابرقدرت ايشان آغاز جنگ را بدون
  :داند ريزي شده مي ايران را اقدامي برنامه

كه عوامل بسياري در  شود مگر اين ظاهراً در اين جهان كاري واقع نمي«
دولت عراق، دولتي نيست كه به تنهايي بتواند فكر . وقوع آن شركت كنند
. زرگ با اين اقدام ارتباط دارندهاي ب ناگزيز قدرت! تجاوز در سر بپروراند

براي اين محل ترديد . هاي بسياري خواهان سرنگوني ما هستند چون رژيم
ها آرزو دارند كه كمك بكنند به عراق در اين تجاوز موفق  وجود ندارد كه آن

هاي بزرگ  بشود، باز هم براي ما ترديد نيست، اما در مورد رژيم سابق، دولت
هاي نيمه بزرگ و كوچك هم بودند، ولي  د دولتپشت سر رژيم سابق بودن

ملت به خواست خدا قيام كرد، با وحدت پيروز شد، بنابراين نظر من مثبت 
هايي در اين تجاوز به دولت عراق كمك بكنند اما  است كه ممكن است دولت

مداركي دقيق داشته باشيم درباره اين دولت، يا آن دولت نه در دست نداريم 
جمهوري (» .يكا كه سياست تجاوزآميزي در مورد ايران داردشايد دولت آمر

  )2/7/59اسلامي، 

رئيس جمهور و فرمانده كل قوا يك روز پس از آغاز جنگ همچنين 
استراتژي صلح طلبانه و اجتناب از تخاصم دولت جمهوري اسلامي در برابر 
تجاوزات چندماهه دولت بعثي عراق را به علت وجود دشمن مشترك امت 

كند مجبور به دفاع از كيان كشور  داند، اما اضافه مي اسلامي يعني اسرائيل مي
  :است ولو اين دفاع به ضرر جبهه مشترك كشورهاي اسلامي باشد
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شود، بلكه يك  از نظر ما تجاوز دولت عراق تجاوز يك همسايه تلقي نمي«
حال ما توطئه گسترده براي از بين بردن جمهوري اسلامي ايران است، با اين 

العمل نسبت به تجاوز عراق ملاحظات زير را تا اين زمان رعايت  در عكس
  .ايم كرده

كرديم درگيري نظامي در مرزهاي ما اگر از حد معيني تجاوز  ما فكر مي -1
شود كه فشار اسرائيل بر مرزها، بلافاصله خود  كند به احتمال زياد موجب مي

  .مسلمان است افزايش پيدا كند و اين به زيان كشورهاي

ما براي يك آينده طولاني و سياست مشترك اسلامي بر ضد دشمنان  -2
منطقه و جهاني، بوجود آمدن احساسات خصمانه را در ميان مردم خودمان و 

دولت عراق كوشش داشت و دارد تا به تجاوزي كه . داريم مردم عراق روا نمي
دهد و ما ب) عرب و غيرعرب(كرده است قيافه يك جنگ ملي نژادي 

خواهيم كه مردم كشورهاي مسلمان برادران عرب و غيرعرب ما پي ببرند و  مي
ها روشن بشود كه آنچه در ميان نيست برخورد ميان دو مليت  مسئله براي آن

هاي جهاني است با  است، بلكه واقعيت اين است كه برخورد ميان قدرت
  .ها بيرون برده است انقلابي كه نظام را از اختيار آن

گوييم كه ابزارهاي جنگي ظاهراً براي جنگ با دشمن  ما گفتيم و مي -3
اند و تن دادن به جنگي كه موجب انهدام  مشترك ما يعني اسرائيل تهيه شده

اين ابزار شود خود به خود عملي است به سود دشمن مشترك ما و بهتر اين 
انقلابي است كه تن به يك جنگ گسترده ندهيم و تنها مقاومت و صلاحيت 

بر اثر . اي بشويم كه وارد يك درگيري گسترده خود را نشان بدهيم، بدون اين
اين ملاحظات بود كه ما تا تجاوز گسترده ارتش عراق به تجاوزات پراكنده آن 

. كرديم داديم و عمل متقابل در داخل مرزهاي آن كشور نمي دولت پاسخي نمي

ن ملاحظاتي كه گفته شد ديگر و وقتي كه اين تجاوز گسترده انجام گرفت اي
قابل رعايت نبودند و ما ناچار بايد از موجوديت انقلاب و كشورمان دفاع 

مسئله . هاي مشتركي است هايي كه داريم مسئوليت كرديم و امروز مسئوليت مي
از ديدگاه اسلامي همانقدر به ما مربوط است كه به شما و همانقدر كه ما در 
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جمهوري اسلامي، (» .بيند يم جبهه عمومي ما زيان ميبين اين تجاوزها زيان مي
2/7/59(  

در عرصه نظامي رئيس جمهور آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح ايران در زمان 
او مدعي . را ستود 1359حمله نيروهاي هوايي عراق به ايران در اول مهرماه 

لي هاي احتما شد از يك ماه و نيم قبل تدابير لازم براي جلوگيري از خسارت
را » 140كمان «او عمليات . شده است  ها و مراكز نظامي انديشيده به فرودگاه

  :گواه روشني از آمادگي تدافعي مناسب ارتش ايران قلمداد كرد

در اين حمله تنها يك هواپيماي غيرنظامي و يك هواپيماي نظامي باربري «
ه طور فقط از بين رفت علت اين بود كه ما از حدود يك ماه و نيم پيش ب

روزمره در جريان اين توطئه گسترده قرار داشتيم و اطلاعات ما نسبت به حمله 
ها دقيق بوده و ما در همين ديروز موفق شديم تعداد زيادي از هواپيماهاي  آن
كردند كه از پيش آمادگي  ها تصور اين را هم نمي ها را ساقط بكنيم كه آن آن

ها  ما نسبت به جنگ هوايي كه آن. ها بوجود آمده باشد براي پذيرايي از آن
ما را غافلگير كنند، غافلگير  1967خواستند به تقليد از موشه دايان در سال  مي

ديروز  4و  3هاي فرماندهان ارتش را در ساعت  كنم شما قيافه گمان مي. نشديم
ها باز و  توانستيد مقايسه كنيد و ببينيد كه چقدر قيافه ديديد مي و ديشب مي

ها هم  نده است اين بدان علت بود كه آن هجوم به نتيجه نرسيد و آنراضي كن
چنانچه امروز موج ... براي ضربه زدن آماده بودند و با موفقيت نيز ضربه زدند

هاي  هواپيما از مرز گذشتند و پايگاه 140اول هواپيماهاي ايران متجاوز از 
انقلاب اسلامي، ( » .و سلامت به پايگاه خود بازگشتند. عراق را درهم كوبيدند

27/7/59(  

هاي  االله خميني، با اجابت برخي از خواسته يك روز پس از آغاز جنگ، آيت
هاي سياسي را به  رييس جمهور، طي فرماني آحاد مردم، نظاميان و جريان

دعوت نمود و به خصوص از ) صدر بني(قوا  حمايت و همكاري با فرمانده كل
الفت با فرمانده نيروهاي مسلح دست سياستمداران منتقد خواست از مخ

  :بردارند

  بسم االله الرحمن الرحيم«
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  :گردد مطالب زير ابلاغ مي

ترين تخلف انجام گيرد و  بايد اطاعت از شوراي فرماندهي بدون كوچك -1
  .متخلفين با سرعت و قاطعيت بايد تعقيب و مجازات شوند

رماندهي بايد اشخاص و مقامات غيرمسئول از دخالت در امر ف -2
خودداري كنند و فرمانده كل قوا به نمايندگي اينجانب و شوراي فرماندهي 

  .مسئول امور جنگي هستند

هاي ارتش در اموري كه شوراي فرماندهي   در شرايط فعلي اقدام دادگاه -3
  .گردد داند بدون اطلاع اين جانب ممنوع اعلام مي صلاح نمي

نقل كنند كه صد در صد صحت آن  راديو و تلويزيون موظفند اخباري را -4
باشد و براي عدم اضطراب و تشويش اذهان اخبار را از غير منابع  ثابت مي

  .موثق نقل ننمايند

سازي  نيروهاي انتظامي موظف هستند كساني را كه دست به شايعه -5
هاي انقلاب  زنند از هر قشر و گروهي كه باشند فوراً دستگير و به دادگاه مي

  .هاي مذكور آنان را در حد ضدانقلابيون مجازات نمايند گاهتسليم و داد

هاي انقلاب معرفي  سازان را به دادگاه مردم مبارز ايران موظف هستند شايعه
  . و با نيروهاي انتظامي همكاري نمايند

ها در وضع فعلي موظفند از نشر مقالات و اخباري كه قواي  روزنامه -6
ودداري نمايند كه امروز تضعيف اين قوا نمايند جداً خ مسلح را تضعيف مي

من كراراً از نيروهاي مسلح . عقلاً و شرعاً حرام و كمك به ضدانقلاب است
ام و امروز كه آنان در جبهه جنگ با صدام كافر هستند  عزيز پشتيباني نموده

نمايم و از خداوند متعال توفيق و  كنم و از زحمات آنان قدرداني مي تشكر مي
  .نمايم ي آنان طلب ميپيروزي برا

هاي دولتي موظف شرعي هستند كه  اكيداً همه قشرهاي ملت و ارگĤن -7
هاي جزيي كه دارند بردارند و با مخالفت خود كمك به  دست از مخالفت

مطابق  59اول مهرماه .والسلام روح االله موسوي الخميني.دشمنان اسلام ننمايند
  )2/7/59انقلاب اسلامي، (» 1400ذيقعده  13
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  شوراي عالي دفاع 

جمهور و فرمانده كل قوا به عنوان  در طول دو سه هفته اول جنگ رئيس
رسيد دو عامل مهم باعث  شد، اما به نظر مي مسئول مستقيم جنگ محسوب مي

االله خميني را متقاعد سازند تا به فرماندهي جنگ  شد رقباي سياسي وي، آيت
رقباي سياسي از نزديكي بيش از  كه اول اين. از طريق شورا جنگ رضايت دهد

رسيد بازوي  صدر به فرماندهان ارتش و تضعيف سپاه كه به نظر مي حد بني
 -نظامي جريان مذهبي بود نگران بودند و احتمال كودتا يا تسلط كامل سياسي

خواست  كه جريان رقيب مي دانستند، دوم اين جمهور را محتمل مي نظامي رئيس
اندهي جنگ جلوي خودمحوري و اقدامات فردي و از طريق شورايي شدن فرم
گيري  جمهور را بگيرد و خرد جمعي را بر تصميم نسنجيده احتمالي رئيس

االله خميني فرمان  آيت) 20/7/59(در روز بيستم جنگ . فردي حاكم سازد
  .تشكيل شوراي عالي دفاع را صادر كرد

رياست دكتر  بعدازظهر ديروز نخستين جلسه شوراي عالي دفاع ملي به«  
بنا بر . صدر رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا تشكيل شد ابوالحسن بني

وزير،  گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در اين جلسه رجايي نخست
الاسلام  الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، حجت حجت
د خميني، الاسلام سيداحم اي نماينده امام در شوراي عالي دفاع ، حجت خامنه

تيمسار فلاحي جانشين ستاد مشترك، سرهنگ فكوري وزير دفاع و فرمانده 
نيروي هوايي، اكبر پرورش و محمد منتظري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 

در اين جلسه كه از . و مرتضي رضايي فرمانده سپاه پاسداران شركت داشتند
انات و ديشب به طول انجاميد در مورد امك 21تا ساعت  15ساعت 
ها و روحيه  هاي نظامي ايران و همچنين امكانات دشمن، موضع جبهه توانايي

بنابراين گزارش دكتر كمال خرازي سرپرست . ها بحث و تبادل نظر شد آن
كننده سياست تبليغاتي شورا انتخاب  خبرگزاري پارس نيز به عنوان هماهنگ

و اعضاي ديگر به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس رئيس جمهوري . گرديد
  )22/7/59انقلاب اسلامي، (» .شورا هدف از تشكيل اين شورا را تشريح كردند
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تشكيل شوراي عالي دفاع را  20/7/59جمهور در گزارش روزانه روز  رئيس
گرچه برخي علت تشكيل . داند االله خميني مربوط مي به پيشنهاد خود به آيت

ماندهي كل قوا و سازماندهي فر  شوراي عالي دفاع را جلوگيري از خودمحوري
عمليات نظامي از طريق شورايي دانستند كه نتيجه قهري آن تحديد اختيارات 

  : فرمانده كل قوا و استفاده از تجربيات و مشورت ساير اعضاي شورا بود

بعد وزير دفاع از نزد امام آمد، احمد آقا هم تلفن كرد و گفت قرار شد كه «
ن پيشنهاد شما را به صورت يك دو سه چهار فردا بيايم در دفتر شما و آ

و اما اين مسئله پيشنهاد . اي آن را اعلام كنند درآوريم و امام طي يك بيانيه
اي كه پيش آمد اين بود كه جنگ را بدون سياست  چيست؟ اولين مسئله
كه سياست خارجي را چه  توان پيش برد و خود اين خارجي مشخص نمي

ها  نه به پيش ببرد، چه مضاميني را پيروي كند، اينكسي بايد اداره كند و چگو
كرد،  سؤالاتي بود كه جوابي نداشت و هركس هم نوعي اظهارنظر مي

ما بايد براي جلوگيري از پايين آمدن . افتاد اظهارنظرها گاه با هم مخالف مي
هاي ما را  هاي رواني مقابل بشويم كه غالباً خودي ها با اين گونه جنگ روحيه
دهد، هم بايد در جبهه بجنگيم و هم بايد تضادهاي  ت تأثير قرار ميهم تح

مربوط به سياست خارجي را طرف بشويم، هم برخوردهاي داخلي و هم اداره 
تواند از  خواهد عمل نكند كه مي مناطق جنگي، تا هركس هر چه دلش مي

ود كه اين ب. ها بگردد اسباب كندي كار و خداي نكرده از اسباب بسياري ناكامي
من از ده روز به اين طرف اصرار داشتم كه اين مسائل در شوراي دفاع تمركز 
پيدا كنند و اين شورا باشد كه سياست خارجي در رابطه با جنگ، سياست 

زده را برعهده بگيرد و بياناتي  تبليغاتي در رابطه با جنگ و اداره مناطق جنگ
. ردد و نظم و قاعده پيدا كندشود، متوقف بگ كه درباره نيروهاي مسلح گفته مي

يك نماينده هم از مجلس باشد تا هم در رابطه روزمره با جريان مستقيم امور 
. كه اخبار عجيب و غريب جو مجلس را هر روز آشفته نسازد باشند و هم اين

اين صحبت كه شد اميدوار شدند و قرار شد كه فردا صبح بيايند و بنشينند و 
  ....اين مسائل را حل كنند
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وزير دفاع روز . ساعت ده و ربع احمدآقا و آقاي اشراقي و وزير دفاع آمدند
احمدآقا از من خواست تا متن پيشنهاد را تهيه . پيش به خدمت امام رسيده بود

كه اين كارهاي متفاوتي كه به جنگ مربوط است در شوراي  من براي اين. كنم
ديگري هم داشتند كه بر آن ماده تهيه كردم،اما موارد  4دفاع متمركز بشود، 

  )30/7/59انقلاب اسلامي، (» .افزودند

مورد  اش را بي جمهور در ادامه نگراني از كاهش اختيارات فرماندهي رئيس
  :داند دانسته و تشكيل شوراي عالي دفاعي را به درخواست خودش مي

بعد از جلسه شوراي امنيت به اطاق رئيس ستاد ارتش كه حالا اطاق كار «
شده است آمدم، معلوم شد كه پس از پخش بيانيه امام همه جا، خانه امام، من 

دفتر رياست جمهوري خانه نزديكان من، دفتر ستاد ارتش از تهران و 
اند بيانيه امام نوعي تحديد  ها تلفن باران شده است و مردم گمان كرده شهرستان

مد آقا تلفن بعد اح. جمهوري و فرمانده كل قوا است حدود اختيارات رئيس
اي بكنيد و روشن كنيد كه بيانيه به  كرد كه خوب است شما يك مصاحبه

اي كه گويا  اما عده. من هم همين كار را كردم. پيشنهاد خود شما بوده است
شان اين است كه همواره امور را وارونه جلوه بدهند و هر امري را  وظيفه

يزيون به من تلفن كردند كه اي بكنند، از راديو و تلو وسيله يك كار نسنجيده
كه شوراي دفاع تصويب نكرده است پخش  آن مصاحبه را به عنوان اين

در حالي كه هنوز شوراي دفاع تشكيل نشده است، رئيس جمهور . اند نكرده
جمهور و  كه آن شوراي دفاع براي كمك به رئيس شود و حال اين سانسور مي

انقلاب اسلامي، (» .پاي او فرمانده كل قوا بود و نه براي بستن دست و
30/7/59(  

برابر دستورالعمل تشكيل شوراي عالي دفاع اين شورا متشكل از 
وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك ارتش، فرمانده سپاه  جمهور، نخست رئيس

االله  ، دو نفر نماينده رهبر انقلاب و دو نفر نماينده مجلس كه بنابر فرمان آيت
  .س مجلس نيز اضافه شدخميني به اين جمع رئي

اي و مصطفي چمران به  االله خميني، آيت االله سيدعلي خامنه از سوي آيت
از سوي مجلس نيز اكبر . عنوان نماينده ايشان در اين شورا انتخاب شدند
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پرورش نماينده اصفهان و محمدمنتظري نماينده قم براي حضور در شوراي 
 60فاع از بدو تشكيل تا سال اعضاي شوراي عالي د. عالي دفاع منصوب شدند

اي، اكبر  االله خامنه صدر، محمدعلي رجايي، آيت ابوالحسن بني: عبارت بودند از
، )فرمانده سابق سپاه(هاشمي رفسنجاني، فلاحي، فكوري، مرتضي رضايي 

  .محمد منتظري و اكبر پرورش

از همان ابتداي تشكيل شوراي عالي دفاع اختلاف بين اعضاي نظامي و 
جمهور و فرمانده  رئيس. جمهور بروز كرد امي و بين روحانيون و رئيسغيرنظ

كردند و به دلايل متعدد  كل قوا و امراي ارتش، بر محور بودن ارتش تأكيد مي
تمايل چنداني به جنگ به اصطلاح مردمي و بسيج عمومي نداشتند، برعكس 

ي روحانيون و نمايندگان مجلس وابسته به جريان اكثريت حزب جمهور
اسلامي نقش اصلي را براي سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج مردمي قايل بودند 
و ارتش را فاقد روحيه ايثار و ايدئولوژي مذهبي لازم براي مقابله با دشمن 

ها معتقد بودند هنوز عناصر رژيم گذشته از درون ارتش  آن. دانستند مي
در پيش است و لذا بايد  اند و تا پاكسازي كامل ارتش راه زيادي پاكسازي نشده

به نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران كه جوشيده از متن توده انقلابي مردم است 
  . كه آموزش نظامي كافي نديده باشند روي آورد، ولو اين

ايجاد اختلاف سليقه . به هرحال اختلافات سياسي در اين جا نيز پررنگ بود
بخشي . ها افزوده بود ر دشواريهاي سياسي ب در پيشبرد جنگ همزمان با رقابت

از شوراي عالي دفاع گرايش به حزب جمهوري داشتند و بخش ديگر با 
چمران، فكوري، فلاحي با رئيس جمهور . جمهور هماهنگ بودند رئيس

هماهنگ بودند و در طرف مقابل بقيه اعضاي شوراي عالي دفاع به جز مرتضي 
اشتند هماهنگ با حزب رضايي و محمدمنتظري كه وجه نسبتاً مستقلي د

  . جمهوري اسلامي بودند

صادق خلخالي اختلاف نظر افراد در شوراي عالي دفاع را عامل اصلي 
  : دانست ناكارآمدي آن مي

افرادي كه در شوراي عالي دفاع انتخاب شدند با هم هماهنگ نبودند و به «
گرشان ها در تهران و بعضي دي همين جهت عملاً كارآيي نداشتند بعضي از آن
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ها، خلاصه عقيده من اين است كه هماهنگي و همفكري كه در  در جبهه
اي تقصير را به گردن ديگران  شوراي عالي دفاع بايد باشد نيست و شايد عده

انقلاب اسلامي، (» .ها زده است فكري لطمه به كار اين اندازند اين عدم هم مي
24/8/59(  

  

  اشغال خرمشهر،نقطه عطف جنگ

لاش يك ماهه هيئت صلح سازمان كنفرانس اسلامي به نتيجه پس از آنكه ت
شهر . نرسيد فشار ارتش عراق براي اشغال شهر مرزي خرمشهر تشديد شد

محاصره شده خرمشهر به علت آنكه ارتباطي آن از طريق خشكي در تيررس 
دشمن بود با تنگناي آذوقه و سلاح مواجه بود و تلاش براي فرستادن نيرو و 

ام جنگ  34بالاخره در روز . خل شهر چندبار به شكست انجاميدسلاح به دا
با شهادت باقي مانده مدافعين، خرمشهر به اشغال ارتش بعثي  3/8/59در تاريخ 

اشغال خرمشهر نقطه عطفي در جنگ از ديدگاه رقباي سياسي و نقطه . درآمد
  .شد ضعف بزرگي در كارنامه ارتش و فرمانده كل قوا محسوب مي

هاي جنگي به كار برده شده توسط مسئولان نظامي  ه انتقادها از شيوهبلافاصل
انتقادات بيشتر از سوي جريان . ها فرمانده كل قوا تشديد شد و در رأس آن

سياسي رقيب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس نزديك به جريان مذهبي 
و  جمهور با اهمال عمده انتقادات حول اين مسئله بود كه رئيس. شد طرح مي

عدم توجه به هشدارهاي مكرر مقامات مسئول و برخي از روحانيون، عدم 
ارسال سلاح و عدم استفاده از نيروهاي مردمي موجب شكست نيروهاي 

برخي حتي پا را فراتر گذاشته و احتمال تباني . خودي در خرمشهر شده است
مقطع  فرمانده كل قوا با نيروهاي عراقي را بعدها مطرح ساختند، اما در آن

آوري امضا براي عزل رئيس جمهور از  برخي از نمايندگان مجلس در پي جمع
  .فرماندهي كل قوا برآمدند

اولين تهاجم دشمن به خرمشهر درست يازده روز پس از جنگ اتفاق افتاد 
  :ها را به مقاومت فراخواند جمهور طي پيامي به مدافعان شهر آن اما رئيس
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خواهم كه با تمام  امه دارد از مدافعان شهر ميمقاومت قهرمانانه خرمشهر اد«
نيروي . توان به مقاومت ادامه دهند و آستانه شهر را قربانگاه دشمن بگردانند

هوايي و هوانيروز از صبح امروز عمليات دشمن شكن را در اين ناحيه آغاز 
ن كنيم تا ضربه كاري را وارد كنيم و كاملاً مطمئ ما خود را آماده مي. كرده است

هستيم كه مدافعان شهر خرمشهر، شهر خويش را به دشمن تسليم نخواهند 
از صبح تا حالا خرمشهر فشار دشمن را ) ديروز(چنين هم شد و امروز . كرد

» .عقب زده و اميدورم كه تا پايان شب كاملاً از شر دشمن آسوده باشند

  )12/7/59انقلاب اسلامي، (

و ضعف هماهنگي امكانات براي  ها حتي قبل از اشغال خرمشهر نارسايي
آوري و ارسال  مقابله با دشمن وجود داشت، اطلاعات ناقص و ضعف در جمع

ايجاد شايعه يكي از پيامدهاي . اطلاعات دقيق از جبهه مزيد بر علت شده بود
  ورزي جمهور اطلاعات غلط و غرض رئيس. فقدان اطلاعات درست بود

رتش از مواضع خود در خرمشهر و نشيني ا مخالفانش را عامل شايعه عقب
هاي روزانه خود از ابتداي جنگ به طور  اهواز عنوان نموده و در گزارش

روزمره آرايش نيروهاي نظامي در مرزها را منعكس نموده و خبرهاي ارائه 
در روزهايي كه وي از مقاومت . خواند شده از سقوط شهرها را كذب مي

ين از خبرهاي سقوط خرمشهر و گفت همچن جانانه مردم خرمشهر سخن مي
  .نمود شد شكايت مي اهواز كه از سوي منابع ديگر ارائه مي

روز  15درست روز بيستم جنگ و  19/7/59روز   جمهور در مصاحبه رئيس
ام كه به اين  من چندبار گفته«: گويد اي مي  قبل از اشغال خرمشهر در مصاحبه

اي مستقيم يا  خامنه]آيت االله[قاي اخبار گوش ندهيد مثلاً همين ديروز از قول آ
دانم گفتند كه كار اهواز تمام است و شهر محاصره شده من  غيرمستقيم بود نمي

ايم و  جا تماس گرفتم و معلوم شد كه ما جلو رفته بلافاصله با فرمانده لشكر آن
ما توپخانه را . كردند كه مال دشمن است ها صداي توپ خودي را فكر مي آن

دانستند كه توپخانه خودمان است فكر  داخته بوديم و چون اينها نميآنجا راه ان
كيلومتر  10ها را  كه ما آن اند و حال اين ها نزديك اهواز آمده كردند كه آن مي

اينها جنگ رواني است ما خودمان با خودمان نبايد جنگ .  ايم عقب رانده
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يد والا چند نوبت رواني بكنيم بايد اطلاعات صحيح و دقيق را از اهل آن پرس
دانيم كه بايد خبر از خبره  خبره نيستيم ولي اين مقدار را مي. از اين خبرها آمده

  )19/7/59انقلاب اسلامي، (» .بپرسيم و اعصاب ما راحت است

داد دشمن به تدريج بر فشار خود در محاصره خرمشهر  شواهد نشان مي
جمهور  رئيس. وبرو هستندهاي فراواني ر افزايد و مدافعان شهر با دشواري مي

از دغدغه سقوط خرمشهر و ) 11/7/59(در يادداشت روز يازدهم جنگ 
  :گويد اطلاعات ضد و نقيض ارائه شده سخن مي

گزارش . انگيزي را درباره خرمشهر بگويم خواهم يك مسئله عبرت حالا مي«
ر پنجشنبه را كه تمام كردم ساعت شايد يك بعد از نيمه شب بود و شايد ديرت

ريزند، قتل و  به خانه مي. كه تلفن از دفتر شد كه خرمشهر در حال سقوط است
اند و  ها را به اسيري گرفته گفتند زن گيرند و حتي مي كنند، اسير مي غارت مي
بلافاصله با لشكر اهواز تماس گرفتم كه . آور كنند و بسيار نگراني تجاوز مي

گفته كه اطلاع دهنده گفته است  البته دفتر ما. اطلاعي از اين وضعيت نداشت
اين مطالب مورد تأييد لشكر خوزستان هم هست كه تأييد نكرد با اين حال من 

اي  فشار آوردم كه در همان وقت تكاوران به خرمشهر فرستاده بشوند كه عده
دو سه . را هم فرستادند و شبانه از جاهاي ديگر با هواپيما راهي اهواز كردند

هاي زماني اين اطلاع را تكرار كردند كه در نتيجه امكان  هنوبت ديگر با فاصل
اما من به حكم تجربه و به حكم آنچه از . استراحت به كلي از بين رفت

ام، در اين گونه مواقع اعتماد خودم را از مدافعان از  تجارب ديگران آموخته
  )21/7/59انقلاب اسلامي، (» .دهم دست نمي

شايعه سقوط ) 14/7/59(نزدهم جنگ وي در يادداشت روزانه روز پا
كند و به دغدغه عميق خود در مورد خرمشهر اشاره  خرمشهر را تكذيب مي

دادند و دوبار  ها به راه بود و خبرها بود كه مي باز تا نيمه شب تلفن«: كند مي
هم احمدآقا فرزند امام تلفن كردند در دو موضوع اطلاعاتي به او رسيده بود 

كنم و جداً از خبردهندگان  من بار ديگر تكرار مي. ردكه به من گزارش ك
شان قطعي نشده خبر ندهند و از خبرگيرندگان نيز  خواهم تا چيزي براي مي
رسد اعتنا نكنند براي  اند به اين خبرهايي كه مي خواهم تا تحقيق نكرده مي
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كن كه اگر ما بخواهيم دنبال اين خبرهايي برويم كه اصل و فرعي ندارند مم اين
رويم منحرف  است خداي نكرده كار ما از موفقيتي كه حالا داريم به طرفش مي

  )27/7/59انقلاب اسلامي، (» .شود

در ماه اول جنگ و پيش از اشغال خرمشهر يكي از مسائل مهم كه 
خواند،  جمهور به طور پنهاني آن را به عنوان عامل تضعيف ارتش مي رئيس

او . ها در امور فرماندهي بود ي و مداخله آنهاي نظام حضور روحانيون در يگان
به طور غيرعلني از طريق نامه و يا به طور حضوري اين مسئله را بارها با 

فرمانده كل قوا اما . نمود االله خميني مطرح ساخت، اما ايشان اعتنايي نمي آيت
در ظاهر در پاسخ به سوال يك خبرنگار كه نظرش را درباره حضور روحانيون 

  : گويد بود چنين مي پرسيده

هاي جنگ  در پاسخ اين سوال كه آيا حضور طلاب علوم ديني در جبهه«
قسمت عمده جنگ را روحيه و اعتقاد تشكيل ...كارايي دارد يا خير گفت

ها اين فايده را دارد كه از نظر روحيه و اعتقاد تزلزل باقي  دهد و حضور اين مي
جمهوري اسلامي، (» .غتنم استها خيلي م ماند و انشااالله وجود آن نمي
13/7/59(  

در مقابل كساني كه عملكرد فرماندهي جنگ و در رأس آن فرماندهي كل 
دانند، برخي اطرافيان رئيس جمهور  نشيني از خرمشهر مي قوا را عامل عقب

مداخله روحانيت در امور فرماندهي را علت اصلي شكست در خرمشهر 
اي عضو شوراي عالي دفاع و نماينده  امنهاالله سيدعلي خ آيت. ارزيابي كردند

هاي روحانيون را علت اصلي اين  توجهي به طرح رهبر انقلاب در شورا، بي
  :شكست دانست

ها و فرماندهي در ارتش دخالتي  گيري روحانيون به هيچ وجه در تصميم«
بجز يكي دونفر روحاني كه مسئوليتي در رابطه با مسائل جنگ دارند، . ندارند
وحانيون مثل همه عناصري كه در شهرها، چه شهرهاي جبهه، چه خارج بقيه ر

از جبهه حضور دارند حداكثر اين است كه نظري داشته باشند يا تلاشي در 
گيري و فرماندهي و به جهتي  خدمت به جريان جنگ انجام دهند، اما تصميم

در مورد مسئله . كشاندن جريان جنگ به هيچ وجه برعهده روحانيون نيست
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كردند و  خونين شهر تصادفاً روحانيون خونين شهر مكرر مراجعه مي
ها هم نبود، عناصر انقلابي ديگر هم در  پيشنهادهايي داشتند كه در تخصص آن

دادند و من شخصاً نظرم اين است  خونين شهر پيشنهادهاي مشابهي را ارائه مي
ن شهر سقوط شد به هيچ وجه خوني كه اگر اين پيشنهادها همان روز عملي مي

غفلتي كه انجام گرفت اين بود كه پيشنهادهاي دردمندانه و توأم با . كرد نمي
شد مورد توجه قرار  بصيرتي كه آن روز نسبت به حفظ خونين شهر ارائه مي

اي به  من خودم هم همان پيشنهادها را بارها گفته بودم و در نامه. نگرفت
د كه دخالتي وجود داشته، اين جمهور من همين را نوشتم، اگر فرض كني رئيس

شد  دخالت در حد نظر دادن بوده آن هم در جهتي كه اگر آن نظر عملي مي
  )19/8/59جمهوري اسلامي، (».كرد محققاً خونين شهر سقوط نمي

  :كند ايشان در جايي ديگر اين مطالب را تكرار مي

روحانيون در كه  در اين هفته و هفته قبل شايعاتي وجود داشت مبني بر اين«
در . گويم اين مطلب دروغ است كنند من صريحاً مي كارهاي جنگ دخالت مي

دهد، امروز ديگر دوران گذشته نيست كه  حد نظر دادن كه هر انساني نظر مي
آيد در مقابل  ما به مردم بگوييم خفه شويد و اظهارنظر نكنيد، يك سرباز مي

آيد نقشه جنگي و  ه عادي ميكند، يك پاسدار ساد اش اظهارنظر مي فرمانده
قيمت  كند كه بسيار ذي دهد، يك افسر جزء راهنمايي مي طرح جنگي ارائه مي

مردم كوچه و بازار هم تا آنجايي كه اطلاعات دارند حق دارند اظهارنظر . است
كنند و يك روحاني كه بار مسئوليت سنگين هدايت و ارشاد مردم بر دوش 

بيند چرا نتواند اظهارنظر بكند؟  ها را مي و گزارششنود  ها را مي اوست، درد دل
 )24/8/59جمهوري اسلامي، (» !كند اما دخالت به هيچ وجه اظهارنظر مي

، به طور دقيق روز اشغال خرمشهر توسط 3/8/59جمهور در تاريخ  رئيس
روز جنگ به  33االله خميني نوشت و با ارائه گزارش  اي به آيت دشمن نامه

ريانات سياسي رقيب از جمله نمايندگان مجلس، برخي انتقادات شديد ج
روحانيون و حزب جمهوري اسلامي كه نسبت به عملكرد وي در جنگ به 

رسد اين  به نظر مي. خصوص شرايط بحراني خرمشهر نگران بودند پاسخ داد
اي نماينده رهبر انقلاب در  االله خامنه آميز آيت نامه در پاسخ به نامه عتاب
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فاع نوشته شده باشد كه از شرايط جنگ در خرمشهر به وي شوراي عالي د
ها پاسخ داده و  رئيس جمهور در اين نامه به انتقادات و گلايه. گلايه كرده بود

شايد اين . سازد مشكل كمبود نيروي نظامي متخصص و سلاح را مطرح مي
رفت خرمشهر در حال سقوط كامل است نوشته  نامه در زماني كه احتمال مي

باشد تا بدان وسيله رئيس جمهور پيشاپيش از عتاب رهبر انقلاب نسبت شده 
  :به خود كاسته باشد

  شود عرض مي«

اي رسيد در چهار مورد جواب  نيمه شب ديشب تلگرافي از آقاي خامنه
  :كنم خواسته بود كه جواب عرض كردم، اين توضيحات را نيز اضافه مي

اصلي اعضاء اين شورا در محل درباره تمركز كار شوراي دفاع، اكثريت  -1
شب و روز كار و مراقبت . توانند هم محل را ترك كنند و نمي) نفر 5(هستند 

سه نفر از اعضاء اصلي در محل نيستند . جبران مافات آسان نيست. خواهد مي
  .توانند بيايند و بازگردند كه مي

زير  توجه آقا را به امور. تحرك ارتش، تحرك فوق طاقت است  درباره -2
  : كنم جلب مي

يك اتومبيل را سه ماه حركت . ام بارها عرض كرده. تجهيزات كم داريم -
در چند ماه اخير . اند رود، تانك دو سال است رها و خوابيده ندهند راه نمي

با اين حال با كوشش شبانه . تحركي ايجاد شد و مقداري آماده شده است
ام  شان كرده ام در تشويق توانسته ها كه در همه جا رفته و آنچه روزي تكنسين

تانك ديگر  80رود  تانك آماده عمليات داريم و اميد مي 200تا به حال حدود 
تانك پاكستان را هم كه موافق قرارداد براي آن دولت  27البته . هم آماده كنيم

تحصيلات و . خدمه تانك هم نداريم. ايم اند، به جبهه فرستاده تعمير كرده
  .دشمن ده مقابل ما، تانك دارد. هدخوا مهارت مي

توپخانه ما بر اثر مراقبت مستمر خوب شده است و در ناحيه دزفول عالي  -
  .است

كنند و  هاي نيروي هوايي و هوانيروز، از فداكاري گذشته، انتحار مي خلبĤن -
اما هر . كنم ها را تشويق مي روم، آن اينجانب دائم از اين پايگاه به آن پايگاه مي
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ها شرمنده  هاي آن خودم از قيافه. امروز نوبت مرگ ما است: گويند ز بهم ميرو
  .ها را نبينم شوم كه ممكن است فردا ديگر آن مي

است كه پخش بود در كردستان و  16نيروي زميني يك لشگر زرهي  -
تانك بقيه به محل  16ايم غير از  تابحال جمع كرده... قزوين و زنجان و 

كنم و در محل تمركزشان  اينجانب از صبح تا شب مراقبت مياند و خود  رسيده
  .كنم روم و يك يك بازديد مي مي

از وقتي در خوزستان . شود در خرمشهر و آبادان، فوق طاقت عمل مي -3
دو بار خود به پايگاه هوايي كه حمله به اطراف آبادان و . ام مستقر شده

آوردن آنچه لازمه تشويق بوده ام و پس از بعمل  خرمشهر را برعهده دارد رفته
ام و در همين مدت براي آنكه مثل گذشته خورد  است، بر عمليات نظارت كرده

 4خورد نيرو نفرستيم نفله بشود در كمال اختفا يك نيرو تهيه كرديم كه از 
صبح امروز كه حمله را آغاز كرد به هيچكس نگفتيم و حالا كه ساعت يك نيم 

ات آبادان با تلفن گزارش داد كه دشمن مهمات بعدازظهر است، ستاد عملي
كه به خواست خداوند عمليات  مثل اين. نشيني است تمام كرده و در حال عقب

اما انتظار هم ندارم اين . اينجانب انتظار تشويق ندارم. آميز بوده است موفق
  .قدر بشود طور بي شكن، اين زحمت طاقت

هزار نفر  40شود  ره، عرض ميدرباره تجهيز و آماده كردن نيروي ذخي -4
  :هزار نفر بقيه را بايد 35اند، حدود  به خدمت مشغول شده

نداريم چه رسد به . س.ما حتي تفنگ ژ. تجهيزات فراهم كنيم كه نداريم -
  .بقيه چيزها

ها را به  ايم به سرعت اين به دانشكده افسري و به واحدهاي آموزشي گفته
مشكل ما كمبود نفر . م شد به كار بگيريمتدريج آماده كنند تا هر وقت لاز
  .نيست بلكه كمبود تجهيزات است

  :رساند پس از توضيحات بالا ملاحظات زير را به عرض مي

به اينجانب اعتماد . جنگ سخت است و خطرات عظيم هستند -الف
اين جنگ را بايد با صبر و . هر خبري را از اينجانب بفرماييد بپرسند. بفرماييد

. بدون عجله اداره كرد و الا خداي نكرده شكست ما حتمي است استقامت و
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اگر از روي حوصله عمل كنيم و عجول نباشيم به خواست خدا پيروزي با ما 
  :گيرم به يك شرط اينجانب تعهد موفقيت را برعهده مي. است

كنند با  اگر كمكي نمي. حواس اينجانب و روحيه فرماندهان را خراب نكنند
  .مرا مشوش نكنند و نظاميان را دلسرد نكنند جنگ اعصاب فكر

ها در مدت اقامت اينجانب به طور محسوس تغيير  وضع عمومي جبهه -ب
هم اكنون خبر دادند دشمن به سرعت دارد از پلي كه زده بود فرار . كرده است

ها ابتكار  كند اگر موفقيت در جبهه خرمشهر كامل بشود، در تمامي جبهه مي
  .اده استعمل بدست ما افت

  :توان پيروز شد جز روحيه چيز مهمي براي ما نمانده است و با آن مي -ج

  .اند هاي ما كشته و يا مفقود شده تقريباً نيمي از خلبĤن -

  .زنند هواپيماهاي ما به علت نبود قطعات آخرين زور خود را مي -

  .هزار زخمي دارد 2هزار كشته و هزار مفقود و اسير و  2ارتش زميني  -

مهري به قيمت نابودي مقاومت ما و خداي  در اين وضعيت كمترين بي
بعد از اين جنگ . ام اينجانب تصميم خود را گرفته. شود نكرده فاجعه تمام مي

  )94، 1385صدر،  بني(» .استعفا خواهم كرد

اي كه در هنگام اشغال خرمشهر نماينده رهبر انقلاب  االله سيدعلي خامنه آيت
اع بود و در ريز مسائل جنگ حضور داشت، تعلل در شوراي عالي دف

جمهور در ارسال سلاح و نيرو به خرمشهر و عدم توجه به انتقادات و  رئيس
پيشنهادات خود و ديگر افراد مطلع را يكي از علل عدم كفايت سياسي 

او در جلسه استيضاح رئيس جمهور متن كارنامه روزانه . داند صدر مي بني
شغال خرمشهر كه بنا به مصالحي در روزنامه انقلاب جمهور در روز ا رئيس

جمهور مشكل  در اين كارنامه رئيس. اسلامي چاپ نشده بود را منتشر ساخت
  :داند را متوجه جناح رقيب و پاكسازي ارتش مي

اي كه همان روزها نوشته بود و به خاطر مسائلي در  ايشان در كارنامه«
يك شماره انقلاب . يادتان باشداگر . روزنامه انقلاب اسلامي چاپ نشد

نمونه چاپ نشده آن كارنامه الان در اختيار من . اسلامي بدون كارنامه درآمد
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ايشان در اين كارنامه از اين حادثه، مسئله خرمشهر و تكيه ما بر روي : است
  : كند مسئله چنين ياد مي

 فر كه شد كه خرمشهر سقوط كرده است سرهنگ رضوي از آبادان تلفن مي«
گفتند حصبه دارد و پي در پي  در خرمشهر دفاع شهر را به عهده دارد مي

چرا . شما قول داده بوديد كه تا امروز مرا كمك كنيد و نيرو برسانيد«: گفت مي
بعد دكتر شيباني » .نيرو نرسانديد در برابر خداوند و برابر ملت مسئول هستيد

زدم و گفتم مگر نيروها در چند تشر به او . گوشي را گرفت كه جيغ و داد كند
آن روز كه بايد عقل به خرج . كف دست من است كه به سوي تو پرتاب كنم

ها ميدان  طلب حقيقت را از مردم پنهان كرديد و به فرصت. داديد، نداديد مي
] آيت االله[توضيح (ها زدند  ها هم تيشه را برداشتند و به ريشه داديد و آن

كشف كودتا و گرفتن عناصر كودتاچي است كه منظور ايشان مسئله :اي خامنه
كيلومتر در  80از نظر ايشان مسئول سقوط خرمشهر يا پيشروي دشمن در 

مرا در هيچ . كي مانده است كه براي شما بفرستم.) خاك ما اين مسئله است
اي ياري نكرديد، در همه حال و در هركاري تا وقتي پاي حيات و  زمينه

  »...بود مرا تنها گذاشتيدموجوديت خودمان در ميان 

البته اگر جنگ را هم تمام كنيم تازه اول «: نويسد در صفحه بعد باز مي
هشدارها دادم وقتي . تر سر راه ماست هايي از اين گنده مشكل. داستان است
شهريور مسأله را باز در ميان گذاشتم و باز  17در . فايده شد همه اينها بي
منظور سه نفر عضو شوراي [د سه تفنگدار متأسفانه روز بع. هشدار دادم

زبان به اعتراض به صورتي كه همه از آن ] رهبري حزب جمهوري اسلامي
جوري هم رئيس مجلس عنوان مطلب كرد كه پنداري . اطلاع دارند گشودند

بعد معلوم شد امام گفته است كه مرا با . امام به او گفته است اين كار را بكنيد
دانم اينجا  كه من لازم مي(خود دانيد، يا بكنيد يا نكنيد . اين كار كاري نيست

شهريور، ايشان بعد  17بعد از . من خدمت امام رسيدم. شهادت خودم را بگويم
از مبالغي صحبت به من فرمودند كه آقاي بهشتي و آقاي هاشمي چيزي 

اين تعبير . صدر را جواب دادند هاي آقاي بني بخشي از بعضي از خلاف. نگفتند
امام بود كه من همان وقت به اين برادرها و بقيه برادرها گفتم كه تعبير امام اين 
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آقاي رجايي رفت در همين مجلس و چنان .) گويد طوري مي ايشان اين. است
شير شد كه گفت اگر به وزراي او توهين شود يا جاي اوست يا جاي من و 

مدعي !! صحيح. هرگز در كنار رئيس جمهور بر سر يك ميز نخواهد نشست
... باز هم از هر سوي به من فشار آمد كه ديگر دنبال نكنم. منتخب مردم شد

اينها . دويدند خب خود اينها كه اين جور دنبال قدرت مي) بعد از چند سطر(
شان باشد كجا  خواهند همه ابزار عمل قدرت در دست خواستند و مي كه مي

خرمشهر را گذاشته است (سند؟ ر هستند؟ چرا به فرياد آبادان و خرمشهر نمي
. گفتند) حالا كه آقاي رجايي پست نخست وزيري را گرفته است به آنجا برسد

تا كه هنوز هم  500هزار، ده هزار، بعد شد  5. برند نيروي مردمي به آنجا مي
من در همين نامه » .ها نيستند بله آنجا كه پاي خطر هست، آن. نرسيده است

نفر ما  5000ام كه نيروي مردمي را  ام و نوشته دهدروغ ايشان را آشكار كر
فرستاديم كه من نفرستادم، من در اينجا به كميته (فرستاديم و وارد آنجا شدند 

نفر  5000) و سپاه گفتم با مشهد تماس گرفتم با همه جاهايي كه ممكن بود
وارد اهواز شدند كه خود ما تحويل گرفتيم و رفتند، ماهشهر و خرمشهر و 

  .ندبود
ها را از خود براند يا بگذارد كه ما با كمك مردم  خواستم كه اين گروه... «
هر تصميمي به قراري و طوري بلايي . ممكن نشد. ها را از سر راه برداريم آن

روز ... اين آخري كه شوراي دفاع باشد. برسرش آمد كه نتيجه عكس داد
تهاي هيجان و داد و فرياد پنجاه و پنج دقيقه در من. عيدفطر من نزد امام رفتم

متأسفانه كساني كه ... و .... بعد هم گفتم و تكرار كردم و . همه چيز را گفتم
نتيجه اين شد كه . كارشان افساد است هر چيزي را جور ديگر وانمود كردند

ايم، در برابر دشمني كه از ابتدا خود را براي چنين  اكنون ما يك ملت تنها شده
بعد درباره مجلس گفتم كه آقا من خواهان يك . ده استكر دشمني آماده مي

مجلسي كه انتخاباتش در . مجلس ضعيف نيستم ولي اين مجلس ضعيف است
مجلسي . وضعي انجام گرفت كه گرفت كه كساني انتخاب شدند كه شدند

نيست كه با احساس مسئوليت و علم و اطلاع نسبت به مسايل كشور اظهارنظر 
در . گذرد محصول كار، دولت رجايي است عمر مجلس ميدر مدتي كه از . كند
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يك نامه به امام نوشتم كه مصيبت اين دولت از مصيبت جنگ و تجاوز دشمن 
  )1/4/60كيهان، (» ...به مراتب بيشتر است و ديگر هيچ

انتقاد حزب جمهوري اسلامي نسبت به عملكرد رئيس جمهور به همين جا 
يس مجلس و عضو شوراي رهبري اين اكبر هاشمي رفسنجاني رئ. ختم نشد

االله خميني سه روز پس از اشغال  حزب در ديدار نمايندگان مجلس با آيت
اي در جنگ  دهد كه مبادا مسامحه اندركاران جنگ هشدار مي خرمشهر به دست

  : داند صورت گرفته باشد، او جرم اين افراد را غيرقابل گذشت مي

و ناكثين جنگ خودشان را عليه درست در زماني كه قاسطين و مارقين «
چيزي لازم است اينجا عرضه بشود اين . اند ولايت فقيه و روح تشيع آغاز كرده

است كه مجلس شوراي اسلامي نگران است كه مبادا در جريان جنگ 
ها باعث بشود كه خداي نكرده ما در نقاطي مثل خرمشهر  ها و مسامحه كاري كم

گرچه از صميم دل معتقديم كه پيروزي در  تلفاتي را كه لزومي ندارد بدهيم
آنجا كه ملتي و مردمي و مكتبي و رهبري و ايده مقدسي . اين جنگ با ماست

در مقابل نظامي طاغوتي و متجاوزي ضدانساني و رژيمي دست نشانده قرار 
دهد كه پيروزي با اين  هاي الهي و نويدهاي قرآن نشان مي گيرند همه وعده مي

كنيم كه كساني اگر با كم  فقط اخطار مي. يچ ترديدي نداريمجبهه است و ما ه
شان باعث بشوند جوانان ما و نورچشمان ما و عزيزان  شان و مسامحه كاري

شان قابل گذشت نيست و ملت  ملت ما در اثر مسامحه صدمه ببينند اينها جرم
مي، انقلاب اسلا(» .ها نخواهند گذشت و مردم و يقيناً رهبر انقلاب از جرم آن

7/8/59(  

كمتر از يك هفته پس از اظهارنظرها و افزايش دايره انتقادات از رئيس 
جمهور و فرمانده كل قوا، آيت االله خميني از مسئولان نظام خواست از انتقاد 

او مثالي آورد كه . پرهيز كنند) جنگ(اموري كه در آن تخصص ندارند 
امور فقهي تخصص ندارند  برداشت از آن اين است كه همانطور كه نظاميان در

و نبايد در آن دخالت كنند بنابراين متخصصان امور ديگر از جمله روحانيون 
ايشان در اين سخنراني عليرغم . نبايد در كار تخصصي نظاميان دخالت كنند

اين در . اشغال خرمشهر توسط دشمن از مدافعان مردمي و ارتش حمايت نمود
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فرصت را براي گسترش انتقادات خود حالي بود كه مخالفين رئيس جمهور 
مناسب ديده و تلاش داشتند در صورت لزوم وي را از فرماندهي كل قوا عزل 

  : گويد االله خميني در اين سخنراني مي آيت. كند

هايي كه از فرماندهان و از پاسداران و  كه اين باز توجه داشته باشند به اين«
ها دارند  ر آنجا مشغول هستند ايناز سربازان و از ژاندارمري و همه اينها د

هاي نشسته  ها همچين نيست كه در يك خان كنند اين جانفشاني و فداكاري مي
ها فداكاري دارند  باشند و راحت باشند اينها هركدام كه رفتند در اين جبهه

كنند در هرحال به نظرشان ممكن است كه يك وقت مثلا يك موشك فلان  مي
ها  ن ببرد بايد از اينها قدرداني كنند،تقويت كنند، روحيه اينبيارد و اينها را از بي

ها مشغولند مشغول بررسي  ها را اين را و ملت بايد تقويت كنند روحيه اين
هستند از يك طرف مسامحه نبايد بشود از يك طرف هم مشغول به كار هستند 

مثل اين . اينها كساني كه اطلاع نظامي ندارند نبايد دخالت كنند در كار نظامي
است كه ما بگوييم كه فلان سرهنگ يك وقت بيايد و به ما بخواهد بگويد كه 

اي  ها از قرآن يك آيه همين طوري كه بيايد بعضي. طوري است فقه اسلام اين
گويند در صورتي كه از  خوانند و دنبال او يك مسائلي مي دارند و مي را برمي

مايي كه از نظام . يچ اطلاعي ندارندقرآن هيچ اطلاعي ندارند و از اسلام هم ه
اطلاعي نداريم و از جنگ اطلاعي نداريم نبايد اظهارنظر بكنيم كه خوب است 

طوري بكند و من  دانيد كه خوب است اين طوري بكنيم خوب شما چه مي اين
هي برنامه ندهد كسي كه ندارد يك چيزي را . و شما اطلاع از اين نداريم

عيف نكنند روحيه سربازهاي ما را كه با تمام فهمد يك چيزي را تض نمي
ها  هاي زياد به آن كند و ضربت شان دارند جانفشاني مي هاي قدرت همه جناح

طوري بكنند آني كه كنار  گوييد خوب است اين ايد و مي زدند شما كنار نشسته
هايي كه  ها روي نقشه تواند بزند بگذاريد آن ها مي گود نشسته خيلي حرف

  )16/8/59انقلاب اسلامي، (» .توانند عمل بكنند ري كه ميدارند طو

جمهور در خاطرات خود به يكي از جلسات مشورتي چهار روز پس  رئيس
كند كه در آن نمايندگان  االله خميني اشاره مي از اشغال خرمشهر در حضور آيت
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االله خميني بر تصميم و  استان خوزستان نظرات خود را ارائه دادند اما آيت
  :در جنگ تأكيد كردند) نظاميان(اي اهل خبره اجر

خدمت امام  10احمدآقا تلفن كرد كه امروز صبح ساعت ) 7/8/59(ديشب «
كساني هم آمده . باشيد صبح به تهران حركت كرديم و به منزل امام رفتيم

ها  آن. سپاه آبادان و خرمشهر] فرمانده[نماينده آبادان، فرماندار آبادان، . بودند
پس از رفتن . و اشكالاتي را كه به نظرشان رسيده بود طرح كردند ايرادات

هايي را كه  ها ظهيرنژاد وضع و سازمان ارتش را درگذشته شرح كرد و طرح آن
ها در امور  امام هم گفتند بايد از اهل خبره يعني نظامي. هست مطرح كرد

سيار به موقع اظهارنظر ب  ها را به كار گرفت و اين نظامي نظر خواست و نظر آن
بود و اميدوارم براي بسياري مجاب كننده باشد و بگذارند اهل خبره كار 

  )19/8/59انقلاب اسلامي، (» .خودشان را بكنند و جنگ را به نتيجه برسانند

طلباني  هاي جنگي خود در خرمشهر را فرصت جمهور منتقدان سياست رئيس
با ضدانقلاب و دشمن  ها را او آن. خواند كه در صدد تحكيم قدرت هستند

  : كند خارجي مقايسه مي

به هرحال ما در اين روزهاي سخت بايد در چندين و چند جبهه بجنگيم، «
چيز جز  طلبان قدرت دوست كه به هيچ سازان، در جبهه فرصت در جبهه شايعه
دهند، در جبهه ضدانقلاب،  هاي خودشان هوش و حواس نمي همان سرگرمي

ن اقتصادي، سياسي داخلي و خارجي و بالاخره در در جبهه مشكلات گوناگو
ها صبور باشيم و با استواري اين  جبهه جنگ نظامي، و ما بايد در قبال همه اين

  )17/8/59انقلاب اسلامي، (» .جنگ را ادامه بدهيم

جمهور در خاطرات روزانه سه روز پس از سقوط خرمشهر از  رئيس
يق براي بررسي مسئله خرمشهر تحركات مخالفان براي تشكيل كميسيون تحق

گيري را  كند و متقابلاً مداخله افراد غيرمسئول و تعدد مراكز تصميم انتقاد مي
  :كند نشيني از خرمشهر عنوان مي عامل اصلي عقب

ها كه همواره مايه اين  اطلاع يافتم كه در يك مجلس خصوصي باز همان« 
سيون تحقيق درباره خرمشهر اند كه بايد كمي وضعيت بوده و هستند، راه افتاده

اند، اما مسئله اينجا نيست، مسئله  تشكيل بشود، البته امام با قاطعيت نپذيرفته
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اينجاست كه واقعاً بايد يك هيئتي تشكيل بشود و به مقدمات وضعيتي كه كار 
را بدان جا رساند و وضعيتي كه در حين جنگ حاكم شد برسد و اصرار 

اما . ه در نقاط جنگي اداره و فرماندهي واحد باشدك قاطعي كه من داشتم به اين
متأسفانه اين كار فقط در جاهايي كه توانايي داشتم شد ولي در جاهايي كه 

دسته بخواهند  15در شهري كه . هاي غيرقابل قبول وجود داشت نشد حمايت
بجنگد و هيچ فرماندهي واحدي نباشد، ايثار ايثاركنندگان و فداكاري بيش از 

اين وضع از يك نظريه سرچشمه . آورد نتايج لازم را به بار نميحد هم 
يكي از نمايندگان   اي كه در مصاحبه نظريه. گرفت كه پيش از جنگ هم بود مي

رود  نگار ايتاليايي گفته بود كه در جريان جنگ ارتش از بين مي به يك روزنامه
اي كه  آينده كند و طرح ادامه جنگ و و جنگ به صورت مردمي ادامه پيدا مي

ممكن است با جنگ مردمي تصوير كرد، و از توسعه جنگ در منطقه صحبت 
  )17/8/59انقلاب اسلامي، (» .كرده است

از ) ده روز پس از اشغال خرمشهر( 13/8/59هم ايشان در كارنامه روز 
گويد، وي مجلس را  تحركات اكثريت مجلس براي استيضاح خود سخن مي

  :كند ام متقابل ميتهديد به افشاگري و اقد

اي از  در كارنامه ديروز يادم رفت بگويم كه از تهران تلفن كردند كه عده«
اي هم امضا  اند و نامه نمايندگان در جلسه خصوصي مجلس اظهاراتي كرده

من امروز تلفني با احمدآقا صحبت كردم و به او . اند اند و نزد امام برده كرده
خواهند توجه بكنند كه وضع كشور  و يا نميكنند  اي فراموش مي گفتم كه عده

توان براي بازي بر  كنند هر موقعيتي را مي در چه حال است و گمان مي
اي اگر باشد منم، منم كه بايد بپرسم و  كننده استيضاح. سرقدرت مغتنم شمرد

اند  استيضاح كنم كساني را كه با كارهاي خودشان وضع را به صورتي درآورده
كه  به لحاظ اين. ه خودشان جرأت دادند به وطن ما حمله كنندكه دشمنان ما ب

ام  ها استفاده كند من نخواسته دشمن در كمين است كه از اطلاعات و صحبت
خواهند به هر قيمت اسباب سقوط  ها مي همه چيز را بگويم ولي اگر ببينم اين
ا مردم چيز را ب اي جز اين نيست كه همه قطعي كشور را فراهم بياورند، چاره
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ها بخواهم خودشان درباره سرنوشت كشورشان  صريح و روشن بگويم و از آن
  )25/8/59همان، (» .تصميم بگيرند

جمهور طرح نمايندگان مخالف براي عزل وي از فرماندهي كل قوا  رئيس
پس از اشغال خرمشهر را ساخته و پرداخته كساني دانست كه باعث اصلي 

و ديگر ) سيدمحمد غرضي(اندار خوزستان او است. تضعيف ارتش شده بودند
كه او  سازد به هدف اين مخالفانش را به فرستادن علائم دروغ به تهران متهم مي

  :نويسد مي 13/8/59را از صحنه اجرايي جنگ كنار گذارند، او در گزارش روز 

به ما نيز حمله كرد، اما در اين حمله از سوي ما يعني از سوي «
سازي اين حمله تلقي بشود انجام نگرفت،  زمينه جمهوري كاري كه رئيس

هاي فوق طاقت انجام  شد، اخطارها داده شد، كوشش  برعكس هشدارها داده
گرفت، بلكه جريان تضعيف نيروهاي مسلح تضعيف بشود، اداره امور كشور 

از . ها به دشمن امكان حمله ندهد جريان صحيح پيدا كند و اين ضعف
 17پرستان مانع شدند، اخطار در  موفق نشد و قدرتها  نابختياري اين كوشش

شهريور هم اينها را به خود نياورد، تا در نتيجه دشمن به تصور ضعف كامل 
با اين حال ما متوسل به اين معني شديم كه چون در اين . به ما حمله كرد

اند و  ها اين بلا را بر سر كشور آورده بازها بوده است و آن حمله نقش با قدرت
ها براي نجات كشور كاري  دانستيم از آن ها باشد چون مي سئوليت هم با آنم

اين است كه با تمام وجود به تلاش پرداختيم تا كشور نجات . ساخته نيست
يابد و حالا نتيجه اين تلاش عظيم اين شد كه كم و بيش توانستيم دشمن را 

را به كار بگيريم و اي وارد صحنه كرده و امكانات  متوقف كنيم و نيروهاي تازه
هاي خوزستان گورستان ارتش متجاوز  اين اميد را بوجود بياوريم كه بيابĤن

. درست در اين وضع خنجر زدن از پشت شروع شده است. خواهد شد

اولاً آيه . پذيرند هايي كه ضعيف و ناتوانند و جز قدرت هيچ واقعيتي را نمي آن
كند كه همه چيز  تان تلگراف مياستاندار خوزس. يأس خواندن را شروع كردند

اگر خوزستان برود نصف جمعيت ايران . رود از دست رفت، خوزستان مي
آقاي رجايي اين تلگراف را . شود و بايد اين مطلب را به مردم گفت تلف مي

در شوراي دفاع خواند و من در آنجا به او گفتم، اين آدم وقتي هم در كردستان 
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دست رفته بدانيد و حالا خود او كه از مسببان گفت كردستان را از  بود، مي
تضعيف ارتش در خوزستان بوده است، به جنگ رواني مشغول است تا 

گويم او عمداً  من نمي. ها را به كلي از بين ببرد و سقوط قطعي بشود روحيه
كند، اما آدمي كه اين مقدار ضعيف است و اين اعصاب ناتوان را  اين كار را مي
  در اين استان ما و با شرايط جنگ مسئول باشد؟ دارد چرا بايد

كنند بلكه آن هدفي را كه از  اي از نمايندگان در مجلس طومار جمع مي عده
دو سه ماه پيش به اين طرف داشتند و شب و روز هم مشغول بودند، يعني 

كنند كه به آن برسند و  جمهور، دنبال مي بازگرفتن فرماندهي كل قوا از رئيس
ها  دانند كه اين كارها بازتاب فوري در جبهه ها نمي اين. نزد امام ببرنداي  نامه
برد و دشمن مثل آبي كه  شكند، مقاومت را از بين مي ها را مي گذارد، روحيه مي

هايي كه سردمدار  اين. گيرد سد از برابر او برداشته شده باشد، همه جا را مي
ها  آن. دهند وارونه جلوه ميدانند كه دروغگو هستند و حقايق را  هستند مي

دانند كه جز من با  دانند كه وضع چگونه بود و حالا چگونه شده است و مي مي
توجه به افكار عمومي، با توجه به توانايي در برانگيختن هيجان مثبت كار و 

تواند اين وظيفه سنگين  ميل به ايثار و فداكاري كس ديگري در اين شرايط نمي
به . خواهند از پشت جبهه ما را بشكنند نابراين آشكارا ميب. را برعهده بگيرد

از روز انتخاب به رياست جمهوري اين . هاست هررو، تهران مركز اين توطئه
  )29/8/59انقلاب اسلامي، (» .ها بوده و هنوز هم هست توطئه

سازد كه در هنگام جنگ به  جمهور جريان مخالف خود را متهم مي رئيس
رزمي به جنگ قدرت در مركز كشور مشغول هستند  جاي كمك به نيروهاي

  :درحالي كه او به كار مهم دفاع از كيان كشور مشغول است

ما مشغول هستيم كه . آنچه بايد نگران آن بود سرنوشت كشور است«
كند به نتيجه  نگذاريم اين توطئه خطرناك كه موجوديت كشور ما را تهديد مي

هايي هستند كه همراه  كنند، همان ر كمك ميهايي كه ما را در اين كا آن. برسد
هايي كه اين  آن. انقلاب بوده و كارشان اسلامي است و مردم هم موافق آنانند

ها  كه از پشت خنجر بزنند ما با آن براي اين. شمارند فرصت را مغتنم مي
بنشينيم چه چيزي را حل كنيم؟ وقتي در مصيبتي كه براي يك ملتي بوجود 



1337 

 

مداري هستند، بنشينيم در  عواهاي شخصي و گروهي و قدرتآمده به فكر د
ها رفع اختلاف كنيم؟ اين است كه ما ترجيح داديم وقت را هدر  چه چيز با آن

ها را به كار خودشان بگذاريم و بياييم به كار نجات كشور مشغول  ندهيم، آن
 انشاءاالله اگر در اين كار موفق شديم كه به خواست خدا موفق هم. باشيم

مردم هم هستند و قضاوت خواهند كرد، اگر . شويم، بعد فرصت زياد است مي
ماند كه ما در مورد آن بحث  خداي نكرده ناتوان شديم ديگر چيزي باقي نمي

كنيم و ما مطمئن هستيم كه موفق خواهيم شد و بهترين راه حل اين مسائل اين 
ر اساسي بپردازيم و ها را به كار خودشان گذاشت و ما به كا است كه آن گروه

» .اصلاً وارد بحث اين مطالب هم نشويم و به كار نجات كشور مشغول باشيم

  )20/8/59انقلاب اسلامي، (

االله  اي به آيت جمهور حدود يك ماه پس از اشغال خرمشهر طي نامه رئيس
از طرحي كه قرار است توسط مخالفانش پياده  30/8/59خميني در تاريخ 

ويد كه طي آن قرار است وي از فرماندهي كل قوا عزل گ سازي شود سخن مي
  :شود

قرارشان » ها اين«يكبار كتباً نوشتم و جمعه پيش شفاهاً عرض كردم كه «
از پيش . بوده و هست كه مرا از فرماندهي كل قوا و رياست جمهوري بردارند

ان وقتي نامه نمايندگ. خواستند بكنند و در نوار كذايي هم هست اين كار را مي
در اين زمينه طرح شد، فرماندهان نظامي نزد من آمدند كه قرار است شما را 
بردارند و فلاني را فرمانده كل قوا بكنند و بدون ترديد چون شما نظامي 

خواهند كرد و اين امر ... نيستيد براي موجه جلوه دادن اين امر ما را گرفتار و 
برد و معلوم نيست چه بر سر جبهه خوزستان و غرب را به كلي از بين خواهد 

كشور خواهد آمد پس اول شما ما را برداريد بعد اين كار بشود كه ضررش 
اي فرماندهي  معلوم است با اين توطئه و اخبار با چه روحيه. كمتر باشد

ارتش   اين وضع با وجود قوت كساني كه طرفدار انحلال تدريجي. كنند مي
  )113، 1385صدر،  نيب(» .بودند در دولت، بدترين وضع است
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صدر در مصاحبه با روزنامه اتريشي پروفيل عملكرد خود در جنگ را  بني
اي كه معتقد است تلاش برخي نمايندگان مجلس  قابل دفاع دانسته به گونه

  :برد براي عزل وي از فرماندهي كل قوا راه به جايي نمي

كنيد  ا فكر ميكنيد كه كار ما با اين جنگ ديگر تمام است؟ شم شما فكر مي«
ترين  تر است؟ واقعيت اين است كه اين من هستم كه مشكل اين جنگ آسان

قسمت اين را برعهده دارم، نيروهاي ما كاملاً متلاشي بودند به طوري كه اصلا 
كرد  شد به آن به چشم يك ارتش حقيقي نگاه كنيد و هركس فكر مي نمي

. كنند يك هفته سقوط ميهاي ديگر در  خوزستان در چهار روز و همه استĤن

اگر ما يك ارتش مجهز سازمان يافته خوب داشتيم پيروزي سريعي را 
توانستيم بدست آوريم ولي به اين ترتيب كه گفتم من خودم شاهد هستم  مي

بايستي كه در جو آن  شما مي. ايم كه چگونه اين مشكلات را پشت سرگذاشته
سيد كه در آستانه سقوط است ر بوديد وقتي كه خرمشهر به نظر مي روزها مي

در آن موقع اعضاي مجلس يك نامه به امام نوشتند و آن را امضا كردند كه از 
كردند  ها فكر مي او خواسته بودند كه مقام فرماندهي كل قوا را از من بگيرد، آن

توانند از اين مسأله سود ببرند، ولي ما  ها مي كه من جنگ را خواهم باخت و آن
را نباختيم بلكه در موقعيتي هستيم كه ارتش را بازسازي كنيم و نه تنها جنگ 

  )، ويژه نامه نوروزي1359جمهوري اسلامي، اسفند (» .به جبهه بفرستيم

جمهور و فرمانده كل قوا و رايزني با  با افزايش فشارهاي سياسي بر رئيس
ده االله پسندي االله خميني براي عزل وي از مقام فرماندهي كل قوا، آيت آيت

اي از مجلس و نيروهاي سياسي  ضمن حمايت دوباره خود از وي طي نامه
بسپارند و از تعدد و ) ارتش(خواهد، جنگ را به دست افراد متخصص  مي

صدر آن را علت اصلي سقوط خرمشهر خوانده بود  تشدد فرماندهي كه بني
  :بپرهيزند

ظر لشكريان بايد لشكريان و نظاميان تقويت شوند و امور جنگي در تحت ن«
ها در امور جنگي تخصص دارند اگر جنگ چريكي بود، عيبي  باشد چون اين

اي مثلاً در غرب، در جنوب  نداشت ولي اكنون جنگ منظم است در هر منطقه
جمهور يك فرمانده معين شود كه متخصص  بايد يك نفر از طرف آقاي رئيس
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مان يك نفر عمل در امور باشد و تمام نظاميان منطقه در تحت فرماندهي ه
كه مسئوليت لوث نشود  ها و ساير قوا تابع دستور او باشند تا اين كنند و چريك

و فقط يك نفر مسئول باشد و بتواند تخصص خود را اعمال نمايد و اگر اين 
توانند در خوزستان و مناطقي كه جنگ شدت دارد  پسندند مي روش را نمي

ا به عهده ساير نيروهاي مسلح ارتش عمل كند و كرمانشاه و مناطق غرب ر
» .بگذارند و هيچكدام در امور يكديگر مداخله نكنند تا نتيجه عمل روشن شود

  )21/8/59انقلاب اسلامي، (

اي در  در اين هنگام مهدي بازرگان رهبر نهضت آزادي ايران نيز طي مقاله
   :روزنامه ميزان ابتكار عمل و تلاش رئيس جمهور را در جنگ ستود، ببينيد

ها ميانه ناجور و  دانيد از كساني كه در شوراي انقلاب و در روزنامه يقيناً مي«
صدر  هاي تلخ به اين حقير سراپا تقصير داشت جناب ابوالحسن بني انتقادگيري

هاي تبليغاتي رياست جمهوري نيز كه يكي از شرايط حتمي  در فعاليت. بود
لت موقت بود آن مرد عزيز انتخاب شوندگان حمله و بدگويي محض االله به دو

مختصر ناراحتي فوق زياد طول نكشيد چون به . فرمود چيزي فروگزار نمي
زباني ايشان را در آنچه  زودي و در پست مسئوليت همدردي و همفكري و هم

كسي كه . گفتيم به عيان ديدم خواستيم و مي آمد و مي به سر ما مي
و بيرون ريختن كارمندان  ترين خطاي ما را حفظ دستگاه دولت نابخشودني

ها شد همچنين نسبت به ارتش و بعد شكوه كننده  دانست خود مدافع آن مي
هاي خودسرانه نهادها و مقامات  دائم از تعدد مراكز قدرت و دخالت

چيزي نگذشت كه سمپاتي ناشي از اشتراك درد و درك تبديل به .... غيرمسئول
كشد و  اً و زحمت ميصاحب فضيلتي است واقع. اعجاب و تحسين شد

بعد از .... كند بدون گلايه و خستگي يكسره فعاليت مي.... ظرفيت عجيبي دارد
صدر اول كسي بود كه با مصاحبه  اضطراب از حمله ناگهاني دشمن بني

راديويي آن روز عصر ستاد مشترك تلقي خونسردانه و تصميم سرسختانه نشان 
تأثير عالي سازنده در ملت و نيروهاي  داد و با اطمينان و ايماني كه ابراز كرد

اي از آغاز جنگ نگذشته بود كه ديديم چگونه محل و  هفته. رزمنده ايجاد نمود
ها را رها كرده  وظايف مستمر رياست جمهوري را و همه چيز حتي سخنراني
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درست در قلب وظيفه، در . نشين شد اول مجاور ستاد مشترك و سپس جبهه
و (ير و دار عظيم با مشكلات و حملات خارج خدا در اين گ. قلب خطر

  )14/8/59ميزان، (» .رزمانش جرأت و نصرت بدهد به او و هم) متأسفانه داخل

جمهور از سرگيري تلاش دوباره دولت عراق پس از اشغال خرمشهر  رئيس
بس را نشانه موفقيت نيروهاي نظامي تحت فرمانش در  براي برقراري آتش

روز پس  17روز پس از آغاز جنگ و  50داند،  مي متوقف ساختن ارتش عراق
از اشغال خرمشهر وي در مقابل اين سوال كه گويا صدام حسين فقط به اين 

بشود، نيروهاي خود را از ايران  1975شرط كه ايران حاضر به قبول قرارداد 
  : العمل شما چيست چنين گفت بيرون خواهد برد نظر شما و عكس

عالي دفاع تشكيل شود تصميمي را كه در آنجا بگذاريد امروز شوراي «
خواستند  اتخاذ شود ما اعلام خواهيم كرد، اما اگر جناب ايشان كه سه روزه مي

كه از ادعاهاي خودشان  اند به اين خوزستان را فتح كنند حالا حاضر شده
نظر كنند اين مديون ايثار و فداكاري نيروهاي مسلح ما است و نشان  صرف

تر نكرده بلكه  ن دولت نيز متوجه شده كه جنگ ما را ضعيفدهد كه آ مي
ايم  تر كرده است و ما باز يك اثر هنري بوجود آورده نيروهاي مسلح ما را قوي

ايم و در عين جنگ ارتش ما به تجديد  از اين بابت كه ناممكن را ممكن كرده
  )20/8/59انقلاب اسلامي، (» .نيرو پرداخت

سازد رژيم عراق چند روز پس از اشغال  ميجمهور فاش  بعدها رئيس
خرمشهر از طريق سفير ايران در كويت، شمس اردكاني، پيام فرستاد در 

او اين مسئله . نشيني كند صورت مذاكره سري حاضراست از خاك ايران عقب
دو ماه پس از ( 30/8/59االله خميني به تاريخ   را در نامه محرنامه خطاب به آيت 

  :داده است گزارش) شروع جنگ

كه موافق گزارش آقاي شمس سفير ما در  دارد، مطلب اول اين معروض مي«
كويت، اگر مذاكرات كاملاً سري بشود دولت عراق حاضر است نيروي خود را 

  )113، 1385صدر،  بني(» .بيرون ببرد

االله خميني صلح با رژيم صدام  با اين حال و عليرغم پيشنهادات صلح، آيت
  :كند مشهر را شديداً رد ميپس از اشغال خر
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حالا افتاده به اينطرف و آن طرف كه بياييد ما را صلح بدهيد؟ چه جوري «
ما صلح بكنيم؟ با كي صلح بكنيم؟ اين همان هست كه يك كسي بگويد فرض 

تويي كه اين همه . كنيد پيغمبر اسلام با ابوجهل صلح بكند، قابل صلح نيست
ها را به  ر ما، تويي كه اين همه مسلمĤنجنايات كردي به كشور خودت و كشو

كشتن دادي تويي كه اين جنايات را كه، گمان ندارم در تاريخ نظيرش زياد 
باشد، اين همه جنايات را كردي، تويي كه در دزفول آنطور جنايات كردي 
حالا ما و فرض كنيد رئيس جمهور ما و مجلس ما و نخست وزير ما بنشينند 

جلسه كنند و بنشينند با شما دست بدهند و  اي با شما در يك جلسه
العرب مال شما ديگر ما را رها    اين شط... ا پرسي كنند و بگوييد بياييد بسم احوال

  )7/8/59انقلاب اسلامي، (» مسئله اين است؟! كنيد

دو هفته بعد رئيس جمهور نيز صلح تا وقتي دشمن درون خاك ايران است 
  :داند را مردود مي

معناست و  ايم، مذاكره بي كه ما دشمن را از مرزها بيرون نراندهتا زماني «
اصلا خود پذيرفتن مذاكره تحت فشار و تجاوز نظامي به نظر من يك عمل 
ضدانقلابي و نفي كامل انقلاب ما است، پس تا آن وقت ما تن به هيچ 

ي بعد كه دشمن را ما به مرزهايش عقب رانديم اگر آقا. اي نخواهيم داد مذاكره
همان (» صدام حسين بر جا ماند؛ خواهيم ديد آيا با او مذاكره بايد كرد يا خير؟

21/8/59(  

  

  نظر كارشناسان

محسن رضايي فرمانده اسبق سپاه پاسداران سه علت اساسي براي شكسته 
شدن مقاومت ارتش و نيروهاي مردمي در خرمشهر و اشغال آن توسط دشمن 

كاري ارتش در خرمشهر سخن  خيانت يا كماو در اينجا از . دهد را بدست مي
سازد كه مهمات به اندازه  صدر و ارتش را متهم مي گويد اما تلويحاً بني نمي

كافي به خرمشهر انتقال نيافته است، او سران ارتش را به داشتن تفكر غلط در 
متهم ) تاكتيك اشكانيان(نشيني تاكتيكي  صدر را به عقب مورد خرمشهر و بني

اين درحالي است كه برخي از مدافعان خرمشهر با بيان خاطراتي نبود . سازد مي
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راه ارتباطي و در تيررس بودن تنها پل رابط بين نيروهاي خودي و شهر 
به اظهارنظر ايشان . اند خرمشهر را عامل نرسيدن سلاح به شهر عنوان كرده

  : توجه كنيد

از قصر  ترين شهر به مرز پس وقتي جنگ شروع شد، خرمشهر نزديك«
دشمن از سمت . شيرين، بزرگترين شهر مرزي ايران و بندري استراتژيك بود

متر با خرمشهر فاصله داشت با اين حال رود بزرگ اروند  500اروند رود 
 20از سمت مرز خشكي هم حدود كمتر از . حائل بين ايران و عراق بود

ر يكي از بنابراين نزديكي شهر خرمشه. كيلومتر تا خرمشهر فاصله داشت
عامل ديگر اين بود كه نيروهاي رسمي و نيروهاي . عوامل سقوط خرمشهر بود

مسئول در لب مرز دفاع مستحكمي نداشتند لذا در همان ساعات اوليه مرز فرو 
ريخت و مرز شكسته شد و دشمن خيلي زود توانست به اطراف شهر 

كه دشمن  خرمشهر برسد و ارتباط بين اهواز با خرمشهر قطع شد به طوري
از اين لحظه به بعد يك مقاومت مردمي و . خود را به حوالي شهر رساند

هايي هم كه در خرمشهر بودند  انقلابي در خرمشهر شكل گرفت حتي ارتش
الهي و انقلابي شامل تعدادي تكاوران نيروي دريايي بودند كه  هاي حزب  ارتشي

اي  اي ادغام شده جموعهدر كنار سپاه و بسيج مردمي جنگيدند و در كنار هم م
را تشكيل داده بودند كه وجه غالب آن وجه انقلابي و مردمي بودن آن بود، 

توانستند  البته اين هم به دليل كمبود امكانات و ساز و برگ تا يك حدي مي
بجنگند به طوري كه امكانات و تسليحات نظامي به قدري كم بود كه فشارها 

صدر معتقد  خرمشهر اين بود كه آقاي بني عامل سوم در سقوط. را اضافه كرد
بود كه ما بايد به سبك اشكانيان بجنگيم يعني زمين بدهيم و دشمن را به 
داخل بكشانيم و زمان بدست بياوريم و بعد از آن به دشمن هجوم ببريم خود 
اين موضوع هم در عدم حمايت و توجه به جبهه خرمشهر و يا در عدم ارسال 

گويد  وقتي يك فرمانده نظامي كنار بني صدر مي. وثر بودتجهيزات و مهمات م
خرمشهر ارزش نظامي ندارد خب معلوم است كه به اندازه كافي هم به آنجا 

دهند و وقتي چنين اعتقادي در برخي افراد وجود داشته  اسلحه و مهمات نمي
  )3/3/90خبرگزاري مهر، (» .شود طور مي باشد اين
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وزستان و از مدافعان خرمشهر نيز در همان علي شمخاني فرمانده سپاه خ
اي به مقامات مسئول از كمبود شديد سلاح ، مهمات و  هنگام طي نامه

  :ببينيد. تجهيزات در خرمشهر گلايه مي كند

اي  به داد ما برسيد؛ اين چه سازمان رسمي شناخته شده! مسؤولين، مسلمين«
اسدار را آموزش طلب پ است كه اسلحه انفرادي ندارد، نيروهاي شهادت

خوريد و خواهيد  نداديد، مسامحه كرديد، چوبش را از خداي عزّ و جل مي
اين را بگويم كه از . چه بايد بگويم كه شايد شما را به تحرّك وا بدارد. خورد
توانيم با سي  نفر باقي مانده، بگويم كه ما مي 30پاسدار خرمشهر تنها  150

نگه داريم و امروز سي تفنگ نداريم و خمپاره، خونين شهر را براي سه ماه 
رانند كه بايد  هاي غير رسمي با امكانات فراوان بر ما آن مي حال آنكه سازمان

تواند بدون وجود سپاه  واقعيت اين است كه ارتش امروز ما نمي .برانند
مرا وقت آن نيست كه . ترين تحرّكي داشته باشد پاسداران و بالعكس كوچك

داند كه ما  خدا مي. اي انجام داديم چه كارهاي متهورانهبگويم تا به حال 
هاي خود  هاي زنانه آنها را در شبيخون فغان. هاي دشمن را لمس كرديم تانك

سايه ما به حول و قوه خدا و مكتب اسلام همواره مورد حملات . شنيديم
دشمن هرگز نتوانسته است اسارت ما . هاي سنگين دشمن بوده و هست سلاح

اُسراي پاسدار يا از پشت تيرباران شده و يا آن كه در زير تانك . حمل كندرا ت
پناهندگان عراقي همواره ترس نيروهاي دشمن را از  .اند ها له و لورده گرديده

سلاح را به دست . كنند پاسداران انقلاب به عنوان يك معجزه الهي مطرح مي
حه كمري را از تا به حال دشمن حسرت گرفتن يك اسل. صالحين بدهيد

ما شهداي زنده فراوان داريم،  .پاسداران همواره به دل داشته و خواهد داشت
ما بر پا دارندگان كربلاي سي روزه  .ما اصحاب حسين به مقدار زيادي داريم

روزه  25بينيم، شهداي  خونين شهريم، ما بهشت را در زير سايه شمشيرها مي
ما نياز به اسلحه و امكانات داريم، ما در  .برسيدبه داد ما . اند ما هنوز دفن نشده

به خود بياييد، . راه خدا جان داريم كه بدهيم، ما امكانات دادن جان را نداريم
فريادهاي پاسداران از فقدان امكانات بر ما زمين و زمان را تنگ كرده، خستگي 

ا شهيدان شود؛ ولي باز هم بايد بدانيد كه م زياد مانع از ادامه نوشتن من مي
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اگر . اي هستيم كه به نبرد خويش عليه مردگان زنده ادامه خواهيم داد زنده
وساطت كنيد و ما را به حديد خداوند مسلّح سازيد، فضرب الرقاب خويش را 
تا سقوط دولت بعثي عراق و ديگر زورمندان قلدران ادامه خواهيم داد و گرنه 

م و تكليف شرعي خويش را به تا آن زمان مبارزه خواهيم كرد كه شهيد شوي
  )1388گودرزياني،(».جا آوريم

وي . دهد ايشان در مصاحبه تلويزيوني علت نوشتن اين نامه را توضيح مي
اين نامه را مغاير با موضع پيشين خود مبني بر خائن نبودن بني صدر در جنگ 

ه وي بني صدر را مخالف و نه دشمن سپاه و عملكردش را اشتباه و ن. داند نمي
  : تباني با دشمن به قصد خيانت مي داند

صدر مخالف  بني. صدر مخالف سپاه بود بله من اين نامه را نوشتم و بني«
اش  كرد نبايد كسي را در پيروزي وي تصور مي. سپاه و ما بود اما دشمن ما نبود

يك وقتي آدم با طرفش تباني كرده . ديد شريك كند و سپاه را مزاحم خود مي
كند و شكست   ورد اين خيانت است اما يك وقتي اشتباه ميكه شكست بخ

  )3/3/89سايت پارسينه، (» .خورد مي

حسين حسني سعدي فرمانده سابق نيروي زميني و از فرماندهان ارشد 
نشيني از خرمشهر  ارتش در جنگ خرمشهر و شخصي كه دستور مكتوب عقب

بدون دفاع از شهر  نشيني را به صمدي فرمانده مدافعان شهر صادر كرد، عقب
خرمشهر را تكذيب نموده و دفاع مدافعان اين شهر را مورد ستايش قرار 

كاري ارتش در اين قضيه را با شرح حماسه نيروهاي  او ادعاي كم. دهد مي
وي دفاع از آبادان كه چند برابر از خرمشهر بزرگتر و . داند ارتش مردود مي

اي كه  ز خرمشهر دانست، مسئلهنشيني ا تر بود را علت اصلي عقب پرجمعيت
  :كمتر مطرح شده است

ما به . آيد متأسفانه الان، كمتر از تأثير ارتش در خرمشهر سخن به ميان مي«
اما همين نيروهاي مردمي هم . هيچ روي، منكر حضور نيروهاي مردمي نيستيم

البته نيروهاي مردمي در كنار . جنگيدند با ارتش و زيرنظر ارتش با عراق مي
رادران سپاه هم بودند، اما سپاه در آن دوران يك سپاه محلي بود و ساختار ب

  .به خود نگرفته بود... تيپ و گردان و گروهان و 
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روزه خرمشهر به چه صورت اتفاق افتاد؟ چه  34كنيد مقاومت  شما فكر مي
منزل به  -توانيم بگوييم ارتش نجنگيده است؟ اتفاقاً كسي جنگيد؟ آيا مي

ها جنگيده است؛ با آن امكانات وسيع ارتش  ش در خرمشهر با عراقيارت -منزل
. اش را براي جنگ در خرمشهر تقويت كرده بود زرهي 3عراق، لشكر . عراق

. ايم متأسفانه هنوز شكل واقعي جنگ در خرمشهر را براي مردم ترسيم نكرده

كه قسمت غربي  1359اين چنين روزهايي در خرمشهر روز سوم آبان ماه 
رمشهر تخليه شد، همه هم و غم ما بر آن قرار گرفت كه اجازه ندهيم ارتش خ

شد،  به عقيده من اگر عراق موفق به تصرف آبادان مي. عراق وارد آبادان شود
 -كم دست -شد سره شده بود؛ اگر هم نگويم يك سره مي تكليف جنگ يك

ود بود كه خواسته اصلي عراق، دستيابي به اروندر. كرد صحنه جنگ تغيير مي
طبيعي بود كه در . در صورت تصرف خرمشهر و آبادان به هدفش رسيده بود

داد و از مواضع تحت تصرفش پدافند  اي قوي را شكل مي چنين حالتي، جبهه
شد، عراق  در اين صورت صحنه جنگ به نفع عراق عوض مي! كرد؛ آري مي

صف، (» .ن شوداش برسد، يعني نتوانست وارد آبادا نتوانست به اين خواسته
  )359شماره 

وي در ادامه به اتهامات بر عليه ارتش در خصوص عدم وجود نيروي 
گويد و واحدهاي ارتش مدافع و مستقر در  ارتشي در خرمشهر پاسخ مي

  : برد خرمشهر را نام مي

بايد اين سوال را . به ارتش اتهامات ناروايي بسته شده است -متأسفانه«
، گردان 92ي خرمشهر چه كساني بودند؟ از لشكر طرح كنيم كه مدافعان اصل

دژ در شمار مدافعان خرمشهر  151تانك و گردان  202مكانيزه، گردان  165
از نيروي دريايي، دو گردان تكاور به دفاع از خرمشهر گسيل شده بود . بودند

ها تحت فرماندهي ناخدا صمدي و ديگري زيرنظر  كه يكي از اين گردان
همچنين يك گردان از ژاندارمري و نيز دانشجويان . دسرهنگ ضرغامي بو

در  -ها را در قالب سه گردان سازمان داده بوديم كه ما آن -دانشگاه افسري
دانشجويان دانشگاه افسري در اين مقطع، به . زمره مدافعان خرمشهر بودند

  )همان(» ...مطرح شدند» پيشتازان جنگ«عنوان 
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يايي و از مدافعان خرمشهر در جريان هوشنگ صمدي از تكاوران نيروي در
روزه علت اصلي اشغال خرمشهر را بسته بودن راه تداركاتي  34مقاومت 

  :داند خرمشهر به آبادان مي

دشمن از چند طرف شهر را زير انواع توپ و خمپاره گرفته بود و همه جا «
وديم و تقريباً شهر را از دست داده ب. زدند هدف همه جا را مي بي. كوبيد را مي

آنجا هم زير فشار شديد آتش دشمن . تسلط داشتيم» ساحلي«فقط بر خيابان 
تماس » حسني سعدي«دائم با ستاد عمليات جنوب و شخص سرهنگ . بود
داد و  كردم و ايشان هم دائم وعده رسيدن نيرو مي گرفتم و نيرو طلب مي مي

. اشتيمچند روزي بود كه مهمات به اندازه كافي ند. شد خبري هم نمي

فرمانداري و پل خرمشهر در معرض آتش مستقيم دشمن بود و هيچ ماشيني 
كرد از پل عبور كند، به دليل آتش مدام دشمن روي پل، پشتيباني از  جرأت نمي

  )1/3/92سايت خبرگزاري علوم و معارف دفاع مقدس، (» .ما قطع شده بود

كند  ، او اذعان ميكند ايشان در ادامه از عملكرد ارتش در خرمشهر دفاع مي
نگرفته بودند و لذا عمده   كه نيروهاي سپاه و مردمي در آن زمان هنوز شكل

شد، او  نيروي دفاعي مقابل دشمن از ارتش و نيروهاي مردمي تشكيل مي
  :كند ادعاي عدم سازماندهي و غافلگيري ارتش را تكذيب مي

م خوب عمل خيلي ه. گويم كه ارتش غافلگير نشد من امروز با جديت مي«
اگر عراق در . كرد و درخواست مذاكره صدام در روز هفتم به همين دليل بود

خرمشهر نتوانست جلو بيايد خوب چه كسي جلويش را سد  -محور شلمچه
نفر نيرو داشت در آن زمان با  27كرده بود جز ارتش؟ سپاه خرمشهر كلا 

ربازي رفته نفر از مردم را كه آموزش س 200خب اين . 3سلاح ام يك و ژ
سلاح خوبي . شان بودند گرفتم و آموزش دادم و آر پي جي هفت دادم دست

دشمن هم اغلب تانك و نفر بر دارد اما كسي كه قرار . براي زدن تانك است
بايد دل و جگر . متر است 300است از اين سلاح استفاده كند، برد اين سلاح 

كو آدمي . رساند تا شليك كندمتري تانك ب 300داشته باشد و بتواند خود را به 
متري تانك برسد؟ همين تكاوران و سربازان و نيروهاي  300كه بتواند به 
  )همان(».مردمي بودند
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علي قمري از نيروهاي پايور ارتش تحت امر گردان دژ خرمشهر كه از پيش 
دار بود و در طول مقاومت  انقلاب وظيفه دفاع از نوار مرزي خرمشهر را عهده

جمهور  خرمشهر در آنجا حضور داشته است معتقد است اگر رئيس روزه 34
صدر را يك خائن  كرد، او بني كرد هيچگاه خرمشهر سقوط نمي خيانت نمي

داند زيرا به اندازه كافي سلاح و مهمات و نيروهاي كمكي به خرمشهر  مي
تا  1500آورد نيرو در حد يك تيپ حدود  او به خاطر مي. ارسال نكرده است

نفر آماده وجود داشته است اما فرمانده كل قوا اجازه استفاده از آن در  2000
داند چنانكه در هنگام  صدر را آدمي ترسو مي وي بني. خرمشهر را نداده است
  :كرد ببينيد باري دشمن صحنه را ترك مي حضور در جبهه با آتش

 صدر كه آن زمان فرمانده كل قوا بود، تيپ قوچان در به دستور بني«
تا زماني «صدر گفته بود  مستقر شد، و بني» فولي آباد«اي از اهواز به نام  منطقه

؛ و اتفاقاً تا زمان سقوط »ام اين نيروها حق حركت ندارند كه دستور نداده
» آباد فولي«روز مقاومت، تيپ قوچان در همان منطقه  34خرمشهر يعني مدت 

بعد از سقوط خرمشهر . كردند ن ميها را بمبارا ماند و هواپيماهاي عراقي نيز آن
صدر به  روز هفتم، بني. وارد آبادان شدند 59اين نيروها در تاريخ هشتم آبان 
آرا، شهيد فلاحي، و  اي، شهيد جهان االله خامنه ستاد پادگان دژ آمد؛ حضرت آيت

من و شهيد مرتضوي سوار جيب شده و به پادگان . شهيد كلاهدوز، هم بودند
به ! صدر آقاي بني«صدر گفتم  كه به اتاق جلسه رسيدم به بنيهنگامي . رفتيم

من با صداي بلند . كرد كرد، اما اصلاً توجهي نمي ؛ او فقط نگاه مي»داد ما برس
صدر از شهيد فلاحي درباره ما پرسيد؛ ما  بني. هايم را تكرار كردم حرف

ن هواپيما برايتا«درخواست خودرو و تجهيزات داشتيم كه در نهايت به ما گفت 
  ).به منظور پشتيباني هوايي از مدافعان خرمشهر(» فرستم مي

جلسه تمام شد و ما برگشتيم و به نيروها اطلاع داديم كه بني صدر چه 
صبح بود كه ديديدم چهل  11ساعت . ها نيز خوشحال شدند قولي داده و آن

به اشتباه و نيروها كه . آيند پنجاه فروند هواپيما از ماهشهر به سمت اهواز مي
كردند اين هواپيماها خودي هستند از ديدن  صدر گمان مي بنا بر قول بني
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هواپيماها به خوشحالي پرداختند؛ اما هواپيماها كه عراقي بودند ما را بمباران 
نفر از نيروهاي تحت امر من در همان لحظات نخست  75كردند، كه  مي

  .بمباران به شهادت رسيدند

اجساد تعداد بسياري از شهدا قابل شناسايي نبود، و  در پي اين بمباران،
هاي به جا مانده از بدن شهدا بودند هر قطعه را  نيروهايي كه مشغول دفن قطعه

روز نهم . كردند شان است دفن مي كه بدانند متعلق به بدن كدام همرزم بدون اين
به پادگان  من و استوار كريمي هم. صدر دوباره به پادگان آمده فهميديم كه بني

خمسه «متري و سلاح  ميلي 130ها پادگان دژ را با توپ  عراقي. دژ رفتيم
زرد شد، و مقصد ) از شدت ترس(صدر رنگش  هدف گرفتند كه بني» خمسه

ما هم به فرمانداري رفتيم و من كه شاهد پرپر . خود را به فرمانداري تغيير داد
صدر داد و فرياد كردم؛  نيشدن نيروهايم و بدقولي بني صدر بودم خطاب به ب

و سپس دستور داد مرا از » اين فرد ديوانه است«كه يكي از محافظانش گفت 
صدر داشتم، اما آن محافظ، لگد  من اصرار به صحبت با بني. آنجا بيرون كنند

هاي بسياري در زمان جنگ به بدن  تير و تركش. بسيار محكمي به پاي من زد
كنم؛ قصد داشتم با  گد را هرگز فراموش نميمن اصابت كرد، اما درد اين ل

به او گفتم . كلت اين فرد را هدف بگيرم كه شهيد فدايي دستم را گرفت
ها مرا زنداني و اعدام  كنند؛ بگذار اين ها دارند خيانت مي اين! جناب سرهنگ«

مقام معظم (حضرت آقا » .كنند تا من ديگر شاهد كشته شدن نيروهايم نباشم
در آنجا حاضر بودند خطاب به ) ره(عنوان نماينده امام خميني  كه به) رهبري

گردان دژ به خوبي در حال دفاع است، و زياد هم تلفات «صدر گفتند  بني
صدر  اما بني» .ها را كمك كنيد كنم اين خواهش مي! صدر دهد؛ آقاي بني مي

ضعيت در آن و. اصلاً به حضرت آقا هم نگاه نكرد و به ايشان هيچ جوابي نداد
شما امام را قبول «وقتي كه حضرت آقا شرايط و ناراحتي مرا ديد به من گفتند 

؛ »بله«؛ گفتم »اسلام و انقلاب را قبول داريد؟«؛ سپس گفتند »بله«؛ گفتم »داريد؟
هاي امام را هم آويزه گوش كن،  پس خدا را در نظر بگير و پيام«بعد گفتند 

  )9/4/94افكار نيوز، (» .مطمئن باش كه موفقيت از آن شماست
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كند اهواز به عنوان مركز استان در معرض خطر  وي در ادامه اذعان مي
سقوط قرار داشت اما در عين حال نسبت به عدم انتقال نيروهاي موجود از 

  :كند صدر انتقاد مي اهواز به خرمشهر و سوسنگرد توسط بني

توجيهي براي عدم دانند چه  صدر را خائن نمي دانم آقاياني كه بني من نمي«
زرهي به سوسنگرد دارند؟ تيپ دومي كه بدون  92انتقال تيپ دوم لشكر 

بايد در آن بحبوحه كه سوسنگرد  استفاده در آن منطقه حضور داشت، چرا نمي
و اهواز در حال سقوط هستند وارد كارزار شود؟ شما يقين داشته باشيد اگر 

نصف شب وارد  2در ساعت  اين تيپ با اصرار و تأكيد رهبر معظم انقلاب
كرد، اهواز در هجدهم آذرماه  صبح سوسنگرد را آزاد نمي 9عمل نشده بود و تا 

اي نداشتيم قطعاً  كرد؛ و چون ما در آن بخش نيروي دفاع كننده سقوط مي
صدر  سوال ديگر اين است كه اگر بني. يافت دومينوي سقوط تا اهواز ادامه مي

روز در منطقه نگه داشت و اجازه ورود  45را  خائن نبود پس چرا تيپ قوچان
هاي  حتي وقتي ديديم، در پي درخواست! به خرمشهر جهت دفاع را نداد؟

حداقل تجهيزات تيپ «فرستند، گفتيم  مكررمان، نيروي كمكي براي ما نمي
» .تا در برابر دشمن بتوانيم استفاده كنيم» .قوچان را در اختيار ما قرار دهيد

  )همان(

دهد رئيس جمهور حتي از ارسال خودرو به خرمشهر براي  امه ميوي اد
اين در حالي بود كه . كرد حمل مجروحين و شهدا به پشت جبهه خودداري مي

تر علت عدم  هوشنگ صمدي فرمانده تكاوران دريايي مستقر در خرمشهر پيش
  :تدارك نيروهاي مستقر در خرمشهر را شرح داده بود، ببينيد

ود كه حداقل خودرو و توپ و تانك اين واحد را در من حرفم اين ب«
اختيار ما قرار بدهند، چون وضعيت ما بسيار اسفبار بود؛ به طوري كه نيروها با 

كردند، و  جا مي پاره شده و غرق به خون جوانان را جابه هاي تكه فرغون، بدن
وح و ها مجر فروشي ده در مواقعي كه تعداد مجروحان زياد بود، با گاري ميوه

به آن » خمسه خمسه«برديم، كه گاهي بين راه  ها مي زخمي را به درمانگاه
در اينجا بغض گلوي فرمانده (ماند؛  ها باقي نمي كرد و چيزي از آن اصابت مي

خيانت ) پادگان دژ خرمشهر را گرفت و قطرات اشك از چشمانش جاري شد
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ها  شد از آن ري، كه ميرغم وجود صدها خودرو در استاندا بالاتر از اين كه علي
استفاده كرد، اجازه استفاده  106براي انتقال مجروحان و يا به كارگيري تفنگ 

از اين خودروها به ما داده نشد، و ما به خاطر كمبود خودرو و تجهيزات، 
هزار و  2ها  موفق به انتقال مجروحان خود به مراكز درماني نبوديم، و بعثي

ر خلاص به شهادت رساندند، و يا زيرشني مجروح ما را با زدن تي 600
  )همان(» .شان له كردند هاي تانك

سيدكاظم موسوي بجنوردي عضو كميسيون دفاعي مجلس دوره اول 
داند، اما با توجه به شرايط  صدر مي نشيني از خرمشهر را به دستور بني عقب

ن توان اي موجود و عدم امكان ارسال امكانات به اين شهر معتقد است نمي
  :اقدام را قاطعانه محكوم ساخت

هايي از خاك ايران را اشغال  عراق در روزهاي اول تجاوز، توانست بخش«
توانستند جلوي پيشروي او  -ارتش و سپاه -كند و اگرچه نيروهاي مسلح ايران

كه -را سد كنند، اما چند شهر ايران به دست عراق افتاد و شهر مهم خرمشهر 
. ي نيروهاي عراقي درآمد به محاصره -بندر ايران بود ترين تا پيش از جنگ مهم

بيش از چهل روز پاسداران و مردم داوطلب در خرمشهر مقاومت كردند و هر 
خواستند كه نيروي كمكي به  ها بلند بود و مي روز فرياد استمداد و استغاثه آن

صدر  خرمشهر فرستاده شود و شهر سقوط نكند؛ اما فرماندهي كل قوا با بني
ما در . بود و ايشان معتقد بودند كه خط دفاعي بايد از خرمشهر عقب بكشد

كردم  نشيني بوديم و حتي من استدلال مي كميسيون دفاع به شدت مخالف عقب
كه مثل استالينگراد در جنگ جهاني دوم بايد خانه به خانه در خرمشهر 

ت خالي مقاومت كنيم و با توجه به اين كه پاسداران و مردم عادي با دس
توانسته بودند در خرمشهر مقاومت كنند، اين امكان وجود داشت  كه در 
صورت اعزام نيرو به خرمشهر، آنجا گورستان سربازان عراقي شود؛ متأسفانه 

ي كل قوا نه به نظر مجلس و كميسيون دفاع و نه به فرياد كمك  فرمانده
كنار اين مسئله رد اعتنايي از  داد و با بي مدافعان خرمشهر هيچ پاسخي نمي

انگيزترين روزها در تاريخ جنگ فرا رسيد و  سرانجام يكي از غم. شد مي
صدر مخالف بود  مجلس كاملاً با استراتژي و تاكتيك بني. خرمشهر سقوط كرد
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صدر تفويض كرده  كه فرماندهي كل قوا را به بني -ولي به دليل احترام به امام
دليل ديگري هم . خرمشهر نبود سروصداي زيادي در مورد سقوط -بودند

گفت اعزام نيرو به خرمشهر امكان پذير  صدر، مي وجود داشت و آن اين كه بني
ها نداريم؛ ما نيز فكر  نيست و ما شرايط و آمادگي لازم را براي مقابله با عراقي

تري بياوريم شايد در كار فرماندهي او  كرديم اگر در اين مورد پافشاري بيش مي
يجاد شود؛ چون در آن مقطع از توان رزمي واقعي ايران مطلع نبوديم اختلالي ا

ها از چه نوع مهماتي به چه مقدار موجود است؛  دانستيم در زاغه و حتي نمي
موسوي بجنوردي، (» .بنابراين در حد اعتراض و عصبانيت توقف كرديم

1381 ،264(  

از افتخارات  يكي ديگر از فرماندهان ارتش حفظ آبادان از سقوط كامل را
اقدامي كه همراه با تلفات سنگين ممكن . داند ارتش در روز اشغال خرمشهر مي

زمين گير شدن  1359فرج االله شاهين راد از فرماندهان ارتش در سال . شد
  :آورد ارتش عراق در اطراف آبادان را به ياد مي

صداقت هايمان  اگر به قدر كافي در تاريخ دفاع مقدس مطالعه، و در داوري«
داشته باشيم، به اين سوال به درستي پاسخ خواهيم داد كه در اوايل جنگ 
تحميلي و نبود نيروهاي مردمي، به جز ارتش چه نيرويي توانست اجازه ندهد 

اي وجود  آيا غير از ارتش، اصولاً نيروي رزمنده. صدام به اهداف پليدش برسد
ل به آموزش نيروهاي داشت كه جلوي پيشروي دشمن را بگيرد و در عين حا

مردمي در شهرهاي كشورمان، از جمله آبادان و خرمشهر بپردازد؟ اگر ارتش 
كرد، آيا زمينه  تيپ مستقل ارتش بعث صف آرايي نمي 7لشكر و  12در برابر 

ها  المقدس، طريق القدس و امثال آن آميز عمليات بيت براي اجراي موفقيت
ايي صدام تصرف كارون و خرمشهر نه  شد؟ ناگفته پيداست  هدف مساعد مي

در تاريخ . نبود، بلكه مقصود اين جنايتكار تصرف ديگر شهرهاي كشورمان بود
 -بودم، در سه راهي ماهشهر 144ي گردان  كه فرمانده 1359سوم آبان ماه 

آبادان با نظاميان مجهز و پرشمار صدام روبرو شديم كه براي حفظ آبادان و 
درصد از رزمندگان  90ساعت حدود  48مدت جلوگيري از سقوط آن، در 

توان گفت كه  بنابراين مي. ي ما شهيد، مجروح يا اسير شدند نفره 700گردان 
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هاي نخستين سال دفاع مقدس، ارتش پيروزي در جنگ  در روزها و هفته
  )5/7/89اطلاعات، (» .تحميلي را بيمه كرد

جمهور اما به  رئيس. اين گونه انتقادات در همان دوره هم وجود داشت
ترين دستاورد ارتش، سپاه و  وي مهم. دهد ها بطور سربسته پاسخ مي آن

ها در همان نوار  گير كردن آن نيروهاي مردمي را مهار ارتش عراق و زمين
شود از تضعيف روحيه نظاميان  كند و به مخالفانش يادآور مي مرزي عنوان مي

  :دست بردارند

كند باور نكنيد  ند كه نيروي زميني كار نميكن اين تبليغات را كه بعضي مي«
كنند پس چه كسي اين سد را در برابر دشمن بوجود آورده  ها كار نمي اگر آن

است ولي يك فرق است و كساني كه توجه به آن ندارند زود فريب اين 
هاي  خورند و آن اين است كه ما در هوا و دريا با همان ضربه تبليغات را مي

وق را بدست آورديم اما در زمين دشمن با به كار گرفتن تمام اول پيروزي و تف
آيا به  -لشكر حمله كرده است 12گويند  نيروي زميني خود و به طوري كه مي

هاي ما سدي از گوشت و  كه سربازان و پاسداران و داوطلب گمان شما اين
ند كار ا اند و او را از حركت بازداشته لشگر بوجود آورده 12خون در برابر اين 

گويند اينك بشنويد از  كنند اگر راست مي ها كه تبليغ مي اي است؟ آن ساده
پشت خنجر نزنيد و بگذاريد نيروهاي مسلح ما اين روحيه عالي را كه پيدا 

انقلاب (» .اند از دست ندهند و با توانايي جنگ را به پيروزي برسانند كرده
  )29/8/59اسلامي، 

شهر و هنگامي كه آبادان در معرض سقوط جمهور پس از اشغال خرم رئيس
دهد و  قرار داشت به انتقاد مخالفانش از عدم ارسال نيرو به خرمشهر پاسخ مي

  :سازد مخالفانش را به سياسي كاري و عدم ورود به معركه جنگ متهم مي

وضع جبهه آبادان خوب است و بهتر هم خواهد شد اشخاصي هستند كه « 
ناسم و فكر اين نيستند كه ما در جنگ پيروز ش ها را بداخلاق مي من آن

توان بر ضد  شويم يا خير بلكه به اين فكر هستند كه از حوادث چگونه مي مي
تا يك مشكلي پيش . كسي كه با او مخالف هستند و به سود خود استفاده كرد

چرا . اندازند كه آبادان از دست رفت و چه شد و غيره آيد سروصدا راه مي مي
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در حالي كه توجه ندارند كه اين نيرو در جيب من نيست نيرو را . دنيرو نيام
بايد ايجاد كرد و به جبهه رساند كه كار و زحمت كمرشكني است آن آقايان 

ها هيچ شركت ندارند و فقط در سروصداي آن حاضر هستند و  در اين زحمت
كه با  ناي براي اي همان طور كه گفتم ما وقتي كه دشمن حمله كرد نيروي آماده

جنگيدند نبود  او مقابله كند نداشتيم و واقعا اگر فداكاري و ايثار كساني كه مي
توانستيم دشمن را متوقف كنيم و بعد مشغول تجهيز نيرو و رساندن آن  ما نمي

  )21/8/59همان، (» .به جبهه با امكاناتي كه داريم بشويم

نظريه مخالفان كه ايشان در دفاع از عملكرد خود در خرمشهر با اشاره به 
هنوز مردم و سپاه را عامل جلوگيري از اشغال خرمشهر دانسته بود آمار تلفات 

روزه مقاومت خرمشهر را يادآور مي شود و مخالفاش را به  33ارتش در نبرد 
  :سازد تضعيف روحيه ارتش متهم مي

در خرمشهر در مرحله اول كوشش ما براي ايجاد هماهنگي از طريق «
ايم، به نتيجه نرسيد و اين  ا در خوزستان به اين كار گماردهكساني كه م

هماهنگي بوجود نيامد وحدت فرماندهي ممكن نشد در نتيجه با همه 
هاي نيروهاي مسلح ما دشمن توانست بخش مهمي از شهر را در دست  كوشش

اي مطالبي سراپا دروغ و  يك گروه سياسي از طريق چاپ نشريه. بگيرد
اك براي روحيه ارتش ما را عنوان كرده بود كه اگر مقاومت العاده خطرن فوق

خواهم در  من مي. مردم و سپاه نبود خرمشهر در روز اول سقوط كرده بود
اينجا به شما مردم بگويم كه كار ما اين نيست كه بين مردم خط كشي كنيم و 

هايي كه داوطلب شدند و  آن. اي را بد و عده ديگري را خوب بناميم عده
ها و شهداي خرمشهر  يدند همه مردم ايرانند و من گفتم كه فهرست زخميجنگ

را تهيه كنند تا شما مردم بدانيد اين جوسازاني كه جز قدرت كور هيچ چيز را 
هاي  بينند، در چه مرحله حساسي با به راه انداختن جنگ رواني، چه ضربه نمي

رماندهان نيروي امروز از ف. خواهند بر پيكر موجوديت ما بزنند كاري مي
دريايي پرسيدم كه تكاوران شما در خرمشهر چقدر تلفات داشتند معلوم شد 

هر گردان حدود (حال ما در آنجا سه گردان . اند زخمي داشته 300كشته و  70
ها چيزي در حدود ده  ايم و از آن نيروي زميني را هم از دست داده) نفر 500
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د و در پايداري و استقامت شهر تأثير درصد باقي مانده است اينها مردم نيستن
  )8/9/59انقلاب اسلامي، (» اند؟ نداشته

جمهور در جايي ديگر تعدد مراكز فرماندهي را عامل اصلي سقوط  رئيس
  : نويسد مي 6/8/59روز   داند، او در گزارش روزانه خرمشهر مي

ما اينجا نيروهاي مسلح . سازان كافي است تجربه خرمشهر براي شما نظريه«
از چند جهت ضعيف شدند، بخصوص از جهت از بين رفتن وحدت 

جنگيدند و  فرماندهي، با وجود چندين و چند گروه كه به طور خودكامه مي
ها به دفعات فرياد  به آن. كردند هايي كه غيرنظاميان در كار نظاميان مي دخالت

مروز كه ما شود و ا كردند و هشدار دادند كه آقا به اين ترتيب جنگ پيروز نمي
گويم كه براي ادامه نبرد در اين  اين تجربه را پيشاروي داريم اين مطلب را مي

منطقه و در دست گرفتن كامل خرمشهر اميد من بيشتر شده است به لحاظ 
كه امكان ايجاد وحدت فرماندهي در آنجا بوجود آمده است و من به  اين

انقلاب (» .ي را نپذيرندام هيچ گونه تعدد فرمانده فرماندهان نظامي گفته
  )17/8/59اسلامي، 

  

  ركورد جنگ 

پس از اشغال خرمشهر تلاش متعدد ارتش عراق جهت اشغال دو شهر 
رسيد دور اول جنگ  آبادان و سوسنگرد هر بار به شكست انجاميد و به نظر مي

داد صدام حسين رئيس جمهور عراق كه  شواهد نشان مي. به پايان رسيده باشد
چهار روزه خوزستان و اشغال شهرهاي مسجد سليمان و بهبهان به سوداي فتح 

پروراند پس از سه ماه  ترين شهرهاي اين استان را در سر مي عنوان دور دست
تلاش به اشغال يك شهر مرزي رضايت داده و به تثبيت مواضع خود پرداخته 

راي جمهور و فرمانده كل قوا ب از اين سو اما فشارهاي شديد بر رئيس. است
و رفع محاصره شهر ) خرمشهر(گيري سريع تنها شهر مهم اشغال شده  باز پس

آبادان و دو يا سه شهر بسيار كوچك مانند مهران، قصرشيرين، نوسود و برخي 
افكار عمومي . از مناطق خالي از سكنه درون خاك ايران هر روز وجود داشت

بر پيروزي نيروهاي كشور كه روحيه انقلابي هنوز در آن تازگي داشت طالب خ
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از سوي ديگر مسئولين نظام و نمايندگان . مسلح و تنبيه متجاوزان بودند
جمهور  مجلس به خصوص نمايندگان شهرهاي مرزي مجاور عراق به رئيس

. آوردند و خواهان تعيين وضعيت مبهم مردم در اين مناطق بودند فشار وارد مي

ر چهار ماهه اول جنگ شواهدي وجود داشت كه ذخاير تسليحاتي عراق د
ها را از تداوم جنگ  كاهش چشمگيري يافته بود و مقاومت نيروهاي ايراني آن

از اين طرف هم نيروهاي نظامي ايران گرچه از احتمال . مأيوس ساخته بود
بروز جنگ اطلاع كافي داشتند اما فرصت انسجام بخشي سريع به نيروي 

از اين رو پس از مهار ارتش  زميني به عنوان ستون اصلي جنگ را نداشتند
ها به داخل شهرها اينك فرصت  عراق در نواحي مرزي و جلوگيري از نفوذ آن

از . آوري امكانات و سلاح بپردازند يافته بودند تا به تجديد سازمان و جمع
تا اولين حمله مهم ارتش ايران به قواي  3/8/59تاريخ اشغال خرمشهر در 

اي است كه به زعم منتقدين دوره  روزه 75دوره  15/10/59اشغالگر در تاريخ 
اما رئيس . ركود جنگ و انفعال فرماندهي جنگ و ارتش ايران بوده است

جمهور و فرماندهان ارتش اين دوره را دوره تثبيت و آماده سازي ارتش پس 
به هرحال هر طرف استدلالات خاص . از دفع تهاجم وسيع دشمن نام نهادند

ها هرچه كه بود، انتقاد از وضعيت جنگ حق رقباي  نگيزهبه خود را داشت و ا
سياسي بود و از آن طرف هم رئيس جمهور به عنوان مسئول جنگ انتقادات را 

هاي سياسي بر سر قدرت  دانست و آن را به رقابت فراتر از حد معمول مي
  .داد نسبت مي

بان انتقادات از عدم تحرك كافي ارتش و نيروهاي مردمي به تدريج از ز
 1359االله خميني در اوايل دي ماه  آيت. شد مسئولان نظام نيز شنيده مي

تحركي و  ها نسبت به بي مسئولين نظامي كشور را به تهران فراخواند و به آن
جمهور آن را به ضعف روحيه نظاميان  اما رئيس. ركود در جنگ هشدار داد

نايي نيروهاي ايران گرچه عوامل بسيار زيادي در عدم امكان و توا. نسبت داد
مؤثر بودند اما رئيس جمهور به طور معمول روي ) هجومي(براي حمله آفندي 

واقع امر . يك عامل مهم تأكيد و اصرار داشت و آن ضعف روحيه نظاميان بود
هاي  آن بود كه اختلافات سياسي بر روي جنگ سايه افكنده بود و نقطه ضعف
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رئيس جمهور از ديدار . ل اغماض نبودفرمانده كل قوا از سوي طرف مقابل قاب
: گويد االله خميني و گلايه از وضعيت روحيه سربازان مي حضوري خود با آيت

اي هم بودند  رئيس ستاد، وزير دفاع و آقاي خامنه. بعد به ديدار امام رفتيم«
امام . ها امام سوال كردند، جانشين رئيس ستاد پاسخ گفت درباره وضع جبهه

شود چرا؟ در  شود اما حمله نمي ي حمله صحبت مي ت دربارهمدتي اس: گفتند
جواب مسئله عوامل مادي، تجهيزات و غيره كه بايد آماده بشوند تا اين حمله 

اما من گفتم گمان من اين است كه عوامل . صورت بگيرد به اطلاع ايشان رسيد
خواهد، فرمانده بايد جرأت كند طرح  جنگ روحيه مي. غيرمادي موثرترند

كه ممكن است به پيروزي يا عدم موفقيت بيانجامد،  نظامي خود را با علم اين
تبليغاتي كه ظرف ده -تواند در اين جو سياسي چه كسي مي. به اجرا بگذارد

روز گذشته ايران داشت به خود جرأت جنگ بدهد؟ جرأت هجوم بدهد؟ امام 
و در  گفتند كه ملت پشتيبان ارتش است، حرف يكي دو نفر حساب نيست

ها برگردد و  صورتي كه به دشمن هجوم نشود احتمال اين هست كه روحيه
جمهور، كاري ساخته نباشد، من به  خطري پيش آيد كه نه از من و نه از رئيس

ام كه حالا كه شما  ايشان گفتم همين سخن را من هم به فرماندهان نظامي گفته
مه كند، عين بيان شما فرموديد خوب است كه رئيس ستاد به فرماندهان بخشنا

»  .و متني كوتاه به اين شرح كه شما هجوم كنيد، ملت پشتيبان شما است

  )13/10/59و  14انقلاب اسلامي، (

رئيس جمهور طي  1359ديماه  7-10حدود يك هفته بعد از اين جلسه
ها و ذخيره سلاح را توضيح  االله خميني وضعيت جبهه اي محرمانه به آيت نامه
دگاه نخست وزير و جريان سياسي منتقد را در مورد ارتش، باعث دهد و دي مي

  :داند تضعيف ارتش مي

ما تا يك ماه ديگر بيشتر مهمات نداريم و اگر بخواهيم حمله كنيم از اين « 
بنابراين هر روز كه حمله به عقب بيفتد، ضربه پذيري موجوديت . هم كمتر

كننده، روحيه است و با  در شرايط فعلي عامل تعيين. شود كشور بيشتر مي
يك بار نوشتم . زنند كمال تأسف دارند پي در پي به روحيه ارتش ضربه مي

  : شما را به خدا فكري براي اين كشور بكنيد
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اند كه افسران  آقاي نخست وزير در مسجد شهيد ابوترابي مطالبي را گفته -
ماه ديرتر  3اند  گفته گويند ايشان مي. اند اند بمانند و جلسه را ترك گفته نتوانسته

با نهادهاي انقلابي پيروز بشوند بهتر از اين است كه با ارتشي پيروز بشوند كه 
بعد از جنگ ما با اين ارتش مقابل خواهيم ... كودتاگران را بكار گرفته است و 

چون (اش  شد نوار سانسور مونتاژ مجدد نشده اگر ممكن مي... شد و 
ياوريد و گوش بدهيد، بلكه درد مرا بتوانيد را بدست ب) طورش هم هست اين

  .حس كنيد

كنند كه نمونه آن را  ها دارند پخش مي هايي را در پايگاه يك ورقه -
  .كنيم كه ممنوع كردم امروز آمده بودند كه ما راهپيمايي مي. فرستم مي

ها، در شرايط فعلي فقط  شايعات درباره كودتا و حتي اسم و رسم دادن -ب
. روحيه است چرا كه ارتش در مركز نيرويي كه بتواند كودتا كند نداردتضعيف 

 .ها بفرمايند بنابراين آقايان يك تحقيقي در ريشه اين شايعه

ترسند چرا كه آقاي  از پيروزي هم مي. ترسند از شكست و عواقب آن مي
اگر اين ارتشي كه كودتاگران را بكار : ها گفته است وزير موافق قول آن نخست

حالا اين كودتاگران . رفته پيروز بشود بعد از جنگ دعواي ما با او خواهد بودگ
اما هر كس با توجه به شايعه كودتا ممكن . داند چه كساني هستند خدا مي

» .است فكر كند او را به عنوان شركت در كودتاي موهوم خواهند گرفت

  )129، 1385صدر،  بني(

هاي درون  و ناهماهنگي هاي ارتش جمهور ضعف از سوي ديگر رئيس
هاي انقلاب و مجلس را  سازماني آن را به عملكرد جريان رقيب كه دادگاه
  :تحت كنترل داشت نسبت داد و مواردي را ذكر كرد

به اينجا كه . بعد از آنجا به فرودگاه آمديم و به سوي خوزستان راهي شديم«
ها داد به  جبههرسيديم، فرمانده نيروي زميني آمد و گزارش مفصلي از وضع 

طوري كه من فكر كردم بسيار طولاني بود و من كه حالم خوب نبود پس از 
طبيب آمد و فشار خون را سنجيد معلوم شد دوباره . حال شدم دو ساعت بي

با اين حال ما آن شب شوراي نظامي را تشكيل داديم و من . پايين آمده است
ها  ها گفتند كه بعضي آن. كنند ها خواستم كه بيشتر بجنبند و بيشتر كار از آن
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به طوري كه تقريباً مطمئن . اندازند دارند جرياني را براي سلب اعتماد به راه مي
هاي  هستيم به محض تمام شدن جنگ يقه ما را خواهند چسبيد و همان بازي

. هايي كه در مجلس شده است صحبت. قبل از جنگ را بر سر ما خواهند آورد

كه  اند، و اين تصديان دادگاه انقلاب و غيره كردههايي كه بعضي م صحبت
دو مورد در تهران بود كه گفتند . اند ها را اينجا و آنجا زياد گرفتار كرده خلبĤن

اند همه شما را بايد كشت،  اند و گفته حتي در يك مورد چشم خلباني را بسته
اين . نيمخواهيم شما را اعدام ك اند به اين عنوان كه مي گدن كشيده بعد گلن

من شرح مفصلي . گذارد كه بجنگيم اي براي ما باقي نمي رفتارها ديگر روحيه
كه گمان نكنيد كه امام اجازه خواهد داد  اين. ها گفتم از ديدارم با امام براي آن

ها را از سر بگيرند و چقدر تأكيد داشتند كه من به  ها اين بازي كه اين گروه
ماند،  ر خدمت به اسلام و كشور محفوظ ميشما افسران اطمينان بدهم كه اج

گفتم امروز هم وزير دفاع و رئيس ستاد در شوراي . ماند احترامات محفوظ مي
» .ها خواهند گفت كنم همين مطالبه را به آن عالي دفاع هستند و گمان مي

  )14/9/59انقلاب اسلامي، (

هاي سياسي براي شروع عمليات  جمهور توقعات مردم و گروه رئيس
تهاجمي به دشمن، در شرايطي كه كشور تحت هجوم گسترده نظامي قرار 

هاي سياسي و تغيير موضع سريع  او از خواست اوليه گروه. داند گرفته نابجا مي
  :كند ها پس از گذشت سه ماه از جنگ اشاره مي آن

به . ها بشويم خواستند كه ما دشمن را سد كنيم و مانع پيشروي آن اوايل مي«
در . كردند توانم بگويم چه اظهارات و چه تلگرافي مي نگ من نميمناسبت ج

گفتند شما نگذاريد آبادان به دست دشمن بيفتد ما ديگر كاري  مرحله بعدي مي
گويند  و امروز مي. خواهيد با دشمن بجنگيد به طول جنگ نداريم، هر طور مي

روع شود و چرا ارتش هجوم و حمله و پيشروي خود را ش چرا مسامحه مي
امروز اين . كنند گويند كه همه اين سوال را مي كند؟ اين قدر گفته و مي نمي

سؤال يك سؤال عمومي شده است از لحاظ من اين سؤال نشانه خوبي است 
در عين حال كه معرف ناشكيبايي است و ظاهراً بيم وطن ما هم در آن هست، 

كه نيروهاي مسلح ما اند  در عين حال نشانه آن است كه به تدريج همه پذيرفته
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غير از نيروهاي مسلح روزهاي اول است و گرچه تقدير و تشويق را هنوز آن 
هاي  اما قبول دارند كه زحمت. دانند عده كه گفتم، وظيفه خود نمي

رساند به نتيجه رسيده و امروز  فرسايي كه گاه جان آدمي را به لب مي طاقت
انقلاب (» .يزي داشته باشندآم توانند هجوم موفقيت نيروهاي مسلح ما مي

  )10/10/59اسلامي، 

االله بهشتي نيز به جمع منتقدين ركود در جنگ  در جناح رقيب اما آيت
هنوز . خواهد عمليات تهاجمي را آغاز كنند وي از سپاه و ارتش مي. پيوندد  مي

پرسد چرا عمليات  سه ماه از جنگ نگذشته بود كه ايشان از زبان مردم مي
  :شود نمي تهاجمي آغاز

امروز اين سوال براي مردم ما مطرح است كه پس چرا ارتش، سپاه و «
كنند؛ اين  رزمندگان نيروهاي مسلح ما حمله تهاجمي قاطع خود را آغاز نمي

خواهم در اين جا با قدرداني از  سوال يك سوال همگاني شده است من مي
ز، نيروي دريايي، مان و با تشكر از نيروي هوايي و هوانيرو نيروهاي رزمنده

ها  سپاه پاسداران، نيروهاي رزمي پياده نظام، رزمندگان داوطلب در تمام جبهه
اي رزمندگان دلير شجاع، اي فرماندهان نيروي مسلح ما . ها پيام بفرستم به آن

هاي خود  هاي نبرد بر خدا توكل كنيد و به خدا اعتماد كنيد به توآن در جهبه
حمله تهاجمي خود را بر ضد مزدوران متجاوز  اعتماد كنيد و هرچه زودتر

  )13/10/59انقلاب اسلامي، (» .صدام آغاز كنيد

كه نخست وزير سخنران ويژه آن  1359صفر سال  28در قطعنامه راهپيمايي 
ها خوانده شده بود انتقاد شده و خواهان آرايش  بود از آنچه سكون در جبهه

  :شود ها مي هجومي در جبهه

عشاير و  -و تشكر از كليه نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي ما ضمن تقدير«
داوطلبين رزمنده با الهام از فرمايشات فقيه عاليقدر اميد امام و امت حضرت 

كشي و مهلت تدارك نيرو به رژيم  االله منتظري كه فرمودند سياست وقت آيت
سفاك عراق دادن به قيمت ريخته شدن خون صدها جوان مسلمان و به وجود 

هاي شيطاني براي آمريكا تمام خواهد شد بار ديگر از  آمدن اميد توطئه
خواهيم هرچه سريعتر سكون جنگ را شكسته و با به تهاجم  مسئولين امر مي
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درآوردن نيروهاي اسلام هرچه زودتر سرزمين اسلامي ايران را از لوث 
  )17/10/59انقلاب اسلامي، (» .حكومت بعثي پاك گردانند

ها عمليات فوري با توجه به امكانات موجود را  برخلاف آنرئيس جمهور 
  :داند موجب اتلاف امكانات مي

در جريان جنگ يك اشخاصي كه به مسائل جنگ وارد نبودند، فشار «
خواهد پيروزي  ما دلمان مي. آيد آوردند كه آقا با فوراً كه چيزي بدست نمي مي

زي را بدست بياوريم، آن هم بدست بياوريم، ولي اگر فوراً بخواهيم اين پيرو
توانيم از  در شرايطي كه در محاصره هستيم و امكانات و تجهيزات را نمي

جايي بدست بياوريم، ممكن است كه تجهيزات ما را از بين ببرند و پيروزي 
  )27/11/59انقلاب اسلامي، (» .تبديل به شكست بشود

هنوز مرحله هجوم  كرد كه فرمانده كل قوا با تحليل خود چنين استنباط مي
  :به دشمن فرا رسيده است، او جنگ را به سه مرحله تقسيم نمود

يعني در حالي كه ارتش . هاي نظامي آغاز تعرض شرايطي دارد در شيوه«
عراق در حال تعرض است اگر تعرض متقابلي بر او هدايت بشود يك نبرد 

ت فراوان تلفات و ضايعا) احتمال(و در نبرد تصادفي ريسك . تصادفي است
اين است كه در مرحله اول ما بايد ارتش عراق را متوقف . خواهد بود

گير كنيم در مرحله  ي دوم تثبيت و زمين در مرحله. كرديم كه چنين كرديم مي
سوم توان رزمي دشمن را تا آن نسبت كاهش بدهيم كه ما قادر به آغاز تعرض 

رض هدف انهدام بايد توجه داشت كه در تع. و تداوم اين تعرض باشيم
وگرنه اگر منظور دور كردن خطر و يا بيرون راندن . نيروهاي دشمن است

» .هاي پيش آغاز كنيم دشمن بود، ممكن بود كه اين كار را به تدريج از هفته

  )25/9/59انقلاب اسلامي، (

لشكر عراقي با تجهيزات كامل در طول  12گير كردن  وي معتقد بود زمين
  :مي بسيار مهم بوده استسه ماه اول جنگ اقدا

لشكر  12كه  به لحاظ اين. آن وقت كه ما صحبت كرديم عمل هم كرديم«
آيا به نظر شما . عراق را كه به داخل ايران پيشروي كرد متوقف كرديم

ايم و حالا مرحله بعدي كار ما رسيده  رسد كه اين كار را با جنگ كرده نمي
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و . اين كار مشغول هستيماست كه آن تضعيف و تحليل دشمن است و به 
هاي آينده شما ببينيد كه در اين مرحله نيز به آنچه  اميدواريم كه روزها و هفته

  )همان(» .ايم ايم عمل كرده ايم توانا هستيم و به آنچه كه گفته كه گفته

كند اما اين ركود  فرمانده كل قوا وجود ركود در ماه سوم جنگ را تأييد مي
  : داند كه نيروها در حال تثبيت مواضع هستند اي از جنگ مي را مرحله

خورد به ارتشي مقاوم بدل  جنگ پيش آمد و ما ارتشي را كه به درد نمي«
بعد دوره تثبيت ارتش . كرديم كه توانست پيشروي ارتش عراق را سد كند

طبيعتاً بين متوقف و . عراق را با موفقيت  به سر آورد تا دوره هجوم رسيد
اي بايد طي بشود كه  ها يك دوره دشمن و حمله بردن به آن تثبيت كردن ارتش

اجراي طرح اين مرحله ظاهراً . ي تضعيف نيروي دشمن است همان دوره
دهد و جايي گرفته بشود و يا جايي پس گرفته بشود  تحركي را نشان نمي

كند كه در آن طرفين  نيست، همين وضعيت يك نوع ركود و توقفي را بيان مي
خوب . اند همديگر را تضعيف كنند ند در همان نقاطي كه ايستادهكن كوشش مي

اين مسائل كه بر مردم معلوم نيست، بنابراين ميدان براي استفاده از حالت 
افتد كه  شود و تبليغات راه مي توقف ظاهري و در واقع مرحله تضعيف باز مي

 بگو آقا شما حالا! خواهند جنگ را طولاني بكنند تا كودتا به راه بياندازند مي
گفتيد جنگ بايد طولاني بشود و چنين و چنان  ها بوديد كه در آغاز مي همان

خواهند كودتا  كه مي كنند براي اين گوييد جنگ را طولاني مي بشود، حالا مي
  )26/9/59انقلاب اسلامي، (» !بكنند؟

هايي در جهت  وي ركود در عمليات جنگي ارتش را دوباره به فعاليت
در كارنامه روزانه وي در اوايل . داند يه فرماندهان مربوط ميتضعيف روح

  :چنين آمده است 59آذرماه 

اي آمد و درباره وضع ارتش دو  صبح ساعت حدود هفت و نيم آقاي خامنه«
سه موضوع را با او صحبت كرديم كه او هم با نظر من موافق بود و گفت عمل 

اشخاص ناآگاه غيرمسئول در  يكي موضوع روحيه و رفتارهايي كه. خواهد كرد
العاده خطرناكي ممكن است به  دهند، بود كه اثرات فوق بيان و عمل انجام مي

وضعيت . گويم فهمد كه من چه مي او نيز در خوزستان است و مي. جا بگذارد
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ها را  ها و راديو تلويزيون و صحبت را برايش شرح كردم و تأثير عمل روزنامه
  .ضيح دادمدر ميل به عمل و جنگ تو

. اند، مثال آوردم يكي دو مورد براي او از رفتاري كه اخيراً با نظاميان كرده

خود او گفت كه متوجه اثرات زيانبخش اين مسئله هست و قرار شد در حد 
خودش عمل بكند، بلكه ما با خيال راحت اين جنگ را به پيش ببريم و 

ي كه نظاميان طرح وضعي پيش نيايد كه جبران نداشته باشد، مسئله ديگر
گفتند ما  اند و گفتم به اين مناسبت بدان خواهم پرداخت اين بود كه مي كرده

كه اجراي  جرأت نداريم يك طرح جنگي را به مورد اجرا بگذاريم، براي اين
اگر موفق شديم . جنگي با احتمال موفقيت و احتمال عدم موفقيت ملازمه دارد

كه ما  كنند مثل اين جوري وانمود مي) ويزيونتل-راديو(هاي تبليغاتي  كه دستگاه
اما ! اند اند كه پيروزي را كسب كرده ايم و چند نفري بوده آمده به حسابي نمي

رود و  اگر ناكام شديم يك دفعه فرياد خائن، خيانت و خيانت شد به هوا مي
  )17/9/59انقلاب اسلامي، (» .شود تهديد به دادگاه و غيره از هر سو شنيده مي

سازد سرپيچي از فرماندهان  ر جايي ديگر وي صدا و سيما را متهم ميد
  :نظامي را تبليغ نموده است

اي درباره خرمشهر  هاي آخر هفته در تلويزيون برنامه گفتند در يكي از شب«
كنندگان در آن برنامه از خود ستايش  كه در آن برنامه شركت اجرا شد حالا اين

چگونه راديو و تلويزيون ما به سراغ مسئولان اداره  كه فراوان كردند بماند و اين
پردازد، از نظر من اين نيز همان دستي است  رود و به اين كارها مي جنگ نمي

خواهد اين كشور در دوران انقلاب هيچ موفقيتي بدست نياورد به  كه مي
هرحال گفتند چند نوبت و با تكرار، اين فرد گفته است هرگاه از فرماندهي 

داند تبليغ خودسري در عمل  ايم همه كس مي نكرديم موفقيت داشته اطاعت
و نپذيرفتن نظم و خودكامه عمل كردن يكي از ) خود اين خودسري در عمل(

تبليغ اين مرام يعني . ترين اسباب وضعيتي شد كه در خرمشهر بوجود آمد عمده
داريم بازگشتن به وضعيتي كه در آن وضعيت دشمن باور كرده بود ما ارتش ن

و به كشور ما حمله كرد، با وجود همه تأكيدهاي امام راديو تلويزيون اين گونه 
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هم در اوج جنگ آيا اين كمكي است كه دستگاه تبليغاتي به ما  كند آن تبليغ مي
  )20/12/59انقلاب اسلامي، (» كند در جريان جنگ؟ مي

ئيس فكوري وزير دفاع و فرمانده نيروي هوايي كمابيش مشكلاتي كه ر
تر بيان كرده بود را تكرار مي كند، وي عمده ضعف ارتش را از  جمهور پيش

ها به  بابت تصفيه و پاكسازي ارتش از عناصر رژيم قبل، همچنين پاكسازي
  :شد دليل به ارتش زده مي داند كه بي هايي مي دنبال كودتا و تهمت

حل شود و ارتش جمهوري اسلامي ايران با اين مواجه شد كه ارتش بايد من«
كرد كه بيرون بيايد،  آوريم كه ارتشي جرأت نمي ما روزهايي را به خاطر مي

كه  انداز بود، در يادمان است، تا اين هنوز روزهايي كه فرياد انحلال ارتش طنين
امام امت ارتش را تحت حمايش خويش قرار دادند و آن را نجات دادند، و 

ارتش سپس با مسائلي . شده بود اگر به خاطر امام نبود تاكنون ارتش منحل
شود گرچه در اصل درست بوده ولي به هر صورت  مثل پاكسازي روبرو مي

و ارتش مواجه شد با پايين آمدن و يك . توان و قدرت ارتش را پايين آورد
روزي نبود كه در اين . ها خالي شد سال شدن دوره سربازي يعني سربازخانه

كه  رماندهان ارتش نثار نشود مبتني بر اينممكلت موج موج تهمت و افترا به ف
و روزي نبود كه اين ارتش . اين فرماندهان مزدور، طاغوتي و آمريكايي هستند

زيربار تهمت و ذلت به خودش نلرزد و روزي نبود كه فرماندهي را از پادگان 
اعتبار كردن  بي بيرون نياندازد و توهين نكنند و آنچه كه از عوامل و اسباب 

ارتش در چنين شرايطي كه نقل و انتقالات . در مورد ارتش اعمال نكننداست، 
شد يعني هر كس كه خواست، رفت، و هركس خواست كه از خدمت  انجام مي

منفك شود، شد و دو سال كوچكترين پشتيباني از ارتش نشد و قطعات خراب 
ب انقلا 57اسفند،  19شد و جايگزين نشد، و در اوايل پيروزي انقلاب يعني 

آموزش تعطيل شد، . در غرب كشور با حملات مسلحانه مواجه شد
اعتباري كامل فرماندهي در ارتش پياده  انضباطي و هرج و مرج كامل و بي بي

كودتايي كه . شد و دوماه قبل از حمله عراق كودتايي در ارتش كشف شد
 توسط آن سعي شده بود باقيمانده حيثيت ارتش را هم از بين ببرد و ممكلت

براي تجاوز يك تجاوزگر احمق سفيه كاملاً آماده شود، به اين اميد كه ارتش 
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كه صدام و صداميان بتوانند، طبق برنامه  در مقابل اين تجاوزگر نباشد، تا اين
روز يا كمتر و بيشتر، مملكت را تكه پاره كنند و با  5خودشان در مدت 

ولي . را نابود كنندترين بخش مملكت را جدا و انقلاب  ترين و مهم ارزش
ارتش درچنين شرايط سخت و زيربار تهمت، ذلت، خفت و خواري كه از 

باريد، فقط امام بود كه سپربلا شده بود و ارتش  تمام اكناف و اطراف بر او مي
ها هم طالب انحلال ارتش بود، و  ترين گروه كرد و حتي مومن را حمايت مي

كوشيدند و كار را به جايي  ردن ارتش مياعتبار ك آنچه را در توان داشتند در بي
شد، و ارتشي كه  ترين مقام ارتش به باد تهمت گرفته مي رساندند كه عالي

كرد؟  شد، چگونه سربلند مي ترين مقام او به باد تهمت گرفته مي ديد عالي مي
ايستد و اين چنين عاشقانه  كند و ارتش مي صدام در اين شرايط حمله مي

  )11/1/60انقلاب اسلامي، ( » .كند و جوانانش را تقديم ميبهترين رزمندگان 

ولي االله فلاحي جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش و مشاور عالي فرمانده 
كل قوا، همانند رئيس جمهور جنگ را به سه مرحله تقسيم مي كند و با تحليل 

  :كند شرايط عملكرد ارتش در ماه پنجم جنگ را مثبت ارزيابي مي

) نيروي خودي به دشمن(يم اين نسبت هفته اخير ما موفق شدهطي دو سه «

تبديل كنيم و تعرض ما براي طرد دشمن ) نسبت مساوي(را به يك بر يك 
پس از كسب اين نسبت آغاز شده و شما شاهد يك مورد كوچكش در يك ماه 

دار و  افسر، يكصد درجه 30گذشته بوديد كه طي آن چهار افسر ارشد، حدود 
هزار سرباز به اسارات درآورديم و ما اين حمله را با دو تيپ  بيش از يك

شروع كرديم و جالب است بگويم يك تيپ ما اساساً درگير نشد و اين مهم 
اش انهدام يك لشكر و يك تيپ  فقط با يك تيپ زرهي حاصل شد و نتيجه

البته بايد بگويم كه اين امر با حداقل تلفات از سوي ما حاصل . عراقي بود
ديد و اين پايان مرحله دوم يعني اضمحلال دشمن و حالا هم مدتي است گر

كه مرحله سوم جنگ آغاز شده و اين مرحله تا طرد كامل دشمن ادامه خواهد 
  )13/11/59انقلاب اسلامي، (» .يافت
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سخنان . دهد ايشان ارزيابي كلي خود از جنگ و علل شروع آن را شرح مي
جمهور در ابتداي جنگ با آن روبرو  رئيس هايي را كه وي تا حدودي دشواري

  :دهد بوده است را نشان مي

 22ها جنگ را آغاز كردند كه تصور كردند ارتش ايران قريب  زماني عراقي«
ماه آموزش نديده، در كردستان و جاهاي ديگر فراوان درگير بوده، قطعات و 

ه و در تحريم رسد، بازديدهاي فني از آن به عمل نيامد لوازم يدكي به آن نمي
اقتصادي مهماتي دريافت نكرده و از اين جهت در مضيقه است، درگير 

و با ) كرد البته تصور مي(اند  ها بوده و پرسنل متخصص، تصفيه شده پاكسازي
كرد كه به كلي اين ارتش را از ملت جدا  اين طرح ننگين كودتا هم استنباط مي

ر بشود به هيچ عنوان از حمايت درگي) ارتش ايران(كرده و وقتي با اين ارتش 
مردم برخوردار نخواهد بود با چنين محاسباتي صدام اعلام كرد كه ما با يك 
گردش دو سه روزه كار را تمام خواهيم كرد و رژيم ايران را به سقوط خواهيم 

  .كشاند

ارتش ما در كردستان درگير بود و مقداري از تجهيزات نظامي و پرسنل 
بين دو كشور فاصله داشتند و به هرحال مدت زماني  ارتشي هم از مرزهاي

توانست بلافاصله  لازم بود تا ما اين نيروها را تدارك كنيم و ارتش هم كه نمي
كردستان را رها كند و بيايد، اين است كه اينجا هم مدتي وقت صرف شد و 

ين اگر ما نتوانستيم از همان ابتدا ارتش عراق را در مرزها متوقف كنيم، به هم
مان را در كردستان پر كرديم و از ساير  كه خلاء نيروهاي علت بود و پس از اين

نقاط چند لشكر را آماده كرديم، بلافاصله به مقابله برخاستيم، البته اين بدان 
نيروهايي داشتيم، ولي . معنا نيست كه در نوار مرزي اصلاً نيرويي نداشتيم

هايي به ارتش عراق وارد كنند و  بتوانستند آسي نيروهايي بودند كه فقط مي
كه نيروهاي ما از  به محض اين. لشكر عراق كافي نبودند 12براي مقابله با 

كردستان فارغ شدند و خلأ نيروها در كردستان پر شد ارتش با تمام قدرت 
. وارد عمل شد و عراق را تا همانجايي كه تجاوز كرده بود، متوقف كرد

عمل شدند و در سرپل ذهاب، گيلان غرب، ايلام، نيروهاي ما بلافاصله وارد 
دزفول، اهواز، آبادان و سوسنگرد تعارض ارتش عراق را متوقف كردند و اين 
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مرحله دوم در حالي آغاز شد كه ارتش عراق دوازده . ي اول بود پايان مرحله
لشكر را به مصاف ما فرستاده بود كه از لحاظ تجهيزات در بهترين شكل 

در اين مرحله وظيفه ما اين بود كه . تر بود از اين نظر از ما كامل ممكن بودند و
ها  مرحله اول را كامل كنيم يعني پس از متوقف كردن ارتش عراق، نيروهاي آن

  )13/11/59انقلاب اسلامي، (» .ها ضربه بزنيم را منهدم كنيم و به آن

  

  تهاجم

أثير فشار فزآينده سه و ماه و نيم پس از تهاجم ارتش عراق به ايران تحت ت
اولين عمليات آفندي  1359دي ماه  15افكار عمومي و دولتمردان در تاريخ 

دشت آزادگان (نيروهاي مسلح ايران به دشمن در جبهه كرخه كور ) هجومي(
اين عمليات توسط نيروي زرهي ارتش . انجام شد) و هويزه در خوزستان

جنگ منظم و استفاده از  سازمان دهي شد و اتكاي عمليات بر نيروي زرهي و
اين عمليات با نام نصر . اصل غافلگيري و سرعت بالا در انجام عمليات بود

ترين آن به  صدر در جنگ و مهم يكي از سه عمليات مهم دوره فرماندهي بني
هدف اصلي و نهايي عمليات تصرف پادگان حميد و آزادسازي . آيد شمار مي

مرحله اول خاموش كردن توپخانه دشمن  اما در. خرمشهر در مرحله نهايي بود
ترين اهداف  روي شهرها و تأمين امنيت شهرهاي دزفول، شوش و اهواز از مهم

  .اين عمليات بود

زرهي قزوين بود كه در آن  16لشكر عمل كننده در اين عمليات، لشكر 
صدر به عنوان فرمانده كل  بني. ترين لشكرهاي كشور بود هنگام يكي از آماده

ترين مشاور نظامي فرمانده  فلاحي جانشين رئيس ستاد مشترك و نزديكقوا، 
علي ظهيرنژاد فرمانده نيروي زميني مسئوليت هماهنگي و  كل قوا، قاسم

فرمانده كل قوا، همچنين آيت االله . ريزي اين عمليات را عهده دار بودند برنامه
و برخي از رهبر انقلاب در شوراي عالي دفاع   اي نماينده سيدعلي خامنه

فرماندهان ارشد نظامي خود از نزديك و در خط مقدم همراه نيروهاي عمل 
هاي  گرچه اين عمليات در روز اول پيروزي. كننده در عمليات حضور يافتند

چشمگيري بدست آورد اما با ضد حمله دشمن در روز دوم و سوم 
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هيزات به دليل ضعف تج. دستاوردهاي روز اول تا حدود زيادي از بين رفت
ها و  نظامي ارتش ايران به خصوص پايين بودن سرعت و قدرت مانور تانك

هاي ضدتانك پيشرفته ساخت شوروي، عمليات به  استفاده دشمن از سلاح
  .نشيني شدند هاي خودي مجبور به عقب سرعت متوقف و تانك

اواسط دي ماه و هنگام عمليات با توجه به انتقادات وسيعي كه در مورد كم 
ها و  ها از سوي جناح ارتش در تقابل با ارتش عراق در جرايد و رسانه كاري

شد، روحيه دادن و مجاب ساختن نيروهاي ارتش براي  احزاب مختلف بيان مي
فشار نظامي دشمن و انتقادات به . اي نبود كار ساده) هجومي(عمليات آفندي 

فرمانده كل . سترسيد تأثير خود را به تدريج بر روحيه ارتش گذاشته ا نظر مي
او در ابتداي عمليات نصر با . قوا پيش تر بارها به اين معني اشاره كرده بود

االله خميني از اقدامات ارتش رابه آن ها  حضور در منطقه حمايت قاطع آيت
  .ابلاغ نمود

قزوين در عمليات نصر با اشاره به  16ايرج جمشيدي از فرماندهان لشكر 
كند كه  اي از اين عمليات نقل مي شت جبهه خاطرهتبليغات بر عليه ارتش در پ

دهد نيروهاي نظامي در آن هنگام از حمايت كامل سياسيون اطمينان  نشان مي
  :اند خاطر نداشته

شهيد فلاحي هم  –جمهور كردم و  موقع بازگشت، رويم را به طرف رئيس«
كاري من دارم ! آقاي رئيس جمهور«: به ايشان گفتم -در كنارش ايستاده بود

كنم كه يا خيلي موفق است و يا همه تيپ از بين خواهد رفت؛ مبادا حرف  مي
كما » ......و حديثي در اين باره مطرح شود كه فلان و بهمان و خيانت كردند و

كه بعداً هم اين شائبه به وجود آمد، اما چون مقام معظم رهبري، خود در  اين
آيند عمليات دفاع كردند و واقعيت جريان تمام وقايع اين عمليات بودند، از فر

شهيد » شما كار خودتان را بكنيد«جمهور به من گفت كه  رئيس. هم همين بود
به من گفت كه شما  -خدايش بيامرزد مرد دانشمند و عارفي بود -فلاح هم

را انجام دهيد و آن گاه به خدا توكل كنيد و  ....بيني و برآورد، مشورت، پيش
د؛ يعني وقتي همه موارد را در نظر آورديد و خواستيد كارتان را انجام دهي
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بگوييد » توكلت علي االله«روي كاغذ بگذاريد،  -براي رد يا تصويب -قلمتان را
  )383صف، شماره (» .و اقدام كنيد

، ناهماهنگي و  12/10/59جمهور در خاطرات روزانه خود به تاريخ  رئيس
و پشتيباني ) ي و حمل و نقلترابر(كاري در آماد، لجستيك  كارشكني و كم

جنگ از سوي برخي مقامات دولتي و نظامي، پيش از انجام عمليات نظامي را 
. پردازد هاي خود دانسته و با مخاطبان به درد دل مي ترين دغدغه يكي از مهم

بوده  15/10/59اين گزارش روزانه احتمالاً مربوط به تدارك عمليات نصر 
  .است

ساعت امكان پذير باشد بايد چنان  48در ظرف  اگر يك نقل و انتقالي«
ساعت  48كه اگر اين  ساعت انجام بگيرد، حال اين 24بكنيم كه اين عمل در 

در يك هفته، بلكه بيشتر انجام گرفت در حقيقت آن غافلگيري كه زمينه اصلي 
بنابراين لازم نيست كسي به ما . رود هجوم پيروزمندانه است از بين مي

سوزد، تمام  مان مي ما درون. كه سرعت عمل لازم است يادآوري بكند
شود  خواهيم فرياد بكشيم، اما ملاحظه دشمن مانع مي مي. سوزد وجودمان مي

خواهيد همه چيز را از ما بگيريد و بعد به ما  كه ما بگوييم، شما چطور مي
همه وسايل مهندسي، وسايل حمل و نقل در . جنگيد بگوييد چرا سريع نمي

گيرد و اصلاً  نيا در ايام جنگ فوراً در اختيار نيروهاي مسلح قرار ميتمام د
كه ما بايد بدويم دنبال  آيد حال اين اداره اينها تحت امر نيروهاي مسلح درمي

بنز كمرشكن، كاميون، اتومبيل بهداري، گريدر، بولدوزر و . اين اداره، آن اداره
خواهيم عمل كنيم  كنيم و مي روز اول كه ما نقشه را طرح مي. طلب كنيم... 
گويند همين  گذاريد؟ مي پرسيم كه چه وقت اين چيزها را در اختيار ما مي مي

دهيم اگر اين قرار رعايت بشود ما فلان  ما بر اساس اين قرار جواب مي. فردا
ها فردا كه گفته بودند به  اما آن. توانيم عمليات نظامي را انجام بدهيم روز مي

گويند پس فردا و پس فردا هم همين جور عقب  كنند، مي يقرارشان وفا نم
كه بيايند و  كنند و به جاي اين شان عمل نمي گاه هيچ وقت به وعده. افتد مي

روند به دفتر امام به قم  اند مي اعتراف بكنند كه در عمل خودشان ناتواني داشته
كنند،  ميكشي  كنند كه اينها وقت رسد و متهم مي شان مي به هر جا كه دست
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كنند و كسي هم تا به حال نيامده  كنند و چنان مي كنند، چنين مي تأخير مي
است تا ما دردمان را به او بگوييم و بگوييم آقا خودتان بياييد بنشينيد، محاسبه 
بكنيد، ببينيد كه يك نقل و انتقال با اين مسائلي كه ما داريم در چه مدت 

انقلاب (» .ا بگيريم چه بايد كردكه اين سرعت ر ممكن است و براي اين
  )25/10/59اسلامي، 

جمهور چند روز قبل از آغاز عمليات نصر طي يك نامه محرمانه به  رئيس
ترابري سنگين و (هاي جنگ و نبود امكانات لجستيكي  االله خميني دشواري آيت

وضع از اين «: دهد و كمبود سلاح و مهمات را به ايشان گزارش مي) سبك
  :قرار است

وسايلي كه قرار بود در اختيار بگذارند، به تعداد كم و بسيار دير و با  -1
حتي ديشب . رفتن خود اينجانب از اين شهر به آن شهر در اختيار قرار گرفت

در اهواز به زحمت اتوبوس و باربرهاي بزرگ براي بردن بقيه قشون دست و 
  .پا كرديم

  !خودرو دارد 58يل تمام ارتش براي حمل و نقل تانك و ديگر وسا -

  ....ها بسيار سنگين وزن با موتورهاي نارسا هستند و  تانك -

ها گذراندم و بر حمل و نقل نيروها نظارت  از اين رو تمام هفته را در راه
روز به طول انجاميد و  8با وجود اين انتقال . كردم كه اهمال و سستي نشود

با همه اينها . به مقصود ما البته با خطرهاي بسيار از جمله خطر توجه دشمن
  .انتقال انجام گرفت

. مهمات داريم) و در صورت حمله كمتر از اين(ما براي يك ماه ديگر  -2

صدر،  بني(» .بنابراين هر روز را از دست بدهيم، براي كشور فاجعه انگيز است
1385 ،126(  

 قزوين به 16هاي عمل كننده لشكر  محمد فردوسي فرمانده يكي از گردان
جمهور و فرمانده كل قوا به  آورد سه روز قبل از عمليات نصر رئيس ياد مي

همراه ولي االله فلاحي جانشين ستاد مشترك ارتش براي سركشي از مناطق 
عملياتي در گردان محل خدمت وي حاضر شدند و رئيس جمهور شخصاً 

  :ها پيش رفتند متري آن 700جهت ديدن استعدادهاي نيروهاي دشمن تا 
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صدر به طور سرزده به گردان  ابوالحسن بني 12/10/59صبح  10عت سا«
ي ما با دشمن  فاصله! سرگرد«: آمد و پس از بازديد رو به من كرد و گفت

تواني مرا تا جايي ببري كه  مي«: گفت» حدود سه كيلومتر«: گفتم» چقدر است؟
: گفتم .دستور دادم سريع يك موتور سيكلت آوردند» !ها را ببينم بتوانم آن

بله، آقاي رئيس جمهور «: گفتم» !با اين برويم«: گفت» .بفرماييد سوار شويد«
  ».تر است امن

اي كه قبلاً كرده بودم،  طبق شناسايي. ترك موتور سوار شد و به راه افتاديم
داخل يك گودال موتور را . متري استقرار واحدهاي دشمن راندم 700تا 

. را از گردنم درآوردم و به دستش دادمبالاي گودال دوربين . خاموش كردم

اي  چند دقيقه. دوربين را گرفت» .توانيد دشمن را خوب ببينيد حالا مي«: گفتم
فرداي آن روز بار ديگر تيمسار فلاحي » !برگرديم«: ها را برانداز كرد و گفت آن

دور . ها مطمئن شدند خبرهايي در پيش است ها با اين آمد و رفت بچه. آمد
ي خود را  شهيد فلاحي، تجربيات و خاطرات سي ساله. لقه زده بودندايشان ح
  )53، 1389فردوسي، (» .نقل كرد

آورد در  زرهي قزوين به خاطر مي 16سيروس لطفي فرمانده وقت لشكر 
خواهد براي  اولين روز جنگ فرمانده كل قوا به صورت تلفني از او مي

او كه . اقدام عاجلي صورت دهدجلوگيري از اشغال قريب الوقوع شهر اهواز 
حمل و نقل ادوات (فرماندهي عمليات نصر را برعهده داشت مشكل لجستيك 

داند، وي عمليات  ترين دغدغه نيروهاي نظامي در آن هنگام مي را مهم) نظامي
  :كند نظير و پيروز توصيف مي نصر را برخلاف منتقدين بي

شد  ارتش عراق وارد ميفشاري كه در آن موقع به نيروهاي ما از طرف «
كه نيروهاي  شد تا اين بسيار زياد بود ساعت به ساعت به مرز ايران حمله مي

كيلومتري اهواز حمله  21هاي اهواز رسيدند، در آب تيمور   عراقي به نزديكي
محور بود اما در اين جا منظورشان رسيدن به اهواز و محاصره  5شان در  اول

و فشار ) ره(با توجه به رهنمودهاي امام . يران بوداهواز و بريدن خوزستان از ا
] نصر[مردم كه هرچه زودتر بايد دشمن را از خاك وطن خارج كنيد اين حمله 

كه نيروهاي ما به علت شروع انقلاب و پراكنده شدن  با اين. ريزي شد طرح



1371 

 

هاي مختلف در وضعيت خوبي نبودند و تنها واحدي  نيروهاي نظامي در استĤن
من . زرهي بود اين عمليات به ما محول شد 16يباً قويتر مانده بود لشكر كه تقر

يادم است روزي كه اولين هواپيماهاي عراقي فرودگاه مهرآباد را بمباران كردند 
آن موقع . تيمسار فلاحي به من تلفن كرد و گفت با رييس جمهور صحبت كن

فوراً حركت  :به من گفت. صدر بود رئيس جمهور و فرمانده كل قوا بني
دانيد  يك لشكر زرهي مي: من گفتم. كني كني و لشكر را در اهواز مستقر مي مي

خواهد كه يك لشكر زرهي را از قزوين، همدان،  چيست و چقدر زمان مي
  .زنجان، منجيل با توجه به وضعيت انقلاب جمع كرد و به اهواز بفرستيم

  .گذارم خواهي من در اختيارت مي كه هرچه مي: گفت

  .خواهم تريلي، هواپيما و ساير وسايل ترابري مي: گفتم

  .كشد چقدر طول مي:گفت

  .يك ماه: گفتم

  .كرخه شده مرز ايران وعراق يك ماه خيلي دير است: گفت

شود با زمان كم به اهواز وارد  اين همه تانك و توپ و پرسنل را نمي: گفتم
  .كرد

. رود هيچوقت يادم نمي، )ره(بعد از اين جريان رفتم پيش امام خميني 

كند  فرمودند هر تريلي و خودرويي كه در محور تهران قزوين حركت مي
خودش را در پادگان لشكر معرفي كند كه ما از آن روز شروع كرديم به ترتيب 

  .وسايل را فرستاديم

  .صدر هم در جلسه خواستم كه يك فرصت و يك امتياز به من بدهيد از بني

  .دهم مي چيه هرچه بخواهي: گفت

ي و شهيد بهشتي هم آمده بودند و زير پل اهواز  االله خامنه همان موقع آيت
صدر گفت كه آقايان آمدند كه فردا  بني. سوسنگرد تشكيل جلسه داده بودند

  . شما حمله كنيد

خندند ولي پيشنهاد من اين است  ها به من مي دانم خيلي كه مي با اين: گفتم
  .صبح منتقل كنيم 10ح زود به كه ساعات عمليات را، از صب

  .صبح 10چرا : گفتند
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شناسم و  يكي از اصول عمليات غافلگيري است من هم نفرات را مي: گفتم
حمله ما درست . ها درست منتظر حمله ما هستند هم طرف روبرو را، آن

ها حمله  كردند در چنين روزي ايراني ها فكر مي آن. صفر بود 28مصادف با 
  . به هرحال موافقت شد. هم حمله بكنند صبح اول وقت استكنند و اگر  نمي

در شرق و  3صبح هرچي توپخانه داشتيم به خط كرديم تيپ  9:30ساعت 
اهواز به  2تانك از تيپ  8. در غرب قرار گرفتند احتياط هم نداشتيم 1تيپ 

فرماندهي خدابيامرز شهبازي در اختيار ما گذاشتند كه اگر يك وقت كم 
  .ها را به كار ببريم آورديم آن

دقيقه تمام  30با رمز االله اكبر فرمان آتش را داديم  9:30درست در ساعت 
ها آتش ريختند تيپ يك عمل احاطه را انجام داد و رفت پشت سر دشمن؛  اين

ساعت . كرد خودم هم با نفر بر پشت سر اينها بودم اي عمل مي جبهه 3تيپ 
كه به نظر خودم در . عمليات پيروز شد دقيقه 11:20كه راه افتاديم ساعت  10

 1200در آن موقع در اولين عمليات ارتش . نظير است هاي دنيا بي تاريخ جنگ
تمام اين . اسير گرفتيم، آنقدر غنايم بود كه همه را نتوانستيم بياوريم عقب

ها پخش  دانم چرا آن نمي. اند ها را ضبط كرده ها هست و خبرنگاران آن فيلم
سايت ساجد، سايت جامع (» .عظمت اين پيروزي مشخص شود شود تا نمي

  )دفاع مقدس

اولين پيروزي ارتش جمهوري اسلامي در اولين عمليات تهاجمي بر ضد 
روزنامه منتقد . دشمن موجي از شادي در بين مردم و مسئولان برانگيخت

سابقه سپاه  پيروزي بي«جمهوري اسلامي، در تيتر اول خود چنين نوشت 
  :كند اين روزنامه موفقيت روز اول عمليات را چنين گزارش مي» اسلام

اولين حمله تهاجمي سپاه اسلام بر مواضع متجاوزين صدامي با پيروزي «
بر پايه آخرين گزارشات رسيده از خبرنگاران جمهوري . كامل انجام شد

صبح ديروز اولين حمله تهاجمي سپاه  10اسلامي در اهواز و آبادان از ساعت 
م در جبهه كرخه كور آغاز شد و رزمندگان خودي از زمين و هوا دشمن اسلا

در اين . اي غافلگير كرده و توان مقاومت را از او گرفتند را به طور غيرمنتظره
نبرد كه تا بعدازظهر ديروز ادامه داشت دو تيپ زرهي عراق از چند سو مورد 
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اهنگ توسط تهاجم قواي اسلام قرار گرفت و طي يك عمليات كاملاً هم
تيپ زرهي فوق دستگير و به اسارت  2نيروهاي مسلح زميني و هوايي، افراد 

بعثي  1700اين گزارش حاكي است كه متجاوز از . نيروهاي خودي درآمدند
تانك و خودرو و نفربر  400مزدور اسير و جان بر كفان جمهوري اسلامي 

نفرات دشمن كشته  همچنين تعداد زيادي از. دشمن را سالم به غنيمت گرفتند
كافر صدامي به هلاكت  300و مجروح گرديدند كه براساس يك خبر حدود 

تن مجروح و از  17از سوي ديگر در اين عمليات از نيروهاي خودي . رسيدند
در درگيري ديروز . آمار احتمالي شهداي اين درگيري اطلاعي در دست نيست

ها با چتر نجات  هاي آن بĤنيك فانتوم و يك هليكوپتر ايران سقوط كرد كه خل
گزارش ديگري حاكي است كه در نبرد ديروز دكتر . سالم بر زمين نشستند

اي نماينده امام در شوراي عالي دفاع در جبهه  الاسلام خامنه صدر و حجه بني
حضور و نظارت كاملي بر فعاليت و از خودگذشتگي نيروهايي اسلام را 

  )16/10/59جمهوري اسلامي، (» .داشتند

غنائم قابل شمارش «: اي عضو شوراي عالي دفاع هم گفت االله خامنه آيت
  )همان(» .نيست و حدود دو هزار نفر از نيروهاي عراقي اسير شدند

هويزه و «: روزنامه جمهوري اسلامي يك روز بعد تيتر اول خود را چنين زد
  :اين روزنامه نوشت» .شمال كرخه كور آزاد شد

  ».اك كشور در اين عمليات آزاد شدكيلومتر مربع از خ 20«

محمد فردوسي از فرماندهان يگان عمل كننده نتايج اوليه عمليات نصر را  
  :كند چنين اعلام مي

ها و نفربرها پياده شده  ديدم كه از تانك ها را مي بعد از بيست دقيقه عراقي«
ابري سيم زدم دژبان و تر بلافاصله بي. اند هاي سفيد به دست گرفته و پارچه

در ميان اسرا تعدادي هم مجروح . اسير را تخليه كردند 820لشكر آمدند و 
نفر  1000هاي دشمن به  كشته. بودند كه به واحد بهداري فرستاده شدند

يك . شان كاملاً سوخته و منهدم شده بود دستگاه تانك 40بيشتر از . رسيد مي
سريعاً آمار مجروحين  ها گفتم به فرماندهان گروهĤن. ساعت از ظهر گذشته بود
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» .اند ي افراد سالم فرماندهان گفتند به لطف خدا همه. و شهدا را بدهيد

  )57، 1389فردوسي، (

درباره آمار تلفات دشمن در عمليات نصر در كتاب اطلس نبردهاي «
 800كشته و مجروح و بيش از  1000دشمن بيش از : ماندگار نزاجا آمده است

انداز و  دستگاه موشك 15دستگاه خودرو،  50تانك، دستگاه 45. نفر اسير داد
دستگاه نفربر به همراه سه فروند بالگرد منهدم گرديد و تعدادي تانك و  10

  )همان(» .نفربر نيز به غنيمت درآمد

االله خميني خبر پيروزي نيروهاي عمل كننده   جمهور طي پيامي به آيت رئيس
االله العظمي  ؛ حضرت آيت1359دي ماه  15به تاريخ «: كند را به ايشان اعلام مي

با حضور اين ) ديروز(صبح امروز  10امام خميني دامت بركاته، به ساعت 
جانب در جبهه درحالي كه امام جمعه محترم اهواز هم بودند، نيروهاي پيروز 

نظير  جمهوري اسلامي ايران حمله خود را آغاز و مرحله اول را با موفقيتي بي
ين است با توجه امام نسبت به بالا بردن روحيه ارتشيان و به پايان برده، يق

شان مراحل بعدي نيز با پيروزي  دريغ دعاي خير عموم مردم و پشتيباني بي
مردم مسلمان ايران بايد مطمئن باشند كه ثمره . كاملي به انجام خواهد رسيد

 صبر و استقامت را در پيروزي و استقلال كامل و استقرار پردوام جمهوري
انقلاب (»15/10/1359صدر،  ابوالحسن بني. اسلامي به دست خواهند آورد

  )16/10/59اسلامي،

هاي قواي نظامي را به فرمانده كل قوا  االله خميني طي پيامي پيروزي   آيت 
  :تبريك گفتند، متن نامه چنين است

  بسم االله الرحمن الرحيم« 

  ايده االله تعالي -جمهور جناب آقاي رئيس

  الله ينصركم و يثبت اقدامكمان تنصر ا

خبر پيروزي چشم گير قواي مسلح اسلام با هماهنگي بين جميع رزمندگان 
عزيز موجب تقدير و تشكر گرديد سلام و تقدير اينجانب را به فرماندهان 

انتظار . محترم و سران عزيز و سربازان و پاسداران معظم اسلام ابلاغ نماييد
انسجام همه رزمندگان محبوب به زودي  دارم كه با پشتكار و هماهنگي و



1375 

 

پاكسازي شود از خداوند » خزلهم االله«كشور اسلامي را از لوث وجود كفار 
تعالي سلامت و پيروزي همگان را خواستارم اميدوارم خبر پيروزي نهايي را به 

سلامت جنابعالي و رزمندگان . خواست خداوند تعالي به زودي دريافت دارم
داران و پاسداران و بسيج و شبه نظاميان و  و افسران و درجهعزيز و فرماندهان 

تمامي نيروهاي مسلح و نيروهاي مردمي كه ستون فقرات انقلاب اسلامي ما 
دي ماه  15روح االله الموسوي الخميني  -باشند از خداوند تعالي خواستارم مي

  )16/10/59جمهوري اسلامي،(»1359

كه اين عمليات موجب خرسندي  آورد اكبر هاشمي رفسنجاني به ياد مي
  : االله خميني شده بود آيت

هاي جنگ و در حالي كه اعتراض  ها سكون و ركود در جبهه پس از مدت«
بسياري از علما و مردم نسبت به كم تحركي نيروهاي ايران اوج گرفته بود، 

دي ماه  15نخستين عمليات نظامي نيروهاي مشترك ارتش و سپاه در تاريخ 
ي هويزه در جنوب غربي شهر سوسنگرد انجام شد و در طي  نطقهدر م 1359

دو روز عمليات نتايج اميدبخشي را به وجود آورد كه باعث ايجاد شور و 
» .امام نيز از نيروهاي مسلح تقدير و تشكر كردند. شادماني در ميان مردم شد

  )335، 1385هاشمي رفسنجاني، (

هاي  در اين عمليات، پيروزي اسكويي از فرماندهان واحدهاي عمل كننده
  :داند اوليه اين عمليات را به واسطه سرعت عمل بالاي آن مي

ها  ها آن صبح وقتي حمله شروع شد، وقتي ما رسيديم به عراقي 10ساعت «
ها را  خواستند صبحانه بخورند و وقتي ما آن از هيچ چيز خبر نداشتند تازه مي
  )ت ساجدساي(» .گرفتيم همه با لباس خواب بودند

هاي روز اول با شروع عمليات تهاجمي دشمن در روز دوم  عليرغم پيروزي
انجام شد، به  T-72و سوم كه با آتش پرحجم توپخانه و تعداد زيادي تانك 

ها مجبور به عقب نشيني از  علت عدم پشتيباني از نيروهاي عمل كننده، آن
وم و سوم اين با عقب نشيني نيروهاي خودي در روز د. مواضع خود شدند

  .عمليات در مجموع به موفقيت كامل دست نيافت
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جمهور در گزارش روزانه خود شرح عمليات را به طور مفصل شرح  رئيس
  :دهد مي

به او . به هرحال روز اول جنگ پيروزي ما كامل بود امام جمعه اهواز آمد«
ري هم گفتم كه من مايل بودم و اين تلگراف را براي همين كردم كه آقاي منتظ

روز بعد در . همه خوشحال بوديم. شدند آمدند و در لحظه حمله حاضر مي مي
االله  اگر تلگراف آيت«: ها بعضي اشخاص گفتند و نوشتند بعضي روزنامه

كنند خوانندگان آن  آيا اين ها گمان مي» .منتظري نبود اين پيروزي هم نبود
شود حمله را يكي دو  ميدانند؟ از هيچ چيز اطلاع ندارد؟ آيا  مطالب هيچ نمي

روزه سازمان داد؟ تنها شناسايي زمين براي نيرويي كه در آن زمين مستقر 
هاي قبلي  خواهد از آنجا حمله كند، اقلاً اگر نگوييم شناسايي شود و مي مي

خواهد و حتي همين حمله بايد بسيار  طولاني لازم دارد، يك هفته وقت مي
ايم  هايي كه ما داشتيم و كوشيده لحاظ ضعف شد، اما به زودتر از اين واقع مي

! هم نوعي تقسيم كار است باري اين. افتاد ها را برطرف بكنيم به تأخير مي كه آن

آمد به عهده رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا است و  اگر شكست پيش مي
كنند كه بايد او را چنين و چنان كرد،  اندازند و متن امضاء مي داد و قال راه مي

شانسي آقاي منتظري، اين  آيد اين دفعه از خوش ما وقتي پيروزي پيش ميا
دانم  من از او كه او را مردي با اخلاق مي. پيروزي به ايشان تعلق گرفت

شود واقعاً دنبال  خواهم كه در جمهوري اسلامي با اين اخلاق آيا مي انصاف مي
  يك كاري را گرفت و پيش برد و مشكلات را از پيش برداشت؟

خواهم به شما بگويم اين است كه اين  از روز دوم مطلب دومي كه مي
نفر و از بين رفتن تمام تجهيزات جنگي  750پيروزي و دستگير شدن قريب 

دو تيپ عراقي بر رژيم عراق بسيار ] نفرات[دو تيپ عراقي با نزديك به تمام
از همه جا جمع  ظاهراً. گران آمد و اين بار دو لشكر به مقابله نيروهاي ما آورد

كه قابليت تحرك دشمن  رساند و آن اين اين يك معنا را مي. كرده و آورده بود
نيروهاي ما . و به همين دليل هم حمله كرد. در مقايسه با وضع ما خوب است

تمام وقت ما در . هاي اضطراب بودند ها، لحظه مقاومت نشان دادند و اين لحظه
پايان پنجشنبه هيجدهم دي ماه و بسيار شنبه تا  اضطراب بوديم از ظهر سه
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دو نفر . ها بر ما گذشت در برابرم اين حادثه ساعت شش دوشنبه رخ داد حادثه
هاي توپ بر زمين افتادند، بسيار  هاي گلوله از سربازان ما در اثر اصابت تركش

شب در لب كرخه كور در جمعي كه شايد بيست تا بيست و . نزديك به من
داران و افسري كه  ، از جمله همراهان من، سربازان و درجهشديم پنج نفر مي

يعني با توپ . مشغول توضيح دادن بود، ناگهان دشمن سد آتش ايجاد كرد
فاصله بسيار نزديك بود نزديك به چند . وار ريخت هاي مسلسل كاتيوشا گلوله

مرا بر زمين خواباندند و آن سروان ارتش خود را بر روي من انداخت و . قدم
گرفت كه او در اواسط اين انفجارها گفت  انفجارها چنان نزديك به ما انجام مي

اما از شگفتي نه تنها به هيچكدام ما . انا الله و انا اليه راجعون. ديگر تمام شد
ها كاملاً بركنار آن بر  كمترين خراشي وارد نشد بلكه به اتومبيل ما كه توپ

. اي نخورد يامد و كمترين صدمهاي وارد ن خوردند نيز هيچ صدمه زمين مي

وقتي . اي نخورد تانكر بنزين هم در اين طرف ايستاده بود كه آن هم صدمه
برخاستيم به لحاظ سنگيني وزن افسري كه خود را بر روي زمين انداخته بود 

از اين » االله اكبر، االله اكبر«هاي من به شماره افتاده بود همه آنجا فرياد زند  نفس
. ونه ما زنده مانديم؟ و گفتند كه ما شكست نخواهيم خوردچگ. كار شگرف

بنابر اين است كه زنده بمانيد و . مانيد آنچه رخ داد معلوم كرد كه شما زنده مي
  . شويم بنابراين ما پيروز مي

خواهم بگويم از اين  ترديدها به يك تصميم قاطعي تبديل شد و من مي
. يروهاي مسلح مافوفق تصور بودلحظه به بعد تا روز بعد هر روز مقاومت ن

  ».فوق تصور بود«

ها هيچ آسيبي به هيچ كدام  كه گلوله علت اين«اين را هم بگويم ظاهراً 
ها به خاكي كه براي سنگر تانك توده و انباشته كرده  نرساند اين بود كه گلوله

هايش قوت از دست  رفت، در نتيجه تركش ها فرو مي خورد و در آن بودند مي
اين عده كه در آنجا بودند، از اين واقعه، به . زد افتاد اما صدمه نمي د و ميدا مي

هيجان از اوج . خود من هم بسيار به هيجان آمدم. سختي به هيجان آمدند
دانم، آن سروان در فاصله اين سه روز زنده مانده است  گذشت، فداكاري نمي

  )29/10/59انقلاب اسلامي، (» .يا نه
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فرماندهان عالي رتبه سپاه پاسداران زمان جنگ كيفيت حسين علايي از 
گيري و نتايج نهايي عمليات نصر به عنوان اولين عمليات مهم دفاع  شكل

  :كند مقدس را چنين اعلام مي

 1359دي ماه  15عمليات سوم ارتش به اسم نصر يا كرخه كور در روز «
ريزي و  ش طرحتوسط تيمسار ولي االله فلاحي جانشين رئيس ستاد مشترك ارت

 2زرهي قزوين به همراه استعدادي در حدود  16با بكارگيري دو تيپ از لشكر 
صفر سال  28اين روز مصادف با . گردان از نيروهاي سپاه خوزستان انجام شد

در آن . بود) ص(هجري قمري و سالروز رحلت پيامبر گرامي اسلام  1401
ل تكان خوردن ندارد و پس از زمان، ارتش با اين سوال مواجه بود كه چرا خيا

در اوايل دي . كند ماه از جنگ به مواضع دشمن حمله نمي 3گذشت بيش از 
صدر به جبهه جنوب آمد و به جانشين رئيس ستاد مشترك و فرمانده  ماه بني

فوراً يك جايي حمله كنيد، همين روزهاست كه در : نيروي زميني ارتش گفت
وابيده است؟ يك هفته به شما فرصت شهر راهپيمايي شود كه ارتش چرا خ

بر اين اساس، طرح . دهم تا در يك جايي به مواضع ارتش عراق حمله كنيد مي
  .عمليات نصر در منطقه هويزه در جنوب غربي شهر سوسنگرد شكل گرفت

در طرح اين عمليات، تصرف پادگان حميد، ايستگاه حسينيه و در نهايت 
ها  و در صورت موفقيت قرار بود پيشرويفتح خرمشهر در نظر گرفته شده بود 

طبق دستور سرتيپ ظهيرنژاد . حتي تا روستاي تنومه در خاك عراق ادامه يابد
ي نيروي زميني، نيروهاي تك ور پس از تصرف پادگان حميد بايد تك  فرمانده

كشاندند و در  را به سمت مرز ادامه داده و نبرد را به داخل خاك دشمن مي
ي دجله ادامه  ي شرقي رودخانه خط مرز و بنا به دستور تا كرانه ادامه، تك را تا

به فرماندهي  16صبح، لشكر  10با شروع عمليات در ساعت . دادند مي
كيلومتري بين دو لشكر  10ي خالي  سرهنگ سيروس لطفي با دو تيپ از فاصله

ارتش عراق در شرق هويزه استفاده نمود و به مواضع ارتش عراق در  9و  5
ي  اين لشكر، احتياط نيروي زميني در منطقه 2تيپ . شنايي روز حمله كردرو

در طرح . دوكوهه يعني در گلوگاه حياتي خوزستان بود و وارد عمل نشد
ي  بيني شده بود كه با توجه به سابقه و تمرين عبور از رودخانه عمليات پيش
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فارسيات تيپ از رودخانه كارون در  2هم با  92كارون توسط ارتش، لشكر 
در جفير الحاق نمايد با شروع  16مقابل پادگان حميد عبور كرده و با لشكر 

كيلومتر به سمت  30با يك مانور دوراني زرهي تا حدود  16عمليات، لشكر 
ي ارتش  مكانيزه 5منطقه جفير پيشروي نمود و يك تيپ ارتش عراق از لشكر 

نظامي دشمن را  800د بعدازظهر حدو 4عراق را به تله انداخت و تا ساعت 
اما از روز . ي اول عمليات با موفقيت انجام شد به اين ترتيب مرحله. اسير كرد

زرهي و با همكاري  10هاي سنگين ارتش عراق، با استفاده از تيپ  دوم پاتك
 T-72هاي  زرهي مجهز به تانك 10تيپ . آغاز شد 9زرهي از لشكر  43تيپ 

گذاري و نواخت تير نسبت به  گلولهساخت شوروي بود كه از نظر سرعت 
با پشتيباني نيروي هوايي ارتش عراق و هم به . هاي ايراني برتري داشتند تانك

هاي قواي خودي ادامه نيافت  هاي ضد تانك ماليوتكا، موفقيت كارگيري موشك
تانك  87تانك و نفربر از جمله  130با برجاي گذاشتن حدود  16و لشكر 

در چنين . خود در شمال رودخانه كرخه بازگشت چيفتن به مواضع اوليه
ي خود را كه در اين عمليات  هاي رهاشده شرايطي ارتش عراق موفق شد تانك

به هرحال گرچه قرار بود با اجراي اين . از دست داده بود باز پس بگيرد
هاي جنوب اهواز، آزاد گردد ولي در پايان عمليات، قواي  عمليات، سرزمين
در اين عمليات . مواضع قبلي خود را هم از دست دادندايران بخشي از 

نفر از نيروهاي سپاه و بسيج هم كه در قالب سه گردان  350تعدادي در حدود 
زرهي  16سازماندهي شده بودند، در محور جنوب هويزه به همراه لشكر 

. رزمنده در اختيار داشت 150تا  100هر گردان بين . قزوين، شركت كردند

 1هويزه به همراه تيپ  -ها كه در محور سوسنگرد يكي از اين گرداني  فرمانده
ريزي  نبود برنامه. ي حسين علم الهدي بود كرد بر عهده عمل مي 16لشكر 

نشيني نيروها در حالي  درست براي رزمندگان سپاه و هم ناهماهنگي در عقب
تش متر جلوتر از نيروهاي ارتش مشغول نبرد با قواي ار 1500كه بيش از 

تجربگي و همچنين تهاجم قواي دشمن، موجب وارد  عراق بودند و هم بي
نفر از  160در اين عمليات تعداد . آمدن تلفات سنگين به نيروهاي خودي شد

رزمندگان از جمله تعدادي از دانشجويان پيرو خط امام و نيز حسين علم 
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مستقر  ي رزمندگان مهندسي رزمي جهاد الهدي و حسين خوشنويسان فرمانده
بدين . نفر هم زخمي شدند400در سوسنگرد به شهادت رسيدند و بيش از 

ترتيب روز دوم عمليات نصر، روز غم و اندوه و افسوس براي رزمندگان 
بمباران   145نيروي هوايي ارتش هم در پشتيباني از عمليات نصر . گرديد

بر علاوه . پوند مهمات هوايي مصرف كرد 318222هوايي انجام داد و 
و تلفات زياد نيروهاي داوطلب، در جريان اين  16خسارت وارد شده به لشكر 

 6منهدم گرديد و  C-130و  F,5-F-4فروند هواپيماي  3عمليات تعداد 
توان گفت كه عمليات نصر  در مجموع مي. ها هم به شهادت رسيدند خلبان آن

زن رزمي با يك عمليات آفندي زرهي موفق بود كه به علت عدم تعادل در توا
نشيني  عقب. زرهي ارتش عراق، ناكام گرديد  قواي دشمن، در مواجهه با پاتك

در اين عمليات، آسيب روحي زيادي به رزمندگان  16سريع واحدهاي لشكر 
در عوض عراق بهره . ها را دچار يأس و سردرگمي كرد وارد نمود و آن

عدادي از فرماندهان عراقي تبليغاتي فراواني را از انجام اين عمليات برد و به ت
  )13/10/90اطلاعات، (» .نشان افتخار داده شد

كننده در عمليات نصر عدم  هاي عمل اسكويي از فرماندهان يكي از تيپ
پشتيباني نيروهاي عمل كننده به دليل نبودن جاده مناسب را علت اصلي ناموفق 

  :داند بودن عمليات نصر مي

كيلومتري  40يك هدف . شهيد داد 2من  زماني كه ما هدف را گرفتيم تيپ«
فرمان امام را اجرا ] غرضي[اما وقتي استاندار وقت. شهيد داديم 2را گرفتيم 

كند و بايد آن نيروي مردمي را در اختيار ما قرار بدهد و اين كار را  نمي
كشد بايد رفت و از او  كند به علت برخي مسايل و براي ما جاده نمي نمي

آورد و جاده  ن كار را نكرد؟ او بايد پشت سر من لودر ميپرسيد كه چرا اي
  .كشيد تا مهمات به ما برسد مي

نشيني كرديد و شكست خورديم  گويند عقب كه مي اين را هم بگويم اين
كه  ها از جنازه ما رد شدند نه اين عراقي. نشيني نكرديم ما عقب. درست نيست

ك تاكتيك است، وقتي فرمانده اصلاً عقب روي ي. ما به راحتي به عقب برويم
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گردان نيرو ندارد مهمات ندارد و هر لحظه امكان از بين رفتن نيروها وجود 
  )سايت ساجد(» .توان گفت نشيني نمي دارد به آن عقب

نشيني نيروهاي زرهي  محمد فردوسي از فرماندهان عمليات نصر علت عقب
به نقل از معاون  لشكر قزوين را فشار شديد و آتش پرحجم دشمن دانسته و

در خلال ) و احتمال اسارت(گردانش از احتمال جا ماندن فرمانده كل قوا 
  :دهد ها خبر مي نشيني سريع تانك عقب

نقطه به نقطه شكاف  16جا رسيد كه سد پدافند لشكر  فشار تا به آن«
فرماندهي تيپ دستور . شب كاملاً فرو ريخت 7برداشت و در ساعت 

وضعيت آن چنان بحراني بود كه . ها صادر كرد ي يگان هنشيني را به هم عقب
ها در هم عقب  يگان. ها تعيين كنند فرماندهان نتوانستند حق تقدمي براي يگان

  . همه چيز بهم ريخته بودند. رفتند و همديگر را گم كرده بودند مي

بيند كه  صدر را مي در آن اوضاع بني: كرد شهيد معافي معاون گردان نقل مي
نزديكي ستاد فرماندهي تيپ زير دست و پا افتاده و افراد در تاريكي شب در 

كند و  فوري او را از زمين بلند مي. شوند متوجه نيستند و از رويش رد مي
كند  صدر از معافي دعوت مي بعد از عمليات، بني. كند به عقب برود كمكش مي

  )87، 1384فردوسي، (» .به رياست جمهوري برود تا او را ببيند

هاي عمل كننده در پاتك دشمن به تلخي  نشيني تيپ جمهور از عقب رئيس
نشيني به  آورد كه نيروها با ديدن وي به جاي عقب كند و به ياد مي ياد مي

  :تثبيت خط كرخه كور پرداختند

افرادي از سپاه، . صبح حمله شد و قواي ما مواضع عراق را تصرف كرد«
لو رفته بودند براي گرد آوردن و بردن اسلحه ، ج16بدون اطلاع فرمانده لشكر 

به جا مانده بودند كه اوايل بعدازظهر، گارد جمهوري عراق وارد عمل شد و 
اينجانب در يك زره پوش بودم كه خبر دادند كه . دست به حمله متقابل زد
وقتي از زره پوش بيرون آمدم، افسر ترك زباني را . افراد لشكر در حال فرارند

خواهد به  ها مي كنان از آن هاي سربازان ايستاده و گريه در برابر كاميونديدم كه 
ها راه  با تهديد به مسلسل، او را كنار زدند و كاميون. مواضع خود بازگردند

پياده . ها ايستاد سوار جيپ شدم و دورتر، جيپ دور زد و در برابر كاميون. افتاد
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رار از ميدان شرف را كامل كنيد، كه ف براي اين: شدم و خطاب به سربازان گفتم
. به گريه افتادند و به جبهه بازگشتند. از روي منتخب مردم ايران نيز عبور كنيد

. شب، مشغول بازگرداندن افراد به جبهه و بازسازي جبهه بوديم 12آن روز تا 

افسري خودش را روي من . هاي عراقي شديم شب هنگام، هدف خمسه خمسه
  )40، 1385غريب، (» ...واباندانداخت و بر زمينم خ

االله  زرهي قزوين در آن هنگام حمايت آيت 16سيروس لطفي فرمانده لشكر 
خميني از ارتش و فرمانده كل قوا را عامل ثبات و پايداري ارتش پس از 

  :كند نشيني در عمليات نصر عنوان مي عقب

فشار پرسيدند و  اي مي نشيني ما عده بعد از خاتمه اين عمليات و عقب«
جنگ پيشروي «: امام فرمودند... آوردند كه شما چطور شد آمديد عقب و  مي

هنگامي كه در . ايشان اگر نبودند ما را خورده بودند» .دارد و عقب روي دارد
اي نماينده  االله خامنه قبل از عمليات رئيس جمهور وقت، آيت 1359آذر  29

وري به حضور رهبر حضرت امام در شوراي عالي دفاع، شهيد فلاحي و فك
حضرت امام حمايت و رهنمودهاي پيامبرگونه خود را ابلاغ . انقلاب رسيدند

شما تعرض كنيد، امت مسلمان ايران پشتيبان شماست و «: كردند و فرمودند
  )سايت ساجد(» .من هم پشتيبان ارتش هستم

ها قرار گرفت  هاي سياسي جناح يكي از مسائلي كه بعدها دستمايه رقابت
. يك روز پس از عمليات نصر در منطقه هويزه بود 16/10/59ثه روز حاد

اي از دانشجويان مسلمان به فرماندهي حسين  موضوع از اين قرار بود كه عده
دهي  علم الهدي به عنوان داوطلب به جبهه اعزام و در دو گروهان سازمان

گرفته  شدند و به عنوان نيروي كمكي به لشكر قزوين در عمليات نصر به كار
كه نيروي مهاجم خودي زرهي بود در  شدند اين نيروها با توجه به اين

آوري اسرا و غنايم  بعدازظهر روز اول عمليات به عنوان نيروي كمكي در جمع
ها را به عقب انتقال دادند، اما روز دوم به علت عدم وجود  شركت كردند و آن

ي نيروي زرهي نشين هماهنگي و يورش سريع نيروي زرهي دشمن و عقب
نشيني سريع بودند در مواجهه  كه فاقد خودرو براي عقب خودي به واسطه اين

نفر از اين  160شود  گفته مي. با نيروي زرهي دشمن به شهادت رسيدند
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دهي شده بودند همگي به شهادت  دانشجويان كه در يك گروهان سازمان
با دو سازماندهي ها در هنگامي كه دو نيرو  اين گونه ناهماهنگي. رسيدند

گيري است اما اجتناب  متفاوت در ميدان جنگ حضور دارند گرچه قابل پيش
اما انتقادات به ارتش و فرمانده كل قوا به واسطه عدم هماهنگي . ناپذير نيست

نشيني وجود داشت و گاهي آنان به اهمال و برخورد مغرضانه با  در عقب
رئيس جمهور به خيانت متهم بيش از همه . شدند نيروهاي مردمي متهم مي

جمهور اما اين گونه انتقادات را موجه  فرماندهان ارتش و رئيس. شد مي
. داد جمهور همواره به تندي به اين گونه انتقادات پاسخ مي دانستند و رئيس نمي

گويند و حادثه واقعاً به چه صورت بوده است،  اما ببينيم شواهد چه مي
محمد فردوسي فرمانده يكي از . يندگو حاضرين در عمليات پاسخ مي

آورد نيروهاي مردمي جهت  هاي تك ور در عمليات نصر به ياد مي گردان
آمدند اما وي به واسطه خطر جاني  كمك به نيروهاي ارتش به گردان وي 

  :ها در گردانش شد ها در تك، مانع حضور آن حضور آن

سحر، زمان تك از هاي  نزديكي. دي ماه همه كاملاً آماده بودند 15شب «
به فرماندهان گفتم » 15/10/59صبح  6ساعت «. طرف تيپ به من ابلاغ شد

در همين موقع پيامي از تيپ يك . صبح خبري نشد 7تا ساعت . آماده باشند
نفر  150حدود » صبح 8ساعت  15/10/59روز  30/10زمان تك ساعت «: آمد

. د در حمله شركت كنندخواهن از نيروهاي مردمي به يگان آمدند و گفتند مي

جنگ ما جنگ زرهي تانك به تانك است «: گفتم. آن ها هيچ تجهيزاتي نداشتند
  توانيد پاي پياده همگام با تانك حركت كنيد؛ آن هم بدون سازمان و شما نمي

  . رزم

  ».بگذاريد افراد ما روي تانك بايستند! خب«: شان گفت فرمانده

ي  هم ديد خدمه. تك خودكشي است ايستادن روي تانك در شرايط«: گفتم
گيرد و هم ممكن است در حركت ناگهاني و چپ و راست شدن  تانك را مي

  .تانك افراد بيفتند و زير شني تانك بروند

  »كنيد؟ پس قبول نمي«: گفت



1384 

 

من مسئول جان تك تك افراد اين گردانم؛ از سرباز گرفته تا افسر و «: گفتم
ايد، مسئوليت  ي مثل شما كه داوطلبانه آمدهي جوانان غيور درباره. دار درجه

  ».كند تر است و ابداً وجدانم قبول نمي سنگين

» .هاي من از محل تجمع گردان خارج شدند ها پس از شنيدن حرف آن

  )53، 1389فردوسي، (

قزوين از نيروهاي عمل كننده  16ايرج جمشيدي از ديگر فرماندهان لشكر 
اي از داوطلبان كه در  عدي از شهادت عدههاي ب در عمليات نصر علت تحليل

  :كند عمليات نصر شركت داشتند را نادرست و از آن ابراز تأسف مي

تعدادي از برادران سپاهي كه اساساً هيچ گونه هماهنگي با تيپ نكرده «
كه اشاره  اين. سر خود گرفته و جلو آمده بودند -تجربه تر از ما بي -بودند

هي؛ شهيد علم الهدي و نيروهاي همراهش، بدون كنيد اين برادران سپا مي
براي خواننده با  -طبيعي است -اطلاع از شما جلو رفته بودند هماهنگي و بي

  ...ترديدهايي همراه خواهد بود

فرمانده يك ! اطلاع از ما حركت كرده بودند، ببينيد آنان بي: اما حقيقتي است
رگزيده است؛ در واقع هر تيپ براي هر كدام از مجموعه تحت امرش عنواني ب

حالا به اين . كدام از اين نيروهاي تحت امر، يك كانال ارتباطي با فرمانده دارد
زير امر  -كنم نيروهاي سپاهي را عرض مي -نكته توجه كنيد؛ اگر اين نيروها

تيپ من قرار داشتند، بايد يك اسم و يك كانال ارتباطي را با فرمانده 
نالي اساساً وجود ندارد كه اين خود بقيه داستان را چنين اسم و كا. داشتند مي

اگر چنين نيرويي تحت امر ما و اساساً لشكر قرار . كند تعريف و آشكار مي
شان چه بايد  گرفت، آنان در چه قسمتي بايد به كار گرفته شوند؟ سلاح مي

درست در .گويم با تأسف اين نكته را مي... باشد؟ چگونه بايد عمل كنند و 
اي عمليات اجرا شده، براي بازديدكنندگان يادبودي است كه روي  منطقه همان

ها نيروهاي پياده را رها  تانك«: شود يك لوح، عبارتي با اين مضمون ديده مي
به وسيله  -برادران سپاهي -در نتيجه، نيروهاي پياده» .!كردند و عقب كشيدند

به  -من. ق واقع استاين موضوع، يقيناً خلا. نيروهاي دشمن قلع و قمع شدند
در منطقه عمليات، خود دو گردان تانك و دو گردان  -عنوان فرمانده تيپ يكم
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لشكر زرهي . كسي جا نمانده است!  گويم پياده مي! مكانيزه داشتم؛ ببينيد -پياده
اين برادران سپاهي وقتي با يك منطقه خالي عاري از . يگان پياده هم دارد

دانستند كه به وجود آمدن  ر جلو رفتند، آنان نميدشمن مواجه شدند، همين طو
اين فضاي خالي، خود از اصول جنگ است كه راجع به آن برايتان صحبت 

معلوم بود كه اگر نيرويي، اين منطقه خالي را پشت سربگذارد، در چنگ . كردم
خبر  ها كاملاً بي حال آنكه ما از حضور و پيشروي آن. دشمن خواهد افتاد

شود، روي اين نكته تأكيد  بيني مي هاي عملياتي هم كه پيش رحدر ط. بوديم
شود كه هيچ نيرويي حق ندارد هيچ گامي فراتر از آنچه در اهداف طرح  مي

كنم علت و چرايي شهادت برادران مشخص  فكر مي. بيني شده بگذارد پيش
  )383صف، شماره(» .شده باشد

ندهي اين نيروها را ايشان در جايي ديگر عدم وجود سلسله مراتب فرما
  :داند نشيني مي ها و اعلام عقب باعث عدم امكان تماس با آن

ها مشروط بر اين  سيم هم داشتند وليكن تماس گرفتن با آن ها بي شايد آن«
ولي وقتي . ها فرمانده داشته باشند و هماهنگ با نيروي ما باشند است آن

ها كيست با چه  رمانده آنداند كه ف هماهنگي وجود ندارد و فرمانده تيپ نمي
المقدس و طريق   المبين و بيت مگر ما در عمليات فتح. كسي تماس بگيرد

پس چطور اينجا . كرديم با همين برادران سپاه هماهنگ عمل نمي... القدس و 
سيم  توانستيم هماهنگ باشيم ولي آنجا نه؟ در ضمن براي كار با بي ما مي

هر فرماندهي كانال . هاي مختلف دارد دستور كار مخابراتي هست و كانال
اينها كه فرمانده نداشتند و مشخص نبود چه كسي . خاص خودش را دارد

  )سايت ساجد(» .گيرد تماس مي

قزوين كه وظيفه هدايت عمليات در آن هنگام به  16لطفي فرمانده لشكر 
عهده لشكر او واگذار شده بود در خصوص علت شهادت نيروهاي داوطلب 

  :دهد ين توضيح ميمردمي چن

تيمسار ظهيرنژاد دستور داده بود كه نيروهاي نامنظم و سپاه مستقل عمل «
دكتر چمران . ولي ما بررسي كرديم ديديم كه اينها سلاح پشتيباني ندارند. كنند

. گفت كه ما بعنوان نيروي نفوذ كننده خودمان عمل مي كنيم و جلو مي رويم
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نفر با سلاح سبك در اختيار لشكر  300يم با فرمانده سپاه اهواز هماهنگ شد
داديم  1نفر به تيپ  150و  3نفر به تيپ  150گذاشتند ما آنها را تقسيم كرديم 

كه اينها به عنوان راهنما در جلو حركت كنند چون گفته بودند ما منطقه را 
اي، كه پاتك شروع شد به علت غنايم و اسرايي كه بدست  در لحظه. بلديم

ها هجوم آوردند كه مي خواهيم برويم جلو، هر چقدر  همه بچه آورده بوديم
  .دادند گفتيم جلو نرويد اهميتي نمي هم كه مي

نفر هم تا جفير جلو رفتند كه  300به هر حال پاتك ادامه پيدا كرد و آن 
ها را گرفته بودند و اعدام كرده بودند كه الان زيارتگاهي در آن جا  ها آن عراقي
شما پشتيباني نكرديد در صورتي كه ما «: ن بهانه شد كه بگوينداي. اند ساخته

ما با توجه به وضعيت منطقه . پشتيباني لازم را از لحاظ آتش انجام داده بوديم
  )سايت ساجد(».ها مي گفتيم جلو نرويد و شرايط آن مرتب به آن

االله فلاحي جريان شهادت پاسداران در روز دوم عمليات نصر را چنين  ولي
  :دهد ح ميشر

و اما نتيجه تحقيق، در عمليات آن روز به برادران پاسدار منطقه عمليات «
كه در محل عمليات جداگانه استقرار يافتند  جداگانه داده شده بود و پس از اين

بدين ترتيب كه با نيروهاي نظامي تركيب . شان را هم خوب انجام دادند وظيفه
اي را حفظ  يك منطقه(د و قرار شد كه شان جدا بو ي عمل نشده بودند و منطقه

بعد همين برادران پاسدار . و پهلوي راست واحد نظامي را نگه دارند) كنند
خواهيم در خود جبهه در عمليات هم مشاركت داشته  پيشنهاد كردند كه مي

ما به . ايد، حفظ كنيد اي را كه قبول كرده ما گفتيم بهتر است همان منطقه. باشيم
و چون شما با واحدهاي زرهي كار . ايم هستيم و قانع همين هم راضي

نيروي زميني و . پذير خواهيد بود آسيب. ايد و به اصطلاح همپا نيستيد نكرده
. اطلاع بودند فرمانده لشكر از شركت اين برادران پاسدار در عمليات لشكر بي

هاي لشكر  صبح روز عمليات پاسداران به يكي از فرماندهان يكي از تيپ
پاسدار هستيم و مايليم كه در عمليات  300گويند كه ما  كنند و مي راجعه ميم

گويند برويد و ضمن مراجعه به  ها مي فرمانده تيپ به آن. شركت داشته باشيم
يكي از فرماندهان . ها تقسيم شويد ها بين اين گردان فرماندهان گردان
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يستيد در اين گويد چون شما مجهز به ادوات زرهي ن هاي پاتك مي گردان
در نتيجه اين پاسداران را بين يك . پذير خواهيد بود عمليات زرهي آسيب

كند، در شروع عمليات يك مقدار  گردان پياده و يك گردان تانك تقسيم مي
مانند ولي غروب روز دوشنبه پانزدهم كه مصادف با رحلت حضرت  عقب مي

آوري اسرا  در جمع شوند و رسول بود به واحد زرهي در كرخه كور ملحق مي
ها را به  كنند و پس از دستگيري اسرا آن كمك شايان توجهي به نظاميان مي

روز شانزدهم ) اند در جبهه نبوده(مانند  آورند و شب را در اهواز مي اهواز مي
فرمانده برادران پاسدار ضمن مراجعه به فرمانده همان تيپي كه روز پيش نزد او 

كجا برويم؟ كه ) روز شانزدهم(كنند كه امروز  ف مياز او كسب تكلي. اند بوده
از اين لحظه به بعد . ايد گويند برويد هرجا كه ديروز بوده فرمانده تيپ به او مي

فقط . اند ها نرفته هيچكس از اين برادران پاسدار اطلاع دقيقي ندارد به گردان
ردان تانك اند به يك گ هاي ضدتانك مسلح بوده ها كه به سلاح نفر از اين 30

اند و خدمت هم  اند و آسيب زيادي هم نديده اند و با اين گردان تانك بوده رفته
ها كه در خط نبرد با  دويست و هفتاد نفر ديگر را هيچكدام از گردان. اند كرده

نفر بين  270كه اين  در اين. اند اند در روز دوم عمليات نديده دشمن بوده
اي براساس  كه عده اطلاعي نداريم و ايناند،  نيروهاي خودي و دشمن بوده

اند و به اين پاسداران  نشيني كرده شايعات بگويند كه نيروهاي خودي عقب
چون روز دوم عمليات . كنم اند، من شديداً اين مسئله را تكذيب مي نگفته

كه اين  علت اين. نفر بقيه كسي اطلاعي نداشت 270نفر، از  30اساساً بجز آن 
اند، اين است كه در جنوب كرخه كور نيروهاي ما با  ودهعده در تماس نب

چطور . اند ديده يعني يكديگر را به چشم مي. اند متري هم بوده 300دشمن در 
نفري در اين فاصله سيصدمتري باشد و نيروهاي  270ممكن است يك نيروي 

يي كه ها ايم، تيپ ايم به اين نتيجه رسيده ما آن را نبينند؟ در تحقيقاتي كه كرده
ها در سه نقطه  اند اين تيپ در جنوب كرخه كور در مقابل ما بوده پيوسته نبوده

اند كه بين نقطه يكم و دوم سه كيلومتر منطقه باز بوده، احتمالاً اين برادران  بوده
اند رو به جنوب به  اند و رفته پاسدار از منطقه باز از بين اين دو تيپ عبور كرده

كه واحدهاي خودي  خورند، غافل از اين ي خودي برميكه به واحدها اميد اين
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اند، به دشمن  رفته ها مي ها متمايلند و در امتدادي كه آن به چپ و راست آن
كردند كه اگر راهشان را ادامه بدهند و به جلو  ها تصور مي آن. خورند برمي

بروند ممكن است نيروهاي خودي آنجا باشد و بر اين اساس راهشان را ادامه 
مانند » ال«هاي عراقي  اند به جايي كه به قول خودشان تانك اند و رفته داده

آنجا درگيري بين برادران پاسدار و واحدهاي تانك . بالاي سرشان قرار گرفته
واضح است كه خوب در اين درگيري تعدادي شهيد، . شود عراقي آغاز مي

عده فعالانه در  كه اين در اين. شوند تعدادي مجروح و تعدادي هم مفقود مي
اند هيچ شكي  اند و شهيد هم شده قصد خدمت داشته. اند عمليات شركت داشته

اند، رابطه  هاي در خط، خودشان را معرفي نكرده نيست، ولي روز دوم به گردان
هاي در  اند و گردان ها ارتباط نداشته سيم با گردان اند و با بي ها نداشته با گردان

كه بگويند و شايعه كنند كه  باز هم اين. اند اطلاع بوده بيخط هم از اين برادران 
نشيني كرده است و پاسداران را تنها در تماس با دشمن گذاشته تا  ارتش عقب
وقتي . كنم اند از نظر من مردود است و به شدت آن را تكذيب مي شهيد شده

اند،  هم گفتيم چرا بعضي از آقايان در تهران ناآگاهانه چنين بياني داشته
مسئولين سپاه پاسداران خوزستان گفتند تحقيق در اين امور منتفي است و ما به 

انقلاب (» .ايم اند، اعتراض كرده كساني كه به ارتش اين اتهام را وارد كرده
  )13/11/59اسلامي، 

دي ماه  16با اين حال اعتراضات پس از انجام عمليات نصر و وقايع روز 
ود خيانت و دست كم اهمال و سستي فرماندهان احتمال وج. شود آغاز مي 59

منتقدين به دنبال . از جمله اتهامات جريان رقيب به دست اندركاران جنگ بود
نفر از رزمندگان به شهادت  160گشتند كه طي آن  مقصر يا مقصرين حادثه مي

در يك نمونه بارز علي اكبر ناطق نوري در مراسم بزرگداشت اين . رسيدند
كند و معتقد  شگاه تهران از فرماندهان عمليات به شدت انتقاد ميشهدا در دان

  :است بايد بررسي لازم صورت گيرد شايد خائنيني وجود داشته باشند

نشيني  كنند و وقتي دستور عقب چرا وقتي بعضي از عزيزان ما حمله مي«
شود تا آنان دچار محاصره دشمن  شود چرا به اينها اطلاع داده نمي داده مي

نشده و قتل عام نشوند اين برادران شهيد از متفكرين ما بودند از برادران 
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گران دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بودند و شايد ما به  پاسدار ما و تحليل
هايي داشته باشيم من در اينجا به  ها نتوانيم چنين مغزها و چهره اين زودي

است و بايد بررسي شود دهم كه مسئوليت سنگين و خطير  مسئولين هشدار مي
جمهوري (» .هاي خائنان در كار باشد و شما خبر نداشته باشيد شايد دست

  )24/10/59اسلامي، 

االله خميني در پاسخ به اعتراض علي اكبر ناطق نوري از منتقدين  آيت
ها  دليل از فرماندهان نظامي انتقاد نكنند و موجب تنزل روحيه آن خواهد بي مي

  :نشوند

وقت مسائلي طرح بشود در بازار يا جاهاي ديگر كه موجب  مبادا يك«
بايد اين نكته توجه به آن بشود كه مردم عادي اطلاع از فنون . تضعيف بشود

جنگ ندارند، فنون جنگ را ارتش دارد و آن هم رده اول ارتش نه همه اگر 
شود نبايد اين را در مجلس  روي مي شود يك روز عقب روي مي يك روز پيش

شما مطلع نيستيد از . طور شد ها طرح بكنند كه چرا اين ر بازار يا در نطقيا د
كيفيت جنگ، كيفيت جنگ يك روز جلو رفتن است و يك روز عقب رفتن 

دهند بايد اين امر  هايي كه تشخيص مي است و اينها همه از مسائلي است كه آن
هايشان، در  دهند ننشينند توي خانه را انجام بدهند اشخاصي كه تشخيص نمي

طور شد اينها از مسائلي است كه امروز  بين مردم بيايند و بگويند كه چرا اين
كنم راجع به جنگ كه  من به همه نصيحت مي. لازم است احتزاز از آن بشود

طور است نظر شما  الان ما مبتلا هستيم نيايند اظهارنظر بكنند كه به نظر من اين
بايد يك مطلبي را كه موجب تشويش خاطر هرچه هست اما اعلام نبايد بكنيد ن

روساي ارتش است موجب تشويش خاطر رئيس جمهور هست موجب 
كه مطلع باشيد  هايي زده بشود بدون اين تشويش خاطر دولت هست يك حرف

هاي ما به واسطه  ف اگر خداي  نخواسته به واسطه حر. كنيد داريد چه مي
دلسردي پيدا بشود در جبهه  اقدامات ما در جبهه يك سستي پيدا بشود يك

جنگ مسئولش همه ما هستيم، بازار بايد يك دل دنبال جبهه باشد و از پشت 
سر جبهه را تقويت بكند و مجلس بايد پشت سر جبهه باشد و جبهه را تقويت 

ها و همه مطبوعات، راديو و تلويزيون  نويس ها روزنامه ها نويسنده بكند و ناطق
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نبال اين باشند كه پيروزي حاصل بشود ننشينند هي همه اينها بايد امروز د
اشكال بكنند و هي تضعيف بكنند قواي انتظامي ما را و من به قواي انتظامي و 

شان چه  كنند همه طوائف نظامي كه الان دارند در سرحدات جانفشاني مي
ها و چه قواي ديگر مسلح  عشاير و چه مردم عادي غيرنظامي و چه خود نظامي

دهم كه ايران پشت  ها من نويد مي بر همه اين. ها دارها، پاسبĤنمثل پاس
ها  شود آن هايي كه گاهي گفته مي سرشماست شما اعتنا نكنيد به بعضي حرف

شان از روي غرض باشد ولي شايد غالباً غرض نداشته  هم ممكن است بعضي
ني توجه ندارند به مسائل بايد قواي ما در سرحدات كه الان جانفشا. باشند

كنند اتكال به خدا بكنند و توجه داشته باشند كه در تمام دنيا يك ارتشي كه  مي
  )27/10/59انقلاب اسلامي، (» .ها موافق باشند نيست طور ملت با آن اين

علي اكبر ناطق نوري در خاطرات خود سخنراني آن تاريخ را به خاطر 
  :گويد آورد وي مي مي

ي  ديگري از دانشجوها در محاصره ي الهدي و عده در هويزه شهيد علم«
دانشجوها پس از . نشيني كرده بود ها گرفتار شده بودند و ارتش عقب عراقي
مجلس ختمي براي شهداي هويزه در . ها مقاومت شهيد شده بودند ساعت

سخنران مراسم من بودم در اين سخنراني . مسجد دانشگاه تهران برگزار شد
نشيني را خيانت ذكر  كردم و اين عقب صدر ي زيادي به ارتش و بني حمله
. هاي مرا با تيتر درشت نوشت ي جمهوري اسلامي هم صحبت روزنامه. كردم

هايي كه از  اين«: بعد از اين سخنراني حضرت امام بياناتي داشتند و فرمودند
خودي در امور جنگ  جنگ اطلاعي ندارند و در مسايل جنگ نيستند، بي

ناطق نوري، (» .خطاب امام به امثال من است احساس كردم» .دخالت نكنند
1384 ،214(  

صدر،  االله خميني از فرماندهي كل قوا، بني اين مطلب نشانگر حمايت آيت
گيرد و ممكن است دليل  ها به اين سادگي صورت نمي نشيني كه عقب بود و اين

  .اي براي آن وجود داشته باشد كننده قانع

ده رهبر انقلاب در شوراي عالي دفاع و از اي نماين االله سيدعلي خامنه آيت
حاضرين در عمليات شائبه ضعف عملكرد ارتش و فرمانده كل قوا در ماجراي 
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صدر در اين مورد را  شهادت نيروهاي مردمي در هويزه رد و تعلل عمدي بني
  :تكذيب نمود

اما مطلبي كه راجع به هويزه ديروز خانم اعظم طالقاني يك جمله نقل «
يفه من است كه بگويم آقايان در روز پانزدهم دي ماه خودم در كردند وظ

دي روز حمله به نيروي عراقي از طرف نيروهاي  15روز . منطقه هويزه بودم
دانم از اين تريبون از فرمانده آن لشكر سركار سرهنگ  اينجا من لازم مي. ما بود

كرد و  ت ميپروا در صفوف اول حرك لطفي كه آن روز شجاعانه، مومنانه و بي
رفت سپاسگزاري كنم و ياد  دائماً در ميدان جنگ از آن طرف به اين طرف مي

ميدان . افسر لايق و شجاعي ديدم در اين ماجرا ايشان را. و نام او را نيك بدارم
نيروهاي دشمن منهدم شده بودند و يك . كردند جنگ بود نيروهاي ما حمله مي

هاي سپاه هم در همان  البته بچه. كرد ميلشكر ما به تمام در خطر بود و حركت 
هايي كه شهيد شدند  حدود ساعت دو تا دو و نيم بعد از ظهر بود همان بچه

ها به سوي  ها را من ديدم كه مابين هويزه و آن منطقه كه خط اول بود و آن آن
رفتند، لب كرخه كور يعني اينها از غرب به  كردند و مي خط اول حركت مي

كردند  كرد يعني فرار مي نيروي دشمن هم برعكس حركت مي .آمدند شرق مي
كه به نيروهاي خودشان در دب حردان كه در غرب اهواز و در شرق اين 

گويم قرار دارد بيپوندند كه من به بعضي از برادرها گفتم  اي كه مي نقطه
خواهيم  ها گفتند كه نه ما مي رود عجله نكنيد و آن نيروهاي ما هم دارد پيش مي

دانم فرداي آن روز شايد هم تا  برويم در آن ماجرا من هيچ كس را مقصر نمي
صدر بود و دو  حدود ساعت سه تا سه و نيم بعدازظهر من بودم كه آقاي بني

گروهان ما به تدريج شروع كردند به ضربت خوردن يعني نيروهاي عراقي 
ورد هدف شان آمد و نيروهاي ما را از پهلو م نيروي كمكي بزرگي به كمك

قرار دادند كه اين براي ما قابل محاسبه نبود و محاسبه نشده بود براي نيروهاي 
نشيني  اين بود كه نيروهاي ما شروع كردند به عقب. ما و دستگاه اطلاعاتي ما

من ساعت سه تا سه و نيم بود كه با عجله آمدم شهر كه در قرارگاه آن . كردن
فرماندهان و افسران تأكيد كنم و لشكر ديگر كه هست حاضر شوند به آن 

بعضي از برادرهاي ديگر نظامي . سفارش كنم كه از يك طرف ديگر وارد شوند
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االله تلاش  آمدند كه مهمات دست و پا كند و همه آن ساعت بيني و بين
يعني من آن كساني را كه مسئولان سطح بالا هستند، نظامي يا . كردند مي

صدر  البته در آن ساعت كه من آمدم آقاي بني غيرنظامي نيافتم كه تلاش نكنند
يكي دو . به هرحال نبود. خواند يا خوابيده بود خورد يا نماز مي نبود يا غذا مي

ساعتي لكن بعد كه ما آمديم ايشان بود آنجا حدود چند ساعت هم آنجا بود و 
راي نيروهاي ما وقتي منهدم شدند، ايشان آنجا بود شاهد بود و بعداً آمده بود ب

من به طور . هاي ما شهيد شدند كرد علي ايحال در هويزه كه بچه ما نقل مي
كنم ولي من به هيچ وجه از كساني كه يك تعلل عمدي، سستي  قطع نفي نمي

اي  عمدي، خيانت خداي نكرده مشاهده نكردم چون ديروز شنيده شد كه عده
صدر ما آنقدر اشكال  درباره آقاي بني. نه. صدر است گفتند اينكار آقاي بني مي

و ايراد وارد و منطقي داريم كه محتاج به اين نيستيم كه با اين مساله كه هيچ 
يعني . دانم صدر نمي اين را من گناه بني. راه اثباتي ندارد ايشان را متهم كنيم

صدر  صدر نيست، بني طبق تشخيص من، تا آنجا كه من اطلاع دارم گناه بني
كيهان، (» .ه حتما دارد، در جاهاي ديگر استاگر گناهي داشته باشد، ك

1/4/60(  

علي شمخاني فرمانده سابق سپاه خوزستان تلويحاً عمليات نصر را شكست 
خواسته  كند اما معتقد است رئيس جمهور در اين جنگ مي خورده توصيف مي

  :پيروزي به دست بياورد

شود، قبول  يمن شخصاً بعضي از آنچه را كه به عنوان ماجراي هويزه نقل م«
او كسي بود ... صدر شكست عمليات هويزه نبود يعني هرگز هدف بني. ندارم

توانست همه مخالفين خود را حذف  كه با بدست آوردن يك پيروزي، مي
نمايد و مسلم است كه هرگز حاضر نبود آگاهانه شكست در يك عمليات را 

ت هويزه، عملياتي انديشي است اگر اعلام شود عمليا اين نهايت ساده. بپذيرد
صدر تمام تدبير خود را به كار  بني. صدر در آن خيانت كرده است بود كه بني

صدر در  من خودم در اتاق جنگي كه بني. گرفت كه عمليات هويزه موفق شود
  )12، 1366شمخاني، (» .آنجا بود حضور داشتم

  



1393 

 

  شكست محاصره سوسنگرد

دشمن براي تسخير دو پس از اشغال خرمشهر به دست ارتش بعثي فشار 
روز پس از اشغال  20. شهر ديگر خوزستان، سوسنگرد و آبادان تشديد شد

خرمشهر فشار مضاعف بر روي سوسنگرد به محاصره آن توسط دشمن 
رئيس جمهور در گزارش روزانه خود محاصره  25/8/59در روز . انجاميد

ليكن . د كردسوسنگرد را رد كرده بود اما دو روز بعد محاصره آن را تأيي
شرايط دشمن در آن جبهه را ضعيف دانست، روزنامه انقلاب اسلامي چنين 

  :دهد گزارش مي

صدر رئيس جمهوري و فرمانده كل  صبح امروز دكتر ابوالحسن بني«
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه در حال حاضر جهت ايجاد هماهنگي در 

برد در يك تماس تلفني  بين نيروهاي مختلف ارتش اسلام در جبهه به سر مي
جمهور در مورد وضع سوسنگرد و  رييس«: به سوالات خبرنگار ما پاسخ گفت

اوضاع عمومي جنگ و كيفيت نيروهاي عراقي به خبرنگار ما گفت، در حال 
نيروهاي . نيروهاي عراقي دور شهر سوسنگرد هستند) صبح 8ساعت (حاضر 

نيروهاي . ي كامل وجود دارداما اميدوار. موجود در شهر مشغول دفاع هستند
اند چون هرچه نيرو  تر شده عراقي در مجموع از آغاز جنگ به مراتب ضعيف

ما بايد با صبر و . اند اند و تلفات سنگيني هم ديده اند وارد ميدان كرده داشته
بردباري بقيه نيروهاي دشمن را هم تحليل ببريم و شرايط پيروزي را انشاءاالله 

  )27/8/59لاب اسلامي، انق(» .فراهم كنيم

وقايع روزهاي بعد نشان داد نيروها نظامي در جبهه سوسنگرد از تجربه به 
جمهور  رئيس. كنند خرمشهر درس آموخته و با هماهنگي بيشتري عمل مي

بدون اشاره به تدارك حمله به دشمن از اميدواري به شكست دشمن در اين 
  .گويد جبهه سخن مي

جمهور تعمدي دستور  كردند رئيس صور ميبرخلاف ديدگاه برخي كه ت
توقف لشكر در اهواز و عدم حركت و كمك به انجام عمليات شكست 

از  25/8/59محاصره سوسنگرد را صادر كرده است، وي در خاطرات روز 
اطلاع دقيق خود از عمليات و طراحي و بررسي آن سخن گفته و عدم حركت 
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سيم و  حظات امنيتي از قبيل شنود بيلشكر از اهواز را ناشي از سوءتفاهم و ملا
  :داند هاي تلفني توسط دشمن و استتار عمليات مي كنترل تماس

فرمانده . به محض ورود با اهواز تماس گرفتيم. بعد به خوزستان آمديم«
نيروي زميني براي تهيه طرحي كه بايد در سوسنگرد به مورد اجرا گذاشته شود 

ر از واحدهاي توپخانه پرداختم كه تا ديروقت بعد به ديدا. به اهواز رفته بود
شب شوراي نظامي تشكيل شد، گزارش اين دو سه روز را دادند . طول كشيد

هاي دشمن انجام گرفت و يكي  هاي ما و توانايي در آنجا بحثي درباره توانايي
من . از نظاميان در مورد كم و كيف نيروهاي ما و نيروهاي دشمن صحبت كرد

وضيح دادم كه كم نيروهاي دشمن معلوم است اما كيف آن در جواب او ت
معلوم نيست، كم نيروهاي ما هم معلوم است، اما كيفش آن چيزي است كه 

اين حالتي كه حالا در نيروي زميني ما هست، اگر از روز . كند دارد تغيير مي
كند،  شد و حالا همين كيف كه دارد تغيير مي اول بود وضع جور ديگري مي

دهند، بعد  دهد و هم كم و كيف دشمن را تغيير مي خودمان را تغيير مي هم كم
فرمانده نيروي زميني هم آمد و . بحث مفصلي راجع به جنگ در سوسنگرد شد

ها مرا از طرح خودشان  شب درباره اين جنگ بحث و گفتگو شد و آن 11تا 
د، موفقيت آي آگاه كردند و اميدوارم كه طرح فردا اول وقت كه به اجرا درمي

ها رفتند و نزديك نيمه شب چون شب پيش هم  آن. كامل به بار بياورد
نخوابيده بودم فكر كردم حالا هم كه مقدمات كار در سوسنگرد فراهم شده ، 

شود با خيال راحت خوابيد، خوابيدم، نيم ساعت بعد يا يك ساعت بعد،  مي
، تلفن شده كه دكتر چمران زنگ زد و گفت طرحي كه قرار بود اجرا بشود

فرمانده لشكر اهواز طرح را اجرا نكند و نگران اين معني بود و بعد معلوم شد 
تلفن كردم و گفتم به او كه تلفن كند به . كه مطلب را اشتباه حالي شده است

فرمانده لشكر اهواز كه اين طرح را اجرا كنند، البته او هم قصد اجرا داشته و به 
بهتر است راجع به اجرا شدن يا نشدن آن سخني جهاتي لابد فكر كرده بود 

بود كه  5با اين حال ساعت . نگويد و همين امر موجب سوءتفاهم شده بود
خواهد اين طرح را  دوباره چمران تلفن كرد و داد و قال و فرياد كه او نمي

من تلفن . شوند هاي ما شهيد مي ريزند به شهر و بچه ها مي اجرا كند و الان آن
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دم با فرمانده لشكر اهواز صحبت كردم، ديدم بله گير كار همان است، كردم خو
كنند كه بايد طبق ضوابط خودشان و به  اينها چون نظامي هستند فكر مي

اصطلاح در شرايط استتار و پوشاندن اطلاعات عمل بكنند، حاضر نشده راجع 
به ساعت اجراي طرح توضيح بدهد گرچه دكتر چمران هم بايد همكاري 

شما به ايشان اطمينان . بعد من گفتم نه. دانست كرد و نحوه اجرا را هم مي مي
بدهيد و با هم راه بياييد و بعد ظهيرنژاد فرمانده نيروي زميني آمد و 

در نتيجه . او هم به سوسنگرد رفت تا در جبهه حاضر باشد. خداحافظي كرد
چمران با هم  او، فلاحي جانشين رئيس ستاد، قاسمي فرمانده لشكر اهواز و

فراموش كردم كه بگويم كه امروز . رفتند به جبهه و اميدواريم كه موفق بشوند
كوپتر برادر سرهنگ  وقتي كه از بازديد توپخانه آمديم، خبر آوردند كه هلي

آزين، سرگرد احمد آزين در بازگشت از مأموريت سوسنگرد با سيم كابل برق 
من از جهت عاطفي و احساسي  چقدر براي. تصادف كرده و شهيد شده است

شود تحمل اين لحظات،  هاي برق كه قوي و شديد مي اين روزها مثل جريان
افسري كه تمام روز و شب با من است و روبروي من نشسته بود . مشكل است

خواستم به او  دانستم كه برادر او شهيد شده، اما من نمي تا نيمه شب و من مي
بوديم و علاوه بر اين كه شب بود و او تا  بگويم چون ما مشغول كار نظامي

انقلاب اسلامي، (» .بردم به جاي او من رنج مي. گذراند صبح بايد ناراحت مي
11/9/59(  

خبر حمله موفق نيروهاي خودي به  26/8/59جمهور در گزارش روز  رئيس
  :كند دشمن و پيروزي در شكستن محاصره سوسنگرد را اعلام مي

صبح با تلفن دكتر  5مه ديروز گفتم، امروز از ساعت همانطور كه در كارنا«
بعد با فرمانده خوزستان صبحت كردم كه آماده رفتن . چمران كار ما شروع شد

بعد فرمانده نيروي زميني براي خداحافظي و رفتن به جبهه . به جبهه بود
سرهنگ . صبح حمله را آغاز بكنند 7سوسنگرد آمد كه قرار بود در ساعت 

تا ظهر . ز خواندن نوشته من فهميد برادرش شهيد شده است و رفتآذين هم ا
مشغول شديم به كارهاي وزارت دفاع اما دل در جبهه بود و خبر از جبهه 

نزديك ظهر سرهنگ آذين تلفن كرد و اطلاع داد كه ضربات . خواست مي
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ها و  تانك) هليكوپترهاي نيروي زميني(كاري به دشمن وارد آمده و هوانيروز 
اين روحيه و . دروهاي زيادي را زده است و وضع نيروهاي ما خوب استخو

اين علاقه خود معرف آن است كه كسي كه براي حضور در محل سقوط 
هليكوپتر برادرش رفته بود مسئله اولي كه در ذهنش بود طرح و سرنوشت 

او شب . آميز را هم او داد نيروهايمان در جبهه بود و اولين خبرهاي موفقيت
خواست بداند كه سرنوشت جنگ سوسنگرد چه  از اصفهان تلفن كرد و مي هم

وقتي شنيد كه جنگ با موفقيت ما همراه بوده است، از لحنش پيدا . شده است
ها انجاميده است  فايده نبوده و به شكست آن بود از اين كه شهادت برادرش بي

ران امروز در رضايت خاطر كامل پيدا كرده است، به هرحال از اين گونه افس
ها هستند كه از ثبات رژيم انقلابي و  ارتش جمهوري اسلامي زياد شده و اين

بعدازظهر  1ساعت . دهند پاسداري از استقلال كشور به ما اطمينان خاطر مي
من براي چندمين بار از ستاد لشكر خوزستان خبر خواستم و نيم ساعت بعد 

را شكستند و با موفقيت وارد  اي خبر داد كه نيروهاي ما دشمن آقاي خامنه
. شهر شدند و تا اين زمان ما فقط يك شهيد داشتيم من هم به امام اطلاع دادم

اين . من يكه خوردم. او گفت كه چمران از ناحيه پا زخمي شده است
استعدادها و اين روح فداكار و سرسخت در مبارزه و پيكار موجودي نيست كه 

بسيار اصرار كردم كه بدانم زخم تا چه حد . گذردانسان به آساني بتواند از آن ب
بعد فهميدم كه . كاري بوده و او به من اطمينان داد كه زخم كاري نبوده است

گلوله به پاي او خورده و البته به استخوان و رگ نخورده است و در نتيجه 
سرشب فلاحي تلفن كرد و گزارش عمليات را داد . جاي نگراني جدي نيست

نژاد فرمانده نيروي زميني آمد و گفت كه چگونه عمليات با شب هم ظهير
  )12/9/59انقلاب اسلامي، (» .موفقيت مقارن شده است

خبر آزادسازي سوسنگرد را اعلام  27/8/59روزنامه انقلاب اسلامي مورخ 
  :كند مي

به گزارش خبرنگار ما طي روز گذشته از جبهه سوسنگرد خط اول اين «
و نيروهاي مردمي به ويژه بسيج زير نظر دكتر چمران  جبهه در دست پاسداران

باشد و اين دلاوران با هشياري  و نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران مي
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خود مانع از نفوذ دشمن به شهر شده و تلفات و خسارت سنگيني به دشمن 
طبق اطلاعات رسيده از اين جبهه تلفات دشمن تا لحظه مخابره . اند وارد آورده

نفر بوده است و تعدادي تانك سالم نيز به  500بيش از ) شب گذشته(خبر 
دست رزمندگان جمهوري اسلامي افتاده است، همچنين توپخانه دوربرد ارتش 
عراق مستقر در حدود پشت بستان تمام هم خود را صرف كوبيدن شهر 

  )27/9/59انقلاب اسلامي، (» .سوسنگرد نموده

جمهور  در دوره فرماندهي اولين رئيسآخرين عمليات نظامي مهم ايران 
اين عمليات از . هاي االله اكبر در منطقه سوسنگرد بود عمليات آزادسازي تپه

ترين اقدام  هاي موفق در دوره اول جنگ و به نوعي مهم معدود عمليات
در منطقه سوسنگرد . هجومي موفق بود كه رئيس جمهور در آن دخالت داشت

نظم مصطفي چمران و ارتش، ابتكار عمل نسبي به واسطه حضور نيروهاي نام
در دست نيروهاي خودي بود و از جهت تأمين امنيت شهرهاي دزفول و 

اهواز تصرف اين ارتفاعات  -شوش -شوش و جاده مهم و حياتي دزفول
صدر از فرماندهي  اين عمليات يك ماه قبل از عزل بني. اهميت فراوان داشت

االله «روزنامه كيهان نتايج عمليات . فتكل قوا و رياست جمهوري صورت گر
  :را چنين اعلام نمود 31/2/60در منطقه عمومي سوسنگرد در تاريخ » اكبر

هاي  بامدد روز پنجشنبه در حالي كه واحد توپخانه يگان 3مقارن ساعت «
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، مواضع اشغالي مزدوران صدام را 

به شدت زير آتش خود گرفته بودند، ديگر مدافعان » راالله اكب«در ارتفاعات 
جمهوري اسلامي ايران در يك حمله گسترده و غافلگيرانه، ضربات سهمگين 

در نتيجه اين . اي به قواي متجاوز ارتش بعث عراق وارد كردند و خردكننده
كيلومتر از اين اتفاعات عقب نشست، ضمن اين  20عمليات دشمن قريب به 

چند نقطه حساس » االله اكبر«هاي  لاوه بر تصرف كامل بلندينشيني ع عقب
ارتش متجاوز بعث عراق در . ديگر اين منطقه به دست نيروهاي ايران افتاد

جريان از دست دادن ارتفاعات االله اكبر و غرب سوسنگرد و شوش بيش از 
كشته بر جاي گذاشت و متجاوز از هزار مزدور عراقي به اسارت نيروهاي  750
آساي نيروهاي ايراني از  هاي برق هاي رسيده از يورش گزارش. م درآمدنداسلا
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، غرب سوسنگرد و شوش كه در »االله اكبر«سه نقطه و همزمان به ارتفاعات 
بر اثر يورش دليرانه، اين : كمتر از دو ساعت به طول انجاميد حاكي است

يروهاي اسلام اي برخوردار بودند به تصرف ن العاده مناطق كه از حساسيت فوق
تن از نفرات خود را از  550تانك و نزديك به  40درآمدند و دشمن در مقابل 

همچنين در نبردهاي سخت دزفول و شوش كه روز گذشته صورت . دست داد
تن به اسارت  136تن ديگر از نفرات دشمن به هلاكت رسيدند و  200گرفت 

  )2/3/59كيهان، (» .نيروهاي رزمنده اسلام درآمدند

جمهور بلافاصله پس از آزادسازي ارتفاعات االله اكبر در منطقه حاضر  ئيسر
  )همان. (شد و اين پيروزي را بزرگترين پيروزي در طول جنگ خواند

محمود جمالي نماينده مردم كاشان در مجلس و چهره نزديك به حزب 
خواند، اما از  جمهوري اسلامي در آن هنگام اين عمليات را پيروزي بزرگ مي

صميم شوراي فرماندهي سپاه براي ارسال پيام تبريك به رهبر انقلاب به جاي ت
گويد كه نشانگر تضعيف موقعيت وي در نيروهاي  فرمانده كل قوا سخن مي

  : نظامي بود

ها دو تا عمليات موفق و پرشور و  در جبهه 60در اواخر ماه ارديبهشت «
ه ارتفاعات استراتژيك يكي در منطقه مرزي شمال قصر شيرين ك. حال داشتيم

و يكي در . ها درآود  و تجهيزات و اسير هم گرفت گاميشان را از دست عراقي
. خوزستان منطقه سوسنگرد كه ارتفاعات مهم و راهگشاي االله اكبر را آزاد كرد

صدر از حضرت امام كسب تكليف كرديم كه به امام  ما با توجه به شرايط بني
صدر عبور كنيم؟ احمدآقا از امام استفسار كردند و  پيام تبريك بگوييم و از بني

صدر از چشم  در شوراي عالي سپاه حمل بر اين شد كه بني. پاسخ مثبت آمد
مردم افتاده و آقا به زودي ايشان را از فرماندهي كل قوا عزل خواهند نمود و 

  )31/3/90جوان، (» .همين كه تبريكات به سمت امام جهت پيدا كرد

 
  روزشمار جنگ

جمهوري در خاطرات روزانه خود كه در روزنامه انقلاب اسلامي با  رئيس
شد وقايع روزانه جنگ را  روز بعد از وقوع چاپ مي 10فاصله زماني حدود 
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. كرد داد، منتشر مي تا آنجا كه از نظر نظامي و امنيتي محرمانه تشخيص نمي

ام واقعيت هاي روزانه گرچه تم برخي شواهد مورد اشاره در اين يادداشت
اي كوچك بازگوكننده و جزء  كرد اما در حد اشاره جنگ را منعكس نمي

ها به  در اينجا بخشي كوتاه از اين گزارش. شوند شواهد تاريخي محسوب مي
  :شود ترتيب زمان وقوع از روز اول جنگ ارائه مي

  )22/6/59(نه روز قبل از جنگ 

آنجا اطلاعاتي . سگاه ژاندارمريرفتيم ايلام با استاندار ايلام رفتيم به يك پا
بعد از كسي سوال . تانك دشمن را شمرده 2000گفت  كه به ما دادند كسي مي

 500تانك آنجا مانور كنند؟ تخفيف داد تا  2000شد كه چطور ممكن است 
گفتند دارند پيشروي  تانك قانع شد و مي 70عدد، بالاخره رفيقي داشت كه به 

و هيجان راه انداخته بودند كه بگذاريد بجنگيم و  ها داد و قال كنند و آن مي
از قيافه اينها فهميد كه اينها از . دهيد و ظهيرنژاد رسيد چرا دستور حمله نمي

خوب اگر در : گفت. هاي سالني هستند اينها به اصطلاح قهرمان. آيند جبهه نمي
ن گفت كنيد و چرا از جبهه آمديد و فرمانده شا جنگ بوديد حالا اينجا چه مي

صبح آمدم و ظهيرنژاد به كنايه گفت بله از زانوي شتر معلوم  11من ساعت 
البته . نشست تو اگر در جبهه بودي يك ذره خاك بر سر و روي تو مي. ست

دانستيم كه رفتن و برگشتن صحبت  چون ما هنوز نرفته بوديم در جبهه نمي
ها  رحال از آنبه ه. شود يك ذره و دو ذره نيست و انسان غرق در خاك مي

انكار كه برويد و خطر دارد و از ما اصرار كه نه خير بايد برويم و دليل ندارد 
كه ما برادران سرباز خودمان را در جبهه تنها بگذاريم و رفتيم تا به خطوط 

موها همه رنگ . مقدم جبهه برسيم تمام سرتا پاي ما خاك كاملاً نشسته بود
ديگر شرح دلاوري داد كه بله صبح ما  آنجا رسيديم يكي. خاك گرفته بود

رفتيم و آن تپه را گرفتيم و چون پشتيباني نشديم آن تپه را از دست داديم باز 
ظهيرنژاد آمد و نگاهي به قيافه طرف كرد و گفت تو هنوز از تپه بالا نرفتي و 

از سر و روي تو يك ذره . اي كه تپه تصرف كرده باشد نيست اين قيافه قيافه
سيم تماس با  يست كه در جبهه جنگيده باشي، بالاخره رفتيم با بيمعلوم ن

گفت خير ما . جلوتر گرفتيم و سوال كرديم كه شما تپه را صبح اشغال كرديد
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و معلوم شد در اينجا هم تشخيص فرمانده درست . هيچ وقت اشغال نكرديم
و كرد كه تجربه چقدر نقش دارد در كار هدايت  بوده كه حكايت از اين مي

ها و تصحيح اطلاعاتي كه دريافت كرده  پس از گفتگوي زياد با آن. رهبري
آباد و آن پاسگاهي  آميز و خالي از حقيقت بود به صالح بوديم كه اغلب اغراق

كه از آنجا راه افتاده بوديم برگشتيم و در آنجا سوار هليكوپتر شديم به طرف 
در . مانيم يم شب را در ايلام ميايلام، بعد قرار بود به كرمانشاه برويم بعد گفت

هاي هليكوپتر گفتند ميگ روسي بالاي سر هليكوپتر است و پايين  راه خلبان
آمدند و هليكوپتر را پايين آوردند جوري كه خيلي نزديك به زمين پرواز 

گفتند كه اينجور پرواز خودش   ها كه در داخل بودند مي   كرد و بعد آن مي
توي دره با . رسد شود رفت چون ميگ مي بالا نميگفت  خطرناك است ولي مي

المقدور از تيررس به دور  آمد كه حتي   همان پرواز پايين مارپيچي داشت مي
طور كه بعد گفتند از پايين عشاير مسلح تيراندازي كرده بودند به  باشيم اين

دهند كه نه  ها اطلاع مي گمان اينكه هليكوپتر دشمن است ولي بعد به آن
بعد از مدتي گفتند كه . ها ديگر تيراندازي نكردند پتر دوست است و آنهليكو

تا شب كه ما آمديم معلوم نبود كه اين فانتوم . ميگ نبوده و فانتوم بوده است
ها گفتند كه اول ميگ بالاي سر ما  تا تهران كه رسيديم گفتند خلبان. بوده است

فانتوم . مسئله بر ما گذشت بود كه با ديدن فانتوم در رفت حالا به هرحال اين
در جلوي ما دو نفر در كنار راننده نشسته .... دانم بود يا ميگ بود دقيق نمي

بودند و ماشين كوچك ، رسيديم به يك اتومبيلي كه همراه ما بودند و جاي 
شان بود و ما هم به يكي از دو نفر كه  زيادي داشتند، و سه نفر داخل اتومبيل

كه برويد داخل آن يكي اتومبيل، وقتي راه افتاديم و در جلو بودند گفتيم 
زدند، زدند و فلاحي گفت كه اتومبيل : مقداري آمديم، ناگهان راننده فرياد زد

اتومبيل را نگه داشت فلاحي دست من را گرفت و كشان كشان از . را نگهدار
دو  اتومبيل برد كه به اصطلاح به پناهگاه برسيم، اين هنگام پنجاه متر جلوتر

گلوله توپ به جاده خورد پناهگاهي كه فلاحي ما را برد در حقيقت كمي 
هاي توپ دشمن و من به  گودي داشت اما كاملاً جلوي ما باز بود براي گلوله

شوخي گفتم اينجا خرج قبركني و غيره ندارد اگر بخورد همين جا راحت 
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له توپ ديگر بعد بلند شديم جاي بهتري گير بياوريم دوگلو. خواهيم خوابيد
در همان محل اولي به زمين خورد و ما ديگر منتظر نشديم كه به قول خودشان 

شان را ميزان كنند كه به ما بخورد آمديم و سوار اتومبيل شديم و برگشتيم  آتش
از راه مقابل رفتيم و آمديم به سرپل ذهاب ابتدا رفتيم براي رفع تشنگي به 

شناخت و در آنجا آبش گوارا بود اما  مي اي كه سربازي كه با ما بود سرچشمه
گرم بود در اين حين از پاسگاه و روستا هم كه ما را ديده بودند آمدند و آنجا 
ما را در ميان گرفتند و از اين خطر كه به فاصله نيم دقيقه اگر ما اون توقف را 

از به هرحال از اين كه . كرديم هاي توپ را نوش جان مي كرديم قطعاً گلوله نمي
هاي سنگيني بر عهده من و  خطر رسته بوديم راضي بوديم و مسئوليت

همراهانم بود البته همراهان داخل اتومبيل چون بقيه بسيار عقب بودند و ما 
براي اينكه خطر اگر آمد همه با هم از بين نرويم به اصطلاح هركدام در يك 

به سرپل ذهاب  اتومبيل قرار گرفته بوديم و فلاحي در اتومبيل ما بود بعد
آمديم، رفتيم براي غذا و نماز و نماز خوانده بوديم كه دو نفر آمده بودند و 

هايي آورده بودند ما هم به  پاره خبر آوردند كه دو ميگ عراقي را زدند و قطعه
  .ها اهدايي داديم آن

و اينكه عراق شديدترين . شد هايي از خوزستان گزارش مي نارسايي 
كند و دو شهر خرمشهر و آبادان و تأسيسات  حملات را به اين منطقه مي

اين سفر به منظور شناختن . ها مواجه با خطرات جدي هستند اقتصادي آن
 با تشكيل ستاد. ها و اوضاع عمومي اين سفر انجام گرفت بيشتر اين نارسايي

رفت ولي چون اين  عمليات جنوب در مقابله دشمن اميد يك هماهنگي مي
براي رسيدگي به . خورد هايي به چشم مي ستاد تازه تشكيل شده بود نارسايي

ديگر اينكه اطلاعاتي كه به . تمام اين مسائل بود كه اين سفر انجام گرفت
جانشين رسيد ضد و نقيض بود براي اين بود كه رئيس جمهور و  تهران مي

ستاد مشترك ارتش به اهواز وارد شدند تا از نزديك جريانات را زير نظر 
كه هواپيماي ما به زمين نشست   در بدو ورود به شهر هنگامي. بگيرند

اي به دنبال اينكه  به اين ترتيب كه عده. داد ها خود را نشان مي ناهماهنگي
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به تذكرات مداوم كردند و  هواپيماي دشمن است به سوي آن تيراندازي مي
  .كردند كرد هواپيماي خودي است توجهي نمي راديو كه اعلام مي

جمهور پس از اين بازديد از خطوط مقدم جبهه در مقابل سوالي كه  رئيس
  :علت حضور فرمانده كل قوا در منطقه عملياتي را پرسيده بود چنين پاسخ داد

لت آمادگي عمومي از جمهور بايد نگذارد حا در شرايط انقلابي امروز رئيس«
بين برود و اين مسئله اساسي او است و خطر در برابر آن مسئله كوچكي است 

توانيم البته بايد خطر را بپذيريم به طوري كه سرباز ما در جبهه  و ما تا مي
كند و بداند كه همه  طلب نمي جنگد بداند كه اين جنگ را براي يك راحت مي

قلاب اسلامي و ميهن اسلامي است آماده ما براي يك هدف مقدس كه حفظ ان
قبول خطر هستيم و اگر يك كسي بخواهد در مقام فرماندهي كل قوا از خطر 

تواند از سرباز و پاسدار و غيره طلب فداكاري كند  بترسد طبيعي است كه نمي
بنابراين خطر چيزي نيست كه انسان از او بترسد وقتي كه حيات در دست 

اعتقادي به خدا و كمي توكل  اعتمادي و بي اري بيخداست ترس از خطر مقد
  )5/7/59انقلاب اسلامي، (» .است

  31/6/59روز 

بعد از آنجا به ستاد ارتش بازگشتيم كه مسئله حمله به فرودگاه به وقوع «
كنند بعد فرمانده  ها را دارند بمباران مي ستاد نيز خبر داد كه فرودگاه. پيوست

تصميم گرفتن دل و جرأت . ني شدنيروي هوايي آمد و بحث طولا
اي از آن قماش مردمي كه كارشان تهمت و  به لحاظ جوي كه عده. خواست مي

پراكني است به وجود آورده بودند، براي نظاميان اتخاذ تصميم  افترا و دروغ
ها گفتم حضور من در اينجا نه به لحاظ علم من به امور  من به آن. مشكل بود

ايجاد اطمينان در شماست كه تصميمات قاطع بگيريد  نظامي است، بلكه براي
طور نظر داشتم كه وقتي اين حمله  اين. و بدون ترديد و تزلزل به اجرا بگذاريد

ها انجام گرفت بايد بلافاصله حمله غافلگيرانه  به اصطلاح غافلگيرانه عراقي
و  هاي نظامي و مراكز نظامي عراق بشود تا نيروي هوايي واقعي به فرودگاه

بحث در اين باره . ناتوان بگردد و ما بتوانيم در زمين تفوق بدست بياوريم
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طولاني شد و بالاخره اين نظر پذيرفته شد و نيروي هوايي مأمور اجراي اين 
  )10/7/59انقلاب اسلامي،(» .مأموريت تعيين كننده است

  3/7/59روز 

مدعي بودند كه ها  بعد به ديدار از جبهه عين خوش رفتيم جايي كه عراقي«
هليكوپتر در نزديك . اند تر آمده كيلومتر هم آن طرف 100اند و  گرفته

اي به زمين نشست مردم آن منطقه به پيشواز آمدند و اسلحه  امامزاده
ما از آنجا با جيپ نظامي به . خواستند براي اينكه بتوانند با دشمن بجنگند مي

كه رسيديم ديديم كه باران هاي جاده  طرف جبهه عين خوش رفتيم به نزديك
خواست رقص  خورد و خاك برمي بارد و وقتي به زمين مي هاي توپ مي گلوله

هاي توپ عنوان كرد و  شد آن را رقص گلوله آورد كه مي زيبايي به وجود مي
  .كنم من هم با همين عنوان شروع مي

فلاحي جانشين رئيس ستاد به من گفت از اينجا به بعدش را بايد تصميم 
معناي اين حرف روشن . بگيريد چون هر آن ممكن است كه جيپ به هوا برود
بايست  گرفتم كه آيا مي بود من بايد به عنوان رئيس جمهوري تصميم مي

جمهوري و همراهانش را با توجه به وضعيت كشور و اثري كه  زندگي رئيس
اما يك فقدان رئيس جمهوري ممكن بود به بار بياورد، بايد به خطر بيافكنم؟ 

طرف قضيه اين بود كه فرمانده نيروهاي مسلح و فرمانده كل قوا به ديدار 
گشت  اگر از اينجا باز مي. رود جنگند مي جبهه و سربازاني كه در جبهه مي

توانست از فرزندان اسلام، فرزندان ايران بخواهد كه با  ديگر چگونه مي
ن بنده به عنوان معرف استواري از ميهن خودشان دفاع بكنند؟ اين است كه اي

ها  شد و از آن استقامت كشور در آنجا بايد در كنار سربازان حاضر مي
خواست كه خدا و دين و تاريخ و موجوديت كنوني و آينده كشور در گرو  مي

استقامت شماست، شرف و حيثيت يك ملتي در گرو استقامت شماست و شما 
توانست از باران  مييك همچين كسي ن. بايد بايستيد و استقامت كنيد

من . جمهوري را بكند و بازگردد هاي توپ بترسد، ملاحظه زندگي رئيس گلوله
  .روم گفتم كه مي
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 20اي شد كه در همان وقت در  غفاري مشغول نقل قصه] هادي[آقاي 
من به غفاري . متري ما گلوله توپي به زمين خورد و همه گفتند خدا رحم كرد

او پرسيد كه توپ چقدر ميزان از اطرافش ! ه قيامتگفتم بقيه داستانت در شمار
او . كند تا صد متر اطرافش را خراب مي 50گفتند در حدود . كند را خراب مي

بعد . متر هم نيست چطور آسيبي به ما نرسيد 20تعجب كرد كه در فاصله 
هاي زمين شل و گلوله فرو رفته  معلوم شد كه زمين شل است اين هم از نعمت

هاي  به هرحال همين گلوله. يان به بار نياورده بود و ما زنده مانديمو ضرر و ز
خوردند و رقص گرد و غباري كه نتيجه زمين خوردن  آمدند و مي توپ مي

ها بود، يكي دو گلوله  شد و دور تا دور ما اين چنين رقص گلوله بود شروع مي
در . بهه رسيديمهم به آسفالت جاده خورد و ما هم با همه اينها به سلامت به ج

آمدند و سربازها هم با كمال خونسردي كارشان  ها از هر سو مي آنجا هم گلوله
زد در جاي  فلاحي فرياد مي. كردند و تا مرا ديدند ريختند با ناباوري تمام را مي

كرد كه سربازها را در جاي  خود سنگر را ترك نكنيد و به فرماندهان امر مي
ما براي . آيد جمهور پيش شما مي ت كه رئيسگف خودشان نگه بدارند و مي

ترين نقطه دشمن يعني محل  اينكه وضع دشمن را بفهميم گفتيم كه به نزديك
باني در حالي كه از شوق  سربازها و مأمورين ديده. ديدباني برويم و رفتيم آنجا

گفتند ما جان خودمان را  توانستند جلو اشك خودشان را نگه بدارند، مي نمي
ايم كه  يم كم ارزش است چرا كه ما يك همچين كشوري پيدا كردههم بده

ماند،  آيد و در كنار ما و زانو به زانوي ما توي سنگر مي جمهور كشور مي رئيس
هاي دشمن را ديديم و  از آنجا با دوربين ما وضع تانك. ما شكست ناپذيريم

بعد پايين . ندكرد تقريباً از دو سو به سوي اين قرارگاه نظامي تيراندازي مي
آمديم نيروهاي ما يك تانك عراقي را گرفته بودند، تانك روسي بود و آن را 

شوند  آورند و دور ما جمع مي ديديم كه باز سربازان تاب نمي. به ما نشان دادند
و من دچار اين بيم شدم كه نكند مثل جنگ احد بشود و اينها سنگرهاي خود 

. نند و موجب شكستي كلي فراهم آيدجمهور ترك بك را به شوق ديدن رئيس

خواستند و  خواستند، مطابق معمول فانتوم مي ها كه آمده بودند پشتيباني مي آن
مخصوصاً از جهت فرماندهي كه شب . خواستند تانك و توپ و همه چيز مي
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خواستند و ما هم در  زدند و فرماندهي قابل مي پيش هم اين حرف را مي
مان را بهتر بكنيم و  شد كه فرماندهي نيروهاي بازگشت نخستين كارمان اين

نيروهايي كه شما . ها گفت شما بيخود داد و بيداد نكنيد فلاحي به آن. كرديم
داريد دو لشگر زرهي را پاسخگو است و شما بايد در اينجا نمايشگر روح 

دهنده پيروزي تانك و  ي استوار باشيد و نه نمايش پيروزي، روح قوي و اراده
وضع شما خوب است موضع شما قوي است و بايد كه بايستيد و م. توپ

رفتيم يك گلوله  در همين حدود كه داشتيم از اينجا به آنجا مي. مقاومت كنيد
يك قطعه . ديگر نزديك ما زمين خورد و قطعات آن به اطراف پراكنده شد

هم نزديك پاي آقاي غفاري زمين افتاد و معلوم شد كه بدشناسي آورده  آن
هاي  به هرحال ما سوار جيپ نظامي شديم، اين بار گلوله. ت و شهيد نشداس

ها نزديكتر به اتومبيل بود ولي  شد و رقص گلوله تر شليك مي توپ دشمن دقيق
ما آمديم و سوار هليكوپتر شديم و به . به خواست خدا آسيبي به ما وارد نيامد

  )13/7/59انقلاب اسلامي، (» .مقر ستاد ارتش بازگشتيم

كنند و هر آن  بعدازظهر گفتند كه مردم خرمشهر دارند شهر را تخليه مي«
احتمالاَ [ممكن است شهر سقوط كند و من تصميم گرفتم از اين دو شهر 

بازديد كنم و سوار يك جيپ آهو شديم و راه افتاديم ] آبادان و خرمشهر
ي كنند هايي كه ما را همراه محافظي هم ما در اين وقت نداشتيم و اتومبيل

ها بروند و اين مقدمات را  يعني منتظر نمانديم كه آن. نخواستيم و راه افتاديم
دانستند من در خوزستان هستم اتومبيل  راه افتاديم در راه مردم كه نمي. بچينند

ديديم  در راه مي. دويدند صدر و مي صدر، بني زدند بني ديد فرياد مي را كه مي
رسيديم به . و يك قطار طولاني از تمام وسايل نقليهآيند  ها دارند مي كه اتومبيل

العمل خودجوش از  شان ناگهاني بود و عكس آبادان و به همان ترتيب براي
دود . گرفتند صدر و اتومبيل را در ميان مي صدر، بني دادند و بني خودشان مي

سوزد  هم تمام فضا را پوشانده بود يك كسي آمد و گفت كه پالايشگاه دارد مي
هايي  كنند و از اين مقوله حرف امكانات خاموش كردن نيست كار نمي و

آميز و ما براي اينكه اطلاع بگيريم از وضع خود آبادان و خرمشهر به محل  يأس
در محوطه چمن آنجا نشستيم و گزارش . سپاه پاسداران انقلاب در آبادان رفتيم
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به وسيله خمپاره و  فرمانده سپاه را گوش كرديم و فهميديم كه پالايشگاه را
زنند و بايد آن نخلستان را خاموش  توپ از نخلستاني كه پشت آنجاست مي

كنيم و از آنجا راه افتاديم آمديم به مركز بسيج گزارشي هم در آنجا به ما دادند 
از آنجا مردم در . و همين معنا تأييد شد و فهميديم كه چه بايد بكنيم

ها همه  هميدند كه من حاضرم خيابانف ديدند و مي هاي مسير مي خيابان
ها در سنگرها بودند و با همان فرياد شادي و حمايتت  سنگربندي بود جوان

در خرمشهر ديديم . از آنجا به خرمشهر رفتيم. ها كنيم و درود و اميد و اين مي
بينيم يكي  شنيديم و آنچه را مي فرق بين ديده و شنيده بسيار است، آنچه مي

ما به خرمشهر رفتيم در نزديكي آنجا يك . ر سقوط نكرده بودخرمشه. نيستند
عرب مسلحي از هموطنان ما آمد و گفت اينجا خبري نيست برگرديد 

زنند البته توپ  به علاوه اينجا را دارند با توپ مي. فرمانداري كه ستاد آنجاست
شد، الا اينكه وقتي ما فهميديم مركز فرماندهي  زدن موجب انصراف ما نمي

آمديم به مركز . معني بود مان به آنجا بي مليات در جاي ديگر است رفتنع
هاي دشمن را  فرماندهي عمليات و ناخدا جوادي وضع استقرار توپ و تانك

براي فلاحي تشريح كرد و تقاضا كرد فانتوم بالا برود و بزند، يك سرهنگ 
فت اين كار ها گ فلاحي به آن. ديگري هم بود كه فرمانده عمليات منطقه بود

اي است شما وسيله بهتري از فانتوم در اختيار داريد و معلوم شد چند  ساده
كند و جهنمي از آتش  گلوله با هم رها مي 40قبضه توپ كاتيوشا دارند كه 

آورد گفت كه اينها را به سمت اين محل برگردانيد و گلوله باران  بوجود مي
رف ديگري طرف خاك دشمن آن سرهنگ گفت كه دو سه قبضه را به ط. كنيد

  )همان(» .كند كه نكند دشمن از آنجا حمله بكند شليك مي

  4/7/59روز 

امام چهره بشاشي داشت و بسيار از سفر خوزستان . با امام ديدار كرديم«
گفتم به اينكه ارتش ما خوب . شان تشريح كردم وضع را براي. راضي بود

. خواند بيند نمي ا آنچه انسان ميها نادرست است و ب مقاومت كرده و اين شنيده

گويند اينجا سقوط كرد، اونجا سقوط كرد؟  گفت پس اين اخبار چيست كه مي
سازند و  هاي نادان و ناشي و مسئولين محلي مي گفتم اين اخبار را آدم
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كنند، كه واقعيت  گويند و براي خودشان و ديگران اضطراب درست مي مي
به يك بازديد كردم كه هم روحيه قوي است  ها را رفتم و يك من جبهه. ندارد

چمران گفت . و هم وضع خوب است و ارتش ما خوب مقاومت كرده است
باري براي انقلاب ما به بار بياورد  كه اين حمله كه قرار بود نتايج بسيار اسف

شود عجب اين است كه سفير الجزيره هم كه عصر  ظاهراً دارد به نفع تمام مي
به هرحال امام گفت بله اولاً معلوم . گفت، همين حرف را زدآمد و بعد خواهم 

شد كه اين ارتش به اسلام وفادار است، به جمهوري اسلامي وفادار است و 
كاملاً به انقلاب گرويده است و اميد دشمنان ما را ،كه پشت كند به اين 

و دوم اينكه به داخلي . ها عمل كند ، بر باد داده است جمهوري و به نفع آن
تواند در  خارجي معلوم كرد كه قوي است و اگر روحيه و دل به او بدهيم مي

هاي  ها را براي نقشه برابر تهاجمات بزرگ مقاومت بكند و اين هم خارجي
  ».بعدي منصرف كرد و هم اشرار داخلي را سرجاي خود نشاند

تر صحبت شد او چند مطلب را گفت كه  بعد سفير الجزاير آمد با او مفصل«
جمهور  بعد از اينكه گفت امير كويت با رئيس. سيار در خور توجه استب

الجزاير صحبت كرده است كه به ايران بيايند و من گفتم كه به همين حدود 
طور  او گفت صدام حسين اين. شان بالاي چشم ها مفيد است و قدم آمدن آن

متي در برابر يعني هيچ مقاو. رود وانمود كرده بود كه انگار به يك گردشگاه مي
ي مقاومت و  ها ارتش متلاشي شده و قوه آنها نخواهد شد چون به خيال آن

روحيه مقاومت ندارد و اصلاً مايل به مقاومت هم نيست، حضور ارتش عراق 
  .را بهانه قرار خواهد داد كه به جمهوري اسلامي پشت كند

هنوز  اما در عمل دنيا با يك واقعيت ديگري روبرو شد و معلوم شد كه 
هاي تبليغاتي كه به مردم دنيا اطلاع  روح اين ملت را مردم دنيا و دستگاه

اي وارد كرده و همه  نيروي هوايي شما ضربات جانانه. اند دهند نشناخته مي
هاي هوايي  ها به پايگاه آن. دايان اين بار نگرفت فهميدند كه اين نقشه موشه

يجه نرسيدند و از امروز همه شما در زمين و آسمان حمله كردند اما به نت
دانند كه زور ارتش عراق به انتها رسيده و از قول سفير روسيه در الجزيره  مي

هاي بيشتري به عراق بكنند، براي  بنا ندارند كمك) روسيه(ها  نيز گفت كه آن
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من . اينكه اين علاوه بر اينكه يك تجاوز آشكار است، اميد پيروزي هم ندارد
و گفتگو كه خيلي اميدبخش بود از جهت اينكه وقتي يك  بعد از اين ديدار

كند، امروز بعد از بيست ماه  ملتي مقاومت كرد چقدر احترام در دنيا پيدا مي
خواهند به ايران بيايند و خود اين يك احترامي است به  ها مي سران اين دولت

د كه پذيرم تا معلوم بشو ها را مي قوه مقاومت ما و من هم به همين صفت آن
بعد من در كميسيون امنيت ملي . چقدر روح مقاومت در ملت ما قوي است

حاضر شدم و اين مطالب را به نظاميان گفتم، گفتم شما با مقاومت خودتان در 
ايد نتوانيد  جايي قرار گرفتيد كه بايد پيروز شويد اگر آنچه را كه بدست آورده

م اما بايد همان حيثيت و اي نگاهداريد، ما بسياري چيزها را از دست داده
ايم با عمل خود نگهداري كنيم و همچنان به ميزان  اعتباري را كه بدست آورده

 )14/7/59انقلاب اسلامي، (» .آن نيز بيفزاييم

  5/7/1359روز 

ادامه  15/4ياسر عرفات آمد ما با او به گفتگو نشستيم اين گفتگو تا ساعت 
از نظر روش بر اين امر تأكيد يافت آقاي رجايي هم در اين گفتگو بود 

كرديم كه دو روش در قرآن به ما آموخته شده يك روش در مورد اختلاف  مي
هاست كه در آنجا يك طرف حق كامل و يك طرف باطل  بين خود مسلمان
در آنجا دستور . شود هر طرف مقداري از حق را داشته باشند كامل است و نمي

يك . رار كند و حق را به حقدار بدهداين است كه ميانجي بيايد و صلح برق
وقت هم هست كه اختلاف بين حق و باطل است يك طرف مسلمان است و 
يك طرف غيرمسلمان است و اين طرف كه مسلمان است حق هم دارد در 

دهد، حمايت و در كنار صاحب حق بر ضد باطل  اينجا ميانجيگري معني نمي
ايم و خود را حق  واقع شده و ما چون مورد تجاوز. دهد جنگيدن معني مي

دانيم از شما انتظار داريم كه كنار ما بايستيد و با باطل بجنگيد از جمله  مي
توانيم ميانجي را بپذيريم و گفتيم كه  اينكه از نظر روش گفتم كه ما چرا نمي

بعد به بررسي . ميان حق و باطل سازش ممكن نيست تا ميانجي ممكن باشد
كه انقلاب شما انقلاب ماست و شكست اين انقلاب  وضع پرداختيم و او گفت

آورد و ما گفتيم كه شكست انقلاب ما وقتي است كه  ي ما را از پا درمي ، همه
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و من اين مطلب را براي او شرح كردم كه . ما تن به سازش به باطل دهيم
ناگزير ميل به . قدرت يك قانون ساده دارد اگر نتواند بزرگ بشود و رشد بكند

بنابراين ما اگر بتوانيم كه به خواست خدا . گردد گذارد و فلج مي ب ميتخري
توانيم آن تجاوز را دچار شكست بكنيم قدرت صدام حسين روي به  مي

گفت شما گمان  او مي. آورد گذارد و زود او را از پا درمي تخريب خود مي
د تهران را توان بغداد را گرفت يا صدام حسين بتوان كنيد كه در اين دنيا مي مي

ما جواب داديم خير ما قصد . كنند ها اين امور را تحمل نمي بگيرد اين ابرقدرت
خواهيم يك رژيم باطلي  اين را نداريم كه اينجا يا آنجا را تصرف كنيم، ما مي

نباشد، رژيمي كه ناحق به كشور ما حمله كرده، او گفت كه صدام حسين 
ها  ها حمله كنيد و آن و به آن خواستيد آماده شويد مدعي است كه شما مي

خواهيم صدام  زاده در پاريس گفته است كه ما مي اند، و قطب دستي كرده پيش
به خاك عراق   هاي خرابكار و چريك حسين را بكشيم و چمران گروه

خواهد ترتيب قيام بر ضد دولت عراق را بدهد  فرستد و با شيعيان آنجا مي مي
ي مذاكره هستيم و كسي نشنيد ناچار عمل  هو ما چون به دفعات گفتيم آماد

شديم چون او  كرديم، ما جواب داديم كه اولاً ما آماده حمله به آنجا نمي
حال اينكه ما از يك ماه و نيم . اي از اين امر ارائه بدهد تواند هيچ نشانه نمي

ها هم در اين  دانستيم كه يك چنين طرح آمريكايي وجود دارد و آن پيش مي
و دليل هم . ك هستند و بنابر ساقط كردن جمهوري اسلامي ماستطرح شري

ها  چون نيروهاي آن. كه اين اطلاعاتي كه داريم صحيح است داشتيم براي اين
شدند ولي ما متقابلاً چنين تمركزي بوجود نياورده  در مرزهاي ما متمركز مي

حال اين به هر. بوديم براي اينكه احتمال و يا قصدي هم براي حمله نداشتيم
انقلاب (» .گفتگوها طولاني شد و ما از موضع قاطع خودمان خطور نكرديم

  )17/7/59اسلامي، 

  7/7/59روز 

او . بعد ياسر عرفات آمد براي اينكه با هم ناهار بخوريم و خداحافظي كند«
نشيني نيروهاي عراقي به  بس را به قيد عقب كنم شما آتش گفت من پيشنهاد مي

هاي دنيا وارد عمل بشوند و  و الا هر آن ممكن است قدرتمرز خود بپذيريد 
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بس وقتي كه  من به او پاسخ دادم علاوه بر اينكه قبول آتش. كار را مشكل كنند
نشيني امري است كه براي  نيروهاي دشمن در خاك ما هستند ولو به قيد عقب

 بايد اجازه بدهيم ارتش ما آزمايش خود را كامل. ما قبولش غيرممكن است
كند نيروهاي مسلح ما آزمايش خودشان را كامل بكنند و در نيمه متوقف 

دهم و  ي خود نمي به هرحال متوجه شد كه من هيچ تغييري در رويه. نكنيم
براي او توضيح دادم كه وقتي انسان بر پايه مباني روشن و با روش علمي كار 

و سازش  گويد نه وقتي ضعيف شد دم از تفاهم كند نه ضد و نقيض مي مي
هاي قلابي، بلكه هميشه صراط  زند و نه وقتي هم قوي شد از قاطعيت مي

  . گيرد و همان بيان را دارد مستقيم را در پيش مي

بعد از نيمه  5/1ها، از ستاد ارتش تا ساعت  بعد از خواندن آن گزارش..... 
كرد كه وضع نظامي بدتر شده  هاي ستاد تأييد مي شب گزارش خواستم گزارش

داشت از بعدازظهر كم شده و حالا  بيني كه تا ظهر وجود مي ست و خوشا
كمتر از كم شده است حاصل اين جنگ مسئله تغييراتي است كه زود به زود 

آورد آنچه  اي را بوجود مي رود و وضعيت تازه گاهي اين و گاهي آن پيش مي
ه هاي كاري است ك ها نيست بلكه ضربه اساسي است اين پيش و پس رفتن

بايد بتواند يك ارتشي وارد كند تا به تدريج دشمن را از تك و تاب بيندازد و 
شب را دير به پايان بردم اما آرام نداشتم دلم و . بعد بتواند آن را مهار كنند

هايي بود كه با  ها بود ،پيش همه آن حواسم پيش سربازها بود و پيش خلبان
اند تا بميرند و  اند، رفته خار رفتهعلم به خطر و قبول خطر به ميدان شرف و افت

با مرگ خود شرف و افتخار بيابند و بتوانند به ذلت و خواري قوم ايراني پايان 
ها در پرتو  بدهند و امكان بدهند كه در ايران اسلام حاكميت پيدا كند و انسان

شب راديو فرانسه تلفن كرد و با من  10ساعت ! حاكميت اسلام آزاد بشوند
گفت كه دولت عراق مدعي شده است كه  او مي. تلفني انجام داد يك مصاحبه

دزفول را گرفته است و الان هم اهواز را در محاصره دارد، نظر شما چيست؟ و 
بعد . روم البته نگفتم كه فردا خودم به دزفول مي. گويد من گفتم كه او دروغ مي

و مذاكرات  بس را بپذيرد گفت كه صدام حسين گفته است كه آماده است آتش
من پاسخي را كه به ياسر عرفات داده بودم به او هم دادم و . را شروع كند
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تا وقتي خاك ايران . دهد گفتم از نظر ما هيچ كدام از اين دو حرف معني نمي
هاي آن دولت در امور ما قطع  از سرباز صدام حسين خالي نشود، دخالت

 12الان هم ساعت . دبس نخواهد بود و آتش خاموش نخواهد ش نشود، آتش
شاد و پيروز . ها را خواستم جبهه  شب است و من از رئيس ستاد گزارش

  )19/7/59انقلاب اسلامي، (» .باشيد

  9/7/59روز 

خواستيم از آنجا به كرمانشاه برويم چمران آمد و  بعد در زماني كه مي«
مل بشارت داد كه در منطقه اهواز طي عملياتي گروهي كه ديشب دستور داد ع

اند و  بكند، خوب عمل كرده و بخش مهمي از نيروهاي دشمن را از بين برده
در همان وقت . در نتيجه دشمن آن منطقه را رها كرده و عقب نشسته است

كوپتر مشغول زدن است و  خبر از سوسنگرد آمد كه از بالا هوانيروز با هلي
تعقيب كنند و  ها را خواستند آن اي مي بعد يك عده. ها در حال فرارند آن

اين است . نگذارند كه دوباره بروند و برگردند و مهمات خودشان را بردارند
اي را به آنجا فرستادند و آن عمليات را قرار شد  كه با وسايل زمين و هوا عده

در اين وقت از نمايندگان خوزستان در مجلس . تعقيب بكنند تا به نتيجه برسند
گفتند كه در خرمشهر جنگ در ناحيه انبار و  مي شورا كه به اهواز آمده بودند و

البته در آنجا . كردند آهن تن به تن است و تقاضاي كمك و امكانات مي راه
تكاوران نيروي هوايي، دانشجويان دانشكده افسري، سپاهيان پاسدار و 

هاي داوطلب از مردم دفاع شهر را به عهده دارند و از بالا هم هواپيما و  گروه
از آنجا ما سوار شديم و با هواپيما به . قرار شد برود و عمل كند هليكوپتر

كرمانشاه رفتيم اخبار كرمانشاه خوب بود در همانجا خبر دادند كه ناحيه مهران 
جا  هاي دشمن را در همه ها خوب است و نيرو آزاد شده و وضع عمومي جبهه

رحال وضع را در ه. عقب زده بودند و تلفات زيادي به او وارد كرده بودند
در آنجا از خوزستان خبر خواستيم معلوم شد كه مردم . گفتند اميدبخش مي

اي را هم اسير  اند عده يعني همان نيروهايي كه گفتم دشمن را عقب زده
اند و خرمشهر با قهرماني مقاومت كرده و دشمن را به خود راه نداده  گرفته
  )20/7/59انقلاب اسلامي، (» .است
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  10/7/1359روز 

. رفتيم 16امروز صبح در بازگشت از كرمانشاه بلافاصله به قرارگاه لشگر «

بعد . ها سؤالاتي كرد مسئولان هر قسمت گزارش دادند و سرتيپ فلاحي از آن
شان را  واحد توپخانه و واحد تانك آمدند و از برابر ما گذشتند تا آمادگي رزم

لحه رفتيم در يك محل ديگري از آنجا هم به انبار اس. ببينيم به چه ميزان است
هاي لشگر را در همانجا ايستاديم تا  كسري. بود كه آنجا را هم بازديد كرديم

بعد فلاحي . هاي خود را صورت داد افسر مسئول آمده بود كسري. ترميم بشود
برگردد تا صبح از آنجا با  16ها را تحويل بدهد و شب دوباره به لشگر  ماند آن

درپي  در طول بازديد ما پي. تيپ زنجان براي بازديد برويمما به تيپ همدان و 
در . اي هم من امروز صادر كردم گرفتيم و اعلاميه ها گزارش مي از جبهه

هاي مختلف در جبهه سوسنگرد دشمن به كلي هزيمت پيدا كرده بود و  جبهه
 به هر حال، از تانك و نفربر گير ارتش ما افتاده 100و به قولي  150به قولي 

در ناحيه اهواز هم فشار . بود و دشمن در آن قسمت به كلي تار و مار شده بود
نيز همين طور اما در ] خرمشهر[دشمن به كلي كم شده بود، در ناحيه زير پل

ناحيه خرمشهر به عكس فشار دشمن افزايش پيدا كرده بود و از هر سو 
. ا آنجا را بكوبندخواستيم كه هواپيما و هوانيروز م كوبيد و ما پياپي مي مي

 10شب دوباره تماس گرفتيم ساعت . امروز هم شكار تانك زياد كرده بودند
شب، معلوم شد كه در خرمشهر در همان قسمت انبار و اينها كه بيرون شهر 

با . كند گيرد و شهر با قهرماني از خود دفاع مي است جنگ تن به تن انجام مي
مك مردم شهر برود و قرار شد كه اين حال لازم بود كه نيروي كمكي به ك

دقيقه شب است  20/11حالا ساعت . برود كه اميدواريم اينها به موقع برسند
دمد خرمشهر بار ديگر  اي از آنجا نرسيده و اميدوارم كه صبح كه مي خبر تازه

نشان بدهد كه تسخيرناپذير است و ما در حال آماده شدنيم اميدوارم كه وقتي 
ام گرفت دشمن نيز به حد كافي ضعيف شده باشد و برنامه آمادگي انج

  )21/7/59انقلاب اسلامي، (» .كنيم كاري باشد هايي را كه ما وارد مي ضربه

  11/7/59روز 
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صبح براي رفتن به تيپ همدان و زنجان به فرودگاه مهرآباد رفتيم و سوار «
در كرديم كه  مسافت زيادي رفته بوديم و فكر مي. هواپيما شديم و رفتيم

ها را به هنگام  نشيند اما بعد معلوم شد فشار هوايي كه بايد چرخ همدان مي
پايين آمده و مصلحت را در نشستن نديدند و  2500فرود آمدن باز كند از 

هاي هواپيما در هوا باز كردند و به فرودگاه مهرآباد بازگشتيم و با  چرخ
ها را  در راه اخبار جبهه در همدان. هواپيماي ديگري باز از نو به همدان رفتيم

در تيپ زرهي . ها مساعد است گرفتيم و معلوم شد كه اوضاع در همه جبهه
ها و وسايل نظامي ديگر آمدند از برابر ما گذشتند و ما  ها، توپ همدان تانك

بعد به دفتر فرماندهي رفتيم و در آنجا يك به يك . شان را ديديم وضعيت
رار داديم و فهرست كرديم كه اين موجودي و كسري را مورد بررسي ق

ي عمل  شود تا اين تيپ زرهي بتواند در اولين فرصت آماده ها تأمين مي كسري
از تيپ همدان براي بازديد تيپ زرهي زنجان رفتيم مردم مطلع . در جبهه بشود

شده بودند و در فرودگاه جمع بودند هواپيما نتوانست به دليل هجوم مردم به 
شيند، ناچار دو سه دور زد و مردم را از باند فرودگاه بيرون باند فرودگاه بن

بردند و هواپيما توانست بنشيند و به محض اينكه من از هواپيما خارج شدم، 
فشار و هيجان بيش از حد بود، ناچار مرا با تقلاي . در هجوم مردم گم شدم

ي آوردند و مرا بسيار به داخل هواپيما بازگرداندند و در همانجا ماندم تا اتومبيل
بازديد از پادگان نيز به ترتيبي كه در همدان . سوار آن كردند و به پادگان بردند

انجام گرفته بود انجام گرفت و ما در ميان شور و هيجان خارج از حد و 
بعد سفير پاكستان آمده . توصيف مردم سوار هواپيما شديم و به تهران آمديم

هاي  اش اين بود كه دولت آورده بود كه خلاصهبود به دفتر و پيام ضياءالحق را 
اسلامي با هم اتفاق نظر دارند كه مأموريت متوقف كردن جنگ را ادامه بدهند 
و گفته بود كه با وزيرخارجه عراق صحبت كرده و او گفته است كه آماده 

بس را بپذيرد و بعد اينكه ما نسبت به خاك ايران هيچ طمعي  است آتش
جاهايي كه طبق قرارداد الجزيره  كنيم و غير از آن ا تخليه مينداريم، همه جا ر

قرارداد الجزيره را هم قبول نداريم، سيادت كامل ما . به ما متعلق شده است
ها  العرب پذيرفته شود و راجع به آن سه جزيره گفته بود كه نه و آن بايد بر شط
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. ايت خواهيم كردها بخواند ما از آنها حم نشين را در صورتي كه خود آن شيخ

من پاسخي براي او فرستادم كه اولاً اگر قرارداد الجزيره را لغو كرده و قبول 
ها  كند؟ دوم، اگر آن خاك ها را طبق قرارداد مطالبه مي ندارد چطور آن خاك

طبق آن قرارداد به دولت عراق متعلق است سياست يك طرفه عراق و 
ارداد باطل است هر دو طرفش العرب مخالف آن قرارداد است و اگر قر شط

كند به اينكه آن دولت يك  ها آشكار مي گويي باطل است و اين ضد و نقيض
العرب است و نه آن يك  دولت زورگو و متجاوزي است و هدفش نه شط

توانيم اين  گر است، و ما نمي وجب زمين،  هدفش همان هدف آمريكاي سلطه
ها را  ها نيست كه نتوانيم آن نخاك ما چندان در دست آ. شرايط را بپذيريم

و از . ها اين شرايط را بپذيريم بيرون كنيم و محتاج باشيم براي بيرون كردن آن
همه اينها گذشته با چنين دولت متجاوز زورگويي و چنين اشخاص زورگويي 

تواند داشته  المللي هستند مذاكره چه معنايي مي گران بين كه آلت فعل سلطه
را شبانه دادم بردند و به سفير دادند و چون اخباري كه از  باشد؟ اين يادداشت

رسيد ناراحت كننده نبود و از جايي هم تلفن خبري نشد آن شب  ها مي جبهه
را راحت خوابيدم و چشم كه سرخ و خراب شده بود صبح كمي آسايش پيدا 

گفتم كه من راجع ) كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل(همچنين به او . كرد
ما ملتي نيستيم كه . اي ندارم و قابل پذيرش نيست بس مطلب تازه ه آتشب

ي خودمان تحمل كنيم و آتش بس بدهيم، به ناچار  حضور دشمن را در خانه
  )21/7/59انقلاب اسلامي، (» .جنگ را ادامه خواهيم داد

  14/7/59روز 

رفته گفتند به دعوت صدام حسين به عراق  ابوالوليد و سفير فلسطين كه مي«
گفتند كه او به . ها گفته بود به من گفتند بودند، آمدند و مطالبي را كه او به آن

هايي را كه به دولت عراق متعلق  ها زمين دهد و آن حملات و ضربات پاسخ مي
گفتند  مي. خواهند و كار ديگري ندارند و قصد جنگ ندارند است مي
انقلاب (» .حل سياسي يافت راهكنند و بايد  ها از اين جنگ استفاده مي ابرقدرت
  )27/7/59اسلامي، 

  13/7/59روز 
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هواپيما كه روشن كرد تا راه بيفتد گفتند وضعيت قرمز است و دو هواپيما «
آيند ناچار بايد هواپيما را ترك  مي) از هواپيماهاي دشمن(به طرف فرودگاه 

تماني كه از هواپيما بيرون آمديم و در جلوي ساخ. كنيد و به پناهگاه برويد
معروف است به پاويون دولت به انتظار آمدن هواپيماها مانديم يك وقت 

شود از برابر ما  ديديم كه يك هواپيمايي كه مثل اينكه دارد از زمين بلند مي
بمب » «بمب انداخت«گذشت و كمي بعد يكي از محافظان من فرياد كرد 

ون فاصله دور بود و به اصطلاح هركس به طرف پناهگاه دويد اما چ» انداخت
خورد در نتيجه من همانجا  ديديم بمب در آن فاصله كه ما بوديم به زمين نمي

بعد رفتيم با . ماندم و كمي بعد همان محافظ گفت زدند، زدند، سقوط كرد
اتوبوس ببينيم كه كجا سقوط كرد يك مسافتي هم رفتيم بعد گفتند اگر سقوط 

دوباره سوار . كند در نتيجه بازگشتيم هاي كوه سقوط مي كرده باشد در دامنه
هواپيما شديم باز راه افتاديم و مسافتي هم آمد مدتي در هواپيما نشستيم گفتند 

ميگ عراقي بود آنكه ما . قرمز است و در قزوين دو هواپيما پيدا شده است
ديديم توپولف بود به هرحال هواپيما را بردند به يك جاي ديگر كه درخت 

ياده شديم و به نظاره آسمان مشغول شديم كه اين هواپيماي دوم بود و باز ما پ
اطلاع دادند كه بله در قزوين يكي را زدند و در . مدتي هم آنجا بوديم. بيايد

تا اينجا اگر اولي هم واقعا سقوط . نتيجه خطر رفع شده و وضعيت سفيد است
قط شده بود كرده باشد در آغاز سفر از يك فرودگاه پرخطر دو تا هواپيما سا

  .سوار هواپيما شديم و حركت كرديم به طرف تبريز

. وقتي رسيديم گزارش دادند كه همين الان پالايشگاه تبريز را بمباران كردند

به تبريز رسيدم در فرودگاه افراد نيروي هوايي بودند آقاي مدني عالم شهر و 
يت قرمز ها مقداري خوش و بش كرديم از اين وضع آقاي موسوي بودند با آن

بعد سوار هليكوپتر شديم . و سفيد و اينكه تا اينجاي سفر دو تا هواپيما را زدند
اند و دور  رفتيم به بازديد پالايشگاه دور اول را زد ما ديديم كه كجاها را زده

بعد ما را بردند در يك . زد كه گفتند وضعيت قرمز است دوم را داشت مي
تر بيرون آمديم و باز به آسمان چشم كوپ بياباني به زمين نشستيم از هلي

دوختيم مدتي آنجا مانديم خبر دادند كه آن هواپيما را هم ساقط كردند و اين 
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پس اين . تا به اطاق عمليات برسيم چهارمي را هم ساقط كرده بودند. تا 3شد 
شود گفت كه سفر  مي. ميگ همراه بود 4حركت در مبداء و مقصد با سقوط 

. اند مردم پرتلاش و مخلص و ماهري بودند ها كه زده آنپربركتي بود گرچه 

پس از آن از جاهايي كه با بمب زده بودند ديدن كرديم و يك به يك مراكز 
كردند  هايي كه عمليات دفاع زمين به هوا را اداره مي عملياتي را ديدم و با آن

شب  12بعد دوباره به مركز فرماندهي نيروي هوايي آمديم تا . گفتگو كرديم
 9خبرهاي مختلف را از جاهاي مختلف گرفتيم و معلوم شد كه تا آن وقت 

 5تا تأييد شده بود و  6هواپيماي دشمن سرنگون شده است يعني تا آن وقت 
تايش تأييد شده، آن شب را  9تاي آن تأييد نشده بود روز بعد ما فهميديم كه 

ي نبود به لحاظ اينكه ها خوابيديم و البته خواب دراز و طولان در جمع خلبان
ها به كار افتاده بود و صداها بلند شده بود و ديگر بيش از آن  اطاق 5/4ساعت 

  )23/7/59انقلاب اسلامي، (» .شد خوابيد نمي

  )17/7/59روز (

اي نخواهم پذيرفت برويد و نيروهاي  هيچ بهانه] نظاميان[من از شما «
و پيروز شوند و هيچ چاره ديگري  اين نيروها بايد بروند. خودتان را آماده كنيد

توانيم انهدام كشورمان را بپذيريم و هركس از جنگ فرار كند در  ندارند ما نمي
اسلام حكمش اعدام است و دادگاهي در كار نيست پس بايد برويد و عمل 
كنيد و فكر شكست را از مغز خود بيرون بياوريد و هركس فكر شكست دارد 

انقلاب (» .ها كه به فكر پيروزي هستند بمانند و آناستعفا دهد و برود بيرون 
  )29/7/59اسلامي، 

  18/7/59روز 

يكي درباره خرمشهر كه . شب ديروقت فلاحي تلفن كرد و دو خبر داد«
هوانيروز، يعني نيروي زرهي هوايي وابسته به نيروي زميني كه هليكوپترهاي ما 

و دويست نفر از دشمن اند  هستند، در بين خرمشهر و شلمچه پاكسازي كرده
اند و تجهيزات دشمن  نفر را با هليكوپتر نشسته و اسير كرده 19اند و  را كشته

در اين جنگ خوزستان اين نيرو . اند اند و نابود كرده را هر چه بوده زده
  )29/7/59انقلاب اسلامي، (» .هاي شگرفي از خود بروز داده است هنرنمايي
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  22/7/59روز 

رفتيم، اما نتوانستيم زياد جلو برويم و تنها عايدي ما از اول شب به جبهه «
اين جبهه رفتن اين بود كه اول از بالاي سر اتوبوس يك صدايي مثل غرش 

هاي توپ  كند، شنيديم كه معلوم شد گلوله هواپيما وقتي از نزديك پرواز مي
صدا  .شد از هر سو تيراندازي مي. شود كاتيوشاست كه از بالاي ما سر ما رد مي

. شد هاي توپ تنها چيزي بود كه در بيابان شنيده و ديده مي و روشنايي گلوله

گفتند دشمن خيابان طالقاني خرمشهر را هم تصرف كرده . ها پياپي شد تلفن.... 
از هرجا كه شد و به هر . ها شديم لذا درصدد تدارك نيرو براي آن. است

از نو با . ها برود يي براي آنترتيب كه توانستيم و وعده شد كه تا فردا نيرو
با . نظاميان صحبت كردم و قرار شد كه لحظه حمله را به جبهه اطلاع بدهند

» .جو، پرسشگر از خداي بزرگ در تاريكي به رختخواب رفتم دلي مسئلت

  )1/8/59انقلاب اسلامي، (

  23/7/59روز 

من صبح بود كه از آبادان زنگ زدند كه دش 5/4قبل از نماز صبح ساعت «
در آستانه شهر است، خدايا اين مقامت را، مقاومت طولاني اين دو شهر را 

فرستيد و من  گفتند چرا قواي زرهي نمي ها مي آن. خواهد بشكند دشمن مي
مقاومت كنيد . گفتم كه شما مقاومت كنيد و ما اميدواريم دشمن را بشكنيم مي

. ها نيست اين لحظه تر از و مقاومت كنيد، براي يك مسئول هيچ لحظاتي مشكل

بايد با توجه به همه نتايجي كه نابرابري نيروهاي مهاجم و مدافع به بار 
كمي بعد امام جمعه شهر تلفن كرد . آورد، همچنان به مقاومت اصرار ورزيد مي

. و من به او هم گفتم اميدواريم بتوانيم كاري بكنيم، اما شما بايد مقاوت كنيد

. ها پرسيديم، هنوز حمله شروع نشده بود ههبعد از نماز صبح از وضع جب

دو ساعت از حمله  8ساعت . صبح نيروهاي ما دست به حمله زدند 6ساعت 
هر لحظه به انتظار خبر بوديم . داند كه بر ما چه گذشت ما گذشت و خدا مي

شوراي دفاع در چنين محيطي تشكيل شد، اما يك . شود كه نتيجه حمله چه مي
آمديم براي اينكه  رفتيم و مي خرمشهر و تهران خبر بود، مي-در ميان از آبادان

  )1/8/59انقلاب اسلامي، (» .نيرو به اينجا و آنجا برسانيم و كاري بكنيم
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آوردند، رفتم به اتاق عمل  هايي كه تازه از جبهه مي از آنجا به ديدار زخمي«
ها  ظرهديدن آن من. خواهد كنم كه جراحي شجاعت بسيار مي رفتم و تصديق مي

هم پشت سرهم، شجاعتي عالي لازم  و با خونسردي تمام به كار پرداختن و آن
از بيمارستان كه بيرون آمدم، . دارد و من به جراحان گفتم شما دل شير داريد

آورد گفت كه در سرپل كرخه ازدحام است،  جواني كه با آمبولانس زخمي مي
من به او جواب دادم كه من  البته. زند هاي كاري نمي چرا نيروي هوايي ضربه

ها را  هاي آن نگريد و هنرنمايي الان در جمع نيروها بودم، شما از دور مي
معلوم شد كه مقاومت دشمن زياد  3به هرحال ساعت . بينيد تا بگوييد نمي

درباره . شده است و پيشرفت نيروهاي ما در يك قسمت متوقف شده است
ها دشت است، با فرماندهان صحبت  امكانات ادامه پيشروي چون پس از تپه

شد و بالاخره به مركز فرماندهي رفتيم كه در آنجا هم نمانديم و به جبهه 
ها مشغول بودند با دوربين نگاه كرديم جز  بان در جبهه در محلي كه ديده. رفتيم
كرد من چيزي از دشمن  خورد و دود بلند مي هاي توپ كه به زمين مي گلوله
خورد و  انداختند و در اطراف ما به زمين مي تقابلاً تير ميها هم م آن.نديدم

در سنگري نشستيم و بعضي از فرماندهان آمدند و گزارش . خاست خاك برمي
كرد و يك  يك خبر بيم ايجاد مي. لحظاتي بود ميان بيم و اميد. را دادند  جبهه

پتر كه از در راه يك هليكو. شد كه ما بازگشتيم هوا داشت تاريك مي. خبر اميد
ها آمده بود، ديديم از سرهنگي وضع را پرسيديم، گفت وضع  بازديد جبهه

نيروهاي ما خوب است و مواضعي را كه بدست آورده بودند خوب و قابل 
اميدوار شديم و به راه ادامه داديم تا . دفاع است و ما وضع را خوب يافتيم

عمليات بالا رفته بود  در شهر سرهنگ آزين كه با هليكوپتر براي بازديد. شهر
بعد فلاحي و ظهيرنژاد آمدند و تا نيمه . آمد و وضع نيروها را براي ما شرح داد
گفتند تا فرمانده لشگر نيايد و  ها مي آن. شب گفتگوهاي مختلفي در ميان آمد
. توانيم درباره دنباله كار تصميم بگيريم گزارش كار خود را ندهد ما نمي

نده هوانيروز و فرمانده نيروي هوايي نشستيم و بعضي از بالاخره به اتفاق فرما
نيمه شب  12اين بحث تا . كارهايي را كه بايد از اول بشود را مشخص كرديم

ادامه پيدا كرد، در اين فاصله نيز با سرهنگ فروزان فرمانده كل ژاندارمري كه 
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دهد  ياينك در خوزستان است و دفاع از شهرهاي آبادان و خرمشهر را سامان م
قرار شد كه نيروهاي تازه نفس كه يك قسمت از آن به اهواز . گفتگو كرديم

رسيده بودند را به اين دو شهر منتقل كند و مقاومت را ادامه بدهند امشب هم 
  )1/8/59انقلاب اسلامي، (» .به اين ترتيب به پايان رسيد تا فردا چه شود

  24/8/59گزارش روز 

رفتيم و در آنجا از فرماندهي در مورد  به قرارگاه عملياتي 8ساعت «
. گفتند پيشرفت نيروهاي ما خوب است. ها سوال كرديم چگونگي وضع جبهه

فرمانده هوانيروز آمد و گزارشي داد كه حكايت از . وضع بهتر بود 9ساعت 
بعد اطلاعاتي آمد كه معلوم كرد . كرد توقف در يك قسمت از جبهه مي

بعد فرمانده نيروي زميني و جانشين . ستندنيروهاي ما در حال پيشرفت ه
جمهوري  طور كه ديروز رئيس ها گفتند، همĤن رئيس ستاد آمدند و به خلبان

. گفت امروز روز هنر است، روز حماسه است و روز كار معمولي خوب نيست

. بايد دشمن را بزنيد. روز مافوق و تا حد مافوق تصور بشري كار كردن است

. نيروي هوايي و هوانيروز رفتم  من به جمع خلبانان 11 بالاخره نزديك ساعت

خواستند  ها كه مي پرسيدم و از آن نشستند اخبار جبهه را مي ها كه مي از آن
  )1/8/59انقلاب اسلامي، (» .خواستم پرواز كنند هنر مي

  25/7/59روز 

اسحاق آمد و اطلاعاتي  امروز صبح روحاني فداكار و با گذشت يعني آل«
بود و من فورا دادم پيگيري كردند و آن اطلاعات تبديل شد به آورده 

مختصات يك نقطه روي نقشه و نيروي توپخانه ما آن مختصات را كوبيد و 
گفتند يك گردان دشمن ضربه سخت و مهلك و  ها مي بان امشب ديده

در . همين طور به مركز فرماندهي نيروي هوايي رفتم. اي ديده است نابودكننده
شد و  آمد در حضور من به مختصات تبديل مي طلاعاتي كه پي درپي ميآنجا ا

اميدوارم از فردا سيستم . پريدند ها هم به آن سو مي شد و آن ها داده مي به خلبان
كسب اطلاع و ارزيابي و تبديل آن به هدف تكميل بشود و ما بتوانيم به 

اما . يمهاي ضربه زدن به دشمن را به نحو كاري بدست آور سرعت روش
بسيار متأسفم كه چرا از ابتدا به محل نيامدم و لااقل در اين زمينه كه از من 
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در جاهاي ديگر هم . هاي لازم را نكردم كاري ساخته بود و ورزيده بودم كمك
رسيديم به هرحال شايد اين  كارهاي بسيار بود و ما بايد به همه اين كارها مي

تمال من اين نبود كه نظام كسب اطلاعات و البته اح. تر بود ها واجب كار از آن
به . ارزيابي اينها تا اين حد ضعيف باشد و جنگ تقريباً در تاريكي انجام بگيرد

خبرهايي هم كه از آبادان و . هرحال امروز مقداري بر اميدواري من افزوده شد
كننده بود، ديشب گفتم  ديروز خبرها مأيوس. كننده بود رسد دلگرم خرمشهر مي

امروز همان سرهنگ . كرد گفت و شيباني چه مي سرهنگ رضوي چه مي كه
ها را جمع كردم  نزديك ظهر تلفن كرد كه ديشب بر اساس امر شما من بچه

. شان صحبت كردم و به خرمشهر حمله كرديم و دشمن را عقب رانديم براي

بعد آقاي هاشمي . گفت كه نيروي كمكي شما هنوز نرسيده است باز مي
ي تلفن كرد و من گفتم كه حالا داريم مقداري كار را روي علم و رفسنجان

گفت كه هزار نفر از اهواز به آبادان و . دهيم نتايج هم خوبست اطلاع انجام مي
اما شب سرهنگ فروزان فرمانده . اند و كمي خيال من راحت شد خرمشهر رفته

. برد كل ژاندارمري صحبت كرد كه يك گردان پياده زرهي به خرمشهر مي

پيش از . گفتم هزار نفري كه امروز رفتند چطور شد؟ گفت ما كسي را نديديم
هزار  5اين هم يك نوبت قرار بود ده هزار نفر از تهران به خرمشهر ببرند، شد 

به هرحال . ها به خرمشهر نرسيده است تا و هنوز هم يكي از آن 500و شد 
دن كه منتهاي فداكاري را غرضم اين است كه مشكل نيرو را به ميداني فرستا

امروز رضوي . بنابراين مقاومت اين دو شهر قهرماني است. كند طلب مي
گفت بسياري از تكاوران، دانشجويان دانشكده افسري، فرمانده توپخانه،  مي

اند در  معاونان ژاندارمري كجا جزء شهيد شدگانند و بسياري شهيد شده
من به او قول دادم كه امشب به همان  .اند ها يافته حقيقت زندگي واقعي را آن

اما بيلان . طريقي كه او پيشنهاد كرده است، امشب حتماً نيرو به خرمشهر برود
توپخانه هم بيلان . العاده عالي بود كار نيروي هوايي و هوانيروز امروز فوق

هم در ناحيه . اند خيلي زياد است كارش عالي بود و خسارتي كه به دشمن زده
اسحاق فرستاده  شب كساني را كه آل. آبادان و هم در ناحيه دزفولخرمشهر و 

باز چند محل با ارزيابي اين . بود آمدند و اطلاعات جديدي آورده بودند
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اگر چند روز بر . شود ها حمله مي اطلاعات معين شد كه فردا اول وقت به آن
مله اين قياس عمل كنيم، ضعف دشمن بلكه كلي بشود و وقتي نيروهاي ما ح

انقلاب اسلامي، (» .كنند، ما قادر بشويم دشمن را از سرزمين خودمان برانيم مي
3/8/59(  

  )روز اشغال خرمشهر( 3/8/59روز 

شد كه  پي در پي از آبادان تلفن مي. خواب گذراندم شب پيش را تقريباً بي«
ها را به  خواستند و من كماكان آن خرمشهر تمام شد، سقوط كرد و نيرو مي

توانستم در تلفن بگويم كه براي فردا چه  البته نمي. خواندم مت مياستقا
صبح نيروهاي ما در محور  4شب به سختي گذشت ساعت . اي داريم برنامه

. آبادان به دشمن حمله كردند در اين حمله كامياب و ناكام بودند-ماهشهر

طبيعي است كه تا عصر هم من گرفتار اين جبهه بودم و زمان به زمان 
خواستم اينك پيش از اينكه به مسائل ديگر بپردازم  را مي لاعات راجع به آناط

اند يك جا  سرانجام اين جنگ را كه دو روز بعد با جزئيات گزارش كرده
شود و دشمن از منطقه  بعدازظهر آتش دشمن قطع مي 3در ساعت . گويم مي

آيد،  پا درمي اما نيروهاي ما هم بر اثر خستگي زياد از حد از. شود رانده مي
تواند بماند و زمين را نگهدارد و هر دو  دهد و نمي يعني رمق را از دست مي
به يك نسبت هر دو نيروي ما و خصم ضعف . كنند طرف زمين را خالي مي

هيچكدام از ما نتوانستيم نيروي احتياط در محل داشته باشيم و . مشابهي داشتيم
البته ضعف ما بيشتر بوده است . كنيمبه موقع وارد عمل كنيم و كار را يكسره 

اند روز بعد دشمن  براي اينكه وقتي نيروهاي ما ناگريز آن منطقه را ترك گفته
توانسته است آن منطقه را در كنترل بگيرد و در خود خرمشهر نيز مواضع 

  )12/8/59انقلاب اسلامي، (» .جديدي را اشغال كند

  4/8/59گزارش 

ها برخاستيم و از محل اقامت خود به پادگان  صبح با اخبار جنگ در جبهه«
دزفول و از آنجا هم بعداً به شهر دزفول كه شب گذشته مورد اصابت موشك 

احساسات، . ها ديدن كردم قرار گرفته بود رفتيم و از محل اصابت موشك
هم عصبانيت بود هم . هيجان و تعصب مردم بيش از حد و توصيف ناپذير بود
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از اين جنايت بود و هم تلخي، و اظهار آگاهي از  تصميم بود و هم تأثر
شعارها . رفتارهاي نادرستي بود كه ما را در چنين وضعي قرار داده است

. ام گوياي واقعيت كلماتي بود كه من بارها با آن حالت مردم را توصيف كرده

زدند تا حدودي ضبط شده است و  هايي كه مي دادند و حرف شعارهايي كه مي
در عين . يانگر واقعيتي است كه من آن را هم اكنون توضيح دادمبه وضوح ب

كنند، و چه بر سر كشور  دانيم با شما چه مي زدند ما مي حالي كه فرياد مي
خواستند كه به  آوردند، موشك، جواب موشك و از ما مي آورند، فرياد برمي مي

  )13/8/59انقلاب اسلامي، (» .دشمن ضربه بزنيم

  6/8/59روز 

ادر سعيد محبي تلگرافي فرستادم و در اين تلگراف گفتم ايران شاهد به م«
پيروزي وجود مادري چون توست كه فرزند خود را از انگلستان به ايران 

ورزي كه او را در خطوط مقدم  فرستي و اصرار مي آوري و به جبهه مي مي
دليل خورد و به  ايران با وجود اين روحيه شكست نمي. جبهه به نبرد وادارند

. شويم هاست كه ما پيروز مي همين روحيه در مادران و فرزندان ما در جبهه

هايي كه حيات ملي  در آن دوره. هاي مختلف به خود ديده است تاريخ ما دوران
اند و فرزندان خود را به تلاش و  ما به خطر افتاده اين گونه مادرها پيدا شده

اند و به يمن اين  ن برانگيختهمبارزه و جانبازي و فداكاري براي نجات ميه
ها و ايثارها بوده كه ميهن ما برپا مانده است و امروز نيز  ها و فداكاري تلاش

بعد ما وقتي . اين نامه را به صورت تلگراف براي او فرستادم. ماند برپا مي
خواستيم ماهشهر را ترك كنيم جنازه سوخته دو خلبان سوخته هوانيروز را  مي

اي كه  وقتي پتو را كنار زدند منظره. ها را در پتو پيچيده بودند آورده بودند آن
از انسان مشتي بيش نمانده بود كباب شده خدايا ما . ديدم وصف نكردني است

سياست ما، تدبير ما، نحوه اداره امور كشور از جانب . ها مسئوليم در برابر اين
ها را  بايد تاوان ناداني ها آيا آن. كند ها را معين مي ما، اينهاست كه وظايف آن

هم به اين شكل؟ اين است آن سوالي كه هر مسئولي بايد از خود  بپردازند؟ آن
. هاست ترين مسئوليت بكند به اين دليل است كه مسئوليت يك مسئول سنگين

گفت كه نزد امام  در اينجا آقاي موسوي اردبيلي دادستان كل آمده بود و مي
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يكي اينكه بگومگوهايي . فتگو كرده استرفته است و دو سه مطلب را گ
اند، زياد  اند، كم كرده هست، شايعاتي هست كه فرماندهان ارتش اهمال كرده

او گفت من به امام عرض . كنند اند، و بيشتر از اينها، خيانت كرده يا مي كرده
دهم كه من به غرب  كردم كه من هم در اينجا و هم در قيامت شهادت مي

ها از جان و  آن. يق كردم هيچ اثري از اهمال و خيانت نديدمكشور رفتم و تحق
اند آقاي  امام گفته. كنند، اشكالات هست اما تلاش و ايثار هم هست دل كار مي

  )14/8/59انقلاب اسلامي، (» .اي هم همين مطلب را گفته است خامنه

  7/8/59روز 

هيم آتش آغاز بعدازظهر امروز از مراكز توپخانه بازديد كرديم و اگر بخوا«
توانايي . جنگ را با آتش توپخانه فعلي مقايسه كنيم، مقايسه فنجان و فيل است

امروز آتش توپخانه ما به لحاظ آمادگي رزمي خدمه توپ و استخدام 
از نظر آماده كردن افراد ذخيره . استعدادها چندين و چندبرابر آغاز جنگ است

العاده خارج از حد و  فته، كار فوقبراي رزم نيز در مدتي كه اين كار انجام گر
هاي  درپي شيوه در اين بازديد من از فرماندهان خواستم كه پي. اي است اندازه

. جديدي به آزمايش بگذارند و بهترين شيوه را براي زبون كردن دشمن بيابند

شان مشخص  ها به ابتكارهاي ها يادآور شدم كه سرداران بزرگ جنگ به آن
در يك جا يك سرگرد . نه به اجراي قوانين معين و مرسومشوند و  شدند و مي

توپخانه پيشنهادي ارائه داد كه جالب بود و اميدواريم اين پيشنهاد اجرا بشود و 
بعد از اين بازديد به بازديد . بالاخره راه كار مناسب با اين جنگ بدست آيد

بودند  گروهي از اهل فن و كساني كه از تعميركاران بودند و از قم آمده
  )18/8/59انقلاب اسلامي، (» .پرداختيم

  8/8/59روز 

صبح به بازديد آموزش نظامي رفتيم و از وضع آموزش سربازان و «
داران بازديد كرديم كه قرار شد سه روز بعد مجدداً برويم و ميزان  درجه

پيشرفت را ببينيم، از آنجا به محل استقرار تيپ دزفول رفتيم و درباره 
اصل از جنگ از آغاز تا اين زمان به تفصيل سوال و جواب هاي ح تجربه
» عبوت«در اينكه چگونه شده است كه دشمن توانسته است از معبر . كرديم
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بگذرد و داخل بشود سوال كرديم براي جواب در آن موقع فرمانده نبود، يك 
سرگرد مخابرات كه در نزديكي كرخه يك دست خود را هم از دست داده 

هي داشت و توانا به دادن اين توضيح نبود و اين همان مسئله فرماند. است
تواند و نبايد آن كار  فرد مكتبي كه تخصص اين كار را نداشته باشد، نمي. است

را بپذيرد ولي خوب همان داستان بلايي كه بر سر لشگر خوزستان آورده بودند 
طرح شد و  ها پذيري آن ها و بالا رفتن ضربه و چگونگي پراكنده كردن تانك

هاي اول لااقل در هنگام  اينكه فرماندهي نتوانسته است بعد از وارد آمدن ضربه
تر  نشيني نيروهاي خود را در يك جا متمركز كند و اين ضربه دومي كاري عقب

همين پراكندگي به علت ضعف فرماندهي موجب شده كه . از اولي بوده است
هاي رزمي  مقدار زيادي از توانايينشيني هم ادامه پيدا كرده و  در هنگام عقب

هاي آن را دشمن چندتا چند در دست از بين برده  آن تيپ كاسته و تانك
  )22/8/59انقلاب اسلامي، (» .است

  9/8/59روز 

آنچه را كه به نظرم در صلاح . اي به امام نوشتم مفصل و دردآلود صبح نامه«
ت اخبار از خوزستان در همين وق. دين و انقلاب و كشور بود پيشنهاد كردم

رسيد كه دشمن در ناحيه دزفول حمله كرده است دو لشكر  پشت سرهم مي
داشت يك لشگر سومي را هم وارد منطقه كرده است و با اين لشكر حمله 

تانك و خودروهاي زرهي  60تا  50موج اول حمله پياده نظام با . كرده است
تند كه موج دوم حمله را با اما ظهر به ما گف. ديگر، دشمن را عقب زده بودند

اند و تمايل فرمانده  تانك و نفربرهاي زرهي از ساعت ده شروع كرده 200
پس ما براي شركت در جلسه شوراي . منطقه اين بود كه ما در منطقه باشيم

به محض ورود به جبهه رفتيم، اول به مقر . دفاع نمانديم وبه خوزستان آمديم
جنگ بود و . انده لشگر گزارش وضع را گرفتيمفرماندهي لشگر رفتيم و از فرم
يك كوشش سومي هم براي حمله كرده بود كه . دشمن تلفات سنگين داده بود

ها به قدري خوب و عالي بود كه من  روحيه. زدند ها را مي مشغول بودند و آن
شنيدم كه يكي  سيم مي گفتگوي كساني را كه در خط اول جبهه بودند در بي

گفت بگذار بيايد به تيررس  آيد، ديگري مي دارد پيش ميتانك  5گفت  مي
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اي است كه من منتظر  اين روحيه همان روحيه. برسد كه دخلش را بياوريم
انقلاب اسلامي، (» .پيدايش آن بودم و اميدوارم به ايجاد آن موفق شده باشيم

19/8/59(  

  9/8/59روز 

ن جنگ يك روح بعد كه به خطوط اول جبهه رفتيم ديديم كه در اي... «
هاي  دشمن تا جايي آمد كه سر نيزه. مقاوم ستيزگر توانايي بروز كرده است

ها فرو رفت كه حد اعلاي آن استقامت يك  هاي آن سربازان ما در شكم
از نيروي تحت ) گفتند طور كه فرماندهان به من مي آن(يك فرمانده . نيروست

باشد كه دشمن تا جايي پيش  تواند داشته فرماندهي خود توقعي تا اين حد نمي
ها يك وجب  بيايد كه مدافع براي عقب زدن او سر نيزه به شكمش بكند و اين

توانيم بگوييم كه در نيروي زميني ما هم  بنابراين ما مي. عقب ننشسته بودند
همان روحيه تهاجمي كه در هوانيروز و نيروي هوايي وجود داشت و دارد، 

كنند و  هايي كه در شب عمل مي ها گروه ينعلاوه بر ا. بوجود آمده است
بار  اند از همين لشگر يك آتش كارشان ضربه و دستبرد است موفق شده

كاتيوشاي دشمن را با نفراتش نابود كنند و فرمانده آن را كه يك سرگرد عراقي 
كه اين هم خود يك نمونه عالي از روح . بود دستگير كرده و آورده بودند

در اينجا همكاري سپاه و ارتش كه تحت نظر . امي استتهاجمي و مهارت نظ
ها گفتم كه آرام آرام پيش   خود من انجام گرفته است و از ابتدا خودم به آن

تر از نتايجي است كه در روزهاي اول  برويد، چون همكاري و تفاهم مهم
در همين روز در جبهه آبادان نيز نيروهاي ما موفق شدند دشمن . انتظار داشتيم

زدن بود درهم بشكنند و موافق اطلاعاتي كه گرفتيم حدود  ا كه مشغول پلر
نفر بلكه بيشتر تلفات وارد كردند و در نتيجه دشمن در كار خود موفق  200
انقلاب اسلامي، (» .ها به دشمن كاري بود پس در اينجا هم ضربه. نشد
20/8/59(  

  10/8/59روز 

فرمانده نيروي زميني فرمانده ستاد،   صبح تا ظهر با جانشين رئيس«
هاي نظامي بحثي درباره دستورالعمل كلي جنگ  ژاندارمري و طراحان طرح
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ها  بعد براي بازديد از جبهه. داشتيم و حدود و ثغور اين دستورالعمل معلوم شد
شب جلسه شوراي . رفتيم كه اين بازديد را تا تاريك شدن هوا ادامه داديم

امروز هم در جبهه آبادان و هم در . وز را دادندنظامي تشكيل شد و گزارش ر
جبهه دزفول ضربات كاري به دشمن وارد آمده بود و فرماندهان نيروي هوايي 

طور به دشمن ضربه نزده  هاي دراز بود كه اين گفتند، مدت و هوانيروز مي
در اين موقع امام جمعه اهواز، آقاي بهشتي و آقاي رباني املشي آمده . بودند
از جمله درباره اينكه بايد ميزان . كه در مسائل گوناگون بحث كرديم بودند

هاي نيروهاي ما به هم نزديك شود و در جنگ  اعتماد را افزايش بدهيم تا دل
ها گفتم كه بايد پيش از همه با روحيه تفوق طلبي مبارزه  موفق بشويم من به آن

ر شده بود هم امروز آمده دليل دستگي باوندپور افسر قابلي كه در اينجا بي. كرد
كرد كه بگويد ولي بالاخره گفت كه چه كسي  بود كه  ابتدا هم جرأت نمي

بعد پاي خودش را نشان داد . هايم را تأمين خواهد كرد زندگي من و زن و بچه
حال او آماده جنگ بود  با اين. كه با كمال تأسف رفتار غيرانساني با او شده بود

فرمانده سپاه دزفول هم بر . د او تا كجا استوار استدهد كه اعتقا و نشان مي
اين عقيده بود كه او بايد در اين منطقه به لحاظ دانش نظامي و توانايي 

ايم و  هاست اموري كه متأسفانه در گذشته كرده اش فرمانده بشود اين فرماندهي
  )21/8/59انقلاب اسلامي، (» .داريم ها را دريافت مي حالا سزاي آن

  13/8/59روز 

امروز صبح از يك تعميرگاه و آمادگاه ديدن كرديم كوشش و تلاشي كه در «
ها  ها و ساير اسلحه ها، توپ گيرد تا ابزارها، خودروها، تانك همه جا انجام مي

آماده استفاده بشوند، كوششي است از روي خودجوشي، ايمان و علاقه و 
ر نتيجه ابزارهاي ما از پي ايم، د تلاشي است كه ما براي ايجاد اين حركت كرده

اند و  شناس داوطلبانه آمده دان و فن هاي فن در اينجا گروه. شوند هم آماده مي
ها ظرف  در اين كارگاه. اين بازديد تا دو بعدازظهر به طول انجاميد. كنند كار مي

خودرو تعمير و آماده شده است، بيشتر از حدود پنجاه تانك و  607ماه گذشته 
جا  ها هم تعمير و آماده شده است، اين تلاش در همه اسلحه توپ و ساير

هست يك حاجي در اينجا بود كه كارشان تراشكاري بود و بسياري از قطعات 
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كند و عيناً  ها را تعمير مي توانيم از خارج وارد كنيم او داوطلبانه آن را كه ما نمي
همين روح ابتكار را اگر اين جنگ . ها چند نمونه را به من نشان داد از روي آن

برانگيزد و عموميت پيدا كند و مردم در هم جا خودشان در پي ساختن آن 
ايم به  كنند، ما بايد بگوييم كه توانسته چيزهايي باشند كه از خارج وارد مي

جاي زيان در جنگ سود ببريم و اين استعدادها و نيروهاي نهفته را بكار 
ايم نه تنها جاي ابزاري كه در  توانسته به دليل همين كارهاست كه ما. بگيريم

. دهيم پر كنيم بلكه ابزار جنگي خودمان را چند برابر كنيم جنگ از دست مي

اي را نشان داد كه  اما اين حاجي سرگذشتي هم داشت كه براي ما گفت نامه
 2000فرماندار شهر به او نوشته است كه حاجي فلان، شما در رژيم سابق 

ايد كه صرف امور خيريه بشود، لازم است  نياد فرح كشيدهتومان چك به نفع ب
حساب (هزار تومان به حساب فلان بريزيد  6مثلاً ) درست يادم نيست(كه 

وگرنه تهديد كرده بود كه اين داستان را عيان ) مستضعف يا غيرمستضعف
گفت خوب در  مي. خواهيم كرد و براي تو اسباب زحمت درست خواهند كرد

  )24/8/59انقلاب اسلامي، (» .با من همين رفتار را كردند رژيم سابق هم

  16/8/59روز 

صبح قبل از رفتن به تهران خبر دادند كه دشمن به دزفول حمله كوچكي و «
البته بايد بگويم كه در اين منطقه باريدن باران . يا حمله را شروع كرده است

زمين با ما بجنگد تواند از راه  آغاز شده است و اين براي دشمن كه فقط مي
به ايشان گفتم كه . به منزل امام رفتيم. در هرحال به تهران رفتيم. خوب نيست

اي را كه بوجود آمده است به او  امكانات تازه. وضع نيروها در حال بهبود است
گفتم و گفتم كه اگر ما را به حال خود بگذارند و نيروهاي مسلح را به حال 

شويم اگر  خراب نكنند، ما موفق و پيروز ميها را  خود بگذارند و روحيه
شويم و شكست  ها را خراب بكنند ما پيروز نمي بخواهند به طور مرتب روحيه

  . خوريم و اين شكست سرنوشت ايران را دگرگون خواهد كرد مي

ايشان گفتند كه نه، شما مطمئن باشيد كه قدر زحمات شما معلوم است و  -
اند آنجا  گفتم كه يك عده رفته. اند به اينجا آمده ها هم كه براي انجام كاري آن

به هرحال من . كشيد ايد و نقشه مي كنند و شما هم اينجا نشسته و فداكاري مي
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كشند اسباب و  اند و نقشه مي به ايشان گفتم اين عده علاوه بر اينكه نشسته
 ها هستند اند و مقصر اين وضع آن مقدمات ضعف را هم خودشان فراهم آورده

خواهند به خيال  اند و مي ها طلبكار هم شده حالا اين. ها هستند و متهم آن
ها موفق  اين را به شما بگويم اگر اين. خودشان فرصت را مغتنم بشمارند

اي كه الان بوجود آمده بوجود بياورند، قطعاً  بشوند و تزلزلي در اين روحيه
اد و شكست حاصل نيروهاي مسلح ما كارايي خودشان را از دست خواهند د

. خواهد شد و اين شكست به قيمت سنگيني براي كشور تمام خواهد شد

توانم تصور كنم كه اثر اين شكست چقدر  آنقدر قيمتش سنگين است كه نمي
توانيم  ايم و مي حال اينكه ما كاملاً دشمن را مهار كرده. وحشتناك خواهد بود

بيرون آمدم و ايشان اطمينان  از پيش امام. شويم اميدوار باشيم كه پيروز مي
دادند كه شما نگران نباشيد، هيچ نگران نباشيد و بكار مشغول باشيد، كوشش 

ها نباشيد و  دهد و نگران اين حرف كنيد و انشاءاالله خداوند به شما پيروزي مي
طور باشد و اين كارها اثر نكند و ما بتوانيم  خدا كند كه اين. كنند ها اثر نمي اين

  )29/8/59انقلاب اسلامي، (» .جنگ را به پيروزي برسانيمكه اين 

  17/8/59روز 

وزيرخارجه . صبح وزيرخارجه كوبا آمد به همراه او عده زيادي هم آمدند«
كوبا گزارش سفر خودش به بغداد را داد و گفت به اينكه به يمن تلاش عظيم 

ق اكنون شما و ايستادگي غيرقابل وصفي كه از خود نشان داديد، دولت عرا
توان  زند كه مي ديگر آن ادعاهاي سابق را ندارد و درحد معقولي حرف مي

ماده پيشنهاد داد كه  4نشيني بكند او  گفت حاضر است قبل از مذاكره عقب
خود اين . قرار شد در جلسه شوراي عالي دفاع طرح بشود و جواب بدهيم

گفتند، نشان  ميگفت و قبل از او هم ديگران  معني كه وزيرخارجه كوبا مي
دهد كه كار و كوشش ما اگر براي بازيگران صحنه قدرت داخلي قدر و  مي

دانند كه با امكانات ما با  منزلت ندارد، در دنيا قدر و منزلت دارد و همه مي
ها مشكل داخلي و خارجي اين مقاومت يك هنر  وجود محاصره اقتصادي و ده

شم تنگ و خردبين و صد افسوس كه چ. و حماسه بزرگ زمان ماست
اگر اين . به هرحال ما در يك برهه سختي هستيم. بينند را نمي زورپرستان آن
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برهه را به سلامت بگذرانيم و دشمن را مهار بكنيم ديگر ما را باكي از توطئه 
البته . ها نخواهيم كرد سياسي اين-اين گروه نيست و اعتنايي به جنگ رواني

هاي  كنم اگر هر روز گزارش ند و گمان مياين گروه خود قوه و قدرتي ندار
دروغ تهيه كنند و با تلفن و نوشته و حضوري به امام برسانند بالاخره آنچه 

  )2/9/59انقلاب اسلامي، (» .نبايد بشود خواهد شد

  20/8/59روز 

اما عمليات نظامي امروز، امروز جهاد سازندگي دزفول و مردم شهر چند «
هاي هوانيروز به لحاظ كار  تشويق خلبانگوسفند و نقل و نبات براي 

بعد فرمانده عمليات در كرمانشاه يعني سرهنگ . شان آورده بودند برجسته
توپخانه ما . عطاريان اطلاع داد كه در آنجا هم دشمن تلفات سنگيني داده است

كه حالا با استفاده از تكنيك، فن و دانش بسيار خوب شده است و دقيق هدفها 
مروز انبار مهمات دشمن و بسياري نقاط حساس دشمن را زده زند، ا را مي

است و بالاخره در ناحيه اهواز و آبادان لشكر مشهد پاكسازي را با موفقيت 
را نيز » فاو«بندر . دهد و غنائم جنگي مهمي به دست آورده است ادامه مي

ا كه من حالا فهرست اين ضايعاتي ر. توپخانه ما از آبادان جانانه كوبيده است
تا شما بدانيد دشمن . آورم به دشمن وارد شده است در اينجا براي شما مي

  .تواند هر روز اين تلفات را تحمل كند و از پا درنيايد وقتي متوقف شد نمي

توپخانه ما در گيلان غرب يك آتشبار توپخانه و دو انبار مهمات دشمن  -
  . را از بين برده است

نفر  83تيربار و  10تانك،  4و دب سليمان در غرب اهواز در دب حردان  -
  .كشته به دشمن خسارت وارد آمده است

در شمال شرقي آبادان نيروي ارتش ما با توپخانه خود تلفات سنگيني به  -
 17دشمن تار و مار شده و آنچه به جاي گذاشته است . دشمن وارد كرده است

ها و  غير از زخميجسد  45دستگاه خودرو غالباً سالم،  50دستگاه لودر، 
  .اند جسدهايي كه با خودشان برده
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. نفر تلفات به دشمن وارد كرده است 350هوانيروز ما در سرپل ذهاب  -

خودرو  10تانك و  3نفر تلفات به دشمن وارد آمد و 120در جبهه دزفول نيز 
  . با نفرات و تعدادي بولدوزر و گريدر منهدم كرده و به غنيمت گرفته است

تانك و يك جيپ فرماندهي را با سرنشينان از  5هوانيروز در غرب اهواز  -
نفر زخمي هم به دشمن تلفات وارد آورده  30نفر كشته و  50بين برده و 

  )6/9/59انقلاب اسلامي، (» .است

  22/8/59روز 

پيش ] ظهيرنژاد[اي براي فرمانده نيروي زميني  در بازگشت به دزفول واقعه«
ها بعد از من به مقصد رسيده و يكي از  ب كه شب ديرگاه مدتآمد به اين ترتي

همراهان خود را فرستاده بود تا به من اطلاع دهد كه افراد بسيج اتومبيل او را 
ها خواسته بود كه  اند او هم از آن متوقف كرده و از او كارت شناسايي خواسته

ند كيستند و بعد خود را معرفي كنند كارت شناسايي خود را نشان بدهند كه ببي
ها هم به جاي معرفي خود و دادن  آن. ها كارت شناسايي نشان بدهد به آن

اي صحبت كرده و او را پياده  ادبانه كارت شناسايي با او با لحن بد و بي
رو خيابان نشسته است و گفته است بايد بنشينم اينجا تا  او هم در پياده. اند كرده

ند نتيجه زحمت و خدمت براي جمهوري و صبح بشود و مردم بيايند و ببين
هاي ديگري است از همان بيماري كيش شخصيت  ها نمونه كشور چيست اين

و همان رفتار بر پايه قدرت كه جواناني كه در اين جا اين عمل را انجام 
ها بيشتر است و اين رفتار  اند بگويند كه زور آن اند در حقيقت خواسته داده

اي است كه در جامعه ما به علت حاكميت استبداد وجود  همان رفتار بيمارگونه
به نظر من مكتب توحيد علاج اين بيماري بزرگ اجتماعي است كه مادر . دارد

در حالي كه اين مسئله را به طريق ديگري هم . هاست بوده است همه بيماري
توانستند حل كنند، آن جوانان كه البته در شب با فداكاري به انجام وظيفه  مي

توانستند سخن فرمانده را سخن حقي تلقي  پردازند، مي حفظ امنيت شهر مي
دانستيد كه او  اگر نمي -كنند و بگويند كه چون شما فرمانده نظامي هستيد

و ممكن است مسئوليت حساسي داشته باشيد و  -فرمانده نيروي زميني است
از طرف ديگر هم چون ممكن است ضد انقلاب و يا هركس ديگري قصد 
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ها را براي از بين بردن فرماندهان و مسئولان داشته  استفاده از اين فرصت
كرد و برخورد  كنيم و ديگر مسئله دنباله پيدا نمي باشند، ما خود را معرفي مي

آمد كه هيچ، بلكه صفا، اعتماد، صميمت و همدلي هم ايجاد  بوجود نمي
  )9/9/59انقلاب اسلامي، (» .شد مي

  23/8/59روز 

در تهران كمي از ظهر گذشته بود خبر يافتيم . هي تهران شديمصبح را«
اين تقريباً سومين جمعه است كه . اند نيروهاي عراقي به سوسنگرد حمله كرده

بعدازظهر هم . كند گردم و در هر سه جمعه دشمن حمله مي من به تهران بازمي
... ي شوراي دفاع در زمينه تبليغات خارجي و سياست خارجي و  جلسه

در سوسنگرد . رسيدگي كرديم و من براي رسيدن به مشكل سوسنگرد آمدم
ي ژاندارمري و سپاه  آنجا در حوزه. نيروي نظامي مسئوليت جنگي نداشت

هاي دولت عراق  اين حمله. پاسداران و عمليات غيرمنظم و بسيج و اينها بود
و هاي جنگي  كوششي است براي تحميل فعاليت  هم در عين حال كه نشانه

طور تعبير كرد كه بهرحال حمله  شود اين متناسب با ابتكارات نظامي اوست، مي
شوند و تلفات  كنند ديگر مثل سابق نيست و با مقاومت سخت روبرو مي مي

كند توانايي نظامي ما ضعيف  رود در جايي كه فكر مي پذيرد و مي سنگين مي
  )10/9/59انقلاب اسلامي، (» .كنند است و حمله مي

  24/8/59روز 

اول وقت خيلي زود از سوسنگرد پرسيدم از هر سو دشمن حمله كرده و «
اند مطابق معمول خبرها ضد و  نيروهاي ما به حد كفايت به جبهه نرسيده

. مقداري وقت با داد و بيداد درباره رساندن نيرو به اين جبهه گذشت. اند نقيض

شود و يا نتايج و آثار  يبعد چند نفري آمدند براي كارهايي كه به جنگ راجع م
  )11/9/59انقلاب اسلامي، (» .و عواقب جنگ است

  2/9/59روز 

هايي كه  امروز صبح براي بازديد نيروهاي در جبهه و امكان اجراي طرح«
در آغاز مدتي را . ها گذرانديم ديروز از آن صحبت كردم و تا شب را در جبهه



1432 

 

بحث درباره شكست حمله  در جبهه سوسنگرد در چادر فرماندهي به گفتگو و
طور كه فرمانده  در حقيقت ديشب آن. امروز دشمن و چه بايد كرد پرداختيم

كرد، از ساعت چهار صبح يورش خود را آغاز كرده  نيروي زميني گزارش مي
بودند و هدف اين حمله بنا به مداركي كه بدست آمده بود، اين بوده است كه 

تا وقتي كه . دشمن بسيار سنگين بوده استتلفات . بعد به اهواز سرازير بشوند
سربازان عراقي بود و   من آنجا بودم خودروهاي بسياري را ديدم كه پر از جنازه

گفتند شش يا هفت نفربر  طور كه مي گفتند صحرا از جنازه پر است، اين تازه مي
تانك و نفربر را هم از بين برده  22هم سالم به غنيمت گرفته بودند، حدود 

د، حدود ده نفر هم اسير زخمي گرفته بودند كه علاوه بر اينها دو سير بودن
سالم را پيش من آوردند، از نيروي مخصوص بودند، خودشان خواسته بودند 

گويند؟  ها پرسيدم در مقام توصيه اين جنگ به شما چه مي كه مرا ببينند، از آن
؟ گفتند به ما گويد صدام در مورد دليل اينكه با ما در جنگ هستيد چه مي

در مقام دفاع ) ها عراقي(گويند كه ايران به عراق حمله كرده است و ما  مي
شود  البته معلوم مي. بس اعلام كند ايم و بايد آنقدر بجنگيم تا ايران آتش برآمده

طور  كه صدام آدم كذابي است و بسيار تأسف خوردم از اينكه جوانان را اين
ها  دهند، براي مقاصدي كه اين ه كشتن ميآورند و با تبليغات دروغ ب مي
انقلاب اسلامي، (» .جنگند هيچ اطلاعي از كم و كيف آن مقاصد ندارد مي
  )14/9/59و12

  4/9/59روز 

صبح از خواب برخاستم سرماخوردگي هنوز همراهم بود، اما هوا هم «
ي چون فرمانده نيرو. اي و فرمانده نيروي زميني آمدند آفتابي بود آقاي خامنه

زميني شب پيش هم خيلي از روحيه عالي سربازان در جبهه تعريف كرد، 
ها  اي در بلندي به نقاط تازه. ملاحظه سرماخوردگي را نكرديم و به جبهه رفتيم

اين بازديد تا ساعت دو بعد از . اند رفتيم كه نيروهاي ما در آنجا مستقر شده
شان  ت كرديم روحيهسنگر به سنگر با سربازان صحب. ظهر به طول انجاميد

ها رفتيم و از آنجا استقرار دشمن را   بان بسيار خوب و عالي بود به محل ديده
ديديم، دشمن نيز مشغول تيراندازي با خمپاره و توپ به همان محلي بود كه ما 



1433 

 

ها و در هواي آفتابي  كرديم چون بالا و پايين رفتن از سربالايي از آن بازديد مي
شد به خود نويد دادم كه سرماخوردگي خوب  موجب عرق كردن زياد

شود، و گرمي محيط و صميمت سربازان هم موجب فراموشي  مي
اما در مراجعت معلوم شد كه نخير، همين رفتن موجب . سرماخوردگي نيز شد

  )14/9/59انقلاب اسلامي، (» .تشديد سرماخوردگي شده است

  5/9/59روز 

ماهشهر براي بازديد از جبهه آبادان و امروز صبح به راه افتاديم و به «
هاي مسكن راه  سرماخوردگي هنوز برجا بود باز با همان فرص. خرمشهر رفتيم

افتاديم اين روز را به جبهه ماهشهر پرداختيم، از سپاه پاسداران، عمليات نامنظم 
و واحدهاي توپخانه ديدن كرديم و مطابق معمول سنگر به سنگر رفتيم و يك 

ديد و گفتگو كرديم هوا كه تاريك شد تا ديروقت شب هم در به يك باز
گرفتن اطلاعات نظامي و بحث درباره كالاهاي نظامي گذشت و اين روز هم 

  )14/9/59انقلاب اسلامي، (» .به اين ترتيب سپري شد

  6/9/59روز 

هاي مسكن راه افتاديم و به  با وجود اينكه مرض برجا بود، با همان قرص
سرهنگ كهتري . در آنجا از همه خطوط مقدم جبهه بازديد كرديمآبادان رفتيم 

از بهمنشير گذشتيم و پس . را ديديم و كار قهرماني او و گردان او را هم ديديم
در آنجا با سربازان و . از بازديد از سنگرها به جلوترين سنگر با موتور رفتيم

رفتيم كه افراد افراد بسيج نشستيم و گفتگو كرديم از آنجا به جبهه ديگري 
ها گفت  ها در سنگر ناهار خورديم و يكي از آن با آن. هاي تهران بودند كميته

كه آقا ببينيد در اينجا يك سرباز نظامي هست؟ من به او گفتم كه از مرز 
يك جا شما هستيد . فارس جبهه عمومي دشمن است آذربايجان غربي تا خليج

و يك جاي ديگر سپاهيان  يك جا مردم عادي و بسيج، يك جا سربازان
انقلاب شما ببينيد عرض و طول جبهه آنان چه ميزان است و شما چند نفريد؟ 

دهيد اين  كنند؟ چرا اجازه مي بقيه اين جبهه گسترده را چه كساني حفاظت مي
مطالب نادرست را به شما القاء كنند و در شما نسبت به هم سوءظن بوجود 

  )14/9/59انقلاب اسلامي، (» !بياورند؟
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  7/9/59روز 

صبح از آبادان به ماهشهر و از آنجا به اهواز آمديم در اهواز تا ساعت يك «
بعدازظهر در ستاد لشكر اهواز به مسائل نظامي منطقه پرداختيم و در مورد اجرا 
نشدن طرحي كه قرار بود در يكي از اين مناطق اجرا بشود سوال كرديم، در 

كردند، خواستيم و با  ايد آن طرح را اجرا ميجستجوي علت آن، كساني را كه ب
بود كه به محل سپاه پاسداران  2ساعت يك يا نزديك . ها صحبت كرديم آن

رفتم و در آنجا درباره همان طرح چون طرح عملي را مسئولان سپاه تهيه كرده 
ديدم كه آن حالت گيجي كه شب . بودند صحبت شد و براي من تشريح كردند

رفتيم كه  د باز دست داده  است ناچار بايد هم به دزفول ميپيش دست داده بو
جوانان احساسات خيلي گرم و . گشتيم رفتم و بعد هم بايد به تهران باز مي

خواستند كه من در  اي هم مي اي از خود نشان دادند و عده صميمانه
خواستند كه سوال و  هايي داشتند، و مي شان حاضر بشوم سوال اجتماعات

اما حال من هيچ مقتضي نبود وقتي سوار شديم، دو نفر آمدند و . دجواب بشو
گفت اگر بخواهد پولي كه بابت انتشار روزنامه داده است پس  ها مي يكي از آن

كجي به امام  بگيرد چه بايد بكند و ديگري به من گفت كه شما اين همه دهن
خيلي ناراحت  طور مسموم شده است نكنيد البته از اينكه ذهن اين جوانان اين

ها نيست و اينجا هم  ها گفتم كه حالا وقت اين حرف شدم با اين حال به آن
با اين حال همان حقي كه شما داريد اين حرف را به من . محل جنگ است

زنند و  كنم هر روز به من سوزن مي بزنيد من هم دارم به كساني كه فكر مي
ريزند، به اندازه شما بگويم  يبدتر از سوزن نيش و بيشتر از آن زهر در جانم م

بريد كه اگر شما حق داريد به رئيس  چرا شما از ياد مي. كه اين كار را نكنيد
جمهور و فرمانده كلتان اين حرف را بزنيد، من هم حق دارم همين حرف را 

انقلاب اسلامي، (» .اند بزنم كنم همين كار را كرده به كساني كه فكر مي
16/9/59(  

  8/9/59روز 

دانم كه فرق ميان فرمانده خوب و بد كدام است از نظر من  الا من ميح«
به لحاظ اين كه او سخت مراقب جان و . ظهيرنژاد يك فرمانده خوب است
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. داران تحت فرماندهي خويش است آموزش و راحت سربازان، افسران و درجه

خود تواند جان افراد تحت فرمان  براي او تلفات دادن مسئله است، اصلا نمي
كند، اين صفت در فرمانده يك صفت برجسته است،  را به خطر افكند و نمي

هاي ارزشمندي كه براي يك هدف عالي  براي اينكه ما مسئول جان اين انسان
گويند كه اين فرمانده اين  بسيار مي. اند، هستيم آماده كمال فداكاري شده

و فلان است، آن اين مكتبي است، ا. خصلت و آن فرمانده آن خصلت را دارد
بينم  كنم، مي كذا است، اما وقتي من تجربه اين مدت را در برابرم مجسم مي

براي كسي چون من مراقبت و مواظبت از جان افراد اين كشور يك وظيفه 
توانم و نبايد بتوانم فرماندهي را بدست كساني بسپارم كه  مهمي است و نمي

عامل زور و به صورت قبول بجاي طرح خوب و بجاي استفاده از دانش، آن 
دار و افسران تحت فرماندهي  تلفات سنگين و به خطر انداختن سرباز و درجه

خواهند، با عنوان كردن شهيد و  طلباني هستند كه مي فرصت. خود استفاده كنند
از راه شهيدپروري ضعف خودشان يعني نبود دانش فرماندهي و ضعف 

  )21/9/59مي، انقلاب اسلا(» .فرماندهي را بپوشانند

  25/9/59روز 

امروز از صبح تا ظهر در محل ستاد اروند حاضر شدم و اعضاي ستاد «
. هاي نظامي خودشان را توضيح دادند وضعيت نظامي را تشريح كردند و طرح

اين توضيحات را يادداشت كردم، امكانات نظامي كه در اختيارشان قرار گرفته 
ا هم گفتند كه همه را يادداشت بود، كارهاي دشمن و كارهاي خودشان ر

هاي  ها و ضعف هاي دشمن و توانايي ها و ضعف طور توانايي كردم، و همين
بعد از اين توجيه نظامي، بعد از ظهر به . خودشان را براي من شرح دادند

مسئله ديگري مشغول شديم كه آن مسئله فرماندهي و وحدت آن بود، كه 
ميد و اميدوارم كه از اين نظر وضع را گفتگوها تا ديروقت شب به طول انجا

  )10/10/59انقلاب اسلامي، (» .بسيار بهتر كرده باشند

  4/10/59روز 

ها را بررسي كردم، تحولاتي  امروز صبح با جانشين ستاد ارتش وضع جبهه«
ها انجام گرفته و در همه جا نيروهاي ما حالت تعرضي به خود گرفته  در جبهه
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هاي مشكلي است، سخت است،  هاي اول قدم قدم. اند و دشمن را پس زده
تجهيزات و امكاناتي كه فراهم شده است بايد با وسواس و دقت به كار برود 

با توجه به . تا در حين شكست دشمن اين تجهيزات و امكانات براي ما بماند
موقعيت كشور و محاصره همه جانبه البته معناي اين سخن بر خوانندگان 

هاي بعد سريع و شتابگير باشند ما از نظر نظامي  يدواريم قدمروشن است، اما ام
ايم و اينك زمان عمل فرارسيده است، دشمن  از نقطه ضعف به نقطه قوت رفته

پس از بحث و گفتگوي مفصل . ايم، بنابراين وقت ضربه است گير كرده را زمين
شد كه  توانم به لحاظ مصالح جنگ آن گفتگوها را بازگو كنم قرار كه من نمي

هاي جنگي  هاي بعدي طرح ها ديدن كنم و قسمت من فردا و پس فردا از جبهه
سرشب شوراي نظامي تشكيل شد و در . را ارزيابي كنيم و به عمل دربياوريم

. هاي روزانه مورد بحث قرار گرفت ها، فعاليت آنجا هم از نو وضع جبهه

ت، از جهتي اميدبخش، هاي آزمايشي به لحاظ اطلاعاتي كه به ما داده اس حمله
دانيم دشمن چه امكاناتي را براي مقابله با نيروهاي  از جهتي مبهم است ما نمي

ما دارد بعضي اطلاعات ما دقيق نيست ولي اميدواريم علايمي كه از دشمن 
  )20/10/59انقلاب اسلامي، (» .كنيم اين اطلاعات را دقيق كند ثبت مي

  19/10/59روز 

ها بودند به خطوط مقدم جبهه  با سربازاني كه در جبههاز آنجا براي گفتگو «
شب پيش ما با اتومبيل روي همين جاده بسيار جلو رفته بوديم تا جايي . رفتيم

بعدا معلوم شد در تاريكي . هاي دشمن از اتومبيل ما استقبال كرد كه خمپاره
شب، از خطوط خودمان هم جلوتر رفته بوديم، البته ما به لحاظي كه 

امروز با نفربر زرهي رفتيم و به . دانستيم كجا بايد برويم، رفته بوديم نمي
در حين . خطوط مقدم رسيديم با سربازان سنگر به سنگر صحبت كرديم

اي در همسايگي همان سنگر،  صحبت با سربازان يك سنگر، گلوله خمپاره
 خورد و چهار سرباز ما را شهيد كرد و اين را خود به چشم ديدم كه تأثرم
بسيار شد و بديهي است كه ديگر دل و دماغي نماند كه با سربازان خوش و 

ها شنيديم كه اگر شرايط جنگي نبود  هايي زديم و جواب اما حرف. بش كنيم
كردند كه اينكه يكبار  آورديم و خوانندگان ملاحظه مي در اينجا يك به يك مي
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زنند همه را  مي ها هنوز خشت دوم را روي خشت اول نگذاشته ام بعضي گفته
با اين حال . ريزند و كار را باز بايد از سر شروع كنيم به گزاف نبوده است مي

آورد و با گفت و شنود و توضيح  ها اثر خود را بوجود مي حضور در جبهه
طور كه انتظار  گيرد و آن وقتي يك عملياتي انجام مي. شود ابهامات رفع مي

اينكه چرا چنين شده و مقصر پيدا كردن شود  دارند يك دفعه دشمن نابود نمي
شان صحبت كردم و پرسيدم كه شما چقدر  شود در اينجا نيز براي شروع مي

گفتيم . ايد؟ گفتند و گفتم دشمن چقدر تلفات داده است؟ گفتند تلفات داده
گوييد يك به سه به  خوب شما راضي نيستيد از اينكه به نسبتي كه خودتان مي

گويند چرا ما  ايد؟ گفتند كه چرا اما وقتي همه مي ردهدشمن تلفات وارد آو
آيد كه ما لابد بايد يك كاري بكنيم  كنيم در ما اين تصور بوجود مي كاري نمي

» .كه در همان شب اول ارتش دشمن نابود بشود تا دائم سركوفت نشنويم

  )30/10/59انقلاب اسلامي، (

   31/2/60روز 
  »االله اكبر«پيروزي عمليات 

پ فلاحي و سرتيپ خزايي هر دو به انجام عمليات اصرار كردند و سرتي«
  .آنچه نبود را فراهم آوردند و قرار بر انجام عمليات شد

  »االله اكبر«آغاز عمليات 

ما براي رفتن به خراسان و جاهاي ديگر خوزستان را ترك كرديم و فكر 
تا نيمه . تكرديم اين هم به عنوان يك نوع غافلگيري براي دشمن موثر اس مي

ارديبهشت ساعت  31شود  ارديبهشت در واقع بعد از نيمه شب كه مي 30شب 
، تيپ هوابرد و توپخانه با آرايشي كامل با 16، لشكر 92صبح ارتش، لشكر  3

اي  استفاده از همه اطلاعات جمع آوري شده تنظيم آتش به ترتيبي كه در نقشه
هاي توپ و  زمين را از گلوله بينيد، تقريباً كه ضميمه اين كارنامه است مي

به علاوه نيروهاي سپاه پاسداران به اضافه . كند هاي آن كاملاً فرش مي تركش
كنند و وابسته به ارتش هستند  نيروهاي دكتر چمران كه تحت نظر او عمل مي

و به انضمام عناصري كه از ژاندارمري و شهرباني، تحت امر ارتش عمل و 
ها به ترتيب، سرتيپ خزايي سرهنگ يعقوب  ئولان اينمس. كنند انجام وظيفه مي
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، سرهنگ 92حسيني به عنوان نيروي زميني، سرهنگ نياكي فرمانده لشكر 
، و رحيم صفوي فرمانده عمليات سپاه و دكتر چمران 16لطفي فرمانده لشكر 

سرهنگ الماسي فرمانده . ها تر فرماندهان تيپ فرمانده عمليات نامنظم، و پايين
برعهده » االله اكبر«را از   كه مسئوليت عمليات و رهبري آن 92م لشكر تيپ سو

داشت، سرهنگ حيدري فرمانده تيپ هوابرد، سرهنگ جمشيدي فرمانده تيپ 
ها كه با برجستگي و شجاعت  ها فرماندهان گردان تر از آن پايين 16سوم لشكر 

ر و فردوس را و ايمان و اخلاص تمام جنگيدند و من به عنوان نمونه نام منتص
آورم بقيه  به عنوان افسراني كه در اين جنگ جوهر خود را نشان دادند، مي

شان كامل و  ها هم مثل اين دو افسر جنگيدند و پيروزي فرماندهان گردان
افسران توپخانه، سرهنگ عطايي و سرهنگ آخوندزاده و البته . درخشان بود

نيروي هوايي و هوانيروز . افسران ديگري كه تحت فرماندهي اين دو جنگيدند
البته بعد . عمل كردند» بدر«نيز همه در يك عمليات هماهنگ مثل جنگ 

اي به بعد در اين هماهنگي كمي نقصان بوجود  خواهم گفت كه از چه مرحله
صبح وقتي ما به اهواز . هاي ديگر تجربه خواهد شد آمد كه اين براي جنگ

ساعت  3ظرف  6لطفي ساعت  آمديم و عازم خط اول جبهه شديم، سرهنگ
 362هاي تعيين شده ، رسيده بود و  صبح به تمام هدف 6صبح تا  3يعني از 

با اينكه دخترش سخت  92سرهنگ نياكي فرمانده لشكر . اسير هم گرفته بود
بيمار است، با خونسردي قابل ستايشي در بيابان، محلي كه من هم اكنون در آن 

صبح  10و ساعت . كرد مليات را هدايت ميكنم، ع اين كارنامه را ضبط مي
هاي خود دست يافته بود و در همان وقت من  سرهنگ الماسي نيز به هدف

آميز عمليات را به اطلاع ايشان  پيامي براي امام فرستادم و پايان موفقيت
به خطوط مقدم جبهه رفتيم، تا جايي كه يك گلوله تانك دشمن . رساندم

ما سوار آن بوديم به زمين خورد و اين به ما  بلافاصله پشت اتومبيلي كه
اخطاري بود كه جلوتر از اين دشمن است و ما در آنجا از اتومبيل پياده شديم 

  . كنم و سنگر گرفتيم و اكنون من با خواننده وضعيتي را كه ديدم شرح مي

خواستيم بدانيم كاربرد روش چگونه بوده  چون مي:ارزش جنگي عمليات
افسران ستاد و همه كساني كه نام بردم و همه كساني كه نام است، وقتي همه 
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نبردم در چادر فرماندهي ستاد حاضر بودند، سوال اول من اين بود كه اين 
  كنيد؟ جنگ را چگونه برآورد مي

  :جواب اين است

ترين پيروزي ماست و از بسياري جهات  از ابتداي جنگ تا امروز مهم
. ات برخوردهاي نظامي پيشين داردمشخصات كاملاً نو و جدا از مشخص

ما حتي يك تانك در جنگ از دست نداده بوديم و . تلفات ما در حداقل است
چون دشمن حتي پشت جبهه . اند بعد معلوم شد كه دو تا تانك روي مين رفته

. گذاري كرده بود و اين دو تانك روي مين رفته و آسيب ديدند خويش را مين

شب دكتر چمران آمد و گفت و بعد  11كه ساعت طور  ترين رقم را اين مهم
ها به  هم تأييد شد، نيروهاي تحت فرماندهي او گفتند، به لحاظ اينكه آن

آخرين بلندي شهيد پيه؟ رفته و آنجا را هم كه بعدش بلند است و تا بستان 
گذاري كرده است و اين  پشت دشمن بوده است، معلوم شد كه دشمن مين

البته در آن تپه . اند لير روي مين رفته و شهيد و زخمي شدهافراد با ايمان و د
غير از (پس، از نظر نفرات، تقريباً . هم با دشمن به زد و خورد پرداخته بودند

يم ولي دشمن برعكس،  حداقل تلفات را داشته) هايي كه روي مين رفتند آن
سير از دشمن ا 700» كور كرخه جبهه«ي  البته ما در حمله. حداكثر را داشته است

. هايش شايد كمتر از جنگ اين دو جبهه بود گرفتيم ولي تعداد كشته و زخمي

اند و زخمي و كشته دشمن خيلي بيشتر از  اسير گرفته 550در اينجا در مجموع 
: و چون نخستين چيزي كه من در جبهه پرسيدم اين بود كه. سابق بوده است

ز همان تيراندازي با تانك كه به كند غير ا چطور است كه دشمن تيراندازي نمي
ها بازجويي شد  ما كرد و مستقيم؟ وقتي كه اسرا آمدند و از آن  طرف اتومبيل

پس عمليات توپخانه ما بسيار . ها منهدم شده است ي آن معلوم شد كه توپخانه
ها، نفربرها و تجهيزات  تمام دشمن، تانك. دقيق و خوب انجام گرفته است

از نظر مسافت ما در جبهه . درآمده بود و يا منهدم شده بودكاملاً به تصرف ما 
بنابراين با توجه به استحكامات . كيلومتر پيشروي كرديم 20تا  18االله اكبر بين 

رسم براي شما شرح  دشمن در اينجا كه بعد وقتي به بازديد ميدان جنگ مي
ني كوتاه، خواهم داد، اين مقدار عمليات در اين فصل گرم و در آن فاصله زما
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ها خوب و عالي بوده  هماهنگي نيروهاي ما تا تصرف هدف. نظير بوده است بي
گفتند مهندسي اين چنين  طور هم كه مي هاي دشمن را ديديم و آن سنگر. است

و چنان است، گمان من اين است كه سنگرهاي سربازان خود ما به مراتب بهتر 
نبود كه حكايت از قوت  بود راهي را هم كه كشيده بودند ديديم و راهي

ها بكند بلكه همان زميني بود كه بر اثر كثرت رفت و آمد درست  مهندسي آن
. بردند اسرا را داشتند مي. شده بود و معلوم بود كه از راه كشي چيزي نداشت

ها سرباز و افسر  ها را ببينم امتناع كردم به لحاظ اينكه آن به من گفتند كه آن
ها را به يك جنگ  و يك رژيم نابكاري آن. در ما بودندبودند و مسلمان و برا

ناحقي برانگيخته بود و من به لحاظ تجربه و آموزش مايل نشدم ولو دشمن را 
به طريق اولي، بعد حاضر نشدم اجساد ريخته بر زمين را ببينم اما از . اسير ببينم

درازي فرو  ها نشستم و در فكر دور و بر آن بلندي. دور پيدا بود آن هم بسيار
كرد كه اين استحكامات و  ياد روز پيش از آن افتادم چه كسي باور مي. رفتم

ها كه سنگ خالص بودند، به اين سرعت و با اين تلفات كم بدست  اين بلندي
جنگيم چه  نيروهاي ما بيفتد دوباره ياد اين مسئله افتادم كه ما مظلومانه مي

اند،  به حال به ما اسلحه نيز نفروختهها كه تا  كند؟ خارجي كسي به ما كمك مي
دانيد كه با ما  چه  ها اي مردم خود شما مي اما داخلي. چه برسد به كمك

نباشيم، اين عوامل را نبايد ) سست(كنند، باز به اين مسئله برگشتم كه كنود مي
براي خودمان ضعف فرض كنيم و بايد به ايمان و علم و لياقت بيشتر تكيه 

  ».كنيم

داران، افسران، افراد بسيج، پاسداران، گروه  هاي سربازان، درجه قيافه«
شدند و  عمليات غيرمنظم، شهرباني، ژاندارمري و و و كه از هم شناخته نمي

در كنار هم هستيم يك لباس داريم، يك . من پرسيدم و گفتم ما با هم هستم
ست در شود پيروزي بزرگي ا با همه موانعي كه ايجاد شده و مي. هدف داريم

ي  سلماسي فرمانده. تر از همه چيز مرا شاد كرد ايجاد هماهنگي و اين بيش
تيپ هيجاني زايدالوصف داشت و كلاشينكف دشمن را كه به غنيمت گرفته 

وقتي با دوربين نگاه كرديم و دشمن را در حال تحرك . بود در دست داشت
كه مراقب باش،  ديديم بعد از شليك تير تانك به طرف ما به او هشدار داديم
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و او پاسخ داد كه مراقبم، خدا كند كه پيش بيايد بازهم . دشمن روبروست
تلفات بيشتري ببيند و اين جنگ زودتر تمام بشود ما زودتر پيروز بشويم به 

هاي  اند و خواست كه برويم و جنازه ه شد  ها كشته فرماندهان آن: من گفت
ديدم انساني افتاده در خاك، انسان ميان  هارا ببينيم و من امتناع كردم از دور آن

حضيض و اوج، معلق رهاست اگر استقامت كند و اوج بگيرد به سوي خدا 
ي زمان، همه  ي او وقتي بر زمين بيافتد و روح او همه شود، جنازه پركشيده مي

. پردازد ها به يك زندگي بارور مي گيرد در وجود انسان مكان و تاريخ را مي

ه بيدادي به خرابي و زور و تجاوز است جنازه او بر زمين حتي وقتي اشاع
ها  دهد و حالا با اين جنازه نفرت و ترحم ناشي از حقارت به انسان دست مي

) ها را جنازه(ها را  كرديم در آن هواي گرم بلكه داغ، گفتم آن چه بايد مي

و ما  انسان به هر رو انسان است. گويد، دفن كنيد طور كه آيين اسلام مي آن
داران، افسران، افراد سپاه  سربازان، درجه. بايد مقام انسان را گرامي بشماريم مي

كردم  شدند و من احساس خطر مي آمدند و بر گرد ما جمع مي و ديگران مي
بعدازظهر از جاده االله اكبر براي بازديد جاده  3ناگزير ساعت . ها براي آن

در مراجعت . فكر هم نبوديمسوسنگرد آمديم غذا نخورده بوديم به اين 
احساسات و تظاهرات مردم در مسير بود و همه نيروهاي مسلح ما كه پشت 

 16به سوسنگرد آمديم فرمانده لشكر . پردازيم بودند، به اين مسئله بعد مي
به محض اينكه پياده . كرد به خطوط مقدم جبهه رفتيم پيشاپيش راهنمايي مي

با شتاب و دوان دوان به سوي ما آمدند، از  شديم باز افراد نيروهاي مسلح ما
خلاف . تيراندازي نيروها و توپخانه دشمن تا خطوط مقدم جبهه خبري نبود

اما در اينجا چرا دو سه . اش فعال بود رفتيم توپخانه هميشه كه ما به جبهه مي
همين . هاي توپش بر زمين خورد هاي ما گلوله هاي اتومبيل باري در نزديكي

كه من نگران بشوم براي نيروهايي كه از هر سو به طرف ما موجب شد 
ها  يكي از آن. توانستند مهار كنند شان را نمي شوق و ذوق و هيجان. دويدند مي

سر او را . زخمي شده بود خون صورت و گلو و سينه او را پوشانده بود
و بردند با من عكسي گرفت  باندپيچي كرده بودند و داشتند به بيمارستان مي

 16در اينجا هم تيپ هوابرد، تيپ سه لشكر . اندازه بود شور و هيجان همه بي



1442 

 

باز پرسيدم گفتند كه همه مخلوطيم، باز هيجان من، . و افراد سپاه با هم بودند
سرهنگ فردوس آمد او را هم كه افسري بسيار قابل است . اميد من زياد شد

هم به من تبريك گفتند از  ها ي آن ديدم به او پيروزي را تبريك گفتم و همه
اينجا به قسمت مقدم جبهه رفتيم يكي دو گلوله توپ هم باز در مسير بر زمين 

كرد كه توپخانه دشمن ناتوان شده است در اينجا  كه حكايت از آن مي. خورد
گرفتند و  هم باز دوان دوان به سوي من آمدند با هيجان تمام مرا در بر مي

هاي  گفتم به سنگرهايتان برگرديد، گلوله ها مي به آندرپي  بوسيدند و من پي مي
بعدازظهر از اين جبهه  6توپ ممكن است هر لحظه در جمع شما بيفتد ساعت 

  )3/3/60انقلاب اسلامي، (» .بازگشتيم

تبليغات جنگ در همان ابتداي جنگ در سازمان تبليغات جنگ متمركز شد 
جمهور همواره در مورد  رئيس كرد، اما كه زير نظر شوراي عالي دفاع عمل مي

كرد، گويا مسأله  صدا و سيما در انعكاس خبر جنگ تأكيد مي  ورزي غرض
ها بسيار اهميت داشته كه خواب  انعكاس دقيق نيروهاي عمل كننده در جبهه

  :نيمه شب او را آشفته ساخت

زيرا كه من . شب من بلند شدم كه به راديو بغداد گوش بدهم 12ساعت «
گيرم و با دقت تمام علائمي را كه  هاي تبليغاتي عراق را مي دستگاههر شب 

به نيروهاي » سوسنگرد«و » االله اكبر«گفت در  كنم چنانكه مي دهد ثبت مي مي
هاي  من گفتم اين خود از ضعف. اند ها ما را فراري داده ايم آن ها حمله كرده آن

شكاري را وارونه بزرگ دستگاه صدام حسين است براي اينكه چنين شكست آ
اما . گذارد وانمود كرده است كه اين بر نيروهاي مسلح او قطعاً تأثير منفي مي

چرخيدم راديو تهران را گرفتم  در همين ساعت كه داشتم دنبال راديو بغداد مي
ها، مسئله  خواند كه به نظر من چون در اين جنگ اي به نام سپاه مي اعلاميه

ست اثري كشنده و مرگبار داشت و از يك لشكر كننده ا روحيه، مسئله تعيين
گفت كه پس از  مي. كرد زيانبارتر بود دشمن در صورتي كه حمله متقابل مي

مدتي ركود با آتش توپخانه و با كمك هوانيروز و سپاه اين منطقه را بازپس 
شود كه چند تيپ از نيروي زميني، نيروهاي تحت فرماندهي  گرفتيم معلوم مي

چون من اين كارنامه را امروز جمعه اول ! در آنجا حاضر نبودند چمران اصلاً
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فرمانده عمليات سپاه را خواستم گفتم » رحيم صفوي«كنم، صبح  خرداد پر مي
به نظر شما اين اعلاميه : خير،گفتم: اطلاع داريد؟ گفت  شما از اين اعلاميه

صحيح است؟ گفت خير، صدمه جدي به هماهنگي نيروهاي ما و ارتش 
به او گفتم كه فرماندهان نيروها ديشب . دهد تلاش زيادي را هدر مي. زند يم

گفتند  در همان ديرگاه به پيش من آمدند كه سخت رنجيده و عصباني بودند مي
كنيم  رويم و همكاري و هماهنگي مي كه ما تحت دلالت شما، فشار شما مي

كند و هرچه  طور مي ا اينكند، اين تلويزيون با م طور مي بعد اين راديو با ما اين
رود و روحيه خصومت و كينه بر  شود برباد مي در هماهنگي زحمت كشيده مي

كنند قطعاً دوست سپاه نيستند دشمن  كساني كه اين كارها را مي. گذارد جا مي
هاي معرف عقيده و  خواهند اين ارگان را از مجموعه انسان سپاه هستند و مي

و حالا ..... تابع قدرت و قدرت طلب تبديل كنندهاي  ايثار به مجموعه انسان
كنندگان  كننده و تبليغ پرسيدني است كه در برابر اين يازده تا ضرر مسلم، تنظيم

برخلاف . رسانند مزه چه سودي به افراد معتقد سپاهي پاسدار مي هاي بي دروغ
مسلح جنگند كه رقيب نيروهاي  اين تبليغات افراد سپاه پاسداران براي اين نمي

جنگند كه  بلكه براي اين مي. ها نكردند ديگر باشند و بگويند كه ما كرديم و آن
. ديگران را نيز با خود در يك جنگ اعتقادي دوش به دوش به پيش ببرند

ها به زيان آن گونه مردم معتقد است و من يقين دارم كه روز به  گونه بيانيه اين
دهند بيشتر به  اتفاق آن را تشكيل مي روز افراد معتقد سپاه كه اكثريت قريب به

جمهوري پي خواهند برد و متوجه خواهند  تبليغات نابكارانه، مخالفان رئيس
انقلاب اسلامي، (» .گويد شد كه چه كسي راست و چه كسي دروغ مي

4/3/60(  

  

  مباني تحليلي اختلافات در جنگ

دهنده گروه  تشكيلعموماً در كارهاي گروهي اختلاف بين عناصر و اجزاء 
در امور مهمي چون مسائل سياسي و جنگ نيز به . شود امري بديهي تلقي مي

اما در مورد . ناپذير است واسطه ماهيت گروهي آن اختلاف سليقه امري اجتناب
خاص جنگ تحميلي، در ظاهر مسئله تنها اختلاف سليقه بين متوليان جنگ و 
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رتش در ابتداي انقلاب به واسطه عدم اعتماد به ا. هاي سياسي نبود جريان
احتمال رخداد كودتاي ديگري شبيه كودتاي نوژه جريان اصلي انقلاب 

از سويي نيروي . ساخت اسلامي،جريان مذهبي، را به طور فزآينده نگران مي
جايگزين ارتش وجود نداشت و بايد تا زماني كه سپاه و نيروهاي مردمي ديگر 

كردند از ارتش حداكثر استفاده را  ميآمادگي لازم براي دفاع را كسب 
از سوي ديگر نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران گرچه نيروهاي . كردند مي

نظامي برخاسته از توده مردم و با انگيزه بالا براي فداكاري بودند اما هنوز 
هاي مدرن و كارآمد فراهم  فرصت كافي براي آموزش و تجهيز آنان با سلاح

  .ناپذير بود ستفاده از ارتش اجتنابنيامده بود و لذا ا

اعتمادي به ارتش نبود بلكه  افزود تنها بي هاي جنگ مي آنچه بر پيچيدگي
جريان اصلي انقلاب اعتماد كافي به رئيس جمهور منتخب هم نداشت و اين 

به هرحال شواهد مشخصي . تر بود كننده تر و نگران آخري از اولي بسيار جدي
جمهور در هنگام  هبي از گرايش سران ارتش به رئيسوجود دارد كه جريان مذ

كوشد تا در حد امكان با تسليح كردن  جنگ نگران است و از طرفي مي
. جمهور با ارتش بكاهد نيروهاي مردمي و سپاه از خطر احتمالي نزديكي رئيس

جمهور را مطرح ساخته  جريان مذهبي به صراحت احتمال كودتا توسط رئيس
جمهور از بخشي از سران  انتقادهاي جدي و صريح رئيس بود و با توجه به

هاي همسو، اين  جريان مذهبي بخصوص حزب جمهوري اسلامي و گروه
جمهور انتقاد از ارتش و تضعيف  از آن طرف رئيس. نگراني چندان نابجا نبود

پنداشت و تقويت سپاه و  اي حساب شده براي حذف خود مي آن را نقشه
از اين رو . كرد راستاي همين طرح ارزيابي مينيروهاي مردمي را در 

گيري سپاه به عنوان بازوي نظامي جريان مذهبي و  جمهور هم از قدرت رئيس
در . امكان استفاده ابزاري از آن توسط بخشي از جريان مذهبي بيمناك بود

بين نيروهاي سياسي   اعتمادي عميق اي كه شكاف و بي چنين شرايط پيچيده
و شكاف عميق بين نيروهاي نظامي مبدل شده بود جنگ  رقيب به ياركشي

هاي سياسي و  گيري ها، جهت نگري ها، آينده ها ، نگراني داوري پيش. آغاز شد
بالاخره تلاش براي حفظ و بسط جايگاه سياسي، شالكه اصلي برنامه و 
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و جنگ نه تنها به اتحاد دو . داد عملكرد دو جريان سياسي عمده را تشكيل مي
براي پرداختن به موضوع مهم جنگ كمكي نكرد بلكه اختلافات عميق  جريان

  .را تشديد كرد

سايه اختلافات سياسي بر جنگ به تدريج تا حدي توسعه يافت كه بخشي 
جمهور را خائن خواند و معتقد بود وي درصدد كودتا  از جريان مذهبي رئيس

يران در جنگ حتي برخي او را به تباني با دولت عراق براي شكست ا. است
از آن سو رئيس جمهور طرف مقابل را به تلاش براي حذف . متهم ساختند

هاي مردم و  وي از رياست جمهوري ، ايجاد ديكتاتوري ، سركوب آزادي
از . تداوم جنگ براي حفظ قدرت حزب و باند قدرت خود متهم ساخت

ت مشخص بود كه احتمال بروز جنگ ميان ايران و دول 1359فروردين ماه 
عراق وجود دارد و تقريباً تمام مقامات رسمي ايران از مسائلي كه در درون 

رسد  اما آنچه به نظر مي. گذشت آگاهي نسبي داشتند عراق و نزديك مرزها مي
جمهور به عنوان فرمانده كل قوا مورد نكوهش  موجب شد تا بعدها رئيس

گشت تا  ها بازمي آناي سياسي مابين  جناح رقيب قرار گيرد، به اختلافات ريشه
در طول دوران رياست جمهوري و پس از آن . هاي صحنه نبرد واقعيت

منتقدين موارد متفاوتي را به عنوان علل اصلي سوءتدبير و در بدترين حالت 
جمهور و فرمانده كل قوا با دشمن در جنگ مطرح  خيانت و همسويي رئيس

نظر به . ليل عميق استساختند كه به علت تنوع بسيار نيازمند بررسي و تح
حساسيت بسيار بالاي موضوع و برخورد غيرعلمي و متعصبانه با آن از دو سو 
و از آنجا كه تحليل هاي موافق و مخالف تاكنون به طور متناوب ادامه يافته و 
كمتر به صورت تحليلي و عيني مطرح شده است بر آن شديم در اينجا با 

و موشكافانه اسناد و مدارك موجود و بندي موضوع نقدها بطور دقيق  طبقه
خاطرات بازيگران اصلي حاضر در رويدادها ، اعم از مخالفين و موافقين را 

تر تأكيد  پيش. تري از وقايع دست يابيم بررسي و ارائه كنيم تا به درك دقيق
ها و روايت دقيق از رويدادها  كنيم در اين جايگاه تنها در پي بيان ديدگاه مي

مدعي استفاده از تمام . كنيم گيري را بر عهده خواننده واگذار مي يجههستيم و نت
جمهور و حاميان وي  هاي رئيس اسناد و مدارك منتقدان رئيس جمهور و پاسخ
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به هر يك از اين انتقادات نيستم، اما براي گشوده شدن بحث علمي و تحليلي 
  .اده شده استاز آنچه قابل وصول بوده بدون ارزش گذاري حتي المقدور استف

  :جمهور در مسئله جنگ به ترتيب عبارتند از محورهاي اصلي انتقاد از رئيس

  بيني وقوع جنگ پيش عدم -1

  عدم تحويل سلاح به مدافعان -2

  تضعيف نيروهاي مردمي و سپاه -3

  عقب نشيني تعمدي -4

  حضور نمايشي در جبهه -5

  تأكيد بر جنگ كلاسيك -6

  اعيهاي دف عدم تشخيص اولويت -7

  شكست در عمليات نظامي -8

  تلاش در جهت كودتا -9

  عدم تشكيل شوراي عالي دفاع -10

اينك به طور مبسوط به هر يك از موارد بالا پرداخته و ادله موافقان و 
  .دهيم هاي فوق را جهت روشن شدن مطلب ارائه مي مخالفان گزاره

  

  بيني وقوع جنگ عدم پيش) 1

. را تحليل نموديم 1359و اجتماعي سال  تر شرايط سياسي، اقتصادي پيش

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي  به همين سياق شرايط نظامي متأثر از بحران
هاي قوميتي و جنگ داخلي در كردستان  داخلي و از همه دشوارتر كشمكش

توانست جلوي  بيني جنگ در اين وضعيت مي اما آيا پيش. بسيار وخيم بود
جمهور و فرمانده كل قوا از چنين قدرتي  آيا رئيسحوادث بعدي را بگيرد و 

بيني جنگ استفاده  ها آيا وي از ابزار لازم براي پيش گذشته از اين. برخودار بود
كرده بود و بالاخره آيا او از جنگ پيش از وقوع آن مطلع بود؟ برخي منتقدين 

ين معتقدند وي حمله عراق را غيرممكن دانسته بود و برخي ديگر از منتقد
بيني كرده بود اما تمهيدات لازم را در نظر نگرفته بود،  معتقدند او جنگ را پيش

برخي ديگر از همين دسته معتقدند وي در دو مورد قبلي اقدام لازم را انجام 
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داده بود اما به واسطه رقابت سياسي حاضر نبود از همه استعدادهاي نظامي 
  . كندكشور بخصوص سپاه و نيروهاي مردمي استفاده 

علي اكبر هاشمي رفسنجاني از اعضاي مؤسس حزب جمهوري اسلامي 
سازد كه آمادگي لازم را براي مقابله با دشمن  جمهور وقت را متهم مي رئيس

  :فراهم نساخته بود

 31از مجموع حوادثي كه تا پيش از تجاوز رسمي عراق به ايران در «
شد  آمده بود، تقريباً مي ، در مرزها و در روابط بين دو كشور پيش59شهريور 

به طوري كه در فروردين ماه، صدام از . بيني كرد شروع تهاجم عراق را پيش
ي ايران و  هاي قومي ايران اعلام حمايت كرد و به دنبال قطع رابطه اقليت

آمريكا، ادعاي مالكيت جزاير ايراني را طرح و با حمله به مراكز نفتي، حاكميت 
كمي بعد رسماً در جمع وزراي خارجه عرب اعلام خوزستان را طلب نمود و 

هاي عراقي را كه ايران اشغال كرده، پس  كرد كه ما آماده هستيم سرزمين
بگيريم و ادعاي ارضي خود را به طور رسمي به سران هشت سازمان 

كه  اما اين. المللي مانند سازمان ملل، كنفرانس عرب و غيرمتعهدها ارائه داد بين
بيني قطعي  ظامي و امنيتي ايران با اين همه دليل، قادر به پيشچرا نيروهاي ن

. صدر بايد بدهد تجاوز صدام و پيشگيري از آن نشدند، پاسخ آن را بني

جمهور بود و آن موقع مسئول  صدر، جانشين فرماندهي كل قوا و رئيس بني
ن ولي او حقيقتاً اي. جنگ، فرماندهي كل تشكيلات نظامي و امنيتي موجود بود

كرد با ارتباطاتي كه  داد و يا فكر مي ها را با غرور خود تشخيص نمي واقعيت
كند و شايد برايش اهميت نداشت و تصور  ها دارد، مسأله را حل مي با غربي

تواند براي اهدافي كه در داخل  ها مي كرد اگر حوادثي پيش بيايد، از آن مي
ن خطر مهم نكرد و اگر توجه به همين دليل توجهي به اي. گيري كند دارد، بهره

صدر مايل نبود ما را در جريان كارهاي  بني. داشت، عملاً كاري انجام نداد
ما هم تا شروع جنگ، اصولاً وارد حريم كارهاي وي نشديم؛ . نظامي بگذارد

ي ديگري  چون مطمئن بوديم در اين صورت او هر نوع حضور ما را بهانه
بعد از شروع جنگ، زماني كه . دهد ميهاي داخلي قرار  براي افزايش تنش

مشخص شد او سياست مشخصي براي مقابله با دشمن ندارد، ما به صورت 
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اي و نه به طور مستقيم، به دستور امام و از طريق شوراي عالي دفاع، به  حاشيه
  )226، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .تدريج وارد اين مسائل شديم

صدر به  سپاه نيز معتقد است بنياسماعيل كوثري از فرماندهان اسبق 
  :كرد توجهي مي هشدارهاي نيروهاي مسلح در مورد جنگ بي

هاي  صدر خيلي حساب شده و با برنامه داشت گزارش رسد بني به نظر مي«
انداخت و  هاي مختلف نيروهاي مسلح را پشت گوش مي هشداردهنده رده

هجوم سراسري  59شهريور  31در نهايت هم روز . زد خودش را به تغافل مي
  )14/10/90سايت مشرق، (» .هاي ارتش رژيم بعث شروع شد يگان

حسين همداني از فرماندهان ارشد سپاه همدان كه از روزهاي ابتدايي جنگ 
شود كه  اي يادآور مي در منطقه كرمانشاه حضور داشته است با بيان خاطره

  :صدر باور به حمله دشمن به ايران نداشته است بني

، كل فرماندهان ارشد عملياتي ارتش و سپاه در مناطق 1359مرداد  24روز «
زرهي كرمانشاه جلسه  81غرب و شمال غرب كشور در اتاق جنگ لشكر 

حضور امير سرتيپ قاسم . صدر و مشاوران نظامي او داشتند بسيار مهمي با بني
علي ظهيرنژاد فرمانده وقت نيروي زميني ارتش، مرتضي رضايي فرمانده كل 
وقت سپاه، ابوشريف، فرمانده عمليات سپاه كشور، سرهنگ صياد شيرازي، 
محمد بروجردي، ناصر كاظمي ، فرمانده سپاه پاوه، احمد متوسليان فرمانده 

رضا آذريون فرمانده ارتشي سپاه قصرشيرين، معاون  سپاه مريوان، سروان غلام
دها فرمانده نيروي بع[االله لطفيان ايشان آقاي ابراهيم مالكيان و آقاي هدايت

ابتدا آقايان بروجردي و آذريون به . آورم ، را در آن جمع به خاطر مي]انتظامي
تفصيل از تحركات گسترده سپاه دوم ارتش بعث در امتداد نوار مرزي و گلوله 

صدر و  بني. هاي مرزي ما توسط دشمن صحبت كردند باران مستمر پاسگاه
ها را جدي  پورموسي اصلا اين گزارشهاي همراه او از قبيل سرهنگ  نظامي

  !زدند كردند و پوزخند مي مدام به همديگر نگاه مي. نگرفتند

صدر درباره وضعيت بحراني منطقه سرپل  حتي يادم هست خودم به بني
در نوارمرزي، يك ! جمهور آقاي رئيس: به او گفتم. ذهاب گزارش مفصلي دادم

دستگاه تانك را جلو كشيده و رو  150پاسگاه به اسم تيله كوه ، عراق حدود 
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ها را آرايش داده، ما حتي از دور، با دوربين  به سمت شمال دشت ذهاب، آن
صدر  هاي بني قشنگ يادم هست دور و بري. ها را شمرديم تك به تك آن

خنديدند و  اند، مي ها تانك واقعي نيستند، ماكت تانك نه آقا، آن: گفتند
شما : صدر و مشاوران او گفتند ان جلسه، بنيدر پاي. ماكت هستند: گفتند مي

كند حتي گوشه چشمي به خاك ايران  اصلاً نترسيد، ارتش عراق جرأت نمي
  )31/3/90جوان، (» .بيندازد

سيداسماعيل موسوي از خلبانان نيروي هوايي در آن هنگام به خاطر 
  :كرد آورد فرمانده كل قوا احتمال حمله نظامي دشمن را كتمان مي مي

كرد  صدر كه فرمانده كل قوا بود حتي بعد از شروع جنگ هم عنوان مي بني«
در حالي كه سه روز بعد از جنگ كه عراق . كند هرگز صدام به ما حمله نمي

كرد باز حمله را نفي  داشت در منطقه دشت عباس در خوزستان پيشروي مي
ست معروف يكي از شهداي عزيز ما كه برادر وحيد هاشميان فوتبالي. كرد مي

صدر داد  هم بود به نام شهيد اصغر هاشميان بعد از شنيدن اين موضع، سر بني
صدر باز  اما بني. ما به شما گفته بوديم اوضاع چگونه است: گويد زند و مي مي

رود و يقه  شهيد هاشميان از كوره درمي. گفت عراق به ما حمله نخواهد كرد
عراق نصف خوزستان را هم گرفته تو «: گويد گيرد و مي فرمانده كل قوا را مي

اصغر يك . كه محافظين جلويش را گرفته بودند» گي جنگ نشده؟ هنوز مي
  )5/3/93خبرگزاري فارس، (» .اصفهاني شجاع بود

) مريوان(احمد متوسليان از فرماندهان سپاه پاسداران در مناطق غرب كشور 

ان نظامي درباره حمله معتقد است فرمانده كل قوا نسبت به هشدارهاي فرمانده
نمود و حتي احتمال وقوع جنگ را  توجهي مي الوقوع ارتش عراق بي قريب
  :داد نمي
اي در  من دقيقاً يادم هست كه درست يك ماه قبل از شروع جنگ، جلسه«

در اين . صدر تشكيل شد زرهي كرمانشاه به رياست بني 81اتاق جنگ لشكر 
منطقه  30، به همراه فرماندهان ارتشي جلسه آقايان ظهيرنژاد و صياد شيرازي

هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و نيز برادران  نظامي از استان
و محمد بروجردي به اتفاق مسؤولان ] فرمانده كل وقت سپاه[مرتضي رضايي 
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در اين جلسه فرمانده سپاه قصر . سپاه در كل مناطق غرب حضور داشتند
از اين : گي دفاعي نيروهاي مسلح اشاره كرد و گفتشيرين به مسأله عدم آماد

حيث نيروهاي ما كمترين آمادگي رزمي ندارند در صورتي كه ارتش عراق از 
خيلي وقت پيش شروع به ساختن استحكامات نظامي خودش كرده و در 

سازد؛ بعد هم به تفصيل به وضعيت بد  حاشيه مرز دارد سنگرهاي بتني مي
هاي  لحاظ و نيز حملات مكرر ارتش عراق به پاسگاهنيروهاي ارتش از اين 

اگر به احتمال يك درصد : صدر سوال كرديم نهايتاً از بني. مرزي ما اشاره كرد
: صدر گفت عراق به ايران حمله كند، شما چه تدبيري براي دفاع داريد؟ بني

آقاي : اين بار برادر بروجردي گفت. عراق هرگز جرأت چنين كاري را ندارد
اگر به احتمال يك در هزار، عراق به ايران حمله كند و فرضاً ! جمهور سرئي

بخواهد در غرب بيايد جلو، شهر قصر شيرين را بگيرد، شما براي مقابله با 
عراق هيچ وقت : صدر مجدداً گفت اي چه تدبيري داريد؟ بني چنين مسأله

ت جهاني المللي و سياس كه هم در سطح بين براي اين. كند چنين غلطي نمي
افتد و عراق خودش را  شود و هم امنيت داخلي خودش به خطر مي محكوم مي

شعور در آن جلسه براي ما از سياست  اين مغز بي. اندازد به خطر نمي
دانست كه سياست  كه خودش بهتر از همه مي با آن. كرد المللي صحبت مي بين
غرب و شرق است،با  هاي المللي هميشه تابعي از منافع متغير امپرياليست بين

المللي در صورت حمله  ها از محكوميت بين اين حال براي ما از وحشت عراقي
به هر جهت جلسه را به اينجا ختم كردند كه مقرر . كرد به ايران صحبت مي

رفتند به اصطلاح منطقه را بازديد . شد بازديدي از مناطق مرزي به عمل بيايد
صدر به علت نقص فني در  كوپتر بني هوايي كردند و در راه بازگشت، هلي

شعور  منطقه تحت كنترل ضدانقلاب سقوط كرد و افتاد و متأسفانه اين مغز بي
ضدانقلاب هم به او هيچ تعرضي نكرد و بعد هم رفتند لاشه . هيچ آسيبي نديد

  )1388بهزاد، (» .كوپتر را با تراكتور آوردند آن هلي

) 1359سال (پاه در منطقه غرب ابراهيم همت يكي ديگر از فرماندهان س

  : كند قريب به همين مضمون را تكرار مي
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قبل از شروع جنگ، برادران سپاه در مناطق غرب و جنوب، به دفعات «
كردند عراق چند ماهي است كه نيروهايش را در مرز جابه جا  مكرر اخطار مي

نشانده او در  دستصدر و عوامل  گفتيم، بني كرده؛ اما هر بار كه ما اين را مي
كند به ايران حمله  عراق غلط مي. چنين چيزي امكان ندارد: گفتند ارتش مي

دهيم و  صدر، اين تز را مطرح كرد كه ما زمين مي با شروع جنگ هم بني! كند
كند كه قبل از جنگ و حتي پس از  همين مسأله مشخص مي. گيريم زمان مي

سازي ما و فرصت دادن به  رگرمهايي براي س آغاز جنگ، در داخل هم توطئه
اي  اين ها همه محصول توطئه. تر در كار بوده دشمن براي تجاوز هرچه بيش

صدر به كمك مجاهدين خلق و با هماهنگي عراق و آمريكا  بود كه جريان بني
  )1388بهزاد، (» .در منطقه به وجود آوردند

جهي به هشدارها تو برخلاف بسياري از منتقدين كه فرمانده كل قوا را به بي
ساختند، ناصر  الوقوع ارتش عراق به ايران متهم مي در خصوص حمله قريب

آورد، نمايندگان مجلس شوراي  آراسته از فرماندهان نظامي ارتش، به ياد مي
اطلاعات موثق ارائه شده ) اكبرهاشمي رفسنجاني(مجلس  اسلامي حتي رئيس

  :كردند از سوي ارتش را جدي تلقي نمي

اكري رئيس ركن دوم ارتش، اطلاعات را به آقاي غرضي كه در آن آقاي ذ«
دقيقا؛ آن دوران آقاي غرضي دست . رساند دوران استاندار خوزستان بود مي

بعد در مجلس يك سري از . برد گيرد و به مجلس مي سرگرد ذاكري را مي
گويند غرضي يك سرگرد طاغوتي را آورده  خندند و مي نمايندگان به او مي

! شود و بعد از اين طريق دوباره به قدرت برگردند تا بگويد كه جنگ مي است

خوب برخي از نمايندگان آگاهي . مجلس اول به وقوع جنگ اعتقادي نداشت
اي نزديك مثل آقاي  حتي چهره. نبودند) ره(نداشتند چون مثل حضرت امام 

ر مجلس هاشمي اعتقاد نداشت، حالا از يك فرد سياسي كه تا قبل از حضور د
ها را  وقتي آقاي غرضي اين حرف. در زندان ساواك بوده كه توقعي نيست

درصدش  65كردند كه چون ملت عراق  ها مي زد و مسئولان كشور استدلال مي
كه چون ما قصد تجاوز به كشوري  دوم اين! كند شيعه است، به ما حمله نمي

سوم . تحريك نكرديم كه ما عراق را در ضمن اين. شود نداريم، به ما حمله نمي
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كه اگر عراق به ما حمله كند، همين مردمي كه انقلاب كردند، ريشه  هم اين
آقاي غرضي . ها توجهي نداشت با اين دلايل كسي به گزارش. كنند صدام را مي

بعد آقاي » .بيا برويم. مان را انجام داديم ما وظيفه«: هم به ذاكري گفته بود
آن دوران . ارتش فرمانده سپاه قصر شيرين شد از فرماندهان] آذريون[آذرگون

. شود گويد به اينجا حمله مي صدر مي او به بني. صدر فرمانده كل قوا بود بني

ما . كند كند صدام به ما حمله نمي صدام غلط مي«: گويد صدر هم مي بني
  )1/3/92خبر آنلاين، (» .چهارمين ارتش قدرتمند دنيا هستيم

زرهي اهواز در دوران جنگ  92اطلاعات لشكر سيدتراب ذاكري فرمانده 
آورد سه ماه قبل  تر ذكر آن رفت در مرور خاطرات آن روزها به ياد مي كه پيش

از حمله عراق به ايران، خطر حمله عراق را از دو طريق به مقامات عالي رتبه 
از جمله وي از طريق غرضي استاندارد وقت . نظام گزارش داده است

  :را به نمايندگان مجلس رسانده است خوزستان اطلاعات

اش كردم و گزارش مفصل از  يكي دو بار سراغ غرضي رفتم و توجيه«
شود؟  مگر مي: وقتي گزارش را دادم، گفت. وضعيت تحركات عراق به او دادم

اين كار را كردم به او گفتم كه اگر ما اين جاها را . برو دلايلت را بنويس
شود و با هر  كشيم، دشمن وارد خاك ما نميخاكريز بزنيم، سيم خاردار ب

آن هم دفاع در سر مرز نه . استعداد نظامي كه حمله بكند، ما توان دفاع داريم
: چه كار كنم؟ گفتم: غرضي گفت. كه جنگ به داخل شهرها كشيده شود اين

كه گزارش كني، شرايطي نيست كه  اين. برو و با مقامات عالي رتبه صحبت كن
كه ارتش امكان بستن مرز را ندارد و اين  ضمن اين. يجه برسدبه زودي به نت

ايشان به تهران . رسد نامه نوشتن تو در بوروكراسي اداري بعدا به نتيجه نمي
هايش براي  منتها حرف. رفت و نمايندگان را در يك جلسه محرمانه توجيه كرد

شما چه ! آقا«: گويند كه ها به غرضي مي نماينده. ها قابل قبول نبود نماينده
گويي عراق به  گويي؟ ما شاخ آمريكا را در منطقه شكستيم، تو آمدي و مي مي

، اين جواب را كه به غرضي دادند، او با دلخوري به »!كند؟ ما حمله مي
من با خوشحالي پيش او رفتم كه از نتيجه كارهايش مطلع . خوزستان برگشت

كسي اصلا جواب من را « :رسد كه او گفت بشوم كه بالاخره امكانات كي مي
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دانند  ها نمي اين. كسي در جريان نيست! ذاكري. تقريباً من را هو كردند. داد نمي
اي داشتم و  من وظيفه. هيچي«: گفتم تكليف چيست؟ گفت» .چه خبر است

ما مأيوس شديم ولي به فكر اين بودم كه يك كاري . دادم بايد آن را انجام مي
  )6/7/92خبرآنلاين، (» .ست گذاشتبايد كرد و نبايد دست رو د

ها برخي از نمايندگان مجلس سه ماه بعد به علت تعلل  علي رغم اين
فرمانده كل قوا در امور جنگ بخصوص اشغال خرمشهر توسط دشمن ، 

آورد همين اطلاعات را  به هر حال ذاكري به خاطر مي. خواهان عزل وي شدند
او ادعا . ه فرمانده كل قوا داده استرا ب  االله خميني رسانده و او آن به آيت

صدر بسيار دير هنگام به اطلاعات وي واكنش نشان داده است در  كند بني مي
  :شد انجام داد اي نمي هنگامي كه ديگر هيچ اقدام بازدارنده

السلام  تشكيل شد و يك روحاني به اسم حجت 92انجمن اسلامي لشكر «
بعد هم . به شرايط جلب كردم كاملان مسئول آن شد، كم كم حواس او را

او . ها به غرضي داده بودند را با او درميان گذاشتم ماجراي پاسخي كه نماينده
اين كار بايد سريع انجام : من به او گفتم. تواند اين كار را انجام دهد گفت مي

مدارك را تهيه كردم و به او . است) ره(و بهترين فرد هم امام خميني . بشود
نتيجه اين شد كه . او به تهران رفت و يك هفته بعد هم آمد 59اد خرد 15. دادم

. واگذار كردند -كه آن زمان فرمانده كل قوا بود -صدر امام مدارك را به بني

روز مانده به آغاز  15صدر هم كار را به كانال اداري انداخت و در نهايت  بني
د كه چقدر اي به لشكر رسيد كه در آن گفته شده بو جنگ تحميلي، نامه

  )6/7/92خبرآنلاين، (» خواهيد؟ امكانات مي

جمهور بعدها در خاطرات خود تمام ادعا و اتهامات در مورد عدم  رئيس
را  صدر كه آن  يكي از موارد ادعايي بني. كند اطلاع از بروز جنگ را رد مي

هاي مختلف اشاره كرده اين است كه فرماندهان ارتش طبق  بارها در مصاحبه
ت موثق بدست آمده از نيروهاي اطلاعاتي مستقر در عراق به اين نتيجه گزارشا

الوقوع است و گزارشي را نيز تهيه  رسيده بودند كه حمله عراق به ايران قريب
گويد در زير گزارش پاراف كرده كه به عرض  او مي. و نزد وي آورده بودند

به او گفته است كه  االله خميني در مقابل برسد اما آيت] االله خميني آيت[امام 
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عراق جرأت حمله به ايران را ندارد و اين توطئه سران ارتش براي جلوگيري 
آيت االله منتظري نيز شبيه همين جملات را . از ورود روحانيون به ارتش است

  :نويسد صدر شنيده و در كتاب خاطراتش مي از زبان بني

ز اصفهان براي االله طاهري امام جمعه اصفهان هم ا در همان ايام آيت«
آقاي   ها به آن مناطق رفته بود، بالاخره من در تهران به اتفاق سركشي به جبهه

طاهري رفتيم خدمت امام و جريانات را براي ايشان گفتيم، به ايشان گفتيم 
ها  كنند، اين ها دارند پيشروي مي ها خيلي ناجور است، عراقي اوضاع جبهه

اند و به  هرچه در آن بوده است بردهاند و  گمرك خرمشهر را تخليه كرده
كنند بايد يك فكري براي اين مسأله بشود، ايشان  سرعت دارند پيشروي مي

، من و آقاي طاهري ]صدر بگوييد شما اين مطالب را برويد به آقاي بني: [گفتند
صدر آنجا بود، در آنجا نشستيم با  دو نفري رفتيم ستاد مشترك كه آقاي بني

ردن، هفت هشت تا از افسرهاي ارتشي هم آنجا بودند، به ايشان به صحبت ك
گيريد؟ شما  ها را نمي چرا جلوي عراقي! آخر اين چه وضعي است: [او گفتيم

خواند چرا مرز را سنگربندي نكرديد و آماده  ديديد صدام دارد رجز مي كه مي
ها تقصير آقاي خميني است، ايشان  همه اين: [صدر گفت آقاي بني] نشديد؟

اين چه حرفي : [گفتيم!] كند به ايران حمله كند گفت صدام جرأت نمي يم
خواهي به  اند، چرا تقصير را مي زنيد، امام كجا چنين حرفي گفته است كه مي

  )688، 1381منتظري، (» ]گردن ايشان بيندازي؟

بيني جنگ پاسخ داد و  ها بعد به انتقادات از عدم پيش جمهور اما سال رئيس
روز قبل از آغاز  53يعني  7/5/59وي مدعي است به تاريخ . ه نمودمداركي ارائ

جنگ فلاحي جانشين ستاد ارتش و كتيبه رئيس اطلاعات ارتش گزارشي كامل 
الوقوع  از تداركات ارتش عراق كه از داخل آن كشور تهيه شده بود و قريب

ر ذيل آن اند، او نيز د كرد به وي تحويل داده بودن حمله دشمن را پيش بيني مي
همين گزارش عيناً . كند، به اطلاع آيت االله خميني رسانده شود نامه پاراف مي

االله خميني  گويد آيت صدر مي شود، اما بني به استحضار ايشان رسانده مي
مطالب گزارش را باور نكردند و آن را توطئه نظاميان براي كنار گذاشتن 
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سه روز قبل از  28/6/59ريخ وي در نامه تا. روحانيون از ارتش توصيف نمود
  :نويسد االله خميني چنين مي حمله رسمي عراق به ايران به آيت

يك ماه پيش همين فرماندهان را به خدمت فرستادم اطلاعات حاصله «
بعد به اين جانب فرموديد اين . درباره توطئه امروز را به عرض رساندند

صدر،  بني(» .اند درآمدهفرماييد و امروز راست از آب  اطلاعات را باور نمي
1385 ،156(  

جمهور اما معتقد  سيدمحمدغرضي استاندار خوزستان و از منتقدين رئيس
صدر چندماه قبل تر از  اين، از وقوع جنگ مطمئن بود و اقدامات  است بني

ها و اتهامات وارد شده از سوي  اوليه را انجام داده بود وي تمام نقل قول
  :كند رد مي منتقدين در اين موضوع را

كه جنگ اتفاق بيفتد، گفته بود كه جنگ رخ  صدر چند ماه قبل از اين بني«
 50فلاحي نيز به من گفت ما از سال . دهد و عراق در حال آماده شدن است مي

تمام مسئولان حكومتي خبر داشتند كه جنگ در حال . آماده وقوع جنگ هستيم
صدر افسري را  ز شود، بنيكه جنگ آغا يك هفته پيش از آن. رخ دادن است

اين افسر استعدادهاي ما و دشمن را . زرهي برد 92فرستاد و ما را به لشكر 
همه . كرد ها را خراب مي گفت و روحيه توضيح داد اما بسيار منفي سخن مي

هايم را از طريق منابع  من گزارش. جنگ هستيم  دانستند كه ما در آستانه مي
امام و حاج احمد آقا داشتم به تهران منتقل  رسمي و ارتباطاتي كه با بيت

  )31/2/94سايت فردا، (» .كردم مي

الوقوع  جمهور از حمله قريب كه رئيس اسناد ديگري وجود دارد مبني بر اين
ارتش عراق به ايران مطلع بوده و اقداماتي در خصوص بدست آوردن نقشه 

سايت خبرگزاري  7/5/94سال، به تاريخ  35پس از . اين حمله انجام داده است
تر از سوي مركز اسناد انقلاب  اي را منتشر ساخت كه پيش فارس متن نامه

اين نامه با قيد محرمانه از سوي سيدابوالحسن . اسلامي منتشر شده بود
صدر رياست جمهوري اسلامي ايران به عليرضا نوبري رئيس كل بانك  بني

  : متن نامه چنين است. مركزي ايران نوشته شده بود

  5/5/59به تاريخ  1456400001رياست جمهوري شماره «
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  جناب آقاي نوبري -محرمانه

  رئيس بانك مركزي ايران

دلار آمريكايي در وجه ) 000/200(دستور فرمايند معادل مبلغ دويست هزار 
هاي مربوطه را از حساب شماره  حامل تحويل و هم ارز ريالي آن و هزينه

ابوالحسن . اسناد آن را ارسال فرمايندنزد آن بانك برداشت و  35224
  »رياست جمهوري -صدر بني

روز قبل از تهاجم رسمي عراق  55درست  1359تاريخ نامه پنجم مرداد ماه 
  :نويسد خبرگزاري فارس در توضيح نامه چنين مي. عليه ايران است

صدر از رئيس وقت بانك مركزي ايران كه  سند محرمانه مالي ابوالحسن بني«
هزاردلار شده بود و اين مسأله با اعتراض بسيار  200درخواست واريز  در آن

شديد جمعي از روحانيون همراه شد، براي اولين بار از سوي مركز اسناد 
  )7/5/94خبرگزاري فارس، (» .انقلاب اسلامي منتشر شد

هاي  ها بعد در مصاحبه صدر سال ابوالحسن بني. اما موضوع اين نامه چيست
سازد وي مدعي شد از دو  ت خود قضيه اين نامه را روشن ميمختلف و ساي

هاي اين طرح  طريق اطلاع يافت كه طرح حمله عراق و اسناد  مدارك و نقشه
زاده اطلاع داد يك منبع  طريق اول صادق قطب. وجود دارد و قابل ارائه است

كه گفته شد يك فرد از آمريكاي لاتين بوده است حاضر است اين طرح را به 
و طريق دوم از طريق محمد مكري سفير . هزار دلار به ايران بفروشد 200مبلغ 

ايران در روسيه كه دقيقاً همان طرح را از طريق مركز تحقيقات علمي فرانسه 
  .تهيه كرده بود

زاده، وزير خارجه وقت، گزارشي  پيش از حمله عراق به ايران، آقاي قطب«
توافقي . عراق قصد حمله به ايران را داردبه شوراي انقلاب داد كه، بنابر آن، 

ميان اسرائيل و آمريكا و كشورهاي عرب به عمل آمده است براي حمله عراق 
زاده به شوراي انقلاب  آقاي قطب. به ايران و پشتيباني اين كشورها از حمله

هزار دلار  200گفت اطلاع دهندگان براي دادن نقشه حمله به ايران، مبلغ 
زاده   شوراي انقلاب با پرداخت اين پول توسط آقاي قطب. دكنن مطالبه مي

. جمهوي و رئيس شوراي انقلاب بود صدر رئيس آن زمان، بني. موافقت كرد
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خريد اين نقشه همزمان . كرد لاجرم دستور پرداخت وجه را بايد او صادر مي
شد با كشف كودتاي نوژه كه هدف از آن، از هم پاشاندن شالوده ارتش ايران 

نقشه خريداري شده . ود كه حمله عراق به ايران با موفقيت كامل انجام بگيردب
زيرا به ارتش ايران امكان داد، پيشاپيش، از . از اسباب نجات ايران شد

. محورهاي حمله قواي صدام آگاه شود و خود را براي مقابله با آن آماده كند

نيز همين نقشه را  طرفه اين كه دكتر محمد مكري، سفير وقت ايران در مسكو
آورد و گفت دوستانش در مركز مطالعات تحقيقات علمي فرانسه در اختيارش 

وقتي . روشن بود كه آن مركز، مركز جاسوسي و ضدجاسوسي نبود. اند گذاشته
دهد  جمهوري، به سفير روسيه شوروي سابق گفت احتمال مي صدر، رئيس بني

» .گذاشته است، او لبخند زد نقشه را حكومت روسيه در اختيار سفير ايران

  )18/6/94سايت انقلاب اسلامي، (

اي در آرشيو اسناد شوراي انقلاب اسلامي و صورت  اين كه چنين مصوبه
تواند  جلسات آن وجود دارد يا نه مشخص نيست اما در صورت وجود مي

آنچه بر درستي اين سند تأكيد . صدر باشد سند مهمي در اثبات يا رد ادعاي بني
ستون ثابت رئيس (جمهور به مردم  گذارد بخشي از گزارش روزانه رئيس مي

است كه شرح مذاكره  11/5/59در تاريخ ) جمهور در روزنامه انقلاب اسلامي
و ارائه مدارك مهم از طرف وي ) سابق(محمد مكري سفير ايران در شوروي 

  .تر آن را در شرح وقايع پيش از جنگ آورديم بوده است كه پيش

اي از  جمهور گاهي نيز در اثناء خاطرات به گوشه م انتقادات از رئيسعليرغ
خوريم، اكبر هاشمي رفسنجاني در روزهاي اول  اقدامات پيشگيرانه وي بر مي

كند و تلويحاً  يا دوم جنگ به حضور خود در ستاد فرماندهي جنگ اشاره مي
  :داند جمهور را مناسب مي اقدامات پيشگيرانه رئيس

. وز به همراه جمعي از نمايندگان به ستاد مشترك ارتش رفتيمشب همان ر«

صدر هم كه مسئوليت جانشيني فرماندهي كل قوا را برعهده داشت،  آقاي بني
تا آن موقع آنجا . در زيرزمين ستاد، اتاق جنگ را مستقر كرده بودند. آنجا بود

كه  ناز جمله اي. هاي خوبي شد ي مهمي بود و بحث جلسه. را نديده بودم
ي عراق را  طراحي شد كه نيروي هوايي ايران با عملياتي گسترده، جواب حمله
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هاشمي رفسنجاني، (» .براي عمليات نيروي زميني هم فكري شده بود. بدهد
1385 ،218(  

ساعت پس از هجوم دشمن به ايران در  15كه كمتر از  99عمليات كمان 
فروند  140و در آن  توسط نيروي هوايي ايران انجام شد 1/7/59تاريخ 

دهد ارتش ايران دست كم نيروي  هواپيماي نظامي مشاركت داشتند نشان مي
هوايي و نيروي دريايي از آمادگي نسبي براي پاسخگويي به تهديدات دشمن 

فضل االله جاويدنيا از خلبانان شركت كننده در اين عمليات به . برخوردار بودند
كه طرح اين عمليات از پيش  دارد اول ايندو موضوع متمايز اين عمليات اشاره 

توان عملياتي نيروي هوايي % 80كه اين عمليات  طراحي شده بود و دوم آن
  :عراق را تقليل داد

اي را عليه مواضع  خبر رسيد فردا قرار است نيروي هوايي حمله گسترده«
ده ها قبل آما طرح عمليات از مدت. بود 99نام عمليات كمان . عراق انجام دهد

هاي دشمن و  در اين مأموريت گشت هوايي، جلوگيري از نفوذ جنگنده. بود
هاي  بلافاصله ليست. هاي خودي به عهده ما بود افكن بمب  حمايت از جنگنده

پرواز آماده شد و قرار شد از اولين ساعات صبح روز سه شنبه اول مهرماه 
حمله با . اشته باشدپرواز ما شروع شود و تا پايان عمليات نيز ادامه د 1359

نيروي هوايي عراق در . موفقيت صددرصد و با تلفات كم به پايان رسيده بود
. اين حمله گسترده و طوفاني هشتاد درصد از توان خود را از دست داده بود

ها بعد از حمله عقابان تيزپرواز نيروي هوايي ديگر توان حمله هوايي  آن
جرأت عبور  14ز ترس هواپيماهاي اف ها هم ا هاي آن اندك شكاري. نداشتند

  )74، 1393جاويدنيا، (» .از مرز را نداشتند

حسين حسني سعدي فرمانده اسبق نيروي زميني از فرماندهان ارتش در 
داند و علت عمده  روزهاي اول جنگ آمادگي ارتش در آن روزها را مناسب مي

ي اوليه جنگ ها اختلال در دفاع از مرزها بخصوص مرزهاي خوزستان در ماه
  :كند لشكرهاي ارتش در غرب كشور عنوان مي  را درگيري عمده

اي كه از شرايط ارتش در  زمينه رسيم، با پيش وقتي به اين واقعه تاريخي مي«
ايم،خواهيم گفت كه ارتش با چه تشكيلاتي به جنگ  ذهن مخاطب ايجادكرده
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هاي  همه يگان. راتروي آورد؛ با اين سازوبرگ با اين امكانات و با اين مقدو
 28در كردستان درگير بود؛ تمام لشكرها، لشكر  -پيش از جنگ -ارتش

كه هم در  92كرمانشاه كه بومي منطقه بودند، لشكر  81اروميه و  64سنندج، 
 84، تيپ 21خراسان، لشكر  77لشكر . خوزستان و هم در كردستان درگير بود

در زمان درگيري ارتش در . بودند همه و همه در كردستان درگير... آباد و  خرم
در  -غائله كردستان، چنانچه ارتش نيروهاي خود را از كردستان به جنوب

كرد و آنگاه اتفاقي در  منتقل مي -شرايطي كه هنوز جنگ آغاز نشده بود
شد؟ طبيعي  داد، آيا انگشت اتهام به سمت ارتش دراز نمي كردستان رخ مي

گرفت كه چرا نيروهايش را  ين پرسش قرار مياست كه آن گاه ارتش در برابر ا
حركتي  -همزمان با وقوع جنگ -اگر ضدانقلاب! از كردستان تخليه كرد؟ آري

داد و وضعيتي مطابق ميل خودش در اين استان به  در كردستان صورت مي
  )359صف، (» !گفتند كه ارتش خيانت كرده است؟ آورد، آيا همه نمي وجود مي

ها مبني بر عدم انسجام ارتش و فقدان  تحليل ايشان، برخلاف برخي
ريزي پيش از جنگ آرايش نيروهاي ارتش در مقابل ارتش عراق را  برنامه

  :داند تشريح نموده و آن را يگانه عامل توقف ارتش عراق در نقاط مرزي مي

مقاومت ارتش در هفته اول جنگ، ماه اول جنگ و سال اول جنگ حكايتي «
ي كه به تدريج، نظام مبارزه با ارتش عراق داراي انسجام تا زمان. شنيدني است

هاي ارتش در منطقه مستقر شدند و مسئوليت منطقه آبادان به  شد، يعني يگان
واگذار شد و اين لشگر انسجام گرفت تا پيش از اين، همين لشكر،  77لشكر 

هاي بسيار  با تلاش. بود -در سر پل ذهاب -دو سه گردانش در كرمانشاه
هاي لشكر از كردستان به سمت خرمشهر حركت كرد و در آنجا مستقر  نيگا

شد و همان گونه گه گفتم، مسئوليت عمليات آبادان هم به اين لشگر واگذار 
هم در منطقه  21لشكر . در منطقه خوزستان استقرار پيدا كرد 92لشكر . شد

ود؛ در دزفول مستقر شد و يك جبهه دفاعي در برابر عراق در اين منطقه گش
كه به منطقه ] خرم آباد[84آمده بود و تيپ  16]قزوين[كنار تيپي كه از لشكر 

بينيم كه  اگر به همين ترتيب به سمت راست حركت كنيم، مي. گسيل شده بود
هم به همراه تيپ خرم آباد به طرف مهران و دهلران آرايش ] زاهدان[88لشكر 
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] اروميه[64و ] سنندج[28هاي در منطقه كردستان هم كه لشكر. پيدا كرده است

اين هم هنر ارتش بود كه در . همه وارد عرصه جنگ شدند. حضور دارند
خط «. در برابر ارتش عراق همت كرد» خط دفاعي«همين مقطع به شكل دادن 

. ارتش كه شكل گرفت، به منزله توقف كامل ارتش عراق بود» دفاعي پيوسته

ان هفت روز اول صورت گرفت؛ چنان كه گفتم، پيشروي ارتش عراق در هم
ادامه » ثامن الائمه«اين شيوه تا عمليات . نظر از جبهه خرمشهر و آبادان صرف

كرد و » سازمان پذيرفتن«شروع به  -اندك اندك-داشت؛ در اين مقطع، سپاه
به اين نقطه كه . شكل داد» گردان«و » گروهان«هاي خود را در قالب  يگان

ه سال اول جنگ را پشت سر گذاشتيم و به اش آن است ك رسيم، معني مي
عمليات  22عبارت ديگر، سال اول جنگ را ارتش در شرايطي سپري كرد كه 

اش آن است كه در تمام اين  باز معني. محدود را عليه ارتش عراق سامان داد
ها نداريم،  كاري به ميزان توفيق اين عمليات. سال، ارتش ساكت ننشسته است

ضرباتي كه در اين . ش در برابر عراق ساكت ننشسته استمهم آن است كه ارت
آمد، باعث به هم ريختن سازمان  ي ارتش عراق وارد مي ها بر پيكره عمليات

اي كه  كرد؛ به گونه ها سلب مي شد و آرامش را از آن رزمي عراق مي
توانست با طمأنينه و خيال راحت به آرايش نيروهاي خود و استحكام  نمي

اين هم واقعيتي است كه ارتش به تنهايي قادر به غلبه بر . آوردمواضعش روي 
لشكر سازمان يافته كامل دراختيار داشت؛  12ارتش عراق . ارتش عراق نبود

» .سه لشكر پياده-پنج لشكر زرهي، چهار، پنج لشكر مكانيزه و دو-چهار

  )359صف، (

  

  عدم تحويل سلاح به مدافعان) 2

تر از  عملكرد رئيس جمهور در دوران جنگ كه بيشيكي ديگر از نقدها بر 
شود  سوي فرماندهان اسبق سپاه و برخي از سياسيون جريان مخالف مطرح مي

در اختيار قرار ندادن مهمات و سلاح به نيروهاي نظامي بخصوص نيروهاي 
برخي ديگر معتقدند عدم تحويل ملزومات، سلاح، . سپاه و بسيج مردمي بود

كه در موضوع اشغال خرمشهر  شد چنان مل ارتش نيز ميمهمات و نيرو شا
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برخي اين اقدام را از روي سوء مديريت . برخي از ارتشيان بر آن تأكيد داشتند
جمهور در سازماندهي نيروهاي مردمي، آموزش و تحويل  و ناهماهنگي رئيس

هاي جناحي،  ها، برخي آن را از روي عمد، برخي به علت رقابت سلاح به آن
ديگر به واسطه كمبود تجهيزات و سلاح و عدم امكان ارسال آن به  برخي

جبهه و بالاخره برخي آن را حاصل خيانت و تباني با ضد انقلاب و دشمن 
به طور كلي ما با خلاصه كردن علل عدم تحويل سلاح به مدافعان به . دانند مي

  :چهار بخش زير شواهد آن را بررسي خواهيم نمود

  هاي سياسي ح به بسيج مردمي و سپاه به واسطه رقابتعدم تحويل سلا -1

  عدم تحويل سلاح به واسطه تعمد يا تباني با دشمن -2

  عدم تحويل سلاح به علت ناهماهنگي و سوءمديريت -3

  عدم تحويل سلاح به واسطه كمبود سلاح -4

تر آن است كه شواهدي در مورد هر يك از  هدف از اين بخش بيش
) جمهور رئيس(سوي شاكيان و شواهدي از متشاكي  مدعيات مطرح شده از

محدودي از حاضرين در شواهد . براي روشن شدن موضوع ارائه دهيم
شان وجود دارد كه بازگوكننده حقايق جنگ  هاي نظامي و مشاهدات عمليات

آوري و  است اما به واسطه پراكندگي موضوعي و عدم اهتمام جهت جمع
نكته ديگر اين كه . مدارك قابل استناد نيستندها با هم  مقابله و مقايسه آن

به هرحال . رسند كننده به نظر نمي شواهد به قدر كافي ضد و نقيض و لذا قانع
شد  ها، خاطرات و ديگر مطالب مي ها، گزارش تا آنجا كه از لابلاي مصاحبه

آوري نمود، جمع آورده و با  شواهد لازم را در جهت اثبات مدعبات جمع
تر در ستون گزارش روزانه روزنامه انقلاب  جمهور كه بيش ئيسهاي ر پاسخ

  .تر شويم ايم تا به واقعيت نزديك اسلامي آمده است مطابقت داده

 عدم تحويل سلاح به بسيج مردمي و سپاه )1
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سلاح و مهمات به   يكي از احتمالات جدي تعمدي بودن عدم تحويل
آن را در اختيار ارتش نيروهاي بسيج مردمي و سپاه پاسداران و برعكس 

اي  استدلال عده. گير دست يابد هاي چشم قراردادن است تا ارتش به پيروزي
سازند، گرايش ارتش و فرماندهان آن به رئيس  كه اين احتمال را مطرح مي

جمهور و برعكس گرايش بسيج مردمي و سپاه پاسداران به بخشي از جناح 
به عبارتي اين . ي همسو بودها مذهبي شامل حزب جمهوري اسلامي و گروه

هاي  جمهور در جنگ را عمدي و متأثر از رقابت گران اقدامات رئيس تحليل
دانند كه توانسته بود بر نهاد انقلابي نظير بسيج  سياسي وي با جريان رقيب مي

توانست به  دهد عدم تحويل سلاح نمي اما شواهد نشان مي. و سپاه تسلط يابد
جمهور  و عزل رئيس 1360اين دليل كه تا اوايل سال  اين دليل باشد اولاً به

تا » امير مجد«بسيج اصولاً تشكل و سازماندهي چنداني نيافته بود و رئيس آن 
از روحانيون مخالف حزب جمهوري اسلامي بود و لذا عدم  1359بهمن ماه 

از سوي ديگر تا . تواند شائبه جناحي داشته باشد تحويل سلاح به بسيج نمي
صدر سپاه پاسداران تحت رياست مرتضي رضايي بود كه  ز عزل بنيقبل ا

صدر و  گرايشي به حزب جمهوري اسلامي نداشت و تنها پس از عزل بني
هاي  انتصاب محسن رضايي سپاه با جريان حزب جمهوري اسلامي و گروه

اما نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد آن است كه برخي . همسو هماهنگ شد
اه چون احمد متوسليان در مريوان و داوود كريمي در جبهه جنوب از سران سپ

و برخي فرماندهان قدرتمند در نواحي ديگر عملاً به طور مستقل فرماندهي 
كردند و نه تنها نسبت به فرمانده كل قوا كه نسبت به بسياري  خود را اعمال مي

سپاه مستقل  لذا چنين برداشتي وجود داشت كه. از مقامات دولتي مستقل بودند
توان  نمي. كند و در جناح مخالف وي قرار دارد از فرماندهي كل قوا عمل مي

گرايش برخي از فرماندهان سپاه همچون رفيق دوست كه بروجردي، علي 
شمخاني، رحيم صفوي، محسن رضايي و محمدزاده را به جناح رقيب و 

وجود دارد كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كتمان كرد اما شواهد زيادي 
بخشي از نيروهاي سپاه كه به سرعت تشكل يافته بودند داراي سلاح و مهمات 

كه خود  از طرفي شواهدي وجود دارد مبني بر اين) 1388بهزاد،.(اند كافي بوده
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جمهور درخواست تسليح نيروهاي مردمي عشاير را ارائه داده بود و از  رئيس
يري نيروهاي مردمي براي برطرف كردن نفوذ اكيداً درخواست به كارگ افراد ذي

  .كمبود نيرو در خرمشهر را داشته است

  تعمد يا تباني با دشمن) 2

تر ديدگاه آنان را بررسي كرديم مبني بر عدم  گراني كه پيش برخلاف تحليل
تحويل سلاح به سپاه و نيروهاي مردمي و اختصاص آن به ارتش برخي 

معتقدند وي از دادن سلاح به تمام سياسيون مانند اكبر هاشمي رفسنجاني 
اين ادعا قضيه را كمي . كرد نيروها اعم از ارتش، سپاه و بسيج خودداري مي
شود گفت  چطور مي. افزايد پيچيده و از سوي ديگر بر تناقضات موجود مي

جمهور حامي ارتش بوده و مخالف سپاه و بسيج اما به هر دو سلاح  رئيس
جمهور را به كودتا همراه با ارتش متهم  رئيسشود  چطور مي. داده است نمي

اگر فرض را . داده است ساخت اما در عين حال گفت وي به ارتش سلاح نمي
بر درستي اظهارنظر هاشمي رفسنجاني قرار دهيم سه فرضيه مطرح خواهد شد 
اول تباني با دشمن و ضد انقلاب براي تضعيف تمام نيروهاي نظامي ايران و 

تر، دوم كمبود سلاح و مهمات  ن براي اشغال سرزمين بيشچراغ سبز به دشم
و بالاخره سوءمديريت و ناهماهنگي ) جمهور بر آن تأكيد داشت كه رئيس(

. ها دهي و آموزش نيروهاي مردمي آموزش و تحويل سلاح به آن جهت سازمان
صدر هنگامي  در مورد اولين فرضيه شواهد كافي براي رد وجود دارد، زيرا بني

ز حاكميت طرد شده بود و دلايل زيادي براي مبارزه عملي با حاكميت به كه ا
، دعوت دولت عراق و سازمان  1363زعم خود داشت، در اواخر سال 

مجاهدين خلق براي حضور در عراق و آغاز عمليات نظامي بر عليه حكومت 
حال . ايران را به واسطه دشمن خواندن حكومت بعثي صدام حسين رد كرد

مكن بود او هنگامي كه درون حاكميت بود بخواهد با رژيم صدام چطور م
حسين تباني نموده و پيروزي ايران كه پيروزي مديريت خود او محسوب 

  .دو مورد بعدي را در ادامه بررسي خواهيم كرد. شد را مانع شود مي

  ناهماهنگي و سوءمديريت) 3
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بيني  دهد عدم پيش در اين مورد شواهد به قدركافي وجود دارد كه نشان مي 
ها وجود  لازم، سوء تدبير و ناهماهنگي براي آموزش و تحويل سلاح به نيرو

  .داشته است

  كمبود سلاح) 4

شواهد كافي و فراوان در اثبات كمبود سلاح در ابتداي جنگ وجود دارد اما 
  .دانيم تنها علت عدم تحويل سلاح كمبود آن بوده باشد بعيد مي

ت از چهار احتمال موجود تباني با دشمن فاقد شواهد بندي بايد گف در جمع
و ادله كافي و به احتمال قريب به يقين مردود است، در مورد مداخله و 

هاي سياسي در جنگ بايد گفت شواهد ضد و نقيض است برخي موارد  رقابت
كند اما برعكس مواردي وجود  توان يافت كه چنين ترديدي را ايجاد مي را مي

و بالاخره در مورد كمبود سلاح ، . كند ف اين احتمال را اثبات ميدارد كه خلا
سوءتدبير، عدم هماهنگي و عدم سازماندهي در تحويل سلاح به نيروهاي 

  .مردمي شواهد فراوان و قابل استناد وجود دارد

اي از شواهد موجود را ارائه  در ذيل براي هر يك از موارد فوق گوشه
  :دهيم مي

  

  سلاح به بسيج مردمي و سپاهعدم تحويل ) 1-2

از جمله كساني كه معتقدند رئيس جمهور به واسطه مخالفت با نهادهاي 
. داد، عليرضا اسلامي است ها قرار نمي سپاه و بسيج سلاح در اختيار آن

هاي مؤتلفه و  عليرضا اسلامي فرزند صادق اسلامي است، پدرش عضو گروه
صدر در دوران  ز منتقدين بنيعضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و ا

انتخابات رياست جمهوري و بعد از آن و خودش نيز عضو دادستاني 
وي . و داراي گرايش به اين حزب بوده است) به رياست علي قدوسي(انقلاب

هاي سياسي  اقدام رئيس جمهور در جنگ را نه سوءتدبير و نه به واسطه رقابت
ر جبهه بوده يك نمونه از وي كه از حاضرين د. داند بلكه خيانت مي

  :كند هاي وي را ذكر مي خيانت
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اي  هاي فراواني كرد، مثلاً در جنگ نمونه خيانت) صدر بني(شك ندارم كه «
اگر . ما همان روز اول جنگ از قصر شيرين به پل ذهاب رفتيم. را شاهد بودم

تي ما وق. هايي شده بود و در مرز هم بودند تاريخ جنگ را ببينيد، قبلا درگيري
كهاي ما را در دشت ذهاب زده بودند و دود بلند  به پل ذهاب رسيديم، تĤن

: من پرسيدم. بوس شد يك افسر كه پايش قطع شده بود، سوار ميني. شد مي

ما در «: و توضيح داد و گفت» چه خبر است؟ اوضاع اينجا چه جوري است؟«
بعدا » .يني كنيدنش مقابل عراق قدرت مقاومت داشتيم، ولي به ما گفتند عقب

اين افسر . ظاهر قضيه اين بود. خودش اين طرح را به شكل رسمي اعلام كرد
ما قدرت مقاومت داشتيم، ولي به ما دستور رسيد كه به عقب «: گفت مي

ما با خودمان از تهران امكانات برده بوديم، چون اول جنگ بود و » .برگرديد
، ماشين، غذا و همه چيز را آنجا هيچ امكاناتي نبود و ما اسلحه، مهمات

به ما فشنگ «: رفتيم پيش ارتش و گفتيم. فشنگ ما تمام شد. خودمان برديم
ايم و  ما با نيروهايمان آنجا ايستاده«: گفتيم» .توانيم بدهيم نمي«: گفتند» .بدهيد

: گفت» به چه دليل؟«: پرسيدم. »توانيم بدهيم نمي«: گفت» .جنگيم داريم مي

يك نامه سري بود كه . اش را آورد نامه» كو دستور؟«: فتمگ» .دستور آمده«
من شماره نامه را . صدر دستور داده كه به هيچ وجه به اينها قشنگ ندهيد بني

صدر چنين  برداشتم و آمدم تهران و رفتيم پيش شهيد بهشتي و گفتم بني
اين را چون خودم شاهد و راوي هستم، غير از خيانت . دستوري داده است

منظورش چه بود؟ اين كه به نيروهاي مردمي . توانم تعبير كنم ديگري نميچيز 
اين غير از خيانت . جنگيدند فشنگ ندهيد؟ نيروهايي كه در مقابل دشمن مي

اي كه بعد از بيانات امام  در نامه. خيلي عوام فريب بود. تواند چيزي باشد نمي
تا هيئت آمدند و با  گويد چند خواست موضوع را ماستمالي كند، مي داد و مي

كند و شما هم پشت مرزهايتان  نشيني مي من صحبت كردند كه عراق عقب
ها را بكنيم، اين اوضاع  هيئت حسن نيت هم آمد و قرار بود صحبت. برگرديد

ها و امام عامل  خواست بگويد كه شما مكتبي مثلاً مي. را كه ديدند، نيامدند
. خواستم تمام كنم و زميني هم ندهم يادامه جنگ و كشتار هستيد، وگرنه من م
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هايش را  اينها فريب افكار عمومي بود كه در روزنامه انقلاب اسلامي اطلاعيه
  )5/5/1391ء نيوز،  رجا(» .كرد كه بحث مفصلي است چاپ مي

محسن رفيق دوست از اعضاي مؤتلفه اسلامي و مسئول تداركات سپاه در 
عيض بين ارتش و سپاه و نيروهاي ابتداي جنگ، همانند عليرضا اسلامي تب

او معتقد است رئيس جمهور از . آورد جمهور را به ياد مي مردمي توسط رئيس
  :ببينيد. كرد اختصاص سلاح و مهمات به نيروهاي سپاه خودداري مي

ها با توجه به شناختي كه  صدر فرمانده كل قوا شد، عموم سپاهي وقتي بني«
صدر طرفداري  بودند و اقليتي از بني صدر داشتند، با او مخالف از بني

ها، كساني هم در رأس بودند و با امام ارتباط داشتند؛ مثل  در بين آن. كردند مي
. كرديم رفتيم به امام شكايت مي كرديم و مي صدر اطاعت مي ما كه از بني

صدر از اول مخالف تشكيل سپاه بود و هيچ وقت هم آبش با سپاه در يك  بني
زماني كه خرمشهر سقوط كرد و . هايش علني شد كم مخالفت كم. جوي نرفت

. آبادان در محاصره قرار گرفت، امام فرمودند كه حصر آبادان بايد شكسته شود

ما خودمان را جمع كرديم و شهيد كلاهدوز به عنوان قائم مقام فرمانده سپاه در 
بدهد، توانست براي خودش قرار  سپاه اولين هدفي كه مي. اهواز مستقر شد

صدر فرمانده كل قوا شده و  اين زماني بود كه بني. شكست حصر آبادان بود
. نشيني بكنيم، زمين بدهيم و زمان بگيريم اين تز را بيان كرده بود كه ما عقب

من همان زمان به جبهه رفتم و آقاي . عمل هم نكرد. سپاه با اين تز موافق نبود
ي مسئولان سپاه از ما امكانات  يهايشان و بق. شمخاني را در دارخوين ديدم

ها، مردم، مساجد، و  از ارتش، كميته -شد خواستند و ما هم از هركجا كه مي مي
يك تشكيلات تسليحات هم در پادگان خليج . كرديم امكانات جمع مي... 

ي  در همان جبهه. كرديم ها را تميز و سرهم مي درست كرده بوديم كه اسلحه
الان نيروي «: م كلاهدوز به من زنگ زد و گفتدارخوين بوديم كه مرحو

و مهمات كافي برسانيد، كه من  3اگر بتوانيد هزار تفنگ ژ. مردمي آمده است
تر  ي آبادان مطمئن تر وارد بكنم، براي شكستن محاصره بتوانم هزار نيرو و بيش

ي اختيارات را به دست  صدر مسلط شده و همه موقعي بود كه بني» .شوم مي
خواستيم امكاناتي از ارتش بگيريم، بايد از  يعني اگر مي. رفته بودخودش گ
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سراغش را كه گرفتم، گفتند در پايگاه هوايي دزفول . گرفتيم صدر اجازه مي بني
قبل از تاريك شدن هوا به پايگاه . سوار ماشين شدم و به دزفول رفتم. است

در اين اتاق صندلي . صدر، اتاق خيلي بزرگي بود بيرون مقر بني. دزفول رسيدم
از . ي كساني كه داخل آن بودند، سرپا ايستاده بودند وجود نداشت و همه

) استاندار خوزستان(افرادي كه در اين اتاق خيلي ناراحت بود، آقاي غرضي 

: ها پرسيدم از آن. بود،كه قبلاً در سپاه با هم بوديم و بر اثر مسائلي از سپاه رفت

ايشان خيلي وقت است در اتاق بغلي «: گفتند» صدر كجا است؟ پس آقاي بني«
. بالاخره از اتاق بيرون آمد» .با فرماندهان ارتشي جلسه دارد و ما اينجا منتظريم

من آمدم كه شما دستور بدهيد تسليحات ! صدر آقاي بني«: جلو رفتم و گفتم
برو از «: نگاهي به من كرد و گفت» .به ما بدهد 3ارتش هزار قبضه تفنگ ژ

از هاشمي، «: گفت» هاي من كه هستند؟ ارباب«: گفتم» .هايت بگير ابارب
هاي من هستند؛ ولي اسلحه  ها ارباب آن«: گفتم» .اي، و بهشتي بگير خامنه
. اش را صدا كرد راننده» .برو. دهم نمي«: گفت» .اسلحه دست تو است. ندارند

كلاهش را گذاشت او هم . راننده با يك ماشين جيپ آمد تا او را به جايي ببرد
كه متوجه بشود، روي زمين و  من بلافاصله، بدون آن. و در جيپ نشست

» روي؟ چرا نمي«: صدر به راننده گفت بني. زيرچرخ طرف راننده، دراز كشيدم

چرا اين طور «: آمد پايين و گفت. راننده اشاره كرد كه يك نفر اين زير خوابيده
گويم به خاطر دفاع از مملكت  مي من! مرد حسابي«: گفتم» گرفتي خوابيدي؟

اگر . بايد به من تفنگ بدهي! گويي بروم از اربابانم بگيرم به من تفنگ بده، مي
  ».گذارم بروي ندهي، نمي

من هم خوشحال، كاغذ . خلاصه، نوشت كه هزار قبضه تفنگ به من بدهند
ب دقيقاً يادم است تا اراك به كو. را گذاشتم در جيبم و پريدم پشت فرمان

بعد . شود، ايستادم و نماز صبح را خواندم فقط وقتي ديدم نمازم قضا مي. راندم
ي  در اداره. تسليحات ارتش آنجا بود. از آن يك راست رفتم ميدان شهدا

تسليحات ارتش گفتند كه ايشان بعد از اين نامه، تلگراف زده و دستور داده 
چند تا تريلي بردار و «: همان موقع به حسين ميرزايي گفتم! است كه ندهيم

رفتيم در انبار تسليحات ارتش را باز كرديم و به جاي هزارتا، سه هزار » .برويم
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ها را پر  برداري و ماشين همه را شماره. و سيصد تيربار هم برداشتيم 3تفنگ ژ
ها فرمان دادم كنار  وقتي به ارتشي. با خودم نيروي مسلح برده بودم. كرديم

: گفتم. فقط گفتند كه برايشان مسئوليت دارد. ومت نكردبايستند، هيچ كس مقا

ها و مهمات را  فقل را بريديم، در را باز كرديم، و اسلحه» .بيندازيد گردن من«
بعد هزار قبضه تفنگ را براي كلاهدوز . برداشتيم و به مسئول انبار رسيد داديم

  )159، 1392رفيق دوست، (» .فرستاديم و بقيه را به انبار خودمان برديم

رفيق دوست اما در عين حال از همكاري صميمانه ارتش براي تأمين سلاح 
  :گويد و مهمات سپاه سخن مي

ما تا وقتي كه توانستيم از خارج از كشور خريد بكنيم، يا خودمان در داخل «
همان طور كه گفتم، فرمانده . گرفتيم بسازيم، از لجستيك ارتش سهميه مي

ي  تش سرهنگي بود به نام فروزان، كه خواهرزادهلجستيكي نيروي زميني ار
او به . آدم بدي نبود. دكتر مصدق و قهرمان شنا و مربي شناي وليعهد هم بود

. شان يكي بود، دستور داده بود كه پشتيباني بكنند دو سرهنگ كه نام خانوادگي

يكي از آن دو سرهنگ به نام سيدعباس فرمانده مهمات و اهل كرمان بود، و 
سيدعباس هميشه با . ري نامش مهدي و فرمانده آماد و احتمالاً شمالي بودديگ

جنگ تكليف ارتش است و ما هم «: گفتيم به او مي. كرد روي باز استقبال مي
جنگيم؛ پس شما همان طور كه به  نيرويي جديد هستيم كه در كنار شما مي

توانست، حواله  او هم در حدي كه مي» .دهيد، به ما هم بدهيد ارتش سهميه مي
اما وقتي . گرفتيم هاي ارتش تحويل مي ما هم مهمات را از مراكز زاغه. كشيد مي

» .رفتيم، كمي مشكل داشتيم براي گرفتن لباس به سراغ فرمانده آماد مي

  )154، 1392دوست،  رفيق(

كند سپاه در كردستان مجهز به سلاح نيمه  وي در جايي ديگر اما اذعان مي
  :وده استسنگين خمپاره ب

شما راجع به زمان رياست . ي ما از ابتداي جنگ شروع شد اصلا بودجه«
بعد كه ايشان جانشين فرمانده كل قوا شد . كنيد صدر صحبت مي جمهوري بني

و سپاه هم با او به مخالفت پرداخت، معلوم است كه هيچ امكاناتي در اختيار 
ادوات سنگين و زرهي در جاي خود خواهم گفت كه اولين . گذارد سپاه نمي
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سپاه غنيمتي بوده است بعدها به گسترش، توليد و خريداري ادوات اقدام 
» .البته همان موقع در كردستان خمپاره داشتيم؛ اما توپ و تانك نه. كرديم

  )114همان، (

واقع امر آن است حتي در صورت تحويل توپ و تانك به سپاه در آن 
ديده در سپاه براي استفاده از چنين هنگام اصولاً نيروي انساني آموزش 

  .تجهيزاتي وجود نداشت

صدر از  آورد كه بني سيدمحمد غرضي استاندار وقت خوزستان به ياد مي
او از تقابل نيروهاي به . كرد دادن سلاح به مدافعان مردمي و سپاه خودداري مي

صدر و مخالفت وي با جريان حزب جمهوري و  اصطلاح مردمي با بني
  :گويد همسو سخن مي نيروهاي

اما ما . اند و اعتمادي به من نداشت ر صدرتوسط فرماندهانش حكم مي بني«
سوسنگرد دو بار محاصره شد و هر دو بار من به همراه فلاحي . جنگيديم مي

صدر اعتبار نظامي نداشت و به ما اسلحه و  بني. رفتم و محاصره را شكستيم
صره سوسنگرد را بشكنم، رفتم چند كه محا من براي اين. داد تجهيزات نمي

. كها را زديم و محاصره را شكستيم جي از حافظ اسد گرفتم و برديم تĤن آرپي

يك سو . هاي خود بود جنگ بين ما و عراق بود و تهران نيز مشغول درگيري
خواست  او مي. صدر كه دائم درگيري داشتند حزب بود و سوي ديگر بني

ارتش، جنگ را فرماندهي و قدرت سياسي  سياست به خرج بدهد و از طريق
ها بگويد كه من جنگ را تمام  ها و اروپايي خود را تثبيت كند و به آمريكايي

گذاشتيم اين كار  شديم و نمي اما مانعش مي. كنم چون قدرت سياسي دارم مي
صدر يك بار به دزفول آمد و بحثش اين بود كه من در مسائل  بني. را بكند

توانيم  توانند بجنگند اما ما مي ها نمي من گفتم نظامي. كنم نظامي دخالت مي
روي  صدر، از خوزستان مي گفتم بني. صدر شروع به داد و قال كرد بني. بجنگيم

خبرگذاري  31/2/94سايت فردا، (» .او رفت و ديگر نيامد. گردي و ديگر برنمي
  )؛ گفتگو با سيدمحمدغرضي1/3/94دفاع مقدس، 

ه سابق سپاه پاسداران اصفهان از عدم اختصاص سلاح احمد سالك فرماند
  :دهد به بسيج و سپاه خبر مي
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كه » M9«انبار سلاح  2ما اصلا خب هيچ سلاحي نداشتيم و كلاً با «
خب همه سلاح و تجهيزات را به ارتش . ..... كرديم اي بود دفاع مي مصادره

  )31/3/90جوان،(».دادند دادند اما به سپاه هيچ نمي مي

خي از فرماندهان سپاه عدم تحويل سلاح سبك به سپاه را تكذيب نموده بر
دو علت . كرد صدر از دادن سلاح سنگين به سپاه خودداري مي اما معتقدند بني

كه مسايل سياسي در اين امر دخيل  توانست وجود داشته باشد يا آن عمده مي
ش لازم براي كه سپاه آمادگي كاربرد تجهيزات سنگين و آموز بود و يا اين

داوود كريمي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در . استفاده از آن را نداشت
كند كه عدم تحويل  جمهور نقل مي خوزستان اما از قول يكي از همراهان رئيس

  :صدر از عاقبت اين كار بوده است سلاح به سپاه به علت هراس بني

گفت كه اگر سپاه را  ميصدر در جبهه جنوب به ما  يكي از وابستگان بني«
هاي سنگين بكنيم، اين سپاه ممكن است در آينده خطراتي در  مجهز به سلاح
صدر با اين ديد نهادهاي انقلابي را كه  وابستگان و اطرافيان بني! بر داشته باشد

» .كردند هاي اجرايي نظام اسلامي هستند تضعيف مي در اصل دستگاه

  ) 18/5/60جمهوري اسلامي، (

هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود نقل نموده كه به واسطه عدم اكبر 
صدر سپاه پاسداران براي تأمين سلاح به طور مستقل  تحويل سلاح توسط بني

  : اقدام نموده است

هاي جنگ به اسلحه و مهمات و عدم  با بالا گرفتن نياز سپاه در جبهه«
اه به امام شكايت كرد كه ها، سپ صدر و نيروهاي تحت امر او با آن همكاري بني

خواهند بجنگند و اسلحه و مهمات ندارند و گفته بودند كه منبعي هم براي  مي
ها گفته  امام هم به آن. ولي ارز ندارند. اند ي سلاح در خارج تدارك ديده تهيه

هاشمي (» .بودند كه از بانك مركزي بخواهند كه ارز در اختيارشان بگذارد
  )326، 1385رفسنجاني، 

جمهور از دادن اسلحه به مدافعين  آورد رئيس سيداحمد خميني به ياد مي
  :زد خرمشهر سرباز مي
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وقتي او فرمانده كل قوا بود به هيچ وجه اسلحه به دست مدافعين اسلام «
 7جي دويديم تا مثلاً چند تا آرپي داند كه ما چه اندازه مي داد، خدا مي نمي

كي از دوستان را فرستاديم قزوين، چون يادم است ي. بگيريم و بفرستيم جبهه
آورد كه خودش » جي.پي.آر«عدد  9يا  7هست تنها » جي آرپي«شنيديم آنجا 

. ايم برد جبهه، خيلي خوشحال شديم كه به حساب اسلحه به جنوب فرستاده

گزارش اين كارها . داد كند گوش نمي چقدر به او گفتيم كه خرمشهر سقوط مي
فهمم،  كني من نمي تو خيال مي: فرمودند ردم، امام ميك را خدمت امام عرض مي

جوان، (» .گيرم حالا وقتش نيست، هر وقت وقتش شد خودم تصميم مي
31/3/90(  

اسماعيل كوثري از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ نيز از دستور 
  :دهد جمهور براي عدم تحويل سلاح به سپاه پاسداران خبر مي رئيس

ماه از آغاز جنگ تحميلي، ضمن ابلاغ يك دستورالعمل 3شت بعد از گذ« 
ن اخذ بدو«: به ارتش دستور داد ،ام اي از آن را ديده كه خودم نسخه،مؤكد كتبي

حتي يك عدد فشنگ هم نبايد به سپاه تحويل داده دستور از فرماندهي كل قوا،
دران به اين ترتيب، ما از همان اندك تجهيزات سبك رزمي هم كه برا» .شود

  )14/10/90سايت مشرق، (».محروم شديمدادند، ارتشي در اختيارمان قرار مي

رئيس جمهور در خاطرات خود در مورد اصالت و علت صدور چنين 
جا آن  آميز در اين اما از سوي ديگر نكته تناقض. كند دستوري سكوت اختيار مي

بسيج و سپاه تر نيروهاي  است كه از ماه سوم جنگ به بعد با سازماندهي بيش
ها نيز بطور جنبي  شود و در بسياري از جبهه تر مي ها در جبهه پررنگ ن حضور آ

توان به  به عنوان نمونه مي. اند و قطعاَ داراي اسلحه بودند مشاركت داشته
نيروهاي سپاه و بسيج مستقر در كردستان،نيروهاي نامنظم مصطفي چمران و 

  .كنار ارتش اشاره نمودحضور نيروهاي بسيج در عمليات نصر در 

  

  تعمد يا تباني با دشمن) 2-2

گرچه تاكنون اظهارنظري در مورد تباني با دشمن در مورد عدم تحويل 
سلاح به مدافعان اعم از سپاه و ارتش وجود ندارد، اما اكبر هاشمي رفسنجاني 
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معتقد است رئيس جمهور از روي عمد سلاح و مهمات در اختيار سپاه و 
متري اشاره  ميلي 175هاي  او به طور مشخص به توپ. داد ميارتش قرار ن

كند كه در آن هنگام در اختيار ارتش بود و سپاه نه تجهيزات آن را داشت و  مي
صدر با آن  وي معتقد است بني. نه آموزش كافي براي استفاده از آن را ديده بود

آن خودداري كه در آن هنگام مهمات كافي براي آن وجود داشته است از دادن 
  :كند وي علت احتمالي چنين اقدامي را ذكر نمي. كرده است مي

هاي آغازين جنگ و بعد از گذشت چند ماه از اين  با گذشت روزها و هفته«
صدر با نيروهاي سپاه،  تجاوز گسترده، رفته رفته اثرات عدم همكاري بني

كم تجربگي سپاه ي اين كار را جواني و  او بهانه. داد تر خود را نشان مي بيش
گفت در جنگ تخصص و اسلحه كاربرد دارد كه اين  كرد و مي عنوان مي

صدر خودش هم اطلاعات نظامي  آقاي بني. دانند ها هم چيزي از آن نمي جوان
هايي كه با جمعي از نظاميان داشت،  نداشت، اما به خاطر نشست و برخاست

. داند تر مي نظامي بيشي فرماندهان  كرد كه در اين زمينه از همه فكر مي

صدر به  توجهي بني شود به سادگي از كم نيروهاي انقلابي معتقد بودند كه نمي
ها  ي آن، عملاً همه چيز را در جبهه نيروهاي سپاه گذشت، چرا كه در نتيجه

خورديم، اما عملاً  ما از اين مسأله خون دل مي. شد قفل كرده بود و حركتي نمي
مثلاً وقتي آبادان در محاصره بود، من به آنجا . آمد مان برنمي كاري از دست

. دهند ي توپ نمي جي و گلوله هاي سپاه آرپي رفتم و مشاهده كردم كه به بچه

داد كه حداقل  در حالي كه اطلاعاتي كه ما داشتيم، نشان مي. گفتند نداريم مي
يكي از موارد خيلي . براي آن روزها به قدر كافي سلاح و مهمات داريم

هايشان  بود كه برد گلوله 175هاي جنگي  توانم اسم ببرم، توپ مشخص كه مي
هاي دنيا است و هنوز هم  كيلومتر است و جزو بهترين توپ 45حدوداً 

يك گردان از اين توپخانه را . كنند ها به ساخت اين توپ افتخار مي آمريكايي
ها گلوله  به آن اما. پشت آبادان مسقر كرده بوديم و آمادگي حمله را داشتيم

ما . ها پيش ما آمدند و التماس كردند كه گلوله بدهيد فرماندهان آن. دادند نمي
صدر منتقل كرديم و خواستيم كه اقدامي بكند، ولي او تعداد  هم مسأله را به بني

ي عدم تحويل  ها و قيمت بالاي آن و مشكلات خريدشان را بهانه كم گلوله
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توانستيم  چه مي. كرد ام اين كار خودداري ميداد و از انج گلوله قرار مي
صدر جانشين فرمانده كل قوا  بني. بگوييم؟ واقعاً حرفي براي رزمندگان نداشتيم

البته . اين موضوع براي ما مسأله شده بود. توانستيم بكنيم بود و ما كاري نمي
 هاي جنگ به صدر با نيروهاي سپاه و اثرات آن در جبهه خبر عدم همكاري بني

هايي را كه به ما  صدر همين حرف كه بني امام هم رسيده بود، ولي عجيب آن
امام هم در پاسخ به اظهار نگراني و ناراحتي ما، . گفته بود، به امام هم زده بود

صدر را به ما گفتند، طبيعي بود كه در آن مقطع ما  هاي بني همين حرف
هاشمي رفسنجاني، (» .يمصدر بكن توانستيم كاري بر خلاف اين ادعاي بني نمي

1385 ،325(  

اكبر هاشمي رفسنجاني عضو موسس حزب جمهوري اسلامي در خاطراتش  
آورده است هنگامي كه هنوز ده روز به آغاز رسمي جنگ باقي مانده بود از 

خواهد به جاي جنجال سياسي پاسخگوي كمبود امكانات  جمهور مي رئيس
جمهور را از  او تلويحاً رئيس. باشد ها جبهه و شهادت نيروهاي مسلح در جبهه

دهد و او را مسئول كمبودها و شهادت نيروها  اين بابت مورد نكوهش قرار مي
  :داند مي

جمهور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا، خوب بود از مناطق  آقاي رئيس«
هاي مسلمان ما  دادند كه چرا و چطور بچه گفتند و توضيح مي غرب كشور مي

شوند و خوب بود كه مقداري از مسئوليت تأمين  نجا شهيد ميدارند در آ
كردند، خوب بود از مسائل  ها صحبت مي اسلحه، نفرات و امكانات براي آن

گفتند و خوب  ي ايشان است، مي كاري كشور كه مسئوليتش مستقيماً به عهده
هاشمي رفسنجاني، (» .بخشيدند بود دل مردم را در اين شرايط سخت، قوت مي

1385 ،206(  

  

  سوءمديريت و عدم هماهنگي) 3-2

صدر فرماندهي كل قوا را برعهده داشت و مسئوليت بسيج  گرچه بني
امكانات نظامي و لجستيكي و فرماندهي جنگ تمام با او بود اما با توجه به 

. اي كه او در دست داشت چندان زياد نبودند هاي برنده شرايط آغاز جنگ برگ
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صدر ولو مخالفين سرسخت او در دوره رياست  ن بنيتقريباً تمامي منتقدي
اند، اما  جمهوري ناهماهنگي و عدم وجود امكانات نظامي كافي را كتمان نكرده

  .هاي موجود نبود در عين حال اين تمام واقعيت

توجهي و سوءمديريت در تأمين اسلحه و  شواهد فراواني از ناهماهنگي، بي
ماهه اول  9در فرصت كوتاه . نيروها وجود داردانتقال آن به جبهه و تجهيز 

دهد فرصت كافي براي انسجام و  جنگ تا زمان عزل وي، شواهد نشان مي
دهي و تجهيز نيروهاي مردمي و سپاه و از طرفي خريد سلاح كافي و  سازمان

به عبارتي حفظ مرزها در هنگام . ها وجود نداشته است انتقال آن به جبهه
جام اقدامات پشتيباني جنگ دو مقوله جداگانه بود كه تهاجم و همزمان ان

. منتقدين معتقد هستند فرماندهي كل قوا بايد به هر دو مقوله پاسخگو باشد

ها نه تنها مربوط به كمبود بلكه بخشي مربوط به  نرسيدن سلاح به جبهه
اطلاعات ناقص از امكانات موجود در انبارها و عدم ايجاد ارتباط سازماني بين 

ترابري (رتش و نيروهاي مردمي و سپاه از طرفي كمبود تجهيزات لجستيكي ا
هاي سنگين، عدم  ، عدم آموزش كافي براي استفاده از سلاح) جنگ

سازماندهي نيروهاي مردمي در يك ساختار قانونمند و همه جانبه و حتي 
هاي  برخي معتقدند كمبود سلاح از عدم اطلاع كافي از محل نگهداري سلاح

  .ش مربوط بوده استارت

ها و مشكلات روزهاي اوليه جنگ را  سيداحمد خميني برخي از واقعيت
صدر يا مسئول ديگر در نظام  بني  ها از دست كند كه اصولاً حل آن بازگو مي

هاي ذخيره  اطلاعي از محل از جمله بي. آمد نوپاي جمهوري اسلامي برنمي
مطلع يا متواري و يا از ارتش ها و مهمات جنگي كه فرماندهان  ادوات، سلاح

  .پاكسازي شده بودند

هاي روز اول ما اين بود كه يا اين جنگ ظرف چند روز تمام  تر تحليل بيش«
شود و اين بستگي دارد به  شود و يا يك جنگ طولاني و دراز مدت مي مي

ها بيايند و  مان بر اوضاع بد باشد و آن يعني اگر ما كنترل. وضع داخلي كشور ما
هايي را بگيرند كه قهراً جنگ تمام شده است، اما اگر برعكس باشد، ما بايد جا

ها مجهز به  دانستيم كه آن چون ما مي. براي يك جنگ تمام عيار آماده شويم
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هايي هستند و ما خودمان چه داريم و ما از محل نگهداري خيلي از  چه سلاح
. ها نداشتيم پادگان ها و مهمات خبر نداشتيم و شناخت زيادي نسبت به سلاح

چون كساني كه از اين اوضاع مطلع بودند غالباً از كشور فرار كرده بودند و آن 
اي هم كه مانده بودند دل خوشي از ما نداشتند كه بخواهند بدون مسائلي  عده

  )125، 1384خميني، (» .اين چيزها را به ما بگويند

ها را به وسايل  بههها در ارسال سلاح به ج جمهور نيز ناهماهنگي رئيس
  :داند حمل و نقل و كوتاه بودن زمان براي رساندن تجهيزات به جبهه مرتبط مي

ما نه غافلگير بوديم و نه عدم آمادگي داشتيم بلكه عدم توانايي وجود «
ها آماده به كار نبودند  داشته است چون نيروهاي ما به اصطلاح در سربازخانه

ايد نيروهايي را كه مشغول عمل بودند تجديد كه فوراً به جبهه بياوريم ما ب
رسانديم  ها مي ها را به جبهه كرديم و با امكانات نقل و انتقالات اين سازمان مي
انقلاب (» .دانست خواست و دشمن اين را مي اين زمان مي. جنگيديم و بعد مي
  )21/8/59اسلامي، 

ر تأمين سلاح ها د او در جايي ديگر طولاني شدن جنگ را عامل ناهماهنگي
بيني آينده جنگ تعبير  توان آن را به سوءتدبير در پيش تر مي داند كه بيش مي

  .نمود

روزهاي اول جنگ گمانم اين بودكه جنگ بسيار كوتاه خواهد بود اما «
خواهم آن را عنوان كنم و بماند  طور نشد و دلايلي داشت كه حالا نمي اين

امكانات خودمان بجنگيم و جنگ با  براي فرصتي مناسب، ناگريز ما بايد با
» .امكانات خودمان بايستي به صورتي باشد كه نيروهاي ما را تحليل نبرد

  )29/10/59انقلاب اسلامي، (

  

  كمبود سلاح) 4-2

جمهور كه برخي از فرماندهان نظامي و برخي از نيروهاي  نه تنها رئيس
ن را تأييد حاضر در جنگ كمبود سلاح به واسطه محاصره اقتصادي ايرا

اي كه بسياري از منتقدان بدان اعتراض دارند اين بوده است  اما نكته. اند نموده
جمهور از دادن آن  كه سلاح و مهمات به تعداد كافي وجود داشته اما رئيس
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در اين حالت دو فرضيه مطرح است اول تعمدي بودن . كرده است امتناع مي
هاي سياسي يا  اشي از تسويه حساباين كار يا به واسطه تبعيض بين نيروها ن

كه وي براي حفظ مهمات موجود از نظام  تباني با دشمن و ديگر اين
به . بندي استفاده نموده تا در ظرف مدت كوتاه مهمات به پايان نرسد سهميه

گيري در مصرف مهمات و سلاح براي افزايش طول مقاومت و  عبارتي سخت
كه مهمات در يك  بنابراين اين. مهماتتأمين منابع جديد براي خريد سلاح و 

مرحله زماني تحويل نيروها نشده ، ممكن است به واسطه احتمال كمبود دراز 
  .مدت بوده باشد

جمهور هرگونه كمبود و در مضيقه قرار دادن  اما در ابتداي جنگ رئيس
كند و طرح اين گونه مسائل را به دليل اغراض سياسي رقباي  نيروها را رد مي

وي در يادداشت روزانه روز شانزدهم جنگ كمبود سلاح را رد . داند يخود م
  :كند مي

كه  كرد و اين كرد و از كمبود مهمات ناله مي شيباني از آبادان تلفن مي«
امكانات چنين است و چنان است من بلافاصله با فرمانداران نظامي تماس 

ون اين گونه ها گفتند كه همه چيز به اندازه هست به هرحال چ گرفتم آن
ها،  شود و هم پايين آوردن روحيه اطلاعات خود موضوع يك جنگ رواني مي

گفتم حتما ايشان را پيدا كنيد ببريد و مهمات را نشان بدهيد و اين را بايد 
» گويند مي«بگويم كه از ابتداي جنگ ما در چند جبهه مشغوليم يكي هم جبهه 

وحشت آور با تلفن به منزل امام به  كه دائم اطلاعات نادرست، اغراق آميز، گاه
شود  دفتر رياست جمهوري، به خود من، به وكلاي مجلس، پي در پي داده مي

و اگر هم به حال خود بگذاريم به تدريج فرماندهي نيروهاي مسلح را ضعيف 
گيرد اين است كه براي چندمين بار  ها مي كند و امكان اتخاذ تصميم را از آن مي

كنم كه اطلاعات و اخبار را از هيچ جا  عزيز خود خواهش مياز اين هموطنان 
  )27/7/59انقلاب اسلامي، (» .منعكس نكنند مگر از مسئولان نظامي

گاه و به طور مكرر  اما با طولاني شدن جنگ و مصرف مهمات وي گاه و بي
از كمبود سلاح و مهمات و عدم فروش سلاح از طرف كشورهاي خارجي به 

علي منتظري در كتاب خاطرات خود  االله حسين آيت. استايران سخن گفته 
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صدر در  دانسته كه ادعاي بني كمبود امكانات را يكي از مشكلات جنگ مي
بندي مهمات براي ادامه جنگ را تأييد  مورد كمبود مهمات و لزوم نظام سهميه

اي از حاج سيداحمد خميني و او به نقل از ظهيرنژاد  كند، او با نقل خاطره مي
  : گويد فرمانده نيروي زميني مي

كرد كه  آقاي سرلشكرظهيرنژاد داشت تعريف مي] دزفول[در پادگان وحدتي«
: كنند، من به او گفتم اند و به چه شكل دارند پيشروي مي ها تا كجا آمده عراقي

بله آقا صبر داشته باشيد، : [گفت مي] گيريد؟ ها را نمي پس چرا شما جلوي آن[
شود، آخر ما وسايل و امكانات  شاءاالله درست مي يد، انشما ناراحت نباش

داد؛ شنيدم يك بار همين  ، به يك شكلي داشت ما را دلداري مي]نداريم
فرمانده سپاه  -كرده، محسن رضايي ها را آقاي ظهيرنژاد پيش امام مي صحبت

شاءاالله  گفته ان هم در آن جلسه بوده، آقاي محسن رضايي به امام مي -پاسداران
كنيم، ظهيرنژاد ديده بود  كنيم و چنين و چنان مي ما با نيروي ايمان پيشروي مي

آقا نه پدر من : [كند به امام گفته بود كه محسن خيلي دارد رجزخواني مي
مادرم مسلمان است پدرهم مسلمان است خودم هم ! زرتشتي بوده نه مادرم

مان هستند اما سي هايم هم مسل واالله مسلمان هستم زنم هم مسلمان است بچه
اين داستان را مرحوم حاج احمد !] خواهد تا تانك در مقابلش سي تا تانك مي

ها  كه وضع جبهه كرد، بالاخره در آنجا با اين آقا فرزند امام براي من نقل مي
» .ها دل ما را خوش كنند ها تلاش داشتند با اين حرف خوب نبود نظامي

  )688، 1381منتظري، (

ماه پس از آغاز جنگ بدون اشاره به كمبود مهمات جنگي  جمهور سه رئيس
تلويحاً با اشاره به محاصره اقتصادي و عدم تأمين سلاح و مهمات از خارج به 

كند، اين سخنان  ها اشاره مي دقت تمام در مصرف مهمات و استفاده بهينه از آن
بود با   كه وي معتقد دهد و اين به خوبي تنگناهاي فرماندهي جنگ را نشان مي

  :وضعيت موجود بايد به تدريج مهمات در دسترس را مورد استفاده قرار داد

. تواند خطر و ريسك بكند در جنگ، ارتش ما مثل ارتش اسرائيل نمي«

زد و يك  دل را به دريا مي. توانست خطر و ريسك را بپذيرد ارتش اسرائيل مي
انك و توپش هم به كرد و حتي مطمئن بود كه اگر در اين حركت ت حركتي مي
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كلي از بين رفت، ايالات متحده با پل هوايي كه درست كرده است سه برابر آن 
و دست آخر اگر نيرويش هم به كلي از بين . آورد ها مي را بجاي از دست رفته

ولي ما چنين اطميناني اصلاً نداريم و . جنگد آيد و بجاي او مي رفت، آمريكا مي
يعني ما بايد . ون در محاصره اقتصادي هستيمچ. عكسش را هم مطمئن هستيم

. مان را هم از دست ندهيم چنان بجنگيم كه پيروز بشويم و استعداد جنگي

كه به دنبال اين جنگ ممكن است يك جنگ ديگري از يك جاي  براي اين
پس براي ما حساب گلوله هم . ديگري به صورت ديگري به ما تحميل بكنند

ي هم حساب است و ما بايد با دقت تمام از حساب ابزار جنگ. حساب است
كند كه ما روي هنر انسان تكيه  خوب خود اين ايجاب مي. ها استفاده بكنيم اين

زنم به همين خاطر  بكنيم و من اين همه از ابتكار و تشويق قوه ابتكار حرف مي
 اندازيم مثلاً كار ده گلوله را بكند و ده است كه چكار بكنم وقتي يك گلوله مي

روي اين زمينه ما . اندازيم بتواند كار پانصد گلوله را بكند اي را كه مي گلوله
برديم با ميزان  خيلي كار كرديم اگر ميزان مهماتي را كه روزهاي اول بكار مي

بينيم كه دقيقاً  ها را مقايسه كنيم مي بريم و تأثيرات آن مهماتي كه حالا بكار مي
كنيم و تيرها موثر است،  ب تيراندازي ميهمين جور است زيرا حالا روي حسا

انقلاب (» .شود اي كه بايد بگيريم گرفته مي خورد و نتيجه يعني به هدف مي
  )8/10/59اسلامي، 

مورد مهمات ضدهوايي گلايه  جمهور از مصرف بي در يك مورد هم رئيس
رسد از نگراني كلي وي از كمبود مهمات حكايت  نموده است كه به نظر مي

چنين ) 16/7/59(وي در يادداشت روزانه روز شانزدهم جنگ . داشت
  :نويسد مي

حاج احمد آقا آمد يك محل نظامي را ديده بود دوباره براي بازديد مجدد «
همراه من به آن محل آمد با هم به آن محل آمده و آنجا را بازديد كرديم و 

ن مدتي آنچه لازمه انجام دادن بود انجام داديم شب در مراجعت به تهرا
زدند اين  هاي ضدهوايي روشن يافتيم يعني برق مي طولاني هوا را از گلوله

شدند قطعاً در اين مدت طولاني  ها خاموش مي ها در هوا مثل ستاره گلوله
تواند در آسمان تهران و اطراف آن بماند مدت طولاني قطعاً يك  هواپيما نمي
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وجه بكنند كه اولاً اسراف در بايد كه مدافعان ما ت شد پس مي تر مي ساعت بيش
  )26/7/59انقلاب اسلامي، (» .تيراندازي نكنند

جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در پنجاه و دومين روز جنگ  رئيس
ايد  كرده  از ايشان پرسيده بود آيا كمك تسليحاتي از كشورهاي دوست دريافت

  :دهد چنين پاسخ مي

چيزي كه بدست ما برسد دريافت ها شفاهي بوده و  تا حالا اين كمك«
ما به خودمان متكي هستيم، . ايم ايم، بلكه ما كمك را از خود مردم گرفته نكرده

بگذاريد مردم دنيا و خود شما هم بدانيد كه كار صحيح يك حكومت و كسي 
و .... ها را در مردم زنده و بيدار كند كه مسئول است اين است كه همين توانايي

ر دو جبهه پيروز شديم يكي اين است كه ما گفتيم انسان ما در اين جنگ د
سازنده خلق شده و اگر امكانات سازندگي به او بدهيم و روي خط توحيد 

  )21/8/59انقلاب اسلامي، (» .برود همه چيز دگرگون خواهد شد

كند و  ايشان در جايي ديگر به صراحت به كمبود سلاح در جبهه اشاره مي
  :كند ر حتي با وجود كمبود اسلحه و امكانات تأكيد ميبه تداوم دفاع از كشو

كه اسلحه و امكانات نظامي كم داريم صحيح  كنيم اين توانيم دفاع مي تا مي«
انقلاب اسلامي، (» .باشد است اما عامل انساني است كه تعيين كننده مي

20/10/59(  

جمهور تضعيف ارتش ايران را از دو سو يكي از سوي منتقدين  رئيس
وي نمونه . كند داخلي و ديگري حربه تحريم آمريكا در يك راستا ارزيابي مي

هاي جنگي ايران به دليل مداخله آمريكا ذكر  بارز آن را عدم تحويل كشتي
  :كند مي

بينيد كه دولت ايتاليا هليكوپترهاي ما را به اين  در اين اوضاع و احوال مي«
ايم  كه ما از ايتاليا خريده ، با ايندهد بهانه كه چون جواز فروش را آمريكا نمي

دهد كه كشتي  اجازه مي) ايتاليا(دهد و همين آمريكا به او  به ما تحويل نمي
واقعيت، واقعيت . بينيد جنگي به عراق بفروشد و بسياري امور ديگر كه مي

كنند،  است، ادعا، ادعاست، بسياري هستند خيلي داغ، ضد آمريكايي تبليغ مي
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جمهوري  در واقع با تضعيف نيروهاي مسلح ما، با تضعيف رئيساما در عمل و 
  )22/10/59انقلاب اسلامي، (» .كنند است به سود آمريكا عمل مي  كه در جبهه

االله خميني با اشاره به  جمهور پس از ديدار با آيت در ماه چهارم جنگ رئيس
 تنها ماندن ايران در جنگ و عدم كمك كشورهاي ديگر تلويحاً به حفظ

  :كند مهمات موجود و عدم مصرف سريع آن اشاره مي

خوبي آن اين است كه مردم . جنگيدن در تنهايي هم حسن دارد و هم عيب«
اندازند اعتماد به نفس  شان را بكار مي و فكر و دست. شوند به خودشان قائم مي

كنند و عيب آن اين است كه چون ما از نقاط ديگر دنيا توانايي دريافت  پيدا مي
آنچه را كه لازم است كم داريم و يا در بسياري موارد نداريم، ناگريز بايد كه 

تر صرف اين امر كنيم كه مهمات را از دست ندهيم و دشمن  فكر خود را بيش
كرديم يعني  اگر غير از اين مي. گيرد را هم زبون كنيم و اين كار وقت را مي

ات و مهمات بيهوده هاي كوتاه مدت و سريع تجهيز رفتيم به يك جنگ مي
گرديد، همان كاري كه به سر تجهيزات عراق آمد به سر تجهيزات ما  صرف مي

  )21/11/59جمهوري اسلامي، (» .آمد و حالا ما ديگر از بين رفته بوديم هم مي

ايشان در جايي ديگر محاصره اقتصادي و عدم امكان تأمين تجهيزات و 
باعث اطمينان خاطر دشمن سلاح از خارج كشور را نقطه ضعف كشور و 

  :داند مي

ها  ظرف دو سال آنچه به ارتش ما رفته بود موجب شده بود كه اسلحه«
مورد بازديد مرتب قرار نگيرند و آماده نباشند ما در محاصره اقتصادي بوديم و 

توانستيم از هيچ كجاي جهان اميد داشته باشيم كه اسلحه و  هستيم بنابراين نمي
دل  نها اموري بودند در ميان مسائلي ديگري كه به صدام قوتمهمات بياوريم اي

  )29/8/59انقلاب اسلامي، (» .دادند قوت قلب دادند تا به كشور ما حمله كند

جمهور يك جنبه از برجسته شدن مسئله تحويل سلاح به مدافعان را  رئيس
  :داند ها بر گردن ديگران مي كاري جويي و انداختن تقصير كم بهانه

كند كه آن پيروزي را به  آيد، هركس كوشش مي پيروزي بوجود مي وقتي«
گردند و  آيد دنبال مقصر مي خود نسبت بدهد اما وقتي ناكامي پيش مي

گويد مهمات به من نرساندند، يكي  پرسند چرا ناكام شديد؟ يكي مي مي
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گويد كمك نداشتم،  گويد نيروي هوايي به موقع نرسيد، يكي مي مي
كند تقصير را از گردن  نداشتم و خلاصه هركس كوشش مي احتياط]نيروي[

  )29/10/59انقلاب اسلامي، (» .خود به گردن ديگري بياندازد

جمهور نيز كمابيش به مسئله كمبود سلاح و عدم  حتي جريان مخالف رئيس
االله  آيت. توانايي دولت براي تهيه آن به واسطه تحريم اقتصادي واقف بودند

جمهوري اسلامي نيز در مقابل سوالي كه خبرنگاري از بهشتي دبيركل حزب 
خواهد به جنگ  ايشان پرسيده بود كه آيا ايران در صدد تهيه سلاح است يا مي

حتي المقدور عدم خريد سلاح از ) براي حفظ مهمات(غيركلاسيك روي آورد 
  :كند كشورهاي ديگر را تجويز مي

كشورهاي فروشنده سلاح مساله مهم براي ما اين است كه در تله و دام «
ور سلاح فروخته و بازار اسلحه خود را گرم  ها به اين ور و آن نيافتيم چون اين

كند ولي در عين حال بايد تمام نيروهاي خود را براي پيروزي هرچه  مي
جمهوري (» .تر در جنگ بكار ببريم بدون افتادن در اين دام تر و قاطع سريع

  )26/11/59اسلامي، 

فكوري فرمانده نيروي هوايي و وزير دفاع در ماه دوم جنگ محمد جواد 
كند و در عين حال به اعتقاد راسخ  تلويحاً نياز به تسليحات نظامي را تأييد مي

به عدم تأمين سلاح لازم از غرب و شرق ولو به قيمت تحمل تنگنا و 
  :كند مشكلات فراوان اشاره مي

توانيم  ز به تسليحات نظامي را نميمسلماً ما براي رفع آثار تجاوز مسأله نيا«
كه حاضر بشويم به هر قيمتي ولو با از دست دادن اصولي كه  نفي كنيم اما اين

چون . بدان معتقديم وسائل و تجهيزات را كسب كنيم، اين مطلقاً مطرود است
ما براي دفاع از اصولي كه بدان معتقديم يعني دفاع از اسلام و انقلاب اسلامي 

اگر براي گرفتن تسليحات نظامي در يك موضع سازشكارانه جنگيم و  مي
اصول خود را فدا كنيم اين بدان معنا است كه ما در همان جا شكست را 

ايم بنابراين خريد و يا دريافت تجهيزات و وسائل تا  پذيرفته و تسليم شده
جايي ارزش دارد كه در ازاي آن عقايدمان را فدا نكنيم و مواضع انقلابي 

ن را از دست ندهيم در غير اين صورت ما تحت هيچ شرايطي نيازي به خودما
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» .تسليحات جنگي كه به بهاي استقلال و حاكميت ما تمام شود، نداريم

  )17/9/59انقلاب اسلامي، (

مدرك اخير به خوبي كاهش سطح ذخاير تسليحاتي ارتش ايران را نشان 
پيوسته وي را به عدم اين در حالي بود كه منتقدين رئيس جمهور . دهد مي

تحويل سلاح به نيروهاي نظامي بخصوص نيروهاي بسيج و سپاه پاسداران 
  .ساختند متهم مي

رئيس جمهور چهار ماه پس از آغاز جنگ ضمن تأكيد بر كمبود سلاح و 
تجهيزات به شيوع گسترده شايعات در مورد راهبردهاي جنگي و انتقاد عليه 

  :دكن عملكرد خود در جنگ اشاره مي
ايم از  شرايط ما بسيار سخت و مشكل است و ما تا اين زمان نتوانسته«

مان سود بجوييم، اما با اين همه برما  بازارهاي خارجي براي رفع كمبودهاي
نيست و حق نداريم كه به عذر فقدان منابع خارجي كار دفاع از موجوديت 

طور كه بارها وقتي تجهيزات و مهمات كم است، همان. كشور را معطل بگذاريم
اما . ام خود به خود، روحيه و باور انسان بايد جايگزين اين كمبودها بگردد گفته

مانند و  اي نيست، نه تنها دوستان نادان و دشمنان ما بيكار نمي اين هم كار ساده
شكن در ذهن  هاي روحيه گويند ترديد و سوال كنند و مي بر دوام با آنچه مي

ورند، بلكه در ميدان جنگ علم بوجود امكانات آ نيروهاي مسلح بوجود مي
همانقدر در تقويت روحيه موثر است كه فقدان آن امكانات، در شكستن 

ها و  اين امور را بايد از راه توضيح و حضور دايمي در جبهه. روحيه تأثير دارد
ها و گفتگوها پاك  سنگر به سنگر توضيح داد تا ذهن نيروهاي ما از اين سوال

اي قوي جنگ را تا پيروزي ادامه بدهند، پس كار  ا دلي محكم و ارادهبشود و ب
انقلاب اسلامي، (» .ها ادامه داديم دوم ما اين بود و به همان بازديد از جبهه

2/11/59(  

داند كه در مورد جبهه و  هايي مي ايشان يكي از مسائل حاد جنگ را گزارش
او اين . رسد ميجنگ توسط افراد مغرض تهيه و بدست مقامات كشور 

ها را در مورد وضعيت تجهيزات و امكانات موجود غيرواقعي و  گزارش
هاي مبني بر وجود  آيد كه گزارش از سخنان وي چنين برمي. داند مغرضانه مي
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به دست مقامات كشور رسيده ) برخلاف نظر فرمانده كل قوا(امكانات زياد 
  :چنين مي نويسد 22/11/59او درگزارش روزانه . است

ها تشريح، همين  دوشنبه شب شوراي عالي دفاع تشكيل شد و وضع جبهه«
ها در ميان گذاشتند مطرح شد و يادآور شدم  هايي كه گفتم با من در جبهه  سوال

كه در همان جلسه اول يا دوم قرار شد كه امكانات خارجي براي تهيه 
كه ما  اي از اين نهتسليحات لازم فراهم بگردد و از آن زمان تا اين زمان هيچ نشا

بتوانيم با اطمينان خاطر اين امكانات را پيدا كنيم ملاحظه نشده است و طبيعتاً 
فهرستي از امكانات . توان جنگ را با سرعت ادامه داد با امكانات موجود نمي

لازم و مورد نياز در اين جلسه شوراي دفاع از سوي رئيس ستاد به اطلاع 
گوييم با يك طرحي از امكانات موجود  ما ميرسيد كه در همين جلسه گفتم 

در كشور استفاده كنيم، مطابق معمول انجام هر عملياتي، افرادي مغرض بدون 
و گزارش ! علم و اطلاع هم هستند كه كارشان گزارش تهيه كردن است

ها مطالبي طرح شده كه باز به جهات جنگي  در اين گزارش. دهند مي
عنوان بكنم، اما وقتي طرح شد روشن و واضح  ها را خواهم در اينجا آن نمي

ها كه  خواهم به آن در اينجا مي. بود كه پايه و اساس ندارند كه توضيح داده شد
كنند بگويم كه اگر صادقيد،  ها را تهيه مي كنند و اين گزارش اين كارها را مي

ين ها هستند، عقل و د بشنويد وقتي امكاناتي كه ما داريم معلوم است كه كدام
تر از آنچه هستند نكنيم، بلكه رفع عيب  كند كه اين امكانات را خراب حكم مي

تر كردن اين امكانات  خراب. ها را درست بكار ببريم تا نتيجه بگيريم كرده و آن
  )22/11/59انقلاب اسلامي، (» .براي موجوديت كشور خطرناك است

ور بود كه آيد ، وي بر اين تص چنان كه از سخنان رئيس جمهور برمي
گشايش در روابط خارجي راه را براي حل مسئله تأمين سلاح از خارج كشور 

كند از امضاء توافقنامه بر سر  جمهور اذعان مي رئيس. هموار خواهد ساخت
هاي آمريكا بر ضد ايران را داشته  ها انتظار گشايش در تحريم آزادي گروگان

  :كند مي است ليكن وي بر اشتباه بودن تحليل خود اعتراف

ها هم كمكي به مشكل ما نكرد و در عمل  كه مسئله گروگان با توجه به اين«
كنيم و با توجه به سخنان وزير خارجه و  از خارج تسليحاتي دريافت نمي
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رئيس جمهور آمريكا كه حتي تجهيزاتي را هم كه به ما فروخته بودند و بايد 
ناچاريم برگرديم به همان  دادند تحويل نخواهند داد، با اين وجود تحويل مي

تر مورد  هاي نظاميان امكاناتي را كه داريم بيش در طرح. ترتيب كه عمل كرديم
  )12/11/59انقلاب اسلامي، (» .استفاده قرار دهيم و به اين امكانات بهتر برسيم

جمهور پس از اشغال خرمشهر خواهان حل و فصل  پيش از آن نيز رئيس
هاي متعلق به ايران در آمريكا  ع آزاد شدن سلاحها براي تسري مسئله گروگان

هاي  دو ماه پس از آغاز جنگ و در شرايطي كه عمده نيازمندي. شده بود
بايست از آمريكا تأمين شوند، ايشان در پاسخ  تجهيزاتي ارتش ايران مي

ها پس از يك سال در  خبرنگاري كه از احتمال اثرگذاري آزادي گروگان
  :گويد ود چنين ميسرنوشت جنگ پرسيده ب

تري هست، اگر مساله در ظرف يك  كننده در جريان جنگ زمان عامل تعيين«
توانستيم امكاناتي را كه در خارج وجود دارند مورد  شد بله ما مي هفته حل مي

برداري قرار بدهيم و تجهيزات خودمان را كامل كنيم، اما اگر قضيه طول  بهره
  )21/8/59نقلاب اسلامي، ا(» .بكشد، چندان موثر نخواهد شد

جمهور در پاسخ به خبرنگار روزنامه پروفيل اطريش منظور خود را  رئيس
اي سخن گفت  او چهار ماه بعد از اظهارنظر بالا به گونه. دهد بهتر توضيح مي

ها به وي  هايي از سوي آمريكايي ها وعده كه گويي در مقابل آزادي گروگان
ها اين معامله سرنگرفته  زادسازي گروگانداده شده اما به علت تأخير در آ

ها  هاي طولاني شدن جنگ را مسئله گروگان وي در ادامه يكي از علت. است
هاي خريداري شده از آمريكا بايد طبق قوانين  دانسته و معتقد است سلاح

  :المللي به ايران تحويل شود بين

چندان به طول ايد كه جنگ با عراق  شما چندين بار گفته -خبرنگار پروفيل«
  ! گذرد نخواهد انجاميد اكنون چهار ماه است كه از اين جنگ مي

توانستيم دشمن  در ابتدا ما اطلاعات كافي در اختيار نداشتيم و نمي: صدر بني
تواند به  كرديم اگر دشمن ببيند كه نمي را به درستي ارزيابي كنيم ما فكر مي

البته . خاك ما نخواهد كرد يك پيروزي سريع دست يابد نيروهاي جديد وارد
ها  خواهم وارد آن بجز اين مسأله طبعاً مسائل داخلي نيز وجود دارد كه من نمي
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ها چهار ماه قبل به يك راه  بشوم، اگر به عنوان مثال در مورد مشكل گروگان
ها و قطعات يدكي ما به كلي با آنچه كه  حل دست يافته بوديم وضعيت سلاح

   .اينك هست متفاوت بود

كنيد كه آمريكا اكنون براي شما سلاح و  شما روي اين محاسبه مي: پروفيل
قطعات يدكي بفرستند ولي هيگ وزير امور خارجه جديد اين مسأله را رد 

  !كرده است

المللي خيلي زياد حرف  به اشخاصي كه در مورد حقوق بين: صدر بني
ارش داده شده بود هايي كه از طرف ما سف آزاد نكردن سلاح: گويم زنند مي مي

المللي است ولي وضعيت با اين وجود به شكلي  خلاف هرگونه حقوق بين
كها و  ما به عنوان مثال تعدادي از تĤن. نيست كه نتوانيم جنگ را ادامه دهيم

آتشبارهايي كه بدون مصرف افتاده بودند را در عرض اين چهار ماه دوباره به 
  . ايم كار انداخته

يران هرگز خواهد توانست كه تهاجمي را آغاز كند كه در ولي آيا ا: پروفيل
  ها از خاك ايران رانده شوند؟ آن عراقي

چرا كه نه؟ مقدار زيادي از قطعات يدكي را ما هم اكنون در ايران : صدر بني
توانم اين مطلب را به شما فاش كنم كه ما امروز نسبت  كنيم و من مي توليد مي

جمهوري اسلامي، (» .تر در اختيار داريم بيشبه آغاز جنگ سه برابر تانك 
  )، ويژه نامه نوروزي1359اسفند 

روز مانده به زمان عزلش رئيس جمهور در پاسخ خبرنگار  20كمتر از 
هاي اخير ايران چه زمان  روزنامه آساهي ژاپن كه پرسيده بود در پي پيروزي

اين جواب . دده سربازان عراقي را از مرزها خواهيد راند، پاسخ جالبي مي
  :قوه تسليحاتي ايران نسبت به عراق بود  آميز نشان دهنده ضعف اغراق

شويم نيروهاي دشمن را از خاك ميهن خود  اين كه ما چه وقت موفق مي«
بيرون برانيم، بستگي به يك عامل از نظر تسليحات و يك عامل هم از نظر 

ه باشيم اين مدت به روحيه دارد كه اگر ما تسليحات لازم را در اختيار داشت
اش اين است كه  شمار از روزهاست و اگر هم نداشته باشيم معني تعداد انگشت

بايد طوري بجنگيم كه به اسلحه و مهمات ما صدمه جدي نخورد و پيروزي را 
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بدون از دست دادن اسلحه و مهمات بدست بياوريم يعني همين كاري كه در 
  )10/3/60مي، انقلاب اسلا(» .ايم سه ماهه اخير كرده

  

  تضعيف نيروهاي مردمي و سپاه) 3

- 60هاي  تاريخچه تشكيل سپاه پاسداران و بسيج و افرادي كه طي سال

گذارد كه  دار بودند جاي ترديد باقي نمي فرماندهي آن را عهده 1358
هاي سياسي در تلاش بودند با انتخاب فردي هماهنگ با خود بر آن  جريان

پاسداران به عنوان بازوهاي نظامي انقلاب اسلامي نقش سپاه . تسلط يابند
اش به انقلاب بطور كامل اثبات نشده بود، را  جايگزين ارتش، كه هنوز وفاداري

كرد و تسلط بر آن براي هرگروه برگ برنده و امتياز طلايي محسوب  ايفا مي
ب رئيس جمهور نيز چندان كه خود را قطب سياسي مجزا در برابر احزا. شد مي

ديد تمايل خود براي گماردن فردي هماهنگ با خود بر سپاه را  ها مي و گروه
  .ساخت پنهان نمي

هنگامي كه جنگ آغاز شد مرتضي رضايي فرمانده سپاه بود و به نظر 
جمهور هماهنگي لازم را داشته باشد و از سوي ديگر با  رسيد با رئيس مي

نداشت، اما شوراي حزب جمهوري اسلامي و نيروهاي همسو نيز مشكلي 
فرماندهي سپاه و اعضاي آن كه همسو با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 

) محمد بروجردي، علي شمخاني،محسن رفيق دوست و محسن رضايي(بودند 

با حزب جمهوري اسلامي هماهنگ و در نقطه مقابل رئيس جمهور قرار 
ياني سپاه نه تنها با هاي م به همين دليل بخش بزرگي از فرماندهان رده. داشتند
جمهور و فرمانده كل سپاه هماهنگ نبودند كه برعكس پيدا و پنهان به  رئيس

لذا در چنين جوي به طبع هيچ . كردند انتقاد و مخالفت با وي مبادرت مي
اشتراكي براي همكاري مابين آن دو وجود نداشت و برخي ناظران بر اين 

به شدت از قدرت يافتن سپاه نگران جمهور  اعتقاد بودند به همين دليل رئيس
  .بود

كه رئيس سازمان بسيج مستضعفين  در مورد نيروهاي مردمي هم با آن
آمد اما به علت  از مخالفان حزب جمهوري اسلامي به حساب مي) اميرمجد(
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شد هنوز از  به طور مستقل اداره مي 1359كه تا بهمن ماه  عدم انسجام آن و اين
زم براي تأمين نيروي انساني آموزش ديده جنگ را نظر تشكيلاتي آمادگي لا

. پيدا نكرده بود و لذا تضعيف آن توسط رئيس جمهور چندان مفهومي نداشت

در واقع منظور از نيروهاي مردمي در آن هنگام نيروهاي مردمي متشكل در 
جمهور هنوز تشكل  سپاه و بسيج مردمي حتي تا اواخر كار رئيس. سپاه بودند

ها در كردستان  براي جنگ پيدا نكرده بودند و بخش عمده آن جدي و رسمي
شد درگير بودند و هنوز جنگ با دشمن  كه در واقع جنگ داخلي محسوب مي

دانستند و از طرفي تجربه ،  خارجي را مطابق با اساسنامه خود، وظيفه خود نمي
  .دانش و ابزار مقابله با دشمن خارجي را نيز در اختيار نداشتند

اعتمادي متقابل، ناشي از تعلق خاطر برخي از  توان گفت بي موع ميدر مج
جمهور و سپاه بخصوص شوراي  فرماندهان سپاه به جناح مقابل، بين رئيس

اما اين كه اختلاف سياسي از اين جهت . فرماندهي آن وجود داشته است
كه شواهد  موجب تمايل رئيس جمهور به ارتش بجاي سپاه شده باشد با آن

ري براي اثبات آن وجود دارد اما شواهد بسياري نيز براي رد آن وجود بسيا
به عنوان مثال حضور فرماندهان سپاه و ارتش در جلسات فرماندهي كل . دارد

هاي سازمان نيافته سپاه در جنگ  قوا و همچنين حضور برخي از گردان
ي كردستان و مناطق عملياتي ديگر كه مجهز به سلاح و مهمات فردي و حت

كند اما  هاي اين نظريه را سست مي هاي جمعي چون خمپاره بودند پايه سلاح
جمهور ارتش را ستون اصلي دفاع در برابر دشمن  كه رئيس به هرحال در اين

كه به طور مطلق سپاه توسط  دانست هيچ گونه شكي نيست اما اين مي
جريان هم به دليل اختلافات سياسي با  جمهور بايكوت شده باشد آن رئيس

اما نظريه ديگري وجود . تري است تر و قاطع سياسي رقيب نيازمند شواهد دقيق
تر  كه گرايش بيش نگرد و آن اين دارد كه با ديد خوشبينانه به اين مسئله مي

جمهور به ارتش و دخالت كمتر سپاه در امور جنگ به واسطه عدم  رئيس
و عدم وجود ساختار  انسجام و تجربه جنگي منظم ، عدم سازماندهي نيروها

  .لازم يك سازمان نظامي در آن براي مواجهه با چنين امر خطيري بوده است
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دهي بررسي شواهد مربوط به بحث ما آن را در دو بخش  به منظور سامان
  :سازيم مجزا مطرح مي

  عدم انسجام و تجربه جنگي -1

  وابستگي سپاه پاسداران و بسيج مردمي به جريان مقابل -2

  

  دم انسجام و تجربه جنگيع) 1-3

بسياري از فرماندهان سپاه پس از جنگ و حتي در هنگام جنگ رئيس 
. ساختند جويي براي تضعيف نيروهاي سپاه و بسيج متهم مي جمهور را به بهانه

تجربگي و عدم تخصص سپاه و  جمهور از كم جويي رئيس اين فرماندهان بهانه
  .دانند بسيج را داراي ريشه سياسي مي

صفوي فرمانده اسبق سپاه پاسداران از هنگامي كه در ) رحيم(ديحيي سي
صدر با حضور نيروهاي  آورد كه بني منطقه جنوب حضور داشت به خاطر مي

  :نمود دانند، مخالفت مي ها از جنگ چيزي نمي مردمي به واسطه اين تلقي كه آن

ز خاك و ها را ا توانيم اين گفت كه ما نمي صدر با جسارت رسماً مي بني«
او حتي به ما پاسدارها . ها كنار بياييم مان بيرون كنيم و بايد با آمريكايي سرزمين

ها را براي  كند كه اين مردم و اين بسيجي گفت آقاي خميني اشتباه مي مي
توانند جنگ را  كند؛ در اين جبهه نيروهاي متخصص مي ها فراخواني مي جبهه

هاي بسيجي هم  داريد، اين بچهشما پاسدارها كه تخصصي ن. جلو ببرند
حتي دستور داده . كرد صدر هيچ نوع كمكي به سپاه نمي بني. تخصصي ندارند

به فرماندهان سپاه هم اعتقادي . بود كه به سپاه، اسلحه و مهمات داده نشود
جي هفت  ها به تعداد كافي آرپي من به خاطر دارم كه مثلاً ما در جبهه. نداشت
جي هفت كه به تهران آمد،  هاي آرپي ها و موشك ي قبضهاولين پارت. نداشتيم

ها و  حضرت آقا دخالت كردند و با اصرار و پافشاري ايشان نيمي از آن قبضه
يعني اگر نبود اين دخالت . مهمات را به سپاه دادند و نصفش را هم به ارتش

ها  ها كه در جبهه حضرت آقا، از آن تسليحات به دست پاسدارها و بسيجي
  )1/7/89اعتدال، (» .رسيد ند، هيچ چيزي نميبود

  :حسين علايي از فرماندهان سابق سپاه نيز همين نظر را دارد ببينيد
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صدر به توان نيروهاي داوطلب مردمي زياد اعتقادي نداشت و آنان را  بني«
كرد كه قدرت ارتش ايران براي  دانست و تصور مي فاقد تخصص و تجربه مي

بر همين اساس اهميت زيادي به تجهيز . من كافي استجنگيدن با نيروهاي دش
او به حضور . داد و توسعه قدرت نيروهاي مردمي و بسيجيان داوطلب نمي

جدي سپاه در جنگ نيز خوشبين نبود و از قدرت گرفتن سپاه در جنگ، 
دانست كه فرصت زيادي  او سپاه را نيروي جواني مي. رسيد راضي به نظر نمي
مديريت   شيوه. ك نيروي رزمي با قابليت جنگي، تبديل شودلازم است تا به ي

اين نوع تفكر . ي توان نظامي ايران شد صدر در جنگ، موجب عدم توسعه بني
هاي سپاه، ارتش و نيروهاي مردمي را به  باعث شد تا وي نتواند ظرفيت

براي مثال . صورت مشترك جهت انجام عمليات عليه ارتش عراق به كار گيرد
خواستار شكست حصر آبادان شدند تا زماني كه ) ره(ني كه امام خميني از زما

صدر از فرماندهي كل قوا بر كنار شد حدود هفت ماه و نيم فرصت بود  بني
اطلاعات، (» .ولي اقدام موفقي جهت اجراي چنين تدبيري صورت نگرفت

13/7/90(  

صدر بر روي ارتش را  تر بني وي در جاي ديگر علت تأكيد بيش
  :داند هاي آن مي انمنديتو

صدر واگذار  از روزي كه جنگ شروع شد امام فرماندهي كل قوا را به بني«
صدر يك اشكال اساسي وجود داشت و آن اين بود كه او  در ديدگاه بني. كردند

كرد ارتش بسيار توانمند و متخصص در امور جنگ است و ما هرچه  تصور مي
اطلاعات، (» .پيشرَوي داشته باشيم توانيم ارتش را تقويت كنيم بهتر مي

5/7/90(  

احمد متوسليان فرمانده سپاه مريوان فرمانده كل قوا را به تضعيف سپاه و 
سازد، وي در بخشي از  تلويحاً وي را به حمايت از ضدانقلاب متهم مي

  :نويسد اش به محمد بروجردي فرمانده سپاه كردستان چنين مي نامه

اما واالله، دلم از مظلوميت سپاه و ... دل شنيديم هاي شما را به گوش توصيه«
تا كي ما بايد دندان روي جگر . كشي خون است اين همه حق

جمهور است؟ فرمانده كل قواست؟ روزي نيست كه عليه  رئيس...بگذاريم؟
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، سپاه مريوان را تحريم ]صدر بني[آقاي ناپلئون شانزه ليزه . سپاه جوسازي نكند
هاي خودش رفته، نشسته زير تركش كولرهاي  كارچرخانبا ... تسليحاتي كرده

بارها، . زند گازي سنگر ويلايي همايوني، در وحدتي دزفول، لاف مقاومت مي
ها، پوستر فرمانده كل قوا  در پاكسازي مواضع ضدانقلاب، از توي مقرهاي اين

رو به جاي فرستان ني.. ايم جمهور محترم را پيدا كرده و نوارهاي سخنراني رئيس
هاي كذب، ميان نيروهاي مومن سپاه و  به غرب، هر روز با سخنراني و مقاله

كشند،  حرفي بزني، آقايان پاي ولايت را وسط مي... كند ارتش تفرقه درست مي
اي  گويم فرمانده من مي... گويند تضعيف فرمانده كل قوا، تضعيف امام است مي

  )1388بهزاد، (» .حمدمتوسليانمريد شما ا... كه عدالت ندارد، ولايت هم ندارد

برخلاف فرماندهان سپاه برخي از مسئولان نظام در آن هنگام از عدم 
آيت االله منتظري نيروهاي مردمي و . اند آمادگي نيروهاي مردمي سخن گفته

او از . داند سپاه و ارتش را فاقد آمادگي لازم براي دفاع از كشور مي
  :كند هاي سران ارتش و سپاه ياد مي رشادت

شان خيلي  تر شور جنگ داشتند اما امكانات هاي سپاه بيش در آن وقت بچه«
كم بود، عمده مسأله اين بود كه نيروهاي مردمي ما از قبل براي اين مسأله 

خواستيم  آماده نبودند، دشمن غافلگيرانه به كشور ما هجوم آورده بود و ما مي
  )687، 1381منتظري، (» .ها را بيرون كنيم و اين آمادگي را نداشتيم آن

جمهور  رغم كم تجربگي نيروهاي مردمي شواهدي وجود دارد كه رئيس علي
به علت كمبود نيروي انساني با تشكيل بسيج عشايري در كشور بخشي از 

اين اقدام اگرچه از سوي كريم . نيروي انساني داوطلب را تأمين نموده است
ورت گرفت اما نظريه طرد صدر در جبهه ملي ص سنجابي از همفكران بني

مسئله بسيج عشاير كرمانشاه . سازد نيروهاي مردمي را دچار ترديد جدي مي
توسط كريم سنجاني در خاطرات وي آمده و او به نقل از سيداحمد خميني 

كريم سنجاني در . صدر از امام مربوط دانسته است اين امر را به درخواست بني
  :نويسد خاطراتش مي

ها به ناحيه غرب حمله آوردند و  ن و عراق درگرفت و عراقيجنگ بين ايرا«
قصرشيرين را تصرف كردند و تا حدود سرپل ذهاب آمدند و در خوزستان هم 
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بنده از اين سرشكستگي كه . هاي خرمشهر رسيدند رخنه كردند و تا نزديكي
بر ملت ايران وارد شد و همين طور از گرفتاري خانوادگي بسيار ناراحت و 

كه او را  يك روز آقاي سيداحمد آقا به من تلفن و گله كرد از اين. ده بودمافسر
اي؟ شما آنچه را كه نبايد  آقا چه فرمايشي؟ چه گله: بنده گفتم. ام فراموش كرده

. بشود در انتخابات به من نشان داديد و همين طور در گرفتاري برادران من

فوراً به منزل من . يف بياوريدتشر: گفتم. خواهم شما را ملاقات بكنم مي: گفت
صدر به آقا گفتند و آقا فرمودند كه از شما بخواهم در  آمدند و گفتند آقاي بني

اين موضوع جنگ ايران و عراق كمك بكنيد و اقدام نماييد كه عشاير غرب 
ي ملي من  گفتم اين وظيفه. هرقدر ممكن باشد براي اين خدمت بسيج بشوند

تجاوز به سرزمين ما كرده، يك دولت پوشالي كه آلت است در برابر دولتي كه 
كه با نظام موجود هم  دست سياست خارجي است ساكت ننشينم ولو اين

نفوذ و  موافقتي نداشته باشم، بنده هم شروع به دعوت افراد سرشناس و ذي
حالا ديگر عشاير به آن صورت قديم نيست كه ايل . كدخداهاي عشاير كردم

اگر . مثل ايلخاني كلهر و يا حاكم قديم ايل سنجانيخاني داشته باشند 
اشخاص در ميان مردم اعتبار و احترامي دارند فقط به عنوان شخصي و 

علاوه بر اين من به كدخداها و . كدخدامنشي است نه به عنوان حاكم و رئيس
نفر از طوايف مختلف به  150تقريباً در حدود . ها مراجعه كردم رؤساي تيره

هاي گذشته را توصيف كردم جنگ با  ها جنگ مدند و من براي آنمنزل ما آ
هاي زمان نادر  ها را، جنگ ها را، جنگ با انگليس ها را، جنگ با عثماني روس

اي مثل  كه يك دولت پوشالي توسري خورده را، اساطير ملي ايران را، و اين
د ما و عراق كه هيچ قابليتي ندارد به خود جسارت داده كه به سرزمين اجدا

ها به هيجان و حركت  آن. ها نواميس ما تجاوز كند و از اين قبيل حرف
. درآمدند و در ظرف چند روز در حدود بيست هزار نفر داوطلب معرفي كردند

ي تبليغات مخالف و  اي كه من آنجا بودم با همه و در مدت يك هفته
آنجا كرديم در  اي كه به فرمانده ارتش با مراجعه. كردند هايي كه مي كارشكني

حدود شش يا هفت هزار قبضه تفنگ تحويل ما دادند و به تدريج به منزل ما 
ها انتخاب  بنده از آن افراد عشايري نمايندگاني با صوابديد خود آن. فرستادند
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ها  ها را به موجب صورتي به ارتش كرمانشاه معرفي كردم و سلاح كردم و آن
ها را گرفتند و  اسلحه. سلاح باشند  ول آنها ضامن و مسئ ها و آن در تحويل آن

بين افراد مختلف تقسيم كردند، در حدود شش هفت هزار نفر، تا من آنجا 
بودم بسيج شدند و با حضور خود من دو هزار نفر از مردم سنجاني آماده 

  )376، 1381سنجاني، (» .ي جنگ شدند حركت جانب جبهه

راي بسيج نيروهاي مردمي و كه ذكر آن رفت رئيس جمهور دست كم ب چنان
اين مدرك نشان . تأمين نيروهاي دفاعي لازم اقداماتي را صورت داده بود

دهد وي نه تنها مخالفتي با حضور نيروهاي مردمي در جبهه نداشت بلكه  مي
  .در پي تسهيل آن بود

كريم سنجاني رهبر جبهه ملي در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامي علت 
  :دهد شايري كشور به پيشنهاد رئيس جمهور را شرح ميپيدايش بسيج ع

چندي پيش از طرف امام آقاي حاج سيد احمد آقا فرزند ايشان به بنده «
صدر هم لازم  مراجعه كردند و به من مأموريت دادند و همچنين آقاي بني

ديدند و پيشنهاد كردند كه من در اين باره به علت سوابقي كه در آن صفحه 
بكنم و من هم وظيفه عيني ديني و ملي خود دانستم در اين باره دارم اقدام 

من با اين طوايف كاملاً آشنا هستم . اقدام بكنم اين بود كه به آن صفحه رفتم
شناسند چهل سال خود من در اين مبارزه سياسي بودم  ها هم مرا خوب مي آن

ن و علاوه بر اين بيش از يك قرن هم اسلاف من در آن منطقه در هما
  .اند گيرودارها در مبارزات و جهادهاي سياسي وارد بوده

ها را دعوت كردم و به فرماندهي ستاد عمليات دفاعي غرب  آنجا رفتم و اين
نفر از سران اين طوايف كه در واقع  50تا  40ارتش مراجعه كردم و قريب 

هايي كه در اين طوايف كم و  هاي مختلف بودند و آن اكثراً كدخداهاي تيره
اند و احترامي دارند به ستاد مشترك رفتيم و ايشان پيشنهاد  بيش شناخته شده

كردند كه يك كميته رابطين بسيج عشايري تشكيل بشود كه در همان مقر 
بسيج از   ها بدهند و بعد در هر يك از ايلات يك كميته فرماندهي جا به آن

باشد و آن  خود هر ايلي تشكيل بشود كه اين رابط ارتش و مقامات محلي
 150اي كه با بيش از  اندازد و در جلسه كميته محلي هر ايل كار بسيج را راه مي



1493 

 

ها  نفر از اين افراد تشكيل شده بود من بر حسب همان پيشنهاد فرماندهي از آن
خواستم كه هر يك نماينده تعيين بكنند و بعد من يك قرآن را در محل اجتماع 

لام االله مجيد سوگند دادم كه نسبت به وطن ها را به ك حاضر كردم و همه آن
طور كه در جنگ  اسلامي خود وفادار باشند و تا آخرين قطره خون همان

ها انجام دادند اين بار  ها، و روس ها، انگليسي المللي اول در مقابل عثماني بين
ها  با مقامات ارتشي ما روابط و تفاهم خيلي خوبي داشتيم و آن. نيز نشان دهند

توانند  استقبال كردند و افراد عشاير، افراد داوطلب، و افراد چريك ميحسن 
دوش به دوش ديگر برادران رزمنده خود بر عليه دشمن تجاوزگر مبارزه 

  )23/7/59انقلاب اسلامي، (» .كنند

  

  وابستگي سپاه پاسداران و بسيج مردمي به جريان مقابل) 2-3

خي فرماندهان سپاه و رئيس اعتمادي دو طرفه بين بر رسد بي به نظر مي
جمهور به حدي بود كه وي را حتي به عنوان فرمانده كل قوا و منصوب رهبر 

دانستند و لذا دستورات  انقلاب نيز قبول نداشتند و وي را عنصري نامطلوب مي
بديهي بود اين موضوع با توجه به روحيات ايشان . كردند وي را نيز اجرا نمي

اعتمادي بين بدنه فرماندهي  د و به طور فزآينده بيش العمل مواجه مي با عكس
رئيس جمهور سپاه و بسيج را بي . كرد سپاه و رئيس جمهور را تشديد مي

ها را تنها نيروي فرعي در كنار  دانست و آن تجربه و فاقد آموزش نظامي مي
طرف مقابل هم رئيس جمهور را بواسطه ندادن امكانات . كرد ارتش ارزيابي مي

  .كرد رد ميكافي ط

فرماندهان عالي رتبه سپاه با توجه به شرايط عمومي كشور و اختلافات 
جمهور، حاضر به اطاعت از  عميق بين مجلس و نخست وزير با رئيس

رسد تابعي  جمهور و سپاه به نظر مي تنش بين رئيس. فرماندهي كل قوا نبودند
  .اشدهاي رقيب درون حاكميت بوده ب هاي سياسي بين جناح از تنش

صدر به بازديد  هاي بارز تعارضات فرماندهان سپاه با بني  يكي از نمونه
گردد كه احمد متوسليان از  فرمانده كل قوا از منطقه جنگي مريوان باز مي
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جا را برعهده  هاي رزمي سپاه، فرماندهي آن گذاران هسته فرماندهان و بنيان
  :آوريم عيناً مي» آذرخش مهاجر«شرح اين بازديد را از كتاب . داشت

صدر خود به سنندج آمد و كارگزار فرهنگي دفترش را براي  بني«
بهتر است ادامه ماجرا را . اش، به مريوان فرستاد سازي بازديد تبليغاتي زمينه

صدر به  قرار بود بني:... جانشين وقت واحد اطلاعات سپاه مريوان بازگو كنند
را به نمايندگي از ] وي گرماروديسيدعلي موس[»گ.م«مريوان بيايد، لذا آقاي 

طرف خودش، جلوتر به مريوان فرستاده بود تا مقدمات ورود و پذيرايي 
به محض اين كه . ليزه را در آنجا فراهم كند شاهانه از جانب سپهسالار شانزه

سيم سپاه مريوان و به پادگان  احمد از قضايا با خبر شد، رفت به اتاق بي
احمد متوسليان هستم، پيامي : قرص و محكم گفتسيم زد و خيلي  سنندج بي

صدر بگوييد حتي خواب آمدن به  براي مهمان محترم شما دارم؛ به آقاي بني
رئيس جمهور : از آن طرف خط گفتند! منطقه مريوان را هم نبايد ببيند

. خواهد شخصاً با نماينده خودش صحبت كند، بگوييد بيايد پشت خط مي

سيم به  او هم برگشت پاي بي. ا به دست آن آقا دادگوشي ر] متوسليان[احمد 
جمهور حق ندارد پايش  گويد رئيس آقا، فرمانده سپاه اينجا مي: صدر گفت بني

: يك لحظه سكوت كرد، بعد برگشت به احمد گفت. را به مريوان بگذارد

فرمايند به فرمانده سپاه مريوان بگوييد تو اصلاً در حدي نيستي كه با  ايشان مي
من بعد ! كاري نكن تو را بدهم دست دادگاه نظامي. اين طور صحبت كني من

به او بگوييد من دادگاه : احمد به آقا گفت. از امام، نفر دوم اين نظام هستم
اما  -منظورش دادگاه نظامي رژيم شاه بود -ام تر از تو را هم ديده نظامي گنده

اين نظام، نظام اسلامي  گويي نفر دوم نظام تو هستي، بدان كه اين هم كه مي
در اين نظام . ان اكرمكم عنداالله اتقيكم«: است و پيغمبر اسلام هم فرموده

! شنوم تر هم بايد باشد، من بويي از تقوا از تو نمي هركس بالاتر باشد، متقي

صدر شروع كرد به خط و نشان كشيدن و اين بار  بني. آقاجان، كار بالا گرفت
آيم تا ببينم تو  دقيقه ديگر با هليكوپتر به مريوان مي 10من تا : پيغام فرستاد

: صدر گفت احمد به همان كارگزار بني! خواهي جلوي من را بگيري چطور مي

داريم، آنقدر اطراف هليكوپترش  50گويد ما اينجا كاليبر  به او بگو فلاني مي
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 داريم كه اصلاً نتواند به زمين زنيم و توي هوا نگهش مي تير اخطاري مي
صدر منتقل كرد، ديگر  بعد از آن كه آن شخص پيغام احمد را به بني. بنشيند

اين شد كه به آدم . شود فهميد حريف احمد نمي. صدر چيزي نگفت بني
  )1388بهزاد، (» .او هم برگشت. خودش دستور داد تا سريع به سنندج بگردد

كند  ميسردار فضلي يكي ديگر از فرماندهان سپاه در ابتداي جنگ روايت 
ها را به كارهاي  صدر توجهي به نيروهاي بسيج نداشت و سعي داشت آن بني

صدر از دادن آب و غذا  شود بني او مدعي مي. خاصيت معطل كند جانبي و بي
گويد  آن چنان كه وي مي. نيز به نيروهاي مردمي خودداري كرده است

ت كه طرحي جمهور و نيروهاي مردمي چنان بوده اس رئيس  اعتمادي بين بي
  :براي هل دادن رئيس جمهور و مجروح ساختن وي ترتيب داده بودند

رسيد، به ما اطلاع دادند كه  بعد از خبرهاي نه چندان خوبي كه به ما مي«
در . صدر خائن، قرار است در حسينيه براي نيروهاي داوطلب سخنراني كند بني

ها نشد، با  بچهصدر، جز توهين و تحقير چيزي ديگري نصيب  سخنراني بني
داد بلكه از  ايم نه تنها آب و غذا نمي اين بهانه كه ما آموزش نظامي فرا نگرفته
كه بعد از جلسه به همراه  كرد، تا اين دادن سلاح و مهمات نيز خودداري مي

ها  صدر را هل دهيم تا از پله ديگر رزمندگان تصميم گرفتيم موقع خروج، بني
كه متأسفانه با دخالت محافظينش هيچ اتفاقي  افتاده و دست و پايش بشكند؛

پاي هيچ نيروي بعثي هيچ وقت به جزيره مينو ... براي اين خائن پيش نيامد
نرسيده است، با حضور تعدادي از نيروهاي داوطلب يك گردان براي اعزام به 
آبادان جهت شكستن محاصره تشكيل شد، اما بعد از مدتي كه قصد اعزام به 

شتيم فرمانده گردان اعلام كرد سيد حسين خميني دستور داده است آبادان را دا
ها رفتن به جزيره مينو كنسل  كه به جزيره مينو برويم، كه بعد از اصرار بچه

كه گردان را  صدر خائن براي اين شد، بعد از مدتي متوجه شديم كه بني
ريخ سايت تا(» .خاصيت كند اين دستور را به سيدحسين خميني داده بود بي

  )7/7/91ايراني، 
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توجهي وي به  صدر با ارتش و كم االله منتظري نيز بر هماهنگ بودن بني آيت
صدر او سران ارتش از جمله ظهيرنژاد  گذارد اما به جز بني سپاه تأكيد مي

  :داند فرمانده اسبق نيروي زميني را نيز در اين زمينه دخيل مي

روها نيست، در آنوقت آقاي ناليدند كه يك هماهنگي كامل بين ني همه مي«
تر هماهنگ بود ولي ارتش  صدر با ارتش بيش جمهور بود، بني صدر رئيس بني

هنوز توان جنگيدن به صورت منظم در برابر ارتش  عراق را نداشت، در همين 
هايي بين سپاه و ارتش وجود داشت، آقاي ظهيرنژاد ارتشي بود  رابطه اختلاف

داد، ما در پادگان ابوذر اين اختلاف را احساس  ها بها نمي و خيلي به سپاهي
كرديم و سعي كرديم كه در همان جا بين سران ارتش و سران سپاه يك 

ها بود شروع كرد به گريه  تفاهمي ايجاد كنيم، آقاي زمانيان كه روحاني آن
هايي  كنند، بالاخره من صحبت كردن كه ما چه بكنيم، اينها دارند با هم دعوا مي

، 1381منتظري، (» .ها كردم و جلساتي با آنها داشتيم ماهنگي آندر جهت ه
687(  

االله منتظري از جمله كساني بود كه به شدت از وضع جنگ نگران و  آيت
هاي  به صحنه جنگ را در شكست) بسيج و سپاه(عدم ورود نيروهاي مخلص 

به  او چون بسياري از روحانيون رئيس جمهور را. داند تأثير نمي درپي بي پي
سازند اما در عين حال عدم هماهنگي  دفع الوقت و سنبل كردن جنگ متهم مي

آيد كه  در نتيجه از سخنان وي چنين برمي. شود بين سپاه و ارتش را يادآور مي
رئيس جمهور در اداره جنگ ناكارآمد بود گرچه وي او را به خيانت در جنگ 

  :ببينيد. كند متهم نمي

صدر دفع  شد كه آقاي بني نيست ولي احساس مي متأسفانه جزئيات آن يادم«
ها هم سوءظن پيدا كرده بودند كه نكند باطناً يك بند و  كند، بعضي الوقت مي

بستي باشد، ولي مسأله عمده اختلاف سپاه و ارتش بود، نيروهاي جنگنده هم 
هاي مخلص بودند ولي امكانات نداشتند و  عمدتاً از نيروهاي سپاه و بچه

خواستند سلسله مراتب و نظم پادگاني را رعايت كنند و طبعاً  ميها  ارتشي
چون هنوز پس از انقلاب انسجام خود را به دست نياورده بودند يك 

ها وجود داشت، بالاخره ما احساس كرديم كه در امر جنگ  ناهماهنگي بين آن
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جنگ صدر مسأله  تقريباً براي ما مسلم شده بود كه آقاي بني.... شود كوتاهي مي
  ) 689، 1381منتظري، (» .شود كند و اين باعث شكست ما مي را دارد سنبل مي

او به . كرد از آن طرف رئيس جمهور عدم اعتماد خود به سپاه را كتمان نمي
از . شدت بر اجراي تمام فرامين و دستورات از سوي خود تأكيد داشت

آيد كه او به  رمياالله خميني به واسطه فرزندش چنين ب صدر به آيت گزارش بني
كه او  ويژه به مسائل اساسي جنگ در جبهه جنوب اشراف كامل دارد و اين

چندان از گزارشات ارسال شده از سوي سپاه پاسداران به دفتر رهبر انقلاب 
خواهد تمام كارهاي جنگ به صورت سلسله  احتمالاً او مي. راضي نيست

  :مراتبي و از كانال او به دفتر برسد

گزارشاتي راجع به آبادان براي امام آمده ]: خميني[لام سيد احمدالاس حجت«
  .ي موشكي بود و ايشان ناراحت شده بودند غير از قصه

ترا به حضرت عباس به آقا بگو اين چند تا پاسدار را ول كن : صدر بني
ديروز و پريروز و پس پريروز هم اينجا بودند و فروزان هم گفت هيچ خطري 

كيلومتر طرف اروند  40گويند  ها مي آن. براي آبادان نيستاي  از هيچ ناحيه
ها رد شوند كه فروزان شرح داد كه اينجا  پوشش نداريم ممكن است آن

توانند رد شوند تازه آنجا را  ها نمي رودخانه است و در آن گل و لجن است آن
با اين حال من به فروزان ) اين آبادان(ما پوشش داريم و خطري هم ندارد 

  .ي آن مناطق را بازديد كند تور دادم كه با يكي از همان پاسدارها برود همهدس

ها در  آن. كرديم نزديك به تمام شدن است كاري كه ما داشتيم مي: اما كرخه
اند، در ناحيه بين دزفول و اهواز در  ناحيه كرخه حمله نكرده و عقب هم رفته

ل كه خودشان را نزديك اند به اين خيا زار است به جلو آمده حالي كه شن
دزفول را قطع كنند كه اگر به اينجا برسند خطرناك -كرخه برسانند و راه اهواز

اند البته در هر آن  نشيني كرده ها هم عقب است، كه ما نيرو فرستاديم و آن
ايم، و ما  ممكن است كه از اينجا بيايند جلو و ما هم به همين خاطر اينجا آمده

كه مشغول اجرا هستند ولي مسئله اساسي اين است كه با هم دو تا طرح داريم 
خواهم در تلفن  ام كه نمي  اي درباره آن نوشته هايي داريم كه نامه كم و كسري
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نبايد بگذاريم مثل مسئله . ها را بتوانيم از خارج جبران كنيم بگويم و اگر اين
   .ها وقتي انجام بدهيم كه همه چيز را هم بگذاريم روي آن گروگان

  .بله: حاج احمد آقا

را  ام كه ما اين جنگ را آن هم به شرطي كه تصميم آن به ايشان نوشته
گويم  كنم بعداً هم مي ديگران نگيرند تا وقتي كه به نتيجه برسد تصدي مي

شان و آقايان مكتبي اداره كنند و من هم به آنها كه  كشور مال خودشان مبارك
از نظر من در واقع لغو قانون اساسي  اند و اين چنين طرح را تصويب كرده

حالا . است و من با اين آقايان به هيچ قيمت در يك جا جمع نخواهم شد
ها باز فردا بيايند و ناراحتي ايجاد كنند، ايشان بدانند من به شوراي عالي  اين

  )279، 1364موسوي اردبيلي، (» .دفاع نخواهم رفت

هاي جناحي درون  ال ورود رقابتيكي از شواهد مهم و قابل اعتنا كه احتم
دهد مربوط به يكي از  حاكميت به موضوع جنگ را به روشني نشان مي

فرماندهان ارتش است كه گرچه وي عضو سپاه پاسداران نبود اما به ويژه رابطه 
هاي جريان منتقد  تر با برخي از چهره خوبي با فرماندهان سپاه و از همه مهم

جمهور  ود و اين مسئله چيزي نبود كه براي رئيسجمهور برقرار نموده ب رئيس
  .قابل قبول باشد

علي صياد شيرازي با درجه سرگردي در رسته توپخانه ارتش مشغول به 
گرا به كردستان اعزام  هاي چپ خدمت بود و به منظور مقابله با احزاب و گروه

كه از شواهد قابل استناد است وي با همكاري نزديك با  چنان. شده بود
هاي نظامي  نيروهاي داوطلب سپاه پاسداران استان اصفهان جزء اولين گروه

در وهله اول . بودند كه براي آزادسازي شهرهاي كردستان به اين منطقه رفتند
از دست مهاجمان ) سنندج(رشادت و كارداني وي در آزادسازي مركز استان

درجه سرهنگ  جمهور با دو درجه ارتقاء و گرا باعث گرديد، رئيس احزاب چپ
كه رئيس  اما چنان. تمام وي را به فرماندهي مناطق عملياتي غرب منصوب كند

هاي وي به جريان رقيب كه به طور علني آن را  جمهور مدعي است گرايش
كه  جمهور شد تا آن داشت باعث سردي روابط وي و رئيس ابراز مي

كه به دليل  جمهور بعدها رئيس. جمهور وي را از سمت خود عزل نمود رئيس
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كفايتي و سوءمديريت در  كفايت دو درجه وي را ارتقاء داده بود او را به بي
گران همكاري وي با سپاه  حفظ جان سربازان متهم ساخت، اما برخي تحليل

پاسداران و شركت وي در جلسات و محافل جريان سياسي مقابل را علت 
يل ديگري را نيز جمهور دلا جمهور از وي دانستند، گرچه رئيس خشم رئيس

  .براي عزل و طرد وي عنوان نمود

صدر  كند بني علي صياد شيرازي بطور متقابل در خاطرات خود ذكر مي
كند  صلاحيت لازم براي فرماندهي جنگ را نداشت و به نكات جالبي اشاره مي

هاي جناحي و سياسي به جنگ را  هاي كشيده شدن رقابت كه برخي از واقعيت
  :گويد صياد شيرازي چنين مي. سازد روشن مي

هايم، تصميم گرفت من را به فرماندهي منطقه  صدر با ديدن فعاليت بني«
چون درجه من سرگردي بود، مسئولين ارتش اعلام . غرب كشور منصوب كند

اي باشد كه كلي  كردند اين كار قانوني نيست كه يك سرگرد فرمانده منطقه
انده منطقه باشيم، دو درجه به من براي اين كه فرم. لشكر و يگان آنجاست

گرچه در هر . دادند و شدم سرهنگ تمام؛ سرهنگ توپخانه علي صياد شيرازي
صحنه كه حضور داشتم همه نيروها اعم از سپاهي و ارتشي به من عنايت 

كردند و در واقع بدون ابلاغ رسمي، فرماندهي  داشتند و حرفم را گوش مي
ه بود، همه همدل بوديم و در جوي صميمي كردم و خداوند هم توفيق داد مي

به دنبال آن ابلاغ، نيز قرارگاه . آمد فعاليت داشتيم و مشكلي هم پيش نمي
عملياتي غرب كشور را براي اولين بار در كرمانشاه تشكيل داديم اما متأسفانه 

نجواها و . ها آغاز گرديد مان نگذشته بود كه توطئه هنوز چيزي از شروع طرح
كه وي  صدر، مشكلات جدي پيش آورد، خصوصاً اين نادرست به بنياطلاعات 

از . كرد هاي معمولي توجه جدي معطوف مي فردي دهن بين بود و به حرف
شود و همين گونه  تر مي اين رو احساس كردم كه عرصه بر ما به تدريج تنگ

  .شد تر مي كم براي همه روشن صدر هم كم البته ماهيت بني. هم شد
. گرفتند شناختند و مقابلش موضع مي به روز بهتر او را ميمردم روز 

از طرف وي مورد ) ره(االله دكتر بهشتي  كه شهيد مظلوم آيت خصوصاً پس از آن
اينجا بود كه . تر برملا گرديد توهين قرار گرفت، تفرقه و كارشكني ايشان بيش
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ديم كه در حالي اي داديم و در آن اعلاميه مطرح كر ما از قرارگاه نظامي اعلاميه
جنگيم چرا بايد در پشت جبهه چنين  كنيم و مي كه ما در اينجا تلاش مي

صدر بسيار  مسايل اختلاف افكنانه پيش آيد؟ مضمون اين اعلاميه براي بني
گران تمام شد و از همان جا رسماً در مقابل من موضع گرفت كه البته اين نيز 

از صدور اعلاميه ديدم از طرف اندك زماني پس . توفيق الهي براي من بود
صدر فردي به نام سرهنگ عطاريان آمد كه قرارگاه را از من تحويل بگيرد  بني

بر طبق آن من بايد قرارگاه را . و حكمي در دست داشت كه كاملاً قانوني بود
  .پذيرفتم دادم و فقط در محدوده كردستان مسئولين مي به وي تحويل مي

به سنندج رفتم و فعاليت خود را در آنجا آغاز براي انجام مسئوليت جديد 
بايست من  كه مي بعد از مدتي حكمي ديگر صادر شد مبني بر اين. نمودم

مسئوليت فرماندهي كردستان را به فرمانده لشكر كردستان كه در آن زمان 
طي دو حكم متوالي محدوده فرماندهي . تحت امر خود من بود، تحويل دهم

من شدم مشاور عملياتي . كاملاً سلب و محو شده بود من ابتدا كوچك و سپس
فرمانده لشكري كه خودم منصوب كرده بودم در اينجا بود كه يك برخورد 
صادقانه كردم هرچند حركتم كمي تند بود ولي مكنونات قلبي بود كه بروز 

  .دانستم كاملاً درست است كرد و آن چيزي بود كه ايمان داشتم و مي مي

حكم دوم ايستادم زيرا احساس كردم اين يك توطئه است و من در مقابل 
اگر صحنه را خالي كنم ضد انقلاب پس از آن همه خونريزي، دوباره بر منطقه 

مانم تا  شود اين شد كه جواب دادم همين جا در مسئوليتم باقي مي حاكم مي
اي هم درباره اين واكنش بين من و  مشاجره. شوراي عالي دفاع تصميم بگيرد

وي . به وجود آمد] قاسمعلي ظهيرنژاد[فرمانده وقت نيروي زميني ارتش 
و من در پاسخ نوشتم چون اينجانب » دستور بايد اجرا شود«صريحاً گفته بود 

ام، حكم تحويل مسئوليت را نيز بايد  با حكم شوراي عالي دفاع منصوب شده
را به عنوان لغو اي  ها اين مشاجرات مكاتبه آن. شوراي عالي دفاع صادر نمايد

دستور تلقي كردند كه مطابق مقررات نظامي مجازات سنگيني دارد و آن را به 
شان  حضرت امام نيز كه فقط در يك ديدار كوتاه خدمت. محضر امام بردند

خلاصه ايشان فرموده بودند اگر فكر . شناختند رسيده بودم من را به اسم نمي
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صدر  ، شما طبق مقررات برخورد كنيد بنياند كنيد كه مثلاً ايشان تخلف كرده مي
طبيعي بود كه . جا را براي من صادر كرد هم بلافاصله دستور ترك آن

توانستند مرا به مراجع قانوني تحويل دهد البته من هم به طور پيوسته با   مي
اي كه در آن موقع هم معاون وزير  االله خامنه تهران مخصوصاً با حضرت آيت

حضرت امام در شوراي عالي دفاع بودند، مشورت داشتم و  دفاع و هم نماينده
در آخرين تماس از منطقه نيز به ايشان عرض كردم كه . تلفني در تماس بودم

گويند اينجا را ترك كنم  اوضاع خراب شده و به هم ريخته است و به من مي
ن با م. آنجا را ترك كنيد و به تهران بياييد: حال چه بايد بكنم؟ ايشان فرمودند

اي را كه نبردش  داد تا صحنه حالتي نگران به تهران آمدم چون دلم رضايت نمي
گرچه ضدانقلاب را تارانده بوديم ولي براي پاكسازي . ناتمام مانده ترك كنم

خلاصه . كرد ها و محورهاي مواصلاتي بايد نبرد ادامه پيدا مي ها از كوهستان آن
: خانه بودم كه طي تماس تلفني گفتنددر . با يك پريشان حالي به تهران آمدم

االله اشرفي  االله صدوقي، آيت االله دستغيب، آيت  اي چون آيت ائمه جمعه برجسته
االله مدني به اتفاق خدمت حضرت امام  االله طاهري و آيت اصفهاني، آيت

در آن موقع آقاي منتظري هم از قم به تنهايي به محضر امام رفته . اند رسيده
ن عزيزان در مقام شفاعت واسطه شده بودند كه آقا اين كار بودند و همه اي

به سركارش برگردد چرا كه نبرد ناتمام ) بنده(خطرناك است و بايد فلاني 
پس . آوردند كردند و فشار مي به اصطلاح همه داشتند تلاش مي... مانده است و

 از آن جانب آقاي هاشمي رفسنجاني اشاره كردند كه فلاني ما همه رفتيم
اي نگرفتيم، ايشان  خدمت حضرت امام براي بازگرداندن شما ولي نتيجه

تصميم مشخصي نگرفتند كه مسأله حل بشود شما خودتان برويد پيش 
شود  ام گرفت، گفتم چطور مي من راستش پشت تلفن كمي خنده. حضرت امام

 شما بزرگان انقلاب رفتيد خدمت امام و امام پاسخ نداند و آن وقت بنده بروم
تازه اصلاً بنده تا به حال به صورت !... شان تا مسأله حل شود؟ خدمت

  .ام خصوصي با ايشان صحبت و ملاقاتي نداشته
نه، برويد، امام يك علاقه خاصي به رزمندگان دارند اگر : ايشان فرمودند

  .توانند تصميم بگيرند خودشان با مطالب شما آشنا شوند بهتر مي
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  چگونه بروم؟: گفتم

  .گيرم من براي شما وقت مي :گفتند

خلاصه اين طوري بود كه زمينه آن نشست تاريخي اينجانب با حضرت امام 
سرانجام به من اطلاع دادند كه فلان روز فلان ساعت به محضر امام . فراهم شد

با . رفتم آن موقع يادم هست كه من دچار سانحه شده و با عصا راه مي. برويد
اي كه ميله در آن بود در جماران خدمت امام  لباس چريكي و پاي گچ گرفته

. دقيقه طول كشيد 17از لحظه ورود تا لحظه خروج چيزي حدود . رسيدم) ره(

خصوصاً با آن . كه اولين ديدار خصوصي خيلي برايم سخت بود بگذريم از اين
نمود  ابهتي كه امام داشتند بيان همه مطالب در حضور ايشان كار دشواري مي

بندي كردم و خيلي منظم و مرتب سير  خواندم و مطالبم را دستهولي دعايي 
هاي سپاه و  تاريخي حركت نيروهاي مومن را در ارتش و پيوندشان با بچه

شان توضيح دادم و  را براي... ها و  شان به منطقه كردستان و موفقيت عزيمت
و بنده را گفتم كه اكنون نبرد در آستانه پيروزي بر ضد انقلاب ناتمام رها شده 

اند كار هم ناتمام است از اين رو نبايد اكنون من در تهران باشم  معزول كرده
عين عبارتي كه حضرت امام فرمودند يادم هست چون اغلب در جلساتي كه 

نمودم تا  كردم و تكرار مي شان را يادداشت مي من با ايشان داشتم رهنمودهاي
  .برايم ملكه شود

صدر  دانيد نماينده من در ارتش آقاي بني كه مي همان طوري«: امام فرمودند
است ايشان تا چند لحظه ديگر قرار است اينجا بيايند و شما هم اينجا بمانيد 

ناگهان به دنبال اين فرمايش حضرت امام و » .كه حضوراً مطالب را مطرح كنيد
صدر، حالتي به من دست داد مانند فرزندي كه نزد پدرش گله  آوردن نام بني

كشيم از ايشان است؛  آقا ما هرچه مي: د، خدمت حضرت امام عرض كردمكن
. كند ايشان نه مغز نظامي دارد و نه حرف نظاميان مشاور را گوش مي

هاي خشك فكر و كم تعهدي هستند، اين است كه ما خود  اطرافيانش هم آدم
ردم، طور عرض ك امام وقتي ديدند من اين. رسيم به خود با ايشان به نتيجه نمي

  .بسيار خوب شما برويد، من تذكر خواهم داد: يك تأملي كردند و فرمودند
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من خداحافظي كردم و مرخص شدم، حالا پيامد اين ملاقات چه بود، شما 
توانيد سرنخش را در صحيفه نور بيابيد، بعضي مداركش هم نزد خود من  مي

به من ابلاغ  اي االله خامنه شايد دو روز نگذشت كه از طرف آيت. موجود است
واضح . شد، شما ساعت فلان بياييد و در جلسه شوراي عالي دفاع شركت كنيد

بود كه دستور تشكيل جلسه شوراي عالي دفاع براي اخذ تصميم در مورد من 
االله  رحمت(صادر شده بود، در جلسه ديدم اغلب آقايان از جمله شهيد رجايي 

اي و  االله خامنه حضرت آيت ، شهيد محمد منتظري، آقاي پرورش و خود)عليه
كه وارد بحث اصلي  قبل از اين. كه حضور دارند، قلباً طرفدار من هستند... 

جلسه شويم، من يك دور تاريخچه كردستان را روي نقشه برايشان توضيح 
من نظرات خودم را . هاي انجام شده را تشريح كردم جزء به جزء عمليات. دادم

پس از . آن در محور مريوان و پنجوين ارائه دادم درباره آن طرح و پشتيباني از
سخنان من رأي گرفتند و نظريات و پيشنهادهايم با اكثريت قاطع مورد پذيرش 
قرار گرفت، صبح روز بعد نامه مصوبه شوراي عالي دفاع را كه در غياب 

لازم . صدر صادر شده بود، به در خانه ما آوردند كه الان هم موجود است بني
است كه اين نامه نتيجه طبيعي جلسه شوراي عالي دفاع و آن هم نتيجه به ذكر 

حكمي كه صادر شد خيلي روشن بود، . ملاقات اينجانب با حضرت امام بود
  :دو سه بند داشت كه مضمون آن چنين است

  .صياد شيرازي به قرارگاه برگردد -الف

جدداً درجه ايشان كه از سرهنگي به سرگردي تنزل داده شده است م -ب
  .ارتقا يابد

  .طرح خود را براي عمليات آماده سازد -ج

به محض ديدن حكم، احساس كردم كه اجراشدني نيست، چون در مقابل 
صدر  بني. بيني من درست از آب درآمد پيش. صدر و عواملش قرار داشتم بني

اين حكم را آورده بود خدمت حضرت امام كه ببيند در غياب من توطئه كرده، 
  .اند شكيل داده و تصميم گرفتهشورا ت

  !يا جاي من است يا جاي اين شخص: اند كه گفته است بعضي هم نقل كرده
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اي  حضرت امام با درنظر گرفتن شرايط زماني و همچنين برخورد سنجيده
جمهور داشتند؛ يك پيام تاريخي با اين  صدر به عنوان اولين رئيس كه با بني

تواند حتي مصوبات شوراي عالي دفاع  يجمهور م رئيس: مضمون صادر كردند
هايي بود  ت اين خود از بالاترين قدر. را در صورتي كه صلاح بداند اجرا نكند

  )1392صياد شيرازي، (» .كه امام به كسي داده بودند

ايشان در يكي ديگر از خاطرات خود اختلاف نگرش خود با رئيس جمهور 
فرماندهي كل قوا را مورد نقد قرار صدر در سمت  كند و عملكرد بني را بيان مي

داند  ترين اصطلاحات نظامي را نمي صدر مبتدي او از اينكه بني. دهد مي
  :متعجب است، ببينيد

نامه آمده بود كه فرمانده قرارگاه غرب؛ صياد شيرازي و رييس ستادش ... «
ما با تركيب جالبي شركت . صدر و مشاورين او شركت كنند در جلسه با بني

شش  -به جاي بنده و رييس ستادمان سرهنگ جانباز خرسندي، پنج. مكردي
شهيد محمد بروجردي . در اين تركيب، همه با هم بوديم. نفر به جلسه آمديم

وقتي كه نامه آمد، . تر بود، شهيد ناصر كاظمي و تعدادي از فرماندهان رده پايين
ور يك ميز بزرگ، گوش تا گوش، د. آييم ما هم به اين جلسه مي: ها گفتند بچه

. رود اين صحنه هيچ وقت يادم نمي. صدر و خودش نشستند مشاورين بني

صدر به يكي از  بني... تك تك گزارش دادند. شروع كردند به بدگويي
ما : اي؟ او گفت در ستاد صياد چه ديده: مشاورين خودش اشاره كرد و گفت

اينها از ستاد زمان . ندا چند نفر به اسم ستاد، دور هم جمع شده. ستادي نديديم
طاغوت چيزي در سر داشتند؛ ستاد پرحجمي كه گوش تا گوش بنشينند و 

. درحالي كه ستاد ما، يك ستاد كيفي بود. همه چيز، بدون بحث، اطاعت شود

. و همه مخلص و متعهد بودند. كرد هركسي در آنجا به اندازه چند نفر كار مي

خواست صحبت . ستاد ما، ناراحت شد رييس. هركس را به ستاد نياورده بوديم
شان را بزنند، نوبت ما هم  هاي صحبت نكن، بگذار حرف: كند كه به او گفتم

هايي كه با من  به بچه سپاهي. در اينجا، كنترل از دست من در رفت... رسد مي
مخصوصاً شهيد ناصر كاظمي، تيپي بود كه . شد گفت صحبت نكنند بودند، نمي

هم فرماندار پاوه . جسارت عجيبي داشت. ديد خود نميهيچ مانعي در جلوي 
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شما : يك دفعه، با همان لهجه جنوب شهري گفت. و هم فرمانده سپاه آنجا بود
زنيد؟  ها چيست كه مي اين حرف. گوييد؟ بگذاريد من برايتان بگويم چه مي

جمهور، اول   آقاي رئيس: صدر گفت يكي از مشاورين بني. كنيد تقوايي مي بي
صياد شيرازي بپرسيد مگر نگفته بوديم كه فقط خودش و رييس ستادش از 

صدر هم يك آدم  بني. اين آقايان كي هستند؟ خودشان را معرفي كنند. بيايند
به هركسي از مشاورينش اگر كمي اعتماد داشت، حرف او را . گوشي بود

چه  توضيح بدهيد اينها: گفت. زد داد و بر همان مبنا حرف مي ملاك قرار مي
ايد؟ من هم برگشتم و گفتم، اولاً اين آقاياني كه اينجا  كساني هستند كه آورده

گفتم همه از . براي هر كدام چيزي گفتم... اين رييس ستادمان است: هستند
مشاورين و از همكاران نزديك من هستند و هر وقت عذر بنده را از جلسه 

. لي محكم صحبت كردمصدر ديد خي بني. روند خواستيد، اين آقايان هم مي

شان را زده  هاي ها حرف آن. تان را ادامه بدهيد اشكال ندارد، صحبت: گفت
سرهنگ خرسندي، خيلي حساب شده و از روي . بودند و حالا نوبت ما بود

موازين فني و تخصصي ثابت كرد كه ستاد ما، ستاد كيفي است و از افراد 
شهيد . شبانه روزي هم هست .دهد انقلابي تشكيل شده و كارش را انجام مي

توانست جلويش را  او فردي بود كه كسي نمي. ناصر كاظمي هم حرفش را زد
شهيد محمد : ها بعد هركدام از بچه. خيلي جالب حرفش را زد. بگيرد

: صدر گفت سپس بني. در دفاع صحبت كردند... بروجردي، برادر اميني و 

دلم . لم از اين جلسه خون بودد. گويد ببينيم خود آقاي صياد شيرازي چه مي
اصلاً بعضي . زدند هايي كه مي غم گرفته بود، از اين تركيبي كه داشتند و حرف

تواند بكند، آن قدر كه مسأله روشن و واضح است و  مواقع، آدم دفاع هم نمي
آنجا بود كه من از اين . برَد بيند طرف مقابلش، پرت و منحرف است كه مي مي

و بر مبناي همان چه كه در قلبم بود، اين جمله . از او بريدم واقعاً. آدم بريدم
اول دعاي فرج امام زمان . تاريخي را گفتم كه بعدها در ميان مسئولين صدا كرد

خواهم كه اين صحبت  جمهور، عذر مي آقاي رييس: بعد گفتم. را خواندم) عج(
سلامي تشكيل اي به اين اهميت كه براي امنيت جمهوري ا در جلسه. كنم را مي

االله گفته نشود، يك آيه قرآن تلاوت نشود، من آنقدر  شود و در آن يك بسم مي
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كنم تمام وجودم آلوده شده  بينم كه فكر مي اين جلسه را آلوده و ناپاك مي
صدر از  بني. هايي را كه گفتم خيلي از اين بهتر بود مطمئن هستم جمله... است

و خودش باعث . غير از آن نبود. ديد گفتم، مي ام، هماني را كه مي قيافه و چهره
ها دريده شوند و من با رييس جمهور مملكت اين گونه  شده بود كه پرده

. جمهور توهين كنم حرف بزنم، نه اين كه چنين نيتي داشته باشم كه به رييس

خواهم  اي را كه مي  نكته: ...بعد گفتم. هيچ صحبتي نكرد. صدر چيزي نگفت بني
حالا . جنگيد كس نمي قبلا هيچ. جنگيم است كه ما داريم در آنجا مي بگويم اين

اگر بخواهيم نجنگيم، بايد در پادگان . دهيم ما براي جنگيدن، شهيد و تلفات مي
ما آمديم در غرب باب جنگيدن را باز . مثل قبل در محاصره باشيم. باشيم
و عمليات را هدايت هايي نبوديم كه برويم توي قرارگاه بنشينيم  از آن. كرديم

به اسم، . لباسم هم لباس چريكي است. من خودم تفنگ به دست هستم. كنيم
بنابراين، دادن تلفات و ضايعات، يكي به . جنگم سرهنگ هستم، ولي دارم مي

يكي هم . تجربگي است؛ چون كه هنوز در اول جنگ و نبرد هستيم خاطر بي
ايم، توقف نكرديم  ا ايستادهولي به لطف خد. ناشي از شدت توطئه دشمن است

ديگر اين كه، يادم هست كه از . دهند ولي به شما آمار غلط مي... و نترسيديم
رزمنده دارم كه بجنگند، ولي تفنگ ندارم . شما تقاضاي هزار قبضه تفنگ كردم

. از نيروهاي عشاير منطقه، براي جنگيدن پيش ما آمده بودند. ها بدهم كه به آن

! ايد، آن وقت از ما انتظار ديگري داريد ما را تأمين نكرده شما هنوز لجستيك

صدر، معني لجستيك را،  اصلاً بني. مانند هاي سياه هم باقي مي اين برگ
من تازه فهميدم لجستيك : يعني جلوي همه اقرار كرد و گفت. دانست نمي

هايي كه من كردم، ديگر هيچ كس بالاي آن صحبتي  بعد از صحبت. يعني چه
  )1388بهزاد، (» .نكرد

  :توان چند نكته زير را تخليص نمود از محتواي خاطرات صياد شيرازي مي

صدر و مخالفين وي درون حاكميت به طور  رقابت سياسي بين بني -1
  .هاي جنگ كشيده شده بود چشمگير به جبهه

هايي درون  ها و نافرماني صدر به عنوان فرمانده كل قوا با مخالفت بني -2
  .پاه مواجه بودارتش و س
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جمهور و متقابلاً  حمايت صياد شيرازي از گروه سياسي مقابل رئيس -3
حمايت حزب جمهوري اسلامي از وي، خشم بني صدر را برانگيخته و 

  .موجبات عزل او را فراهم ساخته بود

كرد و از فرمانده كل قوا كه منصوب  االله خميني طبق قانون عمل مي آيت -4
اعطاي اختيار لغو مصوبه شوراي عالي . نمود پشتيباني مي دريغ خود او بود بي

  .دفاع به فرمانده كل قوا گواه مطلب است

هاي  هاي قبلي بدون اشاره به گرايش جمهور اما برخلاف تحليل رئيس
تر صياد شيرازي براي همكاري و همفكري با فرماندهان  سياسي و تمايل بيش

قابل پذيرش نيست، علت اصلي كه اين گونه مسائل براي وي  سپاه و اين
جمهور در نامه خود به  رئيس. كند مخالفت با او را مسائل ديگري ذكر مي

علت مخالفت خود با ادامه كار صياد  24/12/59االله منتظري به تاريخ  آيت
شيرازي را سوءتدبير و احتمال تمرد فرماندهان و سربازان تحت امر ايشان 

هاي سياسي و تلويزيون را با  ا برخي از محفلاو ارتباطات وي ب. كند عنوان مي
شود ايشان براي سرپوش گذاشتن در  او مدعي مي. داند فرهنگ نظامي مغاير مي

  :درپي در كردستان درخواست بمب ناپالم كرده است شكست پي

به دفعات شكايت و اعتراض شد كه مگر ما نظاميان موش آزمايشگاه «
نه درس ستاد فرماندهي و نه تجربه دارد هستيم كه به دست افسر توپخانه كه 

ها كمكش كنند و موجب هماهنگي و  جواب اين بود كه با تجربه. سپاريد مي
  .شود همكاري ميان سپاه و ارتش مي

اما او با ارتشيان راه نرفت، از صاحبان تجربه كمك نگرفت و با  -2
تم نصيحت چند نوبت او را خواس. فرماندهان به راه نافرماني و تك روي رفت

تر شد و در  در نتيجه روز به روز ناراحتي در ارتش بيش. كردم، سود نبخشيد
هم در وضعي كه ما اسلحه و مهمات كم داريم و از خارج هم  شرايط جنگ، آن

توان گذاشت همان  توانيم بخريم، مسأله روحيه مساله اصلي است و نمي نمي
يت را به بار آورد، خداي داران بوجود آمد و آن وضع نافرماني كه در درجه

  .نكرده نزد افسر بوجود آيد و فاتحه ارتش و كشور خوانده شود
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براي جبران عدم كفايت، درخواست بمب ناپالم كرد و امروز در دنيا  -3
موضوع تبليغات بر ضد جمهوري اسلامي ما شده است كه در حكومت 

و در كردستان بر  .سوزانيم مذهبي، هموطنان مسلمان خود را با بمب ناپالم مي
كه لشكر كردستان به دادش رسيد و باقي  با آن. نفرت عمومي از او افزوده شد

مانده واحد نظامي را به سردشت رساند، راه سردشت به كلي بسته شد و مردم 
دهند  هر چه راجع به كردستان به شما گزارش مي. در مضيقه بسيار واقع شدند

ها فزونتر شده است و ما بجاي همه كار  تتر و مخالف ها بيش دروغ است، كينه
  .بريم تنها زور به كار مي

فرماندهان لشكرها نزد اينجانب آمدند و برعهده گرفتند كه امن داده  -4
كنند و دو  ها قسمت عمده نيروهاي دمكرات را از قاسملو جدا مي شود، آن

باز در . توانند در خاك عراق وارد عمليات بشوند شوند و مي لشكر آزاد مي
  .حاشيه دستورالعمل نوشتم با نظر صياد شيرازي عمل كنيد

در تهران به كارهاي ديگر مشغول شد و هر روز گزارش گفتگوهايش 
تزلزل و خشم . آوردند درباره عزل فرماندهان و همه كاره شدنش را مي

شد تا بدان جا كه دسته جمعي آمدند و گفتند  فرماندهان نيروها زياد مي
كردم؟ اولاً چطور يك افسر جزء حق دارد از همه  چه بايد مي. دهيم استعفا مي

خود اين امر ... جا سردرآورد، تلويزيون و منزل اين و محفل آن و مجلس و 
كه بابت اين  با فرهنگ نظامي سازگار نيست و فلج كننده است چه رسد به اين
  .حميل بشودكارهاي دور از شأن يك افسر مسلمان به ارتش و فرماندهان نيز ت

وقتي كار به اين صورت درآمد، امروز وضعي شده است كه بقاء او به  -5
معناي تحميل اين افسر از سوي گردانندگان سپاه پاسداران به ارتش تلقي 

، 1385صدر،  بني(» .آورد هاي بزرگ به بار مي شود و خداي ناكرده فاجعه مي
180(  

  :داند را عامل عزلش ميكفايتي وي در فرماندهي  وي در جايي ديگر بي

صياد شيرازي را با وجود مخالفت مسئولان ارتش، با دادن دو درجه، «
در . مسئول فروخواباندن آتش جنگي كردم كه جنگ افروزان، افروخته بودند

نفري، در  500كه با نيرويي  تا اين. كفايتي از خود بروز نداد عمل، جز بي
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چون از او . تن كشته شدند 400از تر  از آن نيرو، بيش. سردشت، محاصره شد
از او .! روند اند و به بهشت مي ها شهيد شده آن: بازخواست كردم، پاسخ داد

آيا شما عزرائيل هستيد و مأمور فرستادن جوانان مردم به بهشت؟ روز : پرسيدم
اول به شما نگفتم قرار نيست در كردستان همديگر را بكشيم؟ قرار است آتش 

ام كه  م؟ قول آن استاد چيني را به شما خاطر نشان نكردهجنگ را خاموش كني
جنگي است كه بدون به كار بردن اسلحه، پايان بپذيرد؟ شما ] آن[جنگ پيروز،

ايد با مايه گذاشتن از جان جوانان مردم، جبران كنيد،  كفايتي خود را خواسته بي
  )23/6/90، 784انقلاب اسلامي، شماره (» .درنگ، او را از كار بركنار كردم بي

جمهور با صياد  شواهد ديگري وجود دارد كه در ابتدا برخورد رئيس
هاي عملياتي  شيرازي به عنوان يكي از فرماندهان ارتش مناسب بوده و با طرح
  . وي و قرار دادن امكانات نظامي در اختيار وي موافقت كرده است

ابتداي  آورد در سيد حسام هاشمي از ياران صيادشيرازي به خاطر مي
رئيس جمهور امكانات لازم را  1359رياست جمهوري دوره اول و اوايل سال 

  :در اختيار ارتش و سپاه براي آزادسازي سنندج قرار داد

شهيد صياد اين طرح را برد آنجا خدمت ايشان و گفت كه بهتر است «
دموكرات و كومله . مرزها را ببنديم و اين همه هرج و مرج در كردستان نباشد

به همه شهرها رفته و بساطي راه انداخته بودند و مثل چهارشنبه بازار سلاح 
اين را . تصويب اين طرح برعهده من نيست: شهيد فلاحي گفت. فروختند مي

اختيار جابجايي تيپ بر عهده فرمانده كل قوا . بايد ببريد پيش فرمانده كل قوا
ود و خودش وقت شهيد فلاحي در آن زمان فرمانده نيروي زميني ب. است

جمهور شده و دنبال نام و  صدر تازه رئيس بني. صدر گرفت و ما رفتيم پيش بني
طرح خوبي است، : صدر گفت بني. شهيد صياد طرح را ارائه كرد. نشان بود

سنندج كاملاً . كنيد، برويد كردستان را نجات بدهيد ولي الان كه شما ادعا مي
شهيد شده، فرمانده نيروي زميني با فرمانده تيپ ما پريروز . محاصره است

اگر شما به ما اختيار بدهيد، ما : شهيد صياد گفت. هليكوپتر از آنجا بيرون آمده
.... دوم ارديبهشت بود كه حركت كرديم. اين بود كه همان روز رفتيم. رويم مي

من بودم و شهيد صياد و سردار رحيم صفوي و حاج آقا احمد سالك از 
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پنج نفر يعني نمايندگان انجمن اسلامي ارتش و سپاه اصفهان  ما. برادران سپاه
ارديبهشت، قبل از ظهر و حدود ساعت يازده  2دقيقاً روز . صدر رفتيم پيش بني

. قبل از ما با رجوي ملعون جلسه داشت. صدر رفتيم و نيم بود كه ما نزد بني

شان كه  جلسه. ام صدر ديده من اين خبيث را دوبار و هر دو بار هم در دفتر بني
از اين پنج نفر، فقط صياد شهيد . اي ما رفتيم داخل تمام شد، بعد از چند دقيقه

مان حدود  جلسه. رفتيم و طرح بستن مرزها را مطرح كرديم. اند شد و بقيه زنده
در اين جلسه گفتيم كه ما با سرتيپ فلاحي . يك و نيم ساعت طول كشيد

بابا : صدر گفت بني! اختياراتش با شماست اند كه ايم و ايشان گفته صحبت كرده
كنيد، برويد  شما كه خيلي ادعا مي: صدر گفت بني. الان اوضاع ناجور است

صدر  بني. كه ما نماينده شما شويم باشد به شرط اين: شهيد صياد گفت. آنجا
به هرحال ما . همان جا هم زنگ زد. شما نماينده من هستي! باشد: هم گفت

اين هماهنگي . خواستيم پتر و پاسدار و مهمات و تشكيلات ميهواپيما و هليكو
از . ما بعدازظهر از دفتر او درآمديم. صدر مجوز داد وجود داشت و بني

كم كم همه، فرماندهي شهيد صياد را . اصفهان، صد تا پاسدار را برديم سنندج
ي شهيد صياد فرمانده. روز طول كشيد 20عمليات آزادسازي سنندج . پذيرفتند

هم سپاه و هم ارتش، عملاً اين فرماندهي را قبول . عمليات را برعهده گرفت
  )1387هاشمي، (» .سنندج آزاد شد. كردند

  

  نشيني تعمدي عقب) 4

 1359پيش از اين شرايط سياسي، اقتصادي و نظامي كشور در اواسط سال 
پذيري نيروهاي نظامي بخصوص  را مورد بررسي قرار داديم و ضعف و آسيب

  .يروي زميني را با آوردن شواهد مشخص روشن ساختيمن

بنابر آنچه گفته شد، چنين شرايطي در طمع دولت همسايه غربي براي آتش 
افروزي بطور مستقيم تأثيرگذار بوده است و لذا اطمينان از موفقيت در تصرف 
نواحي مرزي مورد مناقشه چنان قطعي بود كه خطر تجاوز به كشوري بزرگتر 

با گذشت هفته اول جنگ . سران حزب بعث عراق مرتفع ساخته بودرا براي 
. رسيد گير به نظر نمي البته متصرفات ارتش عراق چندان قابل توجه و دندان
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آن ) قصرشيرين، نوسود، مهران، نفت شهر و بستان(چند شهر كوچك مرزي 
هم نه به صورت كامل و بخش بزرگي از نواحي غيرقابل سكونت خوزستان 

گير در آن هنگام بودند، عايدي مطلوبي براي عراق به  د منابع نفتي چشمكه فاق
رفت و لذا تقاضاي آتش بس از طرف عراق كمتر از يك هفته پس  شمار نمي

از اين طرف همين اندازه نفوذ ارتش . از آغاز جنگ چندان دور از ذهن نبود
رغم  و علياي از منتقدين فرمانده كل قوا بسيار گران بود  عراق براي عده

جمهور و استراتژي دفاعي وي را اشتباه  ها مديريت رئيس هاي ارتش، آن ضعف
نشيني ارتش از نوار مرزي را دليلي بر  برخي ديگر نيز عقب. كردند ارزيابي مي

  .خيانت وي عنوان نمودند

نشيني داده و هيچگاه وارد  اند كه وي پيوسته دستور عقب منتقدين برآن
صدر از  ها حاكي از آن است كه بني برخي شنيده. است عمليات تهاجمي نشده

اي ديگر از قول  كرده و عده تاكتيك دادن زمين در برابر خريد زمان استفاده مي
خواهيم دشمن را به داخل خاك خود  مي«: اند كه گفته است وي نقل كرده

  »!بكشانيم و با يك عمليات گازانبري او را محاصره و نابود سازيم

اري روزگار تمام شواهد به جز اظهارنظرها و بيان خاطرات از نابختي
استناد به اين خاطرات گرچه ما را . جملگي پراكنده و فاقد اعتماد كافي است

مشكل ديگر . نمايد اي از آن را باز مي واره رساند اما طرح دقيق به واقعيت نمي
ر  د. براي دستيابي به واقعيت وجود سوگيري بخصوص در اين مطلب است

اظهارنظر صريح و . مان سخت نابسنده است نشيني تعمدي مدارك مورد عقب
جمهور درباره آن وجود ندارد اما برعكس در مخالفت وي با  روشني از رئيس

اين در حالي است كه . استراتژي زمين در برابر زمان شواهدي وجود دارد
اطلاعي از جلسات سري و خصوصي و مواضع وي در اين جلسات وجود 

ممكن . اند نشيني را از خود وي شنيده اند اعتقاد به عقب ندارد، اما برخي مدعي
است در برخي موارد، بخصوص در مورد شهر خرمشهر به واسطه 

هاي موجود، كمبود فرصت، نيرو و تجهيزات يا مواردي نظير اين در  دشواري
بر آن مقاطع بحراني چنين تصميماتي اتخاذ شده باشد كه شواهد منتقدين هم 

كه استراتژي كلي دفاعي كشور در آن هنگام كشاندن دشمن  تأكيد دارند اما اين
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به داخل مرزها و جنگ پارتيزاني درون مرزهاي خودي باشد هيچ مدرك قابل 
اعتنايي درباره آن ديده نشده و حتي عملكرد مدافعان نيز خلاف اين را ثابت 

عليه دشمن در آن هنگام ) يآفند(از سوي ديگر توقع عمليات هجومي . كند مي
آن گونه كه از خاطرات فرماندهان ارتش . رسيد چندان معقول به نظر نمي

آيد اوضاع و شرايط نيروهاي مسلح ايران در آن هنگام و حجم گسترده  برمي
اي بود كه متوقف  حمله دشمن و عدم آمادگي كامل براي مقاومت به گونه

تر  ا و جلوگيري از پيشروي بيشساختن دشمن در مواضع موجود درون مرزه
نمود چه رسد به انجام حملات  خود كاري سترگ و نفس گير مي

اما برخلاف آنها . و پيشروي در عمق مواضع دشمن] تهاجمي[آفندي
صدر و خيانت وي را  فرماندهان سپاه، وجود فرماندهي كل قوا همچون بني

مي به دشمن اعلام نشيني مداوم نيروها و عدم انجام عمليات هجو عامل عقب
اند  ها برخلاف فرماندهان ارتش كه پيوسته از كمبودها سخن گفته آن. اند نموده

آمادگي نسبي نيروها براي حمله به دشمن را به عنوان پيش فرضي درست 
هايي از شواهد مرتبط با هر يك از مدعيات مي  اينك به نمونه. اند مطرح ساخته

  .پردازيم

رئيس جمهور به عدم ارسال سلاح به »1359د اسفن 14غائله «در كتاب 
نشيني، به هدر دادن خون شهدا،  ها، دستور عقب مدافعين شهرها، تخليه پادگان

  :ببينيد. استفاده تبليغاتي از جنگ ،تباني با دشمن و نظاير آن متهم شده است

ها به ارتش  براي تخليه آبادان، خرمشهر، اهواز، پادگان اباذر، حميد و سايت«
پرست با عدم  اباذر پافشاري افسران وطن] پادگان[در تخليه . آورد ار ميفش

كه به سبب تحريم اقتصادي ما  تخليه پايگاه روبرو گرديد و به بهانه اين
دسترسي به ابزار جنگي نداريم، از ارسال جنگ افزار كافي به ميدان جنگ 

دن تجهيزات ي دشمن به خرمشهر آنقدر از فرستا كرد و در حمله خودداري مي
چه . و نفرات به اين منطقه خودداري نمود كه خرمشهر به دست دشمن افتاد

اما او به . هاي عزيزي در اين مرحله از جنگ شربت شهادت نوشيدند جوان
هاي جنگي با دشمنان همكاري  ها در خفا با ارسال نقشه وسيله گروهك

  )318، 1364موسوي اردبيلي، (» .نمود مي
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االله موسوي اردبيلي به  ور بالا نامشخص است و آيتگرچه نويسنده سط
احتمال قوي ناظر تأليف كتاب بوده است اما در اين سطور دو مسئله مهم فاش 

جمهور نيز به  گرديده كه تاكنون در هيچ منبعي حتي مخالفين سرسخت رئيس
نشيني از  جمهور مبني بر عقب اول دستور رئيس. اند طور يقين آن را بيان ننموده
به هرحال اثبات اين گونه . هاي جنگي به دشمن آبادان و دوم ارسال نقشه
اما در منبع . هاي نويسنده نياز به شواهد مثبت دارد مدعيات فراتر از مسئوليت

  . چنين شواهدي ارائه نشده است

صدر  آورد كه بني احمد سالك فرمانده اسبق سپاه پاسداران اصفهان به ياد مي
  :توان كاري براي آن كرد از ايران جدا شده و نميمعتقد بود كردستان 

هايش را براي شما بگويم تا ماجرا روشن  اجازه دهيد تا چندتا از خيانت«
صدر به دزفول رفته بود همه فرماندهان را خواسته بود و خب  وقتي بني. شود

در آن هنگام كردستان توسط كومله . شهيد كلاهدوز هم از طرف سپاه رفته بود
كند كه شما مرز  صدر پيشنهاد مي آنجا بني. كرات از دست ما رفته بودو دمو

كردستان را در كرمانشاه بگذار و آنجا را تمام شده فرض كن مرحوم شهيد 
صدر و آقايان  زند كه آقاي بني شود و با گريه فرياد مي كلاهدوز ناراحت مي

ما يك وجب از ها رد شويد و الا  ارتشي مگر اين كه از روي جنازه ما سپاهي
شهيد كلاهدوز آن جلسه را با گريه . خاك كشورمان را از دست نخواهيم داد

ترك كرده بود و بلافاصله به من در اصفهان زنگ زد و گفت ما پيشمرگ 
خواهيم، گفتم مگر چه شده؟ كه او در پاسخ گفت بايد سنندج را نجات  مي

تي بالاتر از اين كه وي چه خيان. ما از همين رو سنندج را نجات داديم. دهيم
جوان، (» !اين خيانت نيست؟. دانست كردستان را جدا شده از ايران مي

31/3/90(  

علي جنتي فرزند احمد جنتي و از ياران نزديك اكبر هاشمي رفسنجاني و 
رئيس دفتر سابق ايشان كه از ابتداي جنگ در خوزستان حضور داشته است، 

ات موجود در دست ارتش به سپاه، صدر را به ندادن سلاح و تجهيز بني
  :سازد نشيني از مواضع و ترس از دشمن متهم مي عقب
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او اعتقادي به اين سبك . صدر بود آن زمان فرماندهي نيروهاي مسلح با بني«
بايد بگذاريم دشمن هر مقداري : گفت مي. مبارزه نداشت و قافيه را باخته بود

مان بيرون  ج دشمن را از سرزمينما بعدها به تدري. خواهد جلو بيايد كه مي
كشيدند كه ما سلاح  ها با مظلوميت تمام مرتب فرياد مي كنيم، به هرحال بچه مي
دهد مهماتي  صدر اجازه نمي گفتند بني همه مي. خواهيم آذوقه مي. خواهيم مي

از نيروهاي سپاه حتي يك نفر . كه دست ارتش است در اختيار سپاه قرار گيرد
شهيد جهان آرا و شهداي معروف ديگري كه در خرمشهر . نشيني نكرد عقب

، 1381جنتي، (» .بودند ماندند و تا آخرين لحظه مقاومت كردند و شهيد شدند
188(  

حسن روحاني رئيس كميسيون دفاع مجلس، عضو شوراي عالي دفاع و 
فرمانده پدافند هوايي كشور در دوره جنگ كه بعدها در كنار اكبر هاشمي 

نشيني از خرمشهر  ز نزديك در بطن مسائل جنگ قرار گرفت، عقبرفسنجاني ا
  :داند صدر و نه تعمدي مي را به واسطه عدم تجربه نظامي بني

يك نكته هم در مورد فرماندهي جنگ بگويم؛ در ابتداي جنگ، مسئوليت «
در اين مرحله دچار . جمهور بود صدر بود كه رئيس نيروهاي مسلح بر عهده بني

اني بوديم چون در قسمت فرماندهي فرد نالايقي همچون مشكلات فراو
فهميد و تصميمات غلطي  صدر وجود داشت كه مسائل نظامي را نمي بني
مردم در . گرفت كه با همان تصميمات غلط خرمشهر به دست دشمن افتاد مي

نشيني  صدر دستور عقب روز مقاومت كردند و در آخر كار بني 40خرمشهر 
صدر حاضر نبود به  مشكلات فراواني وجود داشت و بني در اين مرحله! داد

ها بگذارد، در امور جنگ  سپاه و بسيج ميدان بدهد و اسلحه در اختيار آن
كرد، چون خود را متخصص در همه امور عالم من جمله  جا مي هاي بي دخالت

حضرت امام وي را از فرماندهي  60كه در خرداد سال  تا اين. دانست جنگ مي
  )4/7/73رسالت،(» .ي مسلح عزل كردنيروها

ها كم هم نيست معتقدند رئيس جمهور  برخي ديگر از منتقدين كه تعداد آن
. كرده است توجيه مي) شيوه اشكانيان(نشيني را با شيوه جنگ پارتيزاني عقب

محمود جمالي نماينده مردم كاشان در مجلس دوره اول كه گويا اطلاعات 
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صدر در جنگ را  ام داشته است، استراتژي بنيمهمي درباره جنگ در آن هنگ
  :كند نشيني تعمدي و جنگ پارتيزاني توصيف مي عقب

در مسئله دفاع مقدس با توسل به شيوه واگذاري زمين در برابر گرفتن «
جوان، (» .به تضعيف نيروهاي نظامي همت گماشت! زمان به شيوه اشكانيان

31/3/90(  

نيروهاي ايراني در جنگ حسين  نشيني برخلاف مدعيات در خصوص عقب
اين ) پس از صياد شيرازي(حسني سعدي از فرمانده اسبق نيروي زميني ارتش

ادعاها را رد نموده و پيشروي ارتش عراق عليرغم امكانات وسيع آن را ناچيز 
او مقاومت ارتش عليرغم تصفيه ارتش از عناصر كودتاگر و . كند ارزيابي مي

  :كند ستايد و از عملكرد ارتش در آن هنگام دفاع مي يوابسته به رژيم سابق را م

كار » يك هفته«شهريور ماه جنگ را آغاز كرد، آمده بود كه  31عراق كه در «
عراق به . نداشت -هشت سال -را تمام كند و تمايلي به طولاني شدن جنگ

اي به آرايش و سازماندهي نيروهايش دست زده بود كه بتواند در  گونه
چگونه است كه يك هفته تلاش . اش برسد زمان به هدف نهايي ترين كوتاه

رسد؟ در مقابل اهواز هم كه  كند و تازه در جبهه دزفول به پاي پل كرخه مي مي
بازي «در جبهه غرب هم كه تا . تر پيش بيايد تواند بيش نمي» دب حردان«تا 

به » رزم«كه در واقع در حكم » مهران«بگذريم از . به زحمت جلو آمد» دراز
حداكثر پيشروي ارتش . اي ندارد آيد و اصولاً اين شهر با مرز فاصله شمار مي

عراق با توجه به . هايي كه اشاره كردم تا همان حدود بود عراق در جبهه
معطوف » خرمشهر«ها، تمام تلاش خود را به تصرف  هايش در اين جبهه ناكامي

از شرايط ارتش ايران و  در صورت تشريح اين وضعيت براي مردم، آنان. كرد
انصافاً در برابر اين ارتش مسلح، ما چيزي . خوب. شوند عراق مطلع مي

در عين خوش، تيپ دوم دزفول مستقر است كه انقلاب را هم از سر . نداشتيم
درباره فرمانده اين تيپ » كودتا«دانيم كه موضوع دخالت در  مي. گذرانده است

انه، ابتدا دستگير و سپس، در همان حين اش، سرهنگ فرز شايع شد و فرمانده
من، خود شاهد بودم كه از اعضاي كميته انقلاب، . اش كردند جنگ،تبرئه

جلو پادگان دشت . درست به خاطر دارم كه ساعت هم هشت شب بود
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آزادگان آمدند و در همان تاريكي، فرمانده همين تيپ را روي دست بلند 
سرهنگ فرزانه تمايل دارد دوباره «نكته كه  اش را با ذكر اين كردند و خبر تبرئه

  )359صف، شماره (» .، اعلام كردند»به ارتش خدمت كند

نشيني را توطئه مخالفان دانسته  جمهور استراتژي عقب از سوي ديگر رئيس
خواهد به شيوه  گرا است و مي صدر ملي در افواه شايع بود چون بني. بود

اش همان شيوه اشكانيان  ، شيوه جنگيهاي دوران قبل از اسلام جنگ كند جنگ
مأخوذ از (است، اين جنگ كه بعدها به جنگ چريكي يا پارتيزاني ) ها پارت(

گاه به سپاهيان  معروف شد متكي بر هجوم گاه و بي) ها يا اشكانيان پارت
  .دشمن و فرار سريع از صحنه نبرد بود

چنيني از رئيس جمهور، وي به  هاي اين به هرحال عليرغم وجود نقل قوا
جنگ منظم با محوريت متخصصان نظامي ارتش اعتقاد داشت و 

وي با رد تمام شايعات ، در تحليل . كرد گرايي در جنگ را پيگيري مي تخصص
  : گويد هاي پيشنهادي جنگ چنين مي ها و گزينه شيوه

زمان شروع جنگ دو نظريه وجود داشت، يكي  همه به خاطر دارند كه در«
هاي چريكي با  كه ارتش ناتوان است و بايد آن را كنار گذاشت و به جنگ اين

تر كرد كه من اين  دشمن مشغول شد و جنگيد و بايد جنگ را هر چه طولاني
دهد و به  كه هيچكس موجودي را از دست نمي نظريه را نپذيرفتم، براي اين

بايد جنگ را در درازمدت و مردمي و چريكي بكنيم دشمن را  كه ما عنوان اين
كه من از طرح توطئه آگاه بودم، بر  در خانه خودش جا بدهد، خصوصاً اين
هاي اساسي از خاك كشورمان را از  طبق آن نظريه ما بايد بياييم و قسمت

خواهيم  دست بدهيم و ملتي را در كام حوادث فرو ببريم با اين عنوان كه مي
اين كاري نيست كه يك مسئول بدان تشويق بشود، تاريخ ! بديده بشويمآ

طلبانه  هاي فرصت كشورهاي دنيا شاهد موارد بسياري بوده است كه نظريه
  )26/9/59انقلاب اسلامي، (» .موجوديت آن كشورها را برباد داده است

االله خميني  اي كه سه روز پيش از آغاز جنگ به آيت جمهور در نامه رئيس
نوشتند دو گزينه جنگ چريكي پس از ورود دشمن به درون مرزها و يا حفظ 
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كند كه حفظ مرزها و جلوگيري از  گيري مي سازد و نتيجه مرزها را مطرح مي
  :اشغال خاك كشور بهترين گزينه است

گفت كه ارتش به لحاظ كمبود سلاح و از دست دادن حالت  يك نظريه مي«
هاي  شود و بايد جنگ بنابراين در هم شكسته ميتواند مقاومت كند  تمركز نمي

كنيد اگر بيايند و غرب و  اينجانب پرسيدم آيا فكر مي. چريكي كرد و ضربه زد
! ماند تا بعد برويم جنگ چريكي بكنيم خوزستان را بگيرند چيزي برجا مي

اند، اين است كه به اتفاق آراء  معلوم شد فكر اين موضوع اساسي را نكرده
هاي جنگ چريكي تشكيل  شد كه بايد مرزها را نگاهداريم و بعد گروهپذيرفته 

  )88، 1385صدر،  بني(» .بدهيم

و فرسايشي شدن ) نشيني نه عقب(وي در جايي ديگر علت ركود در جنگ 
تر براي تأمين تجهيزات از  آن را كمبود تجهيزات نظامي و نياز به زمان بيش

  :كند خارج از كشور عنوان مي

با اين اميد . كه دشمن امكاناتي دارد و ما هم يك امكاناتي داريم دانيد مي«
توانيم نيروهاي  مان را جايگزين كنيم، نمي كه روزي بتوانيم از خارج امكانات

بايد به ترتيبي عمل كنيم كه اين امكانات ما صدمه . حاضر را تحليل بدهيم
است كه  و در عين حال دشمن را بشكند و اين عملاً موجب شده. نبيند
ها با ظرافت زيادي تهيه بشود و با قدري زمان زيادتر به اجرا دربيايد به  طرح

هايي كه راديو عراق  توايد از حرف هرحال در اين مرحله كه ما هستيم شما مي
ها  توانيد نتيجه بگيرند كه آن زند بفهميد كه دشمن در چه وضعي است و مي مي

كنيد؟ و  زنند كه چرا صلح نمي فرياد ميزيرا دائماً . در وضعيت خوبي نيستند
گورت را گم كن و برو و اگر . در خاك ما هستي) عراق(كه چرا تو  حال اين

  )21/11/59انقلاب اسلامي، (» .شود اين كار شد حتما صلح برقرار مي

جمهور در اين موضوع برخلاف  رسد اظهارنظرها و مواضع رئيس به نظر مي
اما از جنبه ديگر در مورد . اند طرح شدهبرخي موارد خاص با شفافيت م

هاي عملياتي مشاوران بني صدر در ارتش كه در طرح هاي نظامي  طرح
. كردند صاحب نظر بودند عمده تصميمات مهم را به صورت جمعي اتخاذ مي 

تاكنون اين مطلب كه تمام تصميمات مهم بخصوص در مورد حمله يا 
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ر خودسرانه  گرفته شده باشد از سوي صدر و بطو نشيني ها به دستور بني عقب
از طرفي تمام فرماندهان ارتش . هيچ يك از فرماندهان ارتش تأييد نشده است

صدر در مقام خود ابقاء شدند كه اين  به جز ظهيرنژاد تا سه ماه پس از عزل بني
كند كه اختلافات در مسئله جنگ به نوعي متأثر از  فرضيه اساسي را تقويت مي

ياسي با فرمانده كل قوا و براي اثبات ناكارآمدي مديريت كلان وي اختلافات س
اما در درون اختلاف تاكتيكي و غيرسياسي بين . شد از سوي رقبا مطرح مي

اصولاً ارتش از جنگ كلاسيك و سپاه از جنگ . ارتش و سپاه وجود داشت
  .كرد غيركلاسيك و چريكي حمايت مي

  

  حضور نمايشي در جبهه) 5

جمهور پس از آغاز جنگ اختصاص  متمايز از اقدامات رئيسيك وجه 
اي از وقت خود به موضوع جنگ و در اين ميان حضور در خطوط  بخش عمده

مخالفان وي اين اقدام را نمايشي در . ها و مراكز پشتيباني بود مقدم يا پادگان
جهت جلب افكار عمومي و برخي نيز اساساً حضور وي در خط مقدم جبهه 

را براي دادن روحيه به   كردند، برخي ديگر اما حضور وي در جبهه ان ميرا كتم
  .دانستند سربازان و فرماندهان ، لازم و ضروري مي

به هرحال شواهد متعدد حاكي از آن است كه تقريباً در تمام روزهاي 
ترين روزها و مقارن شديدترين حملات  هاي اول جنگ كه در واقع بحراني ماه

جز معدودي از روزها رئيس جمهور در راستاي انجام وظيفه دشمن بود، به 
فرماندهي كل قوا در مناطق عملياتي يا مناطق نزديك به جبهه مستقر و از آنجا 

هاي  دار مسئوليت جمهور عهده از آنجا كه رئيس. داد وظايف خود را انجام مي
م و ديگري نيز بود و با توجه به جايگاه وي در سلسله مراتب قانوني نظا

احتمال صدمه به وي در مناطقي كه در تيررس حمله ارتش عراق بود، 
شد تا وي سركشي به مناطق  انتقاداتي از طرف دوستان و حتي مخالفين مي

  .پذيرفت اما وي نمي. عملياتي و تداركاتي را كاهش دهد

رسيد حضور  به نظر مي. اما چرا منتقدين اقدمات وي را نمايشي دانستند
در جبهه چندان تأثيري در توقف عمليات دشمن ندارد، افكار جمهور  رئيس
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دار بود و خواهان پيروزي قاطع و سريع در جنگ و  عمومي به شدت جريحه
تنبيه متجاوز بابت توهين و تجاوز به كشور ايران بودند، اما در اين سو چندان 

افكار عمومي كند كردن و توقف پيشروي . رسيد خبر خوشي از جبهه نمي
آورد  ش عراق را برخلاف فرماندهان ارتش كار چندان مهمي به حساب نميارت

بخشي از حاكميت . هاي بزرگ در جنگ بود و خواهان شنيدن اخبار پيروزي
كرد و حضور  عدم پيروزي سريع و قاطع را در ضعف فرماندهي جستجو مي

. دانست فرمانده كل قوا را نمايشي و در جهت فريب افكار عمومي مردم مي

سيداحمد خميني گرچه در هنگام جنگ جزء منتقدين رئيس جمهور به حساب 
او تفاوت بين مصطفي چمران و . آمد اما بعدها او را مورد انتقاد قرار داد نمي
كند، چمران در مقام نماينده  ها در جبهه را مقايسه مي ن صدر و حضور آ بني

دفاع نبودند و  ايشان در آن هنگام وزير(مجلس و عضو شوراي عالي دفاع 
. صدر مقام رياست جمهوري و بني) توسط رجايي از كابينه كنار گذاشته شد

  :گويد وي مي

دكتر بود، وزير دفاع بود، وكيل مجلس بود، اما همه ]چمران[ببينيد شما، «
اين كارها را ول كرد و اسلحه به دوش گرفت و به جبهه رفت و جنوب هم 

تي دزفول بنشيند مرغ بخورد و بگويد من صدر در پايگاه وحد نرفت، پيش بني
و نشريه گام چهارم،  7/4/83جمهوري اسلامي، (» .جنگم دارم در اينجا مي

  )2/3/77پيش شماره 

احمد متوسليان فرمانده سپاه مريوان در نامه خود به محمد بروجردي 
كند و حضور  فرمانده سپاه كردستان ديدگاه سيداحمد خميني را تأييد مي

  :گيرد ور در جبهه را به باد استهزاء ميجمه رئيس

هاي خودش رفته، نشسته زير تركش كولرگازي سنگر ويلايي  با كارچرخان«
  )1388بهزاد، (» .زند همايوني، در وحدتي دزفول، لاف مقاومت مي

  جمهور در جبهه برخي از منتقدين هم معتقد بودند در هنگام حضور رئيس
صورت گرفته باشد، حتي يك گلوله هم )قارتش عرا(گويا هماهنگي با دشمن 

در كتاب . شد،مبادا به وي اصابت كند به سمت نيروهاي خودي شليك نمي
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صدر در جنگ چنين  بني  نويسنده در مورد خيانت هاي» اسفند 14غائله «
  :نويسد مي

صدر اگرچه رسماً و با دلايل مستند و غيرقابل انكار خيانت كرد،  بني«
هاي تفته خوزستان به  پاك شهيدان بسياري را دشتكارشكني نمود و خون 

تر به سوي خود  تر و بيش هاي ايران را بيش هدر داد ولي توانست نگاه توده
هاي وابسته به او بود كه  جذب كند و اين از هنر گروه تبليغاتي او و روزنامه

  :چنين سيمايي از او ترسيم كردند

  ».گذرد ن و آتش ميصدر شب و روزش در ميان سربازان و خو بني«

صدر در اولين سنگرها همدوش با پاسداران و سربازان به جنگ  بني«
  ».مشغول است

خورد  ها غذا مي ها و در ظرف آن صدر همه جا با سربازان است با آن بني«
صدر  هاي گوناگون بني و عكس» .كند ها استراحت مي جنگد و با آن ها مي با آن

در دست فروشندگان دوره گرد و آذين سر  در حالات مختلف در تيراژ وسيع
صدر دركاخ عظيم خود در  ولي حقيقت چيز ديگري بود بني. ها بود در مغازه

گاهي هم . دزفول تحت مراقبت شديد گارد و ارتش و پاسداران اقامت داشت
كشيد آنروز حتي يك گلوله هم از طرف دشمن به  كه به جبهه سركي مي

هايش در  دخالت. گرديد اطراف آن شليك نميجمهور و  قرارگاه آقاي رئيس
موسوي اردبيلي، (» .امور جنگي جز به مصلحت دشمن چيزي ديگري نبود

1364 ،318(  

حشمت االله كريمي مسئول اطلاعات عمليات سپاه پاسداران در زمان جنگ 
شد و هيچ تهاجمي از  صدر به جبهه، آنجا آرام مي معتقد است هنگام ورود بني

صدر در جبهه را سمبليك  وي حضور بني. گرفت ت نميسوي دشمن صور
  :داند مي

بنده اولين مسئول اطلاعات عمليات جنگ بودم به واقع، حضور ايشان در «
آمد دزفول  پوشيد و مي جبهه يك حضور سمبليك بود مثلاً يك لباس نو مي

ها يك  در حقيقت نشست. آمد شد، از دزفول با بالگرد به اهواز مي پياده مي
يعني يك نشست تشريفاتي بود و من در اينجا يكي دو . ست كلاسيك بودنش



1521 

 

رسيد اين بود كه زماني كه ايشان به جبهه آمد، انگار  مان مي نكته كه به ذهن
دهنده بلكه از طرف  كرد؛ نه از نظر يك فرد تسلي جبهه يك آرامش پيدا مي

ايشان به كرديم آمدن  شد يعني احساس مي دشمن هيچ شليك و تهاجمي نمي
  )31/3/90جوان، (» .شود جبهه را دشمن متوجه مي

جمهور از  احمد سالك فرمانده سپاه اصفهان به يكي از بازديدهاي رئيس
خطوط مقدم جبهه و برخورد يك بسيجي كه بازديد او از جبهه را ظاهري 

  :كند دانست اشاره مي مي

ببين، وي به صدر گفتم كه شما بيا از نزديك شرايط ما را  من به بني« 
ترين  ما وارد نزديك. هرحال راضي شد و به سمت رودخانه كارون حركت كرد

محل سپاه شديم و به نزديك رودخانه آمديم در يك سمت رودخانه ما بوديم  
به دست حضور داشت به ) RPG(جي در سمت ديگر شهيد ميرفروشان آرپي

صدر اگر مردي بيا  آقاي بني«صدر افتاد، داد زد  كه چشمش به بني محض اين
او جانشين فرمانده كل قوا بود و به او » .اين ور رودخانه آن ور خبري نيست

كند برگشت و به من  طور با او صحبت مي برخورد كه يك بچه بسيجي اين
گفت تو مرا آوردي تا به من توهين كني، گفتم نه بابا اين بچه بسيجي حالا 

صدر ناراحت شد و با  ه، بنييك حرفي زده بهش بگو ميام ناراحتي ندار
سرهنگ قاسمي و سرهنگ عطاري سوار ماشين شد و برگشت اهواز و ما را 

  )31/3/90جوان،(» .وسط بيابان ول كردند و رفتند

كه اكبر هاشمي رفسنجاني ،احمد سالك و برخي ديگر اولين  ن توضيح آ
ر كتاب ما از اند اما در سراس نام برده»جانشين فرمانده كل قوا«رئيس جمهور را 

تر درباره اين موضوع  اشاراتي شد و  پيش. ايم استفاده نموده» فرمانده كل قوا«
  .اكنون محل بحث نيست

جمهور هدف خود را از حضور در جبهه نه  در پاسخ به انتقادها رئيس
اجراي عمليات نظامي بلكه آن را عاملي براي روحيه دادن به نيروهاي زرمنده 

  :داند مي

در آنجا نقش عمليات نظامي و اجراي عمليات نظامي نيست كه نقش من «
نقش من ايجاد آن خودجوشي و . بود و نبود من تأثيري در اين جريان بگذارد
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ام كه دستگاه تبليغاتي  كرده طور فكر مي من اين. نظم و انضباط خودجوش است
ما هم بايد همين خودجوشي را در سطح كشور بوجود آورد، به جوري كه 

آن وقت كه من . اكثر نيروهاي ما بتواند در منطقه بسيج شود و به كار افتدحد
تصور او . كرد اين مطلب را نوشتيم، حملاتي بود كه هر جمعه ارتش عراق مي

و ما . جنگند اثر دارد اين بود كه حضور و غيبت من در روحيه كساني كه مي
ايم كه آن  دهدر كار اين بوديم و هستيم و به گمان خودمان موفق هم ش

اي را بوجود بياوريم كه ارتش ما بتواند حضور و عدم حضور مرا در  روحيه
هاي جنگ  جمهوري در جبهه رئيس. كار خود تأثير ندهد و با استواري بجنگد

كرد و او  معرف هيچ ترسي نبود هيچ كس از حضور او در جبهه وحشت نمي
ها ترس  حضور او در جبهه. دارد كه از او بترسند داشت و نمي نيز دوست نمي

كرد،  كرد شخصيت ايجاد مي كرد، اميد ايجاد مي كرد، اعتماد ايجاد مي ايجاد نمي
كند،  كرد و مي ناپذير پيدا مي كه سرباز به اتكاي اين شخصيت مقاومت شكست

اين است نقش من در جنگ و اين است . شد جنگيد و پيروز مي ايستاد و مي مي
انقلاب (» .ين شكل خود به عمل درآورد و موفق شدتر آزمايشي كه در حماسي

  )13/9/59اسلامي، 

ها  وي روش خود در جنگ را تشويق نيروهاي نظامي به جاي تنبيه آن
  : ها را عامل پيروزي در جبهه  داند و آن مي
گويند  وقتي كه توانستيم با نيروي كمتري به نيروي بزرگتر ضربه بزنيم، مي«

ا اين را بدانيد كه از ماه دوم زمستان به اين طرف، كه چنين و چنان، ولي شم
هايي را كه دشمن از ما گرفته بود، پس گرفتيم و هر روز هم  درصد از زمين 40

تر از آن  من هيچ كاري بيش. خوانيد كه اقداماتي انجام گرفته است شما مي
ديد اصلا ته. هاي زورمندانه اصلاً به كار نبردم روش. نكردم كه اطمينان دادم

انقلاب (» .ولي در عوض تشويق فراوان كردم. حتي تنبيه هم نكردم. نكردم
  )16/2/60اسلامي، 

جمهور در جبهه را دروغين و  به رغم برخي از منتقدين كه حضور رئيس
فريب افكار عمومي خواندند برخي از زوايه ديگري با حضور وي در جبهه 
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رئيس جمهور در . يي كشورمخالف بودند، آن هم به دليل ركود كارهاي اجرا
  :دهد پاسخ خبرنگاري كه همين سوال را مطرح ساخته بود پاسخ مي

ما در يك موقعيت خطيري بوديم و هنوز هم هستيم كه عدم مراقبت «
آميزي به بار آورد و ناچار ما بايد خود را وقف  مستمر ممكن بود نتايج فاجعه

مقايسه با امور ديگر باشد  كاري كنيم كه براي كشور درجه اهميت آن غيرقابل
و من نگفتم كه تا پايان جنگ در اينجا خواهم بود بلكه گفتم تا زماني كه 
كشور روي خط پيروزي بيفتد و اميدواريم كه زود در اين مسير قرار گيرد و ما 

  )21/8/59انقلاب اسلامي، (» .هم بتوانيم به تهران برگرديم

ل معطل مانده بخصوص تشكيل وزير نيز به دليل بسياري از مسائ نخست
جمهور  شوراي عالي دفاع و انتخاب دو يا سه وزير باقي مانده از رئيس

كند، رئيس جمهور در  خواهد به تهران بازگردد اما وي با آن مخالفت مي مي
  :نويسد چنين مي 2/8/59يادداشت روز 

و اند كه نخست وزير  در اين روز آقاي رجايي تلفن كرد و گفت امام گفته«
جمهور هر دو غايب از تهران نباشند بنابراين بهتر است جلسات شوراي  رئيس

به او جواب دادم كه امام شايد سفرهاي طولاني . دفاع در تهران تشكيل بشود
به علاوه . دانند اند و نصف روز آمدن و برگشتن را غيبت از تهران نمي را گفته

آيد كه بايد انجام دهيم و  ش ميكه ما در اينجا مشغوليم و هر زمان كاري پي اين
بهتر است شوراي عالي دفاع در همين جا تشكيل . توانيم به تهران بياييم نمي

اند و  بعد هم با فرزند امام صحبت كردم كه امام چنين صحبتي فرموده. بشود
جمهور در همان محل  اند رئيس مصلحت نيست، او گفت كه نخير امام گفته

ر همانجا تشكيل بشود و اكثريت شوراي دفاع هم بماند و شوراي دفاع هم د
ها هم  البدل ها هستند لازم نيست علي كه در نخل هستند، در صورتي كه آن

  )12/8/59انقلاب اسلامي، (» .بروند

وزير از رهبر  كه به احتمال قوي در اين مورد خاص نقل قول نخست با آن
ه حضور مقامات انقلاب مقرون به صحت است اما نظر كلي ايشان نسبت ب

االله خميني  در يك مورد آيت. عالي رتبه كشور در جبهه مثبت بوده است
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جمهور، نخست وزير و  حضور مقامات عالي رتبه كشور از جمله رئيس
  :دهد مجلس شوراي اسلامي در جبهه را مورد ستايش قرار مي رئيس

ها آمده است و سركشي كرده است؟ اين از  آقاي صدام در كدام جبهه«
در كجا شما . ترسد از ملت خودش هم مي. ترسد هاي خودش هم مي سرباز

سراغ داريد رئيس جمهورش دائماً در جبهه از اين شهر به آن شهر باشد و 
كجا اين مسئله ! روساي ديگرش، اين آقاي رئيس مجلسش هم به جبهه برود

ر ها لباس بپوشند و د ها را در كجا ديديد كه مثل جندي هست؟ امام جمعه
ها را  كجا هست اينها؟ در كجا شما ديديد سربازهايش را و ارتشي! جبهه بروند

شود باز جلو  ها كشته مي طور فداكاري بكنند از آن در روساي ارتشش اين
در كجا هست اين مسائل؟ يك مسائلي است كه جز در راه صراط ! بروند

  )7/8/59انقلاب اسلامي، (» .شود مستقيم انساني حل نمي

يكي از سوي منتقدين در . پردازيم نجا اما به دو ادعا و شواهد آن ميدر اي
خصوص عدم حضور رئيس جمهور در خط مقدم و حضور دائمي وي در 
پشت جبهه بخصوص ستاد عمليات منطقه جنوب در پايگاه هوايي وحدتي 

تر در جهت  دزفول و ديگري از سوي رئيس جمهور كه حضور خود را بيش
  .دانست مندگان ميروحيه بخشي به رز

تر شواهد فراواني از زبان فرماندهان ارتش و از  در مورد اولين ادعا پيش
جمهور در  جمهور درباره حضور واقعي رئيس طريق گزارشات روزانه رئيس

خطوط مقدم جبهه حتي در حين عمليات هوايي و زير گلوله باران توپ 
يات نصر موردي متري دشمن پيش از عمل 700حضور در . دشمن ارائه شد

هاي تهاجمي اشاره شد و در اينجا به دو مورد  بود كه قبلاً در بخش عمليات
  . كنيم ديگر اشاره مي

جمهور در جبهه را  احسان نراقي از قول برخي از نظاميان حضور رئيس
  :كند پشت ارزيابي مي

اند كه او خيلي عالي كار كرده و شبانه  خيلي از افسران ارتش به من گفته«
  )31/3/90جوان، (» .زد به خط مقدم ر ميس



1525 

 

روز پس از جنگ و در دوراني كه در ظاهر  70روزنامه جمهوري اسلامي 
جمهور و حزب جمهوري اسلامي و نيروهاي همسو  كمي از تنش بين رئيس

جمهور در خطوط مقدم جبهه و در  كاسته شده بود، گزارش از حضور رئيس
سازد، اين گزارش شايد اولين در  ر ميترين نقطه ممكن به دشمن منتش نزديك

اين درحالي بود كه از دو ماه پيش از . نوع خود در يك روزنامه منتقد بود
جنگ حضور رئيس جمهور در مناطق مرزي آغاز شده و پس از آغاز رسمي 

هاي نظامي حضور يافته  جنگ تقريباً هر هفته وي در مناطق عملياتي يا پادگان
  :نويسد جمهوري اسلامي چنين ميگزارشگر روزنامه . بود

جمهور با قايق از رودخانه بهمنشير گذشتند و در بخش شمالي  رئيس«
رودخانه از مناطقي كه قبلا در دست دشمن بود و اكنون افراد ارتش جمهوري 

كنند  اسلامي ايران و فداييان اسلام و پاسداران انقلاب از آن پاسداري مي
هاي دشمن فاصله چندصدمتري از سنگربازديد كردند در اين محل و در 

جمهوري ضمن بازديد از يكايك سنگرها با سربازان،درجه  رئيس
. داران،افسران،فداييان اسلام،افراد بسيج و سپاه به گفتگو پرداخت

جمهوري در اينجا خطاب به يك چريك مسلمان كه در جبهه زخمي  رئيس
ءاالله خيلي زود به شهرتان جنگيد گفت انشا شده بود و اينك در سنگر آبادان مي

جمهوري در اين محل در  رئيس. گيريد تان را از سر مي گرديد و زندگي برمي
حالي كه فداييان اسلام اصرار داشتند كه به دليل وجود خطر براي ايشان از 

هاي  نظر كند با موتورسيكلت به جبهه بازديد سنگرهاي خط مقدم جبهه صرف
و در فاصله چند صدمتري دشمنان انقلاب رويارويي مستقيم با دشمن رفت 

هنگام بازديد . اسلامي آمادگي رزمي فداييان اسلام را مورد بررسي قرار داد
هاي سبك و سنگين دشمن و  رئيس جمهور و همراهان از اين منطقه توپخانه

  همين گزارش. ارتش جمهوري اسلامي ايران به مبادله آتش مشغول بودند
ري در جبهه اطراف پل خونين شهر در فاصله حاكي است كه رئيس جمهو

متري دشمن حضور يافت و با افراد دلير نيروهاي مسلح جمهوري  200
اسلامي ايران و پاسداران و بسيج و نيروهاي مردمي مستقر در اين محل به 

ها از آنان خواست تا بر سعي  گفتگو پرداخت و ضمن تشويق و قدرداني از آن
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جمهوري سپس از دو  رئيس. دشمن بيفزايند و كوشش خود براي نابودي
» .موضع ديگر نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در فياضيه بازديد كرد

  )8/9/59جمهوري اسلامي، (

جمهور  جمهور عكس از رئيس روزنامه انقلاب اسلامي روزنامه حامي رئيس
در كنار پل خرمشهر را به تصوير كشيد و ذيل عكس نوشت رئيس جمهور در 

  !متري دشمن 200فاصله 

جمهور آن را علت اصلي  در مورد دوم و نقش روحيه بخشي كه رئيس
جمهور را  دانست، دو نمونه از گزارش روزانه رئيس حضور خود در جبهه مي

هاي تاريخي جنگ هنگامي كه مهاجمين  در يكي از بزنگاه. آوريم جا مي در اين
ل بودند شجاعت خلبانان عراقي در پي عبور از كرخه و تسخير شهر دزفو

موقعيت جغرافيايي . اي بزرگ آفريد هوانيروز و نيروي هوايي ارتش حماسه
شهر دزفول و انديمشك براي كساني كه حتي دو يا سه بار ) استراتژيك(ويژه 

انديشمك و به فاصله بسيار نزديك از . اند پوشيده نيست به منطقه تردد داشته
فول گلوگاه خوزستان و محل عبور تنها راه شهر دز) كيلومتر 5-10حدود (آن 

مواصلاتي بين مركز كشور و پايتخت به مركز و جنوب خوزستان شامل 
در صورت سقوط دزفول يا حتي . شهرهاي مهم اهواز، خرمشهر و آبادان است
اهواز عملاً خوزستان از  - شوش -در تيررس قرارگرفتن مستقيم جاده دزفول

توانست به  جمهور عراق مي صدام حسين رئيسشد و به قولي  ايران جدا مي
خواند جامع عمل  ادعاي خود در جدا ساختن خوزستان كه آن را عربستان مي

جمهور كه در جمع خانواده شهداي هوانيروز و نيرويي هوايي  رئيس. بپوشاند
گفت مقاومت و رشادت سرداران دلير هوانيروز از جمله احمد  سخن مي

  : ستايد شيرودي، عباس بابايي را ميكشوري، علي اكبر قربان 

. كردند روزي كه وارد دزفول شديم، پايگاه هوايي را داشتند تخليه مي«

نيروهاي ما در آن طرف رودخانه پراكنده و در اين طرف رودخانه در حال 
هاي آن  با خلبان. هزيمت بودند و به فاصله چند ساعت در معرض سقوط بود

شود جلوي پيشرفت دشمن را  ند كه از هوا نميپايگاه صحبت كردم به من گفت
ها پرسيدم كه آيا شما شاهنامه  از آن. بايد از زمين كاري كرد. در زمين گرفت
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دانيد كه در حمله اشكبوس به ايران نيروهاي ما  ايد؟ مي فردوسي را خوانده
عين همين وضعيت را داشتند كه امروز ما داريم و پراكنده شده بودند آن وقت 

م شب، رستم پيدا شد و سربازان پراكنده به گرد او حلقه زدند و فرياد هنگا
برآوردند كه رستم آمد رستم آمد و ايستادند و با نيروي مهاجم جنگيدند و او 

دانم  نمي. امروز رستم نيروهاي مسلح ما شما خلبانان هستيد. را شكست دادند
توانيد  دهد كه مي كه چگونه اين كار را خواهيد كرد، اما دل من گواهي مي

تمام آن روز و تمام فرداي . ها به پرواز در آمدند و آن. دشمن را متوقف كنيد
هاي هوانيروز نيز با همين شدت به  آن روز دشمن را از بالا كوبيدند خلبان

كه بايد در اين مقام از زحمات او تقدير (فرمانده تيپ دزفول . ها رفتند ياري آن
كه من، هفت توپ و يك تانك كه داريم و يا يك پيش من آمد و گفت ) كنم

با خنده به او گفتم ! چگونه بايستيم؟) درست يادم نيست(توپ و هفت تانك 
هاي  كه در جنگ چالداران نيروهاي ما اصلاً توپ نداشتند و با شمشير به توپ

شما بايد تا آخرين . ها داريد تر از آن ولي شما هنوز بيش. عثماني حمله كردند
طولي نكشيد كه نيروهاي ما . بايستيد و نگذاريد دشمن از كرخه عبور كندنفر 

از رودخانه گذشتند و در آن سوي رود سرپل را گرفتند و آرزوي تصرف 
  )11/1/60انقلاب اسلامي، (» .ها گذاشتند خوزستان را بر دل آن

در همين سخنراني كه دو ماه و نيم پيش از عزل وي صورت گرفت،ايشان 
  :گذارد مشكلات و عوارض جنگ را با مخاطبان خود در ميان ميبرخي از 

اند و تاريخ  ها كه اهل جنگ هستند و درس جنگ خوانده همه آن«
گويم،  توانند بفهمند كه من چه مي اند، مي هاي ديگر را خوانده هاي ملت جنگ

اگر مقايسه كنند كه نيروي دشمن وقتي به خاك ما حمله كرد، دست كم چهل 
حتي اگر . وارد عمل كرد) و نه در هوا(ا تجهيزات جنگي در زمين برابر م

نيروي هوايي ما . برابر ما تانك و توپ وارد عمل كرد 80بخواهيم دقيق باشيم، 
در حالي كه هنوز در زمين آمادگي حتي سد كردن دشمن را پيدا نكرده بوديم، 

جنگي گفته  اينها به لحاظ شرايط. راه اين چنين نيروي مهاجمي را سد كرد
اما زمان .... توانيم بگوييم نشده بود و هنوز هم بسياري از اطلاعات را هم نمي

رسد، آن وقت خود شما هم با اين خاطره زيبا  گفتن همه حقيقت فرا مي
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تر شاد خواهيد شد، كه اين تعداد از شهيدان كه براي شما فهرست كردند  بيش
يروي هوايي توسط يكي از جمهور آمار شهداي ن پيش از سخنراني رئيس(

، چه كار غيرممكني را ممكن كردند، و )انقلاب اسلامي -مسئولان خوانده شد
اي را بدست آوردند و امروز به همت فداكاري  ميهن اسلامي از دست رفته

هايي كه بعد در زمين به سرعت به خود سازمان دادند و توانستند  ها و نيز آن آن
آن روز من احساس خودم را در يك . از شوندني از حمايت نيروي هوايي بي

دويدم و  ها مي كه در آن جبهه. كنم ام كه در حضور شما پنهان نمي نواري گفته
اي بودم كه عمر مرا بستاند كه نمانم و سقوط  در آرزوي خمپاره و گلوله

ام مثل برادر شما به شما  خوزستان را نبينم و امروز كه در حضور شما ايستاده
ها را كردند، پرغرور است  ها كه آن فداكاري كه همه وجود من از آن گويم مي

تا ما بتوانيم بايستيم و به اين دنيا بگوييم كه وقتي شما به ما اسلحه ندهيد، 
سردي چاقو ما را بس است و اگر او را هم نداشته باشيم، اين روحيه كه ديديد 

ست كه شما بتوانيد از ما اي ني بايد به شما گفته باشد كه اسلحه ايمان اسلحه
  )همان(» .بستانيد

هاي  جمهور و فرمانده كل قوا بارها در سخنراني كه رئيس و مورد دوم اين
هاي  ها را به حضور در جبهه پرشور و احساسي در ميان مردم نقاط مختلف آن

وي در عين حال پذيرش آتش بس در جنگ را به منزله . خواند جنگ فرا مي
  :نمود دانست و آن را رد مي ميپاداش به متجاوز 

مان اين همه شكوه را نبيند لبخندهاي شما هر اندازه  حيف است ما چشمان«
آن . ها نخواهد رسيد باشد قطعاً به شيريني و زيبايي لبخند برادران شما در جبهه

لبخند، لبخند انساني است كه با مرگ وعده ديدار دارد سينه در برابر گلوله 
اند و  رابر من بسياري از اين جوانان در خاك و خون غلطيدهدر ب. دشمن دارد

ربود لبخند، پيروزي را  ها را در مي ها در لحظاتي كه مرگ آن من بر چهره آن
. ام كه اين جنگ را به پيروزي برسانم ام و در حضور آنان با خدا عهد بسته ديده

جنگد من  يها است و در شرايط بسيار سختي م اين نسلي كه اكنون در جبهه
گويم در اين جهان  ام به او مي سنگر به سنگر رفته با او ديدار و صحبت كرده

پايان،  تقدير اين ملت نثار توست، و در آن جهان لطف و عنايت و رحمت بي
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پروردگار شامل حال توست ايران امروز و قطعاً در سالروز انقلاب و در همه 
ما . و چشم انتظار پيروزي توستستايد  هاي تو را مي روز و همه شب دلاوري

در شرايط حاضر اگر بخواهيم از راه مذاكره به اين جنگ خاتمه بدهيم اين 
سنت نامبارك كه به دست دولت پوشالي اسرائيل در خاورميانه بعد از جنگ 
جهاني دوم بوجود آمده است كه يك گروه مسلح بتواند خود را به زور به يك 

خواهد شد، سربازان من شما سربازان اين ملت تحميل كند سنت پايداري 
ملت بزرگ، ما و شما سربازان خميني، بدانيد اگر امروز ما به جاي استقامت در 
اين شرايط روش مذاكره را در پيش بگيريم چه تضميني وجود دارد كه فردا 
متجاوز ديگري از مرز ديگري به ما حمله نكند و ما باز از راه مذاكره با دادن 

ي باز يك زندگي ننگيني را براي خود نگه داريم اين زندگي چه قيمتي امتيازات
  )5/11/59جمهوري اسلامي، (» .دارد

  

  تأكيد بر جنگ كلاسيك) 6

گيري يكي از موارد اعتراض دولت موقت و پس از آن  تعدد مراكز تصميم
جمهور بود كه مكرر از آن گلايه داشتند به جز گلايه از شيوه حضور  رئيس

هايي با اقدامات ارتش داشت، فرمانده  مردمي در جنگ كه ناهماهنگي نهادهاي
هاي  كل قوا انتقادات و پيشنهادات مسئولين نظام در خصوص برنامه و طرح

ترين  يكي از مهم. كرد جنگي را مداخله و كارشكني در كار خود تصور مي
. انتقادات به شيوه جنگ رئيس جمهور، مخالفت وي با جنگ مردمي بود

اقدام رئيس جمهور براي بسيج عشاير را آورديم اما از طرفي وي   تر نمونه شپي
اي كه به قول او خواهان تحويل  گيري عده گرايش به جنگ مردمي را به موضع

گيرد چنين اقدامي  دهد و نتيجه مي تانك به نيروهاي مردمي بودند تنزل مي
كه با چنان ارتشي  اينتري نيز وجود داشت و آن  اما مسئله مهم. نسنجيده است

با ساختاري فروپاشيده كه با كمبود نيروي متخصص و سرباز مواجه بود چطور 
توان جنگ را اداره كرد كه البته فرمانده كل قوا در كوتاه مدت جز با به  مي

هاي قبل براي انجام دوره  خدمت فراخواندن سربازان منقضي خدمت سال
رچه رفته رفته حضور نيروهاي سپاه گ. احتياط جواب ديگري براي آن نداشت
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جمهور آن را به علت كمبود  شد و رئيس تر مي و بسيج مردمي در جبهه پررنگ
  .نيرو پذيرفته بود اما بر محوريت ارتش در جنگ اصرار داشت

جمهور بر محوريت ارتش و حضور فرعي نهادهاي انقلابي  هر اندازه رئيس
زيادي بر مردمي كردن جنگ و مردمي تأكيد داشت از طرف ديگر اصرار 

شور و عشق دفاع از سرزمين و انقلاب هزاران نيروي داوطلب . وجود داشت
سپاه به عنوان نهادي مردمي كه ريشه در . ها روانه ساخت را به سوي جبهه

مبارزات چريكي قبل از پيروزي انقلاب داشت ابتدا به عنوان متصدي امر 
مند و داراي  ارتش از آنجا كه نظام. شد انسجام و اعزام نيروهاي مردمي شناخته
توانست پاسخگوي سيل عظيم نيروهاي  ساختاري از پيش تعريف شده بود نمي

مردمي آموزش نديده باشد و از طرفي بار اصلي جنگ در ابتدا بر دوش ارتش 
. قرار داشت و فرصت و امكانات كافي براي آموزش نيروها در اختيار نداشت

گذشت و فاقد سازمان منسجم و  اه از تشكيل آن ميسپاه نيز تنها چند م
قدرتمند براي جذب، سازماندهي، انسجام بخشي، آموزش نظامي و سپس 

  . اعزام نيرو بود

در ميان سياستمداران در مورد روش جنگ دو نظريه عمده وجود داشت 
نظريه اول معتقد بود ارتش سازماني طاغوتي و مربوط به رژيم گذشته است 

قابل اعتماد نيست و بايد از نيروهاي مردمي باانگيزه و نهادهاي انقلابي  بنابراين
هاي انقلاب در جهت سازماندهي جنگ چريكي و نامنظم  وفادار به آرمان

نظريه دوم معتقد بود نهادهاي انقلابي گرچه به نظام جديد تعلق . استفاده نمود
ردارند اما فاقد دارند و از روحيه و انگيزه لازم براي حفظ انقلاب برخو

هاي لازم و ابزار و تجهيزات پيشرفته مورد نياز براي جنگ هستند و  آموزش
) ارتش(لذا بايد از نيروهاي سازماندهي شده، آموزش ديده و با تجهيزات كافي 

از طريق جنگ كلاسيك استفاده كرد و در كنار آن كمبودهاي نيرو را به تدريج 
نظريه اول . ده و سازمان يافته حل كرداز طريق نيروهاي داوطلب آموزش دي

در ميان جريان مذهبي و حزب جمهوري اسلامي و نهادهاي انقلابي حاميان 
نقطه . شد جمهور حمايت مي بسيار داشت و نظريه دوم از سوي ارتش و رئيس
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صدر به عنوان فرمانده كل قوا نيز نيروهاي ارتش بخصوص نيروي  اتكاء بني
  .وانيروز ارتش بودزميني، نيروي هوايي و ه

توانست داشته باشد، زيرا سپاه  صدر انتخاب ديگري نمي رسيد بني به نظر مي
تر براي  هم نه براي جنگ با نيرو خارجي بلكه بيش  تازه تشكيل شده بود و آن

سپاه . هاي داخلي عليه رژيم تازه استقرار يافته رزم شهري و مبارزه با توطئه
سنگين چون توپ و تانك و فاقد آموزش رزم  فاقد سازمان، تجهيزات نظامي

صدر را به اين نتيجه  همه اينها حتي برخي مخالفان بني. در مناطق عملياتي بود
رسانده بود كه در ابتداي جنگ بايد از نيروهاي ارتش استفاده كرد تا نهادهاي 
انقلابي چون سپاه و بسيج از انسجام، سازماندهي و تجهيزات لازم برخوردار 

عليرغم اين واقعيت پذيرفته شده كه ارتش بايد، ولو به طور موقت، . دشون
دار باشد، كمبود نيروهاي با انگيزه و داوطلب در ارتش  محوريت جنگ را عهده

تصفيه سران ارتش پس از انقلاب به تضعيف قواي فرماندهي . شد احساس مي
هاي داوطلب و كاهش روحيه سربازان انجاميده بود و كمبود سرباز وجود نيرو

بنابراين حضور نيروهاي مكمل ارتش براي مقابله . ساخت ناپذير مي را اجتناب
  .با حجم عظيم تجاوز دولت عراق ضروري بود

رئيس جمهور گرچه علناً مانعي بر سر حضور نيروهاي مردمي در جبهه 
ها در جنگ نداشت و معتقد بود  ايجاد نكرد اما اعتقادي هم به محوريت آن

ريزي  وزش لازم براي مقابله با ارتش آموزش ديده و داراي برنامهها آم آن
تجربگي و عدم تجهيز به سلاح پيشرفته  و به علت كم . منسجم عراق را ندارند

به طور خلاصه ايشان به جنگ كلاسيك اعتقاد . تلفات انساني بالا خواهد بود
  .كرد داشت و جنگ مردمي يا چريكي را تجويز نمي

ويل سلاح سنگين به نيروهاي مردمي را به علت تخصصي وي پيشنهاد تح
  :داند ها مردود مي بودن اين گونه سلاح

اسلحه سنگين را به خود مردم . اند كه بله چيزي نيست اي هم راه افتاده عده«
گويندگان اين . شوند جنگند و پيروز مي بدهيد، به غير ارتشي بدهيد، مردم مي

كنند به  ش را به آهنگري برده بود گمان ميا ها مثل همان مادر كه بچه حرف
كه آهن را در كوره گذاشتي و گرم و نرم شد، دراز كني ميخ  محض اين
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كه كساني توانستند  كنند به محض اين خيال مي!! شود شود، پهن كني بيل مي مي
اينها جهل خودشان را علم تلقي . آيد تانك برانند، لشكر زرهي بوجود مي

ها  كنند كه پنداري سال گستاخي اين علم قلابي را عرضه مي كنند و با چنان مي
اين جنگ به ما آموخت . اند، اما چنين نيست در علوم و فنون نظامي كار كرده

كه نه يك تانك را تا هنگامي كه يك گروه هماهنگ به نام خدمه نداشته باشد 
م و با توان نيرو به حساب آورد و نه يك گروهان را تا وقتي به صورت تي مي

توان گروهان به حساب آورد و به همين  انضباط كامل عمل نكرده است مي
  )17/9/59انقلاب اسلامي، (» .ترتيب تا بالا برويد

هاي  جمهور مبتني بر ارتش منظم را سبب ناكامي منتقدان، شيوه جنگ رئيس
حضور نيروهاي . دانستند و بر جنگ مردمي اصرار داشتند هاي اول جنگ مي ماه
نيروي شبه نظامي بسيج، داوطلب و با روحيه بالا، . طلب مزايايي داشتداو

اما موانع مهمي وجود داشت، . شدند بدون اجبار و از سر ايمان وارد جنگ مي
دهي منسجم نظامي كه تجهيز و  عدم وجود آموزش كافي، عدم وجود سازمان

مانده كل ترين چالش پيش روي فر دار باشد مهم تدارك چنين نيرويي را عهده
وي معتقد بود حداقل در آن مقطع زماني، جنگ . قوا و حتي منتقدانش بود

مردمي به معني حضور نيروهاي داوطلب بسيج در جبهه به دليل فقدان آموزش 
  :گويد جنگي راهگشا نيست، وي چنين مي

معني جنگ مردمي اين نيست كه ما در هرج و مرج جنگ بكنيم و هر «
اعتنا به كار  با دشمن به دلخواه و روش خود و بي گروه جداگانه بيايند و

ديگران بجنگند، مثلا وقتي ديگران آتش را خاموش كردند تا كمين كنند او 
گشايند او خاموش كند و يا يكي بكند و  آتش كند و وقتي ديگران آتش مي

جنگ مردمي به اين . هاست ترين جنگ چنين جنگي ضدمردمي. يكي نكند
زماني بتواند نيروهاي زنده و فعال جامعه را بسيج كند و معني است كه يك سا

تر از اين جنگي  براي دفاع از موجوديت انقلاب و كشور به كار گيرد، مردمي
كه وقتي ما  براي اين. كه ما در حال حاضر مسئول آن هستم وجود ندارد

ها بفرستيم همه  كه مأموري به دنبال آن ها را احضار كرديم بدون اين ذخيره
آمدند و ما كاري شگرف كرديم كه در كمتر از يك ماه تعداد كثيري را آموزش 
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دانند معني تجهيز ارتش  هايي كه مي آن. داديم و تجهيز كرديم و به كار گرفتيم
انقلاب اسلامي، (» .توانند بفهمند كه اهميت اين كار تا به كجاست چيست مي

17/8/59(  

. دهد ي مطلوب را توضيح ميجمهور يك برداشت خود از جنگ مردم رئيس

  : داند تر در جنگ مي او جنگ مردمي را حضور نيروي انساني بيش

. مردمي شدن جنگ اين نيست كه در جبهه توپ و تانك نداشته باشيم«

. نهايت باشد مردم بايد در جبهه حضور داشته باشند كه منبع نظامي ما بي

طلب تا پاي جان آيند به جنگ داوطلب هستند و آدم داو مردمي كه مي
ها  كنند و نظامي ايستد و همه مردم در پناه توپ و تانك خيلي پيشرفت مي مي

انقلاب (» .گوييم تنها مردم بدون ارتش شوند و الا ما نمي هم دلگرم مي
  )4/8/59اسلامي، 

فكوري وزير دفاع دولت رجايي برخلاف منتقدين كه مدعي بودند فرمانده 
ر ارتش منظم و جنگ كلاسيك به جنگ عمومي و كل قوا بايد به جاي تكيه ب

مردمي روي آورد، معتقد است جنگ مردمي بدون ارتش منظم و داراي 
تجهيزات كافي ميسر نيست، او با اشاره به جنگ چند دهه گذشته فلسطين كه 

  :داند نتيجه مي اند آن را يك تجربه بي به جنگ چريكي روي آورده

نا نيست كه ارتش تعطيل بشود و وسايل اي و مردمي به اين مع جنگ توده«
مدرن جنگ كنار گذاشته شوند و با يك وسايل ابتدايي مردم گروه گروه و 

جي هفت و يك مسلسل به -پي-فوج فوج به جنگ بروند و حداكثر با يك آر
العاده كم است  مصاف دشمن بروند مسلماً در اين صورت امكان موفقيت فوق

جي هفت كه .پي.آر. گروه كشته خواهند شدو مردم هم در اين صورت گروه 
هاي سنگين و اين همه تانك و  از پس هواپيماي توپولف دشمن و يا توپ

كه همه با هم در جنگ شركت كنند  جنگ مردمي يعني اين. آيد توپ كه بر نمي
ارتش هم از . و هركس در جاي خودش و با قدرت خودش مشاركت كند

د بنابراين جنگ مردمي دقيقاً به اين مردم است و مردم هم از ارتش هستن
انقلاب (» .شود معناست كه جنگ مردمي كه توسط كل جامعه پشتيباني مي

  )3/8/59اسلامي، 
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هاي جنگ تحميلي، تمام  ايرج جمشيدي از فرماندهان ارتش طي سال
داند و لذا طرح  هاي كلاسيك مي هاي نظامي ايران را از نوع جنگ عمليات

  :داند كلاسيك را از اساس غلط ميموضوع جنگ مردمي و 

همه . عمليات كلاسيك عملياتي است كه طبق اصول و روش باشد«
 2تا  5/1طبق اصول، نيروي مهاجم بايد . هاي ما كلاسيك بوده است عمليات

كه ما مثلا توانستيم  برابر نيروي مدافع باشد تا بتواند به اهداف خود برسد، اين
اف خود برسيم به همين علت بود چون همه القدس به اهد در عمليات طريق
هايي  آن. زند اصلا درست نيست هركسي كه اين حرف را مي. چيز متناسب بود

دانند كه اين حرف كاملاً اشتباه است و ما اصلا اين سخن  كه نظامي هستند مي
كه جنگ را به عنوان جنگ  اش مردمي بوده است اين جنگ همه. را قبول نداريم

عمليات مردمي اصلاً معني . كنند اشتباه است بندي مي مي دستهكلاسيك و مرد
همه ... مگر ارتش جزء مردم نيست از بسيج و سپاه گرفته تا ارتش و . ندارد

  )سايت ساجد(» .مردمي هستند

حسني سعدي فرمانده اسبق نيروي زميني ارتش با دفاع از جنگ كلاسيك 
نوع جنگ كلاسيك دانسته و ساله را از  8ارتش در ابتداي جنگ، تمام جنگ 

  :داند اساس مي موضوع جنگ مردمي در مقابل جنگ كلاسيك را بي

اي و به عنوان يك نقص در سال اول جنگ  موضوع ديگري كه توسط عده«
كنم كه مگر كدام  من سوال مي. است» كلاسيك«شود، انجام جنگ  مطرح مي

؟ حتي عمليات يك از نبردهاي ما در جنگ هشت ساله غيركلاسيك بوده است
شيوه رويارويي ما در همه . ما هم به صورت كلاسيك انجام شد» 5كربلاي «

بايد اشاره كنم . بوده است» كلاسيك«نبردهايي كه در جنگ هشت ساله كرديم، 
نبرد ما در » نامنظم«و جنگ » منظم«جنگ : كه اصولاً دو نوع جنگ وجود دارد

  )359صف، ( ».تمام دوران دفاع مقدس، يك جنگ منظم بود

سازد نه  محسن رفيق دوست مسئول تداركات سپاه در ابتداي جنگ فاش مي
جمهور بلكه فرماندهان ارتش با جنگ به اصطلاح مردمي مخالف  تنها رئيس

بودند، جنگ مردمي به مفهوم آن بود كه به جاي جنگ كلاسيك متكي بر 
رآورد امكانات ريزي دقيق و ب سلاح و ادوات نظامي پيشرفته توأم با برنامه
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دشمن بايد از نيروي انساني با حداقل سلاحي كه در آن زمان موجود بود 
در واقع در جنگ مردمي نيروي انساني جايگزين سلاح و ادوات . استفاده نمود

هاي مادي احتمالي به ادوات نظامي،  شد و در نتيجه به جاي خسارت نظامي مي
دوست از ظهيرنژاد  رفيق. فتيا تلفات احتمالي نيروي انساني افزايش مي

فرمانده نيروي زميني در آن هنگام به عنوان يكي از افراد حامي جنگ كلاسيك 
و در واقع با تلفات شديد » موج انساني«كسي كه به اصطلاح با . برد نام مي

طور كه رئيس جمهور آن را نقطه  نيروي انساني مخالف بوده است ، همان
  :قوت وي دانسته بود ، ببينيد

سرلشكر ظهيرنژاد در عين حال كه مخلص بود و كاملاً با امام و انقلاب «
تا آنجا كه ما از او كمك خواستيم اصلاً دريغ . بود، سبك ديگري داشت

ي  عقيده» .برد اين سيستم شما راه به جايي نمي«: گفت كرد؛ ولي مي نمي
بايد دو اگر شما بخواهيد در جنگ پيروز بشويد، «: گفت مي. خودش را داشت

»  .برابر عراق تانك داشته باشيد؛ هر چند تا هواپيما دارد، دو برابر داشته باشيد

تا آخرش هم خيلي محكم » .من اين موج انساني شما را قبول ندارم«: گفت مي
ي شوراي عالي دفاع  يك بار كه در جلسه. زد ها را مي و سفت اين حرف

گويي و صراحت  من از اين رك«: خدمت مقام معظم رهبري بوديم، آقا گفتند
هم ايشان و هم شهيد سرلشكر فلاحي با هم ».آيد تيمسار ظهيرنژاد خوشم مي

فلاحي ريش گذاشته بود و ظهيرنژاد مثل هميشه سه تيغه . به جلسه آمده بودند
تا وقتي كه . تر دوست دارند جا هم آقا گفتند كه ظهيرنژاد را بيش آن. كرده بود

. البته استدلال خودش را داشت. آمد بود، مرتب به جبهه ميظهيرنژاد بر سر كار 

گفت كه ما با اين سيستم هيچ وقت  هميشه مي. كرد كلاسيك فكر مي. بله
گويم، راهي نيست؛  كه من مي غير از اين«: گفت مي. توانيم بغداد را بگيريم نمي

پشت . داددو برابرعراق تانك راه بيندازيد و از بعقوبه مستقيم برويد تا دل بغ
توانيد بغداد را  اي كه دو برابر نيروي دشمن باشد، مي سرش هم با نيروي پياده

  )184، 1392رفيق دوست، (» .البته واقعيت هم همين بود» .بگيريد

االله خميني و از اعضاي دفتر ايشان بر  الدين اشراقي داماد آيت االله شهاب آيت
مي را براي متوقف ساختن جمهور كه جنگ مرد خلاف برخي از مخالفان رئيس
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ديدند بر وجود تخصص و تجهيزات لازم در جنگ تأكيد  دشمن لازم مي
جمهور در لزوم آموزش و تخصص در   وي كمابيش با سخنان رئيس. كند مي

  :جنگ موافق است

كه درها را براي خود بستن  براي اين. نبايد درها را بر روي خودمان ببنديم«
چون امروز دنيا، دنياي . معنايش مرگ تدريجي است و با دنيا قطع رابطه كردن

واحد است و به علاوه سياست اسلام اين نيست، اسلام درصدد اين است كه 
حكومت واحد جهاني درست كند و در تمام عالم يك حكومت، حكومت كند 

توانيم كه ما  و يك سيستم و مكتب حاكم بر جهان باشد پس چطور مي
من جداً . ياسي و قطع ارتباط با ساير ممالك كنيمخودمان را در يك انزواي س

ها و خودمان  معتقدم كه ما بايد با همه دنيا ارتباط داشته باشيم حتي با ابرقدرت
ها سر ستيز  جهت هم با ابرقدرت را بيخود در انزواي سياسي قرار ندهيم و بي

بايستيم و  البته اين منوط به آن است كه ما بتوانيم روي پاي خود. نداشته باشيم
واقعاً مستقل شويم و جداً خودمان بتوانيم سرنوشت خودمان را از هر لحاظ در 

ها هم  تمام ابعاد در دست خودمان بگيريم در آن صورت بايد با ابرقدرت
مثلا حالا كه در شرايط . كه رمز استقلال ماست براي اين. ارتباط داشته باشيم

ائل را بايد صريح گفت، اين ها و مس بريم بعضي از حرف جنگ به سر مي
با تسبيح و . خواهيم برگزار كنيم جنگي كه پيش آمد، ما اين جنگ را چگونه مي

شود با عصا و چماق بخواهيم بجنگيم  خواهيم پيش برويم كه نمي نعلين مي
واقعا با مشت بخواهيم بجنگيم و دست خالي و فقط طبل ميان تهي . شود نمي

و ديديد كه و ملاحظه كرديد كه اين جنگ و  شود باشيم و شعار بدهيم نمي
تر  شود دو جهت است كه جهت اول مهم آنچه كه باعث پيروزي ما دارد مي

اين خلباني كه فانتوم را به پرواز در . است يكي ايمان است و ديگري سلاح
تازد و  و خوب هم مي. تازد غرد و بر دشمن مي ها مي آورد و در آسمان مي

و پروازش نيز حماسه آفرين است اين پرواز عالي و حماسه آفريند  افتخار مي
آفرين منشاء آن دو چيز است يك ايمان و دو تخصص، چون ايمان به 

كند و چون تخصص دارد  خوب پرواز مي. كشورش دارد و ايمان به اسلام دارد
گيري كند وگرنه اگر تنها ايمان به جاي تخصص باشد  تواند هدف خوب مي
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توانست پروازش حماسه آفرين باشد و  گيري كند و نمي تواند هدف نمي
بنابراين به نظر من ما در اين جنگ خوب . توانست به نفع مملكت باشد نمي
مان واضح شده است كه هماني كه قرآن كريم فرموده است  ما بايد دنبال  براي

 خوب من. ها با تمام قدرت خودتان را مهيا كنيد فرمايد در جنگ كنيم، قرآن مي
ها را  توانيم به جنگ برويم و آن كنم ما با الاغ سواري كه امروز نمي سوال مي

. شان كنند بترسانيم كنند يا با ميراژ به ما حمله مي به ما حمله مي 23كه با ميگ 

بنابراين اين جنگ هم ايمان . ها را بترسانيم ن ما بايد با فانتوم برويم تا آ
خواهد و  خواهد و هم شجاعت مي يخواهد و هم قدرت بدني و جسمي م مي

تخصص در چه چيز؟ تخصص در مورد ابزاري كه . خواهد هم تخصص مي
رود ما متخصص باشيم چه براي عقيم ساختن قواي  امروز در جنگ به كار مي

خواهيم بلكه بالاتر  دشمن و چه براي خوب تاختن و به عبارت ديگر فانتوم مي
. ها پيروز شويم هيم تا بتوانيم كه در جنگخوا هاي ديگري مي از فانتوم و سلاح

خوب اگر ما بخواهيم با فانتوم بجنگيم بايد يا خودمان فانتوم درست كنيم يا 
ايمان شرط اساسي است .... اين ديگر شوخي بردار نيست. كه فانتوم بخريم آن

ولي ايمان اگر در دنبالش تخصص باشد موفقيت هست و لذا اسلام هم درباره 
گويند علم و تقوا هر دو  خواهند ولايت بر ما داشته باشند مي ميكساني كه 

يعني هم ايمان لازم است و هم تخصص براي رهبري كردن در يك جامعه و 
تمام شئون اين معنا بايد باشد هم ايمان و هم تخصص وجود داشته باشد پس 

تقلال روي اين جهت ما بايد كه يا خودمان بتوانيم تمام ابعاد زندگي را كه اس
دهد براي خودمان به دست بياوريم و فراهم كنيم در داخل مملكت  به ما مي

مان مجبوريم كه با دنيا در ارتباط  خودمان يا اگر نشد براي حفظ استقلال
  )20/8/59انقلاب اسلامي، (» .باشيم

  

  هاي دفاعي عدم تشخيص اولويت) 7

دي بستگي به تفكر هاي جنگي موثر تا حدود زيا غالباً به كار بردن تاكتيك
فرماندهان نظامي و بخشي هم به استراتژي يا دكترين نظامي كلان كشور و 

هاي نظامي نمايي از توسعه يافتگي دانش  تاكتيك. گردد نظام حاكميتي آن بازمي
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در حالي كه . شود مديريت و فرماندهي ساختار نظامي هر كشور محسوب مي
هبردها و طرز فكر سياستمداران باز استراتژي كلان نظامي تا حد زيادي به را

هاي نظامي و  كه استراتژي كلان در طول تاكتيك آنچه مهم است اين. گردد مي
مقدم بر آن است و در اعمال استراتژي تهاجمي و تدافعي و كيفيت استفاده از 

  .كننده دارد هاي نظامي نقش تعيين تاكتيك

صحنه كشمكش رئيس يكي از مسائل مهم كه همانند بقيه مسائل جنگ به 
گيري درباره استراتژي دفاعي و  جمهور و مخالفان تبديل شد، مسئله تصميم

برخي كه از دور دستي بر آتش داشتند بدون . تهاجمي در عمليات نظامي بود
در نظر گرفتن فشار تهاجمي ارتش متجاوز در دو سه ماه اول جنگ انتظار 

اما . انتظار مردم هم همين بود. تهاجم متقابل و قلع و قمع دشمن را داشتند
داد بضاعت ارتش و نيروهاي مردمي با آن همخواني لازم را  شواهد نشان مي

از آنجا كه مرزهاي زميني ايران و عراق از شهر اشنويه در آذربايجان . ندارد
غربي شروع و به بخش اروندكنار آبادان در كناره اروند رود و  سواحل خليج 

قه تماس دشمن با نيروهاي نظامي خودي بيش از شود، منط فارس ختم مي
ترين مسائل جنگ تعيين اولويت  هزار كيلومتر گستردگي داشت و يكي از مهم

كه گفتيم  چنان. دفاعي در طول نوار مرزي و نقاط تماس نيروهاي نظامي بود
ها  هاي آن مسئله استراتژي كلان نظام بستگي به سياستمداران و نوع ديدگاه

صدر خود فردي نظامي نبود و تنها بيانگر استراتژي كلي نظام و به  دارد، بني
نوعي بايد اجرا كننده مصوبات شوراي عالي دفاع كشور باشد، اما در زمينه 

هاي نظامي وي تابع نظرات جمعي از مشاوران خود بود كه از نظاميان  تاكتيك
ه نيروي زميني، قاسمعلي ظهيرنژاد فرماند. نسبتاً بلندپايه و دوره ديده بودند

جواد فكوري فرمانده نيروي هوايي و وزير دفاع ، ولي االله فلاحي جانشين 
ستاد مشترك، محمود شاهرخ آذين مشاور ويژه رئيس جمهور و تا حدودي 

جمهور را تشكيل  مصطفي چمران وزير سابق دفاع حلقه مشاوران نظامي رئيس
اصولاً نقطه عزيمت رژيم  قبل از ورود به بحث بايد يادآور شد كه. دادند مي

بعث عراق در آغاز جنگ ، جداسازي خوزستان از ايران يا حداقل تصرف دو 
بنابراين . ، آبادان و خرمشهر، بود)العرب شط(شهر ساحلي منطقه اروند رود 
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و اولويت دوم ) اهواز(اولويت اول از نظر اهميت نظامي تصرف مركز استان 
  .بود) و خرمشهر آبادان(تصرف دو شهر جنوبي استان 

تحرك فزآينده نظامي عراق در منطقه جنوب به خوبي گواه دكترين نظامي 
عمده نيرو و توان ارتش عراق براي فتح سريع خوزستان به كار گرفته . آن بود

و بديهي بود عمده توان نظامي ايران نيز مصروف مقاومت در برابر . شده بود
ين اولويت خوزستان براي هيچ يك بنابرا. تحركات دشمن در اين منطقه باشد

اما در مورد خود . از سران سياسي و فرماندهان نظامي جاي ترديد نداشت
  .هاي متفاوت وجود داشت خوزستان نيز مناطق مختلف با اولويت

جمهور را  دهد حتي بين سران ارتش كه اطراف رئيس شواهد نشان مي
ها  دادند، در مورد تاكتيك احاطه كرده بودند و حلقه مشاوران وي را تشكيل مي

هاي دفاعي توافق و هماهنگي آراء وجود نداشت، همچنين بين  و اولويت
ارتش و نيروهاي سپاه و حتي بين نمايندگان شوراي عالي دفاع و رئيس 

تر رئيس جمهور و رقباي سياسي وي بخصوص  جمهور و در مقياس بزرگ
بندي مسائل كلان  تحزب جمهوري اسلامي و نيروهاي همسو درباره اولوي

  .جنگ اتفاق نظري وجود نداشت

در واقع در شرايط معمولي و در صورت وجود امكانات مكفي دفاع از تمام 
يابد  ترين نقطه از نظر جغرافيايي اهميت مي مناطق مرزي كشور ولو كم ارزش

و غفلت از آن در طي جنگ از ديدگاه ناظران سوءتدبير و خيانتي بزرگ به 
بندي  آمد، اما در شرايط كمبود امكانات و نيروي انساني اولويتحساب خواهد 

يابد و فرمانده كل قوا به عنوان  دفاع از مناطق در برابر دشمن اهميت فراوان مي
بايد به بهترين نحو با چينش درست نيروهاي تدافعي بهترين  پاسخگو مي

  .دستاوردهاي نظامي را كسب كند

بندي نامتوازن  در اين مورد نيز اولويتطبق معمول منتقدين رئيس جمهور 
وي در عمليات دفاع از سرزمين را يكي از اسناد خيانت وي در جنگ عنوان 

كنند و او را حداقل اگر از واژه خيانت استفاده نشود به اهمال در  مي
بخصوص در . سازند شد متهم مي ها دفاع مي بندي مناطقي كه بايد از آن اولويت

سوال روشني كه در . تري يافت ر اين مفهوم نمود بيشمسئله اشغال خرمشه
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هاي دفاعي جنگ كدام  جا در پي پاسخ به آن هستيم آن است كه اولويت اين
  مناطق بودند و آيا فرماندهي جنگ در اين مورد اهمال يا خيانت نموده بود؟

در وهله اول بايد مناطق جنگي را به دو بخش اصلي غرب و جنوب 
  توان اولويت به سهولت از مقدمه بحث مي. بندي نمود اولويتبندي و  تقسيم

مناطق جنوبي به واسطه مسائل نظامي، رواني، . اول دفاعي را مشخص كرد
سياسي و تبليغاتي رژيم بعثي عراق از اهميت بالاتري برخوردار بود و بديهي 

ريباً تق. بود كه اولويت جنگ براي نظاميان و فرمانده كل قوا منطقه جنوب بود
اول   جمهور اولويت به جز معدودي انگشت شمار از مخالفان جدي رئيس

جنگ در صف نامتفق فرماندهان نظامي و صاحب منصبان سياسي، دفاع از 
عمده سران ارتش و سپاه، شوراي عالي دفاع و فرمانده كل قوا . خوزستان بود

نظر  و سياستمداران جناح رقيب در اولويت منطقه جنوب در جنگ اتفاق
ترين نقطه خوزستان شروع  داشتند، اما منطقه جنوب خود از فكه در شمالي

فارس و  در ساحل خليج) هاي آبادان يكي از بخش(شود و تا اروند كنار مي
كيلومتر را در  300يابد و تقريباً نوار مرزي در حدود  دهانه اروندرود خاتمه مي

ولويت اصلي را دارا بود، بين حال كدام منطقه از اين نوار مرزي ا. گيرد برمي
هاي سياسي حامي  سران ارتش و بين سران ارتش و سپاه و از سويي بين جناح

نمود اين اختلاف نظر . جمهور نظرات يكساني وجود نداشت و مخالف رئيس
كه يكي از صاحب نظران  چنان. در جريان تصرف خرمشهر به وضوح ديده شد

ين ايراد وي را عدم اعزام يك تيپ مستقر تر داند مهم كه بني صدر را خائن مي
در اهواز براي دفاع از خرمشهر دانسته بود، اين درحالي است كه خود ايشان 

اين مطلب اهميت . بلافاصله از احتمال سقوط اهواز سخن گفته بود
  .سازد بندي مناطق خوزستان در طول جنگ را به خوبي روشن مي اولويت

يك ديدگاه . اعي منطقه جنوب وجود داشتسه ديدگاه كلي در استراتژي دف
بر آن بود كه مناطق در شرف اشغال چون آبادان و خرمشهر در اولويت دفاعي 

ديدگاه دوم . هستند و بايد با تمام توان از سقوط اين دو شهر جلوگيري نمود
دانست و معتقد بود  كرد اما آن را اولويت دوم مي اما ديدگاه اول را رد نمي

حفظ مركز استان يعني اهواز است و در وضعيتي كه مركز استان اولويت اول 
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. توانند باشند در خطر سقوط است دو شهر كوچك جنوبي اولويت اول نمي

ديدگاه سومي هم وجود داشت كه معتقد بود گرچه مركز استان و دو شهر 
تري وجود دارد كه  مهم  اند اما اولويت جنوبي در معرض اشغال هر دو مهم

ز آن غافل شد و آن شهر استراتژيك دزفول است كه موقعيت آن از ديگر نبايد ا
البته نظريه ديگري نيز وجود داشت كه خواهان . تر است شهرهاي استان مهم

حمله متقابل به خاك عراق از منطقه غرب و تصرف شهرهاي كوچكي چون 
ا پنجوين يا شهرهاي بزرگتري چون مندلي،چوارته و سليمانيه عراق بودند ت

بدين طريق از فشار دشمن در منطقه جنوب كاسته شود و نيروهايش را به 
به هرحال . كه البته اين نظريه در اقليت قرار داشت. سمت غرب متمايل كند

اصلي جنگ   اين سه نظريه اصلي در باب دفاع از خوزستان به عنوان اولويت
ل قوا ناچار بود مطرح بود و هر كدام حاميان خاص خود را داشتند و فرمانده ك

صرف نظر از مسائل . در نهايت اجماع نظر مشاوران نظامي خود را بپذيرد
نظامي و در حد يك نظريه شخصي بر اين باورم اولويت سوم يعني حفظ 

كه نگارنده به هيچ عنوان سر  با آن. تر بوده است ها مهم دزفول از همه اولويت
هاي رزمي ندارد و تنها بر حسب  اي از مسائل جغرافياي نظامي و تاكتيك رشته

كند اما  است تحليل مي  اطلاعات شخصي كه از سفر به اين منطقه كسب كرده
بر اين باورم كه اولويت و ارزش منطقه دزفول در خوزستان از ديگر مناطق 

تر بود، زيرا كه در آن هنگام تنها راه مواصلاتي بين مركز كشور و مركز  بيش
آناني كه حتي يك بار از منطقه . گذشت زفول مياز شهر د) اهواز(استان 

منطقه . توانند اهميت منطقه را حس كنند اند مي لرستان به اهواز مسافرت كرده
كيلومتر تا شهر دزفول عقبه نيرو و  5-10انديمشك به فاصله كمتر از 

تجهيزات ارتش و سپاه بود و تنها راه دسترسي سريع و آسان از تهران و مركز 
كل استان خوزستان راهي است كه شهر پل دختر را به شهر كشور به 

 - از آنجا كه در آن هنگام هنوز راه شهركرد. سازد انديشمك و دزفول متصل مي
انديشمك ساخته نشده بود، به جز راه  -پل زال -آباد اهواز و اتوبان خرم -ايذه

اهواز راه اصلي ديگر براي ورود به -دزفول-انديمشك -دختر اصلي پل
گذشت و از  اهواز كه از اميديه و بهبهان مي -آبادان -وزستان راه بندر امامخ
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 - ها راه آبادان تهران بسيار دور از دسترس و خطرناك بود به طوري كه تا مدت
تندگويان وزير نفت (بندر امام تحت تسلط نيروهاي نظامي دشمن قرار داشت 

دارك نظامي امني باشد توانست محل ت و نمي) در همين جاده به اسارت درآمد
و به فرض امن بودن طول مسير و مدت زمان ارسال تداركات به مناطق درگير 

  . تا دو برابر مسير قبلي بود 5/1در آن تقريباً 

بنابر آنچه گفته شد تنها مسير امن و قابل اطمينان تدارك نظامي مناطق 
ا كه در سمت از آنج. دزفول بود -انديمشك -پل دختر -آباد جنوبي جاده خرم

شرق اين جاده رودخانه دز و در قسمت غرب رودخانه كرخه به موازات جاده 
به سمت جنوب جريان دارد جايگزيني راه ديگر به جاي اين جاده در كوتاه 
مدت غيرممكن بود و در صورت قطع اين جاده ارتباط مركز كشور با كل 

ن از ايران جدا تر خوزستا شد يا به عبارت صريح منطقه خوزستان قطع مي
توان گفت به طور قطع چنين  مان درست بوده باشد مي اگر تحليل. شد مي

تر از سوي برخي نظاميان مطلع از جغرافياي نظامي منطقه مطرح  تحليلي پيش
از آنجا كه كمبود . اند شده و لذا بر همين اساس بر اولويت دزفول تأكيد داشته

ه در ابتداي جنگ وجود داشت، امكانات دفاعي و نيروي نظامي كارآزمود
توزيع نيروهاي عمل كننده به طوري كه از پيشروي نيروهاي نظامي دشمن به 
سوي هر يك از اين سه منطقه جلوگيري شود نيازمند تدبير نظامي خاص و 

  .تلاش مضاعف بود

حسين علايي از فرماندهان سابق سپاه، اختلاف بين سران ارتش در آن 
كه فرمانده نيروي زميني، ظهيرنژاد، طرفدار حفظ  اين. دكن هنگام را افشاء مي

به عنوان گلوگاه خوزستان و جانشين ستاد مشترك ،فلاحي، ) دزفول(انديمشك
  :ببينيد. طرفدار دفاع از اهواز مركز استان بود

صدر با مسائل نظامي آشنا نبود و تنها به دليل مسئوليت رياست  بني«
بنابراين توقع . سلح به او تفويض شده بودجمهوري، فرماندهي كل نيروهاي م

او متكي . اي از او، انتظار درستي نيست داشتن يك تفكر نظامي مستقل و حرفه
در آن زمان شهيد ولي االله . كرد بر ستاد ارتش، فرماندهي جنگ را دنبال مي

ي نيروي زميني  فلاحي جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش بود كه با فرمانده
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سرتيپ ظهيرنژاد . داد تري مي اشت و به حفظ اهواز اهميت بيشاختلاف نظر د
به عنوان ] انديمشك[دوكوهه]پادگان[ي نيروي زميني معتقد بود، حفظ  فرمانده

اگر دوكوهه يا تنگه . گلوگاه استراتژيك خوزستان در تقدم يكم دفاعي است
 هاي كمكي و تجهيزات مورد نياز جنگ، معلوم رفت، يگان فني از دست مي

گفت  صدر مي بر همين اساس، بني. نبود كه از كجا بايد وارد خوزستان شود
. گيريم ها را دوباره پس مي اگر آبادان و خرمشهر به دست دشمن بيفتد، آن

انديمشك  -تصور او آن بود كه تلاش اصلي ارتش عراق، تصرف جاده اهواز
بنابراين . آورداز طريق پل نادري است تا بتواند خوزستان را به تصرف خود در

» .تلاش اصلي دفاعي نيروي زميني ارتش را در منطقه دزفول قرار داده بود

  )12/7/90اطلاعات، (

آيد بر اساس همين نظريه خرمشهر نسبت به  كه از سخنان علايي برمي چنان
كمتري برخوردار بود و لذا تمركز نيروها در اين دو   دزفول و اهواز از اولويت

مستقيم در معرض تهاجم ارتش دشمن قرار گرفته بودند منطقه كه به طور 
توان درك كرد چطور در شرايط كمبود نيرو و  تري يافته بود و مي اهميت بيش

  .تجهيزات اشغال خرمشهر رخ داده است

بندي مناطق جنگي اما  عليرغم تمام مباحث مطرح شده در خصوص اولويت
. ستراتژي دفاعي كشور بودندبرخي از فرماندهان نظامي محلي خواهان تغيير ا

خواهد به  از فرمانده كل قوا مي) كردستان(احمد متوسليان فرمانده سپاه مريوان 
جاي تأكيد بر جنوب با انجام عمليات در غرب فشار نيروهاي عراقي در 

  :جنوب را بكاهد

حالا كه عراق از محور كردستان عراق ! ما به همه جا متوسل شديم كه آقا«
ت، ما بايد از همين منطقه ضربه بزنيم و دشمن را بكشانيم به خاطر جمع اس

اين يك . خواهد بكند اين طرف و نگذاريم ارتش عراق در جنوب هر كار مي
امر طبيعي است كه در مقابل نيروهاي زرهي عراق، ما قواي زرهي نداريم و در 

د به صدر و عوامل او معتق با آن كه بني. مقابل زرهي او در سطح صفر هستيم
جنگ كلاسيك بودند، با اين حال موضوعي به اين وضوح و روشني را 

دادند، جنگ تانك با تانك، جنگ كلاسيك و  فهميدند و هي شعار مي نمي
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حتي من . گنجيد صدر هم نمي اصلاً اين موضوع در مخيله بني...! جنگ فلان
مرز  در! آقا: صدر قضيه را توضيح دادم و گفتم خودم رفتم و مفصل به بني

مسأله ما جنوب : ايشان گفت. كردستان بايد به اين شكل به عراق ضربه زد
  )1388بهزاد، (» .ما هم صحبتي نكرديم و برگشتيم! است و ديگر بحث نكنيد

محمد ابراهيم همت از فرماندهان مناطق غربي در آن هنگام شبيه همين 
ريق شهر نوسود تقاضا را از فرمانده كل قوا دارد، او معتقد است بايد از ط

شهري در مرز استان كرمانشاه و كردستان و هم مرز با عراق جبهه جديدي 
  :گويد وي مي. عليه دشمن گشود

توانيم  صدر رفتيم و عنوان كرديم كه از طريق نوسود مي ما پيش بني...«
استان سليمانيه عراق، شهرهاي . خيلي خوب روي مواضع عراق كار كنيم

من حتي : گفت او مي. فقط مشكل ما كمبود نيروست .نزديكي به نوسود دارد
ما بايد نيروهايمان را در جنوب به كار ! دهم يك نفر نيرو هم به منطقه شما نمي

  )  همان(» .!هر چه به او اصرار كرديم، كمترين كمكي به ما نكرد. بگيريم

هاي نسبي ارتش و  جمهور و فرمانده كل قوا پيروزي در پاسخ، رئيس
ردمي در منطقه غرب و متوقف ساختن پيشروي دشمن در آن جا و نيروهاي م

هايي از جنوب كشور را علت تمركز ارتش در  بالعكس نفوذ دشمن در بخش
  :داند جبهه جنوب مي

رواني راه  -ما كساني داريم كه در مركز كشور نشسته و جنگ سياسي«
اق هرچه نيرو دارد اولا عر. كنند ها درست مي اند و اين چراها را  هم آن انداخته

براي مثال در همين منطقه دزفول بيشتر . به منطقه خوزستان گسيل داشته است
تناسب قوا را بايد در نظر گرفت ثانياً آن منطقه، منطقه . از سه لشگر دارد

تر است  كوهستاني است و شكست مقاومت و ضربه زدن به دشمن خيلي ساده
ها به  در نظر بگيريم و ببينيم وقتي كه آنتا در دشت، ثالثاً وقتي تناسب قوا را 

شويم  ما حمله كردند و ما با چه نيرويي دشمن را مهار كرديم همه متوجه مي
كه نيروي زميني ما تا چه اندازه فداكاري و استقامت نشان داده است و ديگر 
اينكه شما بايد كمي صبر داشته باشيد و ببينيد كه وقتي نيروهاي ما تجديد 
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ان تكميل شد، در همين جبهه خوزستان هم چه بر سر دشمن ش سازمان
  )20/8/59انقلاب اسلامي، (» .توان كرد خواهند آورد با صبر خيلي كارها مي

  

  شكست در عمليات نظامي) 8

جمهور  بحث مربوط به موفقيت يا عدم موفقيت جنگ تا زمان عزل رئيس
ور بود، محل بحث جمه به جز آن كه مورد مناقشه موافقان و مخالفان رئيس

طولاني و مكرر برخي از فرماندهان ارتش و سپاه، حاضر در جنگ نيز بوده 
جمهور نيروي محوري مقاومت  از آنجا كه ارتش تا پيش از عزل رئيس. است

داد، هرگونه نقد و مدعيات مبني بر شكست  در برابر دشمن را تشكيل مي
ستقيم به ترديد در كارايي و ها و عمليات نظامي در اين دوره به طور م برنامه

در همان دوره و پس از آن تاكنون غالب . شود عملكرد ارتش مربوط مي
سياستمداران همسو با حزب جمهوري اسلامي و فرماندهان عالي رتبه سپاه به 

اند و برعكس غالب سياستمداران منتقد حزب  ماهه پرداخته 9نقد اين دوره 
تبه ارتش از عملكرد ارتش دفاع جمهوري اسلامي و فرماندهان عالي ر

هاي نظامي در دوره  بندي درباره موفقيت يا شكست عمليات لذا جمع. اند نموده
ابتدايي جنگ به واسطه اين دوگانگي بزرگ همواره با دشواري روبرو بوده 

كاري و عدم تحرك و عدم انجام  يك گروه ارتش را به واسطه كم. است
ي اراضي اشغالي توسط دشمن مورد انتقاد گير عمليات تهاجمي براي باز پس

گير كردن ارتش عراق در  دهند و گروه ديگر عملكرد ارتش در زمين قرار مي
و مراكز استان در عمق خاك   نوار مرزي و جلوگيري از اشغال شهرهاي بزرگ

كشور و استفاده بهينه از تجهيزات موجود و جنگ با حداقل امكانات و شرايط 
  . دانند دانند كه باعث افتخار ارتش مي عدم موفقيت نمي تحريم را نه تنها

جمهور ناموفق  سياستمداران منتقد، اين دوره را به واسطه فرماندهي رئيس
كنند و فرماندهان سپاه به واسطه مخالفت رئيس جمهور با مشاركت  ارزيابي مي

ن گفت توا در واقع مي. اند نيروهاي مردمي و سپاه اين دوره را ناموفق دانسته
ارزيابي از موفقيت يا عدم موفقيت جنگ در اين دوره هم متأثر از اختلافات 

  . سياسي داخلي بوده است
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هاي جنگ را به بعد از  محسن رضايي فرمانده اسبق سپاه پاسداران پيروزي
  :دهد جمهور نسبت مي عزل رئيس

هاي ايران هم پايان يافت و موجي از  صدر شكست پس از كنار رفتن بني«
الائمه را انجام دهيم كه در  توانستيم عمليات ثامن. ها نصيب ايران شد پيروزي

در حالي كه پيش از آن چند عمليات بزرگ . بود 1360حقيقت مهرماه سال 
  )3/3/94سايت خبرگزاري فارس، (» .انجام داده اما شكست خورده بوديم

ر جنگ جمهور را د صفوي فرمانده اسبق سپاه هم رئيس) رحيم(سيديحيي 
  :كند ناموفق ارزيابي مي

ي تجاوز  صدر در اتخاذ نوع استراتژي نظامي چه در مرحله در واقع بني«
عراق و چه در انجام عمليات با هدف بيرون راندن دشمن از خاك كشور، 

» .ديد دچار يك شكست بزرگ شده و وضعيت سياسي خود را در مخاطره مي

  )200، 1388صفوي، (

  :گويد ميايشان در جايي ديگر 

تا خرداد  1359از زمان آغاز جنگ، يعني شهريور ماه سال ) صدر بني(او «
اي براي جنگ به دست آورد، بلكه  نتوانست پيروزي عمده 1360ماه سال 

چندين عمليات ناموفق انجام داد كه منجر به انهدام تجهيزات و نيروهاي ارتش 
 1360تا خردادماه سال  1359او از اسفند ماه سال . جمهوري اسلامي ايران شد

  )1383، بهار 8نگين ايران، شماره (» .كشور را به يك بحران سياسي وارد كرد

ماه اول  9هاي نظامي  حسين علايي رئيس اسبق ستاد مشترك سپاه، عمليات
ها را  وي عدم موفقيت ارتش در اين عمليات. كند جنگ را ناموفق ارزيابي مي

  :داند ده از نيروهاي مردمي ميزدگي و عدم استفا ناشي از شتاب

جمهور وقت آقاي  ي اول جنگ، فرماندهي كل قوا برعهده رئيس ماهه 9در «
ايشان تكيه زيادي بر بازسازي قدرت ارتش و . صدر بود ابوالحسن بني

. هاي تهاجمي نظامي داشت هاي ارتش در دفاع و در عمليات بكارگيري يگان

گيري اراضي اشغالي با تكيه بر  هايي براي بازپس بر همين اساس، تلاش
بيني زيادي در  در آن ايام خوش. هاي ارتش صورت گرفت هاي يگان توانمندي

در . مورد توان رزمي ارتش و ناچيز شمردن قدرت نظامي عراق وجود داشت
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، »ي ماهشهر جاده«، »پل نادري«اين راستا، چهار عمليات مهم آفندي با اسامي 
از سوي ارتش  1359وم مهرماه تا نيمه دي ماه سال از هفته د» توكل«و » نصر«

چهار عمليات انجام . ريزي و به مورد اجرا گذاشته شد جمهوري اسلامي طرح
هاي اول جنگ توفيق چنداني در آزادسازي مناطق اشغالي كشور  شده در ماه

افزارهاي ارتش و  اين ناكامي، موجب از دست رفتن تعدادي از جنگ. نداشت
. نيروهاي خودي و اتخاذ راهبرد دفاعي از سوي ارتش شدكاهش روحيه 

ارتش عراق هم تصور كرد كه نيروهاي مسلح ايران توانايي تهاجم گسترده به 
در . توانند در خاك ايران باقي بمانند مواضع وي را ندارند و قواي متجاوز مي

ماهه اول جنگ، اصول كلاسيك  4عمليات انجام شده در  4ريزي مانور  طرح
هاي دقيقي از  ريزي عمليات رعايت نشد و بررسي نگ و روش علمي طرحج

هاي خودي به طور كامل و در حد لازم  وضعيت ارتش عراق و توانمندي
. هاي مذكور با عدم موفقيت مواجه شدند صورت نگرفت، بنابراين عمليات

 ها را بايد در عدم شناسايي كافي از زمين، عدم برآورد درست علل اين ناكامي
ي عملياتي به علت تعجيل در  از استعداد، گسترش و آرايش دشمن در منطقه

ريزي و اجراي عمليات و نيز عدم شناخت كافي نسبت به راهبرد  طرح
هاي جنگي دشمن و همچنين ناديده گرفتن   ها و شيوه  عملياتي، تاكتيك

 در كنار نداشتن تجربه جنگي كافي براي. واقعيات ميدان جنگ جستجو نمود
توان به عدم وجود يك راهبرد نظامي موفق براي نحوه  هاي عمل كننده مي يگان

گيري از تمامي امكانات و منابع  رويارويي با قواي دشمن و نيز عدم بهره
همچنين . موجود در نيروهاي مسلح، به عنوان دلايل عدم موفقيت اشاره نمود

يري اصولي توان هاي رزمي نامناسب و عدم استفاده درست و به كارگ شيوه
رزمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي داوطلب مردمي و بسيجيان 
پرانگيزه و گاهاً به كارگيري نادرست نيروهاي سپاه و داوطلبان بسيجي 

تواند از علل ديگر ناكامي اين عملياتها باشد به اين صورت چهار عمليات  مي
در اين . موفقيت كافي مواجه شدهاي اول جنگ، با عدم  ريزي شده در ماه طرح

ها، نفربرها و ساير  دستگاه از تانك 200عمليات، ارتش ايران نزديك به  4
  )12/7/90اطلاعات، (» .تجهيزات نظامي خود را از دست داد
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ورزند حسين حسني  رتبه سپاه بر آن تأكيد مي  به رغم آنچه فرماندهان عالي
از فرماندهان عالي رتبه دفاع سعدي فرمانده سابق نيروي زميني ارتش و 

صدر براي اداره امور كشور و جنگ ابزار  اي در توان بني مقدس با بيان خاطره
  :داند كند و او را ناتوان از پيشبرد مطلوب جنگ مي ترديد مي

رسيد كه چگونه مملكت را اداره و حفظ كند؟ بد نيست كه  آيا عقلش مي«
، كه دو ماه و هفت 1359آذرماه سال  6اين مطلب را اين جا بگويم كه روز 

گذشت، من در قرارگاه عملياتي آبادان بودم، وضعيت حاد  روز از جنگ مي
جمهور،  قدر گزارش كرديم كه گفتند فرمانده جنگ، رئيس آبادان را آن

صدر به اتفاق شهيدان  بني 17ساعت . خواهد بيايد تا از آبادان بازديد كند مي
فاع بود و سه چهار نفر همراه با بالگرد در آبادان فلاحي و فكوري كه وزير د

من معاون عمليات . پياده شدند و با خودرو به قرارگاه عملياتي آبادان آمدند
صدر  آبادان بودم و قرار بود وضعيت منطقه را توجيه كنم، در جلسه توجيه بني

در رأس جلسه نشست و عوامل همراه هم در دو طرف ميز نشستند، من هم از 
وي نقشه نخست گسترش و وضعيت نيروهاي خودي را تشريح كردم و ر

سپس وضعيت نيروهاي عراقي را گفتم كه در آبادان و خرمشهر وضعيت 
ها بدين ترتيب است تا اين جا پيشروي كرده و  نيروهاي عراقي و گسترش آن

هايي كه انجام داده اين است و وضعيت نيروهاي خودي نيز چنين  فعاليت
م كه نيروهايي كه در ارتش، ژاندارمري و سپاه در منطقه و در است و گفت

كنترل قرارگاه عملياتي آبادان بودند، اعزامي از سپاه اصفهان، سپاه تهران، سپاه 
  .هستند -اروميه تحت فرماندهي شهيد باكري خدا رحمتش كند

وضعيت استقرار نيروهاي ايران و عراق را به طور كامل تشريح كردم و 
مان روز آماد است، يعني از  را هم گفتم كه الان وضعيت تداركاتمشكلات 

شويم و ديگر شب  صبح تا شب با بالگرد يا با لنج از طريق آب تدارك مي
در همين حال كه داشتم . مهمات نداريم، تلفات و ضايعات در اين حد است

دكتر . صدر روي صندلي غش كرد و افتاد كردم، بني وضعيت را تشريح مي
ني نيز در جلسه بود، بلافاصله آمدند زير بغلش را گرفتند و او را به طبقه شيبا

دكتر شيباني برايش سرم تزريق كرد، در واقع . پايين بردند و در اتاق خواباندند
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او وحشت كرده بود زيرا آبادان زير بمباران و آتش توپخانه دشمن بود و اين 
ايم و هر آن  محاصره شده او هم فكر كرده بود. شد اي قطع نمي آتش لحظه

توانست  از آنجا كه بالگرد نمي. ممكن است جانش به خطر بيفتد و كشته شود
در شب پرواز كند، صبح به محض اين كه هوا گرگ و ميش شد، با بالگرد 

  )28/7/84اعتماد، (» .جمهور بود بازگشت، اين وضعيت رئيس

و ناتواني آن در در عين حال اين فرمانده ارتش ادعاي عدم تحرك ارتش 
را ) صدر فرمانده كل قوا بود هنگامي كه بني(دفاع از كشور در سال اول جنگ 

  :كند بسيار غيرمنصفانه ارزيابي مي

يكي از . شود هايي ديده مي« مهري بي«درباره ارتش  -گاه متأسفانه گه«
دوستان يك بار، صحبتي كاملاً غيرمنطقي كرد و مدعي شد كه ارتش در سال 

اين سخن، بسيار » !حتي يك تپه را بازپس بگيرد«گ نتوانسته است اول جن
گويد، احتمال دارد كه از سر عمد  كسي كه چنين سخن مي. غيرمنصفانه است

هم آن را نگفته باشد، اما مهم آن است كه گفتن چنين سخناني براي ارتش 
ديم ما در كنار برادران سپاهي نيروي يك مملكت بو. شود خيلي گران تمام مي

كنم كه دفاع سال اول جنگ  من، قوياً عرض مي. جنگيديم و براي يك هدف مي
  )359صف، (» .را ارتش سامان داد

هاي دفاع مقدس در مصاحبه با  مسعود بختياري از فرماندهان ارتش در سال
شبكه اول تلويزيون ايران با توجه به شرايط موجود در آن دوره زماني عملكرد 

  :كند بي ميارتش را موفق ارزيا

ماه اول جلوي  6تا  3سال اول جنگ كي گفته عدم موفقيت، ما ظرف «
ارتش عراق را گرفتيم اين اسمش موفقيت نيست، با آن ارتشي كه داشتيم اين 
موفقيت نيست كه توانستيم ارتش عراق را قبل از آنكه به اهدافش برسد در 

ارتش عراق آيا . ف كنيمهاي خوزستان در كوهستان ايلام و كردستان متوق بيابان
آمده بود پشت كرخه و كارون بايستد، و آمده بود در بيابان بايستاد، آمده بود 

خواست تا  ارتش عراق اهداف بلندي داشت مي. برود سركوه بازي دراز بايستد
مسجد سليمان و بهبهان و دو كوهه خوزستان برود و خوزستان را جدا كند، 

ر مقابلش مقاومت شد اگر اين موفقيت نيست نتوانست چرا نتوانست، زيرا د
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كنند  پس چيست، يكي از تعاريفي كه امروز در ادبيات نظامي از پيروزي مي
اين است كه شما مانع شويد ارتش دشمن به اهداف استراتژيك خودش برسد 

گويم ارتش و بر آن تأكيد  و ارتش ايران مانع از اين شد و اين كه من مي
نيروي بسيج مردمي فاقد سلاح، فاقد آموزش و فاقد كنم براي اين كه  مي

خودشان . مهمات براي اين كار هستند، سپاه پاسداران در آغاز اين راه هستند
هم قبول دارند هنوز حتي در واقع در آغاز جنگ دو سه ماه است كه سپاه 

در شوراي فرماندهي سپاه اصلاً يك . سازمان فرماندهي خودش را كامل كرد
پنج شش نفر اولي مخالف آن بودند كه سپاه وارد جنگ خارجي  تعدادي از

شود و لذا كسي كه جلوي ارتش عراق را گرفته است ارتش است و يك نكته 
كه ايثار به جاي خودش، هيچ كس منكر نيست، فداكاري سرجاي خودش،  اين

پر  باز، سينه  اما در مقابل تسليحات مدرن، تنها سينه... روحيه و انگيزه همه چيز
شود كار  آيا تنها با انگيزه خالي مي... از احساس و دست خالي جوابگو است؟

خواهد كه جواب  خواهد، نيروي هوايي مي كرد؟ نه، نيروي مشابه خودش مي
و . خواهد كه جواب آن توپخانه را بدهد اي مي آن نيرو هوايي را بدهد، توپخانه

اشته پس مهارت و ها را داشت، ارتش داشت و اگر د لذا چه كسي اين
شهريور بود كه  31همان بعد از ظهر . تخصص در كاربردش را داشته است

هاي هوايي شعيبه و كركوك را  ساعت بعد پايگاه 4عراق به ما حمله كرد 
سورتي يعني  300كنند و فرداي آن روز يعني يك مهر  شروع به بمباران مي

ين شوكي كه به صدام دهيم و ا سورتي پرواز انجام مي 300فروند در  140
پاشد و اين  شود اساساً نظرشان از هم مي شود باعث مي حسين وارد مي

شود كه صدام حسين روز ششم جنگ تفاضاي آتش بس  مقاومت باعث مي
بنابراين اين . برد نه، فهميده بود جنگ را نمي. كند مگر به اهدافش رسيده بود

جنگ يك كاملاً موفق بوده شود عدم موفقيت ايران در سال اول  كه گفته مي
اين يك كيفر خواستي است كه . است چون ارتش عراق را متوقف كرده است

سال گذشته چماق تكفير  30نياييم مثل . شود سال بر عليه ارتش صادر مي 30
  ) 2/7/93شبكه يك تلويزيون ايران ، (» .را بر سر ارتش بكوبيم
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ش ايران در مقابل ارتش هاي عيني مقاومت ارت ايشان در جاي ديگر نمونه
  :ستايد بعثي عراق را يادآور شده و آن را مي

ماه  3از سوي ديگر نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ظرف «
جنگ، نيروي دريايي عراق را در هم كوبيد و آن را براي هميشه از حضور در 

يط بايد پرسيد در شرايطي كه نيروي زرهي در شرا. فارس محروم ساخت خليج
دقيق  15تا  10را در » بستان«تا » سوبله«كيلومتري  15ي  تواند فاصله عادي مي

روز طول كشيد تا اين مسير  27طي كند، چگونه است كه قواي زرهي دشمن 
در جنگ تحميلي بايد با   را بپيمايند؟ به نظر من هرگونه داوري درباره ارتش

اگر ارتش . ، همراه باشدتوجه به شرايط اوايل اين جنگ تحميلي و ادامه آن
ي كارون متوقف شد، جز با ايستادگي  عراق در نخستين روزها پشت رودخانه

ارتش در برابر دشمن بوده است؟ موفقيت يك يگان نظامي صرفاً به كارآمدي 
پرسنل آن محدود نيست، بلكه به تجهيزات و تخصص پرسنل آن يگان هم 

رتش جمهوري اسلامي ايران در ها را در هوانيروز ا مربوط است كه جمع آن
روز اوايل  17در هوانيروز فقط در . توان ديد دوران دفاع مقدس، به وضوح مي

خلبان شجاع، كارآزموده و ورزيده در راه دفاع از ميهن  30جنگ تحميلي 
توان گفت ايثار و تلاش آنان در اين راه  اسلامي به شهادت رسيدند، كه مي

  )5/7/89اطلاعات، (» .تدفاع مقدس، كم نظير بوده اس

زرهي اهواز كه در  92سيد تراب ذاكري فرمانده سابق واحد اطلاعات لشكر 
هاي اول جنگ بود، عملكرد ارتش در متوقف ساختن ارتش  جريان وقايع سال

  :داند عراق در پشت رودخانه كرخه را بزرگترين موفقيت ارتش مي

وقتي دفاع ما را . آمدسه روز پس از شروع جنگ، تا پشت رودخانه كرخه «
اش براي تصرف خوزستان محقق نشد، دست به دامان سازمان  ديد و برنامه

عراق . سازمان ملل صادر شد كه حرفش آتش بس بود 479ملل شد و قطعنامه 
چون آتش بس در خاك . به سرعت اين قطعنامه را پذيرفت، ولي ايران رد كرد

د و هنوز هم به ساحل كرخه روز ششم عراق پشت كرخه بو. ما معني نداشت
ارتش جنگ را تثبيت كرد و . از آن به بعد هم يك متر جلو نيامد. نرسيده بود

روز اول جنگ نه سپاهي بود و نه  50در آن . اجازه پيشروي به عراق را نداد
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مكانيزه ارتش و  165گردان . تانك ارتش بود 232در خرمشهر گردان . بسيج
 106هاي  دو تا از اين تفنگ. مستقر بود 106تفنگ دستگاه  20گردان دژ بود با 

  )6/7/92خبر آنلاين، (» .كرد يك گردان عراقي را فلج مي

در آن هنگام را از ) بني صدر(تر فرماندهي جنگ حسين علايي كه پيش
انجام يك عمليات موفق ناتوان ارزيابي كرده بود، در جايي ديگر عدم تبحر 

و نيروهاي مردمي ايران را علت توقف  ارتش عراق و تلاش نيروهاي مسلح
ها در به اشغال درآوردن شهرهاي ايران دانسته است  ارتش عراق و ناتواني آن

كند، او نشانه اين    و از اين جهت عملكرد نيروهاي خودي را موفق ارزيابي مي
  :داند موفقيت را توقف پيشروي دشمن طي ده روز اول جنگ مي

شهريور تا نيمه دوم آبان ماه  31نيم از روز ارتش عراق حدود يك ماه و «
البته . در داخل خاك ايران به عمليات و تهاجم نظامي مشغول بود 1359سال 

فقط جنگ . روز اوليه جنگ متوقف شد 10پيشروي عمده ارتش عراق ظرف 
روز طول كشيد و تهاجم به سوسنگرد تداوم يافت به  34در خرمشهر به مدت 

ي ارتش بعثي  به محاصره 1359آبان سال  25دوم در  اي كه براي بار گونه
در . حصر آن شكسته شد 26/8/1359درآمد كه با فداكاري رزمندگان اسلام در 

اين دوره ارتش بعثي عراق توانست بخش بزرگي از مناطق غربي استان 
خوزستان را اشغال نمايد ولي نتوانست شهرهاي مهمي مانند آبادان، دزفول، 

. را به تصرف قواي بعثي در آورد و اهداف خود را تكميل نمايدشوش و اهواز 

كيلومتر مربع را  64236ارتش عراق بنا داشت تا استان خوزستان با مساحت 
به اشغال خود درآورد، اما تنها حدود يك چهارم مساحت اين استان به اشغال 

پيدا متجاوزين درآمد و عراق نتوانست به تأسيسات نفتي اين استان دسترسي 
هاي ايلام و  هايي از مناطق مرزي استان همچنين ارتش عراق قسمت. كند

كرمانشاه را با پياده روي و راهپيمايي تاكتيكي و بدون مواجه شدن با مقاومت 
ارتش عراق . اي از سوي نيروهاي مسلح ايران، به اشغال خود درآورد عمده

نتوانست از عمليات  اين ارتش. هاي تاكتيكي فراواني از خود نشان داد ضعف
ي نيروهاي ايراني  اي استفاده كند و عقبه هاي احاطه هلي برن جهت تكميل تك

. را ببندد و در نهايت در يك خط پدافندي ناقص، آرايش دفاعي گرفت
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هاي مردم داوطلب،  آفريني سرانجام بر اثر مقاومت نيروهاي مسلح و حماسه
متوقف و از ادامه پيشروي باز ارتش بعثي عراق زمين گير و در خاك ايران 

اي را به ارتش  ايران توانست خط پدافندي غير پيوسته و بسيار گسترده. ماند
عراق تحميل نمايد به طوري كه اين كشور مجبور شد توان رزمي آماده شده 
براي ادامه تهاجمات را در خط دفاعي به كار گيرد و از تكميل اهداف نظامي 

اي براي  مناسب مواضع دفاعي ارتش عراق، زمينههمين وضعيت نا. باز ماند
» .هاي ايران براي بيرون راندن متجاوز شد هاي موفق عمليات ريزي طرح

  )10/7/90اطلاعات، (

صدر در حزب جمهوري  اكبر هاشمي رفسنجاني از مخالفان جدي بني
اسلامي نيز متوقف كردن دشمن در روزهاي اوليه جنگ را موفقيت قابل 

  :كند وصيف مياي ت ملاحظه

هاي كرمانشاه، ايلام و  واقعيت اين بود كه صدام حمله كرد و در استان«
عرفات . ولي به اهدافش نرسيد. خوزستان مقدار زيادي از اراضي ما را گرفت

كه به ايران آمده بود، در يك جلسه خصوصي به من گفت در اتاق جنگ صدام 
ن به بهبهان و مسجد سليمان اي را ديده كه هدف آنان در خيز اول رسيد نقشه

چون ما در مسجد سليمان تجهيزات . در شرق و شمال شرقي خوزستان است
اين نقشه . نظامي و هوانيروز و كارخانه تانك و در بهبهان فرودگاه داريم

كرد كه صدام براي رسيدن به  عرفات تهديد مي. تسخير كامل خوزستان بود
ها  آن. قدم يعني در خرمشهر گير كردنددر اولين . كند ريزي مي اهداف برنامه

يعني جزيره آبادان . خواستند پس از خرمشهر، آبادان و اروندرود را بگيرند مي
در اين دو هدف . ها استراتژيك بود اين هدف براي آن. در اختيارشان باشد

در آبادان مقاومت كرديم و در خرمشهر هم نتوانستند بخش . شكست خوردند
فكر ديگر عراق اين بود كه ارتش ايران اصلاً آماده . رندجنوب شرقي را بگي

اگر به تهران . ها گفته بودند هاي خود به آن ها در گزارش جاسوس. دفاع نيست
هاشمي رفسنجاني، (» .ها قطعي است رسيدند، گرفتن خوزستان براي آن نمي

1382 ،17(  
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هاي اول  برخلاف انتقاداتي كه بسياري بر استراتژي دفاعي روزها و ماه
كند به  سازند، حسين علايي اين استراتژي را موفق ارزيابي مي جنگ وارد مي

صورتي كه پس از گذشت يك هفته بر اثر مقاومت ارتش ايران و حملات 
  :بس نمود متقابل آن، عراق تقاضاي آتش

ارتش عراق قرار بود ظرف حداكثر يك هفته تا دو هفته به اهداف نظامي «
پيدا كند، در حالي كه تصرف خرمشهر بيش از يك ماه به تعيين شده دسترسي 

بنابراين رژيم عراق، . طول انجاميد و اشغال آبادان نيز با ناكامي مواجه شد
بس و تثبيت اهداف تصرف شده به موفقيت وي  احساس كرد كه اعلام آتش

كمك بيشتري خواهد كرد و با تصميم سياسي، اقدام به توقف پيشروي 
ناكامي نظامي ارتش عراق در تحقق «بنابراين . مي خود نمودهاي نظا  يگان

بر اثر وقوع جنگ، » عدم وقوع حادثه مهم سياسي در تهران«، »اهداف خود
با استفاده از فرصت جنگ، » بهبود و توسعه انسجام سياسي در ايران«
و همچنين » هاي سياسي در برابر تجاوز دشمن همگرايي سياستمداران و گروه«
هاي  به دليل مقاومت»يشروي ارتش عراق در داخل خاك ايرانكندي پ«

نيروهاي مسلح و مردم، موجب ترديد رژيم عراق در تحقق كامل اهداف خود 
در چنين اوضاعي رژيم بعثي عراق به اين نتيجه رسيد تا . از طريق جنگ شد

بنابراين عراق در . بس تثبيت نمايد هاي بدست آمده را از طريق آتش پيروزي
بس سازمان ملل را پذيرفت تا امكان سازماندهي   ز هفتم جنگ، پيشنهاد آتشرو

از سوي . ريزي جهت بيرون راندن ارتش متجاوز مانع شود ايران را براي برنامه
ديگر عدم پيشروي سريع در خاك ايران، بيانگر شكست ارتش عراق در 

دهد كه  عدم موفقيت سريع ارتش عراق نشان مي. رسيدن به اهداف خود بود
هاي عملياتي و نيز در  ريزي رژيم عراق، دچار اشتباهات اساسي در طرح

ها و فرماندهان  بيني مقاومت مسئولين و مردم ايران و همچنين كندي يگان پيش
  )10/7/90اطلاعات، (» .هاي عملياتي شده است عراقي در اجراي طرح

رتش عراق جمهور در كتاب خاطرات خود آورده است كه قرار بود ا رئيس
روز فتح خوزستان و نابودي ارتش ايران را جشن بگيرد و از اين رو  4طي 

  :هاي سراسر دنيا را دعوت كرده بود خبرگزاري
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خواست در اهواز جشن بگيرد و هزار نفر خبرنگار را به عراق   مي. بله«
از سرتيپ فلاحي . وقتي حمله عراق آغاز شد، من در كرمانشاه بودم. آورده بود

توانيم در برابر ارتش عراق مقاومت  چند روز مي«: س ستاد ارتش پرسيدمرئي
شما اين چهار روز را خوب بجنگيد، مسئول «: گفتم» چهار روز«: گفت» .كنيم

  )123، 1380صدر،  بني(» .روز پنجم من هستم

بندي از اين مبحث هم به    توان گفت چون موارد ديگر جمع در انتها مي
جمهور و سوداگران  ي، بين مخالفان و موافقان رئيسواسطه مناقشات سياس

طرفانه مورد ارزيابي قرار نگرفته و مرجعي براي  قدرت هيچگاه بصورت بي
  .بيني نشده است   رسيدگي واقعي به آن پيش

  

  تلاش در جهت كودتا) 9

كه اختلافات سياسي  پيش از اين شواهد متعددي بدست داديم مبني بر اين
بندي بين  جنگ بروز يافته بود و نوعي دوگانگي و جبهه به طور مستقيم در

ها ايجاد  نيروهاي مدافع خودي عمدتاً نزد فرماندهان سپاه و ارتش در جبهه
هاي همسو معمولاً از  جمهوري اسلامي و گروه  جريان حزب. شده بود

كردند و  ها، يارگيري مي فرماندهان بسيج مردمي، سپاه، جهاد سازندگي و كميته
اما اكنون به شواهد . ارتش بود  جمهور نيز متكي به فرماندهان عالي رتبه سرئي

دهد نزاع دو اردوي  شواهدي كه نشان مي. تري خواهيم نگريست از ديد وسيع
جمهور تنها بر سر اختلاف سليقه در  سياسي بزرگ موافقان و مخالفان رئيس

ماشين نظامي دشمن در هاي نظامي يا فقط براي ايجاد مانع بر سر راه  استراتژي
تري نيز مربوط بود كه به  تصرف مناطق مرزي بيشتر نبود بلكه به مسئله مهم

در واقع شواهدي . شد بود و نبود يكي از دو جريان سياسي عمده مربوط مي
صدر به واسطه عدم اعتماد به وي  دهد مخالفت با بني وجود دارد كه نشان مي

تر  به عبارت روشن. ص ارتش بوده استدر استفاده از نيروهاي نظامي بخصو
جمهور در جنگ به  بخشي از حاكميت نگران بودند كه هرگونه موفقيت رئيس

جمهور در صحنه سياست داخلي خواهد بود و  همان نسبت موفقيت رئيس
ممكن است وي با استفاده از محبوبيت خود در ارتش و مردم پس از جنگ به 
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ها از هماهنگي  نگراني. مبادرت كند تسويه حساب با مخالفان سياسي خود
صدر، سخنان مشكوكي كه از طرف برخي از سران  روزافزون ارتش با بني

صدر در  گيري هر روزه بني ارتش عليه روحانيون مطرح شده بود و موضع
مخالفت با سران حزب جمهوري اسلامي، مخالفان را به شدت نگران عواقب 

اين نگراني تا بدان جا پيش . ساخت صدر در جنگ هاي احتمالي بني پيروزي
جمهور را مطرح ساختند و در اين مورد  اي احتمال كودتاي رئيس رفت كه عده

  .االله خميني نيز تبادل نظر كردند با آيت

اي  شد عده صدر و در محافل خصوصي شنيده مي در همين راستا از قول بني
اند كه  وي هشدار دادهاالله خميني رفته و به  جمهور نزد آيت از مخالفان رئيس

جمهور بخصوص تمركز فرماندهي جنگ در  تمركز قدرت در دست رئيس
آورد كه وي پس از پيروزي در جنگ و دفع  دست وي اين امكان را پديد مي

مهاجمان خارجي به سوي تهران حركت نموده و با تصرف مركز كشور رقباي 
. كشور حاكم شودسياسي را از ميدان خارج سازد و ديكتاتوري جديدي بر 

صدر پس از پيروزي در  بني«االله خميني گفته بودند  شد اين عده به آيت گفته مي
كنايه از اين كه او » .هايش به سوي تهران حركت خواهد كرد جنگ با تانك

فردي قدرت طلب بوده و در صدد است با استفاده از موفقيت خود در 
االله خميني و روحانيون را  فرماندهي كل قوا حكومت اسلامي مورد نظر آيت

صدر بعدها در چند مصاحبه نام سه نفر اصلي شوراي  بني. سرنگون سازد
رهبري حزب جمهوري اسلامي را به عنوان كساني كه اين احتمال را براي 

  . االله خميني مطرح ساختند، معرفي نمود آيت

 صدر در علي شمخاني فرمانده سپاه خوزستان در اوايل جنگ، پيروزي بني
وي در مصاحبه . جنگ را مقدمه پيروزي وي بر رقباي سياسي در تهران دانست

 2/3/89در تاريخ » ديروز، امروز، فردا«خود با سيماي جمهوري اسلامي برنامه 
  :عنوان نمود» فتح تهران«صدر را پيروزي در جنگ و  هدف بني

ي  هاين تفاوت نگاه وي در اداره جنگ بود و انديش. صدر خائن نبود بني«
خواست با پيروزي در جنگ  صدر مي بني. عمل وي غلط بود اما خيانت نبود

در ميدان جنگ تهران نيز پيروز شود و به هيچ بهايي حاضر نبود جنگ را ببازد 
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و مطمئن . خواست پيروزي در جنگ را با هيچ كس شريك شود و حتي نمي
نوب در تهران بود كه پيروز جنگ خواهد بود و اميدوار بود با پيروزي در ج
هاي وي براي  هم پيروز شود، كه البته اين نيت صادق و سالم نبود و روش

جنگ نيز غلط بود كه منجر به آن نتايج شد، اما خيانت هرگز و من هيچ وقت 
  )3/3/89سايت پارسينه، (» .كنم گونه فكر نكرده و نمي  اين

ه است كه حسين علايي از فرماندهان سابق سپاه از طرفداران اين نظري
صدر پيروزي در جنگ را براي تسلط بر نيروهاي سياسي داخلي لازم  بني
صدر  هاي بني وي پيروزي. ديد، و لذا به شدت در پي پيروزي در جنگ بود مي

  :داند در جنگ را قابل توجه نمي

صدر در زمان فرماندهي خود به دنبال يك پيروزي آشكار در جنگ  بني«
آورد،  مشخص و مهم در برابر ارتش عراق به دست مياگر او يك پيروزي . بود
بنابراين وي خيلي تلاش كرد . توانست بر رقباي داخلي خود نيز چيره شود مي

ي  اي كوچك را از دست ارتش عراق آزاد كند تا به واسطه كه بتواند حتي تپه
او گاهي . آن، تبليغاتي را براي موفقيت خود در جنگ انجام دهد، اما نتوانست

كرد تا از جنگ به منظور اهداف سياسي داخلي نيز استفاده  وقات تلاش ميا
. كرد تا سياست داخلي را در خدمت اهداف جنگ قرار دهد نمايد و سعي نمي

يافت و تلاش زيادي براي  صدر به دفعات در خط مقدم جبهه حضور مي بني
ع را وي بيشتر جلسات شوراي عالي دفا. موفقيت و رسيدن به پيروزي داشت

شد تا ساير مسئولين هم به مناطق  كرد و موجب مي در خوزستان برگزار مي
  )13/7/90اطلاعات،(» .جنگي سري بزنند

سازد در  محسن رضايي فرمانده اسبق سپاه هم فرمانده كل قوا را متهم مي
پي كسب پيروزي در جبهه براي حذف رقباي سياسي خويش در تهران بوده 

  :است

جا ناكارآمدي  آن. به دنبال پيروزي بود) نصر(ت هويزه صدر در عمليا بني«
اي از ندانم كاري،  صدر كه مجموعه بني. صدر و سيستمش كار دستش داد بني

غرور و تكبر، داشت، خيلي هم دوست داشت عمليات هويزه را با پيروزي 
پشت سر بگذارد و با اين پيروزي، پروژه خودش را كه قبضه كامل قدرت و 
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شد  اگر واقعا او در هويزه موفق مي. سهولت بود را محقق كندبا سرعت و 
هاي انقلاب مخالف بود، پس  صدر از ابتدا با بچه بني. ديگر كسي حريفش نبود

صدر در خيانتش موثر بود  ها كنار بيايد؟ اعتقادات بني توانست با آن چطور مي
» .عامل پيدا كندهاي انقلاب ت توانست با بچه او يك ليبرال مغرور بود يعني نمي

  )6/7/91ملت ما، (

هاي اخير و  ناصر آراسته جانشين گروه مشاوران و فرمانده كل قوا در سال
صدر در پي پيروزي در جنگ  از فرماندهان نظامي آن دوران معتقد است بني

وي برخلاف برخي كه . بوده است تا به پيروزي سياسي دست يابد
دادند اين مسئله را ناشي از  نسبت ميهاي ابتداي جنگ را به وي  نشيني عقب

  :ببينيد. صدر داند نه نقش بني ناتواني قواي نظامي ايران مي

. اين نظريه او هم عمل نشد. صدر يك بار اين بحث را مطرح كرد بني«

صدر نبود، بلكه بر اساس عدم توان ملي  هاي عراق بر اساس نظريه بني پيشروي
اعتقاد من بر آن است كه . نقشي نداشتصدر  اصلا بني. در مقابل دشمن بود

خواست ما در جنگ پيروز شويم، تا از اين طريق بر امام پيروز  صدر مي بني
خواست در جنگ تحميلي  صدر اصلاً مي بني. شود؛ اين تفكر خائنانه است

پيروز شويم تا اين پيروزي در دوران فرماندهي كل قواي او ثبت شود و از اين 
خواست ما در  صدر اصلا نمي بني. در تهران پيروز شود طريق تانك سياسي او

خواست با حربه پيروزي در  او مي. جنگ شكست بخوريم؛ اين قدر ديوانه نبود
اصلا دنبال اين نبود . و تفكر حزب الهي پيروز شود) ره(جنگ بر امام خميني 

  )1/3/92خبر آنلاين، (» .كه شكست بخوريم

رتبه سپاه پاسداران تحليلي شبيه به ديگر  غلامعلي رشيد از فرماندهان عالي
داند،  صدر در جنگ را خيانت نمي او عملكرد بني. دهد فرماندهان سپاه ارائه مي

اش  اما معتقد است او به دنبال پيروزي در جنگ براي رسيدن به اهداف سياسي
  :بوده است

به  گويد صدر راجع به قبل از جنگ وجود دارد كه مي ببينيد صحبتي از بني«
بدون ترديد . اين تحليل ممكن است دال بر خطاي ديد باشد. شود ما حمله نمي

هاي  هاي او روش خواست ما در جنگ پيروز شويم، اما روش صدر مي بني
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صدر خائن بود يا نه، نگاه افرادي كه او را  كه آيا بني در مورد اين. درستي نبود
صدر  نظر من از وقتي كه بنيبه . دانند يك نگاه افراطي است خائن بالفطره مي

در حوزه سياست داخلي با سازمان مجاهدين خلق عليه حاكميت پيوند برقرار 
صدر در حوزه  خواهم بگويم كه خيانت بني مي. كرد عمل او خيانتكارانه است

هر چند كه در حوزه جنگ مديريت مقبولي . داخلي است نه در حوزه جنگ
دانند  او مي  ها را دال بر خيانت يت روشها اين عدم مقبول حالا بعضي. نداشت

موتور ) پشت(صدر كه در جبهه جنگ ترك  بني. كه به نظر من اين طور نبود
من يقين دارم كه . تواند خائن باشد زد نمي نشست و به خطوط مقدم سر مي مي
خواست از پيروزي در  خواست در جنگ پيروز شويم، وليكن مي صدر مي بني

دوست داشت . ناح خود در داخل حاكميت بهره بگيردجنگ، براي پيروزي ج
در جنگ پيروز شود تا در تهران حرف اول را بزند و رقباي خود را منزوي 

توانست با اين  كه آيا مي خوب اين اسمش خيانت جنگي نيست، اما اين. كند
هاي  توانست، چون از پتانسيل ها از پس عراق برآيد؟ به نظر من نمي روش

توانست از اين  كه چرا نمي حالا اين. توانست استفاده كند ميمردمي ن -ملي
ها استفاده كند بخشي از آن به دليل مشاورانش بود و بخشي به خاطر  پتانسيل
سايت پارسينه و (» .هاي داخلي بود هايش و بخشي هم به خاطر رقابت ديدگاه

  )4/7/90سايت تاريخ ايراني، 

جمهور در  سياسي مخالفان رئيسشواهدي از اين نگراني درون اردوگاه 
وي از طريق برخي از نمايندگان حامي . همان روزها توسط بني صدر فاش شد

شد، يكي از اين  خود در مجلس از اطلاعات محرمانه درون مجلس مطلع مي
اطلاعات نگراني نمايندگان مجلس از احتمال چيزي شبيه به كودتا   دست

. ها بود مخالفين توسط آنجمهور و حذف تمام  توسط ارتش و رئيس

دو روز مانده به اشغال ) 1/8/59روز (جمهور در گزارش روزانه خود  رئيس
  :كند خرمشهر از اخبار رسيده از درون مجلس حكايت مي

خانم اعظم طالقاني و دو تن از نمايندگان آقايان جعفري و  7ساعت «
ر تهران ها گفتند د آن. ها مقداري گفتگو كرديم با آن. محمدي آمدند

طور كه  شود و من گفتم خير اين ها ابراز مي هايي درباره ناهماهنگي نگراني
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موانع كلي ايجاد كند نيست  و بعد اين مسئله را پيش آوردند كه بعضي 
اي هم جانب سپاه را و  جمهور جانب ارتش را گرفته و عده گويند رئيس مي

ها را  واب دادم خير اينج. آيد كه نگرانند كنند يك تقابلي بوجود مي فكر مي
من از ابتدا گفتم و در اين جنگ هم روشن . آوردند بوجود مي  هم همان بعضي

اند و اهل فداكاري و  شد و آن اين است كه آن انبوه عظيم سپاه كه اهل عمل
ها دوش به دوش با سربازها در حال جنگ با  اند و در جبهه ايثار، با من

ها آماده شهادتند و حيف  اين. ها نيستند ن بازيها و اي اند و توي اين خط دشمن
بينند خيال خود را متوجه اين امور بكنند و براي ما هم هيچ  است و حيف مي

جنگند، برادرند و يارند و ما با همه  ها مي ها كه در جبهه كند، تمام آن فرقي نمي
يد كه ما مسئول سرنوشت كشوريم و با كنيم الا اين ها به يكسان عمل مي آن

هايي را به كار ببريم كه پيروزي  نيروها را براي زدن دشمن آماده كنيم و شيوه
اي  بعد مسئله ديگري پيش آوردند كه همين صبح هم عده. ما را مسلم بگرداند

ها كه جنگ  ايد بعد از جنگ آن اي كه شما گفته گفتند اين بود كه آن جمله
اند بيايند حكومت كنند  ه كار نكردهها ك اند معني ندارد كه كنار بروند و آن كرده

و اين كلي نگراني ايجاد كرده است، گفتم اين نگراني هم از قبيل همان نگراني 
دعوت » مجلس«نوشته شده بود كه به » مجلسي«است كه به جاي دعوت به 

اي هستند كه در آنجا  حالا هم عده. اند شده بودم و آن قشقرقي كه راه انداخته
مطلب ! ها را بزنند و كشف نيت كنند كه پس و پيش جمله ايناند براي  نشسته

اي هستند كه كار و  در هركدام از اين نيروهاي ما عده. روشن و واضح است
جنگند و جان و همه چيز خودشان را در دست گرفته و  كنند و مي تلاش مي

 ها همان كنند و اين كنند و كار نمي اي هم هستند بازي مي جنگند، يك عده مي
شوند وارث خون شهيدان حرف  آيند و مي هايي هستند كه بعد مي طلب فرصت

كنند  من اين بود كه بايد اين اشخاصي را كه در اين جنگ جانبازي مي
ي هركدام از اين نيروها را بر اساس  شناسايي كرد و بعد از جنگ پايه اداره

در ميدان . دهند قرار داد هايي كه در اين جنگ از خود جوهر نشان مي آن
هايي كه چوب لاي چرخ  آن. سياست هم همين اصل را بايد رعايت كرد

اش در فكر اين هستند كه مواضع  كه كمك كنند همه گذارند و به جاي اين مي
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اگر در حكومت و . ها استفاده كنند قدرت خودشان را تحكيم كنند و از فرصت
گري خواهند برد و هر هاي دي مواضع حاكم بمانند، جامعه ما را باز به پرتگاه

شود براي سازندگي، كشور را به پرتگاه برد و نيز قهرمان بيرون  روز هم نمي
ها ببرند و ما بيرون بياوريم، اين طور  ن يعني آ. كشيدن كشور از پرتگاه شد

ها كه در هيچ  بعد گفتم به آن. ايم اين بوده است شود و حرفي كه ما زده نمي
كند، چون پايه مردمي  سلح محبوب كودتا نميوقت و هيچ تاريخي نيروي م

. كنند ها پيروي نمي گونه زمينه  اند و از رهبري نظامي در اين است و خود مردم

انقلاب اسلامي، (» .اند هاي غيرمحبوب انجام داده اتمام كودتاها را ارتش
11/8/59(  

جمهور و احتمال كودتاي وي پس از پيروزي در جنگ در  گري رئيس نظامي
ها و سخنراني سياسيون مخالف  ار مخالفان وي در اجتماعات، ميتينگشع

به طور متوالي در تجمع » شه سپهسالار پينوشه، ايران شيلي نمي«. منعكس شد
تبليغات . شد جمهور و از گوشه و كنار كشور شنيده مي مخالفان رئيس

سازماندهي شده اما با منشأ نامشخص چنين شعارهايي را در مخالفت با 
جمهور به  هاي منتقد رئيس گرچه روزنامه. ساختند رماندهي كل قوا مطرح ميف

زا و اختلاف برانگيز  االله خميني از انتشار اخبار و مقالات تنش فرمان آيت
ها و شعارها در محافل و  ها، شايعه كردند اما جزوات، كتاب اجتناب مي

شدت هرچه  جمهور به اجتماعات سياسي در مخالفت و افشاگري عليه رئيس
» سپهسالار«جمهور از سوي رقبا  لقب آن روزهاي رئيس. تر رواج داشت تمام

  :دهد وي به اين لقب چنين پاسخ مي. انتخاب شده بود

ها كه در پي اين ايدئولوژي نفاق هستند باز راه انداختند كه ما  از نو همين«
توضيح  خوب اگر من هم قبلا در همين كارنامه روز. خواهيم سهپسالار نمي

ايد، اما سپهسالار  شد گفت كه وهم شما را برداشته و ترسيده نداده بودم، مي
يعني فرمانده قشون، فرمانده ارتش و براي من عنواني نيست و من هيچگاه به 

هايي كه ديگران به  ام و نه از عنوان خواست خدا نه خود به خود عنواني داده
بر فرض پيروزي در . ام ين عناوين بودهام و نه طالب ا اند به خود بسته من داده

جنگ كه انشاءاالله فرض مسلمي است، من خود را به لقب سپهسالاري 
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دارم  من فرزند علي و حسين هستم و بيشتر دوست مي. دلخوش نخواهم كرد
دعوا . هاي مردم باشم و شما از همين امر نگرانيد هاي واقعي كه پاسدار آزادي

دانيد و در اين  نيست و شما هم اين را نيك مي بر سر چند و چون سپهسالاري
خواهيد و  دعوا بر سر آزادي است، شما حاكميت مطلق مي. زمينه بحثي نداريم

ي كارهايتان كسي جرئت چون و  خواهيد درباره با آزادي مردم مخالفيد، مي
ها است و به  جمهور موافق اين آزادي چرا نكند، پرس و جو نكند، و رئيس

ايد ،  دهد كه اگر آزادي را از دست داديد، رشد را از دست داده مي مردم هشدار
ديگر هرگز نخواهيد توانست زندگي يك ملت زنده را در اين جهان داشته 

  )13/10/59انقلاب اسلامي، (» .باشيد

اي از شايعات پيرامون كودتا توسط  جمهور در جايي ديگر به نمونه رئيس
  :كند ميخودش، جنگ و فرماندهي آن اشاره 

است كه صدام   مثلا در مجمعي بحث بوده است كه ياسرعرفات گفته«
توانسته است حمله كند و جاهايي كه نگرفته بگيرد اما اگر نكرده  حسين مي

است، براي اين است كه منتظر تغييراتي در تهران بوده و براي خنثي كردن 
فرمانده كل قوا  اي براي توطئه» تغييرات در تهران«آنچه كه حقيقت است، آن 

ها امام را  بود كه انجام هم شد و به صورت امضاي يك متني درآمد، اما آن
اين توطئه اين بود و با قاطعيت امام از بين رفت چون واقعيت . نشاخته بودند

اما براي آشفته كردن ذهن . همين بود كه انجام شد و به نتيجه هم نرسيد
ار بوده روز عاشورا استعفا بكنم، بعد طور عنوان كردند كه من قر اي اين عده

مردم آشوب بكنند و دوباره من با نيروهاي مسلح به قدرت بازگردم و بعد با 
حالا چطور شد كه من روز عاشورا ! صدام حسين كنار بيايم و بقيه قضايا

ها هم  اينكار را نكردم؟ چه كسي مانعم شد؟ در حالي كه حتي تصور اين حرف
  )29/10/59انقلاب اسلامي، (» .استتوي ذهن من نيامده 

االله خميني با طرح  اي به سيدحسين خميني نوه آيت جمهور در نامه رئيس
سوالاتي شايعات مربوط به كودتاي نظامي توسط خود و عدم تحرك نيروهاي 

  :هاي مهم نامه به شرح زير است گويد بخش نظامي را پاسخ مي

  بسمه تعالي«



1563 

 

  ينيبرادر عزيزم آقاي سيدحسين خم

اي براي شما  به نظرم رسيد چند كلمه! ايد و در اين موقعيت؟ مصاحبه كرده
مسئله فكري است كه در . گذارم بنويسم، انتشارش را به تشخيص خود شما مي

  :شما القاء شده است

تواند اهواز را  ايد كه آقاي ياسرعرفات گفته است؟ ارتش عراق مي شنيده -1
به امام . ر فعل و انفعال در تهران استبگيرد، دست نگه داشته است منتظ

كند به لحاظ اين كه در تهران كودتا  طور گفته بودند كه ارتش ما عمل نمي اين
روز هيچ كار نكند و هر  50آيا به نظر شما معقول است ارتش عراق !! بشود

: تر نيست بگويم روز تلفات بدهد و منتظر كودتا در تهران باشد؟ آيا درست

پيشروي ناتوان است و منتظر فعل و انفعالي است كه كار آن  ارتش عراق از
تواند باشد؟ جز بر زمين زدن  ارتش را آسان كند؟ آن فعل و انفعال چه مي

ها  جمهور كه به تصديق خود شما توانست پيشروي دشمن و تحقق نقشه رئيس
جمهوري در هفته قبل از  تواند باشد؟ شايعه ترور رئيس را متوقف كند چه مي

به چه قصدي صورت ... عاشورا و كارزار تبليغاتي هفته بعد از عاشورا و 
  :كنم ها را طرح مي من نيز اين سوال. ايد هايي را طرح كرده گيرد؟ شما سوال مي

  جمهور را خورد كند؟ تواند رئيس جز امام چه كسي مي -الف

ردنش آيا آن نقشه كه در آن نوار بود، حالا بهترين وقت به اجرا در آو -ب
  و برانگيختن امام به مخالفت نيست؟

جانب به امام را منتشر كرده  طور است راستي چه دستي نامه اين اگر اين -ج
است؟ آيا به قصد خراب كردن امام بوده است در مرتبه اول القاء اين باور كه 

جمهوري در مقابل امام ايستاده است و برانگيختن امام به زدن حرفي كه  رئيس
كنند؟ اگر  رش دشمنان موجوديت اسلام و ايران روزشماري ميدر انتظا

ارزد كه تحقيق جدي درباره چگونگي انتشار  طور است آيا به زحمتش نمي اين
ام و امروز نيز كتاباً خواستم در اين  اين نامه به عمل آيد؟ از امام مصرا خواسته

  .باره تحقيق بشود

د امام با صراحت حقايق را شما يك بار مرا ستايش كرده بوديد كه نز -ج
دانيد؟ اگر  آميز مي دانيد يا انتشار نامه را تحريك حالا اين كار را بد مي. گويم مي
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گيري كنيد تا تحقيق جدي بشود و آن  دانيد پي آميز مي انتشار نامه را تحريك
  . وقت بسياري چيزها بر ما معلوم خواهد شد

تا اين هنگام مورد تأييد امام ... زاده و  درباره آقايان دكتر يزدي و قطب -د
. جمهورند كه مخالف رئيس هايي كه داشتند باكي نبود از اين بودند و در مقام

ها از  ها نيستند چرا اين همه نگراني از طرفداري آن حالا كه در آن مقام
كنند دليلش را از خودشان بايد پرسيد  جمهوري هست؟ اگر طرفداري مي رئيس

ها تا به حال با  ند روز پيش به شما گفتم، من در اين بارهاما همان طور كه چ
  .ام ها صحبت نيز نكرده آن

رسيد، اگر  راستي اگر توطئه گرفتن فرماندهي كل قوا به نتيجه مي -هـ 
جمهوري قبل از تاسوعا شده است و در آن  هايي كه درباره عزل رئيس صحبت

شما كه در ... اگرروز، به صورت درس قانون اساسي مطرح شده است، و 
  آمد؟  خوزستان هستيد، بگوييد چه پيش مي

خورد يا تنها  در صورت شكست، امام و انقلاب اسلامي شكست مي -و
  صدر؟ بني

جمهوري و روانه  مخالفت بنيادگذار جمهوري اسلامي با اولين رئيس -ز
  آورد؟ كردن او، چه بر سر جمهوري در اوضاع فعلي كشور مي

تواند با  صدر مي سر حرف هفته پيش خود هستيد كه بنيو اگر شما بر  -ح
آمدن با امام و پيش گرفتن خط واقعي او كشور را نجات بدهد، چه سودي   راه
برد از خراب شدن امام؟ اين خراب شدن به معناي ويران شدن پايه  مي

  حكومت نوبنياد نيست؟

ند و نبايد توا فهمد كه نمي جمهوري اين مطالب ساده را نمي آيا رئيس -ط
داند پس ناچار وجود او و كار او براي  خود را از امام محروم كند؟ و اگر مي

طور  پاك كردن جمهوري و هرچه استوارتر كردن اعتبار بنيادگذار آن است، اين
  نيست؟

جمهوري هدف  آيا در شرايط فعلي خراب شدن بنيادگذار و رئيس -ي
ها را براي خود  ين سوالضدانقلاب و دشمنان موجوديت ما نيست؟ شما ا
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ها  كه بدون توجه به اين واقعيت ها را زديد؟ يا اين طرح كرديد و بعد آن حرف
  )9/9/59انقلاب اسلامي، (» 8/9/59ها را زديد؟  آن حرف

جمهور در مجلس حتي تا اسفندماه شايعه بروز كودتا از  مخالفان رئيس
د سخنراني پيش از يك مور. ساختند جمهور را مطرح مي سوي حاميان رئيس

جمهور قرار  دستور نماينده شهر خوي در مجلس بود كه مورد توجه رئيس
خواهد كساني كه در صدد اين  وي از مدعيان وجود طرح كودتا مي. گرفت

  :ها برخورد شود اقدام هستند به مراجع ذيربط اطلاع دهند تا با آن

افزون در بلكه يك تحريكاتي به طور روز. واقع قضيه عكس اين است«
شود و در اين جنگ كه ما داريم، اگر روحيه نيروهاي مسلح ما پايين  ارتش مي

اي فريب  در كشور ما عده. نيايد، دشمن هيچ سرنوشتي جز شكست ندارد
ها، تأسف بخوريم  كه ما از اين فريب خوردن آن بنابراين جز اين. خورند مي

ها خائفند و از پيروزي ما  دارند آن  ها، برنامه اما بعضي. اي نداريم چاره
كه در كارنامه هم (كنند  ها هم اين نظريه را طرح مي ترسند گروهي از آن مي

شود و به اصطلاح  كه با پيروزي ارتش ايجاد روحيه ميليتاريستي مي) ام گفته
. كند و بايد همه كاري كرد تا اين ارتش پيروز نشود گري را ايجاد مي نظامي

هاي  انقلاب، سرنوشت وطن، سرنوشت سرزمينسرنوشت . اين صحيح است
هاي نظري  ها را ما به اين گونه بازي ي اين اشغال شده و مردم آواره و همه

ايم  در كار  گويند ما افسران كودتاچي را آورده ها كه مي وصل كنيم؟ اين
خواستند كودتا كنند؟ و چطور ما  مي) افسران(ها  ايم، چه وقت اين گذاشته

ها چه كساني هستند؟ مگر  ايم؟ و اين ايم و بر سركار گذاشته ردهها را آو اين
ها را با اسم و رسم معرفي كند تا تحت  مقام مسئولي وجود ندارد كه اين

كنم كه بيايد به  حالا، من به اين نماينده محترم پيشنهاد مي... تعقيب قرار بگيرند
م دلايل و رو من هم به همانجا مي) خوي(همان شهري كه نماينده است 

ها را بگويد، ببيند كه مردم چه  مداركش را هم بياورد و در حضور مردم اين
تا . كنيم در همانجا و در حضور مردم با ايشان بحث آزاد مي. كنند قضاوتي مي

آيا سزاوار است كه كسي شب و . كنند ببينيد كه مردم آنجا كدام نظر را قبول مي
ها تقدير  البته ما كه از اين(دير روز در جبهه زحمت بكشد و به جاي تق
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كه سر به سرش نگذارند، هر روز اين نقل  و دست كم به جاي اين) نخواستيم
ها در مجلس باشد؟ اگر مردم اين كشور سزاوار تشخيص  بيان و اين حرف

انقلاب اسلامي، (» .رويم دنبال كارمان دادند كه ما حرفي نداريم، مي
13/11/59(  

گراي كردستان از خود،  هاي چپ علام حمايت گروهجمهور همچنين ا رئيس
ها به نيروهاي دولتي  دانستند، تسليم آن كه مخالفان آن را در راستاي كودتا مي

هاي  االله خميني براي امان دادن به افرادي كه از گروه به واسطه دستور آيت
  :مسلح جدا شوند، دانست

اهند به ما بپيوندند خو همين نماينده گفته است كه كومله و دمكرات مي«
خواهند از عقايدشان  ها مي حالا به چه دليل و كجا بايد مشخص شود كه آيا آن

ها از عقايدشان  خواهم از عقايدم دست بردارم؟ اگر آن دست بردارند يا من مي
گويم همه بايد به اسلام  دست برداشتند كه چه بهتر ما حرفي نداريم بلكه مي

اين كشور اسلامي دست از عقايد باطل برداريد و در ايم كه در  بپيوندند گفته
جمهوري اسلامي آزاد زندگي كنيد و بگذاريد كشورتان پيش برود حالا اگر 

گفتند حرف شما صحيح است و ما قبول كرديم آيا ما بايد ) ها گروه(اين آقايان 
ها بزنيم و بگوييم كه نخير بيخود قبول كردي؟ خود امام هم تأمين  به دهن آن

دادند شوراي دفاع هم تأمين داد و مسئول هم معين كردند كه اگر آمدند به 
اما اگر ما از عقايدمان صرفنظر كرديم اول مگر ما مردم . ها تأمين داده شود آن

ايم كه برويم به اين چيزها مشغول بشويم نخير، مردم هستند و  را از دست داده
جمهور را مردم انتخاب  ن رئيسكشور فرمودند اي 8از بيان امام كه به روساي 

اند هنوز يك روز هم نگذشته است، شما لااقل احترام امام را نگه داريد،  كرده
گوييد كه  گذارد و بعد شما مي هاي ملتش احترام مي امام اين جور به منتخب

كسي را ندارد و حالا دنبال اين است كه با ضد انقلاب ) جمهور رئيس(اين 
ها، آيا شايسته است كه در اين لحظه اين  بيل حرفپيوند كند و از اين ق

  )13/12/59انقلاب اسلامي، (» !ها گفته شود؟ حرف

ديد در  عرصه را بر خود تنگ مي 1359رئيس جمهور كه در اواخر سال 
هاي مخالفانش در القاء شايعه  مصاحبه با روزنامه پروفيل اطريش، بدگويي



1567 

 

االله خميني در حمايت از خود  ظر آيتكودتا در تهران را عامل احتمالي تجديدن
االله  كه خبرنگار خارجي از كمرنگ شدن پشتيباني آيت داند، جالب اين مي

  :گويد جمهور سخن مي خميني از رئيس

خميني از شما صد در ) امام(در طول انتخابات رياست جمهوري : پروفيل«
  امروز چطور است؟. صد پشتيباني كرد

كند مسأله  ان اندازه گذشته از من حمايت مياو امروز هم به هم: صدر بني
كنيم و بنابراين به نتايج  جاست كه ما اطلاعات متفاوت دريافت مي فقط اين

  .رسيم متفاوت مي

  جمهورش اعتماد ندارد؟ بنابراين آيا امام به رئيس: پروفيل

تواند به هركسي اعتماد كند، دستگاه  او به من اعتماد دارد ولي نمي: صدر بني
ها ايجاد شده  ها و سوءظن بنابراين سوءتفاهم. تي همان دستگاه گذشته استدول

شد اين مشكلات را  اگر سانسور اطلاعات نبود و حقايق گفته مي. است
  .نداشتيم

آيا اين بدان معناست كه در مورد شما عمداً گزارشات اشتباه : پروفيل
  دهند؟ مي

دهند  ني را به من نسبت ميبه عنوان نمونه، مسايل باورنكرد. بله: صدر بني
ام و منتظر آن  تر كرده كه گفته شده بود من به تعمد جنگ را طولاني مثل اين

هستم كه امام فوت كند تا بعد با قوا به سمت تهران حركت كنم و شهر را به 
  )، ويژه نامه نوروزي1359جمهوري اسلامي، اسفند، (» .تصرف درآورم

هاي اطلاعاتي  كانال1359ايل سال با توجه به شكست يك كودتا در او
صدر از آن را  االله خميني چنان احتمال كودتا از سوي ارتش و حمايت بني آيت

گزارش از سخنراني . جدي ارزيابي كرده بودند كه ايشان را نگران ساخته بود
باقري از امراي ارتش در جمع نظاميان در خصوص مخالفت با حضور 

بت به احتمال كودتا در ارتش را افزايش داده روحانيون در ارتش ظن ايشان نس
جمهور را بر آن داشت تا با توضيحاتي از بابت  گستردگي شايعات، رئيس. بود

احتمال كودتا خاطر آيت االله خميني را راحت نمايد؛ اين نامه به تاريخ 
  :و در اوج رواج شايعه كودتا نوشته شده است 11/10/59
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. ترين كسانم حرف و سري نيست نزديكجانب و  داند ميان اين خدا مي«

جانب در ايام رژيم سابق به علاوه اسناد  پرونده ساواك و دادرسي ارتش اين
جانب قابل استفاده  سفارت، دست آقايان است قطعاً اگر يك جمله برضد اين

كردند، با آقايان شادمهر و  يافتند حالا با بوق و كرنا، آنچه ممكن بود مي مي
محض مصلحت كشور و براي . ام و ندارم ر و سري نداشتهباقري هم هيچ س

صدر،  بني(» .ها درگذريد كه ارتش، ارتش بشود با اين وضع كشور از آن اين
1385 ،127(  

گرا از جمله فداييان خلق، حزب توده و  جمهور اتحاد نيروهاي چپ رئيس
حزب جمهوري اسلامي در نسبت دادن كودتا به خودش را مشكوك دانسته و 

  :كند ا طرح مسائل كشور، شايعه كودتا را رد ميب

هاي فدايي خلق اكثريت يعني  وقتي به منزل آمدم به من گفتند كه با چريك«
صدر بناپارت  اند كه بني ها گفته طرفداران فعلي حزب توده صحبت شده و آن

 تر كه او خطرناك ايم براي اين است و بنابراين ما در كنار مخالفان او قرار گرفته
براي خوانندگان اين سطور شايد معلوم نباشد كه بناپارتيسم يك . است

برداشتي است در تفكر ماركسيستي از توضيح روي كار آمدن بناپارت و دوام 
اي كه از مدتي به اين طرف بر سر  اين حرف همان است يا شايعه. حكومت او

بد معناي لا. خواهم كودتا كنم همان است و آن اينست كه من مي. هاست زبان
ها را بشكنم و  خواهم راه بيندازم و قلم اين حرف اين است كه بگير و ببند مي

هاي جانبدار استبداد  دهد كه جريان تشابه اين تبليغ نشان مي... ها را ببرم و  زبان
خواهم  مطلب مبهم نيست، اگر من مي. اند از راست و چپ بهم نزديك شده
ها را در دست دارند و  چرا ديگران زندان كودتا كنم و اگر من بناپارت هستم

كنند؟ چرا من جانبدار  خواهند مي كشند و هرچه مي گيرند و به بند مي مي
ها  ترسند مخالف اين كه از كودتا مي آزادي بيان، بحث آزاد، آزادي قلم و آن

اش اين بود كه  اند، قاعده ها را به حداقل رسانده هستند؟ و عملا هم اين آزادي
خواند به عنوان ترس از كودتا  ها مي بود و گمان من اين است كه اين يعكس م

هاي مصوب در قانون اساسي و ثمرات انقلاب  اين كودتا را بر ضد آزادي
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» .به طوري كه ديگر كسي را ياري دم زدن نباشد. اسلامي ما تكميل بكنند

  )17/9/59انقلاب اسلامي، (

 22/10/59پس از اين تاريخ وي اما در خاطرات روزانه حدود يك ماه 
جريان رقيب را به دست داشتن در توطئه ترور خود و صحنه سازي آن به 

وي منبي كه اين . سازد متهم مي» جمهور در جنگ كشته شدن رئيس«عنوان 
كند و مدركي نيز در اين باره ارائه  اطلاعات را به سپاه اهواز داده معرفي نمي

  :دهد نمي

همين چهارشنبه شب از آن مطلع شدم گزارش  باري، مسئله ديگري كه«
بنابر يك گزارش : كوتاهي به پايگاه اطلاعاتي خوزستان به اين عبارت است

جي -پي-موثق قرار است كه در جاده، انديشمك به اهواز در مسير راه با آر
ماشين ايشان قبلاً شناسايي . جمهوري حمله شود هفت به اتومبيل رئيس

ديروز هم . هاي سياسي سپاه اهواز ات و بررسياز اطلاع. گرديده است
هاي  اي كه برنامه كار يكي از همين گروه صفحه 40گزارشي درباره يك متن 

سياسي موجود است به دستم آمد كه شش، هفت ماده است و در شرايط 
اش به چگونگي از بين  خواهيم اين موارد را ذكر كنيم، اما يك ماده جنگي نمي
اي كه دارد اين است كه در آن به  راجع است و نكتهجمهوري  بردن رئيس

جمهوري را از  اند بايد در تصادف اتومبيل رئيس گفته. تصادف اشاره شده است
بين  ببرند بعد هم عزاي عمومي ملي اعلام بكنند و لابد هم نان اين 

بيارهاي معركه است  اين گروه در اين زمان ما از آتش. جمهور را بخورند رئيس
هاست كه گفت هرچه از او عمل بشود آخر سر بايد بگويم كه از  آنو از 

گويم، اميدوارم اين  فعلاً در اين باره بيشتر از اين نمي. ماست كه بر ماست
ها را براي مردم افشاء كنم بلكه اين جمهوري  تر بشوند و اين اطلاعات دقيق

سلامي، انقلاب ا(» .ها آسوده بشود اسلامي از دست و زبان و عمل اين
2/11/59(  

هاي معاند نظام را  ايشان كودتا، كوتاهي در امور جنگ و ائتلاف با گروه
  :كند هاي مخالفان خود براي كسب قدرت توصيف مي دروغ
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كه وقتي كسي دروغ  براي من يك ضابطه و معياري وجود دارد و آن اين«
توان  گفت و اين دروغ را به قصد تخريب ديگري گفت از او مشكل مي

گويند،  اگر درباره مطالبي كه مي! پرستد و نه خود را ذيرفت كه خدا را ميپ
تحقيق بشود و معلوم بگردد كه چه كساني در مقام تخريب ديگري دروغ 

كنم كه آن كسان بدترين بلاها براي جمهوري اسلامي  گويند، گمان مي مي
ه امور انسان با صداقت، صلابت و ايماني مشغول كار است و از بقي. هستند

بيند كه نقشه  آيد در تهران مي فارغ و غافل است، اما وقتي كه به تهران مي
بند و بست سياسي با اين گروه  نقشه! كودتا كشيده است و خود خبر ندارد

اند ولي او  هاي عالي جنگي به او داده طرح! كشيده است و خودش خبر ندارد
اند تا در شوراي  آوردههاي جنگي  طرح! اجرا نكرده است و خود خبر ندارد

و از خود ... و ... و ... و ! عالي دفاع طرح بكنند ولي او اجازه نداده است
كنيم؟ آنهايي كه  پرسد كه آيا ما به راستي در جمهوري اسلامي زندگي مي مي

ها  سازند آيا قصدشان خدمت به اسلام است؟ و اين ها اين جوها را مي با دروغ
ام كه در اين  بايد تحقيق بشود و چندبار هم گفته آن امور و مسائلي است كه

هركس هر حرفي زد و هر جوي . جمهوري متأسفانه بنابر تحقيق نيست
  )14/12/59انقلاب اسلامي، (» .رود سازد و مي ساخت، مي

جمهور در جنگ  كه پيروزي رئيس توان گفت اين بندي مي در جمع
يب تبديل شود جاي هيچ توانست به اهرم فشاري بر نيروهاي سياسي رق مي

جمهور ابتكار  در اين صورت به طور قطع رئيس. گونه ترديدي وجود ندارد
كه در صورت تحقق، اين  اما اين. آورد عمل را در كشور تا حدودي بدست مي

جمهور و به ضرر مخالفان وي تغيير  مسئله بتواند توازن قدرت را به نفع رئيس
كه پيروزي در جنگ  از طرفي اين. يدرس دهد چنين چيزي عملي به نظر نمي

كه در  شد نياز به شواهد كافي دارد اما اين الزاماً به كودتا در تهران منجر مي
كنيم بر تاريخ قبل از خردادماه  تأكيد مي( 1360مقطع زماني قبل خردادماه 

شواهدي وجود داشته باشد بايد گفت هيچ مدركي حتي از سوي ) 1360
  .ر اين مورد مطرح نشده استجمهور د مخالفان رئيس
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  عدم تشكيل شوراي عالي دفاع) 10

يكي ديگر از انتقادات از رئيس جمهور به واسطه عدم تشكيل شوراي عالي 
دار  بايد در هنگام جنگ نظارت و فرماندهي جنگ را عهده دفاع بود كه مي

 جمهور به عنوان كرد رئيس جايگاه قانوني شوراي عالي دفاع ايجاب مي. باشد
رسد دو عامل  به نظر مي. رئيس شوراي عالي دفاع به تشكيل آن اهتمام ورزد

اول . اي به تشكيل اين شورا نداشته باشد صدر علاقه اساسي باعث شده بود بني
هاي سياسي مخالف و طفره رفتن از مشاوره با آنان و دوم  حضور ديدگاه

  .حضور مداوم او در جبهه

جمهوري خود پس از آغاز  دوران رئيس صدر تقريباً عمده وقت گرچه بني
داد اما به  ها و بازديد مراكز نظامي اختصاص مي جنگ را به حضور در جبهه

اندازه كافي وقت در مركز برايش فراهم بود كه شوراي عالي دفاع را تشكيل 
اعضاي شوراي عالي دفاع . رسد دهد و لذا احتمال اول بيشتر درست به نظر مي

وزير، وزيردفاع،  ور، دو نفر از نمايندگان مجلس، نخستجمه متشكل از رئيس
رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه و دو مشاور به انتخاب رهبر انقلاب 

االله خميني  اي و مصطفي چمران از سوي آيت االله خامنه  از آنجا كه آيت. بودند
ي به به عنوان نماينده ايشان در شوراي عالي دفاع منصوب شده بودند و از طرف

مجلس، هاشمي رفسنجاني، به عضويت شورا  االله خميني رئيس دستور آيت
جمهور در  درآمده بود، حداقل چهارنفر و حداكثر پنج نفر از مخالفان رئيس

شورا حضور داشتند كه به طور قطع روي تصميمات شورا تأثيرگذار بودند و 
تغيير  جمهور تصميمات شورا به احتمال قوي به نفع رقيب سياسي رئيس

بنابراين اولين . يافت و اين چيزي نبود كه خوشايند رئيس جمهور باشد مي
حدس در تحليل علل عدم تشكيل شوراي عالي دفاع كه در ضمن به عنوان 

هاي  شد، وجود رقابت جمهور اظهار مي يكي از نقدهاي جدي مخالفين رئيس
  .سياسي دو طيف موجود در اين شورا بود

شود برخي از اعضاي شورا  ت خود يادآور ميجمهور در خاطرا رئيس
  :ساختند پيشاپيش در روز اول تشكيل حساب خود را از بقيه جدا مي
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يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع گفت بايست يك ارزيابي از وضع بشود «
من گفتم كه . تا اگر در آينده شكستي پيش آمد به حساب شورا گذاشته نشود

م تشكيل بشود و اختيارات در آن متمركز بشود، كه ما خواستي اين شورا و اين
براي تقصير به پاي اين و آن گذاشتن نبود، بلكه براي ايجاد هماهنگي در 

» .شد و در چهار پنج زمينه مشخص بود كارهايي بود كه به جنگ راجع مي

  )21/7/59انقلاب اسلامي، (

قانوني مجلس در شوراي عالي دفاع را غير جمهور بعدها حضور رئيس رئيس
كند كه به  داند، وي خود اعتراف مي االله خميني مي و خلاف توافق بين او و آيت

داد، به مشورت با  حضور در جبهه، شوراي عالي دفاع را تشكيل نمي  بهانه
  :داد و در واقع آن را بلااثر ساخته بود اعضاي آن اهميتي نمي

بعد از . يك مرحله كه خلاف قانون اساسي بود. اين دو مرحله است«
اي صادر كند و ممنوع  گفتگوها با آقاي خميني، قرار بود كه ايشان يك اطلاعيه

كند ديگران را يعني در واقع حزب جمهوري اسلامي و مجلس را از دخالت 
اي  كه چنين كاري بكند، ديديم كه يك اطلاعيه در امور نظامي، اما، به جاي اين

عجيب و غريب و من درآوردي از ايشان صادر شد و يك شوراي عالي دفاع 
خب، اين خلاف . مجلس شوراي اسلامي هم باشد كه در آن تركيب، رئيس

بعد، احمد . شد رويارويي مستقيم كرد در شرايط جنگ نمي. قانون اساسي بود
شما قرار بود اين كار را بكنيد و درست «: خميني آمد پيش من و به او گفتم

: گفتم» .دانيد، اين به نفع شماست ميشما ن«: گفت» رفتي عكس آن را كردي؟

نه جانم، اين خلاف ! خواهي تشخيص بدهي؟ نفع و ضرر بنده را هم شما مي«
  ».قانون اساسي است و نه به نفع كشور است و نه به نفع هيچ كس

اي كه من پيدا كردم و بدون اينكه با صراحت اعلام كنم، عملاً اين  اما، شيوه
چون . فتم و در نتيجه، آن شورا عملاً منحل شدتصميم آقاي خميني را نپذير

، 1380صدر،  بني(» .دهم ها دخالتي در كارها نمي ديدند كه من عملاً به آن
125(  

داد و  هاي شورا اهميت نمي جمهور كه به مشورت برخلاف گفته رئيس
انتقاداتي كه به خودمحوري و عدم پذيرش نظارت صاحب نظران از سوي وي 
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طي گزارشات روزانه خود به جلسات متعدد شوراي عالي  ابراز مي شد، او
كند، در يك مورد او مباحث مطرح شده  دفاع و بررسي روند جنگ اشاره مي

  :دهد را توضيح مي) 16/10/59-20جلسه بين روزهاي(در شوراي عالي دفاع 

در شوراي عالي دفاع هم كه دو جلسه پياپي تشكيل داد در دو زمينه «
ر تمام مرزها و سياست خارجي كه متضمن دو مسئله يكي هاي نظامي د طرح

پالمه و ديگري مسئله شركت در كنفرانس اسلامي است بحث ] اولاف[طرح 
اي هم دولت در جواب يادداشت دولت روسيه نوشته بود كه  البته نامه. شد
توان چيزي  ي اين موضوعات فعلاً نمي كه درباره. هم مورد بحث واقع شد آن

هايي بكنيم و آنچه واضح  ضوع طرح پالمه قرار شد كه ما سوالدر مو. گفت
هاي نظامي قرار شد كه ما در يك جو  در مورد طرح. كردني است واضح بكنيم

ها  وحدت و هماهنگي و اعتماد به فرماندهان نظامي اين امكان را بدهيم تا آن
» .بكنندهاي پيروزي را هموار  شان راه با استفاده از اعتقاد و دانش نظامي

  )13/11/59انقلاب اسلامي، (

آورد  اما از اين سو اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود به ياد مي
االله خميني به دليل  نمايندگان آيت  شوراي عالي دفاع تا چند ماه پس از تعيين

كرد  صدر كه تلاش مي اين مطلب گفته بني. صدر تشكيل نشد كارشكني بني
  :كند مي شورا منحل شود را تأييد

] پيش از بازنگري[قانون اساسي ] بند سه از اصل يكصد و دهم[طبق «

جمهور، نخست وزير، وزير  تشكيل شوراي عالي دفاع ملي با حضور رئيس
دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه و دو مشاور به تعيين رهبر، از 

ي  ه همهامام نيز اصرار داشتند ك. جمله وظايف و اختيارات رهبري بود
شان عمل  تر شكل اجرايي بگيرند و به وظايف نهادهاي قانوني هرچه سريع

به همين دليل در روزهايي كه مسأله آغاز كار رسمي مجلس، بحث روز . كنند
االله  اي آقايان آيت در احكام جداگانه] 1359ارديبهشت  20در تاريخ[بود، ايشان 

اوران خود در شوراي عالي اي و دكتر مصطفي چمران را به عنوان مش خامنه
ها خواستند كه با توجه به وضع استثنايي كشور، با  دفاع منصوب كردند و از آن

كمال دقت و بررسي كامل، گزارش جامع و دقيقي در هر هفته از رويدادهاي 
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اين اقدام امام، . داخلي در ادارات مختلف ارتش براي ايشان تهيه و ارسال شود
ي آن،  گيري شوراي عالي دفاع باشد كه در نتيجه ي شكل توانست مقدمه مي

اما اين . شد اميد به سروسامان دادن به وضعيت نيروهاي نظامي دو چندان مي
صدر داشت، عملاً به نتيجه نرسيد و اين  كار با توجه به روحيه و روشي كه بني

، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .شورا تا چندين ماه بعد، شكل اجرايي نگرفت
106(  

ي در مورد نحوه تشكيل شوراي عالي دفاع در هنگام جنگ و علت عدم و
  :گويد تشكيل آن مي

ها  ما هم به بلافاصله دنبال آن. صدر و فرماندهان نظامي به جنوب رفتند بني«
اما به . جا يك جلسه تشكيل داديم به مناطق جنگي در جنوب رفتيم و همان

تواند فعال باشد، زيرا  آنجا نمي خاطر كارهاي روزمره، معلوم بود كه شورا در
اولاً از مسائل كلي كشور، منزوي بوديم و ثانياً اطلاعات كافي و امكانات مركز 

آبان  3در تاريخ [بعد يك بار ديگر ما . ناچار به تهران برگشتيم. در آنجا نبود
به جبهه رفتيم و قرار گذاشتيم كه وي به تهران بيايد و از اين به بعد ] 1359
دو روز در هفته در تهران، براي بررسي اوضاع جنگ تشكيل جلسه دهد  شورا

صدر را به عنوان  نامه داخلي شورا را هم تصويب كرديم و آقاي بني و آيين
 8در تاريخ [صدر به تهران آمد و  چند وقت بعد، بني. شورا برگزيديم رئيس
يك جلسه ي كوتاه در محضر امام گذاشتيم و قرار شد  يك جلسه] 1359آبان 

طولاني هم در تهران داشته باشيم كه عميقاً در جريان مسائل جنگ قرار 
اما باز او و فرماندهان به جنوب رفتند و با تكرار اين رويه، شورا شكل . بگيريم

صدر و اختلافات  اين رويه كه از روحيات بني. جدي به خودش نگرفت
همان، (» .نگ، ادامه داشتها بعد از شروع ج شد، هفته سياسي او با ما ناشي مي

250(  

برعكس تأييد قبلي، هاشمي رفسنجاني به موردي از تشكيل شورا در مناطق 
صدر با تشكيل شوراي عالي  كند كه ايده مخالفت مطلق بني عملياتي اشاره مي

  :كند دفاع را رد مي



1575 

 

ها و مذاكراتي كه با  پس از حضور در ستاد ارتش و بعد از ملاقات«
مي داشتم، وضع جنگ و شرايط نيروها براي دفاع از مرزها، فرماندهان نظا

ديدم كه براي درك بهتر شرايط، سفري به  اما لازم مي. تر شد برايم روشن
به همين دليل وقتي اعلام شد كه به علت . مناطق حساس جنگي داشته باشم

صدر در مناطق جنگي جنوب، امكان تشكيل شوراي عالي  حضور آقاي بني
از پيشنهاد تشكيل اين جلسه در همان مناطق جنگي استقبال كردم  دفاع نيست،

راهي شهر دزفول ] 1359مهر  23در تاريخ [و به همراه جمعي از دوستان ديگر 
ي،  صدر، رجايي، خامنه در آنجا شوراي عالي دفاع با حضور آقايان بني. شديم

رنژاد و من، ظهي] قاسمعلي[فلاحي، فكوري، ] االله ولي[محمد منتظري، پرورش، 
ي  هاي جنگ را در منطقه و نحوه چندين جلسه برگزار كرد و وضع جبهه

رويارويي نيروهاي انقلاب را با ارتش بعث عراق مورد بررسي و تبادل نظر 
هاي نبرد در پاي پل كرخه بازديد  قرار داد و بعد هم به صورت جمعي از جبهه

بازديدي هم از . فتگو پرداختيمداران به گ كرديم و با سربازان و افسران و درجه
كوپترهاي جنگي  پايگاه هوايي دزفول و نحوه آماده شدن هواپيماها و هلي

همان، (» .دادند داشتيم كه در هر قسمت مسئولان مربوطه توضيحات لازم را مي
252(  

  

  هاي سياسي و جنگ رقابت

به سردبيري عباس (دو روزنامه منتقد جمهوري اسلامي و صبح آزادگان 
كه جزو جرايد پر تيراژ كشور بودند به علاوه صدا و سيماي )وزدوزانيد

جمهور تعلق داشتند،  جمهوري اسلامي كه هر سه به جناح سياسي رقيب رئيس
فشار سياسي و انتقاد صريح از . منبع خبري مهم در هنگام جنگ بودند

درجه  ترين پايين(جمهور كه حتي به انتقاد رزمندگان داوطلب و سربازان  رئيس
حاضر در خطوط مقدم از وي گسترش يافته بود ، برابر شواهد يك ) نظامي

كه چه حجم از اين فشارها و انتقادات  اما سوال اين. واقعيت غيرقابل انكار بود
جمهور و چقدر حاصل  هاي تبليغاتي مخالف رئيس مربوط به جرايد و رسانه

ايم  بدان پرداخته آنچه در اين بخش. سازي مخالفان وي بوده است شايعه
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جمهور به بخشي از انتقادات مخالفين خود داده  هايي بوده است كه رئيس پاسخ
نكته مهم آن كه بسياري از اين فشارها و انتقادات هيچگاه به صورت . است

هاي  صريح و مستقيم از سوي مخالفان و منتقدين سرشناس و از سوي دستگاه
جمهور به شايعاتي بود كه  واكنش رئيس تبليغاتي آنان ابراز نشده بود و اغلب

جمهور به بسياري از فشارهايي اشاره  رئيس. ساخت منشأ آن را مشخص نمي
جمهور آن مطلب را  كند كه كمتر كسي از آن مطلع بود و هنگامي كه رئيس مي

. شدند كرد ، همه مردم از آن مطلع مي در ستون كارنامه روزنامه خود منتشر مي

كه گرچه فشارهاي سياسي و انتقادات گاهي  يز است اينآنچه سوال برانگ
آور به احتمال قريب به يقين وجود داشته است، اما  مورد و ملال بي

جمهور در بالاترين سطح محبوبيت در ميان مردم قرار داشت و اين گونه  رئيس
انتقادات و فشارها در كل اثري بر روي محبوبيت وي نداشت و از طرفي به 

ها را به صحنه  جمهوري بايد آن شد، پس چرا رئيس ر نميصراحت اظها
اختلافات و اعمال فشارها با هر قصد و . كشاند مطبوعات و افكار عمومي مي

ديد، و به زعم خود  جمهور آن را در جهت حذف خود مي نيتي كه بود رئيس
نظريه ديگر آن . هاي در شرف تكوين آينده را فاش سازد خواست توطئه مي

رئيس جمهور به منظور تخريب و تضعيف رقيب دست به افشاگري است كه 
اول جناح رقيب قراردادن فردي   داريم كه اولويت از نظر دور نمي. زد مي

هماهنگ با خود در جايگاه فرماندهي كل قوا و همين طور رياست جمهوري 
د صدر معلوم بو بود، اما آن را هيچ گاه علني نساخته بود و گرچه از واكنش بني

كرده اما در عرصه  ها فشار عصبي فراواني بر او تحميل  اقدامات سياسي آن
كه  نتيجه گيري از اين. اجرا هيچ گاه به كارشكني در امور جنگ منجر نشده بود

هاي سياسي، انتقادات و فشارهاي غيرصريح بر رئيس جمهور واقعاً  تلاش
ه است را به هاي رقيب براي حذف رئيس جمهور بود توطئه از سوي جناح

رسد آستانه تحمل و استقامت   كنيم اما آنچه به نظر مهم مي خواننده واگذار مي
جمهور يك كشور بزرگ در مقابل اين گونه  يك سياستمدار در قامت رئيس

  ها به عنوان تلاش جمهور بدان بسياري از آن مواردي كه رئيس. مسائل است
ني براي پاسخگويي آن به براي تضعيف خود اشاره نموده و زحمات فراوا
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خرج داده بود هيچ گاه انعكاس عمومي نداشتند، انتقاداتي بودند كه در محافل 
خصوصي و درون جلسات رقباي سياسي يا بين نمايندگان مخالف مجلس رد 

ها در همين گونه محافل پاسخ گفت و نيازي به  شد به آن و بدل شده بود و مي
جمهور در پذيرش آن  رسيد رئيس مي از طرفي به نظر. پخش عمومي نبود

جمهور ممكن بود بوجود آيد، كم  حجم از انتقادات كه در مقابل هر رئيس
جمهور مسائل  هاي خبري رئيس تحمل و زود رنج بود و نكته ديگر آنكه كانال

كوچك و غيرمهم را به احتمال زياد بدون سانسور و حتي با قدري بزرگ 
رسد حداقل در قضيه ملي  به نظر مي. كردند جمهور منتقل مي نمايي به رئيس

جمهور تضعيف وي با تعامل و گفت و  چون جنگ انتقادات و به قول رئيس
  . شنود قابل حل و فصل بود

  :جمهور به آن معترض و آن را علني نمود عبارتنداز مواردي كه رئيس

  جمهور در جنگ تنهايي رئيس -1

  دخالت افراد غيرمتخصص در جنگ -2

  ه جويي رقيببهان -3

  تبليغات مغرضانه  -4

  

  جمهور در جنگ تنهايي رئيس) 1

هاي دوره جنگ گرايش سياسي سران سه قوه اصلي حاكم  يكي از واقعيت 
قوه قضائيه و  نخست وزير، رئيس. جمهور بود بر كشور به جريان مقابل رئيس

رئيس مجلس، دو نفر عضو شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي و يكي 
كاملاً هماهنگ با حزب جمهوري بود و لذا توقع چنداني در  )رجايي(

از آنجا كه جنگ در هر . جمهور در امر جنگ نبود ها با رئيس هماهنگي آن
سازد در چنين شرايطي عدم هماهنگي سه  كشور تمام اركان نظام را درگير مي

بين جمهور و فراتر از آن جنگ لفظي تقريباً روزمره  قوه بنيادي كشور با رئيس
توانست نتايج خطيري به دنبال داشته باشد اما به دلايل ديگري حتي  ها مي آن

آنچه . در اوج اختلافات نتايج بدست آمده از جنگ چندان غيرقابل جبران نبود
هاي متقابل، انداختن  شد اختلافات سياسي و بدگويي به وضوح ديده مي
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جمهور سه قوه اصلي  سرئي. زني متقابل بود تقصيرها به گردن يكديگر و انگ
جمهور  كشور كه از مخالفان وي بودند را به عدم همراهي و تضعيف رئيس

  :برد كند و واژه تنهايي را به كار مي متهم مي

ببينيد چه وقت بوده است كه كسي مشغول جنگي است خطرناك و در «
و دنيايي پر از مخاطرات و تمام عواملي كه بايد در خدمت او قرار بگيرند تا ا

يك طرف قضيه اين . كنند جنگ را با موفقيت پيش ببرد بر ضد او عمل مي
جمهور اين نهادها را قبول ندارد خوب اين آسان است،  است كه بگويند رئيس

اما يك طرف ديگر كه عكس اين است همين است كه بگويند اين آدم در حال 
اند  ا توانستهاند و جاي كمك ت ماهه خون به دل او كرده 8جنگ است و در اين 

بدان خواهم » در جنگ عجيب«اين چيزي است كه . اند به او ضربه زده
مانند است از اين  كه حماسه اين جنگ از بسياري جهات بي پرداخت براي اين

هاي آينده بايد حقيقت را عريان و  نظر نيز بي مانند است، نسل امروز و نسل
ما چه گذشته است و چه صاف و آنطور كه هست اندر بيابند و ببينند بر 

  )9/3/60انقلاب اسلامي، (» .گذرد مي

خواند كه در آن هماهنگي  جمهور حضور خود در جنگ را غريبانه مي رئيس
  :گيرد لازم با وي صورت نمي

شان هماهنگي  همه در كارهاي! جنگيم و غريبيم گفتم كه ما در غربت مي«
هيچ كس با او هماهنگ جمهوري كه لازم نيست  لازم دارند به غير از رئيس

هم بر عهده  ترين كار جنگ است و آن و به قول همين همه، اساسي. بشود
اش است چون براي پيروزي  اوست البته خداي نكرده شكست آن برعهده

  )10/3/60انقلاب اسلامي، (» .داوطلب زياد است كه آن را به نام خود بكند

  :كند جنگ توصيف مي جمهور خود را فاقد ابزار لازم براي تداوم رئيس

جنگيم كه تمام لوازمي كه بايد در اختيار فرماندهي باشد  ما در شرايطي مي«
كنند با اين حال ما طبق همان چيزي كه قرآن به ما آموخته  بر ضد او عمل مي

. بهانه نياورديم تا حالا جنگ را اداره كرديم با وضعيت سختي كه داشتيم

كه اين آقايان به زور آنچه را كه  اين اي شده براي متأسفانه جنگ بهانه
خواهند به آن لباس قانون بپوشانند و به اجرا بگذارند و رفتار بر خوف و  مي
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ترس، ايجاد خوف و ترس، به خيال خودشان جوري كنند كه مردم نتوانند هيچ 
  )30/2/60انقلاب اسلامي، (» .العملي نشان بدهند وقت عكس

اي روزانه خود جريان مخالف را به طور ه جمهور در يكي از گزارش رئيس
او سه ماه قبل از . داند تر شدن زمان جنگ مي تلويحي علاقمند به طولاني

كند جريان مخالف تلاش خواهد تا  بيني مي عزلش از رياست جمهوري پيش
جمهور به جنگ ادامه داده و پس از آن نيز امور را به شيوه  زمان حذف رئيس

  :خود اداره كند

ه جنگ گروه جوساز كه هيچ فرصتي را براي تسخير مواضع قدرت دربار«
به خيال خود از دست نداده است متناسب موقع هر زمان يك نوع تبليغ كرده 

كه ) و نزد من به صورت مكتوب هم موجود است(گفت  يك زمان مي. است
گرداند تا دولت و وزيران  جمهور جنگ را به قصد عمداً طولاني مي رئيس

. وانند مشكلات مردم را حل كنند و آن وقت ناچار است سقوط كندموجود نت

گويند بايد جنگ را ادامه داد به هرحال مقصود ظاهراً در آخرين  حالا مي
گزارشي كه من دريافت كردم اين است كه فكر كردم اگر جنگ طولاني بشود 

 افتد و تا پايان جنگ جمهور را حذف كنند امور در دست خودشان مي و رئيس
شود و وضع يك  بعد هم قضيه كهنه مي. توانند به همان وضع ادامه دهند هم مي

كه هيچ  همين طرح دو فوريتي با اين. شود ها مي جور ديگر به دلخواه آن
مجوزي نداشت و در منزل آقاي موسوي اردبيلي درباره هر سه وزير توافق 

است نه اين طرح دهد كه نه آن حادثه دانشگاه اتفاقي  شده بود اين نشان مي
ها هم  در مورد گروگان. مبناست دوفوريتي اتفاقي است و نه اين حرف بي

ها مثل يك آتو  در آن وقت هم گفته بودند بايد از گروگان. همين وضعيت بود
جمهور استفاده كرد حالا هم كردند كه از جنگ هم بشود مثل  در مقابل رئيس

تري براي  قيمت خيلي خيلي سنگيناما اين استفاده به . يك آتو استفاده كرد
كشور تمام خواهد شد و من ناگريزم از هم اكنون اين هشدار را به مردم 

  )28/12/59انقلاب اسلامي، (» .بدهم
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او مسئله . كند سيدحسين خميني نيز قريب به همين مضامين را تكرار مي
 داند و جمهور در بحبوحه جنگ را مسئله اساسي جناح مقابل مي حذف رئيس

  :كند آن را از برخي افراد آن جناح نقل مي

خواهند  ها چگونه مي خود من هم از اين مسئله واقعاً گيج هستم كه اين«
دنبال اين كار بروند در حالي كه اين كار معنايش سقوط جمهوري است و 

اما . دانم كه اين آقايان چه تحليلي از اين كار خود دارند، واقعاً نمي اين
صدر براي جمهوري خطرناك است  گويند آقاي بني است كه ميشان اين  عقيده

حتي اين . پس بايد كنار برود. كند و در خط اصيل اسلام انحراف ايجاد مي
شان در مدرسه استاد شهيد مطهري تلويحاً  مسئله را آقاي رجايي در سخنراني

م ماه ديرتر پيروز بشوي گفتند در آن سخنراني آقاي رجايي گفت كه اگر ما شش
كه امروز پيروز بشويم و به وسيله يك عده خط انحرافي  بهتر است از اين

گويند كه اگر خوزستان  ها مي دانم كه يك عده از اين و حتي من مي. بوجود آيد
صدر پيروز بشود و خطش در ايران حاكم  برود، بهتر از اين است كه آقاي بني

گويند  ام كه مي ها شنيده ن ام و از خود آ ها بحث كرده بگردد و من خودم با آن
خوزستان و حتي بالاتر از خوزستان يعني نصف ايران برود، بهتر از اين است 

حاكم بشود و ) ها البته به عقيده آن(و خط انحرافي ) صدر آقاي بني(كه ايشان 
انقلاب (» .گويند در اين قسمت حاكم بشود بلكه اسلام اصيلي كه خودشان مي

  )25/12/59اسلامي، 

جمهور در جنگ  شان در ادامه جريان مقابل را به تضعيف موضع رئيساي
  :سازد متهم مي

صدر از طرف  اصلا مسأله فرماندهي كل نيروهاي مسلح را كه به آقاي بني«
آيا اين آقايان مكتبي از ايشان حرف شنوي . امام داده شده است، در نظر نگيريد

ان هم شب و روز تبليغ دارند؟ حرف شنوي ندارند كه هيچ بلكه عليه ايش
دهند فرمانده كل قوا خميني خوب معلوم است كه  مثلاً شعار مي. كنند مي

ولي آيا شما از اين شعار به . فرماندهي كل قوا اصالتاً از آن امام خميني است
كنند؟ و به طور  صدر را نفي مي ها فرماندهي آقاي بني بريد كه اين اين پي نمي
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مكتبي فقط بلدند تملق و چاپلوسي از امام بكنند ولي كلي خيلي از اين آقايان 
  )همان(» .كنند فتاوي ايشان را عمل نمي

  

  دخالت افراد غيرمتخصص در جنگ) 2

جمهور در امور جنگ مشاوره سران سياسي  دهد رئيس شواهد نشان مي
گرچه شواهد متعددي از . تابيد كشور كه عمدتاً از منتقدين وي بودند برنمي

تي طولاني و بررسي مسائل جنگ در شوراهاي نظامي وجود جلسات مشور
بخصوص (رسد وي به جز معدودي از فرماندهان ارتش  دارد اما به نظر مي

به مشاوره افراد غيرنظامي اعتناي ) فلاحي، ظهيرنژاد و فكوري و چمران
) روز سيزدهم جنگ( 1359او در خاطرات روز دوازدهم مهر . چنداني نداشت

كند و با ارائه  اشاره مي) موسوي اردبيلي(ست وزير و دادستان كل به رايزني نخ
ها در امور جنگي را پس زده و مورد هجو قرار  حكايتي مشاوره و پيگيري آن

داند و  را به طور تلويحي مداخله غيرمتخصص در امور جنگ مي  داده و آن
  :شود ها به وي براي پيشبرد امور جنگ مي خواهان اعتماد آن

ها آمدند و يك مطالبي را درباره كم و  وزير و اين ادستان كل و نخستبعد د«
ها طرح كردند و من به نظاميان گفتم كه داستان مسجد شيخ  هاي جبهه كسري

شد در حالي كه مسجد را  پيرزني از كنار مسجد رد مي. لطف االله را يادتان نرود
ديوار كج است و  او رو كرد به معمار و گفت معمارباشي. ساختند داشتند مي

كه  معمار از بالا پايين آمد و پشتش را زد به ديوار و شروع كرد به تظاهر به اين
دهد به ديوار كه راست شود و پرسيد از پيرزن كه راست شد؟ او  دارد فشار مي

گفت يك كمي بيشتر و يه كمي بيشتر و باز فشار آورد و پيرزن گفت خدا 
ز معمارباشي پرسيدند كه تو خود ميداني بعد ا. عمرت بدهد ديوار راست شد

كه ديوار راست بود ، شاغول داري، وسايل مهندسي داري، چطور به حرف 
گفت اگر من اين ! شود؟ هم با پشت مگر ديوار راست مي يك پيرزن رفتي، آن

كرد كه ديوار مسجد  رفت و در همه شهر پر مي كردم اين پيرزن مي كار را نمي
شود و  هاي منفي هم پيدا مي در هر جنگي جنبه. شيخ لطف االله كج است

كنند با  كنند با وجوه مثبت مي فراوان اما جنگ را با آن وجوه منفي نمي
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ها  كنند و اگر ما تمام تكيه را روي ضعف ها مي كنند با توانايي ها نمي ضعف
ايم و اگر  بگذاريم، البته خود به دست خودمان اسباب شكست را فراهم كرده

ها، قطعاً پيروز  ها بگذاريم و تلاش بكنيم براي از بين بردن ضعف تروي قو
ايم و موفقيت  شويم و ما تا به حال هم به همين ترتيب عمل كرده مي

» حب غرض«هايي كه  به هرحال آن. ها است مان، نتيجه اين روش نصيب

روند از آن دور دورها يك  ، كارشان همين است مي»حب مرض«خوردند و 
كنند به  شوند متخصص جنگ و شروع مي گردند مي ده يا نكرده برمينگاهي كر

ها را خراب  ، آنجا كج است و به اصطلاح خودشان روحيه»جا كج است اين«
شنوند انتظارم اين  ها را مي ها كه اين حرف كردن من در اين مقام از همه آن

اگر خداي است كه به مسئولان اين جنگ اعتماد بكنند و توجه داشته باشند كه 
ها هستند كه مسئول  نكرده كم و كسري پيش آيد و شكستي فراهم بشود اين

  )22/7/59انقلاب اسلامي، (» .واقع خواهند شد

از ) صادق قطب زاده(در جايي ديگر وي از زبان وزير خارجه پيشين 
در يادداشت روزانه . كند مداخله برخي از منتقدانش در امور جنگ انتقاد مي

  :نويسد مي) 5/7/59( روز ششم جنگ

سازي هم هستند كه  گفت كه مشغول يك زمينه) زاده صادق قطب(او «
آيند به ستاد كه اگر كار موفق شد بگويند ما  دليل و با دليل مي ها بي بعضي

خورديم هر  بوديم كه نگذاشتيم شكست بخوريم و اگر ما نبوديم شكست مي
جمهور بوده و او  وا رئيسوقت هم به شكست انجاميد بگويند فرمانده كل ق

من به او گفتم اين جنگي كه ما به آن . نتوانسته كار را درست رهبري كند
غالب . شويم كم و كسر زياد دارد مشغوليم و به خواست خدا هم پيروز مي

اموري كه بايد در دست فرماندهي باشد در دست نيست ولي به هر حال ما 
براي افتخارات . و وظيفه را انجام ندهيم ها بناليم كسي نيستيم كه از كم و زياد

» .جنگيم جنگيم، براي نجات انقلاب اسلامي و ميهن اسلامي مي هم نمي

   )17/7/59انقلاب اسلامي، (
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  بهانه جويي) 3

تر از عمل كردن  يك قاعده كلي وجود دارد و آن اين كه انتقاد كردن آسان
تر از سوي  در جنگ بيشهاي احتمالي  ها و سستي انتقاد از كم كاري. است

اعتمادي بين  از آنجا كه جو بي. شد جمهور مطرح مي رقباي سياسي رئيس
هاي همسو با  جمهور و حزب جمهوري اسلامي و روحانيون و گروه رئيس

اي وجود داشت، ولو نقدهاي صحيح از ديدگاه  ها پيوسته و به طور فزآينده آن
حي شده براي حذف وي اي از پيش طرا جمهور در راستاي توطئه رئيس

وي در هر مقطع زماني حتي به نقدهايي كه به طور غيرعلني از . شد ارزيابي مي
داد كه گذشته از ضررهاي احتمالي و ايجاد  شد، به طور علني پاسخ مي وي مي

در . زد دلسردي در بين مدافعان به تشديد اختلافات با جناح رقيب دامن مي
االله خميني توسط برخي افراد و  به آيت جمهور، گزارش جنگ يك مورد رئيس

اي ديگر از رقابت سياسي  نمايندگان مجلس را مغرضانه و چون گذشته صحنه
در اين مورد خاص شكست حصر آبادان و حصر . داند جناح رقيب مي

ها معتقد بودند  آن. سوسنگرد از مطالبات اصلي نمايندگان خوزستان بود
رئيس جمهور به اين امر واكنش نشان . كنند ينظاميان در انجام اين امر تعلل م

  :دهد مي

به من گفتند كه نماينده اهواز در جلسه خصوصي اين مطالب را گفته «
  :است

اند بايد محاصره آبادان شكسته شود،  با اين كه سه هفته است امام گفته -
  .ولي تاكنون اين كار نشده است

جاست و اين كار  امام بيبه نقل از چمران ظهيرنژاد گفته است فرمايش  -
  .عملي نيست

كه محاصره آبادان سه هفته است شكسته نشده است به اين معني است  اين
را هم   اند و توانايي شكست محاصره اي در آنجا بوده كه نيروهاي آماده

اين حرف و آنچه را . كنند اند، اما دست روي دست گذاشته و تماشا مي داشته
كرده است و من در دروغ بودنش يك ذره ترديد ندارم كه از قول چمران نقل 

باز به . گويد، تناقض آشكار دارد و قطع دارم كه چمران چنين سختي را نمي
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صدر با اعزام نيروي هوايي براي  اند آقاي بني نقل از سرهنگ فكوري گفته
سركوبي مهاجمين به سوسنگرد مخالفت كرده است و اين عمل باعث موفقيت 

من از سرهنگ فكوري پرسيدم معلوم . در سوسنگرد شده است نيروي دشمن
تواند  چطور يك كسي مي. ها كذب محض است شد اين هم مثل بقيه حرف

خود را مسلمان بداند و اين همه دروغ بگويد؟ امري است كه در اين 
بلكه روزي مردم به تنگ . جمهوري هرگز مورد رسيدگي واقع نشده است

. ها و اشاعه اكاذيب رسيدگي بشود گويي اين دروغ بيايند و بخواهند كه به

دشمن در سوسنگرد شكست سخت خورد، ما دو هواپيما از دست داديم و 
كه به لحاظ قوت ضدهوايي دشمن احتمال  با اين. عكس اين قضيه هم بود

خواستم كه فداكاري را به سرحد ايثار   ها تلفات هوايي زياد بود، من از خلبان
انقلاب اسلامي، (» .به هر قيمت بشكنند  ا در اين جبههبرسانند دشمن ر

22/9/59(  

طلبي و رياكاري در مورد  در جايي ديگر ايشان جناح رقيب را به فرصت
كند، كساني كه نه تنها اقدام عملي براي جلوگيري از تجاوز  جنگ متهم مي

و ا. گويند هاي بزرگ جنگي سخن مي دهند بلكه به قول وي از طرح انجام نمي
  :گويد چنين مي) 16/7/59(در يادداشت روزانه روز هفدهم جنگ 

اين جنگ آموخت و درس بزرگي آموخت كه فرق است ميان مستعد و «
اي كه مكتب را سپر قرارداده و  هاي جلوه فروش بيكاره انسان با استعداد و آدم

خواهند به نام و  هاي خود را مي خود را در وراي آن مخفي كرده و ناتواني
هاي بزرگ  بودند كساني كه در اين نهادها دم از طرح. عنوان مكتب بپوشانند

ها ساخته نشد و هستند كساني كه در سختي  زدند اما وقت عمل كاري از آن مي
چمران و چند نظامي كه باز . كنند كار پذيرفتند و امروز با توانايي تمام عمل مي

رفتند و در عمل توانايي اند كه  ها هم بازنشسته بودند از اين جمله آن
رفت نيروي زيادي  سازماندهي از خود نشان دادند و در جايي كه گمان نمي

آماده كردند و وارد عمل نمودند به من گزارش دادند كه اينك دوش به دوش 
ها و روزها  جنگند شب نيروهاي مسلح با گروهي بزرگ حدود سه هزار نفر مي

  )27/7/59انقلاب اسلامي، (» .ندآور جنگند و دشمن را به ستوه مي مي
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او به . كند جمهور جناح مقابل را به دادن آدرس غلط به مردم متهم مي رئيس
گويد ايران در جنگ تنها مانده و هيچ كشوري حاضر به كمك  طور تلويحي مي

به ايران در جنگ نيست و اين در حالي است كه جناح رقيب پيوسته تبليغ 
او عملكرد تند و . مي جمهوري اسلامي هستندكنند كه مردم كشورها حا مي

. داند ها عامل انزاوي ايران در جنگ مي غيرمنطقي جناح رقيب را در اعدام

و هنگامي كه ) روز هفدهم جنگ( 16/7/59جمهور در خاطرات روز  رئيس
  :گويد رسد چنين مي ها براي خريد اسلحه از خارج به جايي نمي اولين تلاش

به ما نشان داد كه چقدر فاصله . هاي بزرگ آموخت اين جنگ به ما درس«
شد كه ما در دنيا تمام مستضعفان  چقدر تبليغ مي. است ميان تبليغات و واقعيت

را به حركت درآورديم و با ما هستند و اين جنگ نشان دادكه آن بدكاران آن 
در  شان را به نام اسلام و به نام قاطعيت به اجرا هاي ضداسلامي كساني كه رويه

اي بر انقلاب اسلامي ما زدند و چگونه زيباترين  آوردند چه ضربه كشنده مي
ها كه  آن. ها درآورده و به جهان عرضه كردند ها را به بدترين شكل انقلاب

هايي كه  كردند، آن دادند و پياپي اعدام مي اي تشكيل مي محاكمات چند دقيقه
هايي كه هرج و مرج ايجاد  ند، آنكرد به نام اسلام و قاطعيت قاتليت را رويه مي

هايي كه تبليغات تخريبي را  كردند، آن كردند و از استقرار نظم جلوگيري مي مي
هايي كه به  دادند و آن به عنوان تبليغات مكتبي به خورد مردم ايران و دنيا مي

هاي سازنده  فعاليت  ايم عملاً زمينه اين عنوان كه ما براي اقتصاد انقلاب نكرده
هايي كه از استقرار حكومت قانون جلوگيري  بردند، آن توليدي را از بين ميو 
ها هستند كه چهره زيباي انقلاب ما را لجن آلود  آن... كنند و  كردند و مي مي

ي  ي لجن آلود را به دنيا وانمود كردند به جاي آن چهره كردند و اين چهره
در به زشتي معرفي كردن ها شدند  دشمنان ما نيز همدست اين. زيباي واقعي

گويند اگر ما تنها بوديم دشمن به خود  كه مي اين. انقلاب ما به مردم دنيا
باز از آن . كرد دروغ است داد و جنگ نمي زحمت حمله به انقلاب ما را نمي

دشمن بايد وقتي حمله كند كه مطمئن باشد كسي . ها است كه ادامه دارد فريب
دانست كه  اگر دشمن مي. مسئله آشكاري است به داد ما نخواهد رسيد و اين

جهان به تكان خواهد آمد و وجدان بشري مقابل اين تجاوز خواهد ايستاد به 
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. دانند داد اين ديگر درس اول جنگ است و همه مي خود ياراي حمله نمي

كه يك مهاجمي موفق بشود بايد زمينه تبليغات در دنيا ايجاد بكند و  براي اين
. خورند مردم را فريب ندهيم و فريب هم نمي. منزوي بسازد مورد حمله را

كوشش نكنيم آن رويدادها را ادامه بدهيم از آموزش جنگ، از تجربه جنگ 
به هر . هاي غلط گذشته برداريم بياموزيم آنچه آموختني است و دست از رويه

 انقلاب(» .ها به ذهن من مانده است هاي جنگ است آنچه از آن رو اين آموزش
  ) 27/7/59اسلامي، 

او همين معني را در يادداشت روز سوم جنگ از زبان يكي از نزديكانش 
  :كند نقل مي

گويند اولين بار در تاريخ است كه كشوري مورد  وي سپس گفت كه مي«
آيد كه چرا  تجاوز قرار گرفته است و هيچ كشوري در دنيا به حمايت او نمي

كامل است و از سوي مردم دنيا هم تظاهري ايد؟ اين معناي انزواي  تجاوز كرده
گيرد كه چرا به ايران تجاوز شده است؟ پس اين بايد به ما  صورت نمي

چيزي واقع . هاي گرم كننده راضي نباشيم بيني بدهد كه به شعارها و حرف واقع
شده و آن تبليغات غلط دشمنان ما بر ضد انقلاب اسلامي ما در دنياست و 

» .ايم نيز در اين تبليغات موثر بوده است ه انجام دادهكارهاي نادرست ما ك

  )15/7/59انقلاب اسلامي، (

ايشان عملكرد مجموعه خود و نظام در حفظ آرامش در كشور در حالي كه 
كند هيچ اعتقادي به  جنگ در جريان است را مثبت ارزيابي نموده و تأكيد مي

ن گذشته هدف اصلي وي چو. برخورد خشونت آميز در برابر منتقدين ندارد
منتقدين را نه انتقاد منصفانه براي بهبود اوضاع بلكه تنها جنگ قدرتي براي 

خواهد  اما در عين حال از منتقدين مي. داند جمهور از گردونه مي حذف رئيس
از تخريب روحيه نظاميان دست بردارند و بگذارند جنگ به اهداف خود 

  :نزديك شود

وز بخواهند از يك فرصتي استفاده كنند و به خيال اما اگر به نام قانون هر ر«
كند و  هاي قدرت را محكم كنند متاسفأنه اختلاف وجود پيدا مي خود پايه

در اين شرايط سخت كه ما در جنگ هستيم بگذاريد ما . شود عميق نيز مي
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ايم همان حرف را به دنيا بگوييم كه در تاريخ بشري  طور كه به دنيا گفته همان
العاده اعلام  صدر اسلام ما نخستين ملتي هستيم كه در جنگ حالت فوقبعد از 

نكرديم حكومت نظامي اعلام نكرديم و بگير و ببند و فشار و تضييق ايجاد 
هاي اساسي را زيرپا نگذاشتيم به قانون اساسي در عمل و واقعا  آزادي. نكرديم

قانون  9اصل  ميان آزادي و استقلال تفكيك قائل نشديم و. وفادار مانديم
هاي قانوني بوجود آورديم و بر  اساسي را اجرا كرديم براي مردم تضمين

دشمن پيروز شديم و به بهانه جنگ آن اصول عزيزي را كه انقلاب را به خاطر 
جمهوري و به  آن ها بوجود آورده بوديم قرباني نكرديم من به عنوان رئيس

را بر دوش دارد به شما  عنوان كسي كه مسئوليت مستقيم اين جنگ تحميلي
هاي مبتني بر زور نيستم،  گويم من در جنگيدن محتاج خفقان و روش مي

محيطي كه در آن واقعاً . محتاج سانسور نيستم، به عكس محتاج تفاهم هستم
خواهيم كه واقعاً همه به درد دل  كند نكنيم، مي كارهايي كه ايجاد اختلاف مي

گويم  من به همه مي. شود نكنند تلاف ميامام گوش دهند و آنچه كه موجب اخ
هايي بزنم كه خاطرها رنجيده شود اما چه  اي ندارم كه بيايم حرف من علاقه

توانم نگويم چه كنم كه در بحبوحه جنگ در  بينم كه نمي كنم وقتي كارهايي مي
اند و هر  اي راه افتاده لحظاتي كه ما محتاج محيطي سالم و معنوي هستيم عده

كنند، آخر  ها را خراب مي سازند و با آن روحيه هانه و يك حرف ميروز يك ب
من تا چند شب هر شب پياپي اين فرماندهان نظامي را دلداري بدهم كه گوش 

ها  نكنيد، اعتنا نكنيد، به جنگ سرگرم باشيد چرا اين همه در تخريب روحيه آن
د اين ملتي كوشي كوشيد چرا اين همه در تخريب روحيه نيروهاي مسلح مي مي

ها  جنگند چرا نگذاريم كه اين جنگند اين ملتي كه با فداكاري مي كه با ايثار مي
اي  اين شرط انصاف نيست كه ما هر روز ببينيم عده. با خاطري آسوده بجنگند

جا و آنجا  گوييم آقا چرا اين يك وقتي مي. به تسخير مواضع مشغولند
ت دارد بعد ناگهان وسط جنگ گوييد آنجا مشكلا انتخاباتش مانده است مي

روند و اعضاي مجلس كم  و آن طرف مي  ها به اين طرف گويند چون بعضي مي
  )29/8/59انقلاب اسلامي، (» .خواهيم انتخابات بكنيم شود حالا ما مي مي
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جمهور بعدها در خاطرات خود به يكي از شايعات مخالفانش اشاره  رئيس
اش  ي را به واسطه آنچه حضور وي در كاختر مخالفانش و كند، با آنكه پيش مي

و عدم حضور واقعي در خطوط مقدم و ) پايگاه هوايي وحدتي(در دزفول 
ها  كردند، او  به نمونه ديگري از شايعه هاي تبليغاتي از جنگ متهم مي برداشت

  :كند، ببينيد اشاره مي) كمتر شنيده شده(

ان كرده، در آن ايام، اينان داستان اين بود، همين توصيفاتي كه از اين آقاي«
من وقتي . صدر دختر برده به جبهه يعني مشغول الواتيه ساخته بودند كه بني

خميني ] آيت االله[اين را شنيدم به قدري از اين سخن ناراحت شدم كه وقتي 
من تا امروز و در تمام عمر به غير از «: كه منفجر بشوم، گفتم را ديدم مثل اين

: به او گفتم. آن حرف خيلي مرا آتش زد» .ميزش نداشتمهمسرم با هيچ زني آ

انسان توي جبهه جنگ و هر لحظه آن تير است . كنند ها، اينقدر رذالت مي اين«
بيند كه انساني  هر لحظه، آدم با چشم خود مي. و توپ و موشك و مرگ است

شاد و خندان و لحظه بعد شاهد آن است كه بر اثر اصابت توپ و موشكي به 
آدمي كه . گذرد اين لحظات، در جبهه بر من اين طور مي. ذغال درآمده شكل

ها در  رود كه وطنش را حفظ كند و اين همه چيزش را گذاشته و توي جبهه مي
: آقاي خميني گفت» .سازند اند و اين جور چيزها را برايم مي تهران نشسته

ه اين سن مني كه پيرم و ب. ها يك حرفي زدند خب حالا شما جوانيد، آن«
گويند كه راجع  مگر راجع به من راست مي. هستم، ميگن كه آقا صيغه گرفته

غلط كردند، نگران . غلط كردند و يك دروغي گفتند. به شما راست بگن
  )73، 1380صدر،  بني(» !داد بله، دلداريم مي» .نباشيد

  

  تبليغات مغرضانه) 4

هاي  ديگر از دغدغهعدم همراهي دستگاه تبليغاتي دولتي فراگير يكي 
بخشي به ارتش و  وي معتقد بود صدا و سيما به جاي روحيه. جمهور بود رئيس

ها و تضعيف روحيه آنان  ها و رشادت نمايي مجاهدت سربازان در حال كوچك
ها و گلايه نمايندگان  ايشان انتقاد از كمبودها، نارسايي. در جبهه جنگ است

شان را مصداق تبليغات  نتخابيهمجلس از پوشش دفاعي نامناسب حوزه ا
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كند و به توضيح علل آن  داند و از آن گلايه مي نامطلوب در زمان جنگ مي
  .پردازد مي

او بدون . دهد محابا مورد انتقاد قرار مي جمهور راديو و تلويزيون را بي رئيس
هاي احتمالي اظهار اختلاف بين اركان تبليغاتي و نظامي در  توجه به زيان

شد را  گ، اين دو ساختار تبليغاتي كه در دست مخالفان وي اداره ميهنگام جن
وي در يادداشت روزانه روز هشتم جنگ . به ستون پنجم دشمن تشبيه كرد

  :كرد از زبان برخي از نظاميان انتقاد خود را بازگو ) 7/7/59(

هايي داشتند يكي اين بود كه چرا راديو و تلويزيون  سوال) نظاميان(ها  آن«
كند چرا اصرار هست كه نقش  ش ستون پنجم دشمن را بازي مينق

جمهوري را كوچك جلوه دهند يا ناديده بيانگارند حتي بيانات  رئيس
كنند كه آشكار است كه زوركي است، اما به  ها را به ترتيبي پخش مي مصاحبه

فهمند به هر رو  ها مردم هوشيار و آگاهند و همه چيز را مي قول خود آن
العاده براي  رسد كه فوق د اطلاعات زيادي به وسيله اخبار به دشمن ميگفتن مي

از جمله آن نمونه كه . كردند هاي بسياري را نقل مي قيمت است و نمونه او ذي
گفتيد بمب در فرودگاه نخورد دورتر خورد معنايش اين است كه  وقتي شما مي

خورد و مردم در گويند به آسفالت  بايد كار خود را تصحيح كند و وقتي مي
مدت نيم ساعت تعمير كردند معنايش اين است كه بمبي كه بكار برده كافي 

تري به كار برد و بسياري از اين نكات كه اميدوارم از اين  نبوده بايد بمب قوي
  )19/7/59انقلاب اسلامي، (» .پس رعايت بشود

 جمهور را به تضعيف نيروهاي مردمي، در مقابل جريان رقيب كه رئيس
ساخت، وي جريان مخالف را به تضعيف روحيه ارتش  بسيج و سپاه متهم مي

  :كرد متهم مي

خواهند هر وضعي را وسيله بازي قدرت قرار  ها كه مي تبليغات همان گروه«
المقدور اسم ارتش را نياورند و  دهند، از مدتي به اين طرف سعي داشتند حتي

ها بايد بدانند  كه اين حال اين. نندك به عناوين ديگري از نيروي مسلح ما ياد مي
آورد و به عنوان ديگري از آن حرف  وقتي ارتش ما موفقيتي بدست مي

ها القاء  گذارد و اين فكر را در آن ها اثر منفي مي زنند، اين در روحيه آن مي
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هاي تبليغاتي ما سلطه دارند و  كند كه كساني هستند كه بر دستگاه مي
خواهند روحيه  نگ پيروز بشويم و به هر وسيله ميخواهند ما در اين ج نمي

همين امشب در شوراي نظامي بسياري مطالب را . نظاميان را تضعيف بكنند
ايم و به نام ديگران در راديو تلويزيون و  گفتند كه ما اين كارها را انجام داده مي

» .تاند كه بسيار در روحيه سربازان اثر منفي داشته اس مطبوعات انتشار داده
  )5/9/59انقلاب اسلامي، (

شرايط دشوار مناطق عملياتي بخصوص مناطق جنوبي و ناهماهنگي در 
هاي  تأمين امنيت شهرهاي بزرگ مردم را به ستوه آورده بود و عليرغم كوشش

يكي از . مسئولان نظامي هنوز مشكلات بسياري پيش روي مردم قرار داشت
تبه نظام و سياسيون منتقد موارد سخت و دشوار براي مسئولان عالي ر

جمهور گلوله باران مداوم شهر بزرگ دزفول، بود كه كيلومترها از خط  رئيس
جمهور انتقادات نمايندگان مجلس، مردم و  رئيس. فاصله داشت  مقدم جبهه

هاي سياسي از آتشباري توپخانه عراق به شهر دزفول، تبليغات جريان  گروه
حلي براي  داند، اما پاسخ و راه ارتش مي مخالف و آن را باعث تضعيف روحيه

  :دهد علاج اين مشكل ارائه نمي

كنند تا به سود ما  هاي تبليغاتي ما هم بيشتر به سود دشمن عمل مي دستگاه«
كشد و روي  مثلا فرض كنيد كه شب توپخانه دشمن خودش را جلو مي

ه جا كه بيني سروصدا در هم اندازد و صبح يك دفعه مي شهرهاي ما گلوله مي
حالا شما فرض . كنند شود پس چه كار مي روند خاموش مي اين نيروهاي ما مي

داشت و بابت هر بمباران شما  طوري مي كنيد كه عراق هم دستگاه تبليغاتي اين
كنند  فرماندهان ما چه مي(!) كنند انداختند چه مي يك كارزار تبليغاتي هم راه مي

شما ديروز . كردند ارتش چه حالي پيدا مي كنند ببينيد آن دولت و چرا تعلل مي
ايد و او هم شب چند توپ نزديك  ها را زده ايد و تأسيسات مهم نفتي آن رفته

كيلومتري برد دارد شب هم هست و تاريك  45هايي دارد كه تا  آورده و توپ
توانيم از آبادان بصره را  آورد و زد ما همين حالا مي ها را جلو   شود توپ و مي

رژيم ما يك رژيم انساني است و نبايد . م ولي ما فكر كرديم انسان هستيمبزني
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انقلاب (» .اين كار را بكنيم و الا توپ زدن به شهرها كار مشكلي نيست
  )13/10/59اسلامي، 

  

  جمهور در جنگ خيانت كرد؟ آيا رئيس

وفايي و  مكر، نقض عهد و پيمان، بي«نامه معين به معني  خيانت در لغت
در اصل به اقدام تعمدي اشاره ) 385، 1387معين، . (آمده است» يكار دغل

اما . دارد كه با فريب همراه بوده و خلاف قول و قرارهاي تعهد كرده باشد
دار بود و تعهداتي  جمهور در مقام فرماندهي كل قوا وظايفي را عهده رئيس

قض داشت كه مطابق تعريف خيانت هرگاه اين تعهدات را با فريب و مكر ن
بديهي بود در جنگ تعهدات يك فرمانده . شود كند مشمول چنين تعريفي مي

تواند شامل عدم تسليم در مقابل دشمن، ادامه جنگ تا آخرين فشنگ، عدم  مي
نشيني از مناطق خودي، تأمين حداكثر امكانات براي مقابله  تغيير موضع و عقب

ها، حضور  روحيه آنبا دشمن، ايجاد انسجام در نيروهاي رزمنده و ارتقاء 
نظران و اجراي  ريزي و عمليات جنگي، مشورت با صاحب مداوم در برنامه

هاي جنگي و اقدام اجرايي  بهترين تصميمات با حداكثر بازدهي، تعيين اولويت
  . مي شود..... به موقع و 

اند تعريف  جمهور در جنگ سخن گفته غالباً كساني كه از خائن بودن رئيس
تر ديديم هر يك از  چنانكه پيش. اند ز خيانت مشخص نكردهدقيق خود را ا

برخي ندادن . اند فرماندهان منتقد به زعم خود واژه خيانت را به وي نسبت داده
اند،  سلاح به مدافعان را عمدي دانسته و آن را مصداق خيانت توصيف كرده

هاي پي در پي و عدم هجوم به دشمن را عمدي و  نشيني برخي هم عقب
حمله به فلان نقطه داخل خاك   كه اولويت برخي از اين. اند نت دانستهخيا

دشمن مورد غفلت واقع شده و ديگري به دليل عدم ارسال به موقع تجهيزات 
ترابري، امكانات درماني و سلاح، آن ديگري پا را فراتر نهاده تباني با دشمن 

به سپاه و  توجهي نشيني از خرمشهر و آبادان و يكي ديگر بي براي عقب
آنچه بارز است معمولاً كساني . اند  نيروهاي مردمي را مصداق خيانت دانسته

اند كه جملكي از نيروهاي پرشور انقلابي بوده  ايشان را به خيانت متهم ساخته
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و بطور خودجوش و داوطلبانه به عشق دفاع از دين و وطن و غالباً بدون 
اشته بودند و تا حدود زيادي درك تجربه جنگي پا به ميدان نبرد با دشمن گذ

درستي از تنگناهاي مديريت جنگ،امكانات موجود قابل دسترس و كمبودها 
دسته ديگر منتقدين رقباي سياسي رئيس جمهور بودند كه ملاحظات . نداشتند

  . ديگري به جز جنگ را نيز مدنظر داشتند

واي فرض اصلي در اين بخش آن بود كه اختلافات در جنگ ريشه در دع
اثبات چنين فرضي نياز به شواهد تاريخي . سياسي رقيب داشت  هاي جناح

. چنداني ندارد اما براي روشن شدن موضوع به ذكر يك نمونه اكتفا مي كنيم

به جز مسائل كلان جنگ كه توسط شوراي عالي دفاع و رهبر انقلاب تصميم 
ها  ها ،عقب نشيني شد در مسائل روزمره جنگ چون پيشروي گيري مي

،جابجايي نيروها و فرماندهان،خريد تجهيزات،توزيع سلاح، آموزش نظامي ، 
غيره فرمانده كل قوا و مشاوران نظامي وي .... تشخيص مناطق براي حمله و 

به عبارت بهتر اگر اختلاف بر سر كيفيت . گير اصلي بودند در ارتش تصميم
همراه وي نيز مورد صدر تيم فرماندهان ارتشي  جنگ مي بود بايد به جز بني

شدند زيرا كيفيت جنگ هر چه بود تنها  بازخواست قرار مي گرفتند يا طرد مي
محصول  تصميم فرماندهي كل قوا نبود، تصميم شوراي فرماندهي جنگ و 

اما شواهدي وجود دارد كه نشان مي . مشاوران نظامي رئيس جمهور هم بود
ي  نگ به واسطهدهد حزب جمهوري اسلامي به فرماندهان ارتشي ج

دانست و حتي به توصيه برخي در  شان هيچ گونه انتقادي را وارد نمي عملكرد
  .است  صدر بوده پي جذب افسران عالي رتبه همراه با بني

چنين  13/2/60اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود به تاريخ 
  :نويسد مي

ظهيرنژاد را جذب او توصيه مي كرد كه تيمسار . النسب آمد سروان شريف«
هاشمي (».صدر ايشان جذب كند كنيم، آدم سالمي است و نگذاريم بني

  )1378،95رفسنجاني،

به هرحال در اين فصل سعي كرديم با بررسي شواهد از دو سو، هم از 
جمهور و هم از طرف مخالفان وي قضايا را مورد بررسي قرار  طرف رئيس
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ريفي كه از خيانت ارائه شده خواننده دهيم و اينك در پايان فصل با توجه به تع
  .اين كمترين بهره از مطالعه تاريخ است. گيري از بحث بپردازد بايد به نتيجه

  

  صلح

در مورد مسئله صلح بين ايران و عراق اظهارنظرهاي فراواني در مورد 
عمده . كيفيت و چگونگي صلح در مقاطع تاريخي مختلف صورت گرفته است

قدين داخلي حاكميت كه ادامه جنگ را به صلاح مسئله آن است كه منت
دانستند مقطع زماني مناسب براي خاتمه جنگ و صلح را پس از پيروزي  نمي

اند، اما آنچه در   ايران در بيرون راندن ارتش عراق از خرمشهر قلمداد كرده
گيرد به صلح در دو مقطع زماني يكي هفته اول  جا مورد بحث قرار مي اين

 1360و فروردين 1359ماه پس از جنگ يعني اسفند 6حدود جنگ و دومي 
  .3/3/1361ماه قبل از فتح خرمشهر در  13گردد يعني حدود  باز مي

ابتدا به اين نكته اشاره كنيم كه فرماندهان جنگ و از جمله فرمانده كل قوا 
كردند و از سوي ديگر رهبران عراق نيز  مدت جنگ را بسيار كوتاه تصور مي

ي سريع و اتمام جنگ در كوتاه مدت اميد بسته بودند و هيچگاه به پيروز
و لذا طبيعي بود زمزمه . تصور ادامه جنگ به مدت هشت سال را نداشتند

حتي شواهدي . بس از همان هفته اول شروع جنگ وجود داشته باشد آتش
ها پس از اشغال خرمشهر كه بر پايه  مبني بر پيشنهاد اتمام جنگ از سوي عراقي

المللي بوده است وجود داشته، اما به واسطه  نشيني تا مرزهاي بين بعق
  .امتيازات خواسته شده از طرف آنان مورد موافقت قرار نگرفته است

نظران و سياستمداران وجود دارد كه آيا  هايي بين صاحب از طرفي بحث
جمهور به عنوان فرمانده كل قوا از وقوع جنگ جلوگيري كند يا  شد رئيس مي
ير؟ همين طور اما و اگرها در مورد نقش نيروهاي سياسي در شروع و ادامه خ

اما آنچه روشن است اين . جنگ و علل شروع جنگ و بسياري مسايل ديگر
هاي سياسي به مسئله  مسئله چون بيشتر مسائل كشور متأثر از نوع نگاه جناح

مشاوران  جنگ بود، در يك مورد اكبر هاشمي رفسنجاني كه در هنگام جنگ از
االله خميني بوده است، مسئوليت جنگ و جلوگيري از شروع آن را  اصلي آيت
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ايشان خود و همكارانش در حزب را فاقد ابزار لازم . داند صدر مي بر عهده بني
او مدعي است وزارت خارجه نه در اختيار . داند براي مذاكره با عراق مي

همچنين وي و دوستان هم جمهور بوده و  نخست وزير بلكه در اختيار رئيس
  :اند، ببينيد اطلاع بوده حزبي وي و اكثريت نمايندگان مجلس از مسائل بي

پرونده مفصلي دارد . ها بيايند و مذاكره كنيم ها همين بود كه آن يكي از راه«
صدر  ولي مسئوليت شروع جنگ با بني. ام كه من هنوز روي آن كار نكرده

شوراي انقلاب و هم بعدها  ل از آن رئيسجمهور، هم قب چون هم رئيس. است
ما در اين مقطع . سياست خارجي را در دست داشت. فرمانده كل قوا بود

مجلس هم تازه . نوشتيم زديم و مطلبي مي حرف مي. حضور عملي نداشتيم
بنابراين، اين . توانست به اين مسايل برسد كارش را شروع كرده بود و نمي

دانست در مرزها چه  مي. صدر است ي بنيسوالي است كه جوابش با آقا
بعدها وزرات خارجه كتابي در مورد . دانستيم گذرد و ما به اندازه او نمي مي

او ابتدا هر تجاوزي را از طريق وزارت . تجاوز عراق به ايران را منتشر كرد
ها اين بود  سعي آن. فهميديم ما بعداً مي. شد خارجه يا نيروهاي مسلح مطلع مي

بنابراين اگر كسي . ها بود اين جزو سياست آن. چيز را به ما نگويند كه همه
صدر شروع كند و همه  بخواهد يك كار تحقيقي كند، بايد از مسئوليت بني

  )69، 1382هاشمي رفسنجاني، (» .جانبه به قضايا نگاه كند

او . داند االله خميني مي گير اصلي را نه خودش بلكه آيت صدر تصميم اما بني
االله خميني  اي را از طريق يك واسطه به آيت آورد صدام حسين نامه اطر ميبه خ

. اش عذرخواهي كرد، اما ايشان نپذيرفت نوشت و از وي به واسطه اشتباهات

سازد كه آيا بعد از شروع جنگ يا قبل از  وي تاريخ اين نامه را مشخص نمي
ه قبل از شروع آيد كه تاريخ نام آن بوده است، اما از محتواي سخنش برمي

  :جنگ بوده است

ي آقا سيدابوالحسن اصفهاني كه  آقا موسي اصفهاني، نوه] صدام حسين[او «
آقا موسي يك . از مراجع مشهور تاريخ شيعه بود، به نزد آقاي خميني فرستاد

نزد . كرد زندگاني پرماجرايي داشت، آن زمان، در دانشگاه بغداد تدريس مي
صدام . جانب پيام صدام را به آقاي خميني برساند اينجانب آمد تا از طريق  اين
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آماده همه گونه جبران و . خواهد پيغام كرده بود از رفتار خود پوزش مي
صدام : گفت. پيام صدام را به آقاي خميني گفتم. همكاري با دولت جديد است

داند كه امواج مردم عراق  چون مي. آورد شش ماه هم در عراق، دوام نمي
خواهد  برد آنجا كه شاه را برد، به التماس افتاده و مي د و او را هم ميخيز برمي

آقا موسي از طريق ديگر . از ما مشروعيت بگيرد و رژيم خود را نجات بدهد
  )109، 1380صدر،  بني(» .اي نگرفت هم كوشيد اما نتيجه

ي ا اي نوشته شده و نويسنده چنين نامه نظر از اين كه نامه با چه انگيزه صرف
دهد گفتگو بين دولت عراق و ايران در مورد  چگونه آدمي بوده، اين نشان مي

تر و همزمان با تيره شدن روابط دو كشور از ابتداي سال  صلح خيلي پيش
  .آغاز شده بود 1359

به طور خلاصه در اين فصل به مدعيات، شواهد و مداركي خواهيم 
م تعهدات عراق در دهد صلح بر مبناي پذيرش تما پرداخت كه نشان مي

در دسترس بود و چنين موضوعي به  1360در ارديبهشت ماه  1975قرارداد 
جمهور هم  االله خميني و شوراي عالي دفاع نيز رسيده بود و رئيس تصويب آيت

به عنوان فرمانده كل قوا مجري آن شده بود اما به دليل اختلافات داخلي و 
ح به تعويق افتاد و چندي بعد جمهور اجراي صل جدي شدن مسئله عزل رئيس

با يكدست شدن حاكميت و تغيير و تحولات سياسي در رأس حاكميت به 
هاي  از يك سو به علت وجود جو ترور توسط گروه. فراموشي سپرده شد

ها حاكميت فرصت پرداختن  حاكميت در سركوب اين گروه  گرا و اولويت چپ
اصولاً آن را اولويت خود به موضوع صلح با دشمن خارجي را پيدا نكرد و 

از سوي ديگر رژيم عراق هم صلح را ديگر در اولويت كاري خود . دانست نمي
نداشت زيرا با توجه به بحران سياسي داخلي و نزاع امنيتي حاكميت با حاميان 

رفت كه رژيم ايران دچار تغيير و تحول  جمهور هر لحظه احتمال مي رئيس
تحميل صلحي با شرايط بهتر به ايران منجر  ناگهاني شود و اين ممكن بود به

شود و به همين دليل رژيم بعثي عراق با آنكه به واسطه تضعيف ارتش خود 
حامي صلح بود اينك منتظر خبرهاي جديد از آرايش   در جنگ به شدت

. سياسي تهران بود تا حداكثر امتياز را از صلح احتمالي با ايران بدست آورد



1596 

 

بس عراق يك هفته پس از حمله به  ه درخواست آتشابتدا شواهد مربوط ب
ايران را مورد بررسي قرار داده و در مرحله بعد به پيشنهاد صلح جداگانه كه از 
سوي كشورهاي غيرمتعهد و كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي شش ماه پس 

  .پردازيم از آغاز جنگ مطرح شد مي

  

  مرحله اول مذاكرات صلح

گرانه براي ايجاد  هاي ميانجي ز آغاز جنگ تلاشكمتر از يك هفته پس ا
اولين هيئت بلندپايه سازمان كنفرانس اسلامي مركب از . بس آغاز شد آتش

بخش  جمهور پاكستان، ياسر عرفات رئيس سازمان آزادي ضياءالحق رئيس
. فلسطين و حبيب شطي دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي به تهران عزيمت كرد

وزير هر سه متفقاً با اين استدلال كه تا   جمهور و نخست  ئيساالله خميني، ر آيت
بس  زماني كه سربازان كشور عراق در خاك ايران حضور دارند پذيرش آتش

  .پذير نيست، توقف جنگ در شرايطي كنوني را غيرممكن دانستند امكان

ها از  روزنامه انقلاب اسلامي درست هشت روز پس از آغاز درگيري
  :دهد بس گزارش مي شده براي آتش مذاكرات انجام

بخش فلسطين،  ديروز ياسر عرفات رئيس كميته اجرايي سازمان آزادي«
جمهور پاكستان و رئيس كنفرانس اسلامي و حبيب  ژنرال ضياءالحق رئيس

شطي دبيركل كنفرانس اسلامي در محل ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي 
فتگو كردند بنا به گزارش خبرنگار ايران با رئيس جمهوري كشورمان ديدار و گ
ساعت به طول انجاميد مسائل و  2خبرگزاري پارس در اين ديدار كه حدود 

مشكلات مربوط به حملات دولت بعثي عراق به ايران مورد بحث و تبادل نظر 
بنا به همين گزارش در اين ديدار دبير كل كنفرانس اسلامي و . قرار گرفت

هاي هر  جنگ كنوني بين ايران و عراق به تواناييرئيس كنفرانس يادآور شدند 
زند و افزودند ما به عنوان نمايندگان  دو كشور و دنياي اسلام لطمه مي

تر  هايي بيابيم تا به اين جنگ هرچه سريع كنفرانس اسلامي خواستاريم كه راه
جمهوري كشورمان در پاسخ اظهار داشت بهترين طريق  رئيس. پايان داده شود

ادن جنگ و جلوگيري از هدر رفتن نيروهايي كه بايد عليه دشمن پايان د



1597 

 

مشترك به كار رود اين است كه دنياي اسلام بايد به تجاوزگر بفهماند كه در 
. كند طرف نيست و از حق حمايت و جانبداري مي تعارض بين حق و باطل بي

ه بايد به حكومت متجاوز عراق از جانب همه كشورهاي اسلامي يادآور شد ك
ها نيز  مسلماً اگر همه دولت. اسلامي است  حمله به ايران حمله به اسلام و امت

هاي اسلامي كه در اين مبارزه حقانيت ايران را شناخته است و از آن  چون امت
كند از حقانيت مبارزه ايران دفاع كنند متجاوزين جرأت ادامه  حمايت مي

ن است كه تا بيرون راندن مسئله براي ما اي. تجاوز خود را نخواهند داشت
دهيم و اجازه  آخرين متجاوز از مرزهاي خود با تمام قدرت به نبرد ادامه مي

نخواهيم داد كه مرزهاي ما مورد تجاوز قرار گيرد و امپرياليزم و 
انقلاب (» .نشاندگان آن مخصوصاً رژيم بعثي در امور ما مداخله كنند دست

  )7/7/59اسلامي، 

بس  آتش  ماينده عراق در سازمان ملل متحد نيز از ايدهيك روز پس از اين ن
  :كند حمايت مي

نماينده ويژه عراق در سازمان ملل گفت كشورش به : رويتر از سازمان ملل«
كورت والدهايم دبيركل سازمان ملل اطلاع داده است كه درخواست شب 

قبول اين گذشته شوراي امنيت، مبني بر پايان دادن به جنگ ايران و عراق مورد 
عصمت كتاني نماينده عراق در سازمان ملل كه سمت معاونت . كشور است

وزارت خارجه اين كشور را نيز برعهده دارد گفت پاسخ كشورش را به 
رود متن اين جوابيه به زودي  به گفته وي انتظار مي. والدهايم تسليم كرده است

عراق مشروط است يا نه كتاني در پاسخ به اين سوال كه آيا جواب . انتشار يابد
گفت اين پاسخ بسيار مثبت است ولي از توضيح پيرامون جزئيات مفاد آن 

  )8/7/59انقلاب اسلامي، (» .خودداري كرد

رسد آنچه در اين مقطع باعث شد عراق رسماً خواهان پايان  به نظر مي
جنگ شود دو چيز بود اول اشتغال برخي از نقاط مرزي ايران در دو سه روز 

توانست در مذاكرات صلح اهرم مناسبي براي فشار بر ايران  جنگ كه مي اول
العمل قدرتمند ارتش ايران به خصوص نيروي هوايي ايران  باشد و دوم عكس

هاي دولت عراق در اشغال  بيني كه پيش 1359در حمله متقابل روز اول مهرماه 
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الاً فتح سريع و احتم) آبادان، خرمشهر(سريع شهرهاي مورد اختلاف با ايران 
در واقع از اين جنبه . نمود استان جنوبي خوزستان را اشتباه و غيرممكن مي

در همين . العمل ارتش تضعيف شده ايران را مثبت ارزيابي نمود توان عكس مي
حد كه سرعت بالاي ماشين جنگي ارتش عراق در اشغال نوار مرزي را كند و 

كه دولت عراق به طور  اين. است تقريباً متوقف كند، اقدامي در حوزه توجه
بس بود در واقع تأييد اين نظريه است كه ارتش  جدي و رسمي خواهان آتش

  .هاي اوليه خود نااميد ساخته بود ايران رژيم بعثي عراق را از خواسته

  :االله خميني موضع خود در مورد آتش بس را چنين اعلام كرد آيت

و ما بايد دفاع بكنيم و ابداً قضيه  اند بر اسلام ها هجوم كرده و الان اين«
ها براي  كنيم با اين صلح و قضيه سازش در كار نيست و ما اصلاً مذاكرات نمي

كنيم بله اگر اينها  كه فاسد و مفسد هستند و ما با اين اشخاص مذاكره نمي اين
بروند كنار و از همه جا بيرون بروند و تسليم بشوند ما آن موقع ممكن است 

كه بين مسلمين خيلي چيز نشود ما هم يك سكوتي بكنيم و الا  اين به واسطه
انقلاب (» .مان ايمان است شان اسلحه هست ما هم اسلحه مادامي كه اينها دست

  )10/7/59اسلامي، 

داند و با  بس متجاوز را ترفندي فريبكارانه مي جمهور اما تمايل به آتش رئيس
  :كند د ميطلبي صدام حسين را ر استدلال فرضيه صلح

اي هم  ها نزد من آمدند و نامه از ناحيه دولت فلسطين ابوالوليد و سفير آن«
ها گفتند به دعوت صدام حسين به عراق  آن. از شوراي انقلاب فلسطين آوردند

هايي را كه در  همينقدر كه زمين. رفته بودند و او گفته است ما قصدي نداريم
البته . بگيريم كاري نخواهيم كردقرارداد الجزاير گرفته شده است پس 

وقت هم به جناب سفير گفتم كه اين حرف  شان زود افشا شد و من همان دروغ
اندازد كه از طريق  آقاي صدام حسين مرا به ياد اطمينان اسرائيل به ناصر مي

سفير شوروي به او گفته بودند ما حمله نخواهيم كرد و اين بدان معني است 
طرح گسترده را اجرا خواهند كرد وگرنه براي آن مقدار  ها همان كه نخير اين

هايي كه از دست  كنند، قيمت تعداد ميگ كار اين مقدار تلفات را قبول نمي
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خواهند بگيرند و شما خواهيد  اند خيلي بيشتر از آن چيزي است كه مي داده
  )2/7/59انقلاب اسلامي، (» .ديد كه حرف ما صحيح است

كست ارتش عراق در مرحله اول تهاجم خود به توان ش به طور قطع مي
گرچه بخشي از نوار مرزي ايران . بس مرتبط دانست ايران را با موافقت با آتش

در تصرف دشمن بود اما هيچ كدام از شهرهاي مهم و مورد مناقشه از جمله 
كه خرمشهر يك ماه  آبادان و خرمشهر توسط دشمن اشغال نشده بود، توجه اين

اريخ اشغال شد، بهرحال به دليل تفوق نظامي نسبي دشمن و پس از اين ت
اشغال نوار مرزي امكان مذاكره درباره صلح در سايه حضور دشمني در خاك 
ايران وجود نداشت و اين مسئله مسئولين را واداشت پيش شرط منطقي خود 

بس را خروج دشمني از داخل خاك ايران و بازگشت به آن سوي  براي آتش
  .كنند مرز اعلام

بس را اعلام  محمدعلي رجايي نخست وزير موضع كشورمان در مورد آتش
  :كند مي

» .بس را نخواهيم پذيرفت تا زماني كه دشمن در خاك ماست پيشنهاد آتش«

  )22/7/59ميزان، (

  :كند رئيس جمهور هم بر اين موضع تأكيد مي

خواست  ياو م. كه قشون خود را بيرون ببرد باجي نخواهيم داد بابت اين«
دهيم ما خودمان كافي و توانا  رژيم ما را از بين ببرد ما هيچ باجي به او نمي

اي  هستيم تا قشون او را در اينجا به تحليل ببريم و ما در اين زمينه عجله
  )29/7/59همان، (» .نداريم

جمهور سه هفته پس از آغاز جنگ به شرط خروج عراق از خاك  رئيس
بس را اعلام  آمادگي خود براي آتش) ال نشده بودهنوز خرمشهر اشغ(ايران 

  :كند مي

اگر عراق قواي خود را از ايران خارج كند حاضريم نيروهاي امنيتي «
سازمان ملل را براي حفظ صلح در مناطق مرزي بپذيريم آزموده را آزمودن 
. خطاست ما با دو ملت دوست و يك رژيم خائن به هر دو ملت طرف هستيم

اين اصلاً معني ] نشيني بدون عقب[اي سازمان ملل را بپذيريم حال ما نيروه
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شويم اگر كار را هم سخت ديديم تحمل سختي  ندارد به هرحال ما محتاج نمي
  )20/7/59ميزان، (» .دهيم را بر چنين راحتي ترجيح مي

حدود ده روز بعد از مرحله اول و هنگامي كه هيئت سازمان كنفرانس 
بس راضي كند،  ه ايران مسافرت نمود تا ايران را به آتشاسلامي براي بار دوم ب

  :جمهور مواضع ايران را براي آنان تشريح نمود رئيس

خواست كه دولت ايران با  از من مي...شطي و ضياءالحق] حبيب[امروز «
من گفتم ما جنگ را شروع نكرديم، جنگ به ما . ختم جنگ موافقت كند

ي در سرزمين ماست و امكان تجاوز تحميل شد و تا وقتي كه سرباز خارج
ضياءالحق گفت من . توانيم آن را متوقف كنيم هست و از بين نرفته است نمي

شود  اما در عين حال مي... ملت شما با اين امر موافقت نخواهد كرد. فهمم مي
پا به پاي جنگ گفتگو هم كرد من به او گفتم كه گفتگو در كنار جنگ وقتي 

را نگرفته باشيم يا ترديدي در راهي كه در پيش داريم  است كه ما تصميم خود
ما اين ترديد را نداريم تصميم ما استوار است و ما جنگ را تا . داشته باشيم

  )16/7/59انقلاب اسلامي، (» .وضع قبلي ادامه خواهيم داد] بازگشت[

اي به پيام كورت والدهايم دبيركل وقت سازمان  فرمانده كل قوا طي جوابيه
متحد هرگونه مذاكره با دولت بعثي عراق تا زماني كه سربازان عراقي در ملل 

  :خاك ايران حضور دارند، رد نمود

سپتامبر علائمي وجود داشت كه عراق مشغول  22ها قبل از حمله  ماه«
حركات . باشد هاش عليه ايران مي آمادگي براي گسترش اقدامات خصمĤن
قبل شاهد اين   ي مشترك ما در ماهغيرعادي واحدهاي نظامي عراق در مرزها

الذكر ما  در مقابل اقدامات فوق. است كه عراق از قبل قصد تجاوز داشته است
به هيچ حركتي كه باعث تحريك عراق گردد دست نزديم و تمايلي به برخورد 

كرديم كه مسئولين عراقي نيت يك جنگ  باور نمي. نظامي با او نشان نداديم
موضع غيرتهاجمي . انه بر ضد ايران را در سر بپرورانندهمه جانبه و تجاوزكار

هاي هوايي  رسد كه براي حمله هوايي عراق عليه پايگاه طور به ثبوت مي ما اين
ولي زماني كه قصد عراق و توطئه او به . ها آمادگي دفاعي نداشتيم و فرودگاه

ه يك با دامن زدن ب. وقوع پيوست با نيروي لازم به عمل متقابل برخاستيم
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ما و حمله به مراكز حساس كشور ، عراق   جنگ تجاوزكارانه در داخل سرزمين
  قطعنامه. راهي ديگر جز دفاع از خود براي حفظ حاكميت براي ما باقي نگذارد

شوراي امنيت زماني به تصويب رسيده است كه دولت عراق دست به جنگ 
المللي  فتارهاي بينتجاوزكارانه در ضديت آشكار با منشور ملل متحد و همه ر

اساس براي فريب  واضح است كه ادعاهاي عراق به جز تبليغات بي. زده است
نحوه و پيوستگي تجاوز نظامي عراق به خصوص . افكار عمومي جهان نيست

حمله به تأسيسات صنعتي و مراكز پرجمعيت نمونه آشكاري از طبيعت 
اشتن اصول قانوني و هاي مقامات عراقي است كه بعد از زيرپا گذ طلبي جاه

. نمايد جويانه سازمان ملل فريبكارانه سوءاستفاده مي اخلاقي از ابتكار صلح

برمبناي حقايق فوق تا زماني كه جنگ تجاوزكارانه عراق عليه جمهوري 
اسلامي ايران ادامه دارد پيشنهاد ذكر شده در نامه شما و قطعنامه شوراي امنيت 

تا زماني كه عراق حاكميت اراضي ما . ار گيردتواند مورد نظر دولت ما قر نمي
را زيرپا گذاشته است و مامورين عراقي در داخل مرزهاي ما به اقدامات 

اي در هيچ مذاكره  ورزند هيچ فايده تجاوزكارانه و خرابكارانه مبادرت مي
آقاي دبيركل، . بينم مستقيم يا غيرمستقيم در مورد منازعات بين دو كشور نمي

رياست جمهوري اسلامي ايران، سيدابوالحسن . ين جانب را بپذيريداحترامات ا
  )12/7/59جمهوري اسلامي، (» .صدر بني

االله خميني  وي همچنين پس از تقديم گزارش روزهاي اول جنگ به آيت
اي اقدامات هيئت ميانجي صلح كشورهاي اسلامي به منظور  طي مصاحبه

  : رد نمودفايده دانست و آن را  بس در جنگ را بي آتش

ايم كه  آيند و ما گفته چون رؤساي دول اسلامي براي مذاكره به ايران مي«
كه بين حق و باطل آشتي  براي اين -براي ميانجيگري و آشتي ما آمادگي نداريم

دليل به ما  ها بي كه آن ها باطل به دليل اين ما بر حق هستيم و آن -معني ندارد
خواهد بيايد  ب حق را گرفت، هركس ميشود جان اند، پس فقط مي حمله كرده

اين امر كه روساي دول اسلامي . پذيريم جانب حق را بگيرد ما با كمال ميل مي
اند كه به كشور ما بيايند در واقع از نظر من احترامي است كه به  شايق شده

هاي صدام حسين  گذارد كه خواب مقاومت ملت و نيروهاي مسلح ما مي
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بنابراين هر كس و هر كدام از جمله آقاي ... اند ه كردهها آشفت دروغگو را اين
ضياءالحق به نمايندگي كشورهاي اسلامي به همراه دبيركل كشورهاي اسلامي 

آيند و نماينده هر كدام از كشورها نيز كه بيايند ما اين را احترامي  به ايران مي
ود كه ها و در همين حد كنيم به مقاومت فرزندان ايران در جبهه تلقي مي

كنيم، اما  پذيريم و صحبت مي بفهمند ما چه مي گوييم حق ما چيست ما مي
كه ميانجيگري بشود وضع ما كه نامعلوم نيست كه ميانجي لازم باشد  درباره اين

اند، ما هم تودهني به زورگو  اند و زور گفته ها تجاوز كرده حق معلوم است آن
» ..تا حق پيروز شود انشاء االلهدهيم  ايم و ناچار ما جنگ را ادامه مي زده

  )6/7/59جمهوري اسلامي، (

  :كند وزير نيز تقريباً همان مواضع را تكرار مي محمدعلي رجايي نخست

كه بخواهند در  سفر نمايندگان كشورهاي اسلامي به ايران اگر در حد اين«
اين  گوييم، اما ها مي مان را به آن جريان امر قرار بگيرند آماده هستيم و نظرات

  )همان(» .اي باشد به هيچ وجه حاضر نيستيم اي يا مصالحه كه بخواهند مذاكره

اي به رئيس جنبش  حدود يك ماه پس از جنگ فرمانده كل قوا طي نامه
  : خواهد تجاوز رژيم عراق به ايران را محكوم كند غيرمتعهدها از او مي

منعقده بين  1975رژيم بعثي عراق ظاهراً عدم اجراي مفاد عهدنامه سال «
ايران و عراق را مستمسك تجاوز خود به ايران قرار داده غافل از اين كه 
عهدنامه مذكور خطوط مرزي زميني و آبي ايران و عراق را دقيقاً مشخص 

بيني كرده  آميز اختلافات احتمالي را نيز پيش نموده و طرق حل مسالمت
ه با بهانه قرار دادن بيني شد الوصف دولت عراق بدون توجه به طرق پيش مع

عهدنامه مورد بحث خاك جمهوري اسلامي ايران را مورد تجاوز قرار داده 
آميز  ادعاهاي عراق در مورد اصرار آن كشور جهت حل مسالمت. است

تجاوز آشكار رژيم عراق عليه .... باشد اختلافات خود با ايران كذب محض مي
ها را در منطقه افشا  ابرقدرت جمهوري اسلامي ايران يك بار ديگر نفوذ و نقش

هاي منطقه  نموده و تقويت حضور بيگانگان در اين منطقه حساس منافع ملت
را مورد تهديد قرار داده است با عنايت به مراتب فوق دولت جمهوري اسلامي 
ايران به عنوان عضو جامعه كشورهاي غيرمتعهد از دولت شما به عنوان يكي از 
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ها و زيربناي  ار داشته و دارد به خاطر احترام به آرماناعضاي جامعه مذكور انتظ
فكري كه در جنبش عدم تعهد پذيرفته شده و به عنوان اصول مقبول اين 

شود، تجاوز دولت عراق را كه يقيناً با اصول مزبور منافات  جامعه از آن ياد مي
 دارد محكوم نموده و پشتيباني خود را از موضع برحق دولت جمهوري اسلامي

رئيس  -صدر با تجديد مراتب احترام، سيدابوالحسن بني. ايران اعلام نمايد
  )7/8/59جمهوري اسلامي، (» .جمهوري اسلامي ايران

اش در خروج متجاوز به عنوان  پافشاري دولت ايران بر مواضع اصولي
، دشمن را به اعمال فشار بيشتر از طريق حمله به شهرها و مراكز  شرط پيش

ارتش عراق موشك باران و بمباران شهرهاي بزرگ را دستور . ندغيرنظامي كشا
. كار قرار داد، اما ايران از مقابله به مثل و كشتار غيرنظاميان خودداري نمود

رئيس جمهور مقابله به مثل در برابر حمله ناجوانمردانه عراق به شهرهاي ايران 
  :به خصوص دزفول را به دلايل انسان دوستانه رد كرد

خير . ها را بزنيم خواهد باشد ما هم برويم شهرهاي آن العمل چه مي عكس«
تواند برادر  كنيم و همين حالا هم امام گفتند كه مسلمان نمي ما اين كار را نمي

كاري آمده است و در اينجا يك  كه يك دولت جنايت مسلمانش را به دليل اين
  )19/7/59جمهوري اسلامي، (» .جنايتي كرده است بزند

پس ) 3/8/59(جمهور يك روز پس از حمله موشكي به شهر دزفول  سرئي
از بازديد از محل اصابت موشك در جمع مردم خشمگين كه با سردادن شعار 
خواهان پاسخ كوبنده به رژيم بعثي عراق بودند، بر مقاومت تا نابودي اين 

  :رژيم منفور تأكيد كرد

ها را ويران  هاي آن ههاي شما خان اينك در حضور مردمي كه ديشب موشك«
گويم مرز ما با دولت شما سقوط دولت شماست، ما به حكم  كرده است مي

اي و بنيادي به اسلام و درسي كه در وطن دوستي از مكتب اسلام  اعتقاد ريشه
كه از نظر ما وطن دوستي از ايمان بشري سرچشمه و  ايم و به حكم اين گرفته

شود  هرچه جنايات دولت تو بيشتر ميگوييم  گيرد به دولت تو مي ريشه مي
تر  هاي چون رژيم تو افزون گردد و اراده ما به سرنگوني رژيم اراده ما بيشتر مي

  )5/8/59انقلاب اسلامي، (» .شود مي
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ايشان همچنين به كشورهاي منطقه هشدار داد در صورت كمك به صدام با 
  :ها مانند دشمن برخورد خواهد كرد آن

كنند مانند دشمن عمل  كه ثابت بشود با عراق همكاري ميما با كشورهايي « 
ايم البته  خواهيم كرد و اين را قبلاً به همه كشورهاي منطقه هم اعلام كرده

كنند  اند كه كمكي به دولت عراق نمي بسياري از اين كشورها به ما اطلاع داده
به ما دادند  نمايند اميدواريم به همين قولي كه و از تجاوز او هم پشتيباني نمي

وفادار بمانند و اگر وفادار نماندند ما با همان روشي كه با دشمن بايد در پيش 
  )13/7/59جمهوري اسلامي، (» .ها معامله خواهيم كرد گرفت با آن

هاي جهاني مبني بر  هاي دشمن و طرف جمهور پذيرش خواسته رئيس
كند و بر تداوم  مي ها قلمداد هاي ناحق آن بس را تسليم در برابر خواسته آتش

  :كند هاي ايران تأكيد مي جنگ تا رسيدن به خواسته

از نظر من بهاي تسليم نشدن هر قدر سنگين باشد به سنگيني بهاي تسليم «
دهم تا  و جنگ را ادامه مي. مانم جا كه هستم مي پس من در اين. شدن نيست

و رژيم  وقتي كه مطمئن شوم به مسئوليت خود عمل كرده و استقلال كشور
ام و به نظر من هر كس در هركجا بايد با اين فكر كار  جمهوري را حفظ كرده

ها  بهاي تسليم شدن يعني برگشتن به رژيم وابستگي، همان غارت. و عمل كند
  )20/10/59انقلاب اسلامي، (» .و همان اوضاع

بس در جنگ را  جمهور عراق آتش اي به صدام حسين رئيس ايشان در نامه
  :كنند ه روح اسلام و مستضعفان روي زمين توصيف ميخيانت ب

آيا به نظر شما از نظر ديد ارتشي صحيح است كه ارتش بعد از آنكه قد «
توانيم اين  راست كرد، آتش بس را بپذيرد؟ خير، ما نه تنها از نظر نظامي نمي

كار را بكنيم، بلكه به لحاظ پايان بخشيدن به سياست تجاوز در جهان، نيز 
بس را خيانت به روح اسلام،  ما قبول آتش. حل را بپذيريم توانيم اين راه نمي

ي مستضعفاني  ي دوزخيان روي زمين و همه خيانت به ملت فلسطين و به همه
. گيرند هاي اين جهان مورد تجاوز قرار مي دانيم كه هر روز از سوي قدرت مي

ه اين جنگ به كنيم كامل است و هرچ بنابراين قاطعيت ما در جنگي كه مي
دانيم،  چون ما خود را بر حق مي. طول بيانجامد ما تا پيروزي ادامه خواهيم داد
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چرا كه بنا بر وعده قرآني . مطمئنيم كه در اين جنگ شكست نخواهيم خورد
  )14/10/59انقلاب اسلامي، (» .حق پيروز است

عثي جمهور همواره بر تداوم جنگ تا پايان حضور نيروهاي ب با آنكه رئيس
  :داند در ايران تأكيد داشت اما جنگ را با روحيات و احساسات خود مغاير مي

دهم كه از  از من پرسيد كه آيا كاري انجام مي. كرد طبيبي كه مرا معاينه مي«
آن نفرت دارم؟ كه بازتاب آن كار در اعصاب و جريان خون به صورت پايين 

من از جنگ نفرت . است شود؟ گفتم بله معلوم گر مي آمدن فشار خون جلوه
كه اين جنگ  خصوصاً نفرت دارم از اين. دارم و شب و روز به جنگ مشغولم

دانم كه آن سرباز عراقي هيچ  زيرا من مي. دهم را با برادر مسلمانم انجام مي
است به   كند كه مجبور شده گناهي ندارد و باز خصوصاً كسي اين كار را مي

ها متحد  نوشته و گفته است كه اگر ما مسلمانهاي دراز  اين كار، كسي كه سال
شديم،  شديم، اگر چنان مي شديم، اگر چنين مي شديم و اگر يكي مي مي

انقلاب (» .كردند خنجرهايي مثل خنجر اسرائيل را از پشت به قلب ما فرو نمي
  )9/10/59اسلامي، 

هاشمي رفسنجاني عضو شوراي عالي دفاع در آن هنگام، معتقد است 
ر تا زماني كه دشمن در خاك ما بود ، حاضر به صلح نبود و بر ادامه صد بني

  :جنگ اصرار داشت

المللي، خيلي  بس از سوي آمريكا، شوروي و مجامع بين درخواست آتش«
كس  اما تقريباً هيچ. هاي ميانجي صلح حتي پيش از آمدن هيأت. زود مطرح شد

خصوصاً . افق نبودبسي مو از نيروهاي سياسي و يا نظامي با چنين آتش
. پذيرفتند دانستند و نمي بسي را به صلاح نمي فرماندهان نظامي، چنين آتش

ي شوراي عالي دفاع،  ها در نخستين روز جنگ، وقتي براي شركت در جلسه آن
ي  به اتاق جنگ كه در زيرزمين ستاد مشترك بود، رفتيم، در حالي كه همه

كرد، با  صدر جلسه را اداره مي فرماندهان ارشد ارتشي جمع بودند و بني
بس را نپذيريم و گفتند كه حيثيت ارتش  جديت از ما خواهش كردند كه آتش

ايم كه به ملت بگوييم كه  مخدوش شده است و حالا ما فرصت پيدا كرده
خواستند كه حيثيت خود را حفظ  ها مي آن. هاي انقلاب هستيم وفادار به آرمان
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ايم و بايد جواب عراق را در ميدان بدهيم تا  گفتند كه مجهز شده كنند و مي
بعد از بحث آن شب، با حضرت . خيال نكند الان برگ برنده در دستش است

ي كل قوا اين بود  به عنوان فرمانده) ره(نظر امام . هم صحبت كرديم) ره(امام 
، كه عراق با پاي خود به دام افتاده است و بايد عراق را تنبيه كنيم تا بعد از اين

اين يك . اي از سوي عراق و ديگر كشورها براي ايران پيش نيايد چنين مسأله
ي ما بود كه تا اشغالگر در خاك ماست، مذاكره و  اصل تقريباً قطعي بين همه

اشغالگر بايد از خاك ايران بيرون برود و اگر بنا . بس به ضرر ماست قبول آتش
ال و از موضع قدرت باشد، اگر ي اشغ اي بشود، بايد بعد از خاتمه است مذاكره

كرد كه  پذيرفتيم، عراق حتماً شروطي را مطرح مي بس را مي آن زمان ما آتش
الجزاير بود كه صدام آن را اول جنگ در  1975بزرگترين شرط آن لغو قرارداد 

در حالي كه بخشي از ايران در اشغال . حضور خبرنگاران پاره كرده بود
بس پذيرفته  معلوم بود اگر آتش. صلح بخواهد ها بود، كسي نبود كه عراقي

صدر هم به عنوان  بني. رود شود، ارتش عراق از مناطق اشغالي بيرون نمي
خواست ارتش هم واقعاً  ي كل قوا، صلح آن گونه را نمي جانشين فرمانده

ها معتقد بودند كه بايد حيثيت خودشان  قبلاً گفتم، آن. حاضر نبود صلح شود
شان را به  ها بود كه بار ديگر وفاداري ؛ به علاوه فرصتي براي آنرا تجديد كنند

  )236، 1385هاشمي رفسنجاني، (» .امام و مردم نشان دهند

  

  مرحله دوم مذاكرات صلح

جمهور احتمال طولاني شدن جنگ بيش از چند  تر يادآور شديم رئيس پيش
المللي بسياري پيش روي وي  هاي بين داد و از سوي ديگر دشواري ماه را نمي
هم از بابت گروگانگيري در سفارت آمريكا و هم پيچيده شدن . قرار داشت

نقلاب و ها، از سوي ديگر مواضع انقلابيون در مورد صدور ا آزادي گروگان
در پي اعدام عناصر رژيم سابق و در نهايت فقدان يك   تيرگي روابط با غربي

سياست خارجي منسجم و نبود فردي در رأس وزارت خارجه جملگي 
موضع منطقي . المللي بر ايران براي صلح را افزون ساخته بود فشارهاي بين

يران خارج شود بس تنها در زماني كه متجاوز از قلمرو ا ايران در پذيرش آتش
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هاي متعدد خارجي از جمله اولاف پالمه نخست وزير سوئد و ياسر  به هيئت
ها  عمده كار هيئت. سازمان آزادي بخش فلسطين اعلام شده بود  عرفات رئيس

نكته مهم ديگر . نزديك كردن موضع ايران با موضع رژيم متجاوز بعثي بود
اشغال خرمشهر و توقف  سه ماه پس از) عربستان(كه كنفرانس طائف  اين

ماشين جنگي عراق در مرزها تشكيل گرديد كه نشانگر پي بردن صدام به 
رسيد هيئت حاكم حزب بعث  به نظر مي. اشتباه خود در تجاوز به ايران بود

فارس از ايران را  هاي اوليه خود در جدا كردن خوزستان و جزاير خليج خواسته
ات مرزي و خرمشهر تقليل داده است به تثبيت موقت نيروهاي خود در متصرف

و اين خود پيروزي بزرگي براي ايران و ارتش، سپاه و نيروهاي مردمي به نظر 
به هرحال كنفرانس طائف با توجه به جميع جوانب درخواست صلح . رسيد مي

آمد، شايع بود آنان حتي حاضر به  اعراب و شيوخ منطقه از ايران به حساب مي
ان نيز بودند اما يك مسئله اساسي همواره از سوي آنان پرداخت غرامت به اير

مغفول بود و آن حضور متجاوزان عراقي در برخي از نقاط مرزي و تصرف 
  . چند شهر مرزي ايران بود

بس و صلح، توسط  ترين تلاش براي اجراي آتش ترين اقدام و جدي مهم
اسلامي در  پس از تشكيل كنفرانس سران. سازمان كنفرانس اسلامي انجام شد

طائف عربستان كه ايران در آن در اعتراض به عدم محكوميت حمله عراق به 
ايران شركت نكرد اين سازمان هيئتي را مأمور نمود تا در اسرع وقت نظر 

اين هيئت به رياست حبيب شطي . بس جلب كند طرفين جنگ را براي آتش
اي  اعضاي عالي رتبه. دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي راهي ايران و عراق شد

نمود كه نشانگر جدي بودن تلاش براي  دبيركل را در اين سفر همراهي مي
ءالرحمن  جمهور پاكستان، ضيا الحق رئيس از جمله ضياء. صلح بود

جمهور گينه، داوود اجورا  جمهور بنگلادش، احمد سكوتوره رئيس رئيس
طفي نياس وزير وزير تركيه، مص جمهور گامبيا، بولنت اولوسو نخست رئيس

خارجه سنگال، ياسر عرفات دبيركل سازمان آزادي بخش فلسطين، وزير 
خارجه تركيه و پاكستان و هاني الحسن عضو كميته مركزي سازمان 

ماه پس از آغاز  5درست  9/12/59اين هيئت در تاريخ .  بخش فلسطين آزادي
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راي عالي آنها پس از ملاقات و گفتگو با اعضاي شو. جنگ وارد تهران شد
حبيب . اي هدف خود از مسافرت به ايران را اعلام كردند دفاع، طي مصاحبه

  :شطي گفت

اولين مرحله مذاكرات ما با مقامات ايراني پايان يافت و قرار است امشب «
وي افزود ما پيام كنفرانس . اين هيات به سوي بغداد عزيمت كند) ديشب(

شطي . مسئولين ايراني ابلاغ كرديماسلامي طائف را به رهبر انقلاب و تمامي 
ادامه داد در اين مذاكرات همچنين نظرات امام خميني و اعضاي شوراي عالي 
دفاع و ديگر مسئولين ايراني را شنيديم و اكنون نيز براي شنيدن نظرات 

رويم و پس از ملاقات با مقامات عراقي تصميم  مقامات عراقي به بغداد مي
ه ايران برگرديم وي در پاسخ اين سوال كه آيا اين داريم مجدداً با هيأتي ب
اولين مرحله : اي از كارهايش را انجام داده است، گفت هيأت هيچ گونه مرحله

  )11/12/59انقلاب اسلامي، (» .ايم از كارهايمان را با مذاكره پايان داده

صدر به  احمد سكوتوره به نمايندگي از مقامات هيئت و ابوالحسن بني
در . اينده ايران و رئيس شوراي عالي دفاع با هم به گفتگو پرداختندعنوان نم

اين گفتگو سكوتوره وظيفه هيئت را نه مشخص كردن آغازگر جنگ و متجاوز 
  :گفت وي. بس دانست بلكه ايجاد آتش

ايم و نه به عنوان  ايم به عنوان يك سازمان نيامده جا آمده امروز كه ما به اين«
قضاوت در مورد . كند و حق و باطل را تشخيص دهديك دادگاه كه قضاوت 

اختلافات موجود بسيار مشكل خواهد بود حقيقت آن است كه اين جنگ 
باعث تأسف ماست و هركس برنده يا بازنده باشد در مرحله نهايي بازنده 

. وي افزود اين جنگ بايد به طريق عادلانه و سريع حل شود. اسلام است

انقلاب (» .كند ها را متحد مي اسلام انسان. كند جدا مي ها را از هم شيطان انسان
  )10/12/59اسلامي، 

  :جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ وي چنين گفت رئيس

واقعيت آن است كه شيطان وجود دارد و تقاضاي اول ما اين است كه «
در همين جا تقاضاي دوم ما طرح . روشن كنيد شيطان در اين جنگ كيست

كه وقتي متجاوز مشخص شد او را  تشخيص متجاوز است و اينشود و آن  مي
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. گويد، به سزاي خود برسانيد و به تجاوز او خاتمه دهيد آنطور كه اسلام مي

اين كه هر طرف كه برنده شود يا ببازد بازنده اسلام است، اگر ما به عنوان دو 
ملت در جنگ بوديم درست بود ولي ارتش عراق در پاسخ به خواست ملت 

ما . ما هر دو ملت با رژيم منحرفي روبرو هستيم. عراق به ما حمله نكرده است
در ديدارهاي اولاف . ايم هاي شما نظرات خود را مطرح كره قبلاً با فرستاده

خواهم كه  بنابراين از شما مي. پالمه نيز گفتم كه بايد در برابر متجاوز ايستاد
شما گفته است كه ايران به حتما دولت عراق به . متجاوز را مشخص سازيد

اين ادعاي عراق دروغ است و مسئله تجاوز عراق . عراق تجاوز كرده است
هاي كردستان و  عراق در استان. مسبوق به سابقه طولاني از آغاز انقلاب است

خوزستان با اعزام خرابكاران خود عليه جمهوري اسلامي عمل كرده و دخالت 
به اجرا درنيامده، او  1975ه قرارداد اگر عراق مدعي است ك. داشته است

جا فرستاده است  بايست پيش از شروع جنگ به سازماني كه شما را به اين مي
ما به دفعات چه پيش از حمله عراق به ايران . داد هاي ديگر اطلاع مي يا سازمان

ايم كه انقلاب ما بريدگي در  و چه بعد از آن به طور مستقيم خاطر نشان كرده
لام را به سود هدف مقدس عمومي يعني نجات فلسطين، از بين برده جهان اس

كه بر ضد ما عمل كنيد، لازم است همه بر ضد دشمن  است و شما به جاي اين
ها حمله مسلحانه به كشور ما بوده  ولي نتيجه اين دعوت. مشترك عمل كنيم

يگري غير از چه كار د. ايم ايم و با استقامت ايستاده ما به خدا توكل كرده. است
» كند؟ ها همواره مي اين استقامت، راه عمومي ملت ما را بر ضد تسلط ابرقدرت

  )10/12/59انقلاب اسلامي، (

از ايران خواست طرح خود براي   پس از اين مقدمه، احمد سكوتوره
بس را ارائه دهد،  رئيس جمهور طرح جمهوري اسلامي ايران را به شرح  آتش

  :زير ارائه داد

  :دهيم اين مقدمه پيشنهادات خود را به اين صورت ارائه مي ما با«

حكم اسلامي تحقق يافته و به اجرا درآيد و آن تشخيص متجاوز و تنبيه  -1
  . اوست
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بس را  توانيم در حالي كه دشمن متجاوز در خاك ماست، آتش ما نمي -2
ه به در حالي كه متجاوز در خاك ماست، در انساني ك  بس قبول آتش. بپذيريم

  .آورد كه جبران آن آسان نيست خاطر عقيده جنگيده است، ركودي بوجود مي

از نظر ما پذيرفته شده  1975ايم قرارداد سال  طور كه بارها گفته همان -3
ولي پذيرفتن اين قرارداد موقعي . است ما كمترين نظري به خاك عراق نداريم

آقاي . جاوز كسي نباشدكند كه در خاك ما از نيروهاي مت وجه عملي پيدا مي
كند كه از  صدر در پايان سخنان خود گفت كه اسلام به شما حكم مي بني

دهيم كه  عدالت و خواست عادلانه ما حمايت كنيد و ما به شما اطمينان مي
اگر چنين شد . هيچ چيز زيباتر از اين نيست كه در اين جنگ حق پيروز شود

ان كه تحت ستم هستند، حل خواهد مسئله فلسطين، افغانستان و ساير مسلمان
  )10/12/59انقلاب اسلامي، (» .شد

خواهد به شناسايي  ها مي االله خميني در ديدار با هيئت صلح از آن آيت
  :متجاوز پرداخته و به دفع تجاوز او بپردازند

دقيقه گوش كرديد به اراجيفي كه او در عين حال كه در كشور ما  80شما «
و در كشور ما مشغول به آدم كشي است خودش واقع شده است و لشكر ا

گويد كه  ايران متجاوز است و شما سوال نكرديد از او كه تجاوز ايران  مي
كنيم يا در مملكت ايران  كجاست؟ آيا الان ما در مملكت عراق داريم جنگ مي

. كنيم، تجاوز مال عراق كنيم؟ اگر در مملكت ايران جنگ مي داريم جنگ مي

عراق حمله كرديم تجاوز مال ما هم هست اما اگر ما دفاع  اگر يك روز به
كنيم از حقوق عراق  كنيم از اسلام و دفاع مي كنيم و از حقوق ملت دفاع مي مي

كنيم از مسلمين، نبايد كنفرانس طائف ساكت بنشيند و نبايد شما به  و دفاع مي
ك واجب شما به همين ي. اين وضع فكر كنيد دو تا ملت با هم مقابل هستند

اي از  كه خدا امر فرموده است به شما و تمام مسلمين، اگر چنانچه يك طايفه
انقلاب اسلامي، (» .مسلمين به طايفه ديگر تجاور كرد، بايد با او مقابله كنيد

11/12/59(  

جمهور هم عملكرد كنفرانس اسلامي در طائف عربستان را محكوم  رئيس
  :نمود
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ك متجاوزي اجازه داديد در آن كنفرانس اين عدالت اسلامي بود كه به ي«
شركت بكند و با وجود غيبت كشوري كه قرباني تجاوز شده است به او هشتاد 

ها را بگويد؟ آيا اين آن عدالت اسلامي  دقيقه هم اجازه داديد كه اين دروغ
است؟ خير اين معنايي جز اين ندارد كه اولاً كسي غم ملتي را كه خود غم 

در اين . پس ما بايد خود غم خود را بخوريم. واهد خوردخود را نخورد، نخ
ها معتبر شده و  هاي والاي اسلامي براي حكومت دنيا هنوز زود است كه ارزش

  )21/11/59انقلاب اسلامي، (» .حاكم شده باشد

ايشان قبل از ورود هيئت صلح موضع صريح ايران در مورد جنگ را به 
  :طور شفاف مشخص كرده بود

يك ) طائف(اند در اين كنفرانس  ها گزارش كرده كه خبرگزاريطور  اين«
بس كنند ما قبلاً  نفره از سوي كنفرانس تعيين شده كه بيايند و آتش 7هيئت 
مان بپذيريم و  توانيم دشمن را در خاك ايم و نمي مان را در اين مورد زده حرف

تجديد قوا به  بس بدهند و پس از بايستيم تماشا كنيم كه ديگران بيايند و آتش
هاي فاسد دوباره تجهيز بشود و بگويد خير اينجور نباشه و  كمك همين دولت

هايي را از دست داده  آنجور باشه و ما با توجه به وضعيتي كه داريم فرصت
ها همان بلايي را كه در رابطه با  باشيم و ناچار بشويم مانند قضيه گروگان

ما بياورند تا آنجايي كه به من مربوط جا هم سر  ها سر ما آوردند اين گروگان
ما بايد با قاطعيت دشمن را . پذيرم است اين چيزي نيست كه بپذيرم، نمي

حل سياسي هر  شود رفت دنبال راه بعد كه دشمن را رانديم آن وقت مي. برانيم
بس چه به هر  حل سياسي كه متضمن بقاي دشمن چه به صورت آتش راه

» .چون به ضرر كشورماست. پذيرفتني نيست صورت ديگري در خاك ما باشد

  )12/11/59انقلاب اسلامي، (

يكي از نكات جالب پيش از ورود هيئت صلح به ايران شرارت جديد 
شهرهاي ايران   جمهور عراق و تهديد ايران به تشديد حملات و تصرف رئيس

جمهور  در مقابل اين تهديد اما رئيس. در صورت عدم پذيرش طرح صلح بود
تحميلي از سوي رژيم صدام را به مثابه ظلمي كه تنها بايد با زبان زور به  جنگ

او تهديدات رژيم عراق براي تصرف شهرهاي بيشتري از . داند آن پاسخ داد مي
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ايران در صورت نپذيرفتن شرايط هيئت صلح را نشانه بارز زورگويي آن و 
صدر براي  بني. داند ميپاسخ ايران به اين تهديدات را مقاومت تا پيروزي نهايي 

) ع(تهيج احساسات مذهبي مردم، مقابله با دشمن را با نهضت امام حسين 
  :كند مقايسه مي

من راجع به تهديدهايي كه آقاي صدام حسين قبل از آمدن اين هيئت به «
اند ميزان رأي مردم  طور كه امروز صبح امام گفته تهران كرده بود گفتم كه همان

اي است  تواند از رأي مردم تخلف كند اين تأكيد صدباره است و هيچكس نمي
در كشور ما ميزان خواست و . بر واقعيتي كه انقلاب به كرسي نشانده است

هاي  رأي مردم است و چون ما منتخب مردم هستيم ناچار بايد معرف ارزش
هاي مردم خودمان باشيم بدين صفت  مقبول بدست خودمان و معرف خواسته

آقاي . گويم معرف فردفرد مردم اين سرزمين هستم ه شما ميمن در آنچه ب
صدام حسين گفته است كه در صورتي كه ما صلح مورد دلخواه او را نپذيرفتيم 

. هاي فزونتري به بار خواهد آورد شهرهاي بيشتري را خواهد گرفت و خرابي

بن علي هستيم كه در  جواب ما اين است كه ما و همه مردم ما پيرو حسين
زمين عراق در خاك و خون خفت و آن امام مظهر مقاومت در برابر ستمگر سر

او بر زمين افتاد تا ارزشي كه انسان به وسيله آن به معنويت . و زورگو است
يك به يك خواهيم ايستاد . يابد برپا بماند و ما نيز چنين خواهيم كرد دست مي

ايم، بر  ها انقلاب كرده نهايي كه ما به خاطر آ بر زمين خواهيم افتاد اما ارزش
ها استوارتر خواهند شد بنابراين تهديد او ما را  آن. زمين نخواهد افتاد

  )11/12/59انقلاب اسلامي، (» .هراساند نمي

بس  جمهور پس از مذاكره با هيئت صلح نيز عدم موافقت خود با آتش رئيس
  :در شرايط فعلي را اعلام نمود

ايم تا نظريات شما  صلح و گفتند ما آمده اين هيئت پيشنهادي نداشتند جز«
ولي اول گفتند كه ما براي قضاوت . را بشنويم بعد شايد پيشنهادهايي ارائه كنند

ايم و وقتي آتش در خانه افتاد  ايم بلكه براي خاموش كردن آتش آمده نيامده
اول بايد آتش را خاموش كرد و بعد ديد كه چه كسي مقصر است و علت 

سوزي تا وقتي كه شما  ما در پاسخ گفتيم، كه آتش. بوده استسوزي چه  آتش
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كانون آتش را از بين نبريد، همچنان ادامه خواهد داشت پس براي از بين بردن 
انقلاب (» .زايي است آتش سوزي قدم اول و اساسي خاموش كردن كانون آتش

  )15/12/59اسلامي، 

ئت صلح كنفرانس جمهور گينه، عضو بلندپايه هي وي در گفتگو با رئيس
االله خميني برخورد با متجاوز را اصلي اسلامي  طائف، با تأكيد بر سخنان آيت

خواند و خواهان حمايت سازمان كنفرانس اسلامي از ايده شناسايي و تنبيه 
  :متجاوز شد

ايد و  هاي طرف ما را در كنفرانس طائف شنيده درست است كه حرف«
هاي ما را بشنويد  دهيم كه شما حرف مي بوديد ما حق  هاي ما را نشنيده حرف

هاي ما را  ما حتي قبل از كنفرانس نيز خواستيم كه هيئتي به تهران بيايد و حرف
امروز صبح هم امام همين پيشنهاد را بيان كردند و به شما گفتند دشمن . بشنود

المللي به تجاوز رسيدگي كند و به قضاوت  از خاك ما بيرون برود و هيئتي بين
برادران ما، كشورهاي غربي . شيند و متجاوز را بعد از تشخيص تنبيه كندبن

شان اين بود كه  ها كه در مذهب پيش از ما دادگاه نورنبرگ را تشكيل دادند آن
دين ما . اگر سيلي خورديد روي ديگر را هم بگيريد و سيلي دوم را بخوريد

ي جواب بده آيا ما گويد سيلي را با سيل مي. كند عكس اين روش را تبليغ مي
هاي مسلمان راه  تر نيستيم كه همين دادگاه را تشكيل دهيم تا ميان ملت مستحق

و رسم اسلام نه به عنوان شعار بلكه به عنوان واقعيت ملموس حاضر در 
پس ما با شما موافقيم در صورتي كه به اين . زندگي روزمره ما به اجرا  درآيد

يرون رود و بعد هيئتي بين المللي از روش عمل شود و دشمن از خاك ما ب
ملل مسلمان به اين تجاوز رسيدگي كند و حكم صادر كند آنطور كه قرآن در 
مورد متجاوز دستور داده است و اگر متجاوز سرباز زد تكليف شما را قرآن 

بنابراين ما . روشن كرده است، كه در كنار مظلوم بايستيد و با متجاوز بجنگيد
  :كنيم به اين صورت كه ني پيشنهاد صريحي ميبر وفق بيان قرآ

  .نيروهاي متجاوز خاك ما را ترك كنند -1

المللي به اين تجاوز رسيدگي كند و درباره آن حكم  يك هيئت بين -2
هاي  رئيس جمهور ايران در ادامه صحبت. صادر كند و اين حكم به اجرا درآيد
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مانيم و  خته است وفادار ميخود گفت كه ما به آنچه خداوند در قرآن به ما آمو
  )11/12/59انقلاب اسلامي، (» .نشينيم به قضاوت مي

هيئت صلح كنفرانس اسلامي پس از  11/12/59به هر تقدير در تاريخ 
گفتگو با مقامات ايراني عازم بغداد شد تا نتايج بدست آمده در مذاكرات تهران 

وز توقف در عراق طرح ها پس از دو ر آن. را با مقامات عراقي به بحث بگذارد
نشيني كامل ارتش عراق پنج هفته پس  بس و عقب صلحي را كه متضمن آتش

كميته صلح سازمان  15/12/59در تاريخ . بس بود را به ايران آوردند از آتش
اي خود براي پايان جنگ را به شوراي عالي دفاع  ماده 7كنفرانس اسلامي طرح 

اي نماينده رهبر ايران در اين  االله خامنه اين طرح توسط آيت. ايران ارائه نمود
  :متن اين طرح به شرح زير است. شورا در اختيار جرايد قرار داده شد

  بسم االله الرحمن الرحيم«

  كميته صلح اسلامي

  پيشنهادات براي برقراري صلح

كميته صلح اسلامي سران هشت كشور و دولت و دبيركل سازمان كنفرانس 
نفرانس سران اسلامي منعقد در طائف مكه در اسلامي كه توسط سومين ك

كه  تشكيل گرديده از تمايل جهاني امت اسلامي به اين 1981تاريخ ژانويه 
اختلاف و برادركشي بين ايران و عراق بايد به يك پايان صلح عادلانه و 

كميته براي ايجاد صلح و آشتي ميان . شرافتمندانه برسد عميقاً آگاه است
كه از يكديگر دوري گزيده و به زد و خورد مسلحانه برادران مسلماني 

دلگرم از توافق موجود ميان . اند از حكم اسلامي آگاهي بسيار دارد پرداخته
هاي سازمان كنفرانس اسلامي، كميته صلح اسلامي با  سران كشورها و دولت

رهبران ايران و عراق ملاقات نمود نقطه نظرهايشان را به دقت مورد توجه قرار 
اد و آنان را تشويق كرد كه در حل اختلافات به طور مسالمت آميز ميان د

عميقاً نگران از نابودي مداوم . برادران مسلمان احكام قرآن را رعايت نمايند
كشاند،  هاي گرامي و انهدام منابع مادي كه مردم مسلمان را به نابودي مي جان

فوري به جنگ و  كميته صلح اسلامي به طرفين دعوا جهت پايان بخشيدن
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المللي،  تسهيل در برقراري صلح مطابق احكام اسلام و عدالت و قانون بين
  :نمايد پيشنهادات زير را مي

  اصول -الف

احترام محض توسط ايران و عراق براي حاكميت ملي و تماميت ارضي  -1
  .يكديگر

تصديق مجدد توسط عراق و ايران به ناپسند بودن گرفتن سرزمين به  -2
  .زور

تصديق مجدد توسط ايران و عراق به عدم دخالت و مداخله به هر  -3
  .شكل در امور داخلي يكديگر

ها به اصول رفع  تصديق مجدد توسط عراق و ايران به پيوستگي آن -4
  .المللي به طرق صلح آميز اختلافات بين

  .العرب راني در شط   قبول توسط ايران و عراق به آزادي كشتي -5

  آميز اختلافات به طور مسالمت اركان حل -ب

 13شب پنجشنبه به جمعه .... بس عراق و ايران بايد در ساعت آتش -1
  .به مرحله اجرا درآيد 1359اسفند  22، 1981مارچ 

 29مارچ،  20نشيني نيروهاي عراقي از سرزمين ايران بايد از جمعه  عقب -2
جه به آن توسط شروع شود و در مدت چهار هفته، موكول به تو 1359اسفند 

  .يك كميته فرعي تمام خواهد شد

نشيني با نظارت ناظرين نظامي منتخب از كشورهاي  بس و عقب آتش -3
  .عضو سازمان كنفرانس اسلامي سكا مورد قبول طرفين انجام خواهد شد

اي متشكل از اعضا سازمان كنفرانس اسلامي  العرب به كميته مسئله شط -4
ران و عراق، محول خواهد شد تا آخرين قانون اين سكا مورد قبول دو كشور اي

  .آبي را تعيين نمايد راه

آميز پس از  مذاكرات براي حل ساير اختلافات به طور مسالمت -5
  .نشيني نيروهاي عراقي از سرزمين ايران عقب

هاي عدم مداخله و دخالت در امور يكديگر توسط ايران و  مبادله اعلاميه -6
  .عراق
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سازمان كنفرانس اسلامي سكا ضمانت خواهد نمود كه كشورهاي  -7
اند  آميز پذيرفته طرفين تعهدات را كه بر اساس حل اختلاف به طور مسالمت

المللي براي مدتي  رعايت كنند و در صورت لزوم، ناظريني در طرفين مرز بين
  .معين نگاه دارند

  العرب راني آزاد در شط اقدامات موقتي براي كشتي -پ

آيد و تا آن موقع كه مسئله  بس به مرحله اجرا درمي وزي كه آن آتشاز ر -1
العرب به يك توافق نهايي برسد، كشتيراني در اين گذرگاه آبي توسط يك  شط

هيئت ويژه تحت توجه سازمان كنفرانس اسلامي سكا بايد سازمان بيابد و 
  .نظارت گردد

ي بخواهد كه به اين هيئت ويژه ممكن است از سازمان كنفرانس اسلام -2
العرب در دوره موقت يك  راني آزاد در شط منظور اطمينان يافتن از كشتي

  .كميته احتمالي حفظ صلح تشكيل دهد

كميته صلح اسلامي يك كميته فرعي تشكيل خواهد داد تا طرفين را در  -ت
  . آميز ياري نمايد اجراي شرايط حل اختلاف به طور مسالمت

جمهوري انقلابي خلق گينه، حضرت  رئيس حضرت آقاي احمد سكوتوره،
ميرداود اكاير اباجاوارا رئيس جمهور گامبيا، حضرت آقاي ضياء الرحمن 

جمهور جمهوري خلق بنگلادش، حضرت ژنرال محمد ضياءالحق،  رئيس
جمهوري پاكستان، حضرت آقاي ياسر عرفات، رئيس كميته اجرايي  رئيس

طفي نياس، وزير امور خارجه بخش فلسطين، حضرت آقاي مص سازمان آزادي
كشور، حضرت آقاي تنگو احمد ريتوادين   جمهوري سنگال و نماينده رئيس

بين تنگكو اسماعيل نخست وزير و وزير امور خارجه مالزي، حضرت آقاي 
  )16/12/59انقلاب اسلامي، (» .حبيب شطي، دبير كل سازمان اسلامي

صلح كه پس از  جمهور شرح مختصري از پاسخ ايران به هيأت رئيس
گفتگوهاي دور دوم با مقامات عراق براي تبادل نظر با مقامات ايراني دوباره 

گانه ايران از  جمهور به خطوط قرمز سه رئيس. كند به تهران آمده بودند، ارائه مي
نشيني و  بس و عقب الجزاير، همزماني آتش 1975جمله مبنا قرارگرفتن قرارداد 
  :كند نگ و متجاوز اشاره ميرسيدگي به مسئله آغازگر ج
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باز بيان مفصلي . در دور دوم كه آمدند پيشنهادهاي خود را آورده بودند«
خواست كه صلح  آقاي سكوتوره در مقدمه پيشنهادها كرد و به تأكيد از ما مي

در آن مجلس ما سه مسئله را عنوان كرديم كه در پيشنهادها . را رد نكنيم
رويم، آن سه نكته را   ما به راه شيطان نمي اميدواريم باشد و اگر نباشند

چون و  فرستيم و اميدواريم بي نويسيم براي شما مي نويسم، نظر خود را مي مي
  :ها بودند آن سه امر اين. دهيم چرا تا جايي كه حق پيروز بشود ادامه مي

  .ترين زمان انجام بگيرد نشيني بايد با هم و در كوتاه بس و عقب آتش -1

  .اوز و نتايج آن رسيدگي و درباره آن حكم صادر شودبه تج -2

مبناي حل و فصل مسائل همان موافقتنامه الجزاير باشد و مبناي ديگري  -3
  .توانيم بپذيريم بر اساس زور و تجاوز نمي

به اين ترتيب گفتگوهاي ما تمام شد به منزل امام رفتيم به جماعت با ايشان 
در پيشنهادهايي كه . ها رفتند ه رفتيم و آننماز گزارديم، از آنجا به فرودگا

شود گفت كه از يك جنبه نيروهاي مسلحي كه در اين مدت طولاني  اند مي داده
اند، براي ما پيروزي بزرگي است و آن مورد آن است  با تهاجم مقاومت كرده

نشيني بايد بر هر كار ديگري مقدم باشد  بس و عقب كه ما از ابتدا گفتيم آتش
وفصل  بس بشود مسائل حل م بعث عراق مدعي بود كه بايد آتشولي رژي

بگردند بعد آن نيروهاي خود را از ايران بيرون ببرد، بنابراين اين پيشنهاد از اين 
العرب  پيروزي دوم اين بود كه رژيم بعث عراق شط. نظر براي ما پيروزي بود

ب را العر ديد و هيچ گونه بحثي راجع به شط را در حاكميت خود مي
العرب موضوع گفتگوست، با اين حال  پذيرفت در اين پيشنهاد اداره شط نمي

كرد و  اي كه گفتيم نظر ما را كاملاً تأمين نمي گانه پيشنهادها به همان دلايل سه
نفري به كوشش خويش ادامه بدهند تا آنچه حق  8اميدواريم كه آن هيئت 

  )11/1/60انقلاب اسلامي، (» .است بدان برسيم

االله خميني در شوراي عالي دفاع با اصرار بر  اي نماينده آيت االله خامنه يتآ
نشيني او به عنوان پيش  موضع منطقي دولت ايران در شناسايي متجاوز و عقب

وي موضع . كند مورد هيئت صلح اشاره مي بس، به اصرار بي شرط آتش
» خوب« قوا و مسئول مذاكره با طرف خارجي را جمهور، فرمانده كل رئيس
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جمهور از تك تك اعضاي شورا در  مورد  ارزيابي نموده و به نظرخواهي رئيس
ها با نظر وي اشاره نموده و آن را نشانگر  صلح و يكسان بودن نظر تمامي آن

وحدت نظر همه اعضاي شوراي عالي دفاع در برابر خواسته نابجاي هيئت 
  :داند صلح مي

اي  ند آقاي سكوتوره به نحو مصرانهكرد مطلب ديروز را تقريباً تكرار مي«
خواست كه  كرد و با اصرار مي روي كمك ايران به انجام استقرار صلح تكيه مي

ما به اين هيئت كمك كنيم تا صلح برقرار بشود و رسيدگي به شناسايي متجاوز 
و پايان دادن به تجاوز را يا مجازات و تنبيه متجاوز را به پس از خاتمه جنگ 

ي افتاد نبايد فكر كرد كه  زد كه وقتي آتشي در خانه رد و مثال ميك  مي  محول
اول تا آخر صحبت . افروز كيست بلكه بايستي اول آتش را خاموش كرد آتش

صدر متقابلاً  آقاي بني. داد ايشان اين بود و هيچ پيشنهاد مشخصي هم ارائه نمي
افروزي  ه آتششان اين بود كه به عكس شما بايد متجاوز را كه ماي روح حرف

اي آتش  است پيدا كنيد و در همان مثالي كه شما زديد و گفتيد وقتي خانه
زا را در  گوييم وقتي ماده آتش گيرد بايستي اول آتش را خاموش كرد ما مي مي

ها هيچ سودي  خانه پيدا نكنيد و او را از خانه بيرون نياندازيد مهاركردن شعله
را پيدا كنيد كه آن حضور سرباز عراقي در زا  نخواهد داشت شما آن ماده آتش

هاي آتش  كه شعله پردازيد به اين  كنيد و مي خاك ماست چرا شما اين را رها مي
هاي آقاي سكوتوره تجليل زيادي بود از ملت و  البته در حرف. را خاموش كنيد

كه كار خود را در ايران آغاز كرديم افتخار  گفتند از اين انقلاب حتي ايشان مي
كنيم، اين مسائل  فهميم ما دردهاي شما را لمس مي كنيم ما حرف شما را مي مي

كردند لكن آن نتيجه و  شان تكرار مي هاي را ايشان بارها در ضمن صحبت
ها به طور طبيعي بايستي مترتب بشود متأسفانه در  منظوري كه بر اين حرف

پايان گرفت آن وقت كه جنگ  بيانات ايشان نبود و تكيه داشتند كه بعد از اين
صدر جمله  آقاي بني. كه ببينيم متجاوز كيست بايد سراغ متجاوز برويم تا اين

ديگري كه در اين مورد گفتند و بسيار مطلب خوبي بود اين بود كه گفتند 
كه معتقد به مسيحيت بودند كه  هاي اروپايي با اين هاي اروپايي و ملت دولت

ست تو زد گونه چپت را پيش بياور در گويد اگر كسي سيلي به گونه را مي
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ما كه معتقد به اسلام هستيم كه . عين حال دادگاه نورنبرگ را تشكيل دادند
در مقابل حمله بايد حمله كرد، ) اذن بالاذن(گويد  داند و مي قصاص را لازم مي

كه متجاوز از تجاوز خودش  در مقابل ضربه بايستي ضربه را پاسخ گفت تا اين
كه  كه دادگاهي تشكيل بدهيم تا اين تر هستيم از اين ما اولي. دلخوش نباشد

كردند كه ما يك پيشنهاد  آقاي سكوتوره اصرار مي. متجاوز را پيدا بكند
صدر گفتند كه پيشنهادهاي ما در بياناتي كه امام  آقاي بني. مشخصي را بدهيم

است و  امروز به شما گفتند و همچنين در بيانات ديروز و امروز ما متجلي
صدر كتبا از اعضاي شوراي  چون در اثناي صحبت آقاي سكوتوره، آقاي بني

شان را خواستند و هر يك از برادران ما در شوراي عالي دفاع  عالي دفاع نظرات
صدر دادند، نظرها همه يكسان بود و  نظرشان را يادداشت كردند و به آقاي بني

برادران اعضاء شورا نظرخواهي  گفتند كه من از. ايشان همين را اظهار كردند
دهد كه  آوري همه نظرشان همين است و اين نشان مي كردم و به طور شگفت

دهيم متخذ از اصول ماست و دقيقا همان چيزيست  حلي كه ارائه مي ما آن راه
گوييم كه متجاوز بايستي خاك  اند و آن اين است كه ما مي كه امام هم فرموده

خليه كند و پس از آنكه از مرزهاي ما خارج شد آن وقت ما را سريعاً و فوراً ت
كه بيايند ببينند و بررسي  هيئتي را شما از كشورهاي اسلامي انتخاب كنيد تا اين

كنند كه متجاوز كيست اگر ما متجاوز بوديم ما را مجازات كنيد اما اگر چنانچه 
كه ما به  عراق متجاوز بود آن وقت به حساب عراق برسيد و اين پيشنهاديست

  )11/12/59انقلاب اسلامي، (» .توانيم ارائه بدهيم طور مشخص مي

وي به يك نكته . ايشان موضع قاطع ايران را در سه محور اصلي اعلام كرد
كند كه در قرارداد صلح  دقيق و مهم يعني اساس صلح با عراق اشاره مي

 1975ال كنفرانس اسلامي لحاظ نشده بود و آن اصل قرارگرفتن قرارداد س
جمهور از تعديل اين طرح كه بعدها عنوان شد  منظور رئيس. الجزاير بود

  .گنجاندن همين بند بوده است

اولين مسئله اين است كه در اين : نقطه نظرهاي ما سه نكته است«
نامه هيچ اساس و اصل مشخصي براي حل و فصل اختلافات معين  موافقت

بنابراين اگر . الجزاير است 1975اد سال مسئله ديگر از نظر ما قرارد. نشده بود
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العرب  موافقتنامه الجزاير مورد قبول طرفين باشد مذاكره مجدد درباره شط
نامه پيشنهادي گفته شده  كند در حالي كه در اين موافقت موضوعي پيدا نمي
 1975العرب مذاكره شود بنابراين ما با تكيه روي قرارداد  است در مورد شط

البته اين . كنيم العرب را رد مي ه مذاكره جديد در مورد شطالجزاير هرگون
قرارداد از طرف ما همواره معتبر بوده و هنوز هم معتبر است ولي دولت عراق 
اندكي قبل از آغاز تجاوز خودش اعلام كرد كه به طور يك جانبه اين قرارداد 

ناي اين را رد كرده است و ما اصرار داريم كه هر نوع موافقتي بايد بر مب
اي  نامه نكته دومي كه حتماً بايد در هرگونه موافقت. قرارداد انجام بگيرد

گنجانده شود مسئله رسيدگي به تجاوز دولت عراق و نيز تنبيه متجاوز است و 
تا مادامي كه رسيدگي به شناسايي متجاوز و آثار تجاوز انجام نگيرد و براي 

ه نشود و در قرارداد گنجانده نشود تنبيه متجاوز و مجازات او تدبيري انديشيد
. اي كه خالي از آن باشد براي ما قابل قبول نيست نامه هيچ گونه موافقت

هزار نفر از  60دانيد، عراق تجاوز خودش را با اخراج حدود  طور كه مي همان
ها را به تدريج از مرزها  ها آغاز كرد و آن مسلمانان عراقي از خانه و زندگي آن

ها را به  ها را مصادره كرد و آن ها و همه چيز آن ها و خانه ثروتخارج كرد و 
كنند و  ها زندگي مي هاي ايران فرستاد كه هنوز اكثر اين افراد در اردوگاه بيابان

وضع نابساماني دارند و بلافاصله تجاوزهاي نظامي عراق به شهرها، روستاها و 
اي  نامه كه در هر موافقت نكته سوم اين است. ها و صحراهاي ما آغاز شد جاده

محققاً بايد تضمين شود كه نيروهاي متجاوز بدون هيچ قيد و شرطي بايد 
بس و خروج نيروها  خارج شوند و در صورتي كه زماني براي فاصله آتش

بگذارند مورد قبول ما نيست و نيروهاي متجاوز بايستي در نزديكترين زمان 
و بدون هيچ گونه قيد و شرطي از  ممكن كه تعيين آن به عهده نظاميان است

گانه شوراي عالي دفاع است كه  اين نقطه نظرهاي سه. مرزها خارج شوند
ها بحث و توافق شد و اين را ما رسماً به هيئتي كه به ايران  امشب روي آن

  )16/12/59انقلاب اسلامي،(» .آمده بودند ابلاغ خواهيم كرد

اي مبني بر  نس اسلامي شايعهپس از ارائه طرح پيشنهادي سازمان كنفرا
ها و احزاب و  برخي گروه. بس مطرح شد جمهور به استقرار آتش تمايل رئيس
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بس سريع در جنگ بدون  ها در اين ميان مخالفت خود با آتش شخصيت
برخي اما پا را فراتر . هاي شوراي عالي دفاع را مطرح ساختند پذيرش خواسته
داد براي اجراي  اين نشان مي. زودندهاي جديدي بر آن اف نهاده و خواسته

االله منتظري در  آيت. هاي بسياري روبرو است جمهور با دشواري بس رئيس آتش
پيام خود كه همزمان با اعلام جزئيات طرح سازمان كنفرانس اسلامي در جرايد 
منتشر شد، خواهان توجه شوراي عالي دفاع به خواست مردم مسلمان ايران و 

وي در پيام . اند، شد يد كه به دست صدام به شهادت رسيدهعراق و هزاران شه
خود هرگونه مذاكره و قرارداد با صدام حسين را خلاف خواست مردم مبارز 

هاي  عراق خواند و از آنان خواست به چيزي كمتر از مجازات صدام در دادگاه
انقلاب اسلامي، . (المللي و نجات مردم عراق از دست او راضي نشوند بين
16/12/59(  

) يك روز بعد( 17/12/59جمهور در نامه محرمانه خود به تاريخ  اما رئيس

االله خميني به طور روشن به علت كمبود سلاح و ابهام در توانايي ادامه  به آيت
جنگ در وضع موجود خواهان پذيرش طرح پيشنهادي البته با كمي تعديل به 

  :شود نفع ايران حداكثر طي يك ماه آينده مي

كه بحثي در شوراي دفاع شده باشد، در  اي بدون اين خامنه] االله آيت[اي آق«
  !!كشور را رد كرد 8نماز جمعه گفتند شوراي دفاع به اتفاق آراء پيشنهاد 

لازم . منظور صداقت و عدالت است. مقصود خوب و بد پيشنهاد نيست
ها  وگاناست وضع ارتش بر شما معلوم باشد تا فردا بلايي صد بار بدتر از گر

  :بر سر كشور نيايد

خلبان دارد و هوانيروز نيز  79تنها  F4نيروي هوايي براي هواپيماهاي  -
فرسودگي به تمام . كوپترها قطعات لازم همينطور نه مهمات دارد و نه هلي

  .است

مهمات نيروي زميني در حال تمام شدن است و افراد آن به غايت  -
  .اند فرسوده شده
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م شدن مهمات ادامه پيدا كند، و نقشه بعدي را كه وارد اگر جنگ تا تما -
عمل شدن ضدانقلاب است به اجرا بگذارند، ديگر هيچ چيز نداريم كه كشور 

  .را حفظ كند

تمام اميد به اجراي طرح آب است و روحيه ارتش كه با اين ترتيبات  -
رتش از ادامه جنگ ممكن است كار را بجايي برساند كه ا. رود هم از بين مي آن

جانب هر  به نظر اين. يك عده هستند كه مقصودي جز اين ندارند. بين برود
  )167، 1385صدر،  بني(» .شود بايد ظرف يك ماه بشود چه مي

در مقابل نرمش نسبي و غيررسمي عراق در برابر ايران، ايران نيز در همان 
بس  آتشنشيني قبل از  مرحله دوم تا حدودي نسبت به اصرار خود جهت عقب

نشيني از مواضع  به اين صورت كه ايران پذيرفت لازمه عقب. تجديدنظر كرد
بس كوتاه  جمهور حتي آتش رئيس. آرامش و عدم تبادل آتش دو طرفه است

براي خارج شدن نيروهاي عراقي از قلمرو سرزميني ايران را به طور كلي رد 
بس كوتاه براي  تشولي االله فلاحي جانشين ستاد مشترك ارتش يك آ. كند نمي

بس را پيش  جمهور آتش خروج نيروهاي عراقي را لازم دانسته بود، اما رئيس
دانست و معتقد بود در صورت پذيرش اصل  شرط خروج نيروهاي عراقي نمي

  :كند چنين حرفي محل پيدا مي 1975نشيني و قرارداد مرزي  عقب

به اين دليل است كه بس را نپذيرفتيم  كه ما آتش بس دو معني دارد اين آتش«
ها تجاوز كرده  افروز معرفي كنيم آن خواستيم خودمان را در دنيا جنگ ما نمي

بس بدهيم بعد مذاكره كنيم و پس از آنكه نتيجه  گويند كه ما آتش بودند مي
خواهيم چون به اندازه  روند ما گفتيم كه خير ما اين را نمي ها مي معلوم شد آن

آيد بنابراين  اند مي حل را پذيرفته هايي كه اين راه آنكافي ديده ايم چه بر سر 
شما بايد برويد وقتي كه رفتيد ما ببينيم چيزي براي گفتگو داريم بنشينيم 

اين هيئت آمدند . گفتگو كنيم و اگر نداريم چه گفتگويي كنيم؟ پس بايد بروند
ه بروند و ها بروند امام هم فرمودند ك و گفتند كه پيشنهاد ما اين است كه اين

ها  حالا اگر اين. المللي بنشيند و به اين مسئله رسيدگي كند بين  بعد هيئت
خوب، بايد بروند آن وقت است كه . خواهيم برويم آمدند و گفتندكه ما مي

كند والا من به اين هيئت شب اول  ناچار حرف تيمسار فلاحي محل پيدا مي
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ين است كه شما حركتي را كه گفتم كه از نظر ما غيرقابل پذيرفتن است مثل ا
و از نظر ما اين كار شدني نيست و . دور گرفته است يك دفعه متوقف كنيد

ها  دانيم پس خاتمه اين جنگ بايد يك دفعه باشد اگر آن را هم مي عواقب آن
كنم  اين موضع را پذيرفتند بسيار خوب چون امام، شوراي عالي دفاع و فكر مي

دارند چه بهتر، اما اگر نپذيرفتند ما سرجايمان همه مردم ما همين موضع را 
  )13/12/59انقلاب اسلامي، (» .دهيم هستيم و جنگ را ادامه مي

از سوي عراق در طرح صلح سازمان كنفرانس  1975گرچه پذيرش قرارداد 
رسيد حبيب شطي در مذاكره با دولت  اما به نظر مي. اسلامي درج نشده بود

بود كه عراق تلويحاً و نه بطور رسمي مرزهاي پس از  ايران به ايران اطلاع داده
توانست  شناسد و اين مي كه مدنظر ايران بود را به رسميت مي 1975قرارداد 

بس خواهان خروج  نظر مثبت ايران را جلب كند، گرچه ايران پيش از آتش
اين مسئله دو روز پس از خروج . نيروهاي نظامي عراق از خاك خود شده بود

داد صلحي كه  ي از ايران از طرف بهزاد نبوي فاش شد و نشان ميحبيب شط
  :صدر بعدها از آن سخن گفت بر مبناي همين پذيرش عراق بوده است بني

ايم و  را نقض كرده 1975ادعاي صدام در ابتدا اين بود كه ما قرارداد «
رداد كيلومتر مربع بوده كه طبق قرا 300تا  200اش اين بود كه گويا حدود  بهانه

گرفته است كه دولت ايران اشغال  الجزاير بايستي در مرز به عراق تعلق مي
اي  هاي تصحيح نشده بخش. كرده است در حالي كه مسأله بدين شكل هم نبود

هايي هم  هاي كوچكي در اختيار ايران و بخش در مرز وجود داشت كه بخش
البته بعدها . جر بشوداي نبود كه به جنگ من و اين مسأله. در اختيار دولت عراق

طور كه معلوم  شد و اين 1975صدام بهانه را عوض كرد و اصلاً منكر قرارداد 
انقلاب اسلامي، (» .است اخيراً دوباره برگشته است به قرارداد مذكور

13/12/59(  

الجزاير و تأكيد بر شناسايي  1975با تأكيد ايران بر مبنا قراردادن قرارداد 
نشيني هيئت سازمان كنفرانس اسلامي  بس و عقب شمتجاوز و همزماني آت

ترك كرد، اما همين  1359اي ايران را در نيمه اسفند  يابي به نتيجه بدون دست
هئيت پس از مذاكره با طرف عراقي با كمي تعديل در پيشنهادات خود كه تا 
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در تاريخ ) بار سوم(تر بود بار ديگر  هاي ايران نزديك حدي به خواسته
به ايران بازگشت تا طرح جديد خود را به مقامات ايراني از جمله  10/1/60

  .شوراي عالي دفاع و فرمانده كل قوا ارائه دهد

پس از پايان سفر سوم هيئت صلح سازمان كنفرانس اسلامي و پايان دور 
جمهور و فرمانده كل قوا آخرين  ، رئيس 11/1/60سوم گفتگوها در تاريخ 

از محتواي اين گفتگو چنين . ق را تشريح كردمواضع ايران در برابر عرا
شد كه طرف عراقي نرمش نسبي در مورد سه خواسته ايران نشان  برداشت مي

جمهور از پذيرش اصل تحقيق در مورد تعيين  اول آنكه رئيس. داده است
، اما عراق شرط مبناي )يكي از شروط ايران(متجاوز توسط عراق خبر داد 

جمهور همين اصل تنها  را نپذيرفته و از نظر رئيس )1975قرارداد (مذاكرات 
جمهور از طرف ايران  از اين رو رئيس. اختلاف موجود بين ايران و عراق است

بس و خروج نيروهاي متجاوز را پذيرفت به اين  تلويحاً عدم همزماني آتش
نحو كه به دليل آنكه براي خروج نيروها به پشت مرزها مدت زمان معقولي 

را براي اثبات صلح   وي در انتها ، انعطاف. بس لازم است راي آتشپس از اج
  :داند طلب بودن ايران ضروري مي

بس و خروج بدون قيد و  اگر اسلام است، بسيار خوب باييم بگوييم آتش«
گوييد اين  كه مي جمهور پاكستان گفت اين رئيس. اين اصل اسلام است. شرط

تواند به مرز  ست؟ او كه فوراً نميدو همزمان انجام بگيرد چگونه شدني ا
خواهد و ما  گفتيم بله يك زمان معقولي مي. خواهد خودش برگردد، زماني مي

گوييم كه همان لحظه برود، اين شدني نيست بلكه زماني را كه براي  نمي
اولا از نظر دنيا ما بايد روشن . كنند خروج لازم است خبرگان نظامي معين مي

ها  كه بهانه ا ما طالب هستيم و اين فرصتي است براي اينكنيم كه صلح واقعي ر
خواهيم و گمان من  قطع بشود و دنيا هم بفهمد كه ما برحق هستيم و حق مي

  )15/1/60انقلاب اسلامي، (» .فايده نيست اين است كه سفر اين هيئت بي

  :كند جمهور پيشرفت در مذاكرات را تأييد مي رئيس

پيشنهادها نسبت به سابق وجود دارد از جمله  هايي در اين البته پيشرفت«
كه اصل تشكيل محكمه براي رسيدگي به تجاوز پذيرفته شده و اين خود  اين



1625 

 

نشيني و غيره به ترتيبي با  كه عقب پيشرفت مبين و روشني است و ديگر اين
ها  شود گفت كه اين قضيه حل مسئله مرزي همزمان شده و تا حدودي مي

پيشنهادات ما، ولي مسئله بايد براي ما روشن و واضح  پيشرفتي است در جهت
» .شود و ببينيم كه آيا آن سه شرطي كه پيشنهاد كرده بوديم، تأمين است يا خير

  )همان(

ترين عوامل اختلاف بين دو طرف را اولاً مسئله اداره  جمهور مهم اما رئيس
شود، اين در بايد به صورت مشترك اداره  1975اروندرود كه طبق قرارداد 

حالي بود كه عراق خواهان تسلط كلي بر آن و در عين حال محترم شمردن 
و ديگر اختلاف تكرار ادعا در مورد سه . راني در آن بود حق ايران براي كشتي

جمهور آن  جزيره مورد اختلاف ايران با يكي از كشورهاي منطقه بود كه رئيس
  :را قوياً رد كرد

م بايد رسيدگي شود و ما گفتيم كه از چه جهت گفتند كه در اين مورد ه«
آيا ايشان قيم منطقه هستند؟ اين همان . گويد كه بايد رسيدگي شود عراق مي

گويد كه به فلان چيز هم  كند كه زور دارد و مي حرف زور است و خيال مي
توانيم فهرستي از اين  ها است ما مي اگر قرار بر اين حرف! بايد رسيدگي شود

كه در اين مورد كه رژيم صدام قانوني است يا  نويسيم و از جمله اينادعاها ب
سه جزيره ... و ... و ... خير هم بايد رسيدگي شود و مرزهاي ما كجا است و 

به شما چه مربوط است؟ ما مطلقاً حاضر نيستيم راجع به اين مسئله كمترين 
  )همان(» .حرفي را نه بشنويم و نه بگوييم

هاي داده  موع گزارش سفر سوم هيئت صلح و جوابرئيس جمهور در مج
 :نمود  ها را  تشريح  شده به آن

نفري و جواب ما خوانده و  8پيشنهادات هيئت ) در شوراي عالي دفاع(«
بس شود و تعيين حدود بشود و  ها پيشنهاد داده بودند كه آتش آن. تصويب شد

د و به منشأ تجاوز قواي عراق برگردد به آن حدود و بعد دادگاه تشكيل بشو
مان  ها از نظر ما ابهاماتي داشت و ما بايد روشن حرف رسيدگي كند خوب اين

را بزنيم و اين است كه ما گفتيم كه اولا مرزها معين شده و به امضاي طرفين 
تواند به همين مرزها  رسيده و موجود است و عراق مي 1975در سال 
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اند  ناپذير يك تصميم زاي تفكيكنشيني اج بس  و عقب نشيني كند و آتش عقب
يعني بايد با هم انجام بگيرد و زمانش را هم متخصصان نظامي در حداقل 

شود بايد تعيين متجاوز كند و  كنند و دادگاه هم كه تشكيل مي مدت معين مي
نتايج هم بربيايد و اين در  به نتايج اين تجاوز هم برسد و درصدد رفع آن

 )18/1/60انقلاب اسلامي، (» .ديممجموع جوابي است كه ما دا

جمهور در گزارش روزانه خود مجموعه پيشنهادات رئيس هيئت  رئيس
 :صلح به ايران را چنين اعلام نمود

خلاصه و اهم مطالبي كه ايشان به عنوان پيشنهادات هيئت طرح كرد «
نشيني نيروهاي عراقي به  بس برقرار شود و عقب كه آتش عبارت بود از اين

نشيني،  گيرد، انجام شود و پس از عقب مذاكراتي كه بلافاصله صورت ميدنبال 
در مورد رسيدگي به تجاوز . مابين بپردازد اي به حل و فصل اختلافات في كميته

و محكوميت متجاوز كه خواست ما بود ايشان با نظر موافق تشكيل يك كميته 
نمود كه  پيشنهاد ميدر مورد مسئله مرزها . كرد رسيدگي به تجاوز را تأييد مي

اي براي رسيدگي و تعيين وضعيت مرزهاي خاكي و آبي تشكيل شود و  كميته
كه رژيم عراق، در مورد حل اين مسئله و بخصوص  اشاره داشت به اين

است و معتقد  1975مرزهاي آبي خواهان چارچوب ديگري غير از قرارداد 
وي . ه عراق تحميل شدهاست كه قرارداد مذكور به واسطه رژيم گذشته ايران ب

هاي كافي برخوردار  بايست  از تضمين اضافه نمود كه هرگونه توافق جديد مي
. يا در صورت نقض آن كاملاً مشخص باشد كه مسئوليت متوجه كيست. باشد

ايشان در خاتمه به ادعاي رژيم عراق در مورد حاكميت عربي بر سه جزيره 
و علاقه داشت كه نظر ما را در  تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي اشاره نمود

 )2/2/60انقلاب اسلامي، (» .اين مورد نيز بداند

آيد كه وي با دو  جمهور در ادامه گزارش خود چنين برمي از لحن رئيس
مورد اولي كه دولت عراق حاضر به نرمش شده است موافق اما در مورد سوم ، 

اين مطلب نشان . ست، با آن مخالفت ا 1975مربوط به كنار گذاشتن قرارداد 
بس و خروج نيروهاي  جمهور علاقمند به تسريع استقرار آتش داد كه رئيس مي

جمهور در مورد سومين  اما در عين حال رئيس. عراق ولو با مدتي تأخير است
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خط قرمز ايران ، حفظ اين قرارداد را يادآور شده و به طور تلويحي آمادگي 
پذيرش اين قرارداد از سوي دولت ايران براي تداوم جنگ در صورت عدم 

 :كند عراق را اعلام مي

براساس همان گفتگوهايي كه پيش از اين كرده بوديم و در تمام اين مدت «
كنيم و فكر  ايم، پيشنهاد شما را بررسي مي ها نداده جنگ هم تغييري در آن

سخن از مذاكره . ها به عمل آيد كنيم كه اين تصحيحات اساسي بايد در آن مي
مذاكره براي چه؟ اگر مذاكره براي تعيين روزهاي . بس آمده بود در آتش

نشيني است و يا مذاكره براي  تعيين حدودي است كه بايد به آن حدود   عقب
.  ست كه اين مساله مبهمي استها اينبراي همه  كه اينو يا . نشيني كرد عقب

بينيم  شيني فاصله مين بس و عقب تر از همه اين است كه بين آتش از نظر ما مهم
. گويد كه اين فاصله را پذيرفتن به سود متجاوز است و تجربه زمان ما به ما مي

راجع . كنيم كه بهتر است همه كارها قبلاً انجام بگيرد فكر مي طور اينپس ما 
ايد براي  به هيئت تحقيق در مورد تشخيص متجاوز، اين مقدار كه شما پذيرفته

مايليم كه شما به اصلي كه ما بنابراين اصل اين تقاضا را اما ما  ما مغتنم است،
ايم، توجه اساسي بكنيد و آن همان تفاوت حق و زور است، چون ما  كرده
خواهيم كه با همسايگان خود براساس حق زندگي متعالي داشته باشيم و در  مي

اما در مورد اين كه مبناي حل و فصل مسائل چه . امنيت و صلح زندگي كنيم
اگر اين كار . را باطل تلقي كنيم 1975گويد كه قرارداد  شد؟  دولت عراق ميبا

را بكنيم چه مبناي ديگري را بپذيريم؟ آيا تناسب قوا را مبنا قرار دهيم كه در 
پس . تر است قوي  اين صورت بايد جنگ را ادامه دهيم تا معلوم شود چه كس

باشد و  1975نا، قرارداد پيشنهاد كرديم كه اين مب. حاصل است زحمت شما بي
كه دولت عراق  گمان، هر مبناي ديگري مساوي است با ادامه جنگ، مگر اين بي

دارم كه رژيم عراق حاضر بشود  قضاوت تاريخ را بپذيرد، و من گمان نمي
تسليم قضاوت تاريخ شود، زيرا كه قضاوت تاريخ مرزهاي ما را در خاك 

زاير مطلقا به دولت عراق راجع نيست و مسأله الج. عراق بسيار دور خواهد برد
درباره . داريم  ايم، نداريم و نمي ما هيچ بحثي در اين زمينه با دولت عراق نداشته

هايي براي  مرزهايي كه بر مبناي روشني تعيين خواهد شد، البته بايد تضمين
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انقلاب (» .طرفين وجود داشته باشند كه اين مرزها محترم شمرده شوند
 )2/2/60اسلامي، 

جمهور در ادامه دولت عراق را از مداخله در امور مربوط به جزاير  رئيس
 :دارد ايراني خليج فارس برحذر مي

ما . كنيد، يعني مساله سه جزيره و اما مسئله آخري كه شما عنوان مي« 
خواهيم بدانيم دولت عراق چه حق دارد كه در مورد اين مسئله دخالت كند  مي

الت در اين مسئله چيست؟ آيا به همين عنوان كه خود را و عنوان او براي دخ
كند است؟ پس بايد از غرب تا شرق عالم در امور دخالت كند،  تصور مي  قوي

همين است؟ خوب معناي اين ادامه جنگ است، چون به همين دليل كه دولت 
اي كه چند صد كيلومتر از مرز او فاصله  دهد در مسأله عراق به خود حق مي

دهيم كه توانايي نيروهاي مسلح ما به  ما به شما اطمينان مي. دخالت بكنددارد 
لحاظ تجربه و به لحاظ دانش نظامي و به لحاظ روحيه و عقيده در حد عالي 

تواند براي مدتي دراز مسائل اين  دهيم كه ملت ما مي به شما اطمينان مي. است
ه اگر ما چند برابر اين دهيم ك جنگ تحميلي را تحمل كند و به شما اطمينان مي

تر  گفتيم و اگر چند برابر ضعيف قوي بوديم، بيش از آنچه كه به شما گفتيم نمي
براي . گفتيم از وضعي كه الان داريم بوديم، جز آنچه كه به شما گفتيم نمي

زنيم و برپايه اين معتقدات تجاوز  كه ما براساس معتقدات اسلامي حرف مي اين
رابر خداست، و خدا نياورد آن روز كه ما بندگان ياغي گري در ب از حق، ياغي

پس آنچه ما از شما توقع داريم، به استثناي مطالبي كه در تصحيح . او بگرديم
پيشنهادات شما گفتيم اين است كه به دولت عراق اين را تفهيم بكنيد كه ما از 

كنيم و هيچ ضعف و قوتي در كار ما موجب تغيير رويه  حق عدول نمي
 )همان(» .ايستيم دانيم مي اهد شد و تا احقاق آنچه كه حق مينخو

جمهور مشروح مذاكرات خود با حبيب شطي نماينده سازمان  رئيس
را در كارنامه روزانه خود به  1360كنفرانس اسلامي در اوايل فروردين ماه  

 :دهد طور مشروح توضيح مي

ين هيئت دوشنبه ا. اما موضوع سوم آمدن هيئت هشت نفري به ايران است«
دهم فروردين به ايران آمد و قاعده اين  بود كه من در كارنامه آن روز به اين 
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شطي را با پيشنهادات  پرداختم اما چون اين هيئت رفت بعد حبيب موضوع مي
ها در اين هفته  فرستاد، بعد وزراي خارجه چهاركشور غيرمتعهد آمدند و اين

جا اينك به اطلاع مردم كشور  ها را يك واقع شد اين است كه گزارش همه آن
پيش از تشكيل جلسه مشترك هيئت هشت نفري با اعضاي شوراي . رسانم مي

رژيم عراق . دفاع در هتل، بين سكوتوره و من صحبت درباره حل مسئله شد
در دوران  1975خواهد و مدعي است كه مرزهاي   العرب را مي حاكميت در شط

من به . يل شده و قرارداد را از ناچاري پذيرفتهرژيم سابق ضعيف بوده و تحم
كه تقاضا از دولت (او پاسخ دادم كه قرارداد به تقاضاي خود صدام حسين، 

منعقد شده و در تمام دوران رژيم سابق همكاري صميمانه ) الجزاير كرده است
العرب به  ميان دو رژيم برقرار بوده، تعيين حدود انجام گرفته، نحوه اداره شط

او . ها همه مخالف است با ادعاي امروز آقاي صدام حسين را درآمده و ايناج
كه نگويند اين جنگ براي هيچ و پوچ بوده اسما  خواهد براي اين گفت مي مي

حاكميت داشته باشد والا عملا هر دو كشور آزادانه و به طور برابر از اين راه 
بايد تبديل بشود به  من در پاسخ گفتم حاكميت اسمي يا. آبي استفاده كنند

اي كه رژيم  حاكميت عملي يعني يك جنگ ديگري هم باز ما بكنيم در آينده
عراق آن را مناسب تشخيص خواهد داد و باز در آن وقت هم خواهد گفت در 
جنگ قبلي من قوه كافي نداشتم كه تمام حاكميت را بدست بياورم حالا 

بعد از گفتگوي جلسه مشترك روز بار ديگر كه .. .خواهم بگيرم  اش را مي بقيه
بعد نزد من آمدند باز من اين حرف را زدم و گفتم اگر او توانا به اين بيان 

تر  اين راه درست. نيست من حاضرم به عراق بروم و به ملت عراق بگويم
نظر كنيم، اين را نه  توانيم از حق حاكميت خودمان صرف است و الا ما نمي

نيروهاي مسلح ما و همين مسئله را شرح كردم  ملت ما خواهد پذيرفت و نه
اند براي خلاصي از آن محروميت  كه نيروهاي مسلح ما مجالي به دست آورده

تاريخي، محروميت از وظيفه اصلي كه دفاع از استقلال كشور است و اينك 
چگونه . بخشند دارند به خودشان به عنوان پاسدار استقلال كشور تحقق مي

بعد او پيشنهادي كرد . ها بزداييم اين فرصت تاريخي را از آنخواهند كه ما  مي
جا  خواهم در اين كه عين آن را در جلسه مشترك طرح نكرد و من هم نمي
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گفتگوهاي جلسه مشترك ضبط شد و وقتي . بازگو بكنم به لحاظ رعايت امانت
سكوتوره صحبت كرد و من پاسخ گفتم اعضاي شوراي عالي دفاع تكبير 

بعد به من گفتند . خود من، هم هيئت هشت نفري غافلگير شديم هم. گفتند
دانستند  ها جا خورده بودند و حتي نگران شده بودند از بابي كه فارسي نمي اين

بعد از جلسه احمد . ام كه چنين بازتابي داشته است دانستند من چه گفته و نمي
اديو و تلويزيون آقا خيلي قدرداني كرد از اين صحبت و گفت اين را بايد در ر

به هرحال خواننده صورت . ايد پخش كنند تا مردم و همه بدانند شما چه گفته
تواند  مذاكرات آن جلسه را در كارنامه هفته گذشته خوانده است و خود مي

هيئت، ضياءالرحمن  روز بعد سكوتوره رئيس. درباره آن قضاوت و ارزيابي كند
سكوتوره گفت ما . د من آمدندجمهور بنگلادش و حبيب شطي به نز رئيس

رويم  ديشب بيان كننده ادعاهاي دولت عراق بوديم و حالا كه به عراق مي
كه از  كننده نظرهاي شما خواهيم بود خود ما هم يك نظر داريم بعد از اين بيان

فرستيم  بغداد به جده رفتيم به صورت پيشنهادي براي شما و دولت عراق مي
ملت ما طالب صلح است  اما طالب صلح توأم با من از نو تأكيد كردم كه 

به  75به او گفتم اگر آقاي صدام حسين مدعي باشد كه در سال . تسليم نيست
كه تناسب قوا به زيان او بوده تن به اين قرارداد داده است و امروز  لحاظ اين

كند به سود اوست بخواهد قرارداد جديدي  براساس تناسب قوايي كه فكر مي
ا تحميل بكند آيا اين خود به معناي آن نيست كه يك ملتي و جمعيت و را به م

كه  سرزميني چند برابر عراق دنبال همين طرز فكر برود و به محض اين
احساس كرد برتري نظامي دارد انتقام اين جنگ را بستاند؟ آيا اين صحيح 

اين  .دانم كنيم؟ من اين را صحيح نمي است كه ما دائم در حالت جنگ زندگي 
است كه بهتر است چند بار بهاي يك جنگ را نپردازيم و صلحي برقرار بكنيم، 
نه براساس  تناسب قوا بلكه بر پايه رهنمودهاي اسلامي و براساس دادن حق 

ها هم گفتند ما نيز بر اين  باوريم كه حل مسئله بر اساس تناسب  آن. دار به حق
جا به فرودگاه  از اين. ديد آوردقوا حل درستي نيست و بايد يك صلح پايدار پ

رفتيم و من روساي هشت كشور را بدرقه كردم بعد آقاي حبيب شطي آمد و 
يك ربع ساعت پيش من بود پيشنهادها را داد . در خوزستان با من ملاقات كرد
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پرسيدم او  ها را مطالعه كردم ابهاماتي كه در پيشنهادها بود از او  و من آن
ها به مشاوران خودم  من براساس آن پيشنهاد و جواب .هايي به من داد جواب

كه سخن ما به  گفتم پاسخي روشن ، صريح و بدون ابهام تهيه كنند براي اين
گرداند و آخر سر  كند و ما را مردماني بازيگر معرفي مي هم كار را طولاني مي

شود چه پيش آمد و چه  هم در نظر مردم خودمان و مردم دنيا معلوم نمي
پاسخ ما به آن پيشنهادها تهيه شد كه آن . و به چه نتيجه رسيديم گذشت

كه  پيشنهاد و پاسخ آن اگرچه پيش از اين منتشر شده است ولي از باب اين
خوانندگان امور آنچه پيش آمده است را با وضوح تمام بخوانند و از آن آگاه 

پيشنهاد هشت  به ديدار امام رفتم. آيد جا نيز يكبار ديگر مي بگردند در اين
ايشان پس از آنكه تأكيد . كشور را برايشان خواندم پاسخ خودم را هم خواندم

توانيم بكنيم و نبايد بكنيم، با  كردند ما درباره حاكميت ملي هيچ گذشتي نمي
كه پاسخ ما روشن، صريح و واضح باشد، كمال موافقت و خرسندي را  اين

اي دفاع طرح كردم و گفتم كه آقاي آن پيشنهادها را همان شب در شور: داشتند
ي پيشنهاد خود اين توضيح كوتاه را در پاسخ سوالات به من داده  شطي درباره

نفره به جده مخابره  8آن پيشنهادها تصويب شد و براي دبيرخانه هيئت . است
طور كه به من گفتند آقاي رجايي در كميسيون دفاع مجلس گفته است  اين. شد

اگر غير از آنچه در شوراي دفاع . حبيب شطي خبر نداردكه از مذاكرات با 
گفتم، مذاكراتي آقاي حبيب شطي كرده است خود من هم از آن خبر ندارم و 
. اگر همان هست  كه من اكنون گفتم مذاكره ديگري بين من و او نشده است

. جا ذكر كردم كه همه توجه بكنند به هرحال اين مطلب را از اين باب در اين

ان بسياري در كمينند تا با مسموم كردن جو، جبهه داخلي ما را ضعيف دشمن
در پاسخ . بگردانند و روحيه نيروهاي مسلح را پايين بياورند و به ما ضربه بزنند

شايد به خاطر مسئوليت مستقيمي كه در اين جنگ : يكي از نمايندگان گفتم
باشم، اما من كسي  برعهده من است ظاهراً بيش از ديگران علاقمند به پيروزي
هاي قدرت داخلي  نيستم كه به مردم و به ميهنم جفا كنم و آن را بازيچه بازي

در اين فاصله چهار وزير خارجه كشورهاي غيرمتعهد . و خارجي قرار بدهم
ها صحبت كرد و گفت كه ما از ابتدا در  وزير خارجه كوبا از طرف آن. آمدند
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البته او . ها را داد ايم و شرح اين كوشش كوشش براي پايان دادن به جنگ بوده
اند كه هر تلاش را لازم باشد  بله گفت كه آمده. دو سه بار به ايران آمده بود

زنيم، حرف ما روشن  ها پاسخ گفتم كه ما حرف مبهمي نمي بكنند و من به آن
و واضح و اين است كه مرزهاي بين ما و عراق مشخصند و دولتي به ما تجاوز 

ايم  داقل توقع، حداقل خواست، حداقل حق كه ما بدان راضي شدهكرده و ح
ها  آن. اين است كه به مرزهاي خويش بازگردد و به اين تجاوز رسيدگي شود

انقلاب (» .فرستيم كنيم و براي شما مي رويم و پيشنهادهايي تهيه مي گفتند ما مي
 )8/2/60اسلامي، 

گفت همچنين  رات سخن ميجمهور تلويحاً از پيشرفت مذاك با آنكه رئيس
المللي به شناسايي و مجازات متجاوز بپردازند، اما  پذيرفته بود كه هيئتي بين

اكبر هاشمي رفسنجاني برخلاف وي شروط جديد ديگري را براي صلح با 
او علاوه بر شروط قبلي شرط محاكمه . سازد دولت صدام حسين مطرح مي

وي پرسيد شما اخيراً در مصاحبه با خبرنگاري از . شود متجاوز را خواستار مي
اي قابل  ايد قبل از سقوط رژيم عراق هيچ گونه مذاكره   يك مجله قبرسي گفته

 :انجام نخواهد بود، نظر شما درباره ادامه كار هيئت صلح چيست، او گفت

در اين موارد من فكر . اي نخواهد بود وقت نگفتم كه هيچ مذاكره من هيچ«
مذاكره هيچ مانعي ندارد و . جوري باشد ياست بايد اينكنم به طور كلي س مي

اند صدام الان تحت فشار افكار عمومي داخل و خطري كه  طور كه گفته همان
ما نبايد اجازه . خواهد صلح طلب معرفي كند كند خودش را مي احساس مي

ها و حرف زدن با ما هيچ  بدهيم صدام فريبكارانه موفق شود و آمدن هيئت
گوييم آنچه اعلام  مي. مان قاطع است ما فقط گفتيم موضع. دضرري ندار

بدون پذيرش محاكمه متجاوز و قبول . توانيم بپذيريم ايم چانه زدن را نمي كرده
آثار خسارات، آثار تجاوز و خروج بدون قيد و شرط نيروها و معيار بودن 

نيم، من بسي را يا صلحي را قبول ك توانيم هيچ آتش قرارداد الجزاير ما نمي
كه هيئتي بيايد با ما حرف  زنيم و الا اين ام ما بر سر اين مسائل حرف نمي گفته

» .كنم بايد پذيرفت و حرف زد بزند هر وقت هر هيئتي بيايد من فكر مي

 )25/1/60جمهوري اسلامي، (
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جمهور عراق نيز بر  هاي خود، از آن سو، رئيس با پافشاري ايران بر خواسته
وي دوباره پس از دور سوم مذاكرات . ود بر عليه ايران افزوددامنه تهديدات خ

جمهور تهديدات و  رئيس. صلح، ايران را به حملات نظامي بيشتر تهديد نمود
دولت عراق  اعمال فشار رواني از طريق سياست تبليغاتي صدام حسين رئيس

 در هنگام حضور دوباره هيئت صلح در ايران را ناشي از بيماري مزمن رواني
 :او خواند

صدام اين دومين بار است كه پس از آمدن هيئت هشت نفري ما را تهديد «
اين . آنچه مهم است تهديد او نيست بلكه نقش افشاگرانه تهديد اوست. كند  مي

كند، لحن تسمخرآميزي كه در  كند، بازديدها كه مي  صحبتي كه او مي
نده بينش راهنماي برد، همه بازگو كن هاي خويش بر ضد ما بكار مي صحبت
بيماري كه علائم مرضي را به روشني . به گمان من او يك بيمار است. اوست

شود و در حدي  بيماري او از اعتقاد به  اصالت زور ناشي مي. دهد بروز مي
پس چون فكر . دهد كند هيچ كس جز به زور اصالت نمي است كه گمان مي

كند كه زور من  يم، تهديد ميشناس كند كه ما هم چون او زور را اصيل مي مي
هاي  گيرم، زمين اگر تسليم نشويد من شهرهاي بيشتري را مي. بيشتر است

توانست  به هرحال اگر او مي. كنم كنم و چنان مي گيرم، چنين مي بيشتري را مي
بفهمد كه زور اصالت ندارد، البته دست از زورگويي به هموطنان خويش و 

و اگر لااقل بيماري او تا اين حد . داشت برمي فرستادن نيروي مسلح به ايران
كنيم نه براساس زور،  توانست بفهمد ما براساس حق عمل مي شديد نبود و مي

جا كه كشيده  توانست رفتار مناسبي با ما در پيش بگيرد و كار به اين باز مي
طور بيماران است حقي را جز  طور كه شيوه كار اين اما همان. كشيد است، نمي

انقلاب اسلامي، (» .پذيرد شناسند، هيچ واقعيتي را به جز زور نمي نمي زور
22/1/60( 

در عين حال در ميان سياستمداران داخلي هم موافقان صلح حتي در ميان 
در حين مذاكرات صلح برخي از منتقدين، . روحانيون عالي رتبه كم نبودند

براي برقراري هاي خارجي   جمهوري را به مذاكرات خصوصي با دولت رئيس
وي اما مذاكرات صلح را زيرنظر شوراي عالي دفاع و با . صلح متهم ساختند
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ه با دولت ها را به معني سازش نظارت شفاف اين شورا دانست و نفس مذاكر
 :ندانست

آبادي خواندم كه  اي هم از آقاي صالحي نجف به همين مناسبت مقاله«
اسلامي وي درباره سياست خارجي شود اين را هم  برداشتي از ديدگاه  مي

دانست كه در آنجا به درستي گفته است كه مذاكره، سر يك ميز نشستن با 
و يك دولت اسلامي بايد هيچ . دشمن به معناي سازش با دشمن نيست

فرصتي را براي اجراي سياست خويش از دست ندهد و در مورد اين مذاكرات 
كه مذاكره  الا اين. حرف صحيح است اين. بايد منظور و هدف از مذاكره را ديد

كند كه عيبي ندارد،  و گفتگو و ارتباط و تماس يك وقت جنبه رسمي پيدا مي
بايد يك حكومت از روي عقل و تدبير براي اجراي سياست مستقل خود، هر 

يك وقت هم جنبه شخصي . وقت لازم ديد تماس برقرار كرده و مذاكره كند
كرد، فسادش بيشتر از صلاح و نتايج خويش  دارد كه وقتي جنبه شخصي پيدا

بايد در هر گفتگويي از موضع استقلال كامل، عدم سازش با ستم  است، ما مي
هاي خصوصي  از اين روست كه من تماس. و بيداد و عدم تابعيت عمل بكنيم

كنم كه  ام، گمان مي و شخصي را در زندگي سياسي خودم هيچ وقت نپذيرفته
درست و منطبق با موازين دين و مصلحت كشور  اين سياست و برداشت

 )1/2/60انقلاب اسلامي، (» .باشد

كاري با دشمن در  جمهور در مورد انتقادات مخالفانش و اتهام سازش رئيس
 :دهد جايي ديگر توضيحاتي مي

اگر . ها تمايل به سازش دارند گويند كه اين نشينند و مي روند مي ها مي اين«
نده كل قوا كيست؟ الان هم متصدي جنگ كيست؟ مسئول ما پيروز بشويم فرما

خوب، چطور . ها همه، به گردن من است شكست و پيروزي كيست؟ اين
ها كه  اگر بيشتر از آن! ها به پيروزي علاقه دارند ولي من ندارم؟ شود كه اين مي

. مها كه ندار كنند به پيروزي علاقه نداشته باشم، كمتر از آن  ها را مي اين زمزمه
يعني دو جنبه را هم، ببيند و . اما انسان بايد روي حساب و كتاب كار بكند

روي مسئوليت در برابر خدا و در برابر اين كشور و تاريخ اين كشور عمل 
اگر ما موضع را عوض كرديم، و سازش كرديم و . بكند، و حق را هم بگويد
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: د گفت كهشو يك ذره از حق حاكميت ايران را از دست داديم، خوب، مي

خير، ما آن تجربه تلخ را تكرار . ديديد ما گفتيم اين برو بيا بالاخره شد سازش
چون قبلاً . و در همان تجربه هم حاضر نشديم كه شركت بكنيم. نخواهيم كرد

  )24/1/60همان، (» .كرديم بيني مي پيش

ها  همزمان با حضور مقامات بلندپايه هيئت صلح در تهران و مذاكرات آن
االله خميني با صلح البته با برخي تعديلات در طرح  هدي از موافقت آيتشوا

االله خميني  االله شهاب الدين اشراقي داماد بزرگ آيت سخنان آيت. مشاهده شد
اين ظن را تقويت كرد، كه سفر مجدد هيئت صلح در ايران  احتمال دارد به 

ورود هيئت صلح ايشان قبل از . بس منجر شود هاي معقولي  براي آتش حل راه
  :االله خميني اظهار نمود به ايران پس از ديدار با آيت

مسأله ديگري راجع به آمدن اين هيئت بود كه اميدواريم اين جنگ به نفع «
االله اشراقي درباره مسائلي كه  آيت. اسلام و مملكت ما هرچه زودتر پايان يابد

اظهار داشت كه در رابطه با آمدن اين هيئت مورد بحث قرار گرفته است، 
شرح دادند و به نظر ] رئيس جمهور[همان پيشنهادات سه گانه ايران را ايشان

من هم آن پيشنهادات سه گانه خيلي خوب است و بايستي روي آن پافشاري 
كنيم و اميدواريم كه هيئت دشمن متجاوز را وادار كند تا اين پيشنهادات را 

با ماست و جنگ انشاءاالله به نفع ما  و با استقرار اين پيشنهادات غلبه. بپذيرد
  )11/1/60انقلاب اسلامي، (» .شود تمام مي

محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي از قول علي اميرحسيني پيك 
االله خميني جريان موافقت ايشان با  جمهور و رابط ايشان با بيت آيت ويژه رئيس

  :كند طرح صلح را بازگو مي

ح و متاركه جنگ پيشنهادهاي مختلفي داده بودند و هاي ميانجي صل هيأت«
شدند،  هر بار كه با مقاومت و پايداري و موفقيت نيروهاي مسلح مواجه مي

. آمد كرد و صدام نيز كوتاه مي هاي ايران تغيير مي پيشنهادها به سمت خواسته

آقاي علي اميرحسيني رابط ويژه و پيك مخصوص رياست جمهوري و آقاي 
ابطه با جريان صلح و نظر آقاي خميني نقل كرد، شب كه هيئت خميني در ر

صدر را براي آقاي  آمده بودند و پيشنهاد صلح را آورده بودند، پيغام آقاي بني



1636 

 

ها از  در جماران در دفتر آقاي خميني گفتند كه شب. خميني به جماران بردم
ني راه اين ساعت به بعد هيچ كس جز حاج احمدآقا به درون منزل آقاي خمي

من گفتم اين مسأله مهم مملكتي . توانيم به وي اطلاع دهيم ندارند و ما نمي
است و حتماً بايد پيغام را همين امشب به دست آقاي خميني برسانم و جواب 

تواند به درون خبر بدهد و احمد آقا  گفتند فقط احمد آقا مي. آن را هم بگيرم
تلفن كردند، او رفته . ر بدهيدگفتم هرجا هست به او خب. جا نيست نيز اين

به احمد جريان را گفتم، رفت درون و . دقيقه بعد آمد 15بودند منزل جماراني، 
من وارد اندروني شدم و آقا را ديدم و پيغام آقاي . بعد آمد و گفت بيا داخل

آقا اول فكري كرد و . صدر را كه متضمن شرايط صلح بود به ايشان دادم بني
زيرا ممكن است كه . هستم كه با اين شرايط صلح بشود بعد گفت من موافق

اما بهتر . هاي ما بيرون نروند و اين لكه ننگي باشد به دامن ما ها از سرزمين اين
شود كه هم وارد مذاكره  من گفتم آقا نمي. است كه اسم آن را صلح نگذارند

صدر  نيشما به آقاي ب: آقا گفتند. صلح بشويم و هم اسم آن را صلح نگذاريم
من گفتم . بگوييد او خودش اديب است و يك لغتي براي آن پيدا خواهد كرد

شود اسمي از آن نبرد و هيئت، هيئت ميانجي  در هرحال اين صلح است و نمي
من فقط به خاطر خود آقاي : آقا پس از كمي فكر و مكث گفتند. صلح است

ري اسلامي و ترسم كه بعد از صلح روزنامه جمهو گويم و مي صدر مي بني
صبح آزادگان توطئه كنند و بنويسند مرگ بر سازشكار و مسأله براي وي 

ها  من گفتم آقا اين راه دارد و اين عمل در صورتي است كه آن. درست كنند
ايد،  فكر كنند شما موافق نيستيد ولي اگر بدانند كه شما نيز موافقت كرده

سأله حل شود بهتر است كه م جرأت چنين كاري نخواهند داشت و براي اين
كه شما احمد آقا را نيز بفرستيد تا در شوراي عالي دفاع  شركت كند و بر امور 

آقا قبول كردند . نظارت داشته باشد، بعداً كسي جرأت مخالفت نخواهد داشت
فرستم و فردا احمد آقا را فرستاد و در شوراي عالي  و گفتند احمد را مي

احمد آقا در بيرون . له با آقاي خميني تمام شدكه مسأ بعد از اين. شركت كرد
» .به من گفت براي من كار درست كردي و دست مرا تو حنا گذاشتي

  )159جعفري، تقابل دو خط، (
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محمد جعفري معتقد است پيشنهاد صلح هيئت صلح كنفرانس اسلامي و 
االله خميني به تأييد و تصويب شوراي  كشورهاي عدم تعهد پس از تأييد آيت

  )همان. (لي دفاع هم رسيده بودعا

وي در ادامه مفاد پيشنهاد هيئت صلح  كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد 
هاي آن را  مرور نموده و برخي ناگفته» تقابل دو خط«به ايران را در كتاب خود 

  :كند ذكر مي

دار   جمهور گينه كه سرپرستي هيئت اعزامي را عهده احمد سكوتوره رئيس«
، در جده در يك كنفرانس مطبوعاتي 1360فروردين  13پنجشنبه  است در روز

اين «: رئوس مطالبي كه قابل گفتن براي عموم قبل از تصميم نهايي بود، گفت
 پيشنهاد جديد خواستار. بس جديدي را پيشنهاد كرده است هيئت يك آتش
  :موارد ذيل است

  . شان كبس و اخراج تمام نيروها از مرزهاي مشتر  برقراري آتش -1

تشكيل يك كميته مشترك براي نظارت اين امر و بررسي ادعاهايي  -2
  درباره اروند رود

  .تشكيل يك دادگاه نظامي براي بازرسي دلايل جنگ -3

و بنا به خبر خبرگزاري پارس به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس از بيروت 
حبيب شطي سخنگوي هيئت اعزامي كنفرانس اسلامي از تهران با پيشنهادات «

. جديدي براي خاتمه دادن به جنگ هفت ماهه عراق عليه ايران وارد بغداد شد

  » .ار داشته استحبيب شطي در دو ماه گذشته چندين بار از بغداد و تهران ديد

فروردين در  14جمهور پاكستان در تاريخ  ژنرال محمد ضياءالحق رئيس
  :آباد اعلام كرد اسلام

كميسيون رسيدگي به جنگ عراق و ايران تصميم گرفته است تا براي «
  ».المللي اسلامي تشكيل دهد تعيين متجاوز در اين جنگ يك كميسيون بين

ه ديدار آقاي خميني رفتم و درباره دهد، ب صدر هم توضيح مي آقاي بني
پيشنهادهاي دو هيئت با ايشان مذاكره كردم، آقاي خميني گفت، پيشنهاد خوبي 

خودتان . است، كار را بر اين اساس تمام كنيد اما اسمش را صلح نگذاريد
! ايد بلديد چطور جور كنيد و به چه عبارتي بگوييد كه تصور نكنند صلح كرده
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د صلح مخالف زياد دارد، همين حالا روحانيون آذربايجان گفتم چرا؟ پاسخ دا
ها را  بسيارند كه مخالفند، اين. كردند جا بودند، با صلح كردن مخالفت مي اين
هر اسمي . درونم بر آشفته بود، گفتم صلح، صلح است. شود ناديده گرفت نمي

بجاي . گيري ما را بس است تجربه گروگان. رويش بگذاريم، صلح است
همه دانستند كه قرارداد تسليم امضاء شده است و . رداد كلمه بيانيه گذاشتندقرا

مردم درست به همين دليل كه اين . اند مردم موافق صلح شرافتمندانه. بدتر شد
خواهند  اند، جنگ را براي آن مي شده دهند، مطمئن آقايان شعار ادامه جنگ مي

ازند و مردم را با وجود همه هاي قدرت خويش را محكم س كه به بهانه آن پايه
. شوند، ناگزيز از رعايت سكوت سازند ها افزوده مي مشكلاتي كه هر روز بر آن

كنيد،  نه، اگر اين پيشنهاد را با توجه به وضعيتي كه ما داشتيم، پيروزي تلقي مي
كشورهاي . بكنيد: سر را پايين انداخت و گفت. موافقت كنيم، اگر نه، رها كنيم

خيز  يشنهاد كرده بودند كه عربستان و كويت و كشورهاي نفتعدم تعهد پ
ميليارد دلار غرامت به ايران بپردازند عراق هم مناطق  50-60خليج فارس 

المللي يكديگر  اشغالي را تخليه كند و نيروهاي دو كشور پشت مرزهاي بين
ي قرار بگيرند و به اندازه توپ رس يعني چند كيلومتري هم در داخل از مرزها

طرف شود و پس از  نشيني كنند و تمام اين مناطق بي المللي دو كشور عقب بين
در . انجام اين مراحل، اختلافات دو كشور از راه سياسي حل و فصل گردد

، كه قرار بر متاركه جنگ و پيشنهاد صلح 1360طول فروردين و ارديبهشت 
راي عالي دفاع موافق پيشنهادهاي ايران با موافقت آقاي خميني و تصويب شو

ها نيز موافقت خود را اعلام كرده بودند و به بغداد  گرفته شده بود و هيأت
رفته و موافقت صدام را نيز گرفته بودند و قرار بود كه در خرداد براي نهايي 

صدر  ي آقاي بني موافق گفته..... بس به تهران بازگردند كردن آن و اعلام آتش
به تهران بازگردند، از دفتر آقاي رجايي  خرداد 25كه قرار بود هيأت در 

ها تلفن شده و گفته بودند كه در تهران تحولي در حال  وزير به آن نخست
  )160جعفري، تقابل دو خط، (» .تكوين است و هيئت به تهران نيايد

مجلس وقت دادن خسارت جنگ از سوي  اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس
اساس  اي بي ن را شايعهله عربستاكشورهاي عربي حوزه خليج فارس و از جم
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او در مقابل سوال خبرنگار فرانسوي كه سوال كرد آيا ايران حاضر . عنوان نمود
  :است با گرفتن غرامت جنگ را پايان دهد گفت

هاست و من بارها گفتم ما از  خبري نيست و جزو شايعه] چنين[نه اين «
خواهد  عودي اگر ميعراق طلبكاريم و چه كار به عربستان سعودي داريم، س

اي بدهد به صدام ممكن است بدهد اگر ما زورمان رسيد از خود صدام  صدقه
» .گيريم صدام هم چيزي ندارد آخرش هم بايد از ملت عراق بگيريم مي

  )29/1/60و  25جمهوري اسلامي، (

االله خميني  اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود بر اين نكته كه آيت
گويد نكاتي  گذارد، اما وي در عين حال مي بود صحه مي خواهان پايان جنگ

كه ايشان از بابت آينده ملت عراق پس  را در اين مورد به وي گفته است و اين
  :از پايان جنگ نگراني داشتند

. به زيارت امام رفتم] 1360فروردين  13پنجشنبه [ساعت نه صبح «

امام ضمن . ستم، گفتمدان   چيزهايي كه در ارتباط با جنگ و هيأت صلح مي
دانند كه ما كوتاه بياييم و از  كه مايلند جنگ زودتر تمام شود، صلاح نمي اين
كه شرط شود، بعد از صلح نبايد به ملت عراق، عليه صدام كمك كنيم،  اين

نگرانند؛ اگر اين مضمون بخواهد در قرارداد بيايد، نگراني دارند، مخصوصاً با 
 )54، 1378هاشمي رفسنجاني، (» .اقتوجه به انتظارات مردم عر

ها كه به طور پيدا و پنهان با طرح صلح  به هرحال عليرغم مخالفت
هاي خود دو سه مورد  پيشنهادي صورت گرفت قرار شد هيئت با ادامه رايزني

چهل . از اشكالات گرفته شده به طرح را برطرف و دوباره به تهران بازگردد
جمهور بنگلادش و حبيب  الرحمن رئيسضياء 22/2/60روز بعد در تاريخ 

شطي دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي جهت پيگيري مذاكرات صلح به تهران 
تر با امير كويت گفتگو و دو بار هم در بغداد با صدام  اين هيئت پيش. آمدند

صدر ملاقات و  اين هيئت بلافاصله با سيدابوالحسن بني. حسين ديدار كرده بود
صدر ملاقات  با آقاي بني«: لرحمن در مصاحبه خود گفتضياءا. گفتگو كرد

» .هايي كه در مذاكرات حاصل شده است خوشنوديم داشتيم و از پيشرفت

  ) 24/2/60انقلاب اسلامي، (
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درباره  19/2/60جمهور در تاريخ  اما دو روز قبل از اين ملاقات رئيس
ديدار و گفتگو مسئله صلح با يك هيئت عالي رتبه ديگر از جنبش غيرمتعهدها 

. اين هيئت مركب از وزراي خارجه هند، كوبا، زامبيا و فلسطين بود. كرده بود

اين هيئت نيز قبل از ورود به تهران با مقامات عراقي و عربستان ديدار داشته 
يكي از مقامات بلندپايه عربستان سعودي دو هفته قبل از اين تاريخ با . است

داشته  و اين مسائل احتمال پرداخت مقامات هند در دهلي نو ملاقات 
. كرد هاي شيخ نشين خليج فارس را تقويت مي هاي جنگ توسط دولت غرامت

جمهور  صدر با ضياءالرحمن به عنوان تنها رئيس روز پس از ديدار بني 17
سازمان كنفرانس اسلامي پيگير مسئله صلح ايران و عراق وي در تاريخ 

پايتخت بنگلادش ترور و كشته شد و كيلومتري داكا  300در  9/3/1360
ارديبهشت با تحركات اعضاي  25همزمان با اين اختلافات داخلي در ايران از 

هاي  سازمان مجاهدين خلق بالا گرفت و هر دو مسئله باعث شد تلاش
. گري صلح متوقف گردد ديپلماتيك سازمان كنفرانس اسلامي براي ميانجي

هيئت غيرمتعهدها و سازمان كنفرانس اسلامي پيش از اين ديدارها در تهران دو 
هيئت غيرمتعهدها . ديدارهايي با هم داشتند و هماهنگي لازم را به عمل آوردند

هاي ايران به بغداد سفر كند و دوباره به ايران  قرار شد براي انعكاس خواسته
بازگردد اما چند روز پس از ترك اين هيئت چنانكه گفته شد بحران سياسي 

جمهور منتهي شد و  در ايران بالا گرفت و در نهايت به عزل رئيسداخلي 
وزير خارجه كوبا اما پس از ديدار با . ها منتفي گرديد قضيه صلح تا مدت

  :رئيس جمهور از دورنماي صلح ابراز رضايت كرد

ما از نتايج بدست آمده از اين ملاقات بسيار راضي و خشنود هستيم و در «
هايمان جهت  آميز روبرو شديم كه براي ادامه تلاش يقاين ديدار با جوي تشو

وزير امور خارجه كوبا در . حلي در پايان دادن به جنگ كوشاتر باشيم يافتن راه
پاسخ به اين سوال خبرنگار خبرگزاري پارس كه آيا اين هيئت پيشنهاد 

جمهوري ارائه داد گفت ما سعي  بخصوصي را براي حل اين مسئله به رئيس
ا تغييرات لازم را بررسي كنيم تا بتوانيم پيشنهادهاي خود را آماده و داريم ت

  )21/2/60انقلاب اسلامي، (» .ارائه كنيم



1641 

 

جمهور بعدها در خاطرات خود گفت پيشنهاد عدم تعهد براي ايران  رئيس
تر بود و همين طرح در شوراي عالي دفاع كشور به تصويب رسيده  قابل قبول

االله خميني و تأييد طرح صلح توسط  با آيت 26/2/60وي از ملاقات شب . بود
  .گويد ايشان سخن مي

با قبول  1360داد در ارديبهشت و يا حداكثر در خردادماه  شواهد نشان مي
رسيد و احتمال پرداخت  قطعي پيشنهاد كشورهاي عدم تعهد جنگ به پايان مي

ريخت و اما در لحظات آخر گويا همه چيز به هم . غرامت نيز وجود داشت
جمهور در خاطرات خود علت تغيير موضع  رئيس. تصميمات قبلي عوض شد

  :دهد و تصميم به ادامه جنگ را چنين توضيح مي

شوراي عالي دفاع با پيشنهاد هيئت فرستاده كشورهاي عدم تعهد، موافقت «
آقاي خميني نيز . حاضر بود] در جلسه[اي نيز  خامنه]آيت االله[آقاي . كرد

. صلح كنيد اما اسمش را صلح نگذاريد: جانب گفت به اين .موافقت كرد

همين حالا دو اتوبوس از روحانيون : گفت مي. بسياري با صلح مخالفند
روي صلح اسم : گفتم. كردند جا بودند با صلح مخالفت مي آذربايجان اين

توانند رو در روي مردم با  اين آقايان هم اگر مي. شود گذاشت ديگري نمي
بنابراين، همه با پيشنهاد صلح موافقت كرد . گفت بكنيد. ت كنندصلح مخالف

پس در خفا رفتند به آقاي خميني . توانستند در عمل مخالفت كنند نمي. بودند
صدر صلح كند، پيروزي با دست خالي چنان قدرتي به او  اگر بني: گفتند

  )127، 1380صدر  بني(» .شويد دهد كه ديگر شما هم حريف او مي مي

صدر احتمالاً يكي از مسائل مهمي كه  جز ادعاي مطرح شده توسط بنيبه 
االله  اي بود كه آيت االله منتظري، آيت ها موثر بوده است نكته گيري در تصميم

بهشتي و اكبر هاشمي رفسنجاني هر سه به آن اشاره كرده بودند، و آن آينده 
ي به نگراني پيش از اين هاشمي رفسنجان. ملت عراق پس از پايان جنگ بود

االله خميني از تعهد ايران به عدم كمك به مردم عراق پس از جنگ در برابر  آيت
االله بهشتي نيز صلح با نمايندگان واقعي مردم  آيت. صدام حسين اشاره كرده بود

عراق را ممكن دانسته بود كه به معني عدم مشروعيت حكومت فعلي عراق 
االله خميني  وز قبل از گفتگو با آيتر 2از لحن سخنان هاشمي رفسنجاني . بود
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جمهور پيگير آن است  درباره صلح معلوم است چندان از صلحي كه رئيس
  :راضي نيست

] 1360فروردين  11در انقلاب اسلامي [صدر در كارنامه ديروز  آقاي بني«

نوشته، مايل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح كند، ولي شعارهاي راهپيمايي 
هاشمي رفسنجاني، (» .امام يقيناً راه را بر ايشان بسته استامروز و اظهارات 

1378 ،52(  

االله خميني در  جمهور با آيت درست يك روز پس از ملاقات تاريخي رئيس
جمهور در مورد  در مورد پايان جنگ خبرنگاري از رئيس 26/2/60تاريخ 

ه اي از مردم كه شعارهايي بر علي كيفيت طرح غيرمتعهدها و مخالفت عده
هاي سياسي حتي در  كه وفاق گروه اي از اين بس داده بودند پرسيد، نشانه آتش

جمهور نشان از گرايش به  لحن رئيس. بس احتمالي وجود ندارد مورد آتش
بس و بازگشت سربازان عراقي به پشت مرزها داشت، اما مخالفان وي  آتش

لحن . دكردن گهگاه هدف خود را به سقوط كشاندن دولت عراق اعلام مي
كه  جمهور در مورد پيشنهاد صلح سازمان كنفرانس اسلامي و اين ملايم رئيس

كارها به خوبي و خوشي انجام خواهد گرفت ، يك روز پس از ديدار با آيت 
  :االله خميني نشانگر توافق اوليه بين آن دو بود

امروز درباره چند مسئله از جمله جنگ با امام مذاكره شد و مسائل پشت «
نيز در حضور امام مطرح گرديد و قرار شد كارها به خوبي و خوشي  جبهه

ها بخواهيم و هر وقت اين پيشنهادها  قرار شد ما توضيحاتي از آن. انجام بگيرد
انقلاب (» ...گذاريم مشخص و روشن شد آن را در اختيار افكار عمومي مي

  )27/2/60اسلامي، 

يد مردم در همه جا فرياد جمهوري پرس خبرنگار خبرگزاري پارس از رئيس«
: جمهور گفت زنند نه سازش نه صلح نظر شما در اين باره چيست؟ رئيس مي

ايم حاصل شد ديگر ما  سازش غير از صلح است اگر شرايطي كه ما گفته
زنيم و اگر با تحقق آن  اي مي توانيم بهانه دربياوريم كه بگوييم حرف تازه نمي

خودمان رسيديم ما هم روي همان  هاي شروط ما پيروز شديم و به هدف
ايم و كمتر از آن را هم  ايم و ايستاده ها كه مورد اتفاق همه بوده گفته حرف
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» .ايم هم بدست بياوريم كنم بيشتر از آنچه گفته و فكر مي. البته نخواهم پذيرفت

  )27/2/60انقلاب اسلامي، (

يك ( 25/3/60اي خطاب به مردم ايران كه در تاريخ  رئيس جمهور در نامه
نوشته شده و در ) ماه پس از توافق اوليه براي صلح و شش روز قبل از عزلش

ها  آن را منتشر ساخته سرنوشت جنگ را با سرنوشت گروگان» ها نامه«كتاب 
ها كه به زعم او در نهايت  دهد همانند گروگان او احتمال مي. كند مقايسه مي

ضعف است حل و فصل  ضعف حل شد جنگ نيز در زماني كه كشور دچار
  :داند او تسريع در عزل خود را با مسئله صلح مرتبط مي. شود

جنگ تحميلي در صورت طولاني شدن به فرسودگي كامل نيروهاي ايران «
گردد و  انجامد و در خاورميانه زمينه اجراي برنامه آمريكا فراهم مي و عراق مي

اچار به شرايط ننگيني گيري ملاحظه كرديد ن طور كه در جريان گروگان همان
چهار وزير خارجه ... طور كه بيمي به خود راه ندادند همان. تن خواهند داد

نشيني كنند و  آمدند و پيشنهاد كردند كه قواي عراق به داخل خاك عراق عقب
مقداري هم از مرز فاصله بگيرند و از هر دو طرف حريمي غيرنظامي بوجود 

ها خواستيم  ما از آن. ق سياسي حل گردندبيايد و بعد موارد اختلاف از طري
قرار بود . نقشه بياورند و روي نقشه پيشنهاد خود را براي ما روشن بگردانند

، 1385صدر،  بني(» .خرداد بيايند كه با ملاحظه وضع كشور منصرف شدند 18
284(  

خواهد  االله خميني مي به صراحت از آيت 6/3/60هم ايشان در نامه تاريخي 
  :لح غيرمتعهدها را بپذيرد و به لابي مخالفان وي توجهي نكندتقاضاي ص

، از 113اند، و برخلاف اصل  تر از آش شده كه آقايان كاسه داغ و اين«
جانب سلب  اند، اختيار عزل و نصب در ارتش را هم از اين مجلس خواسته

 جانب ديگر قادر به اداره جنگ به اين ترتيب و در اين اوضاع سخت، اين. كنند
معلوم باشد كه جريان . وضع فعلي از بين خواهد رفت: بنابراين. نخواهم شد

نظامي به سود ما شده است و با جوابي كه هيأت غيرمتعهدها داده است و 
طور پيدا است كه دشمن نيز به  فرستد، اين جا مي خبرگان خود را به اين

ت ارضي كشور بنابراين حداقل تمامي. پيشنهاد غيرمتعهدها گردن گذاشته است
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ها نشود، كه اين بار ديگر مسئله چند صد  باز قضيه گروگان. ماند محفوظ مي
  )234، 1385صدر،  بني(» .ميليون دلار نيست، مسئله بقا كشور در ميان است

كند كه توسط  اي ياد مي صدر در كتاب خود از سند محرمانه بعدها بني
ف ارتش عراق و آمادگي وزارت خارجه انگلستان منتشر شده و در آن به ضع

گيرد اولاً اين  وي نتيجه مي. آن كشور براي صلح با ايران اشاره شده است
بهترين موقعيت براي صلح مطلوب به نفع ايران و نشانگر موفقيت ارتش در 

  :پس زدن و متوقف ساختن پيشروي دشمن است

شده بنابر سند محرمانه وزارت خارجه انگلستان كه از قيد محرمانه خارج «
رود و به  است، در چهارمين ماه جنگ، رئيس ستاد ارتش اردن به انگلستان مي

حمله ارتش عراق به ايران شكست خورده است و : گويد مقامات انگليسي مي
  )28/6/93انقلاب اسلامي، (» .صدام بر آن است كه كار جنگ را به پايان برد

براي جلوگيري جمهور بر ختم قطعي جنگ  سند مهم ديگر در اصرار رئيس
 21/2/1360اي است كه وي در تاريخ  از خسارات بيشتر به دو كشور، نامه

چهل روز قبل از عزلش از رياست جمهوري و دقيقا دو روز بعد از ورود 
  :االله خميني نوشته است هيئت غيرمتعهدها به ايران به آيت

توان  درباره پيشنهاد كشورهاي غيرمتعهد، دو برداشت از اين پيشنهاد مي«
  :كرد

  :برداشت خوشبينانه -1

توان اين  با توجه به تركيب كشورهاي غيرمتعهد مأمور ايجاد صلح مي -الف
بيند و آماده است فشار  طور برداشت كرد كه روسيه سودي در ادامه جنگ نمي

قرينه هم . به عراق بياورد كه صلح را با توجه به انعطاف ناپذيري ما بپذيرد
كه حزب توده از جمله به دفتر امام فرستاده است، از  وجود دارد، در خبري

  . گويد كه جنگ و ادامه آن به نفع آمريكا است قول مقامات آمريكايي مي

پيشنهادهاي ما را . وضعيت عراق خصوص از نظر نظامي خراب است -ب
زند و به قول خودش چند  هايي كه مي كرد با ضربه نپذيرفت چون گمان مي

يرد، خواهد توانست ما را وادار به تسليم به شرايط خويش گ شهر ديگر را مي
ها و زيادي تلفات و اسيران به او معلوم كرده  شكست او در همه جبهه. كند



1645 

 

بنابراين با اين . است كه ادامه جنگ، وضع را به زيان او تغيير خواهد داد
  .پيشنهاد قانع شده است قبول حداقل ضرر

  :برداشت بدبينانه -2

كنيم،  دانند كه هرچه را بگويند عكس آن را مي شناسي ما را مي روان -الف
پذيريم و پس از آن كه  اند به اميد اين كه نمي پيشنهادي تا اين حد مساعد داده

اي كاري بزنند و به عمر جمهوري اسلامي پايان  انزواي ما كامل شد ضربه
و رژيم را آمريكا هم كمال مساعدت را به عراق و ضد انقلاب بكند . بدهند

  . قرينه هم وجود دارد و آن فعال شدن ضد انقلاب است. تغيير بدهد

پس از آنكه جنگ به پايان رسيد، روسيه به عنوان اين كه اين خدمت  -ب
بزرگ را به ما كرده است، از طرفي توقع سياست مساعد با خود را از ما داشته 

ات فراهم بياوريم تا باشد و از طرف ديگر با توجه به اين كه ما بايد تجهيز
قادر به هيچ كاري ] بشود كه[نكند عراق تجديد قوا كند و از سر مزاحم بشويم 

  .در افغانستان نگرديم

به هرحال، اگر بنا را بر صلح بگذاريم بهتر از اين پيشنهاد، پيشنهادي ممكن 
براي اين كه يك منطقه غيرنظامي در ايران و عراق بوجود . نيست به ما بكنند

  :آيد و در نتيجه مي

ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم  العرب در كنترل كامل ما مي شط -1
بنابراين چيزي . تواند از خليج فارس نفت خود را صادر كند است و هم نمي

. بدست نياورده بلكه وضع بدتري هم پيدا كرده است كه قابل تحمل نيست

  .خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازي

هايي را هم كه طبق  يعني زمينه. رود از مرزهاي خاكي هم عقب مي -2
گردد و ابتكار عمل در همه  آورد فعلاً محروم مي بدست مي 1975نامه  موافقت

ما خواهيم بود كه شرايط و موضوعات گفتگو را . افتد ها بدست ما مي زمينه
يد كرده بوديم مق 1975نامه  در واقع ما خود را به موافقت. معين خواهيم كرد

. حتي آن را شرط قرار داده بوديم، اما حالا آزاديم در پيش كشيدن مطالب ديگر

اگر اين پيشنهاد را دليل بر ضعف كامل ارتش عراق بگيريم و بنا را بر ادامه 
  :جنگ بگذاريم در اين صورت
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بايد بدانيم كه انتشار اين پيشنهاد و عدم قبول آن از نظر افكار عمومي  -الف
كه ما اطمينان به  د ما كه موافق ادامه جنگ نيست، خوشايند نيست مگر اينخو

وگرنه اگر اين . پيروزي كامل داشته باشيم و اين اطمينان را به مردم بدهيم
پيشنهاد را نپذيريم و خداي ناكرده عدم موفقيت حاصل گردد، كار رژيم 

  .جمهوري اسلامي و كشور ساخته است

صاف و صريح . براي موفقيت كامل يك انسجام تمام عيار لازم است -ب
بينند چرا  بگويم كه حاكمان نادان سود خود را در ادامه جنگ توأم با ناكامي مي

شود كه  شود و ناكامي سبب مي ها مي كه ادامه جنگ موجب تحكيم موقعيت آن
دانند كه  نند و نميجمهوري بيندازند و كار او را يكسره ك آن را به گردن رئيس

  . شود كار كشور و رژيم جمهوري اسلامي يكسره مي

  . دار امور شود بنابراين لازم است يك دولت معرف هماهنگي عهده -ج

اعتبار كردن  جمهوري و بي حداقل بايد سياست حذف تدريجي رئيس -د
وي و پي در پي لايحه حذف اختيارات ناچيز او را تصويب كردن پايان پذيرد 

اگر اين كار مهم از جانب امام به عنوان حداقل حمايت سياسي از فرماندهي و 
شود، عدم دخالت كامل را رويه بفرماييد تا اختلاف در افكار  جنگ عمل نمي

  .جمهوري بتواند آزادانه حرف بزند و برخورد كند عمومي حل بشود و رئيس

يار قرار مهمات، اسلحه و تجهيزات به قدر كافي خريداري و در اخت -ه
  .بگيرد

اميد به فضل خدا، كه با توجه كامل به همه جهات تصميمي در مصلحت 
  )175جعفري، تقاطع دو خط، (» .اسلام و كشور اتخاذ فرماييد

نويسد  جمهور و فرمانده كل قوا بعدها در خاطراتش مي فراتر از اين رئيس
طرح صلح گيري در مورد جنگ اين  شوراي عالي دفاع بالاترين مرجع تصميم

ميليارد دلار كشورهاي خليج فارس  50تا  25را پذيرفته بود و قرار بود بين 
  :غرامت به ايران پرداخت نمايند

بس و  و پيشنهاد آتش. بله، شوراي عالي دفاع آن پيشنهاد را قبول كرده بود«
برقراري صلح كه از طرف كشورهاي غيرمتعهد ارائه شده بود حتي از پيشنهاد 

گونه مطرح شده بود كه   ها، اين در پيشنهاد آن. نس اسلامي بهتر بودهيئت كنفرا
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با توجه . المللي يكديگر قرار بگيرند نيروهاي هر دو كشور پشت مرزهاي بين
العرب و خليج فارس، در مراحل بعدي گفتگو، ما را  به موقعيت ايران در شط

البته پرداخت  .شد داد و بيشتر به نفع ايران مي در موقعيت بهتري قرار مي
ها اول گفتند  آن. غرامت جنگي به ايران در پيشنهاد هر دو هيئت وجود داشت

در واقع خسارت . گيريم ميليارد دلار كمتر نمي 50ميليارد دلار و ما گفتيم  25
كه، اين  تر اين رسيد و مهم وارده به ايران در آن زمان به اين ميزان هم نمي

ارتش عراق به . خورد قلاب ايران شكست ميصدام حسين بود كه در برابر ان
ميليارد  50رقم . ايران تجاوز كرده بود و ايران از خاك وطنش دفاع كرده بود

، 1380صدر،  بني(» .دلار براي كشورهاي منطقه خليج فارس اهميتي نداشت
126(  

جمهور بيست روز قبل از عزلش ادامه جنگ در شرايط موجود را به  رئيس
وي مخالفان را علاقمند به ادامه جنگ و به صراحت از . داند نفع ايران نمي

  :گويد علاقه خود به پايان دادن، جنگ سخن مي

توانيم خريد اسلحه را كاهش  كه ما نمي آيد به اين خوب، مي -خريد اسلحه«
اند تا بخريم و به استناد  اي نفروخته اولاً تا اين زمان به ما اسلحه عمده. بدهيم

هاي خارجي  هايش را در بانك م اين همه نفت صادر كنيم و پولآن مجبور باشي
ثانياً تبليغ اين جنگ و ادامه آن در ماوراي مرزها را به چه قيمت ! ذخيره كنيم

عملي كنيم؟ وقتي ما بنا را بگذاريم بر جنگ با عراق در ماوراي مرزهاي ايران 
ظ اسلحه، وابستگي به قيمت افزايش وابستگي به اربابان عراق، وابستگي از لحا

از لحاظ فروش نفت، وابستگي از لحاظ بودجه، وابستگي از لحاظ ارز آيا اين 
دفع فاسد به افسد نيست؟ خلاف عقل و منطق نيست؟ پس يك جاي قضيه را 

مسلمان به مردم خلاف حقيقت را : حقيقت را بگوييم! به مردم بگوييم
ستان و جاهاي ديگر، ها، خرابي خوز گويد و نبايد بگويد جان جوان نمي

هايي كه بعدا ديگر از چنگ  افزايش عوارض جنگ به بهاي افزايش وابستگي
ها اسمش جنگ به خاطر اسلام  ها نخواهيم گذشت رهيدن، آيا همه اين آن

جويي است يا آن سخن  است؟ پس يا اين سخن نادرست است و بهانه
ين نيست كه نادرست است يعني در واقع هدف از طولاني كردن جنگ جز ا
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چون ظاهراً ممكن است . هاست مواضع تحكيم بگردد و اين هم از اشتباه
اي يك عناويني پيدا بكنند، اما در بطن و باطن امور آن عوارض منفي رشد  عده
ها  كند و وقتي جنگ كه بالاخره روزي بايد پايان بپذيرد، پايان پذيرفت، آن مي

باوري بودند،  ي كه دچار خوشهاي دهند و آدم آن عوارض خود را نشان مي
بينند پندارشان وهم بوده و همه چيز از دست رفته  آيند مي ناگهان به خود مي

  )10/3/60انقلاب اسلامي، (» .است

االله خميني را به دادن گزارشات غلط و ايجاد  وي بعدها برخي مشاوران آيت
به صلح با  او اصرار خود. سازد اميدواري براي تسلط ايران بر عراق متهم مي

  :داند عراق در آن مقطع را واقع بينانه و به سود منافع ملي مي

تان  به خدا، فريب«: حتي ياسر عرفات پيش آقاي خميني آمد و به او گفت«
گذارند پاي قشون شما به بغداد برسد و همچنين، هيچ  هيچ وقت نمي. دهند مي

حساب و  نقدر بيدنيا اي. گذارند پاي قشون صدام به تهران برسد وقت نمي
البته، من چنين » .داد اين مسائل را به آقاي خميني توضيح مي. كتاب نيست

گفتم، به شما آنقدر  شناختم ولي مي ها نمي اختيارات و اقتداري را براي قدرت
من در كتاب خيانت به اميد . دهند تا بتوانيد جنگ را ادامه بدهيد اسلحه مي

بنابراين، . ها نيز واقع شد مردم و همه آنهاي ادامه جنگ را يك به يك ش هدف
كه جنگ هر چه زودتر تمام شود، صد در صد يك ديد ملي و  اصرار ما بر اين
  )147، 1380صدر،  بني(» .به سود ملت بود

مصاحبه آقاي هاشمي (صدر پس از عزل از قول هاشمي رفسنجاني بني
، در اواخر اسفند شد رفسنجاني با مجله الموقف العربي كه در قبرس منتشر مي

قيد و شرط تا خطوط  نشيني بي گويد صدام حسين براي عقب مي)  1360
كه (مرزي اعلام آمادگي كرده بود اما ايران صلح با دولت صدام حسين را 

  :داند مردود مي) نماينده واقعي مردم عراق نيست

ين ا. خواهيم در سايه رژيم فعلي عراق، به هيچ توافقي با بغداد برسيم نمي«
ها موافقت كرد  سري نيست كه آن را فاش كنيم صدام حسين توسط ميانجي
ولي . نشيني كند طبق مواد و شرايط قرارداد الجزاير و بدون قيد و شرط، عقب
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سايت (» .ما اين پيشنهاد را رد كرديم و با هرگونه توافقي مخالفت خواهيم كرد
  )28/6/93انقلاب اسلامي، 

سه  24/12/59االله حسينعلي منتظري در تاريخ  يتصدر در نامه خود به آ بني
كند كه به فكر ادامه جنگ براي تسلط  ماه قبل از عزلش به گروهي اشاره مي

  :كامل خود بر ايران هستند

كنند با ادامه جنگ،  اند و فكر مي  گيري، جمعي به قدرت رسيده از گروگان«
ردها دست از جنگ خواهند ك نمي. شود ايران براي هميشه برايشان مسلم مي

» .خواهند جنگ با عراق تمام بشود طور كه نمي همان. بردارند و تسليم بشوند

  )180، 1385صدر،  بني(

او هويت اين گروه را مكتوم گذاشت اما اعتقاد داشت در صورت پيروزي 
نظامي و يا صلحي كه موضع ايران در منطقه را تثبيت كند اين پيروزي به نام او 

و برعكس در صورت عدم دستيابي به پيروزي يا صلح و ثبت خواهد شد 
االله خميني و مردم مطرح  تداوم جنگ جناح رقيب به عنوان آلترناتيو نزد آيت

  .خواهند شد

جمهور به طور جدي ادامه  كه رئيس شواهد ديگري وجود دارد مبني بر اين
و به جنگ با توجه به ذخاير تسليحاتي و محاصره اقتصادي را به ضرر ايران 

اي يك سال بعد فاش ساخت او  االله خامنه آيت. كرد سود دشمن ارزيابي مي
بس سريع در جنگ قبل از آنكه جنگ با ضرر بيشتر ايران خاتمه  خواهان آتش

  :پيدا كند، بوده است

ها اين جامعه را به طرف مواضع دقيقاً  صدر و ليبرال به طور تدريجي بني«
ابطه با مسائل سياست خارجي و چه در چه در ر. كشاندند ضد انقلابي مي

دانيم كه  رابطه با مسائل سياست داخلي و چه حتي در رابطه با مسائل جنگ مي
صدر در اوائل جنگ اصرار داشت كه ما جنگ را با صلح و سازش با  بارها بني

صدر كه  جا خوب است كه اين مطلب را بگويم بني من اين. عراق تمام كنيم
گفت كه شما  زد، بارها به ما مي و تعقيب از جنگ مي اين قدر حرف از جنگ

اگر جنگ را حالا تمام نكنيد وقتي تمام خواهيد كرد كه براي شما خسارت 
گفت  مي. كرد ها تشبيه مي بعد آن را به ماجراي گروگان. زيادي خواهد داشت
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ها  توانستيد مسئله گروگان خواستند و به خوبي مي كه آن روز اولي كه همه مي
صدر  ا حل كنيد، تمام نكرديد و بعد در شرايط بدي تمام كرديد و از نظر بنير

حادثه جنگ هم از نظر او اين . ها در شرايط بدي تمام شده بود حادثه گروگان
او مايل بود جنگ در وقتي كه در شدت ضعف بوديم و بيش از ده . طور بود

ها بر شهرهاي ما  آنها بود و  هزار كيلومتر مربع از خاكمان زير پاي عراقي
ها در  مثل وضع كنوني لبناني. ها نداشتيم مسلط بود و ما هيچي در مقابل آن

. گفت بياييد با عراق صلح كنيم مقابل اسرائيل، در يك چنين شرايطي او مي

اش چه هست معنايش اين بود كه همه  صلح در آن شرايط معلوم بود كه معني
سال با التماس  15-10د و ما در طول هايمان در دست عراق باش اين سرزمين

المللي هي  هاي بين و سرافكندگي بدون هيچ گونه افتخار با مراجعه به سازمان
ها را بخواهيم پس بگيريم و معني صلح در آن شرايط  ذره ذره از آن سرزمين

خب، يك نمونه از . صدر اصرار داشت اين كار را بكند بني. اين بود
صدر اين بود و از اين قبيل در باب سياست  يهاي ضدانقلابي بن گرايش

ها را  صدر يك آدم ليبرال بود كه اداي انقلابي بني. خارجي و داخلي فراوان بود
شما ببينيد كه . ها حرف بزند و عمل كند خواست مثل انقلابي آورد و مي در مي

جمهوري اسلامي، (» .شود اي مي الخلقه يك همچه فردي چه موجود عجيب
5/4/61(  

جمهور  بس و صلح نيز چون ديگر موارد مخالفان رئيس در مسئله آتش
گرچه مواضع تمام مخالفين در برابر موضوع . مواضعي متفاوت داشتند

بس يكسان نبود، اما بخشي از انقلابيون سابق كه نظريه صدور انقلاب را  آتش
ه را اي ايران براي آزادي ملل تحت سلط كردند، موضوع نفوذ منطقه پيگيري مي

شد كه ملت تحت سلطه عراق  ها مطرح مي گاهي در مصاحبه. مطرح ساختند
طرح اين گونه مسائل و استناد به اين گونه . بايد از سلطه رژيم بعث آزاد شود

دولت عراق توجيهي براي دخالت ايران در  سخنان از سوي صدام حسين رئيس
نگوني دولت عراق عراق و سندي از تلاش دولت انقلابي جديد ايران براي سر

دستگاه تبليغاتي صدام با بزرگنمايي چند مصاحبه و سخنراني . شد مي  دانسته
در ايران كه بيشتر از سوي انقلابيون تراز اول بيان شده بود افكار عمومي جهان 
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دستانه به ايران دست و   را بر ضد ايران بسيج نمود و توجيهي براي حمله پيش
ريزي شده  ه اظهارنظرهاي شخصي را اقدامي برنامهرژيم عراق اين گون. پا كرد

به هرحال اين . كرد، حال آنكه مسائل اين گونه نبود و هدفمند توصيف مي
موضوع نيز اختلاف ديگري بر جمع اختلافات گذشته افزود، اختلافات در 

الوقوع منوط و متأثر  بس قريب كيفيت صدور انقلاب بسيار فاحش بود و آتش
خواهد كه از  هاي سياسي و سخنرانان مي جمهور از چهره سرئي. از آن بود

  :كند بپرهيزند سخناني كه افكار عمومي جهان را بر ضد ايران تحريك مي

ما از ابتداي جنگ يك حرف روشن و واضح داشتيم و آن اين است كه «
متجاوز بايد از مرزهاي ما بيرون برود، به تجاوز رسيدگي بشود و ما 

پذيريم و اين سخن، سخني نيست  اير را به عنوان اساس مينامه الجز موافقت
نادرست كه بتواند، بهانه به دست رژيم عراق بدهد براي تبليغات بر ضد ما در 

ها در دنيا بدهد براي  دنياي عرب، يا بهانه به دست آمريكا و دست راستي
اين سخني است كه . كمك به عراق بر ضد ما و فريب افكار عمومي خودشان

تواند بگويد كه ما حق نداريم  جاي دنيا مقبول است و هيچ كس نمي همه در
كند كه  حقانيت مشروعيتي براي ما ايجاد كرده و مي. اين تقاضا را داشته باشيم

افكار عمومي جهان را ولو با رژيم ما مخالف شده باشند، در اين باره متقاعد 
ه موافقت جهاني با بديهي است كه در اين زمين. سازد كه حق با ماست مي

. شود اجراي سياستي كه رژيم عراق به خاطر آن به ايران حمله كرد آسان نمي

مان از نظر جهان مشروع و مقبول است، هم قابل فهم است و  و ما هم مقاومت
اما اگر ما گفتيم نه، . توان اميد حمايت از افكار عمومي جهان داشت هم مي
جنگ را ادامه بدهيم تا رژيم عراق برود، خواهيم  هاي ديگري داريم و مي حرف

هذا،  خواهيم بشود، وقس علي رژيم فلان برود، فلان تغيير به صورتي كه ما مي
كند،  ظاهر شعار جالب است، اما اولاً افكار عمومي دنيا را بر ضد ما بسيج مي
شود  در جهاني كه ما هستيم نبايد خود را فريب بدهيم، هيچ ملتي حاضر نمي

ما اگر . اگر هم حاضر بشود. قش قيم و متولي را براي او بازي كنيمكه ما ن
شان مسلمانند شرايط  نيروهاي عراق كه سربازان. انقلابي هستيم نبايد بپذيريم

كه اگر  ها به تصور اين اند كه به ما بپيوندند، آن را اگر مساعد ديدند خود آماده



1652 

 

ف خواهيم كرد، خواهند نايستند و مقاومت نكنند، بعد ما كشورشان را تصر
  )19/2/60انقلاب اسلامي، (» .ايستاد و با قاطعيت خواهند جنگيد

با توجه به پذيرش اصل آن توسط  1360چنانكه گفته شد صلح در خرداد 
سران نظام و شرايط اقتصادي و تسليحاتي كشور دور از دسترس نبود اما 

لح غيرمتعهدها در جمهور به آن اشاره نمود قرار بود هيئت ص چنانكه رئيس
به تهران مراجعه كند و طرح صلح را نهايي كند اما توجه به  18/3/60تاريخ 

با عزل  31/3/60دو هفته بعد در . بحران سياسي در ايران به تعويق افتاد
صدر از رياست جمهوري كه طرف اصلي هيئت صلح در ايران بود عملاً  بني

گهاني ضياءالرحمن طرح صلح با مرگ نا. مذاكرات هيئت صلح ناتمام ماند
هاي سياسي  كشورهاي اسلامي نيز ناتمام رها شد و از سوي ديگر گروه

هاي جديدي مطرح نمودند و از آن سو دولت  مخالف صلح در ايران خواسته
عراق نيز به اميد كسب امتيازات بيشتر با تضعيف دولت مركزي در ايران تمايل 

و عزل  1360توان گفت از خرداد  ي ميبه طور كل. چنداني به صلح نشان نداد
. و فتح خرمشهر به تعويق افتاد 1361صدر موضوع طرح صلح تا خردادماه  بني

در آن هنگام نيز بازيگران ديگري چون حافظ اسد و كشورهاي شيخ نشين 
  . حوزه خليج فارس طرح صلح را پيگيري كردند
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  هاي فصل نهم عكس

  
  وزير دفاع در حال سان ديدنهمراه با فكوري 

  

  
  در جمع رزمندگان
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  در جمع فرماندهان
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  در جمع خلبانان

  

  در جمع رزمندگانجمهور  رئيس

  

  وزير در ميان رزمندگان نخست
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  وزير در ميان رزمندگان نخست
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  در حال سلام نظامي 

  

  

  در حال بازديد از جبهه



1659 

 

  

  در جلسه نظامي مصطفي چمرانصدر و  االله فلاحي،بني از راست ولي

   

  جمهور در حال خوردن غذاي پادگان نخست وزير و رئيس
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  بر ترك موتور جهت بازديد از خطوط مقدم
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  ها جمهور در جبهه، عكاس جنگي در حال شكار لحظه رئيس

  
  همراه افضلي فرمانده نيروي دريايي در بازديد از كشتي جنگي
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  ابراز احساسات

  

  
بازديد از جبههدر حال 
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  در حال پاسخ به خبرنگار جنگي

  
  در پادگان
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در حال بازديد از جبهه

  
  همراه فلاحي وزير دفاع در جبهه
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  در حال تفكر

  
  در حال بازديد
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  اي االله خامنه همراه با آيت

  
جمهور كوپتر حامل رئيسيهلسقوط  
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در جمع رزمندگان

  
  در كنار هادي غفاري در خطوط مقدم
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فرمانده عمليات خرمشهر) نفر سمت چپ(در كنار سليمي 

  
در حال بازديد
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  در حال بازديد همراه فكوري وزير دفاع

  
  روي قايق همراه فلاحي جانشين ستادكل 
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  در حال سخنراني براي رزمندگان

  
  در جبهه
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نفر جلو) فكوري(همراه با وزير دفاع

  
كشتي جنگيهمراه افضلي فرمانده نيروي دريايي در 
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  در حال بازديد

  
  در حال پياده شدن از هواپيماي نظامي
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  وبش با رزمندگان خوش
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  نژاد فرمانده نيروي زميني فكوري وزير دفاع و ظهيراز راست 

  

        
  االله فلاحي                احمد متوسليان ولي

  

  
  نژاد و صياد شيرازي از راست ظهير
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  هيئت صلح كنفرانس اسلامياستقبال از 
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  االله خميني ديدار هيئت صلح با آيت
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  صدر،ضياءالحق،سكوتوره و ياسر عرفات هيئت صلح ؛ از راست بني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همد فصل
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  مسائل بنيادين انقلاب

  نهادهاي انقلابي

به كه پابرجا بماند ناچارند تمام اركان قدرت وفادار  ها براي آن اغلب انقلاب
رژيم سابق را تا حد ممكن منحل و نهادهاي جديد وفادار به خود را به جاي 
آن مستقر سازند و در غير اين صورت احتمال وقوع تزلزل و ناپايداري دوباره 

اين مسئله هم در مورد نهادهاي نظامي و امنيتي . حاكميت وجود خواهد داشت
اجتماعي و فرهنگي و هم در مورد ساير نهادهاي ايدئولوژيك، اقتصادي، 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي سه ديدگاه عمده در بين . كند صدق مي
يك دسته خواهان . هاي انقلاب وجود داشت نيروهاي انقلاب براي تثبيت پايه

تداوم همان ساختار گذشته و تصفيه آن از عناصر رژيم سابق، آن هم با 
مي براي تحكيم اتحاد پوشي از خطاها و اعلام نوعي عفو عمو اغماض و چشم

وزير و برخي از اعضاي  دولت موقت و مهدي بازرگان نخست. ملي بودند
و   يك دسته هم خواهان حفظ دستگاه. جبهه ملي از اين دسته بودند

ساختارهاي قديمي و تصفيه آن و علاوه بر آن ايجاد نهادهاي انقلابي پويا در 
احتمالي كه انقلاب را تهديد امنيتي  -كنار آن براي مواجهه با خطرات نظامي

اين دسته معتقد بودند بهتر است اين نهادها مستقل از . كرد، بودند مي
هاي سياسي باشند و در انحصار هيچ گروه سياسي خاص نباشند زيرا  جريان

معتقد بودند احزاب انحصارطلب از آن نهادها براي حذف رقيب خود استفاده 
هاي جوان نهضت آزادي و برخي از  رهصدر و برخي از چه بني. خواهند كرد

اي حمايت  نيروهاي مذهبي خارج از حزب جمهوري اسلامي از چنين ايده
  .كردند مي

 -يك دسته ديگر هم وجود داشت كه معتقد بود بايد تمام نهادهاي نظامي
ها به رژيم جديد اثبات  امنيتي رژيم سابق و برخي از نهادهايي كه وفاداري آن

گذاري شود تا وفاداري آن به رهبري  نهادهاي جديدي پايه نشده است منحل و
ها خواهان انحلال ارتش، ساواك و نهادهاي  آن. و نظام جديد قابل اثبات باشد

فرهنگي وفادار به رژيم سابق و سازماندهي ارتشي مكتبي و هماهنگ با 
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حزب جمهوري اسلامي و بخشي از روحانيون . هاي رژيم جديد بودند ارزش
از طرفي سازمان . كردند حمايت مي  هاي مبارز همسو با آن از اين ايده و گروه

هاي فرهنگي وابسته به رژيم  مجاهدين خلق نيز از ايده انحلال ارتش و سازمان
پس از بحث و تبادل نظر فراوان در شوراي انقلاب . كرد گذشته حمايت مي

رتش به تصويب طرح انحلال ساواك مورد تأييد قرار گرفت اما طرح انحلال ا
االله خميني هم با ايده انحلال ارتش و تشكيل نيروهاي نظامي  نرسيد و آيت

صدر هم از  گروه دوم كه بني  در نتيجه نظريه. جديد بجاي آن مخالفت كردند
نظامي جديد در كنار  -كرد پذيرفته شد و لذا نهادهاي امنيتي آن حمايت مي

هاي  ن سپاه پاسداران و كميتهترين آ نهادهاي قبلي تشكيل گرديد كه مهم
  .انقلاب اسلامي بودند

گرا از جمله سازمان مجاهدين  هاي چپ صدر برخلاف برخي سازمان بني
هاي دروني حزب جمهوري اسلامي كه خواهان انحلال  خلق و برخي از جريان

  :شود ارتش بودند، خواهان تجديد ساختار و تقويت آن مي

خواهيم تمام اين ملت  از بين ببريم بلكه مي خواهيم ارتش را ما نه تنها نمي«
را و ارتش را مدافع ايران و مدافع حق مظلومان در همه نقاط جهان تبديل 
كنيم، پنجمين كار ما به عنوان حكومت اسلامي از نظر سياست داخلي به اجرا 

  )28/11/58انقلاب اسلامي، (» .درآوردن قطعي قانون اسلام در ايران است

  :گويد يگر مياو در جايي د

من از روز اول تجديد سازمان ارتش را ضرورت تلقي كردم و حالا «
. گويم تأخير در اين كار برابر است با خطرهاي فراواني براي ارتش و ايران مي

ها گفتم كه بايد اهداف نو و ساختمان اصلي ارتش را  بر پايه اين ضرورت
اي كه شما پذيرفتيد  لحظهاز . ريزي كنيم كه اين كار هم تخصص لازم دارد پي

كه در درون ارتش مرزهاي غيرقابل عبور وجود ندارد و هركس وارد ارتش 
تواند تا مرحله آخر پيش  شد براساس ضوابطي كه براي همه يكسان است مي

ترتيب كار من هم در اين . ايد برود شما روابط اجتماعي خود را تغيير داده
اعتماد به مقام مسئول بگذارم و از متزلزل  المقدور بنا را بر زمينه است كه حتي
  ) 31/1/59انقلاب اسلامي،(» .كردن او پرهيز كنم
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آورد ، اولين بار طرحي از  به ياد مي» درس تجربه«وي در كتاب خاطراتش 
  :االله بهشتي براي انحلال و تصفيه ارتش به شوراي انقلاب ارائه شد سوي آيت

براي : ب آورده بود، اين بود كهطرحي كه آقاي بهشتي به شوراي انقلا«
تكرار نشود، يك هيئت مديره در كشور تشكيل  1332مرداد  28كه كودتاي  اين

هاي انقلاب  شود با شركت نمايندگاني از كميته انقلاب، سپاه پاسداران، دادگاه
اين هيئت مديره در جهت تصفيه كامل ارتش تا مرحله . و شوراهاي انقلاب

تمام . تش به طور كامل در اختيار سپاه پاسدارن درآيدانحلال به طوري كه ار
  )124، 1378صدر،  بني(» .روند تحت كنترل رژيم افراد غيرنظامي ارتش هم مي

اي براي خائن دانستن بدنه مياني ارتش از جمله افسران و  وي تلاش عده
  :كند درجه داران را نادرست ارزيابي مي

لا خائن است، خوب اين يعني تو شود گفت كه ارتش از سرباز به با نمي«
ارتش بايد مطمئن . كنيم طور عمل كرده و مي نه ما همان. برو كودتاچي بشو

» .گذاريم كنيم و صداقت او را ارج مي ها حمايت مي باشد كه ما از آن

  )25/4/59جمهوري اسلامي، (

جمهور به فرماندهي كل قوا، وي سعي نمود تسلط  بعدها با انتصاب رئيس
ارتش را به كمك رهبر انقلاب و به حد كافي تقويت كند به طوري كه  خود بر
المقدور  هاي ناشي از وابستگي سپاه پاسداران به جناح مقابل را حتي كاستي

هاي دادستاني  گيري و دادگاه در ابتدا نافرماني و تعدد مراكز تصميم. جبران كند
رتش بودند ارتش كه مسئول تصفيه ارتش و محاكمه عوامل كودتا در ا

اي  وي طي نامه. جمهور را با مشكل سرپيچي از دستورات مواجه ساخت رئيس
االله خميني پس از نوشتن  آيت. اين مشكل را به استحضار رهبر انقلاب رساند

پذيري نيروهاي مسلح و تعدد مراكز  جمهور در عدم فرمان نامه رئيس
  :گيري در سخنراني عمومي خود چنين گفت تصميم

مثلاً در ارتش اشخاصي هستند كه برخلاف موازين هستند يا چنانچه «
ها مضر است يا  اي در كار دارند يا از طاغوت هستند يا اعتقادات آن توطئه

ها  ها عمل فاسد است خود ارتش بايد اين كار را بكند يا اگر دادگاه عمل آن
پاسدارها ها هم مستقيماً  بخواهند از ارتش بايد ارتش اطاعت كند و خود دادگاه
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هم مستقيماً نروند نبايد يك هرج و مرجي پيش بيايد كه ما براي هرج و مرج 
از بين برويم بايد قوا همه با هم باشند و مراتب محفوظ باشد و سلسله مراتب 

شنوي كنند از  ها همه با هم باشند از بالاها حرف محفوظ باشد و قدرت
ند تا يك مملكتي بشود با شنوي كن هايي كه هركدام قوايي دارند حرف رئيس

طور باشيم كه هيچ نظمي نداشته باشيم و  خواهند كه ما اين ها مي خارجي. نظم
ها احتياج  كه بهانه به دست بياورند كه اين مثل جنگل با هم رفتار بكنيم تا اين

شان معين كنند ما بايد الان با هوشياري تمام ملت  دارند كه اينجا قيم براي
ها و پاسدارها و  جمهور و ارتش و ژاندارمري و پاسبان رئيس دنبال سر دولت و

ملت و يك مملكتي كه ملتش دنبال . ها باشد و هست همه ملت پشت سر اين
بايد همه اين قوا . بيند سر قواي انتظامي و قواي مسلحش باشد هيچ آسيبي نمي

همه با هم مجتمع بشوند و همه تقويت بكنند هم را ، مجلس بايد تقويت بكند 
جمهور هم بايد  رئيس. جمهور را تقويت بكند قواي مسلحه را دولت را رئيس

كل  جمهور اطاعت بكند چون رئيس ارتش بايد از رئيس. ها را تقويت بكند اين
انقلاب اسلامي، (» .ها پدرانه رفتار بكند جمهور هم بايد با آن قوا است رئيس

2/5/59(  

لط خود را بر ارتش حاكم جمهور به سرعت تس با حمايت ايشان رئيس
به نظر . ها دورتر شد ساخت و به تدريج از نهادهاي انقلابي چون سپاه و كميته

گاه محكمي براي بسط قدرت خود  جمهور ارتش را تكيه رسيد رئيس مي
  .ديد مي

  

  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

انقلاب سپاه پاسداران از نهادهاي انقلابي اوليه بود كه بلافاصله پس از 
فرماندهي كل سپاه از . تشكيل شد و نقش بازوي نظامي آن را برعهده داشت

هاي سياسي رقيب در ابتداي انقلاب  مناصب حساس و مهم بود كه جريان
. تلاش داشتند با بدست آوردن آن ابتكار عمل و اجرائيات را بدست گيرند

جمهور و  حزب جمهوري اسلامي با دو جريان قدرتمند يكي اطرافيان رئيس
  .ديگري نيروهاي مستقل مذهبي بر سر كنترل سپاه پاسداران در رقابت بود
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شواهدي حاكي از آن است كه از همان ابتداي تشكيل سپاه در شوراي 
صدر و اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي بر سر  انقلاب بين بني

. كند اشاره مي ها الدين فارسي به اين رقابت جلال. فرماندهي سپاه اختلاف بود

صدر درصدد بود او را به  االله خميني برخلاف خواست بني او مدعي است آيت
الدين فارسي از مخالفت سه  كه جلال فرماندهي سپاه منصوب كند، جالب آن

نفر اعضاي شوراي رهبري حزب جمهوري با فرماندهي وي بر سپاه بخصوص 
ر حالي بود كه حزب گويد، اين د االله بهشتي با وي سخن مي مخالفت آيت

رغم مخالفت دوباره آيت االله بهشتي، وي  جمهوري اسلامي چند ماه بعد، علي
  :را به عنوان نامزد رياست جمهوري تعيين كرد

فردا «صدر به من زنگ زد كه  روزي بني. هاي اول پيروزي انقلاب بود هفته«
ريف شود كه جنابعالي هم بايد تش صبح در خانه ما جلسه مهمي تشكيل مي

چند نفري . به محل سكونتش در اوايل خيابان دكتر شريعتي رفتم» !داشته باشيد
هاي  اي از سازمان اند حضور داشتند؛ افراد برجسته كه اكنون از خاطرم رفته

اسلامي مخفي مسلحي كه بلافاصله شهرت يافتند و امروز بيشترشان 
دكتر «: ر داشتصدر در توضيح دعوت خود از حاضران اظها بني. اند سرشناس

اين كار فقط از . يزدي و دولت موقت قادر نيستند سپاه پاسداران تشكيل بدهند
 اند هاي اسلامي مسلحي كه پيش از انقلاب فعاليت داشته عهده سازمان

اجازه بدهيد من به : و گفتم) ره(به همين دليل من رفتم خدمت امام . آيد برمي
من آقاي فارسي را : ايشان فرمودند. ها سپاه را تشكيل بدهم كمك اين سازمان

آن سازمان و ديگران بروند زير نظر ايشان متحد . كنم براي اين كار تعيين مي
از توضيح او، » .به همين جهت اين جلسه را تشكيل دادم! شوند و كار كنند

خواهد در كار  اول، اين كه وي مي. چند چيز براي مدعوين روشن گشت
در ) ره(ه به كمك مرحوم لاهوتي، نماينده امام دولت موقت و دكتر يزدي ك

اند اخلال كند و اگر بتواند اين قدرت مسلح را در  سپاه سرگرم تشكيل سپاه
به او اجازه كارشكني در اقدام دولت ) ره(دوم، اين كه امام . اختيار بگيرد

) ره(خود نزد امام ] سخن چيني[صدر به تلاش و سعايت بني. اند موقت را نداده

را راضي كرد كه سپاه ) ره(يه كار دولت موقت در مورد سپاه ادامه داد و امام عل
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را نه به دست دولت موقت و نه به دست او، بلكه به دست بنده و مرحوم 
هاي  محمد منتظري و به كمك سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و ساير گروه

شما و آقاي ) هر(روزي برايم خبر آورد كه امام . مسلح اسلامي تشكيل دهند
آن . اند تا سپاه را تشكيل دهيد محمد منتظري و آقاي لاهوتي را احضار كرده
به مرحوم لاهوتي به اتفاق ) ره(گاه از بنده خواهش كرد تا براي ابلاغ پيام امام 

روز موعود به قم و . رفتيم و به ايشان ابلاغ كرد. آباد برويم به پادگان عباس
تي وارد دفتر شدم تا اسلحه خود را به نگهباني تحويل وق. رفتم) ره(دفتر امام 

بعدها متوجه شدم . بدهم، ديدم سه عضو برجسته شوراي انقلاب وارد شدند
شان چنين فكر  اند و همه يا بعضي نگران شده) ره(كه آنان از اين تصميم امام 

و اند كه اگر بنده سپاه را تشكيل دهم قدرت بزرگي در برابر دولت موقت  كرده
ها و براي حزب  شوراي انقلاب به وجود خواهد آمد و كار را براي آن

  )31/3/90جوان، (» .جمهوري اسلامي سخت خواهد كرد

صدر پس از كسب عنوان فرماندهي كل قوا بديهي  بني1358در اواخر سال 
قبل از آن ابتدا جواد منصوري . بايد فرمانده سپاه را تعيين كند بود كه مي

اه و عباس آقا زماني معروف به ابوشريف فرمانده عمليات سپاه فرمانده كل سپ
) 23/2/59(كه پس از عمليات طولاني سپاه در آزادسازي سنندج  تا اين. بودند

و شهرهاي ديگر كردستان كه فرماندهي آن با ابوشريف بود وي از سوي 
حمايت ابوشريف . به فرماندهي سپاه منصوب شد 3/3/59صدر در تاريخ  بني
هاي  صدر در رياست جمهوري خوشايند بسياري از جريان نامزدي بني از

  :سياسي نبود وي پيش از انتخابات چنين گفت

رفت  البته تا قبل از كناره گيري برادر جلال الدين فارسي چنين تصور مي«
كه در بين كانديداهاي موجود برادر جلال الدين فارسي و برادر ابوالحسن بني 

ت دارند بنابراين گرچه من هيچ يك از كانديداهاي صدر برتري و ارجحي
دانم و براي هر يك امتيازات مثبت و  رياست جمهوري را مطلق و ايدآل نمي

منفي قائل هستم در حال حاضر برادر ابوالحسن بني صدر را نسبت به سايرين 
دانم و رأي خود را براي مقام رياست جمهور به  برادر  برتر و ارجح مي

  )2/11/58انقلاب اسلامي، (» .دهم ني صدر ميابوالحسن ب
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در آن هنگام ابوشريف فرمانده عمليات سپاه بود و تشكيلات سپاه هنوز 
حمايت  حسن لاهوتي از ابوشريف كه از مخالفان . انسجام كاملي نداشت

هاي نزديك به سازمان مجاهدين خلق بود بر  حزب جمهوري اسلامي و چهره
بلافاصله پس از انتصاب ابوشريف مخالفان . فزودهاي اين انتصاب ا پيچيدگي

فرماندهي . وي در سپاه شروع به فعاليت كردند تا وي را مجبور به استعفا كنند
روز دوام آورد و در روز ولادت امام حسين كه به  23ابوشريف بر سپاه تنها 

عنوان روز پاسدار تعيين شده بود ايشان پس از مراسمي با حضور 
او . گيري كرد آميز از فرماندهي سپاه كناره اي كنايه ارسال نامه جمهور با رئيس

اي از قرآن استناد كرد كه گروه گرايي و حزب گرايي را  در صدر نامه به آيه
اي كه  دقيقاً همان آيه. داند داند و وحدت را عامل پيروزي مي عامل تفرقه مي

پيروزي  مخالفان حزب جمهوري اسلامي در نفي حزب گرايي در ابتداي
ابوشريف در متن نامه نيز انحصارطلبي و . كردند انقلاب به آن استناد مي

هاي خود در سپاه عنوان  گرايي را عامل اصلي عدم توفيق در اجراي برنامه گروه
گرايي و انحصارطلبي اشاره  ناگفته پيداست كه منظور ابوشريف از گروه. كند مي

  :نويسد ن نامه مياو در اي. وي به حزب جمهوري اسلامي بود

بسم االله الرحمن الرحيم كل حزب بمالديهم فرحون، الا ان حزب االله هم «
المفلحون، آمديم تا با ياري االله به رهبري امام و حمايت امت سپاهي برپا 
سازيم، حامي مستضعفان جهان و تداوم بخش انقلاب اسلامي، ولي افسوس 

ات موجود مانع از اين حركت ها و گرايش گرايي ها و گروه طلبي كه انحصار
. گيري نبود لذا ادامه كار امكان نداشت و بدين جهت راهي جز كناره. گرديد

اميد است سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همواره ياور راستين انقلاب باشد و 
ظلم و   ها حامي اسلامي و نابودكننده ها و دشت چون گذشته در سنگرها و كوه

  )27/3/59انقلاب اسلامي، (»27/3/59ابوشريف،  .انشاءاالله. ظالم باشد

جمهور  علت اين استعفاي زودهنگام فشار شوراي فرماندهي سپاه به رئيس
اما . در مورد مخدوش بودن روش انتخاب وي به فرماندهي سپاه بوده است

جمهور طي نامه انتصاب ابوشريف به فرماندهي سپاه نظرسنجي عمومي  رئيس
  :جمهور چنين است هي سپاه دانست، متن نامه رئيسرا ملاك تعيين فرماند
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آقاي عباس زماني در آن روز كه مرا به اجتماع فرماندهان سپاه دعوت «
ي  كردند و صحبت از تعيين فرمانده را پيش آوردند، من پس از شرحي درباره

ها خواستم هر يك با خداي خود خلوت  هاي فرمانده در مكتب، از آن خاصه
دانند، نامزد فرماندهي نمايند، و در پاكت  كه شايسته ميكنند و كسي را 

كه نتيجه رأي را همه  به شرط آن«: ها گفتم به آن. سربسته به من برسانند
اكثريت نسبي فرماندهان شما را » .پذيرفتند، اين پاكت را براي من بياوريد

ا، كه بنا ه اند و با توجه به نتايج نظرخواهي در تهران و شهرستان تر يافته صالح
شما را به . دانند تر مي بر اكثريت عظيم سپاهيان انقلاب نيز شما را شايسته

رفيق (» صدر سيدابوالحسن بني -كنم فرماندهي سپاه انقلاب منصوب مي
  )110، 1392دوست، 

رفيق دوست عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران در آن هنگام نظرخواهي 
  : داند فرماندهان سپاه را مخالف او مي داند و قاطبه صدر را مردود مي بني

صدر گفته از همه جا  كه بني اين. اين اختلاف هميشه وجود داشت«
، از هيچ كجا )عج(غير از پادگان ولي عصر . نظرخواهي كرده، اين طور نيست

صدر فهميده بود كه شوراي فرماندهي سپاه  بالاخره بني. نظرخواهي نشد
ريف هم چند ماه بيشتر طول نكشيد؛ زيرا فرماندهي ابوش. مخالف او است

. صدر مرتضي رضايي را انتخاب كرده است مشكلي به وجود آمده بود كه بني

همان، (» .صدر وجود داشت از روز اول، اين اختلاف بين فرماندهي و بني
111(  

به هرحال چنين انتصابي از سوي فرماندهان عالي رتبه سپاه مورد پذيرش 
  .قرار نگرفت

عزل عباس آقازماني معروف به ابوشريف از افراد نزديك به پس از 
صدر، مرتضي رضايي چهره غيرجناحي به مدت نزديك به يك سال  بني

صدر، يكي از اعضاي شوراي  اما پس از بركناري بني. فرمانده سپاه بود
هاي جوان سازمان مجاهدين انقلاب  فرماندهي سپاه، محسن رضايي از چهره

جمهوري در ائتلاف قرار داشت به فرماندهي سپاه  اسلامي كه با حزب
وي در آن دوران در تماس نزديك با اكبر هاشمي رفسنجاني . منصوب گرديد
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صدر خارج شد و با  به تدريج سپاه از كنترل عناصر حامي بني. قرار داشت
حضور جوانان هماهنگ با جريان مذهبي و حزب جمهوري اسلامي به تدريج 

مقابل جريان به اصطلاح ليبرال و سازمان مجاهدين خلق به نيرويي قوي در 
نويسد، به تدريج شوراي  دوست، در خاطرات خود مي كه رفيق چنĤن. تبديل شد

فرماندهي و فرماندهان محلي سپاه به سمت حزب جمهوري و جريان مذهبي 
صدر به اين نتيجه رسيده بود كه مخالفانش كنترل سپاه را به  گرايش يافتند، بني

هاي سياسي از اين نيروي مسلح  اند و ممكن است در رقابت ست گرفتهد
در آن هنگام هنوز تشكيلات سازماني سپاه شكل نگرفته بود و . استفاده كنند

توان سپاه را  روحانيون به عنوان مبلغ به طور كامل وارد آن نشده بودند؛ لذا نمي
ريان مذهبي به شمار در آن هنگام نيروي سياسي و ايدئولوژيك و برگ برنده ج

آورد اما از آنجا كه شاكله نيروهاي سپاه از توده مذهبي مردم بخصوص جوانان 
شد بديهي بود كه جريان  طبقه متوسط و رو به پايين جامعه تشكيل مي

گرا كه در طيف روشنفكري  هاي مبارز سياسي چپ روشنفكري و نيرو
د در آن نفوذ كنند و لذا اين نتوانستن) مانند مجاهدين خلق(شدند  بندي مي طبقه

االله خميني وفادار و تحت تسلط جريان مذهبي  نيروي قدرتمند به رهبري آيت
هاي بعد با حضور روحانيون در آن به نيرويي با  درآمد و به تدريج طي سال

صدر جريان مقابل را  به هر تقدير بني. ماهيت ايدئولوژيك و سياسي تبديل شد
ديد و آن را سناريويي ديگري براي حذف  ه مقصر ميدر به تسلط درآوردن سپا

كرد گرچه اين تلقي با وضعيت سپاه در آن هنگام تا حدود  خود تلقي مي
اش نسبت به  صدر نگراني صادق خلخالي از قول بني. زيادي همخواني نداشت

  :كند گيري سپاه را بيان مي قدرت

او در اهواز به من گفت . گرفت مخصوصاً سپاه پاسداران را به باد انتقاد مي«
خلاصه، از اين . كه سپاه يك ميليون اسلحه مخفي كرده و قصد كودتا دارد

  )306، 1379خلخالي، (» .اراجيف كه بايد مفصلاً در جاي خود نوشته شود

جمهور آمده است كه نشانگر  شبيه چنين ادعايي در كارنامه رئيس
دي پس از عزل در كتاب صدر چن بني. جمهور به سپاه بود اعتمادي رئيس بي
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شود توطئه ترورش در جبهه غرب توسط اطلاعات  مدعي مي» خيانت به اميد«
  :ارتش كشف شده است

وگوي دو تن از  چند ماه پيش اداره اطلاعات ارتش، نواري از گفت«
. اند كرده وگو مي مسئولان اطلاعات سپاه پر كرده بود كه درباره ترور من گفت

كسي كه نقشه ترور را . ام سربسته در كارنامه صحبت كرده طور من از اين امر به
خواهيم او را به عنوان  گفته است مي تهيه كرده بوده است، در پاسخ ديگري مي

مخاطبش از او . جا بكشيم و ترور كنيم سركشي از جبهه غرب به اين
ايد؟ طراح نقشه  ايد موافقت او را جلب كرده پرسيده است، امام را چه كرده مي

كنيم و  گيريم و اگر هم نكرد، يك فقيه پيدا مي داده است، موافقت مي پاسخ مي
  )47، 1360صدر،  بني(».داني كه اين رويه جاري است مي. گيريم اجازه مي

جمهور و جريان  روند تدريجي خارج شدن كنترل سپاه از دست رئيس
ان اشاره تو كند اما در همين حد مي اي را طلب مي داخلي سپاه بحث جداگانه

نمود كه حزب جمهوري و عناصري در سپاه مخالف فرماندهي ابوشريف 
بودند و پس از وي نيز با فرماندهي سيدكاظم موسوي بجنوردي كه انتخاب 

عباس آقازماني ابوشريف دو روز قبل . صدر بود به مخالف برخاستند دوم بني
اني است كه در پردازد كه درصدد حذف كس از استعفا به انتقاد از يك حزب مي

  :حزب آنان نيستند

هايي در سپاه هست كه امام هم وقتي من به خدمت ايشان رسيدم  نظمي بي«
ها اشاره كردند و ابراز نگراني كردند و از من خواستند كه با  نظمي به اين بي

نظمي مقصدي  ها در خلال بي ها مبارزه كنم، ولي متأسفانه بعضي نظمي اين بي
آيد، حتي اخيرا شايع  شان نمي و به همين خاطر از نظم خوشكنند  را دنبال مي

كردند كه گويا من مكتبي نيستم و حتي مكتب در من نيست و يا خداي نكرده 
شان كه از  هاي زيادي كردم حتي با روساي من با اينها بحث. در خط امام نيستم

ند كن هاي مشهوري هستند، اختلاف در اينجا است كه آقايان فكر مي شخصيت
ها نباشد  ها بوده مكتب دارد و هركس كه در حزب آن هركس در حزب آن

  )25/3/59انقلاب اسلامي، (» .مكتب ندارد
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صدر كه قبلا از عدم پذيرش استعفاي ابوشريف سخن گفته  چندي بعد بني
  :بود در گفتگو با خبرنگاران فرمانده جديد سپاه را معرفي كرد

بجنوردي ] كاظم[عيين كرديم آقاي امروز در حضور امام فرمانده را ت«
ماند بقيه مقامات سپاه  فرمانده سپاه شد و ابوشريف هم قائم مقام او است و مي

كه ظرف همين يكي دو روز تعيين خواهند شد سپاه هم تجديد سازمان مي 
گرايي مسئله آن نيست، مسئله ماندن در وظايف و بيرون  خواهد و تنها گروه

مهم اين است كه . اين مسئله خيلي مسئله مهمي استرفتن از وظائف است كه 
ها چيزهايي است كه  اين. ماند در خط مكتب برود به طرف زورمداري يا مي

  )9/4/59جمهوري اسلامي، (» .بايد در طول زمان انجام بگيرد

عدم پذيرش سيدكاظم موسوي بجنوردي توسط نيروهاي سياسي رقيب 
يري از انتصاب وي به فرماندهي سپاه ها براي جلوگ جمهور و تلاش آن رئيس

. االله خميني و مداخله سيداحمد خميني در اين ماجرا كشاند كار را به دفتر آيت

  .به هر ترتيب مخالفين موفق شدند از انتصاب وي جلوگيري كنند

كند كه پس از استعفاي  موسوي بجنوردي در خاطرات خود ذكر مي
سپاه دعوت كرده است، اما  صدر از وي براي فرماندهي ابوشريف، بني

صدر باعث  هاي سياسي و احتمالاً عدم پذيرش وي از سوي رقباي بني رقابت
  :به نتيجه نرسيدن اقدامات او شده است

كه مشكل فرماندهي سپاه  -اسفند بود 14البته قبل از -در همين گيرودار«
را به  او نيز ابوشريف. صدر از سوي امام فرمانده كل قوا بود بني. پيش آمد

ابوشريف به دليل حمايت آشكارش از . فرماندهي سپاه منصوب كرده بود
ي سپاه كه اكثريت آن را نيروي مخلص و  صدر مورد قبول و حمايت بدنه بني

يك شب كه به منزل آمدم، . داد، نبود اللهي طرفدار امام تشكيل مي حزب
. ا شما كار دارنداند و ب جمهور چندبار تلفن زده همسرم گفت كه از دفتر رئيس

اطلاع دادند كه » چه كار داريد؟«: جمهور تلفن زدم و پرسيدم به دفتر رئيس
. شب بود 11ساعت . خواهند همين الان شما را ببينند جمهور مي آقاي رئيس

خواست مرا قانع كند كه  ايشان مي. جمهور رفتم و او را ديدم به دفتر رئيس
به او . از او اصرار و از من انكار. كردممن قبول ن. فرماندهي سپاه را بپذيرم
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. دهم گري نيستم و نمايندگي مجلس را ترجيح مي گفتم كه اصولاً اهل نظامي

كمي فكر كرد و بعد از پشت ميزش بلند شد و شروع كرد در اتاق قدم زدن و 
شما با اين سوابقي كه داريد، «: هايش گفت   تحليل كردن و ضمن صحبت

. عهده بگيريد، تو سپاه را داشته باش من هم ارتش را دارمفرماندهي سپاه را بر

ي خاورميانه  وقتي گفت كه چهره» !ي خاورميانه را عوض كنيم توانيم چهره مي
توانيم عوض كنيم به او نگاه كردم ديدم حالتي نظامي و ژنرال مĤبانه به  را مي

برايش  خود گرفته است؛ فوراً به ذهنم خطور كرد كه اين آدم بدجوري امر
خيلي اصرار كرد و به . بيند مشتبه شده و خودش را در هيأت ناپلئون مي

كه در آن ساعت از شب از دست او  فقط براي آن. هرحال موافقت نكردم
با . و خداحافظي كردم و به خانه برگشتم» بايد فكر كنم«: خلاص شوم گفتم

ير مرا دال بر ي اخ اين كه قاطعانه به او جواب منفي داده بودم، اين جمله
احتمالاً از . رضايت من تلقي كرده بود و فرماندهي مرا براي سپاه اعلام كرد

. امام هم در اين مورد اجازه گرفته بود يا رضايت ايشان را جلب كرده بود

فرداي روزي كه فرماندهي من اعلام شد، در مجلس بوديم كه ديدم حاج 
مثل اين كه با من . كند به من نگاه مي آيد و  االله عليه، از دور مي احمدآقا، رحمت

: احمدآقا گفت. بوسي كرديم با هم ديده. ايستادم تا ايشان رسيدند. كاري داشت

شما . ها شما هستيد اگر شش نفر را در ايران قبول داشته باشيم يكي از آن«
به جاي . خواهم آبروي شما حفظ شود من مي. فرماندهي سپاه را قبول نكنيد

هنوز قانون » .كنم كه مديريت صدا و سيما را به شما بدهند ميآن پيشنهاد 
من به احمدآقا گفتم . ي صدا و سيما تصويب نشده بود  نظارت سه قوه در اداره

دانم چطور شد كه به عنوان  كه اصولاً فرماندهي را قبول نكرده بودم و نمي
يسم و به او صدر بنو اي به بني خواستم نامه ي سپاه اعلام شدم و مي فرمانده

بلافاصله بعد از اين ملاقات، . ام يادآور شوم كه فرماندهي را قبول نكرده
صدر نرود ، در  اي به روزنامه اطلاعات دادم و براي اين كه آبروي بني اطلاعيه

ظن ايشان، اعلام كردم كه قبول فرماندهي من  آن اطلاعيه ضمن تشكر از حسن
ط حاصل نشده و از اين كار معذرت مشروط به شرايطي بوده است و آن شراي

كمي بعد از اين ماجرا روزي حاج احمدآقا مرا ديد و تقريباً با . خواستم
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صدر گفتيد كه به حرف من فرماندهي سپاه را  شما چرا به بني«: دلخوري پرسيد
» .صدر تيره نشود ايد؟ در شرايط فعلي لازم است روابط من با بني قبول نكرده

صدر چيزي در اين مورد  من هرگز به بني«: پاسخ دادم متعجبانه به ايشان
از همان اول هم در ملاقات با . صدر چيزي نگفته بودم واقعاً هم به بني» .نگفتم

فكر . فرماندهي را قبول نكرده بودم -قبل از اين كه احمدآقا را ببينم -صدر بني
كه خورد؛ به اين نتيجه رسيدم  كردم اين حرف احمدآقا از كجا آب مي

ي مخصوصي كه داشت به او يكدستي زده و از قضا موفق  صدر با شيوه بني
اما ايشان تقريباً متقاعد نشد . همين نكته را به احمدآقا يادآور شدم. شده است

. ها همديگر را نديديم ما ديگر مدت. و با همان دلخوري از من جدا شد

ند و حال آن كه تا چندبار هم كه تقاضاي ملاقات با امام را كردم وقت نداد
روزي موضوع را با آقاي . پيش از اين، وقت ندادن براي من سابقه نداشت

واقعيت اين «: انصاري كه در دفتر امام بودند در ميان گذاشتم و ايشان گفتند
االله  رحمت -فهميدم كه حاج احمدآقا» .كند است كه حاج احمدآقا قبول نمي

شايد يكي از دلايلي كه تصميم گرفتم  (!)با من به كلي قهر كرده است  -عليه
» .سياست را كنار بگذارم و به كارهاي فرهنگي رو آورم همين ماجرا بود

  )272، 1381موسوي بجنوردي، (

جمهور مرتضي رضايي را به فرماندهي سپاه  بعد از موسوي بجنوردي رئيس
برگزيد اما شواهدي وجود دارد كه اعضاي شوراي فرماندهي سپاه به چيزي 
كمتر از فرماندهي يك عنصر كاملاً هماهنگ با شوراي فرماندهي سپاه كه 
اغلب به سازمان مجاهدين انقلاب تعلق خاطر داشتند و همسو با حزب 

مرتضي رضايي كه از جو داخلي سپاه . داد جمهوري اسلامي بودند،رضايت نمي
ور جمه االله خميني و نه رئيس مطلع بود خواهان امضاي حكم خود توسط آيت

هاي شوراي فرماندهي سپاه ، وي به فرماندهي  به هرحال عليرغم مخالفت. شد
. صدر، فرمانده سپاه باقي ماند سپاه منصوب شد و تا پايان دوره زمامداري بني

سازد، حدس مرتضي رضايي كاملاً درست بوده  دوست فاش مي  محسن رفيق
. ريداري نداردجمهور در شوراي فرماندهي سپاه خ كه حكم رئيس است، اين

  :ببينيد
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عصر  كوچكي در پادگان ولي  صدر در سپاه گروه طرفدارهاي بني. نه، اصلا«
در تهران و ستاد . صدر نبود در سراسر كشور هيچ اثري از بني. بودند) عج(

اي  هم عده) عج(در پادگان ولي عصر . صدر بودند مركزي همه مخالف بني
مرتضي . كنيم كنند، ما تأييد مي يد ميشان اين بود كه چون امام تأي استدلال

. صدر بود ابوشريف طرفدار بني. صدر نبود هيچ وقت طرفدار بني] رضايي[

فرداي آن روز مرتضي به . صدر بود كه مرتضي رضايي را گذاشت اشتباه بني
مقام، تا  كلاهدوز را بگذار قائم«: به او گفتم. پادگان خليج پيش من آمده بود

صدر مرتضي را گذاشته بود، كسي حرفش را  چون بني» .دسپاه را اداره كن
  )176، 1392رفيق دوست، (» .تحويل نگرفت

  

  بسيج مستضعفين

بسيج مستضعفان يكي ديگر از نهادهاي شبه نظامي بود كه در بدو پيروزي 
اين نيرو . انقلاب به منظور دفاع مسلحانه از دستاوردهاي انقلاب تشكيل شد

نداشت ابتدا توسط يكي از روحانيون مبارز به نام امير كه چندان گستردگي 
پس از تشكيل دولت رجايي و آغاز جنگ تحميلي، چند . شد مجد اداره مي

هايي در  روز پس از آن كه خرمشهر توسط نيروهاي عراقي اشغال شد، زمزمه
مجلس شكل گرفت كه بسيج به عنوان مرجعي مهم براي تأمين نيروي انساني 

برآيند رايزني اكثريت مجلس . نگ، نياز به تجديد سازمان داردلازم براي ج
از آنجا كه شوراي فرماندهي سپاه تقريباً به . الحاق بسيج به سپاه پاسداران بود

طور كامل از نيروهاي هماهنگ با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب 
به جمهوري اسلامي تشكيل شده بود بديهي بود چنين تصميمي در نهايت 

جمهور و فرمانده  رئيس. شد جمهور در بسيج منجر مي تضعيف موقعيت رئيس
كه به ضرورت تأمين نيروي انساني براي جنگ و كمبود شديد آن  كل قوا با آن

تأكيد داشت اما مخالف حضور نيروهاي مردمي فاقد آموزش نظامي در جبهه 
ون مستقل بود سازمان بسيج نيز كه از روحاني از طرفي اميرمجد رئيس. بود

وابسته ساختن بسيج به سپاه را در راستاي وابسته ساختن بسيج به حزب 
همان چيزي كه وي قبلا نيز نسبت به آن . كرد جمهوري اسلامي تلقي مي
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ايشان چندي پس از انتقاد نمايندگان مجلس از مديريت وي . هشدار داده بود
بسيج و عدم الحاق آن  اي به مجلس، خواهان حفظ استقلال بر بسيج ، طي نامه
جمهور  اعتمادي نمايندگان اكثريت مجلس به منصوبين رئيس به سپاه شد، اما بي

اي خواهان كنار گذاشتن وي و الحاق بسيج  چنان بود كه چندي بعد طي لايحه
  .به سپاه پاسداران شدند

امير مجد رئيس سازمان بسيج مستضعفين از مخالفان نفوذ احزاب و 
وي كه به . در بسيج و خواهان استقلال سياسي اين نهاد بود هاي سياسي گروه

شدت تحت فشار از سوي نمايندگان مجلس و نيروهاي قدرتمند سياسي 
  : خود چنين نوشت  درون و بيرون مجلس قرار داشت، در  نامه

ايم با توجه به رسالت جهاني بسيج و  خطي ما در اين بوده كه نخواسته بي«
به كارهاي جزيي و فرعي دست دوم و سوم و چهارم  ها، علت اصلي بدبختي

بپردازيم و به جاي منطق و دليل با چماق طرد و نفي و تكفير با مخالفين 
ايم طبق قانون اساسي و فرمان امام  ضعف ما در اين بوده كه گفته. روبرو گرديم

 بسيج بايد متعلق به همه افراد علاقمند و مؤمن به انقلاب باشد و حاضر نشديم
اين سازمان كه امروز اميد مردم شده، وابسته به افراد و احزاب و نهادها گردد و 
در برابر چندين كودتا كه تاكنون براي قطبي كردن بسيج انجام گرفته مقاومت 

ايم با دست خالي اما با  ضعف مديريت ما در اين بوده كه توانسته. ايم  ورزيده
هزاران نفر از روحانيون، بازاريان،  هاي متعهد و خود مردم، همت والاي انسان

كه هرگز حاضر نبودند زير ... آموزان، دانشجويان، كارگران، دهقانان و  دانش
پوشش و عنوان خاصي كار كنند گرد هم آورده و هم اكنون بدون كوچكترين 

ضعف ما در اين بوده . چشم داشت و نام و نشاني به تعهدات خود عمل كنند
گرايي، پيشداوري،  طلبي، گروه  مرض انحصارگرايي، قدرت ايم با كه تلاش كرده

هاي انقلاب و استعداد و ابتكار و خلاقيت  كه زيانبارترين آفت... بدبيني و 
باشد در كالبد سازمان بسيج راه نيابد ضعف ما در اين بوده كه  افراد جامعه مي

ي قرار هاي فكري و سياس ايم تا بسيج را ميدان تاخت و تاز جريان كوشيده
  )10/8/59انقلاب اسلامي، (» .ندهيم
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ايشان طرح اكثريت مجلس براي الحاق بسيج به سپاه پاسداران را به منزله 
  :نابودي بسيج عنوان نمود

ما هر زمان كه خواستيم به اين انتقادات پاسخ گوييم متأسفانه از طرف «
تمام . ات باشيممجلس اين اجازه به ما داده نشد كه بتوانيم جوابگوي اين انتقاد

شود، اگر بسيج در سپاه ادغام  مشكلات و گرفتاري ما از دو اصل ناشي مي
ما معتقديم . شود اين امر نابودي بسيج و زير پا گذاشتن فرمان امام است

تمركز در دست يك نهاد يا شخص . هاي مردم تقسيم شود قدرت بايد بين توده
آورد، به جاي تمركز، قدرت  ميخطرات فراواني براي مملكت به بار   يا گروه

اگر . هاي مردم هستند را بايد تقسيم كرد، بزرگترين ضامن انقلاب خود توده
زمام اختيار به دست يك فرد يا نهاد افتاد عواقب آن انقلاب را به كجا 

انقلاب (» .مان را برجذب گذاشتيم نه دفع كشاند، ما در بسيج اصولاً سياست مي
  )12/9/59اسلامي، 

كند كه درصدد آن هستند  ن در جايي ديگر به حزب و گروهي اشاره ميايشا
  :المصالحه و آلت دست خود قرار دهند كه بسيج را به عنوان وجه

هاي پينه بسته چه  هاي آفتاب سوخته، اين دست اين ملت محروم، اين قيافه«
 هاي شما بگردند و چوب المصالحه اختلاف سليقه اند كه بايد وجه گناهي كرده

كنيد كه تاريخ  شما هميشه بيكار نيستيد، كار مي. اختلافات شما را بخورند
شما امروز نه تنها در برابر ملت ستم كشيده . درباره شما خوب قضاوت كند

قدر  اين. خود بلكه در برابر پيشگاه تمام مستضعفين جهان مسئول هستيد
دهم،   ها هشدار ميها، افراد و نهاد من به همه گروه. يكديگر را تضعيف نكنيد

اجازه دهند بسيج مستضعفين همچنان مستقل از هر نوع وابستگي بماند و 
بدانند كه درباره استقلال بسيج همچنان ايستادگي خواهيم كرد و به هيچ 
حزب، گروه، دسته و نهادي اجازه نخواهيم داد كه بسيج مستضعفين را مختص 

  )25/6/59انقلاب اسلامي، (» .و منحصر به خود بداند

امير مجد در جايي ديگر به انتقاد از عملكرد سپاه پاسداران پرداخته و 
برداري از آن به  احزاب و گروههاي خاصي را به دخالت در امور سپاه و بهره

  :سازد نفع جايگاه خود متهم مي
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اين روزها مد شده كه هركس بدون قيد و شرط از نهادهاي انقلابي و به «
مايت كند، آدم بسيار انقلابي و مكتبي بوده، و صلاحيت ويژه سپاه پاسداران ح

رسيدن به هر مقامي را دارد و به عكس هركسي انتقاد كند، ضدانقلاب 
ما خود را موظف . حتي اگر به قصد خدمت هم  باشد. گردد محسوب مي

هايي كه ممكن است، منجر به انحراف اين نهاد  دانيم كه در برابر جريان مي
  . نباشيم تفاوت گردد، بي

سپاه پاسداران كه نهادي است، جوشيده از دل مردم، و بايد همچنان  -1
نگهبان مصالح مردم و پاسدار انقلاب بماند، و از جريانات مختلف فكري و 

ها و اعمال نظر از سوي بعضي  سياسي به دور باشد متأسفانه به واسطه دخالت
 قدرتي در دست يك عده رود كه عملاً ها در اين نهاد، مي و گروه  از احزاب
  . قرار گيرد

هايي كه دارد، دچار يك نوع عمل زدگي  اين نهاد به خاطر درگيري -2
شده، و فرصت پرداختن به مسائل عقيدتي، سياسي را در مواردي از دست داده 

  .و در نتيجه از نظر دروني، فاقد انسجام و انضباط مكتبي لازم است. است

اي كه  اش در آغاز انقلاب، و اساسنامه وديسپاه به خاطر فلسفه وج -3
شوراي انقلاب براي آن تصويب كرده، و نيز حمايتي كه از سوي غالب 

دهد  شود، غالباً به خود حق مي مسئولان مملكتي و نهادها و بسياري از مردم مي
گانه را بازي  كه در هر كاري دخالت كند و در واقع نه تنها نقش قواي سه

نمايد و همين اختيارات و  بسياري از مسائل اجتهاد نيز مي كند، بلكه در مي
تمركز قدرت، منشأ برخوردها و مشكلاتي شده و خواهد شد كه براي آينده 

در همين جا بايد يادآور شويم . (انقلاب و خود اين نهاد، بسيار خطرناك است
مردم تصميم اخير مجلس، مبني بر ادغام بسيج در سپاه، نه تنها خدمتي به : كه

و سپاه نخواهد كرد، بلكه ناخودآگاه در جهت تضعيف و به انحراف كشاندن 
  )12/10/59انقلاب اسلامي، (» .اين نهاد نيز كمك فراواني خواهد نمود

عملاً بسيج چون  1359با عزل امير مجد و الحاق بسيج به سپاه در بهمن ماه 
حزب جمهوري  ديگر نهادهاي انقلابي با ائتلاف جريان مذهبي به محوريت

  .جمهور از آن كوتاه شد اسلامي هماهنگ گرديد و دست رئيس
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  تسلط بر نهادها 

جمهور  از پيش معلوم بود بر سر اعمال نفوذ در نهادهاي انقلابي بين رئيس
كه  پس از آن. و اعضاي شوراي رهبري حزب جمهوري اختلاف وجود دارد

ه ، جهاد سازندگي و تسلط حزب بر نهادهاي انقلابي بخصوص سپاه ، كميت
جمهور به ارتش و تسلط بر آن بسنده كرد ، در  بسيج تكميل شد و رئيس

توجيه علت مخالفتش با سپاه، به مثابه سازمان نظامي جريان رقيب، به استدلال 
كند كه نهادهاي انقلابي يك  جمهور استدلال مي رئيس. قابل توجهي روي آورد

پويايي ، تحرك و اثربخشي  حركت و يك جنبش هستند و ويژگي جنبش
هاي از پيش  ها به صورت سازمان درآيند و در قالب دائمي است و اگر اين

ايستند و پويايي خود را از دست  ساخته درگير شوند از تحرك و جنبش باز مي
اين تفسير شبيه همان تفسيري است كه وي براي احزاب سياسي ارائه . دهند مي

كند و در  دهي آن در ايران را ناموفق ارزيابي ميداده و ايجاد احزاب و سازمان
هايي را البته به صراحت بيان  نتيجه عدم رغبت خود براي تشكيل چنين سازمان

كه وي معتقد است  كه گرچه تبديل جنبش به سازمان چنĤن توضيح اين. كند مي
به واسطه وجود ساز و كارهاي قانونمند و ماهيت سلسله مراتبي رهبري 

نهايت به سخت شدن قالب نهاد در قوانين دست و پاگير  سازمان در
شود اما تمام  شود و در نهايت تحرك سازمان سلب مي بوروكراتيك منجر مي

ها در نهايت ناچارند به سازمان تبديل شوند تا رسميت يابند  ها و حركت جنبش
و در نهايت در چارچوب دولت قرار خواهند گرفت و در غير اين صورت، 

پويايي بدون رهبري و بدون سازمان خطر هرج و . ثارشيسم خواهد بودنتيجه آ
جمهور با چنين استدلالي به  به هرحال رئيس. مرج را به دنبال خواهد داشت

تر و محكمه پسندتر  يابد كه از استدلال مرحله اول قوي نتيجه مهمي دست مي
ر گيرند به آورد كه اگر نهادها در دست صاحبان قدرت قرا او برهان مي. است

گرچه اين برهان . اي براي حذف مخالفان و استبداد تبديل خواهند شد وسيله
دهد كه اگر اين نهادها در دست  درست است اما وي به اين سوال پاسخ نمي

صاحبان «صاحبان قدرت نباشد پس دست چه كسي بايد باشد و مفهوم 
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همين نهادها را  صاحب قدرت بايد قدرتي از قبيل. آيد به چه كاري مي» قدرت
شايد بهتر . در اختيار داشته باشد وگرنه نام آن صاحب قدرت نخواهد بود

بايد مردمي و تحت نظارت  شد كه نهادها مي بود استدلال چنين تكميل مي مي
سالاري تغيير  هايي از طريق مردم مردم قرار گيرند و رياست آنان طبق مكانيزم

ساخت كه با ابزاري  جمهور پنهان نمي يسبه هرحال با چنين استدلالي رئ. يابد
او . شدن سپاه در دست جناح رقيب براي سركوب منتقدين مخالف است

هاي همسو با سپاه بود  مخالف ارتباط ارگانيك حزب جمهوري اسلامي و گروه
اما نقد بر استدلال وي آن كه اگر . ديد و آن را مانعي جدي بر سر راه خود مي

راندند به احتمال قوي چنين تفسيرها و  م ميمنصوبان وي در سپاه حك
  .استدلالاتي وجود نداشت

جمهور در گفتگوي غيررسمي با موسي كلانتري عضو برجسته حزب  رئيس
ي سياسي مورد  جمهوري اسلامي و وزير راه و ترابري دولت رجايي و چهره

تأييد خود، بطور مبسوط علت مخالفت خود با تبديل ساختارهاي انقلابي به 
  :دهد نهادهاي ثابت و بوروكراتيك را شرح مي

بعدآقاي كلانتري وزير راه آمد و انتقادهاي بسياري را در چند دسته مطرح «
مثل، دارد كار . گويند هايي كه مي خواهند حرف يكي اين است كه مي. كرد

كه ديگران  كند مثل اين زند، جوري عمل مي كند، منم، منم مي بازرگان را مي
او از . ايد خط من در اين رابطه است كه گفته رسد و خصوصاً اين يشان نم عقل

بعد از دو دستگي و . قول خواهرش هم مطالبي در همين موارد نقل كرد
كند و مسئله مجلس و مخالفت با آن، بالاخره  اختلاف كه مردم را مأيوس مي

دائيان و دهند، ف ها كه به نفع من و براي من شعار مي كنند آن كه عنوان مي اين
من به طور مفصل شايد در بيشتر از يك . مجاهدين هستند، صحبت كرد

كه زحمت اين همه توضيح را به  ساعت و نيم براي او توضيح دادم، علت اين
كنم اگر فكر او  يابم و فكر مي خود دادم اين بود كه او را جوان باجوهري مي

عداد خوبي است براي مستقيم بشود و با اين گونه القائات منحرف نشود، است
براي او مفصل مسئله برخورد با نهادها را توضيح دادم، گفتم كه خود . كشور

گويند يك جريان و حركتي است وقتي يك جرياني، يك  كلمه نهاد كه مي
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كننده،  حركتي نهاد شد، سازمان شد، در، پنجره و پيكر پيدا كرد، مدير و اداره
ها   ها قدرت كند، طبيعتاً اين و دستك پيدا ميسالار و دفتر  سازمان دهنده، ديوان

كوشند در ساختمان اجتماعي و روابط  كنند و مي را در خودشان متمركز مي
جريان انقلاب به اين . قدرت جاي خوبي براي خودشان دست و پا كنند

شود جريان ضدانقلاب و من درست از جهت و موضع  ترتيب است كه مي
درجه با جهت عمل دولت  180عمل من  جهت. كنم مقابل دارم عمل مي

خواهم مانع نهاد شدن اين جريان  مهندس بازرگان متفاوت است و من مي
بشوم كه اگر نهاد شد، نظام پيشين تثبيت شده است و همين نيروهاي فعال، 
نيروهاي انقلابي واقعي كه در اين به قول شما نهادها هستند با تمام وجود 

شوند  خواهد و به تدريج آگاه مي دانند او چه مي جمهورند و مي محافظ رئيس
ها  ها و بستن كه تغييرات اساسي نظام اجتماعي چيزي غير از به سرعت گرفتن

راجع به خط من هم از قبل از آن گفتم . هاست ها و اين حرف و محاكمه كردن
اي اين حرف زده شده  و براي او روشن كردم كه قصه چه بود و در چه رابطه

ما بايد كاري بكنيم كه مردم خط داشته باشند و از خط و مكتب حرف  و ثانياً
نگوييد من، بگوييد خط من، مكتب من، حالا هم كه : امام هم گفت. بزنند

اي هستند كه  شوم، چون عده گويم خط من، مكتب من مقصر واقع مي مي
ها، البته مفسد. كارشان اين است كه هر حرفي را بهانه يك افسادي قرار بدهند

ما يا بايد به كلي لب فروبنديم و يا بايد كه از راه افشاي . ها هستند  ابولهب
ها را به مردم معرفي كرده و  ها و ابوجهل هاي تخريبي، اين ابولهب روش

  )11/6/59انقلاب اسلامي، (» .اعتبار بكنيم بي

جمهور علت تبليغ منفي در جهت بهم زدن ميان خود و سپاه پاسداران  رئيس
  :داند طلبانه مي تمايلات قدرترا 

ام اين آن چيزي است كه نسل انقلابي،  طلبانه ايستاده برابر تمايلات قدرت«
جنگد به آن كه دفتر و  آن نيروي انقلابي واقعي آن سپاهي كه در سنگر مي

ها كه  جنگند آن ها كه مي كنند، آن دستك دارد و ديوان سالارها كه سالاري مي
كه نسل امروز و فردا با اسلام آزاد و سربلند و  راي آنشان و ب براي عقيده

دارند و من نيز  ها با تمام وجود مرا دوست مي  جنگند، آن مستقل زندگي كند مي
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دانند كه  ها مي كنم و آن دارم همه عمر به وجود آنان فخر مي ها را دوست مي آن
بعد گفتم . كنم ها را تقويت مي كنم، بلكه به عكس آن ها را تضعيف نمي من آن

افتد همان چيزي است كه ما  كه اين تبليغات نزد بعضي كسان موثر مي علت اين
در كيش شخصيت مطالعه كرديم، يعني تمايل به قدرت و اعمال آن و اين 

طلب وقتي كسي را مقابل خودش  آورد و اين زياده طلبي بوجود مي تمايل زياده
ود پس ناچار يا نصف حقيقت ش ببيند طبيعي است كه تحريك به مخالفت مي

كند و با  هاست، و يا يكسره جعل مي گويد كه بزرگترين دروغ بيند و مي را مي
  )27/6/59انقلاب اسلامي، (» .كوشد مانع را از سر راه بردارد دروغ مي

را خطر بزرگي براي ) قدرت سياسي(جمهور جذب نهادها در نظام  رئيس
هنگامي كه چنين اتفاقي رخ دهد نهادها  نهادهاي انقلابي دانسته و معتقد است

. دهند هاي طبقاتي بدل شده و استقلال خود را از دست مي به آلت دست نظام

وي دفاع خود از استقلال بسيج مستضعفين در مقابل نهادهاي قدرت را بر 
  :كند همين اساس توصيه مي

روپا وقتي به ا. من در اين معني مطلب نوشتم 40وقت يعني در سال  در آن«
كنم با شريعتي در اين مورد  رفتم اين توضيحات را براي خواننده اضافه مي

صحبت كرديم و هر دو موافق شديم كه تا وقتي نهاد را به حركت بدل نكنيم 
اميدي نيست و تمام عمر را در اين تلاش شديم كه از نو اسلام را در ابعاد 

جوان يك دوران گوناگونش عرضه كنيم تا به عنوان نيروي محركه نسل 
بنابراين مسئله . انقلابي را آغاز كنيم و بكوشيم كه اين دوران پايان نپذيرد

اينجاست كه روز نخست در آن زمان كه مخالفت با اين نيروهاي متحرك 
شد بنابر حفظ نظام موجود بود اما در حال حاضر خطر جذب در  انقلابي مي

ن است به طور مثال همين نهاد شدن از حركت افتاد. اين نظام وجود دارد
ايم اين يك نهاد است ساخت معيني دارد اما ثابت  سالني كه در آن ايستاده

كند مگر شما به او اين تغيير را  است و هيچ تحرك ندارد و هيچ تغييري نمي
هايي كه در اشكال و محتواي گوناگون مثل جهاد سازندگي،  بدهيد اگر حركت

ني ساختي پيدا كرده و جايي در نظام اجتماعي، ها و سپاه نهاد بشوند يع كميته
ها  ديگر نيروي انقلابي نيستند، بخشي از نظام هستند و اين معني را براي آن
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ام  آوردم كه من در اصول راهنماي حكومت اسلامي و در كارهاي ديگرم گفته
هاي طبقاتي  كه نيروي مسلح سازمان يافته، نهاد شده، ستون فقرات نظام

بخواهيم و چه نخواهيم، بنابراين بهترين طرح براي يك جامعه  شود، چه مي
توحيدي اين است كه خود جامعه دفاع از خود را برعهده بگيرد و به همين 
دليل است كه من به جِد خواهان استقلال بسيج هستم و پيش از همه كوشش 
خواهم كرد كه بسيج واقعيت پيدا كند و تعليمات نظامي عموميت پيدا كند و 

هاي خودجوشي  ها، روستاها به صورت سازمان ها، محله دفاع از شهرها كوچه
درآيد و نياز جامعه به نيروهاي مسلح سازمان يافته خارج از جامعه و حاكم بر 

  )27/6/59انقلاب اسلامي، (» .آن تقليل پيدا كند

. جمهور بيشتر و بيشتر شد با شروع جنگ گويا فاصله بين سپاه و رئيس

ر در بيان خاطرات روز سوم جنگ از توطئه جديد مخالفان خود جمهو رئيس
  :گويد كه با هدف ايجاد اختلاف بين وي و سپاه طراحي شده سخن مي

يكي از نمايندگان استان خوزستان صحبتي پيش آورد گفت كه كسي را «
ها داشته است و  اي به امضاي من براي مذاكره با دمكرات اند كه نامه گرفته

ين حرف توسط يكي از سپاهيان يكي از شهرها عنوان شده و گفتند كه ا
ها را تغيير داده است من به او گفتم اين حرف دروغ است براي  آن  روحيه

كنيم و به دست  اي لازم باشد انجام بگيرد اين را محرمانه نمي كه اگر مذاكره اين
اين حرف  كه حرفي درباره اين. دهيم كه برو مذاكره كن يك آدم هم نوشته نمي

كه كومله توطئه چيده  كه كار كردستان را پس از آن براي اين. دروغ است نيست
ها را ساقط كنند خود من شروع كردم و استقامت  خواست پايگاه بود و مي

بنابراين درسي از كسي نبايد درباره مقاومت و قاطعيت در اين باره . كردم
ها وجود دارد كه اين  در ذهن اي بگيرم، اما حرف اين است كه چرا چنين زمينه

آوري است كه ما بايد به آن  شود و اين مسئله نگراني ها موثر واقع مي دروغ
اگر روحيه خالص اسلامي باشد يعني اگر فكر راهنما و مبناي حركت . بپردازيم

كردن كسي و يا خراب  كه اعتقاد بر پايه ساختن و بزرگ تضاد نباشد و اين
طور كه امام  ، اگر آدمي را به حق بسنجد همانكردن كسي استوار نباشد

فرمايد، و نه حق را به آدم، در آن صورت اين گونه تبليغات  طالب مي ابي بن علي
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شود علت آن ضعف در بينش  اگر اين تبليغات موثر مي. شد موثر واقع نمي
است، يعني هنوز اسلام آنطور كه هست حاكم نشده، حتي شناخته هم نشده 

زمينه، زمينه تضاد است و در زمينه تضاد ساختن هر چيزي است و چون 
ملازمه دارد با خراب كردن چيز ديگري، ناگزير اگر بخواهند يك چيز ديگري 
را در ذهن سپاهي با ارزش بكنند بايد متقابلاً يك چيزي را در ذهن او 

خواهند در ذهن سپاهيان ارزش بشوند و لازم  ارزش بكنند و لابد كساني مي بي
آن . سازند ها را مي ارزش بشود و اين گونه دروغ جمهور بي ست كه رئيسا

اگر از آن روز نخست زورمداري و . عيب اصلي در بينش راهنماست
. آورديم طلبي و اين حس تفوق و حاكميت را در افراد بوجود نمي قدرت

آورد و  آورديم اين گونه عوارض را به بار نمي خصوصاً در سپاهيان بوجود نمي
  )13/7/59انقلاب اسلامي، (» .اين آن چيزي است كه ما بايد با آن مبارزه كنيم

جمهور در  رسيد به تدريج بخشي از بدنه سپاه انتقادات از رئيس به نظر مي
ها و جرايد را وارد دانسته و به تدريج به جمع منتقدين و  ها، رسانه تريبون

عمده نقدها به واسطه عملكرد . اند برخي نيز به جمع مخالفان وي افزوده شده
هاي  صدر در خاطرات روزانه خود از جنگ نمونه بني. وي در جنگ بود

  :كند متعددي از ابراز مخالفت نيروهاي سپاه و نيروهاي مردمي بسيج را بيان مي

درد ما چيست؟ شما مردم ببينيد چه تبليغات سوئي در اين نهادها «
حتي كار را ! شود جمهوري مي د رئيسخصوصاً در سپاه پاسداران انقلاب بر ض

اند كه يك نماينده مجلس گفت كه از يك سپاهي اين سخن را  به اينجا رسانده
ها  ها گفته و آن جمهور به عراقي شنيده است كه محل تندگويان را رئيس

آيا اين خدمت به اسلام ! اند تا اين حد تبليغات سوء؟ اند و او را گرفته آمده
كنم در اين جهت است كه  ام و مي آنچه من كرده! ه است؟است، خدمت به سپا

گري ،  در نيروهاي مسلح و خصوصاً سپاه پاسداران، خلق و خوي سلطه
چرا كه اگر اين خلق . جويي بوجود نيايد طلبي و استبداد رأي و حاكميت تفوق

اگر نيروهاي مسلح اين . و خو بوجود آمد، ديگر فاتحه انقلاب خوانده است
هاي مسلح بر  و را پيدا بكنند ما به همان وضعيت سابق كه سازمانخلق و خ

  )6/10/59انقلاب اسلامي، (» .گرديم كشور حاكم بودند باز مي



1701 

 

رئيس جمهور خواهان آن بود كه سپاه به عنوان نيروي پيشرو تحت اشراف 
داد اما در اين  اي را به او مي جايگاه وي چنين اجازه. فرمانده كل قوا عمل كند

يان بدنه سپاه و بخشي از فرماندهان آن همكاري نزديكي با جريان رقيب م
از طرفي روحانيون براي تقويت بنيه عقيدتي وارد نيروهاي رزمي از . داشتند

شد و از  صدر افزوده مي جمله سپاه شده بودند و به تدريج بر فاصله سپاه تا بني
صدر اين  بني. شد فاصله آن تا روحانيت و حزب جمهوري اسلامي كاسته مي

ناپذير را كه در بسياري موارد با فرماندهي كل قوا دچار  روند برگشت
بدنه سپاه . آمد كرد اما كار چنداني از او برنمي شد تحمل نمي اصطكاك مي

شد كه قرابت بيشتري با شوراي  عمدتاً از نيروهاي مذهبي تشكيل مي
زب جمهوري و سازمان ها هم اغلب گرايش به ح فرماندهي سپاه داشت كه آن
صدر اين روند را تلاش براي قراردادن  بني. مجاهدين انقلاب داشتند

  :كرد جمهور در مقابل سپاه ارزيابي مي رئيس

شود، در حقيقت دلسوزي نيست بلكه  هايي كه براي سپاه مي دلسوزي«
اعتبار كردن سپاه است و براي اينكار روحانيت و سپاه را در  طرحي براي بي

پس . كوبد جمهوري سپاه را مي هم قرار دادند و تبليغ كردند كه رئيس مقابل
به همين دليل من وظيفه . گويند كنند و دروغ مي ها براي سپاه دلسوزي نمي اين

سلسله مراتب بوجود بيايد و . خود دانستم كه سپاه از مرزهايش بيرون نرود
را كنند جدا هاي ديگري از طريق سپاه اج خواهند برنامه اشخاصي كه مي

  )25/4/59جمهوري اسلامي، (» .بشوند

اي بود كه در اصل با نهادهاي انقلابي  جمهور جزء دسته تر گفتيم رئيس پيش
موافقت داشت، اما به اين نكته اشاره شد كه وي با تبديل نهادهاي انقلابي به 

اكنون شواهدي به . هاي سياسي مخالف بود ابزاري براي اعمال قدرت گروه
هايي در اين مورد انجام داده بود  بيني دهيم كه وي از همان ابتدا پيش يدست م

بعنوان مثال دخالت نهادهاي انقلابي در اموري كه متولي . اند كه قابل تأمل
هاي غيرقانوني درون نهادهاي  كاري و يا ايجاد سازمان ديگري دارد، موازنه

كند از  مورد اشاره ميجمهور به چند  در اين مورد رئيس. انقلابي و امثالهم
جمله وجود زندان غيرقانوني در نهادها، مداخله در امور اقتصادي و 



1702 

 

كه (ها  سودجويي، موازي بودن اجرائيه كميته و شهرباني و لزوم ادغام آن
جمهور به  اكنون به چند مورد از نقدهاي رئيس. و غيره) ها بعد انجام شد سال

  :شود نهادهاي انقلابي اشاره مي

هاي مستقل در سپاه  هاي خود از وجود زندان يكي از سخنراني وي در
  : كند پاسداران، جهادسازندگي و كميته انتقاد مي

ها كه خود را  من اميدوارم خصوصاً افراد سپاه و جهاد سازندگي، همه آن«
دانند، اگر ما اسلام را به اجرا درنياورديم استقلال  دلسوز به انقلاب اسلامي مي

بنابراين اگر كسي به شما . شورمان را از ما خواهند گرفتو موجوديت ك
پاسداران خائن است كسي است كه شما را به خودسري و خداي نكرده 

كند، آن كس كه شما  ارتكاب اعمالي كه از نظر ديني صحيح نيست تشويق مي
خواند دوستدار واقعي شما و  را به دين و اطاعت از قوانين و نظم و انضباط مي

خواهد در اين  اي است كه مي ين و جمهوري شما است و كوشندهحافظ د
  )22/5/59جمهوري اسلامي، (» .فرصت تاريخي اسلام به اجرا درآيد

خواهد به سوگند خود  جمهور در جايي ديگر از فرماندهان سپاه مي رئيس
  :هايي كه ارتباطي با مسئوليت سپاه ندارد وارد نشوند وفادار باشند و به حوزه

ميدوارم كه تمام افراد سپاه بدانند كه اين قسم را كه فرماندهان آنان ياد من ا«
ها هم متعهدند، و در سراسر كشور بايد به سوگند فرماندهان وفادار  اند، آن كرده

هاي  باشند، همه بايد بدانند كه وظايف بزرگي در داخل كشور در مقابل توطئه
ها نيست  مل و صلاحيت آنضد انقلاب دارند و بايد در اموري كه حوزه ع

آيد،  وارد نشوند و اگر از حوزه صلاحيت خود بيرون بروند دو فساد بالا مي
كه در  رود و ديگر اين يكي كه آن سادگي و شفافيت سپاهي از بين مي

اين است كه لازمه . كند ها را خرد مي ها آن شوند و كشمكش ها وارد مي دستگاه
كند كه سپاه همچنان مورد مهر و محبت  عمل به وظايف انقلابي ايجاب مي

چون من تعهد . مردم باقي باشد و به وظايف انقلابي خودشان اكتفاء بكنند
ام كه هر وقت در جايي افرادي ز وظايف خودشان بيرون بروند،  سپرده

كه در نظر ما سرباز  ها را تنبيه جدي بكنند و براي اين فرماندهان سپاه آن
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يگر درخور است كه نظم و انضباط را رعايت مسلمان بيشتر از هركس د
  )14/1/59انقلاب اسلامي، (» .بكنند

جمهور در سخنراني در جمع فرماندهان سپاه چند روز پس از  رئيس
انتصاب به فرماندهي كل قوا از تبليغات منفي عليه سپاه انتقاد نمود و با اشاره 

نيرويي مردمي خوانده  به مناظره با فداييان خلق كه در آن طرف مقابل سپاه را
ها و به طور كل جريان چپ را به مخالفت با سپاه متهم  بود، تلويحاً آن

دهد از اعمال زور بپرهيزد و  سازد، اما در عين حال به سپاه نيز هشدار مي مي
  :اخلاق را بر آموزش نظامي مقدم بدارند

 دشمن شب و روز تبليغاتش را صرف خراب كردن سپاه كرده و شما اين«
خوب چرا سپاه . گويند سپاه نباشد بينيد كه مي رويد مي دانيد هرجا كه مي را مي

كه : ها پرسيد و گفت نباشد؟ آن روز هم برادر شما در تلويزيون از اين
گوييد سپاه  رسد مي پس چرا هرجا دستتان مي. گوييد سپاه مردمي است مي

خوهد  كه او مي گوييد سپاه نباشد؟ براي اين نباشد؟ معلوم است چرا مي
موضوع ديگر زورگويي است كه به نظر يكي از برادران . اش را بكند توطئه

هايي است كه در سپاه وجود دارد و اكنون در  سپاه زورگويي يكي از مرض
شما اگر بتوانيد . حال شدت است كه علاجش مبارزه با كيش شخصيت است

ور كنيد بايد اخلاق با زبان خوش مسائل را حل كنيد حق نداريد كه اعمال ز
اي باشد كه  سپاه اسلام بايد شاخص انسان نمونه. مقدم بر آموزش نظامي باشد

  )18/12/58جمهوري اسلامي، (» .خواهد بسازد اسلام مي

. كند ايشان دقيقاً همين توصيه را به جهاد سازندگي و مسئولين آن نهاد مي

ش اقتصادي شده بود يكي از مشكلاتي كه از ديدگاه ايشان باعث ركود در بخ
او در جمع كاركنان . گيري در قوه قضاييه بود تعدد مراكز تصميم

كند و  جهادسازندگي تلويحاً از مداخله اين نهاد در امور نامربوط انتقاد مي
گذاري و رشد اقتصادي  سپس امنيت قضايي را پيش شرط امنيت سرمايه

  :داند مي

شما . اش نيست دخالت كند هجهاد سازندگي نبايد در وظايفي كه به عهد«
جهاد سازندگي هستيد مسئول زمين مردم يا ازدواج و زنداني كردن مردم كه 
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كه باور كنند  بايد كاري كنيم كه باور كنند وضع عادي است و براي اين. نيستيد
هايي را كه از رژيم سابق مانده تحمل  وضع عادي است بايد بعضي از بيماري

رمان بكنيم، اگر قرار شود كه يك روز يكي از آقايان كرد تا بيماري اصلي را د
اي مصادره شود روز ديگر يكي ديگر حكمي بدهد و  حكمي بدهد كه منطقه

آن را نقض كند، يكي بگويد برو فلاني را بگير يكي بگويد برو فلاني را آزاد 
الان وقت امنيت قضايي است ..... كند كن اين كشور امنيت قضايي پيدا نمي

شود اين را نه سپاه، نه ژاندارمري، نه  علوم شود اين حكمي كه داده مييعني م
جمهور، نه  شهرباني، نه ارتشي، نه جهاد، نه استاندار، نه فرماندار، نه رئيس

قاضي كه صلاحيت . نخست وزير هيچكدام نداده بلكه اين حكم را قاضي داده
حكمش بايد آن قاضي حكم داده و در حدودي كه حكم داده . قضاوت دارد

ها بالا  اگر اين نشود با كمال تأسف من بايد به شما بگويم كه قيمت. اجرا شود
خواهند رفت وضعيت كشور به مخاطره خواهد افتاد و تقصيرها را هم اگر 

اندركار بوديم  چه شما بگوييد ما دست. بنويسند نود درصدش پاي شما است
» .بازگشتش با شما استكه معنويت و امنيت قضايي  چه نبوديم براي اين

  )24/3/59انقلاب اسلامي، (

هاي سياسي  گيري در جايي ديگر ايشان به مداخله جهاد سازندگي در موضع
كه  كند و معتقد است اين اقدام با آن جمهور اشاره مي و انتقاد از عملكرد رئيس

شغول شود اما الزاماً به معني رأي تمام افراد م به نام يك نهاد انقلابي تمام مي
  :به كار در آن نيست

مطلب ديگري كه در جيرفت با آن برخورد نمودم،اين بود كه جواني آمد و «
جهادسازندگي جيرفت و : اي به من داد كه زير آن امضاء شده بود اعلاميه

درباره   متن اعلاميه) نام انجمن اسلامي در خاطرم نيست... (انجمن اسلامي
انقلاب شده است و عناصري چنين و كه دفترهاي هماهنگي مركز ضد  اين

چنان بدانجا آمدند و يا در روزنامه انقلاب اسلامي چه شده و چه نشده است 
شما كه   آيا وظيفه. بود... و ... و ... شوند و  و نيز وزراي مكتبي چرا معين نمي

هاست؟ و آيا  گوييد جهادسازندگي هستيد صادر كردن اين جور اعلاميه مي
جهاد سازندگي بوجود آمد؟ آيا شما قيم مردم ) ها اعلاميه(ا براي همين كاره
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ها كه در جهادسازندگي در روستاها و شهرها به  هستيد؟ و بعد به او گفتم آن
اي كه شما به  شان از اين اعلاميه هدف اين جهاد يعني سازندگي مشغولند روح

نهادها براي تبديل ايد خبر ندارد و متأسفانه استفاده از اين  ها امضا كرده نام آن
شود كه اين نهادها وظايفي را كه  ها به ابزار حكومت، نه تنها موجب مي آن

اند، گم كنند، بلكه به تدريج رابطه با مردم بودن و  ها بوجود آمده براي انجام آن
با مردم عمل كردن و بلكه پيشاهنگ مردم بودن را به رابطه حاكم و محكوم با 

كنند و اين همان است كه آن نهاد را  شدن تبديل ميمردم و تلاش براي حاكم 
انقلاب اسلامي، (» .كند به ضد هدفي كه براي آن بوجود آمده است تبديل مي

11/12/59(  

جمهور بر نهادهاي  مداخله در امور اقتصادي نيز يكي از نقدهاي مهم رئيس
اي كسب از نظر وي نقش كار اقتصادي به معني اقدامي آگاهانه بر. انقلابي بود

رسيد با روح حاكم بر نهادهاي انقلابي چندان سازگار بوده  سود، به نظر نمي
تر ابراز  اين نقد از سوي بسياري ديگر از انقلابيون و مبارزين سابق پيش. باشد

جناح   وي مداخله نهادها در امور اقتصادي را هم جزيي از برنامه. شده بود
او عملكرد بنياد . كرد يابي ميرقيب براي تقويت بنيه اقتصادي خود ارز

مستضعفان همچون ساير نهادهاي انقلابي ، مورد انتقاد قرار داده و به انحراف 
  :كند هاي موجود در اين درباره اشاره مي شان و پرونده ها از وظيفه اصلي آن

تأسيس بنياد مستضعفان از ابتدا يك اشتباه ارزيابي بود چرا كه گمان «
هاي بدست آمده از رژيم گذشته و طاغوتيان را قادر  وترفت اين بنياد ثر مي

ها بكار اندازد و  خواهد بود كه در جهت اهداف محرومين جامعه و به نفع آن
اي نبود كه  هاي مصادره شده به گونه هرچند دستگاه. ديديم كه چنين نكردند

دي رفت كه با كار مداوم چنين مور در آن ابتداي امر بهره دهد اما انتظار مي
ها مانده خرج دارد و  هايي هم كه از طاغوتي نگهداري ساختمان. تحقق پذيرد

خرجش هم بايد از پول مستضعفان داده شود اين بنياد از روز اول تاكنون بد 
 800اداره شده ، از سوي امام هم هيئتي مأمور رسيدگي به آن گرديده و تاكنون 

كه مستضعفين تاكنون از اين پرونده هم تهيه كرده است بر ما مسلم شده است 
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» .ها آبي هم گرم نكرده است اند و حتي اين بنياد براي آن بنياد خيري نديده

  )30/5/59انقلاب اسلامي، (

ايشان در جايي ديگر نسبت به انحراف نهادهاي نظامي انقلاب چون سپاه 
از جمله آن دخالت در امور . دهد شان هشدار مي پاسداران از هويت اصلي

  : و تبليغاتي تجاري

در آنجا چهار پنج نوع و دسته سوال طرح شده . بعدازظهر به سپاه رفتم«
ام كه جريان و حركت به سازمان و نهاد  من هميشه اين حساسيت را داشته. بود

. باز و امثالهم پيدا نكند تبديل نشود و متولي دستگاه تجاري و جوساز و دروغ

انقلاب (» .ن گونه امور لاقيد نمانمشود كه من به اي همين حساسيت موجب مي
  )26/6/59اسلامي، 

هاي انقلاب اسلامي بود  جمهور به نهاد كميته يكي ديگر از انتقادات رئيس
كه به منظور دفاع و امنيت شهري به وجود آمده بود كه كاري شبيه شهرباني يا 

. انستد كاري و مازاد مي وي ايجاد اين نهاد را موازي. داد پليس را انجام مي

ها پيش از ادغام كميته و شهرباني و تشكيل  دهد وي سال شواهد نشان مي
نيروي انتظامي (هاي انقلاب به موازات شهرباني  نيروي انتظامي با ايجاد كميته

  :ببينيد. مخالف بود) شهري

توانيم چند دستگاه براي حفظ امنيت در شهر داشته باشيم و  ما طبيعتاً نمي«
هماهنگي بوجود بياوريم لازم است كه محتوا را اسلامي كنيم  ها بنشينيم بين آن

و مقام مسئول را هم معين كنيم و از او مسئوليت بخواهيم، كار صحيح اين 
است و اگر غير از اين بكنيم معنايش اين است كه محتواي سابق شهرباني 
برجاي خود بماند و وقتي كه دو يا سه دستگاه باشد معناي آن اين است كه 

طمينان حاصل نشده و چون اطمينان نداريم حالا دستگاهي كه بعد از انقلاب ا
داريم بالاخره يك روز ما بايد دستگاه را  درست شده نگاه داريم تا كي نگاه مي

دار امنيت  يكي كنيم تا معلوم شود كدام دستگاه با چه مشخصاتي عهده
  )11/5/59انقلاب اسلامي، (» .شهرهاي ما خواهد بود

  

  اض به خشونتاعتر
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صدر محاكمه و مجازات وابستگان  تا مقطعي پس از پيروزي انقلاب بني
رژيم سابق و عوامل شكنجه و قتل زندانيان سياسي پيش از انقلاب را امري 

. كرد ها ابراز نمي دانست و اعتراض به محاكمه و اعدام آن بديهي و عادلانه مي

وابستگان رژيم سابق و تعميم  اما با تداوم يافتن برخوردهاي قضايي شديد با
هاي سياسي مخالف، وي به تدريج انتقاد خود از شيوه قضايي  آن به گروه

  .حاكم بر كشور را در روزنامه انقلاب اسلامي منتشر ساخت

جمهوري اين انتقادات نه تنها كاهش نيافت بلكه  پس از رسيدن به رياست
رغم تلاش وي  عليخصوص زماني شدت گرفت كه  انتقادات به. شدت گرفت

يكي از زنان وابسته به دستگاه رژيم گذشته كه وزير آموزش و پرورش دولت 
واسطه آن كه وي در  جمهور اما معتقد بود به  رئيس. پهلوي بود، اعدام شد

كه اعدام زنان براي وجهه  ها دست نداشته و با توجه به اين كشتار و شكنجه
است در مجازات وي تخفيف داده جهاني انقلاب اسلامي مناسب نيست بهتر 

  .شود

ها داد و جناح  جمهور خبر از وجود شكنجه در زندان چندي بعد رئيس
رقيب را كه كنترل قوه قضائيه را در دست داشتند به طور غيرمستقيم به 

گرا متهم  هاي چپ خصوص اعضاي گروه بدرفتاري با زندانيان مخالف به
االله خميني هيئتي را  موجب شد آيت انتقادات از شكنجه در چند نوبت. ساخت

مأمور رسيدگي به اين امر كند، اما اين هيئت وجود شكنجه سازمان يافته در 
. زندان را تكذيب كرد اما وجود مواردي از بدرفتاري با زندانيان را تأييد نمود

جمهور را به تشويش اذهان  جريان مقابل نيز به استناد همين گزارش رئيس
ذيب در مورد شكنجه متهم ساخت و وي را به تعقيب قضايي مردم و نشر اكا

اي دو طرف چند روز مانده به عزل  و بدين صورت نزاع رسانه. تهديد نمود
  .جمهور پايان يافت رئيس

بحران «صدر در مقاله مشهورش با عنوان  جمهوري، بني پيش از دوره رياست
طلب،  ي سلطنتهاي سياس در روزنامه انقلاب اسلامي جريان» جا در همه

گيرد و از عملكرد  ديدگاه ليبراليستي و ماركسيستي غرب را به باد انتقاد مي
او حتي برخلاف مشي . كند انقلاب اسلامي و حوادث پس از آن دفاع مي
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هميشگي خود كه همواره از برخوردهاي قهرآميز و انتقامي انقلابيون انتقاد 
آن ها نسبت به عملكرد . دهد مي ها واكنش نشان كرد در مقابل انتقاد غربي مي

انقلاب ايران در محاكمه و اعدام وابستگان رژيم سابق و روند در حال تشديد 
ها  ها در ايران را نسبت به اعدام صدر اعدام آن اظهار نگراني كرده بودند، اما بني

  :كند را تأييد مي داند و تلويحاً آن در غرب ناچيز مي

ايد، خود شما  ها در ايران سر و صدا راه انداخته همه درباره اعدام شما كه آن«
 105پس از جنگ دوم بنابر اسنادي كه سفير ما در پاريس فراهم آورده است، 

يك . ايد هزار نفر را بدون محاكمه به عنوان همكاري با دشمن اعدام كرده
سال  55در ايران پس از . ايد ميليون نفر را خودسرانه توقيف و زنداني كرده

اين دو رقم را . اند تن اعدام شده 400قول شما  ها به كارترين رژيم سياه تحمل
شما . با هم مقايسه كنيد تا بزرگي معنويت امام خميني و روحانيت را اندريابيد

شود حقيقتي چنان درخشان و انساني و  از ترس انسانيتي كه دارد بيدار مي
سان به سراغ تجربه اسلام دهيد تا اين ان شكوهمند را كاملاً وارونه جلوه مي

  )12/8/58انقلاب اسلامي، (»...نيايد

طلبان و  صدر خشم و اعتراض بسياري از سلطنت گيري بني اين موضع
گرا و  خصوص احزاب ملي هاي سياسي به وابستگان رژيم سابق، احزاب و گروه

. برخي از نهادهاي طرفدار حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام را برانگيخت

ها را بسيار  هنگام تعداد اعدام بعدها از اين مقاله خود دفاع كرد و تا آن اما وي
  .پايين و ناشي از معنويت انقلاب اسلامي دانست

هاي اول انقلاب را  صدر منظور خود از نوشتن آن مقاله و دفاع از اعدام بني
  :دهد توضيح مي

. تترين اشخاص را شما بدون محاكمه بكشيد يك جنايت اس ولو جاني«
خميني مانع است كه جوي خون  ]االله آيت[كه من باورم بود كه معنويت پس اين

شما فكر كنيد كه غير از اين معنويت در كدام . جور بود راه بيافتد، اوائل هم اين
انقلابي ممكن بود كه سران يك رژيمي كه آن جنايات را كرده بودند، مثلاً 

اين . فاه بياورند و تحويل بدهندي ر نصيري را مردم بگيرند و سالم به مدرسه
در انقلاب فرانسه چنين . اصلاً يك معنويت عظيمي است براي يك انقلاب
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شده بود؟ در انقلاب روسيه چنين شده بود؟ در كجا چنين چيزي شده بود؟ 
گفتم يا نوشتم كه اين  پس وقتي من مي. فقط در ايران شده بود

جور هم  وي باور نوشتم و اينخميني سبب شده است از ر ]االله آيت[معنويت
ريختند  منهاي اين معنويت يعني باور مردم به اين روحانيت خود مردم مي. بود

ها  ي اين هزاران آدم كشته شده بود، خانواده. كردند قعطه مي ها را قطعه و اين
  )5، 1984صدقي، (».دانستند انتقام را حق خودشان مي

هاي ابتداي انقلاب حمايت كرده بود  وي گرچه در آن مقاله تلويحاً از اعدام
شيوه محاكمات ) تقريباً دو ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي(اما هفت ماه قبل

وزير  خصوص در مورد اعدام نخست ها را مورد نقد قرار داده بود، به و اعدام
  :شاه وي چنين انتقادي داشت

دهم از  يمن چون خود با نحوه اين محاكمات سخت مخالفم به خود حق م«
ها را  شد اين دادگاه ايد ببينيد چگونه مي شما بپرسم آيا هيچ كوششي شما كرده

كه افكار عمومي ما و افكار عمومي جهان،  اي براي اين تبديل كرد به وسيله
ساله در اين  25هائي كه در اين دوران  دقيقاً در معرض آن جنايات و خيانت

دانيد در مطبوعات دنيا راجع  ايد نمي هكشور رفته قرار بگيرد؟ شما اهل روزنام
  نويسند؟ هاي چه مي به ايران در اين رمينه

شما واقعاً . قاطعيت انقلابي يك چيز است، روش نادرست چيز ديگري
ي آدمي مثل هويدا باز نشده بسته شد و از  كه پرونده خوريد، از اين تأسف نمي

رسد  به نظر شما نمي اين مسائل دسترس اين ملت و افكار عمومي جهان رفت؟
توانيم در عين نگاه داشتن  كه اگر با افكار عمومي در ميان گذاشته بشود ما مي

مان بگوئيم كه پرونده سلطه آمريكا بر ايران، يك پرونده  روحيه انقلابي به مردم
هاي بزرگي  ها مسئوليت اين. بايد اين پرونده ناگشوده بماند سياهي بوده و نمي

چرا در شما نبايد . خواهد حقايق جرأت و شهامت انقلابي مياظهار اين . است
كيهان، (»رو نداريد؟ باشد؟ مگر شما جوان نيستيد؟ مگر شما آينده را پيش 

15/1/58(  

صدر در اصل با مجازات وابستگان رژيم قبلي  دهد بني اين مدرك نشان مي
. لف بودها مخا مخالف نبود بلكه با شيوه محاكمات و شتابزدگي در كشتن آن
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ها براي فشار بر انقلاب نوپاي  اي به دست غربي كه اين مسئله حربه وي از اين
  .ايران بدهد نگران بوده است

هاي  صدر همواره از نظام قضايي پس از انقلاب و برگزاري دادگاه بني
او معتقد بود بناي . كرد قاعده و شديد انتقاد مي هاي بي خودسرانه و مجازات

د بر رأفت و بخشش مخالفان عقيدتي و سياسي براي كاهش دولت اسلامي باي
طلبي  طلبي و جدايي ومرج ها و دشمني ها و از طرفي قاطعيت در برابر هرج كينه

او در مورد مجازات وابستگان رژيم سابق گرچه با اصل . مسلحانه باشد
رويه به شدت  هاي بي مورد و اعدام موضوع موافق بود اما با شدت عمل بي

  :به سند زير نگاه كنيد. كرد ت ميمخالف

اگر ما . شود كاري همين جا روشن مي كاري و عدم سازش مفهوم سازش«
هاي سياسي كه در رژيم سابق مرسوم بوده است و همان  ها و روش همان رويه

ها و همان محاكمات سري و بدون دليل و مدرك،  ها و زورگوئي كشي حق
. ايم م برقرار كنيم به اسلام خدمت نكردهجاي ضابطه به نام اسلا همان رابطه به

  .ايم و خدا از ما نخواهد گذشت جامعه و اسلام را فاسد كرده

جا  جاي هرچيز قانون اسلام حكومت كند و در اين ما انقلاب كرديم تا به
  ....كار بود است كه نبايد سازش

 زده هستند خصوصاً در مجازات كردن بايد هائي كه خيلي شتاب به همه آن
بگويم كه اين پيام اسلام را بشنويد و بدانيد كه اگر شما يك نفر را از روي 

هزار نفر را  حق محكوم كرديد اين جامعه را اصلاح خواهد كرد و اگر يك
محكوم كرديد با قاطعيت هم مجازات كرديد جامعه را اصلاح كه نخواهيد كرد 

اين قاطعيت كاري به  هيچ فاسد هم خواهد كرد و اين است معناي سازش
كاري از بنياد  اين را سازش. گويند كاري نمي گويند به اين عدم سازش نمي
  )28/11/58انقلاب اسلامي، (».هاي ضداسلامي نامند و روش مي

  :داند وي روش اسلام را تبليغ و آگاهي بخشي به جامعه و نه اعمال زور مي

رديم به اين كه ما در روش حكومتي روش تبليغ و آگاهي را انتخاب ك اين«
. نيست» 3-ژ«خاطر است كه ابزار كار پيامبران و امامان دين توحيد، شلاق و 

آن شرايط براي برداشتن موانع، براي زماني است كه راه . آگاهي دادن است
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اگر ما نكوشيم از طريق آگاهي، مردم را در جريان حقايق . حل ديگري نباشد
امعلوم و مسائلي كه براي مردم اوضاع قرار بدهيم ناگزيريم امور مبهم و ن
اگر بخواهيم در جامعه اي كه . روشن نيست از طريق اعمال قوه حل كنيم

كار ببريد  انقلاب كرده تا از اعمال قوه بدون دليل رها شود همان روش را به
كنم كه بدون  همان رژيم هستيم با شكل ديگري پس من تعهد كردم و تعهد مي

ها  توانيم كشور را راه ببريم و از توطئه و منطق، مي دليل هاي بي نياز به خشونت
حل  گر به هيچ راه مصون بداريم و خشونت را براي وقتي بگذاريم كه توطئه

دهد اگر از راه گفتن  دهد و توطئه را از راه اعمال قوه انجام مي ديگري تن نمي
كرد  شود با گفتن و نوشتن رسوا كرد و منزوي و نوشتن انجام بدهد او را مي

اگر از راه تير و تفنگ خواست توطئه كند و حاضر نشد هيچ منطقي را بپذيرد 
اگر روز به روز ...... بريم صورت بايد آن وسائل را به كار برد و مي در آن

حالا .تر شده است شود كه دعوت كم احتياج به خشونت زيادتر شد معلوم مي
شتيم بايد دعوت را چندبرابر كه ما مانع اصلي يعني رژيم شاه سابق را كنار گذا

ها و سپس ديگران فوج فوج به دين خدا درآيند پس  كنيم تا نخست رميده
هاي شما را  دعوت و آگاهي همان روش اصلي در اسلام است اولاً گيرنده

اي  وقت عده آورد و هيچ وجود مي كند ثانياً براي شما مصونيت به زيادتر مي
  )10/4/59انقلاب اسلامي، (».كودتا بچينند جرأت نمي كنند در جامعه ما توطئه

صدر  االله خميني به ايران بني در مدرسه رفاه در نخستين روزهاي ورود آيت
اي از ايشان به  وي با بيان خاطره دستياران اصلي ايشان قرار داشتند،  جزء 

  :كند هاي سريع ابتداي انقلاب اشاره مي مخالفت خود با اعدام

ها برويد، گويا  خميني آمد كه آقا گفتند شما پيش اين زنداني ]االله آيت[پسر «
جا  ها بگوئيد كه اين ها دلداري بدهيد و به اين بدرفتاري شده است، و به آن

حكومت اسلام است و حكومت قانون است و نگران نباشيد و مو را از ماست 
حال شدم و گفتم عجب  من خيلي توي دلم خوش. مي كشند حق حق است

گفتم برويم، او هم آمد و رفتيم، رفتيم به آن . اصطلاح عارفي است آدم به اين 
هاي قوي يافتيم  ها را آدم جا بودند و بعضي از آن ها در آن اتاق بزرگي كه اين

هاي بسيار ضعيفي يافتيم مثل  ها را هم آدم مثل رحيمي، همين ربيعي و بعضي
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ها صحبت كردم و بسيار  آن من براي. كرد كرد، التماس مي نصيري كه گريه مي
اين ربيعي آمد و جلوي من زانو زد و قرآن جلويش گذاشت . به هيجان آمدند

دست آوردم از زحمت شخصي خودم بوده  چه كه به و گفت به اين قرآن من آن
من نه نوكر بيگانه بودم و نه جاسوس بودم و نه چه بودم و نه . و كار و تلاش

هم دلداري دادم كه شما ابداً  من. جور شمرد جزو هزار فاميل بودم و همين
ي آدمي  خوانيد نوشته هائي را كه مي نگران نباشيد، چون باور داشتم، اين نوشته

گفتم خوب اگر او باور نداشت چرا به من گفته است كه . است كه باور دارد
روي كوچكي رفتيم و  جا هم به اتاق روبه از آن. ها صحبت كنم بيايم و با اين

روز  صبح همان. جا زنداني بود صحبت كرديم ساعتي هم با هويدا كه در آن نيم
ها صحبت  هائي را كه ديشب رفتيم با آن من مطلع شدم كه چهارنفر از همان

  .خيلي به من سخت آمد. كرديم اعدام كردند

ها به  ي اين چند ماه پيش بود كه خلخالي مصاحبه كرد و گفته كه همه
طرف به من  من پيش ايشان رفتم و گفتم آقا شما از اين......دستور امام بود

ها را گرفتيد  طرف بلافاصله اين ها دلداري بدهيد و از آن  گفتيد برويد و به اين
كنند  ها هر شب در شهر اشخاص را ترور مي بله اين ساواكي«گفت، . و كشتيد

ها بله  اينكنند كه  ها دارند از موقعيت سوء استفاده مي و مي كشند و اين چپي
كاران را محاكمه كنند و  خواهند اين جنايت ساخت و پاخت بوده نمي

اين است كه براي . ها را ول كنند خواهند اين خواهند كاري كنند، مي نمي
ها دست از ترور و اين چيزها بردارند و  تسكين افكار عمومي بلكه اين ساواكي

حالا شما . يگر دفاع نداردها كه د اين چهارنفر هم كه ديگر جاني بودند، اين
ها دفاع كنم من  خواهم از اين گفتم من نمي» ها دفاع كنيد؟ خواهيد از اين مي
ها بگوئيد كه قانون حكومت  شما گفتيد كه به اين. خواهم از قانون دفاع كنم مي
بعد قرار شد كه . آيد جور حكومت كند پدر همه در مي اگر قانون اين. كند مي

براي اين نظم و قاعده هم چندين نوبت با طالقاني و . يدا كنداي پ نظم و قاعده
نامه تهيه كنيم و  مهندس سحابي ما سه نفر به اصطلاح مسئول بوديم كه آئين

ها را هم كرديم و مدتي هم جلوي اين چيزها  جلوي شكنجه را بگيريم و اين
  )7، 1984صدقي، (».اصطلاح اين جو كاهش پيدا كرد را گرفتيم و به
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االله خميني با عدم اعدام اميرعباس هويدا  صدر در ادامه به موافقت آيت بني
  :كند اشاره مي

اي نوشته بود و دكتر مبشري با خود  مثلاً آقاي هويدا به دكتر مبشري نامه«
ي  خميني را قانع كرديم كه براي اين يك محاكمه]آيت االله[من به قم رفتيم و 

ما با خيال . چيز را بگويد فته بود كه همهالمللي تشكيل بشود و او هم پذير بين
اما فرداي . راحت به تهران برگشتيم كه لااقل اين يكي محاكمه خواهد شد

روز خبرش منتشر شد كه آقاي خلخالي رفته به زندان و در زندان را هم  همان
  )9، 1984صدقي، (».بسته، اول كشتند و بعد به محكوميت او رأي دادند

روزنامه انقلاب اسلامي با اشاره به تعقيب منجر به فرار  صدر در سرمقاله بني
اي  اله مقدم مراغه حسن نزيه رئيس شركت ملي نفت در دولت موقت و رحمت

عضو مجلس خبرگان كه هر دو منسوب به جريان ملي بودند، تعدد مراكز 
جاي اجراي قانون از طرف حكومت انقلاب را  گيري و اعمال زور به تصميم

  :دهد د قرار ميمورد انتقا

ترين امتيازات اسلام است كه رهبريش برپايه عدم زور  اين يكي از مهم«
اي مستمر را  باشد و براي از بين بردن رهبري بر پايه زور مبارزه استوار مي

قول شهيد مدرس   سازمان و سامان داده است و پايه و اساس رهبري را به
يعني رهبري تنها در » داده استموازنه عدمي و يا فرهنگ عدمي قرار «: بزرگ

داشتن يك رهبري اجرائي قوي . اي مي پردازد رابطه با خدا به حل هر مسئله
اسلام . شرط اصلي و اساس پيشرفت و حركت و پيشبرد انقلاب اسلامي است

را جايز  شناسد و تا جائي آن ها مي تنها زور را آخرين علاج و بدترين علاج
. امل اصلي حل اختلاف و سانسور را از ميان برداردعنوان ع شمرد كه زور به مي

و مائيم كه . ها است بنابراين رهبري به معناي واقعي كلمه از آن ما مسلمان
ترين امكاناتي كه  در وضعيتي كه در آنيم مهم. كنيم مشي رهبري را توحيد مي

رهبري مصمم و قاطع امام خميني و : براي پيشبرد انقلاب اسلامي داريم
  .و يكپارچگي ملت مسلمان ماستوحدت 

در يك چنين وضعيتي اگر رهبري بر پايه زور استوار باشد متضمن نتايج 
  :زير است
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گيري در امور كشور و دخالت  وجود آمدن مراكز متعدد تصميم به -1
هركدام از ارگان هاي مملكتي در امور يكديگر كه نتيجه قهري آن پيش بردن 

 .تضاد است كشور و رهبري آن در جهت تلاشي و

گردد و زور يگانه عامل حل  حل اختلاف تنها از طريق زور ممكن مي -2
تواند اهدافش را به  شود و هركس و هرگروه زور داشت مي اختلاف مي

درس بزرگي براي ما .... بايستي مسئله كردستان و تبريز و. انقلاب تحميل كند
 .باشد

دف هاي اي براي كسب قدرت و رسيدن به ه هرگروهي و هر دسته -3
دهد و  گروهي و دسته اي خويش زور را عامل اصلي رسيدن بدان ها قرار مي

 .كند راه را بر طرق صحيح شركت در رهبري سد مي

گرائي و ايجاد تضاد و تقابل در جامعه و در نتيجه عوامل  تقويت گروه -4
 :فوق

كه  گران و كساني آيد و سلطه وجود مي زمينه جهت نفوذ بيگانگان به -5
توانند انقلاب را در  ها مي شمارند از طريق اين گروه امل اصلي ميزور را ع

 .جهت تلاشي و انحراف پيش ببرند

خارج از مردم پناه برد و امور جاري   براي حل مسائل كشور بايد به -6
عناوين مختلف صلاح نيست، زود  مملكت را از افكار عمومي پنهان كرد و به 

آيا اين حق مردم نيست . نخواستاز مردم در حل مشكلات كمك ... است و
انقلاب (».چه بوده است... اي و كه بالاخره بفهمند مسئله آقاي نزيه، مقدم مراغه

 )20/8/58اسلامي، 

وي به بازداشت و تحت تعقيب قرار » سند«اي ديگر با عنوان  در مقاله
گرفتن احمد مدني كرماني نظامي و دريادار سابق و استاندار خوزستان و عباس 

واسطه مداركي كه در  وزير به  يرانتظام سفير ايران در سوئد و مشاور نخستام
ها و  سفارت آمريكا يافت شده بود اعتراض كرد، او در ابتداي مقاله زيان

گير او شود را  واسطه نوشتن اين مقاله دامن تهديداتي كه ممكن است به
  :كند يادآوري مي
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» سند«چند نوشته تحت عنوان گشتم و  ها پيش وقتي از سفري باز مي مدت«

را در روزنامه انقلاب اسلامي درباره آقاي مدني استاندار خوزستان خواندم و 
حالا هم كه . خواستم اين مقاله را بنويسم ها را وافي به مقصود نيافتم، مي آن
اما . شوند، بايد اين مقاله را نوشت درباره اشخاص ديگر منتشر مي» اسناد«

ها ضرر  جمهوري است و فعلاً نوشتن اين حرف رياست گويند انتخابات مي
  .است» ليبرال«حداقل حرفي كه بزنند اين است كه نويسنده . دارد

ايم  ايم و روشن ساخته ما به دفعات درباره معني واقعي ليبرال صحبت كرده
هاي واقعي  زده خواهند رو بيايند، غرب ها كه از راه تخريب ديگران مي آن

كار هستند، منتهي سازش را بر اساس قدرت و زور  سازش هاي هستند، آدم
گذارند و  كوبند و اسمش را قاطعيت مي رسد مي يعني تا زورشان مي. كنند مي

اين طرز فكر و عمل از . آيند وقتي زورشان نرسيد از در سازش و تسليم درمي
اين همان طرز فكري است كه در . اساس با آموزش اسلامي مخالف است

اساس هر دو يكي . شود و شعبه ليبراليسم و ماركسيسم تقسيم ميغرب به د
  .هر دو بر موازنه قوا مبتني هستند: است

بر آزاد . انديشه اسلامي بر تضاد نيروها، بر تخريب و تسليم مبتني نيست
قاطعيت انقلابي به اين است كه با نيروي . كردن، بر يكي كردن مبتني است

برنداشته است مبارزه ادامه پيدا كند، اما دشمن تا وقتي دست از انحراف 
  .كوشش اصلي بايد صرف نجات او و آزاد كردنش بشود

شود، و ما حقيقت را فداي  جمهوري نزديك مي اينك انتخابات رياست
حال دانشجويان درباره اشخاص منتشر  اسنادي كه تابه. كنيم مصلحت نمي

طلبي با آمريكا  ها را به تفاهم آنتمايل . اند، دلالتي بر جاسوسي افراد ندارد كرده
راديو و تلويزيون ما نبايد نسبت به اخلاق انقلابي و معنويت . دهد نشان مي

جانبه  اسلامي كه اساس انقلاب اسلامي ما است تا اين حد لاقيد بماند و يك
گونه  داند كه نظر ما درباره اين همه كس مي. وسيله كوبيده شدن افراد بشود

داند كه ما با سپردن مقامات حساس كشور به اين  ه كس ميافراد چيست، هم
ها معرف يك طرز فكر هستند و نه  اما اين. ايم طرز فكرها مخالف بوده
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دانند و ما با اين طرز فكر  ها همكاري با غرب را ضرور مي اين. جاسوس
  .همين و بس. مخالف هستيم

تي بيانگر خيانت راس ها سندهائي وجود دارد و سندهائي كه به اگر جز اين
كشورشان باشد، بهتر است در اختيار دادستان انقلاب قرار بگيرد  اشخاصي به 

  .اند تصميم بگيرند ها و اشخاصي كه خيانت كرده كه مقام قضائي درباره آن

بر ما . گير شدن اسلام همين بود كه اسلام دين امن بود يكي از اسباب عالم
گونه  قلابي باشيم و بگوئيم كه اينان. است كه شجاع باشيم، صريح باشيم

  ها و بلافاصله به ها، اين گونه سند در راديو و تلويزيون خواندن مال كردن لجن
خواند، زمينه را براي استبداد فراهم  تنها با اسلام نمي ها، نه خانه افراد ريختن

  .آورد مي

هم بايد جو تفا. براي مبارزه قاطع با سلطه آمريكا راه ديگر بايد رفت
كار و تلاش براي رهائي از سلطه  وجود آورد و در اين جو عموم ملت را به به

بنگريد كه آمريكا ايران را تهديد به . اقتصادي و سلطه فرهنگي فراخواند
كه  خاطر آن تواند و ما نمي توانيم؟ به كند؟ چرا آمريكا مي محاصره اقتصادي مي

عمل . براين بايد اين اقتصاد را بسازيمبنا. ها اقتصاد دارند و ما اقتصاد نداريم آن
انقلاب (».و تبليغ ما بايد در زمينه استقلال اقتصادي و فرهنگي ايران باشد

  )4/10/58اسلامي، 

هاي  روزنامه انقلاب اسلامي  حامي رئيس جمهور نسبت به بازداشت
قاعده به بهانه جاسوسي و نگهداري افراد در بازداشتگاه بدون محاكمه  بي

  :كند مي اعتراض

طلبان بدون مجوز قانوني دستگير  هر روز اين و يا آن فرد را، فرصت«
ما : گويند پرسي چرا؟ مي كشانند و وقتي مي كنند و كشور را به آشوب مي مي

بر دولت است كه به جد در برابر اين اعمال بايستد و . كنيم مكتبي عمل مي
مجازات نباشد اين مسببين اعمال خودسرانه را مجازات كند و بداند تا 

طلب دست از اين اعمال برنخواهند داشت چون  هاي خودسر و فرصت گروه
  .بينند حساب و كتابي در كار نيست مي
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ها  زنند و حتي مدت به اشخاصي اتهاماتي از قبيل جاسوسي و خائن مي  -
دارند، بدون اين كه او را در دادگاه محاكمه كنند و براي ملت  در زندان نگه مي

آيا حق ملت نيست كه بداند كم . وس و يا خائن بودن وي را روشن كنندجاس
ها  و كيف كار اين جاسوسان چه بوده است و حق او نيست كه از محاكمه آن

شود كساني را مدت  آيا در زندان هاي اسلامي، براساس اسلام مي. آگاه باشد
ا هم در مديدي بدون محاكمه و تعيين مجازات در زندان نگه داشت و ملت ر

گويند  كه مي پرسند، اين بالاخره مردم مي. پوشش رها كرد برابر هزاران سئوال بي
زنند؟ آيا پشت  فلاني جاسوس و خائن است پس چي شد، چرا جيك نمي

  )18/3/59انقلاب اسلامي، (».اي است كاسه كاسه نيم

رو پارسا وزير  يكي از موارد مجازات وابستگان رژيم گذشته، اعدام فرخ
صدر در خاطرات خود به تلاش براي  بني. وزش و پرورش دوره هويدا بودآم

ها  گونه رويه كند و نسبت به اين رو پارسا از مجازات اعدام اشاره مي نجات فرخ
  :كند پس از انقلاب ابزار بيزاري مي

وزير آموزش [رو پارسا وقتي خانم فرخ«: سلامتيان به ياد من آورد و گفت«
خواستند اعدام كنند، موقعي بود كه مباحث  را مي ]و پرورش رژيم سابق

آمدم به  10شبي، حدود ساعت . مربوط به مجلس به طور جدي مطرح بود
پرسيدم به چه كاري گرفتارند؟ . به من گفتند كه ايشان گرفتارند. ديدن شما

كه ساعت  هرحال، منتظر شدم تا اين به. رو پارسا گفتند، درباره كارِ خانم فرخ
شب و ديگر طاقتم تمام شد و در را باز كردم و آمدم داخل  عد از نيمهشد يك ب

شما همه را ولِ . رو پارسا هم، مسئله دارد اين كشور غير از فرخ! و گفتم، آقا
اي غير از اين مسئله  مسئله  كشور هيچ«: شما گفتيد» كرديد، چسبيديد به او؟

بتوانم يك كاري بكنم و جا بنشينم و در موقعيتي باشم كه  من در اين. ندارد
هم زن، خداوند او را مظهر  يك انساني را بدانم كه مستحق اعدام نيست و آن
تاريخ به ما چه خواهد . حيات كرده، سرچشمه حيات كرده، كوثر كرده

  )112، 1380صدر،  بني(»گفت؟

رو پارسا وزير آموزش و  بار ديگر پس از اعلام خبر اعدام فرخ  صدر يك بني
ه هويدا كه معتقد بود دخالتي در قتل عام در رژيم گذشته نداشت، پرورش دور
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دادستاني جرم نامبرده . ها واكنش نشان داد گونه اعدام طور غيرمستقيم به اين به
را اشائه فرهنگ غربي و ضداسلامي در مدارس دوره پهلوي عنوان نمود و 

مقاله مشهور صدر در  روز بعد از اعدام وي بني. حكم اعدام وي را صادر كرد
بدون اشاره به اعدام وي از برخورد خشن انقلابيون انتقاد » قاطعيت يا قاتليت«

  :كند مي

باره كه قاطعيت امري غير از اعمال كوركورانه زور و  به دفعات در اين«
گروهي براي تحكيم . ام است سخن گفته و مقاله نوشته» قاتليت«اتخاذ روش 

شناسند و آن  يك راه بيشتر نمي» توطئه«ي از عنوان جلوگير شان به هاي موقعيت
ها كاسته نشده  ماه گذشته نيز، از كم و كيف توطئه 15است و در » قاتليت«

  .بلكه بسيار بر آن افزوده شده است

تر شده و معنويت انقلاب  اين روش موجب گشته است كه جو قهر سنگين
يم شاه مخلوع بود، كه اسلحه كاري و برنده ملت ما در روياروئي پيروز با رژ

برداري از  هاي خود را در بهره وقتي ما توانائي. زند به تدريج زنگ مي
كنيم،  هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي از پي هم نابود مي ظرفيت

. روز بيشتر زور را مدار همة كارها بگردانيم ماند كه روزبه جز اين راهي نمي

  .است... افزون ونتيجه اين امر تفرقه و خشونت روز

زبان اصلي ايران پس از پيروزي انقلاب زبان دعوت به اسلام، به حق، به 
زبان قهر و غضب، زبان زدن و كشتن، زبان . برادري و برابري بايد باشد

كه  براي اين. زبان انقلابيان با يكديگر برادري اسلامي بايد باشد. انقلابيان نيست
ل شود، ضرورت دارد كه يكديگر را تحمل اين زبان واقعيت پيدا كند و معمو

تا معلوم شود . ها تا ممكن است استعدادها را شركت دهيم كنيم و در مسئوليت
بلكه . خواهند همة امور را خود قبضه كنند ئي مي دعوا بر سر آن نيست كه عده

در حكومت اسلامي معتقدان به اسلام بايد مسئوليت . بحث بر سر عقيده است
اما نه يك گروه و يك گرايش، بلكه هركس كه استعداد دارد و  .داشته باشند

به اسلام معتقد است، حق و وظيفه دارد فراخور استعداد خود مسئوليت 
ماه گذشته حاكم شده و دوست و دشمن را  15روشي كه در . برعهده بگيرد
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خواهند از راه  دهد، موجب گشته كه اينك همه مي هم از يكديگر تميز نمي
  .يكديگر را از سر راه مقاصد شخصي و گروهي بردارندقاتليت 

خطرهائي كه امروز . ام به دفعات درباره خطرهاي اين روش نوشته و گفته
هاي  اند، همه ناشي از دشمن نيستند، از بسياري از گروه ايران را در ميان گرفته

  .گيرند اند مايه مي خودي و از زورگويي كه بر همه رابطه ها حاكم كرده

گيرند و  طور روزافزون در برابر يكديگر جبهه مي هاي مسلمان به امروز گروه
جاي  با مخالفان نيز به. گرايد شان بر ضد يكديگر بيش از پيش به قهر مي زبان

شود طوري كه مخالف  روش قاطعيت روش قاتليت بيشتر از پيش حاكم مي
يج دوستان را به تدر اين روش به . بيند سودي در نايستادن تا پاي جان نمي

كشاند و آن خطر جدي انقلاب اسلامي ما  اختلاف و دشمنان را به وحدت مي
انقلاب اسلامي، (».اختلاف ما و وحدت دشمنان ما: همين خطر است

18/2/59(  

جمهور فرمان  كه خود رئيس در راستاي كاهش اعمال خشونت، با آن
صادر كرده بود، اما تنها انتصاب خلخالي به سمت ستاد مبارزه با مواد مخدر را 

شش روز بعد از اعدام پارسا با محدود ساختن اختيارات خلخالي، جلوي 
صدر در  اقدامات وي در محاكمه و اعدام قاچاقچيان و معتادان گرفته شد، بني

اي به شرح زير منتشر  مورد حدود وظايف وي در سمت جديد اطلاعيه
  :ساخت

نظر به مراجعه دادستان كل كشور و دادستان انقلاب به  –تعالي  بسمه«
الاسلام خلخالي در مأموريت  جمهوري و پرسش از حدود وظايف حجت رئيس

دارد كه مشاراليه به هيچ وجه وظيفه قضائي ندارد و اصولاً  اخير اشعار مي
بنابراين مأموريت ايشان . تواند وظيفه قضائي تفويض كند جمهوري نمي رئيس

به نظارت اجرائي در امر قاچاق و تحقيق و پيگيري و تشكيل پرونده و  محدود
ابوالحسن  –رئيس جمهوري . صلاح قضائي است تفويض آن به مقامات ذي

  )24/2/59انقلاب اسلامي، (»صدر بني

خلخالي پس از اين اطلاعيه بلافاصله از سمت رياست ستاد مبارزه با مواد 
  .مخدر استعفا نمود
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ياد مي آورد كه با پذيرش قضاوت صادق خلخالي در  جمهور به رئيس
مبارزه با مواد مخدر مخالف بوده است اما موافقت خود با نظارت ايشان بر 

  :پذيرد ستاد مواد مخدر را مي

پسر خميني آمد و گفت ايشان را امام موافقت كرده و شما هم موافقت «
ن اولاً مقامي نيستم كه گفتم آقا م. اين قاضي مبارزه با مواد مخدر بشود. كنيد

تواند قاضي نصب بكند،  جمهور نمي قاضي نصب كنم، در قانون اساسي رئيس
توانم  دانم چطور همچين كسي را مي ثانياً اين آدم را من جاني مي. اين يك

او و . شود كه اين مسئله با اعدام حل نمي سوم اين. قاضي نصب كنم، اين دو
فشار آوردند كه حالا شما بگوئيد كه موسوي اردبيلي تا دو صبح به من 

روز بعد جناب ايشان . تمام شد. زنم گفتم من همچين حرفي نمي. موافقيد
كه امام گفته است و دادستان كل موافقت كرده است خود را قاضي  عنوان اين به

ي قضاوت دادم و اين  چيزها خواند و وانمود كرد كه گويا من به او اجازه اين
ها اعلام كردند كه  و چندتا اعدام هم كردند و توي روزنامهرا عنوان كردند 

. جمهور آقاي خلخالي را قاضي مبارزه با مواد مخدر كرده است آقاي رئيس

من هم در . ها است سازي آقاي بختيار كذاب هم كارش در خارج همين دروغ
گونه مسئوليت قضائي به آقاي خلخالي ندادم و   روزنامه نوشتم كه من هيچ

كار  تواند كسي را به قضاوت نصب بكند تا من اين جمهور هم اصلاً نمي سرئي
ي نظارت  و آن مسئله. يك چيز را بله و آن حسابش جدا است. را كرده باشم

آن را من كردم و ربطي به قضاوت . است بر مواد مخدر، تعقيب مواد مخدر
كار   ز آناي نوشت و به اصطلاح ا ايشان هم بعد از تكذيب من نامه. نداشت

كه دادم از او در  تا اين. دوباره باز اين آقايان او را به آن كار گماردند. استعفا داد
شد  اي يك دقيقه هم نمي هاي يك دقيقه حال محاكمه فيلم تهيه كردند، محاكمه

چندتا از روحانيون را در محل . حالا اميدوارم آن فيلم از دست نرفته باشد
رباني شيرازي، محلاتي،  : ها هستند چند نفر اين آن. زندگي كه داشتم آوردم

جا نشاندم و  ها را آن اين. كه آن انواري بود و يكي ديگر يادم نيست مثل اين
كرد و  گويند بوعلي سينا نگاه مي مثل، مي. گفتم اين فيلم آقا را تماشا كنيد

نوشته و  چيز قبلاً همه. آمدند ها پاي ميز مي اين. جور نوشت عيناً همان نسخه مي
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جوري و طرف را  جوري و اين كرد هي اين آماده بود، او يك نگاهي به قيافه مي
اعدام، كم يا  كرد ده سال، جا يك امضائي مي حالا مثلاً آن. بردند كشيدند و مي مي

كه اين فيلم را به اين آقايان نشان دادم  بعد از اين. اين محاكمة اين آقا بود. زياد
كه نفر چهارم اشراقي بود، بعد از اين فيلم او  يديد، مثل اينگفتم كه حالا شما د

من فكر كردم نتيجة اين فيلم مستند بوده . را ديگر از قضاوت برداشتند
  )5، 1984صدقي، (».است

كند قاطعيت خود  جمهور در جايي ديگر به صادق خلخالي توصيه مي رئيس
جمهوريت نظام را  هايي به كار برد كه اساس را در جلوگيري از بداخلاقي

  :نشانه گرفته است

كند، ملتي كه دائم  انديشد و ابتكار نمي كند، ملتي كه نمي ملتي كه توليد نمي«
شود ناچار همواره در انتظار  در پي مصرف است، ناچار فكر او فكر تخريبي مي

كند و همه بايد مسابقه  هيچ تخريبي او را راضي نمي. هاي بزرگ است تخريب
وز در همان مجلس من خطاب به آقاي خلخالي گفتم كه اين هنر امر. بدهند

دانند، اعدام  نيست گمان نكن كه هنر باشد كساني كه همه آن ها را محكوم مي
هائي  اگر توانستي با اين بداخلاق. قاطعيت هم نيست. كردن آن ها هنر نيست

چ خطر انداخته اند و كاري كردند كه هي كه اساس جمهوري اسلامي را به
ها را مطابق  ها نيست اين مسئولي حاضر به قبول مسئوليت دست و زبان اين

  )8/5/59انقلاب اسلامي، (».شود قاطعيد اسلام سر جاي خود نشانديد معلوم مي

محمدمهدي جعفري از نمايندگان دوره اول مجلس كه در مجلس با 
ك صدر را وجه مشتر خلخالي همكار بوده است علت حمايت خلخالي از بني

  :داند آن دو در كسب قدرت مي

. صدر حقيقتاً دنبال به قدرت رسيدن و در قدرت باقي ماندن بود آقاي بني«

كردند و من از اوايل  كدام الله كار نمي طور، يعني هيچ آقاي خلخالي هم همين
انقلاب، يعني قبل از پيروزي انقلاب با آقاي خلخالي آشنا شده بودم اما نه از 

جا عضو بودم، از نزديك با  استقبال از امام بود كه من در آن نزديك، در كميته
در . يكديگر را ديديم و با هم سلام عليك داشتيم. آقاي خلخالي آشنا شدم

كه كاري  جا من فهميدم كه آقاي خلخالي به دنبال قدرت است و نه اين آن
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صدر  صدر احتياج داشت تا حكمي از بني خلخالي به آقاي بني. انجام دهد
جوان، (».جمهور است، حكم رسمي داشته باشد بگيرد كه حالا كه او رئيس

31/3/90(  

صدر را عامل انتصاب خلخالي به ستاد  الدين فارسي در عين حال بني جلال
صدر وي را به عدم شفافيت  اما او هم مانند بني. داند مبارزه با مواد مخدر مي

  :سازد مالي متهم مي

او پول زيادي از . د، خدا گناهش را بيامرزدطلب بو خلخالي انساني جاه«
صدر گرفت  صدر گرفت و حكم ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم از بني بني

حتي به نحوي كه جامعه مدرسين قم از ايشان بابت عدم شفافيت صورت مالي 
داد كه موجب  هاي متفاوتي مي آن ستاد، حساب خواست اما وي در جواب رقم 

  )31/3/90جوان، (».معه مدرسين شدافزايش اعتراض جا

ها به دستور  صدر معتقد است برخي از اعدام وي در ادامه همچون بني
  :خلخالي اشتباه بوده است

دقيقاً در آخر سر هم كه ديديد او چگونه حتي عليه مقام معظم رهبري «
سخنراني كرد و حتي دادگاه روحانيت وي را بازداشت كرد كه مقام معظم 

متأسفانه خلخالي خيلي . رگواري دستور رهايي وي را داده بودرهبري با بز
افراد را هم بي گناه اعدام كرده بود يكي از خويشاوندان آقاي بادامچيان را هم 

بار وي به منزل فرد  كرد كه يك اعدام كرده بود كه ايشان براي من تعريف مي
پدر شما اعدامي رفته و گفته من خلخالي هستم و فهميدم كه حكم اعدام 

پردازم  اشتباه و خطا بوده است الان دو راه حل وجود دارد يا من ديه آن را مي
  )همان(».توانيد مرا بكشيد جا مي يا اين كه شما همين

هاي ظاهري و  جمهور در مورد تشكيل دادگاه در موردي ديگر رئيس
  :كند اي اعتراض مي هاي فله اعدام

كنند و از يك  ي هستند دخالت ميا گفتند كه عده ها مي بعد در دادگاه«
البته يك سندي . زاده حاكم شرع صحبت كردند محاكمه نيم ساعته آقاي رازي

هم به نظر من رسانده شد ، در اين مجلس نبود در جاي ديگر ، يازده نفر 
اين سند . »ده نفر بالا را اعدام كنيد«فهرست بود و زير آن نوشته شده بود 
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ضي توجه نكرده كه يازده نفر در ليست هستند، و حكايت از اين داشت كه قا
شان همين يك ورقه است و البته  البته به من گفتند كه حتي پرونده. نه ده نفر

كه كارهاي بسياري از اين  بايد يك كسي را فرستاد تا تحقيق جدي بكند و اين
  )30/5/59انقلاب اسلامي، (».قبيل گفته شد درباره دادگاه

  :داند جويي مي سلام را عامل بازدارنده و نه انتقامايشان مجازات در ا

مجازات در اسلام براي انتقام نيست، براي تنبيه و تنبه است، براي سالم «
ثباتي و عدم  تر كند، احساس بي مجازات كه جامعه را ناسالم. شدن جامعه است

اطمينان را تشديد كند، مجازاتي است كه قطعاً با ضوابط مكتب ناسازگار و 
  )20/6/59انقلاب اسلامي، (».تماً به زيان استقرار اسلام در ايران استح

هاي دولتي  برنامه دستگاه االله مكارم شيرازي نيز از اقدامات بي آيت
رويه حكم اعدام صادر  هاي قضايي كه بي خصوص عملكرد برخي از دستگاه به

  :كنند انتقاد نمود مي

ي گوناگون بود هر روز بر دامنه آن خاطر نارضائي ها كراراً تذكر داده شد به«
كنم بعضي گروه ها نيز مايل بودند از آن استفاده  انكار نمي(شود افزوده مي

  .توان در چند موضوع خلاصه كرد ها را عملاً مي ريشه اين نارضائي) كنند

 عدم وجود معيار و ضابطه صحيح در كارها - 

 عدم توجه به قوانين - 

 كارها عدم رعايت اصل كارداني در سپردن - 

 عدم احترام به افكار ديگران و آزادي مشروع - 

 فشار بي دليل بعضي از مسئولين و غيرمسئولين به مردم  - 

ها شديداً اعتراض  المثل مردم مسلمان آگاه به طرز كار بعضي از دادگاه في
و ) كنم اند استثنا مي ها و قضاتي را كه در خط اسلام و انقلاب البته دادگاه(دارند

كنند و  ر كجاي دنيا ضمن چند ساعت گروهي را محاكمه ميگويند د مي
دقيقه وقت دفاع بايد  5گويد به متهم  كجاي قانون اسلام مي! بلافاصله اعدام

كنند گوسفند را  هاي ما انسان را اعدام مي به اين آساني كه بعضي از دادگاه! داد
  )24/8/59انقلاب اسلامي، (».برند هم سرنمي



1724 

 

دهد  ها نشان مي جمهور به اعدام عتراض رسمي رئيسبررسي تاريخ شروع ا
اش به  در اولين نامه 1/3/59رو پارسا در تاريخ  وي دو هفته پس از اعدام فرخ

ها را به عنوان يكي از موارد اصلي مورد اختلاف  االله خميني مسئله اعدام آيت
  :وي در بخشي از اين نامه مفصل مي نويسد. ذكر كرده است

ه خشونت درخور يك حكومت فاشيستي نيست چه رسد به خدا اين هم«
محكوم به اعدام يا  30به يك حكومت اسلامي ديروز كه از سفر بازگشتم 

با اين ميزان خشونت جامعه همگرائي . اند و يا منتظر اعدام هستند اعدام شده
غالب محكومان به ناحق محكوم . شود تر مي كند و جو سنگين پيدا نمي

  )24، 1385ر، صد بني(».شوند مي

هاي خودسرانه عناصر رژيم  جمهور نگران اعدام داد رئيس شواهد نشان مي
وي در اولين . اند سابق و برخي محكومين است كه مرتكب جرم سنگين نشده

يا همان كارنامه روزانه خود » گذرد جمهور چگونه مي روزها بر رئيس«ستون 
شرع در شيراز اشاره هاي انجام شده توسط صادق خلخالي حاكم  به اعدام

اي دادن  اين در حالي بود كه دو ماه قبل از اين رئيس جمهور طي نامه. كند مي
مقام قضايي از سوي خود به وي را رد نموده و در مورد اقدامات وي از خود 

  :سلب مسئوليت كرده بود 

شب  بعد از نيمه 1شب به منزل بازگشتيم و حدود ساعت  12نزديك «
نفر در فاصله  14كه  شيرازي تلفن كرد كه حال پدرم از ايناالله رباني  آيت

الان در  اي هم هم خورده است و عده اند به كوتاهي محكوم به اعدام شده
گفتم از فارس توضيح بخواهند و در جواب شنيده شد . معرض اعدام هستند

  )16/4/59انقلاب اسلامي، (».كه سه ربع پيش حكم اجرا شده است

نفر نظامي بقيه افراد به جرم حمل مواد مخدر به اعدام  5جز از اين گروه به 
  .محكوم شدند

دو روز قبل از اين اما روزنامه انقلاب اسلامي از قول خلخالي نوشت 
صورت تلفني به  جمهور و به دستور رسيدگي به جرم محكومين از سوي رئيس

  :وي داده شده است
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مواد مخدر بودم پس از  هنگامي كه مشغول رسيدگي به پرونده قاچاقچيان«
جمهور، ايشان از من خواستند كه پرونده افرادي را  وگوئي تلفني با رئيس گفت

كه اتهام سياسي دارند و مجرم درجه يك هستند بررسي كنم و حكم شرعي را 
هاي  ما از دادستان انقلاب اسلامي شيراز درخواست پرونده. صادر نمايم

ها را در اختيار ما  متأسفانه اين پرونده .موجود در دادگاه انقلاب را كرديم
هائي كه در زندان و يا در دست سپاه  نگذاشتند و ما طبق همان پرونده

نفر از افراد ضدانقلاب را  طرف پنج پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بي
كه يكي دو نفر از آنان قبلاً در دادگاه محاكمه و محكوم به حبس ابد شده  با آن
ند با توجه به جنايتي كه مرتكب شده بودند و از نظر بنده احتياجي به بود

مطالعه پرونده آن ها هم نبود محكوم به اعدام گرديدند و حكم اعدام اين پنج 
نفر در سحرگاه امروز اجرا شد و اين وظيفه انساني و اسلامي من بود و من 

  )14/4/59لامي، انقلاب اس(».ام كار خود را طبق موازين شرعي انجام داده

جمهور در جايي ديگر اجراي حكم سنگسار به دستور حاكم شرع  رئيس
  :خواند را اقدامي خودسرانه مي) فهيم كرماني(كرمان

شب بحث  ونيم بعد از نيمه زاده و اردبيلي تا ساعت يك بعد با آقايان قطب«
و  گذرد بار بعضي حوادث كه در ايران مي وگو كرديم و تأثيرات زيان و گفت

وقت حكم  وقت به نتيجه رسيده و چه وقت قضاوت شده، چه معلوم نيست چه
كه كار قضاوت  اجرا شده، از جمله موضوع سنگسار كردن در كرمان بود و اين

خودسرانه دارد انجام مي گيرد و اين براي ايجاد يك جو مسموم در داخل و 
  )19/4/59انقلاب اسلامي، (».باري دارد خارج كشور تأثير بسيار زيان

االله خميني در سخنراني عمومي  جمهور آيت چند روز بعد از انتقادات رئيس
اند مورد خطاب  ها متأثر شده كه از اعدام» مغزهاي تربيت شده در اروپا«خود 

قرار مي دهد و از تصميم خود براي اجراي احكام اسلامي در كشور خبر مي 
ايشان به گريه افتاده و  رسد منظور از فردي كه در حضور به نظر مي. دهد

رويه در كشور شده است به احتمال قوي  هاي بي خواهان جلوگيري از اعدام
خوانده در اروپا و باز به احتمال بسيار  فردي بسيار نزديك و بلندپايه و درس

  :گويد االله خميني مي آيت. جمهور بوده است بالا رئيس
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خواهند با آن مغزهائي  يون ميتوانيم تحمل كنيم اين مطلبي را كه آقا ما نمي«
خواهيم اسلام را اجراء  ما مي. كه در اروپا تربيت شده است درست بكنند

كشند  كرد كه چرا بعضي از اين ها را مي ها آمده بود گريه مي يكي از اين. بكنيم
ها باز توجه  كشته اين هائي را كه آقاي خلخالي مثلاً مي نه اين آخري ها را آن

م در عين حالي كه تربيت است ، يك مكتب تربيت است ، لكن ندارند كه اسلا
جا در يهود  نفرشان را در يك 700روزي كه فهميد قابل تربيت نيست  آن

االله اين  زنند به امر رسول گردن مي. كشند االله مي قريضه را در حضور رسول بني
ه را اول هم. زنند كه ما بايد اصلاح كنيم ها را مي هاي غربي ها همين حرف

اين عجيب است كه اول ما بايد اين مملكت را . اصلاح كنيم بعد حد بزنيم
همه را هدايت كنيم كه همه تربيت بشوند بعد حد بزنيم اگر يك كسي حالا 

حالا اول صبر بكنيم تا مغزش اصلاح بشود . شرب خمر كرد حالا حدش نزنيم
لاب اسلامي، انق(».، اينها يك حرف هاي غلطي است بايد حدود جاري بشود

30/4/59(  

  

  شكنجه

وي چند بار . جمهور بود ها يكي از موارد اعتراض رئيس شكنجه در زندان
. ها و در مقالات روزنامه انقلاب اسلامي به آن اشاره نمود در سخنراني

طور تلويحي شكنجه عناصر وابسته به رژيم سابق را موجب  جمهور به رئيس
  :داند ميبازگشت به دوره پيش از انقلاب 

دانيم مثلاً شكنجه به كار  ها را مستكبر مي كه آن وقتي ما درباره كساني«
كه اين مسئله جا افتاد و سنت شد و قبول شد و تحمل شد  بريم بعد از اين مي

. طلبي بزند، خواهند كرد اين روش را با هر كس كه بخواهد دم از حق و حق

انقلاب اسلامي، (».سازند يها هستند كه مستكبر م بنابراين خود اين روش
28/5/59(  

در جايي ديگر ايشان با تأكيد بر وجود شكنجه در كشور حمله تبليغاتي رقبا 
به خودش را به واسطه افشاگري دائمي در مورد وجود شكنجه، عملي 

  :خواند ضداسلامي مي
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ها خوب كارهايي است و شايعه است و  كه به جامعه بگوئيم كه اين اين«
آيا صحيح است؟ حالا  بگويد شكنجه هست آمريكايي است،هركسي كه 

ميان آمد؟ مگر امام ما  كارهاي ديگر تمام شد، از اين پس اين برچسب به
حالا . گويد بنگر و ببين چه مي» ماقال«نفرمود و مگر حديث نيست كه نه 

شايعه ! مي گويد» آمريكايي«گيريم به فرض محال حرف شما راست و 
توان معلوم كرد، اگر  ح است يا غلط؟ خوب با تحقيق ميآيا صحي! سازد مي

جا به ما خدمت كرد براي  صحيح است، ما بايد بگوئيم كه اين دشمن در اين
كه يك عيبي را به ما معلوم كرد و رفتيم ديديم هست و آن را برطرف  اين

هاي كاملاً  كوشش نكنيد با اين حربه هاي ضداسلامي و شيوه. كرديم
وقتي شكنجه باشد معلوم است كه آزادي . ها را بپوشانيد قعيتضداسلامي، وا

  )3/10/59انقلاب اسلامي، (».نيست

چه در مورد انتقاد وي از حدود و مجازات هاي  آن  جمهور برخلاف رئيس
شد، خود را پايبند احكام شرعي، و نقد خود را متوجه مجري  اسلامي گفته مي

  :تو شرايط اجراي حكم شرعي در قضاوت دانس
به . من به ايشان عرض كردم كه به اسلام و تمامت آن معتقد و پايبندم«

احكام و حدود اسلامي معتقد و پايبندم و بر اين باورم كه اگر شرايط اجراي 
ها  طور كه در اسلام هست، رعايت بشود عادلانه ترين نظام احكام و حدود آن
يط اجراء است، همة حرف و سخن من بر سر مجري و شرا. مستقر خواهد شد

نحوه اجرا و مجري حدود، از حدود و نفس . بها داد توان كم ها را نمي چون اين
اگر قاضي تمام شرايط اسلامي را داشت و با در نظر . تر است شان مهم اجراي

ترين،  گرفتن شرايطي كه اسلام معين كرده، حد جاري كرد، آن حد عادلانه
به . ها خواهد بود ترين مجازات انساني ترين مجازات و به زعم من خفيف
ام و  هاي خارجي نيز مطلب نوشته ايشان عرض كردم كه در اين مسئله به زبان

از جمله در يك روزنامه فرانسوي دربارة . ام در مطبوعات اين كشورها نشر داده
قطع يد سارق كه آن روزنامه به عنوان سئوال پيش من آورد و به او گفتم براي 

ست دزدي را بريد بايد بيست و شش شرط جمع بشود كه اگر اين كه بتوان د
آن بيست و شش شرط جمع بشود شما به جاي بريدن دست چنان دزدي را 
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در قوانين جزائي شما اعدام هست و اگر اين دست بريدن را با ! كنيد اعدام مي
آن اعدام مقايسه كنيد ملاحظه خواهيد كرد كه هنوز در زمان ما هم مجازات 

بنابراين ايراد من و ايستادگي من بر سر . تر است ، بسيار بسيار خفيفاسلامي
تحقق آن شرايط است و مطابق معمول وقتي به آن جاري كنندگان و عدم 

نويسند كه اين  را به پاي انكار اصل مي  شود اين رعايت شرايط اعتراض مي
  )13/11/59انقلاب اسلامي، (».دروغ است

ها را  اي از نحوه قضاوت در دادگاه ي انتقادات عدهاالله بهشت دو هفته بعد آيت
ها از قضاوت اسلامي دانست و منتقدين را افرادي با  اطلاعي آن ناشي از بي

  :تفكر غربي خواند

دانان كه تفكر حقوقي  مسئله همين است كه عدة زيادي از آقايان حقوق« 
زائي اسلام با اند در برخورد با قوانين حقوق مدني و ج خود را از غرب گرفته

هاي  كنند و به همين جهت است كه فرآورده طرز فكر غربي برخورد مي
حقوقي اين آقايان همين دستگاه قضائي و دادگستري موجود است كه همه از 

گوئيم كه نظام حقوقي  ما صريحاً مي. اند، به وجود آورده است آن به تنگ آمده
يه تعاليم اسلام خواهد بود، مدني و جزائي و قضائي جمهوري اسلامي ما بر پا

البته ما به اجتهاد زنده و پويا در زمينه قوانين و مقررات سخت معتقديم، اما 
اجتهاد زنده و پويائي كه به وسيله مجتهدان در شناخت اسلام و فقه اسلامي 

كه ديگران با معلومات سطحي از فقه اسلامي يا معلومات  انجام پذيرد نه آن
بيني اسلام و معارف اسلامي و قوانين اسلامي بسازند  هانسطحي درباره ج نيمه

  )1/12/59انقلاب اسلامي، (».و بپردازند

ها اين عمل  آيت اله منتظري بدون تأييد يا تكذيب وجود شكنجه در زندان
  :داند را مغاير با دستورات اسلام مي

شكنجه كار درستي نيست و در قانون اساسي ايران از آن جلوگيري شده «
اين هيئت خودشان مسائل شرعي را . در اسلام هم شكنجه نداريم. تاس
دانند و متوجه اين مسئله هستند كه بي جهت نبايد كسي را شكنجه داد،  مي

اصلاً از نظر اسلام اقراري كه با . حتي اگر شكنجه براي گرفتن اقرار باشد
ار گرفتيم حديث داريم كه اگر با تهديد از كسي اقر. تهديد باشد ارزشي ندارد
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و به چنين اقراري . كرد زماني ساواك هم اين كار را مي. اين اقرار معتبر نيست
  )30/9/59انقلاب اسلامي، (».شود ترتيب اثر داده نمي

جمهور به وجود زندان هاي متعدد  ها رئيس به جز وجود شكنجه در زندان
 او وجود شكنجه و. در كشور اشاره نمود و آن را خلاف قانون خواند

  :ها دانست ها را به دليل عدم كنترل دقيق آن بدرفتاري در زندان

هاي آقاي خلخالي و دستگاه قضائي  نوع زندان داريم، زندان 6اكنون  ما هم«
كنند بگويند من به او  نشينند سعي مي مستقل ايشان، كه اين را هرجا مي

من  ها نوشتم كه كه من صراحتاً در روزنامه ام و حال اين قضاوت داده
توانم بر اساس قانون به او مقام قضاوت بدهم و نه موافق  توانستم و نمي نمي

بودم و نه موافق اين كار هستم، دستگاه زندان و دادگاه انقلاب، دستگاه زندان 
شهرباني و دادگستري، دستگاه زندان كميته ها، دستگاه زندان پاسداران، دستگاه 

. ايم نوع زندان ما چيزي بدتر از گذشته شده 6با . زندان كميته مبارزه با منكرات

ها انواع بدرفتاري رواج دارد و  نوع زندان داريم و در همه آن 6كه  در حالي
ها عيب است و در چنين جوي  صحبت كردن از حقوق و تكاليف و منزلت

انقلاب اسلامي، (».معني خواهد شد تفكر و ابتكار سياسي بارور خلاق بي
10/9/59(  

  :خواند ها را غيرقانوني مي ديگر وجود اين زندانوي در جاي 

در قانون اساسي ما . بيني شده در قانون اساسي ما چندجور زندان پيش«
شكنجه مگر حرام نشده ممنوع نشده در كجاي دنيا در كدام دين و در كجاي 

. نوع زندان وجود دارد 6اسلام در كدام كشور اسلامي در حكومت اسلاميش 

  )29/8/59انقلاب اسلامي، (»شوند؟ يل نميها تعط چرا اين

دادستان ارتش ) شهري ري(سه روز پس از انتقاد فوق محمد محمدي نيك
ها را  داند و آن هاي متعدد را امري غيرطبيعي نمي در آن هنگام وجود زندان

  :داند ضابط قوه قضائيه مي

سپاه يك  هاي مختلف دارند مثلاً ها، زندان آيا مقصود به اين است كه ارگان«
ها هم طبق قانون  زندان دارند كه اين... زندان، شهرباني، نيروي هوايي و

توانند يك متهمي را  ساعت مي 24ها هستند و براي مدت  ضابطين دادگاه
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آيا مقصود زندان قبل از محاكمه و بعد از محاكمه است كه . نگهداري كنند
بايد اين مسئله را از خود  .خاطر مسائلي كه وجود دارد به. ها هم فرق دارد اين

ها  انواع و اقسام زندان. صدر سئوال كرد كه منظورشان چه بوده است آقاي بني
  )3/9/59 انقلاب اسلامي،(».صورت طبيعي است به

االله بهشتي رئيس ديوان عالي كشور اما در مصاحبه با روزنامه انقلاب  آيت
ام كردن قوه قضاييه ها را در جهت بدن اسلامي طرح ادعاي شكنجه در زندان

كه بسياري از اطلاعات داده  او از بررسي شكايت ها و اين. كند توصيف مي
  :پايه و اساس است سخن گفت شده بي

مواردي از اين شكايات را خود ما رسيدگي كرديم ديديم خلاف واقع «
جا  يك موردش در بازديدي بود كه خود من از زندان اوين كردم و آن. است

ساله با نگراني گفت كه فرزند من، پسرش شكنجه شده و  50يباً يك مادر تقر
جا خواهش كرديم آن آقا را  هايش سياه بود، همان ام ناخن هفته پيش آمده

  هاي شما سياه بود؟ بياورند، ديديم نه سياه هم نيست گفتيم آن هفته ناخن

اً بايد واقع. هاي من سياه نبوده، مادر من عوضي ديده است گفت نه، ناخن
جهت افرادي را كه مسئوليت  خواهيم بي جور چيزها نباشد چون ما كه نمي اين

ها را  اند در جمهوري اسلامي بدنام كنيم اگر كساني بخواهند آن قبول كرده
روند وظيفه همه ما است كه جو صداقت را در جمهوري  بدنام كنند بيراهه مي

  .و حفظ كنيم] بياوريم[وجود  اسلامي به

اي از شكنجه را هفته پيش خود  آقاي دكتر بهشتي نمونه –مي انقلاب اسلا
هايي از بدن را با آتش سيگار سوزانده بودند كه البته به  من ديدم كه قسمت

و پزشكي . هاي امن صورت گرفته بود گفته شخص مراجعه كننده در خانه
ه هر قانوني دادگستري نيز شكنجه را تائيد كرده بود نظر شما در اين مورد كه ب

  صورت شكنجه شده است چيست؟

  جا سوخته است اما كي سوزانده است؟ گويد اين هر پزشكي مي –ج 

كرد كه توسط پاسدار  البته شخص مراجعه كننده ادعا مي –انقلاب اسلامي 
  كميته ربوده شده و در يك خانه امن شكنجه شده است؟
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كار آقايان كه اشكال . گوئيم پس اين يك ادعا است، همين را داريم مي –ج 
  ...كنند اين است كه هر جا ادعايي يك نفر بكند در مطبوعات كار مي

هر صورت شكنجه آن توسط هر گروهي صورت گرفته  به –انقلاب اسلامي 
  باشد محرز بود؟

  .شكنجه از طرف چه كسي؟ مهم اين است –ج 

اين ديگر وظيفه دستگاه قضائي است كه به دنبال كشف  –انقلاب اسلامي 
  .جرا برودما

اين آقا بايد بيايد اثبات كند، بنده فكر مي . مهم اين است كه اثبات شود –ج 
سازي بروند،  كه سراغ فريب و صحنه جاي اين ها بهتر است به كنم كه همه گروه

عنوان يك شهروند  بروند دنبال حقيقت و واقعيت، چون ما كه در اين جامعه به
ليت قضايي و اجتماعي عنوان كسي كه مسئو عادي به عنوان يك روحاني و به

هرجا واقعاً حقي ببينم درنگ نمي كنيم در احقاق حق اما اگر دائماً . هم دارد
شود اين را يك نوع ظلم به جامعه  كشي مي شود و وقت ديديم دروغ گفته مي

وجود  هايي، كه الان به سازي هايي، اين صحنه كشي باور كنيد كه وقت. دانيم مي
چون اگر قرار شد وقتي را كه بايد  ست به اين امت،آورند يك زيان بزرگي ا مي

ها  سازي صرف رسيدگي به مسائل واقعي بكنيم صرف رسيدگي به صحنه
  )14/12/59انقلاب اسلامي، (».كرديم اين يك ضايعه است

شهري وجود شكنجه را تأييد يا تكذيب نكرد، اما از  محمدي ري
را   هد تا هيئتي آنشناسند اطلاع د جمهور خواست اگر موردي مي رئيس

  :رسيدگي كند

اگر مقصود به معني رسمي شكنجه است كه در دنيا طرح است مثل «
صدر آن گزارش را كه به ايشان دادند كساني را  ساواك، خوب بود آقاي بني

ها به روي افراد مسئول  در زندان. آن گزارش تا تحقيق كنند فرستادند دنبال  مي
ديدند اگر اين گزارش  رفتند و مي ادند تا ميفرست اي مي نماينده. باز است

صحيح است، واقعاً در يك زندان شكنجه است به ما هم بگويند مثلاً در 
اثر داده  اند و اگر ديدند به اين گزارش ترتيب  جا كسي را شكنجه كرده فلان

اثر  تازه اگر ترتيب. وقت بيايند و هر اقدامي كه لازم است انجام بدهند نشد آن 
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از همه . ها قطعاً رسيدگي خواهند كرد نشد مراجع قضائي است كه آن داده
جاي  به. كنند بالاتر امام را داريم و امام قطعاً از كارهاي خلاف جلوگيري مي

كه مطالب را طوري بيان كنند كه راديوهاي خارجي دست بگيرند و فكر  اين
هاي  نكنم با اين صورت در يك مجمع عمومي گفتن خدمتي به ارگا نمي

  )3/9/59انقلاب اسلامي، (».شان را بد تصوير كنند طور چهره انقلابي باشد و اين

االله خميني وجود  فراتر از مجادلات سياسي در مورد وجود شكنجه، آيت
را  كند اما آن  ها و شكنجه را تأييد مي برخي از كاستي ها در امور قضايي، زندان

ايشان از . داند ها مي رفع خلافطبيعي و ناشي از عدم وجود فرصت براي 
  :كند رسيدگي به اين امور استقبال مي

شان  ايم كه اصلاح هايي كه در همه اطراف مملكت است نرسيده اين ارگان«
ها در  هيچ اشكالي ندارد كه در دادگاه. جاها هست اشكالاتي در آن. بكنيم
مردم خوبي هستند  طور موارد در بين اين پاسدارها مثلاً، خيلي ها در اين كميته

ها وارد شده باشند به اسم پاسدار و فساد  اما ممكن است يك اشخاصي بين آن
ها وارد شده باشند يك كسي فساد بكند در صدر اسلام  بكنند يا در دادگاه

كردند  شدند اشتباهي در چيز اسلام و فسادكاري مي بعضي اشخاص وارد مي
د همه اموري و نقايصي كه هست و ها را بايد البته رسيدگي بشود و باي اين

طور موارد بايد  ها با رسيدن به اين زياد هم البته هست اين نقايص با بررسي
به آن مثلاً به . بررسي بشود و درست بشود كه اين نقايص هم كه اشكال دارند

خواهد كه درست  ها يا جاهاي ديگر اين رسيدگي مي ها يا زندان دادگاه
  )17/10/59 انقلاب اسلامي،(».بشود

االله موسوي اردبيلي دادستان كل كشور پس از ديدار با  دو روز بعد آيت
. ها خبر داد االله خميني از تشكيل هيئت تحقيق و بررسي شكنجه در زندان آيت

  :خبرگزاري پارس در اين مورد چنين گزارش داد

االله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، دادستان كل  ازظهر ديروز آيت پيش«
ور به طور خصوصي با امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري كش

االله موسوي  وگو كرد در پايان اين ديدار آيت اسلامي ايران ديدار و گفت
جانب را  اردبيلي دادستان كل كشور به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت امام اين
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: وي افزود. مها هيئتي تشكيل ده مأمور نمودند تا براي رسيدگي به وضع زندان

ها سخت ناراحت بودند و فرمودند اين هيئت  امام از شايعه شكنجه در زندان
ها بازديد نموده و در صورت ثبوت شكنجه بايد  بايد با قاطعيت از تمام زندان

اي در اين هيئت  گر قصاص گردد و براي اطمينان بيشتر، امام نماينده شكنجه
ها رفته و با زندانيان  ات تمام به زنداناين هيئت با اختيار. قرار خواهند داد

. طور روشن به عرض ملت مبارز ايران برسد تماس برقرار نمايد تا مسائل به

: وگويش به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت دادستان كل كشور در ادامه گفت

گذشت ديگر  ها در زمان شاه معدوم مي چه در زندان ايم تا آن ما انقلاب كرده
گر خداي ناكرده چنين چيزي باشد، يقيناً امام امت و ملت ا. صورت نگيرد

دنبال  به : االله موسوي اردبيلي افزود آيت. ايران اين موضوع را نخواهند بخشيد
نمائيم، در  دستور امام ما در يكي دو روز آينده اين هيئت را به مردم معرفي مي

وجه نبايد به  چپايان دادستان كل كشور گفت امام فرمودند افراد هيئت به هي
اي خاص وابسته باشند و وقايع را بدون هيچ اغماضي  حزب و گروه و دسته

  )19/10/59انقلاب اسلامي، (».بايد بيان دارند

تر تلويحاً  االله منتظري كه پيش االله خميني، محمد منتظري، فرزند آيت آيت
نده خود وجود شكنجه را تأييد و آن را حرام اعلام كرده بود را به عنوان نماي

محمد  وي به همراه علي. ها معرفي كرد در هيئت بررسي شكنجه در زندان
دان شوراي  حقوق(، گودرزر افتخار جهرمي)نماينده تهران(بشارتي جهرمي

  .و دادگر دادستان تهران مأمور رسيدگي به شكنجه زندانيان شدند) نگهبان

از اعضاي دفتر  اي با يكي چند روز بعد روزنامه انقلاب اسلامي در مصاحبه
بخشي از اسناد و ) جمهور احتمالاً مسعودي، معاون حقوقي رئيس(جمهور رئيس

نمايد، روزنامه انقلاب  ها را فاش مي مدارك مربوط به وجود شكنجه در زندان
  :كند اسلامي در اين مورد گزارش مي

اي به دفتر  نفره مأمور تحقيق شكنجه كه طي نامه 5به درخواست گروه «
جمهوري مربوط به  مهوري ابلاغ شده بود اسناد واصله به دفتر رياستج رئيس

برگ سند،  263اعمال شكنجه تحويل اين گروه گرديد اين اسناد كه مشتمل بر 
اعم از اظهارنامه، گواهي پزشكي قانوني، استشهاد محلي و نيز استشهاد شاهدان 



1734 

 

روي بدن آثار شكنجه بر قطعه عكس از  30همراه  اعمال شكنجه است به
نفره مأمور تحقيق در امر شكنجه  5زندانيان يا معدومين تحويل هيأت 

  )25/10/59انقلاب اسلامي، (».گرديد

در ادامه روزنامه انقلاب اسلامي در مصاحبه با يكي از اعضاي دفتر 
روزنامه از . پردازد ها مي جمهور به افشاگري درباره شكنجه در زندان رئيس

طور مفصل مشاهدات وي را  دداري نمود، اما بهشونده خو معرفي مصاحبه
  :منعكس نمود

اي با يكي از مسئولين دفتر  براي مطلع شدن بيشتر از اين موضوع مصاحبه«
  .گردد جمهوري داريم كه ذيلاً براي اطلاع خوانندگان عزيز چاپ مي رئيس

لطفاً بفرمائيد دقيقاً به درخواست چه ارگان يا شخصي شما اين اسناد  –س 
  نفره تحقيق امر شكنجه فرستاديد؟ 5ا به هيأت ر

اي درخواست كرده بود كه اگر  نفره طي نامه 5آقاي دادگر عضو هيأت  –ج 
  .اسنادي از اعمال شكنجه داريم به آن هيأت تحويل شود

  دست شما رسيده است؟ اين اسناد چگونه به –س 

اساسي  جمهوري مسئول اجراي قانون دانيد رئيس طوري كه مي همان –ج 
همين دليل و نيز به دلايل علاقه و اعتماد خاصي كه مردم ايران به  است به

. صدر دارند، اين دفتر مرجع تظلمات عمومي شده است جناب آقاي بني

هاي مختلف مملكت به اين  بسياري از مردم روزانه شكايات خود را از ارگان
نيز يا توسط خود اسناد شكنجه . آورند و تقاضاي رسيدگي مي كنند دفتر مي
يا توسط كسان و نزديكان ) كه آزاد شده باشند در صورتي(شدگان شكنجه

به دفتر  )اند در صورتي كه هنوز در زندان هستند يا اعدام شده(ها آن
  .جمهوري تحويل و توضيح داده شده است رئيس

ها به دفتر  اند اسناد مربوطه توسط كسان آن گفتيد اگر اعدام شده –س 
  اند؟ مگر افراد اعدامي هم شكنجه شده. وري ارسال شده استجمه رئيس

ما نشان  هاي پزشكي قانوني و شواهد ديگري كه به  ها ، گواهي عكس –ج 
  .دادند حاكي از وجود آثار شكنجه برروي بدن بعضي از معدومين است
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ممكن است بعضي از موارد شكنجه را كه در اسنادي كه شما به گروه  –س 
  ايد شرح دهيد؟ داشته نفره ارسال 5

ها از انواع خيلي ساده تا انواعي كه منجر به  طبق اين مدارك شكنجه –ج 
نفره  5عهده هيأت  باشد اين امر به مرگ شخص شكنجه شده گرديده است مي

  .است كه تصميم نهائي خود را اعلام نمايد

ي با زدن ابزار و آلات آهني به سر و صورت و نيز انداختن بخار –مثلاً 
روشن بر روي يك متهم به قاچاق مواد مخدر باعث فوت وي شده اند يا يكي 

هاي حساس بدن  ها حاكي از سوزاندن نوك بيني و نيز بعضي محل از پرونده
ساعت پس از  48باشد كه البته وي  شخصي كه مظنون واقع شده است، مي
ي با اي حاكي از آن است كه اعمال دستگيري آزاد شده است مثلاً پرونده

ريزي  شخص دستگير شده انجام شده كه باعث شكستگي جمجمه و خون
مغزي و بالاخره فوت وي گرديده است يا شكستگي ستون فقرات دست و 

گونه  پارگي پرده گوش بر اثر سيلي و اين) در يك مورد منجر به قطع پا(پا
شيلنگ و  البته زدن با مشت و لگد و يا با. شود ها ديده مي موارد نيز در پرونده

هاي  هاي روحي و ايجاد صحنه شكنجه. كابل بيشتر موارد را تشكيل مي دهد
گاهي موارد خيلي پيچيده و عجيب نيز اظهار شده . اعدام نيز اظهار شده است

  .ها تحقيق بيشتري شود كه بايد در مورد آن

  آيا اين اعمال فقط براي گرفتن اقرار بوده است؟ –س 

ايم حالات مختلفي را  نفره ارجاع كرده 5ه هيأت هائي كه ما ب پرونده –ج 
شود ، شكنجه حين دستگيري ، شكنجه قبل از محاكمه ، شكنجه  شامل مي

حين جستجوي منزل يا مطب ، شكنجه هنگام بازداشت موقت و نيز شكنجه 
  .ها ابراز شده است براي گرفتن اقرار همه اين

ها  ن شكنجه در شكوائيهكنندگان يا دستوردهندگا آيا نامي از اعمال –س 
  .ذكر شده است

ببينيد ، طبق اين مدارك خيلي از موارد طوري بوده است كه آزاردهنده  –ج 
ناشناس مانده است و لذا شاكي قادر به آوردن اسم شخص مشخصي نيست 

گاهي . ولي نام و مشخصات محلي كه در آن شكنجه شده را ذكر كرده است
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يا دستوردهنده اعمال كننده شناس  اوقات اشخاص حاضر در حال شكنجه
  .بوده و لذا بعضي اسامي ذكر شده است

  آيا اين اسامي، اسامي افراد مسئولي است؟ –س 

  متأسفانه در بعضي موارد بله –ج 

  ممكن است چندتا را نام ببريد؟ –س 

  .تا قبل از اعلام نظر هيأت نه ، متأسفم –ج 

سختي  شايع است كه بعضي از افراد گروه فرقان قبل از اعدام به –س 
  اند آيا در اين مورد شما اطلاعي داريد؟ شكنجه شده

هائي در دست است كه طبق آن عكس ها چنين  چند مورد عكس –ج 
  )25/10/59انقلاب اسلامي، (».توان كرد استنباطي را مي

د شكنجه بر لزوم تحقيق جمهور نيز در حين كار هيأت تحقيق در مور رئيس
  :در مورد ادعاهاي افراد و گروه ها در مورد شكنجه تأكيد نمود

شنبه هجدهم فروردين،  روز سه. مطلب ديگر اين هفته، موضوع شكنجه بود«
آقايان حجتي كرماني، بجنوردي و محلاتي نزد من بودند كه جواني را وارد 

سيگار بر شكم من نام بهشتي اند و با آتش  گفت مرا شكنجه كرده كردند كه مي
من واردم به : آقاي بجنوردي گفت. را نوشته اند، و شكم خود را نشان داد

او امتحان كرد و بعد گفت بله اين با آتش . شكنجه بگذار من امتحان كنم
آن جوان نامة پزشك قانوني را هم ارائه كرد كه نوشته بود . سيگار سوخته شده

كار را  گفت در تبريز مرا گرفتند و بردند و با من اين جوان مي. اند او را سوزانده
بعد من به او گفتم بسيار خوب برو من مي گويم كه به اين مسئله . كردند

ها را خودشان  كه اين جا گفته شد به اين رسيدگي كنند، بعد از رفتن او در اين
  .كنند، براي اينكه به جمهوري صدمه بزنند مي

كنند، اين در واقع  ها خودشان اين كار را مي يم اينحالا اگر ما بيائيم بگوئ
كه اگر اين مقدار وفا و اين مقدار  ها به لحاظ اين تبليغي است به سود اين

وجود آمد كه براي ضربه زدن به حكومت اسلامي  ايستادگي در يك گروهي به
ها  حاضر بشوند با افراد خود اين كار را بكنند و افراد خودشان بپذيرند آن

  )9/2/60انقلاب اسلامي، (».اندني هستند و ما رفتنيم



1737 

 

جمهور پيوسته در حال كاهش  در حالي كه قدرت رئيس 3/3/60در تاريخ 
هيئت به جز . ها منتشر شد بود گزارش هيئت تحقيق در مورد شكنجه در زندان

هم در حد زدن سيلي به صورت  چند مورد اعمال خودسرانه مأموران زندان آن
جمهور در  گونه كه رئيس ها آن دادن وجود شكنجه در زندانمتهم يا هل 

االله منتظري و  محمد منتظري فرزند آيت. سخنانش اشاره كرده بود را رد كرد
  :ها را رد نمود يافته در زندان رئيس هيئت تحقيق وجود شكنجه سازمان

توان گفت كه نظام حاكم بر بازجويي و بازپرسي  طور خلاصه مي به«
وجه مبتني بر شكنجه نيست و اگر موارد  هاي ما به هيچ و زندانها  دادگاه

طور استثنائي و از سوي افراد غيرمسئول بوده است و  معدودي نيز ديده شد ، به
اتهام وارده به روش بازجويي و بازپرسي ، از طرف يكي از مقامات كشور به 

  )30/2/60جمهوري اسلامي، (».باشد وجه صحيح نمي هيچ

هايي براي شكايت بين زندانيان توزيع شده  ه اظهار شد كه فرمدر اين نام
از طرفي هيئت هويت و سوابق كساني كه شايعه وجود شكنجه در . است
هاي خود تشديد كردند به شرح زير اعلام  وسيله بيانيه و اعلاميه ها را به زندان
اط داشتن مشاغل حساس حتي وزارت در زمان رژيم منفور پهلوي، ارتب  :نمود

هاي  خانه آمريكا، همكاري صميمانه و نزديك با شركت و كمپاني با جاسوس
وابسته به امپرياليسم، تبليغ رژيم شاهنشاهي و مخالفت با انقلاب اسلامي 

  .طرق گوناگون به

ها را مناسب دانسته و مواردي نيز از ضرب و  هيئت وضع عمومي زندان
حق در اين مورد اصرار و  ذي ها گزارش شده ليكن افراد شتم مأمورين به آن

هيئت همچنين برخورد با زندانيان گروه فرقان را خوب . اند شكايتي نداشته
اند به جز سه  كه زندانيان از رفتار مأموران رضايت كامل داشته طوري  دانسته به

اند كه با عذرخواهي  نفر كه ادعاي ضرب و شتم توسط مأموران را داشته
  .اند شت كردهها البته گذ مأموران آن

در بخش ديگري از گزارش آمده است به استثناي اعضاء و هواداران يك 
طوركلي از رفتار مأموران  بقيه زندانيان به) احتمالاً مجاهدين خلق(گروه سياسي

  .كردند اظهار رضايت مي
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هاي رسيده از آن دسته افرادي كه آثار شكنجه روي  هيئت همچنين شكايت
اند را بيشتر مربوط به افرادي دانست كه  يئت نشان دادهشان را به اعضاي ه بدن

چه  اند و آن هاي غيرسياسي نظير مواد مخدر بازداشت شده واسطه جرم به
واسطه اجراي حكم  شكنجه توصيف شده نه شكنجه به معني مرسوم بلكه به

در گزارش هيئت آمده است در مورد چند مورد . تعزيري شلاق بوده است
جه به نظر رسيده كه به مأمورين مبارزه با مواد مخدر ظنين شكنجه شكايت مو

  .شديم كه پيگرد قانوني صورت گرفته است

خصوص در مورد گروه فرقان  ها به در انتهاي گزارش نيز برخي از شكنجه
العمل فوري برخي مأمورين كه افرادي با چنين جرم  ناشي از خشم و عكس«

ها نيز كه  بخشي ديگر از شكنجه. ده استدانسته ش» اند سنگيني را دستگير كرده
هيئت پس از تحقيق و  مربوط به شكايات نقص عضو در اثر شكنجه بوده است،

بررسي متوجه شد كه اين نقص عضوها مربوط به قبل از دوران زندان بوده 
دليل جراحي يا قطع انگشتان در حين كار در كارخانه يا  مثلاً نقص عضو به

  .ه قبل از انقلاب بوده استمنشاء سوختگي مربوط ب

بندي اين هيئت  توان به اين نتيجه رسيد كه در جمع از بررسي گزارش مي
شكنجه يا بدرفتاري زندانيان سياسي را بسيار محدود دانسته كه بيشتر 

العمل عصبي مأموران بوده است و بنابر  صورت موردي و ناشي از عكس به
ها و سخنان  ر جرايد و اعلاميهچه د توان فهميد آن نتايج اين گزارش مي

  .آميز و در اصل با واقعيات تطابق ندارد جمهور منعكس شده اغراق رئيس

بلافاصله پس از ارائه گزارش به رهبر انقلاب كه در واقع نفي سخنان قبلي 
ها بود، ايشان  طور گسترده در زندان جمهور درخصوص وجود شكنجه به رئيس
برگ اسناد و مدارك شامل  461اي مشتمل بر  هنشان داد و طي نام  العمل عكس

شكايات و گواهي پزشك و اظهارات علي كريمي سرپرست سابق زندان قصر 
فقره شكايت افراد  73در اين اسناد . را به دادسراي عمومي تهران ارائه داد

جمهور  مورد شكايت ديگر كه به دفتر رئيس 13راجع به شكنجه، آزار و قتل و 
در يكي از بندهاي . قديم دادگاه نمود و خواهان رسيدگي شدواصل شده بود ت

به  150ها و مأموران كميته و سپاه پاسداران طبق اصل  اين نامه، مأموران دادگاه
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خواهد  جمهور مي بگيران و مأموران دولتي شناخته شده و رئيس عنوان حقوق
، انقلاب اسلامي.(در صورت تخلف آنان تحت پيگرد قانوني قرار گيرند

3/3/60(  

االله بهشتي از گزارش هيئت تحقيق استقبال كرد و شكنجه را شايعه  آيت
را مربوط به قبل از تشكيل نهادهاي قانوني مربوطه  دانست و موارد معدود آن

پراكنان هشدار داد كه مورد پيگرد قضايي قرار خواهند  وي به شايعه. دانست
  :گرفت

ه چگونه با حيثيت و آبروي اين يابد ك خوبي درمي بله امروز ملت ما به«
گزارش مفصل هيئت بررسي شايعه . انقلاب و اين ملت بازي شده است

شكنجه نشان داد كه تنها موارد بسيار معدود و غالباً در حين دستگيري 
زدوخوردهايي پيش آمده است آن هم در مرحله نخستين پيروزي يك انقلاب 

شك  اند بي ي استقرار كافي نداشتهكه هنوز نهادهاي قانوني و نهادهاي انقلاب
بايد با روشن كردن و آگاه كردن همه مردم ايران و مردم جهان آثار بسيار 

پراكني مورد  خود اين شايعه نامطلوب اين شايعه زدوده شود و در موقع خود،
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (».رسيدگي قضائي قرار گيرد

جمهور بود،  م هشداري به رئيسطور غيرمستقي اين موضع آيت االله بهشتي به
هاي بدون قاعده هشدار داده  كسي كه بارها نسبت به شكنجه، زندان و اعدام

االله بهشتي را دومين هشدار جدي وي به  توان اين سخنان آيت مي. بود
اسفند خواهان كشاندن  14بار اول ايشان بعد از . جمهور دانست رئيس
اين بار . شاكيان اين واقعه شده بود واسطه شكايت جمهور به دادگاه به رئيس
سازي در مورد وجود شكنجه كه اكنون  واسطه شايعه طور غيرمستقيم به هم به

  . خلاف آن توسط گزارش هيئت تحقيق ثابت شده بود

وي . جمهور نتايج هيئت تحقيق را تأييد كننده مدعيات خود دانست رئيس
  :ه را تأييد كردندبعدها مدعي شد اعضاي هيئت تحقيق نيز وجود شكنج

بعدها وزير [بله، همين آقاي بشارتي . اما در مورد آن هيئت كه نام برديد«
شما يك در هزار آن را ! آقا«: آمد پيش من و گفت] كشور دولت رفسنجاني

: گفت» .خب، پس گزارش كنيد«: گفتم» .اصلاً وحشتناك است. نگفتيد
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اي  كه گزارش كنيد، شكنجه به ما گفتند«: گفت» چطور؟«: گفتم» .توانم نمي«
  ».توانم گزارش كنم كه هست چطوري مي. نيست

آمدند پيش پدر من و قضيه «: محمد منتظري هم، همين مطلب را گفته بود
ها هست ولي وقتي  ها را طرح كردند و گفتند كه بله، اين شكنجه شكنجه

  ».گزارش كردند، خلاف آن را گزارش كردند

هايي  ها يعني نمونه دند و يك فهرستي از شكنجهكساني كه از قزوين آمده بو
هايي كه شكنجه شده بودند را آورده بودند و در  هاي آدم ها با نام از شكنجه

رفته بودند پيش محمد منتظري و او بهشون . اختيار آن هيئت گذاشته بودند
به ما گفتند ثابت كنيم كه شكنجه نيست، شما رفتيد، دليل و «: تشر زده بود كه

  )107، 1380صدر،  بني(»!رك آورديد كه هستمد

محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي از قول محمد 
از دوستان نزديك محمد منتظري كه در زندان اوين با ) محمد منتظر(آخوندان
  :بند بوده چنين نقل مي كند وي هم

آقاي . روزي كه به ملاقات آقاي خميني رفت من هم، همراه وي بودم«
ي به محمد توصيه كرد كه برود و اعلام كند كه شكنجه وجود نداشته خمين
آقا . ام ها مشاهده كرده محمد پاسخ داد من خودم شكنجه را در زندان. است

فعلاً . هاي ملحد و ضدانقلاب است گفتند فعلاً جمهوري اسلامي در خطر گروه
بعد . ه استاي بيش نبود تو برو و اعلام كن كه شكنجه وجود نداشته و شايعه

هاي ضدانقلاب و  كه وضعيت كشور آرام شد و قدرت ما تثبيت گشت و گروه
شود و جلو  ضد جمهوري اسلامي از بين رفتند، به همه امور رسيدگي مي

  )167جعفري، تقاطع دو خط، (».شود گونه مسائل گرفته مي اين

  

  آزادي كودتاگران

شكنجه محمد جمهور با مخالفان در مورد  در حين جنگ لفظي رئيس
شهري رئيس دادستاني ارتش طي مصاحبه در مورد سخنان  محمدي ري

طور خودسرانه و بدون مجوز قانوني  جمهور به جمهور مدعي شد رئيس رئيس
او در عين حال به . نفر از كودتاگران را صادر كرده است 51دستور آزادي 
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ها در حال  آننفر از نظاميان توسط خودش اشاره كرد اما مدعي شد  20آزادي 
  :خدمت هستند

اند  امام هم اين شرائط را پذيرفتند كه ما تشخيص بدهيم كه اغفال شده«
به اين ترتيب موفق شديم . يعني كارهاي فرهنگي ما مؤثر واقع شده است

ها  را آزاد كنيم كه آزاد كرديم و مجموعاً تعداد آن) كودتاگران(ها تعدادي از اين
ها امتحان خود را خوب هم دادند و  خوشبختانه اين .كرد نفر تجاوز نمي 20از 

  .اند، كه تفصيل قضيه را بعد از جنگ خواهم گفت عملاً ثابت كردند كه چنين

دستور امام  يعني ما تنها به. در اين رابطه كارهاي خلاف قانون هم شد
نفر در اين رابطه كه دستگير شده  51افرادي را آزاد كرديم ليكن متأسفانه 

كه  طوري بردند بدون مجوز قانوني آزاد كردند به سر مي و در اهواز بهبودند 
اند و اين عده هنوز هم  صدر آزاد شده دستور آقاي بني اند اين عده به گفته

انقلاب اسلامي، (».ها رسيدگي نشده است بلاتكليفند چرا كه به پرونده آن
3/10/59(  

او در خاطرات روز . دهد ياي ديگر شرح م گونه جمهور اما ماجرا را به رئيس
بايد به  نفر نظامي سخن به ميان آورد كه مي 50خود از حكم آزادي  9/7/59

آزادي اين عده  او پيشنهاد خلخالي و موافقت خود را عامل . جبهه اعزام شوند
  .داند مي

را بهترين اقدام ) خلخالي(جمهور آزادي زندانيان توسط حاكم شرع رئيس
كار بردن  دهد وي اعتقاد چنداني در به د كه نشان ميكن طول عمر او ذكر مي

او . زور در برابر مجرمين و مظنونان رژيم سابق يا پس از پيروزي انقلاب ندارد
  :مي نويسد) 9/7/59(در يادداشت روزانه روز دهم جنگ 

نفري دستش بود گفت من رفتم  50در اين وقت خلخالي آمد يك ليست «
بايد . تقصيرند كلي بي تقصيرند و غالباً به بينم كه بي ميها را  از صبح زندان و اين

من هم امضاء كردم و به او گفتم اين بهترين كاري . آزاد بشوند بروند جبهه
ها  اي چون جنگ و جهاد جزء مطهرات است و اين است كه در عمر خود كرده

اگر گناهي داشته باشند، وقتي رفتند با اخلاص و فداكاري جنگيدند حر 
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را  ها حر شد و شهيد شد كه داستان آن شوند و حالا همين امروز يكي از اين مي
  )20/7/59انقلاب اسلامي، (».خواهم گفت

گويد، با مسئوليت  صادق خلخالي، حاكم شرع انقلاب اما خود مي
عده زيادي از نظاميان را مورد عفو قرار ) جمهور نه به دستور رئيس(خودش

  :دشمن هستندداده و اكنون در حال جنگ با 

ها در اهواز و اصفهان و از تهران بودند كه من به  عده زيادي از اين«
كردند و  ها در زندان گريه مي مسئوليت خودم نوشتم كه آزاد شدند چون اين

ها را آزاد كرديم و  خواهيم با خلوص نيت بجنگيم و ما آن گفتند كه ما مي مي
د نفرشان اسير شدند و الان چن. چند نفر از آن ها هم در جنگ شهيد شدند

  )24/8/59انقلاب اسلامي، (».ها پشت تانك و هواپيما هستند خيلي از آن

جمهور در پاسخ به خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي در مورد علت  رئيس
  :دهد آزادي نظاميان دخيل در كودتا بار ديگر مسئله را توضيح مي

در اهواز با پادرمياني آقاي  اي كه كنم مسئله مربوط است به عده گمان مي«
ها گناهي  دادستان آن شهر پيش من آمد و گفت كه اين. خلخالي آزاد شدند

گفتم . كشد ها يك به يك طول مي ندارند اما صدور حكم و دستور آزادي اين
خوب اگر گناهي ندارند و ما در جنگ هستيم، شما سرعت عمل به خرج 

والا اگر جنگ تمام شود و . نگ كنندها زودتر بروند در جبهه ج اين. بدهيد
اند  گناه از زندان بيرون بيايند به چه درد ما مي خورند؟ از قديم گفته ها بي اين

حالا كه . كه يك روز به كار بيايد به سرباز يك عمر حقوق مي دهند براي اين
او هم رفت و  وقت كار است عجله نكنيد، چه وقت مي خواهيد عجله كنيد؟

آن حياط آوردند و گفتند كه ما آزاد كرديم شما هم يك مقدار آن  ها را در اين
ها را مقداري دلداري  كارشان برسند، ما هم آن  ها را دلداري بدهيد كه بروند به

ها هم شهيد  آن جنگند، بعضي از  ها هم رفته اند در جبهه و دارند مي آن. داديم
. اند و فداكاري هم كردهها هم كسي خلافي نديده است  اند و از بقيه آن شده

مسئله به اين صورت بوده است حالا اگر اشخاصي قصد و غرضي دارند كه 
اي  اي را به صورت ديگري دربياورند و عمل بكنند اين امر عليهده هر مسئله

  )13/9/59انقلاب اسلامي، (».است



1743 

 

ايشان در جايي ديگر از تعقيب و آزار و اذيت كساني كه در ماجراي آزادي 
  :كند اند انتقاد مي ان از زندان مداخله داشتهافسر

هر كسي كه صداقتي و لياقتي از خود بروز داده و به اين جمهوري خدمت «
! اند كرده و با بيان من مورد تشويق قرار گرفته است يك بلائي بر سرش آورده

البته اين يكي مورد تشويق هم قرار نگرفته بود، بلكه در يك لحظه سختي، كار 
دار  اي افسر و درجه اي انجام داده است و آن آزاد كردن عده نه و عاقلانهعادلا

البته من در آن مصاحبه مطبوعاتي فراموش كردم بگويم . گناه فداكار است بي
رفت  قدر سخت و مشكل بود كه انتظار سقوط مي كه در آن موقع وضع شهر آن

ايد  ها را نگه داشته اين« جا بود به زندانبانان گفته بود و آقاي خلخالي كه در آن
البته او تنها نبود و بسياري بودند كه » ؟!ها را آزاد كنند ها بيايند و آن كه عراقي

ها و صحبت هايي كه در  ولي پس از آزاد كردن آن. دادند اين احتمال را مي
چه درباره  كه معلوم شده است آن لحاظ اين اطراف قضيه كردند و شد حالا به

اند دروغ بوده  گفته) آزاد كردن زندانيان(هور در كار قضائيجم دخالت رئيس
! كه دادستان انقلاب آن شهر كار درستي انجام داده لحاظ اين طور به است، همين

قول خود او در همان زمان آزاد  و كساني را آزاد كرده كه تقصيري نداشته و به
رض سقوط شدن و همه به جبهه رفته و دشمن را از اطراف شهري كه در مع

اند، او را كه دستور  كيلومتر هم عقب نشانده 5بوده با رهبري صحيح خود 
  )16/10/59انقلاب اسلامي، (»!اند ها را صادر كرده بود بازنشسته كرده آزادي آن

  

  حذف روحانيت

اختلاف بر سر حوزه فعاليت روحانيت و ساير مبارزان سياسي در حكومت 
غالباً . جمهور و مخالفانش بود ناقشه بين رئيسآينده يكي از مسائل اوليه مورد م

جمهور با اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان رهبري به عنوان  مخالفت رئيس
نظام . شود مدركي براي مخالفت وي با حاكميت يافتن روحانيون مطرح مي

مبتني بر ولايت فقيه كه در آن روحانيون نقش محوري در ساختار حكومت 
جريان مذهبي براي حكومت مطلوب بود كه در قانون  دارند، طرح بخشي از

آن بود كه به جز جريان حزب جمهوري اسلامي   واقع امر. اساسي نهادينه شد
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مذهبي و چپ -هاي ملي هاي همسو دو جريان ملي و چپ و جريان و گروه
مذهبي خواهان حضور آزادانه در صحنه سياسي بودند و نظريه ولايت فقيه را 

  .دانستند هاي همسو با آنان مي كومت به روحانيون و گروهمنحصر ساختن ح

گويد و در خاطرات خود نيز بر آن تأكيد  كه خود مي جمهور چنان رئيس
كرده است، در باطن با حضور گسترده روحانيون در امور اجرايي و سياسي 

ها در مصادر و مناصب نظارتي و مذهبي را قبول  مخالف بود و تنها حضور آن
ي معتقد بود روحانيون بايد از فرصت برابر با ديگر اقشار روشنفكر و. داشت

كه روحانيت از  ديگر اين. براي دستيابي به مناصب قدرت برخوردار باشند
گيري امور دولتي برخوردار نيست و نبايد  دانش و تخصص كافي براي بدست

  .تصدي اموري را در دولت برعهده بگيرد كه در آن تخصصي ندارد

االله خميني  گويد طبق قول و قرارهايي كه با آيت خاطرات خود ميوي در 
در پاريس گذاشته است، قرار بود پس از پيروزي انقلاب روحانيت نقش 

» جمهور«هاي مذهبي و ملي پذيرفته شده توسط  نظارتي داشته باشد و چهره

  .دار كارهاي اجرايي شوند مردم عهده

بي از جمله نهضت آزادي نيز با مذه –همين نظريه از سوي نيروهاي ملي 
در واقع دو جريان نزديك به جريان مذهبي يعني . شد كمي تعديل ارائه مي

ها هر دو با نظريه ولايت فقيه ، به معني  مذهبي –جمهور و ملي  حاميان رئيس
  .الشرايط مخالف بودند تثبيت قدرت رأس نظام در دست فقيه جامع

. ساخت ها را از هم متمايز مي مذهبي-يگرايان سكولار و مل يك ديدگاه ملي

مذهبي از تز  -جمهور و جريان ملي  برخلاف احزاب ملي سكولار، رئيس
تواند  كردند و معتقد بودند دين نه تنها مي جدايي دين از سياست حمايت نمي

. بلكه بايد در سياست حاضر باشد، اما معتقد بودند دين از حكومت جدا است

دانستند و از اين رو نقش روحانيت  حكومتي را مردود ميها دين  به عبارتي آن
. دانستند گري كارها و حضور در تمام اركان اجرايي نمي در حكومت را تصدي

ها معتقد بودند بخشي از روحانيت و نه تمام آن درصدد است تحت پوشش  آن
  .ولايت فقيه قدرت سياسي را در انحصار خود قرار دهد
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ي در تعيين حدود و تقسيم قدرت با روحانيون جمهور از نظر ماهو رئيس
طور علني  كه وي يا همكاران وي در دفتر هماهنگي به اختلاف داشت اما اين

مخالفت خود را با اصل ولايت فقيه و حاكميت فراگير روحانيت اعلام كرده 
  .گونه شواهد مستدلي نيست باشند داراي هيچ

جمهور و  ختلاف بين رئيسكه ا 1359هاي آخر سال  در مقطع تاريخي ماه
االله خميني پيوسته رو به افزايش بود و از طرفي با افزايش تحركات  آيت

طور  جمهور به سازمان مجاهدين خلق به عنوان سازماني كه برعكس رئيس
مخالفت كرده ) ولايت فقيه(آشكار با قانون اساسي و نظريه حاكميت روحانيون

جمهور و  آن را تباني بين رئيس  بود، وقايعي پيش آمد كه جريان مذهبي
دانست و نسبت به آن به شدت  هاي مخالف اصل ولايت فقيه مي گروه

ريزي شده و توطئه بر ضد  روحانيت اين حوادث را برنامه. حساسيت نشان داد
حاكميت روحانيت و اصل ولايت فقيه مي دانست و معتقد بود با فرصت دادن 

نظام خارج » اسلاميت«خود يعني اصل  به اين تحركات انقلاب از مسير اصلي
صدر از طرفداران  پيش از پيروزي انقلاب و سال اول انقلاب بني. خواهد شد

اما در عين . جدي وحدت روشنفكران و روحانيون در جهت تثبيت انقلاب بود
وي از ابتدا بر اين اعتقاد . داد ها هشدار مي حال نسبت به برخي انحصارطلبي

دد است حاكميت يكپارچه روحانيون در ايران را بود كه جرياني درص
  وي آن را جريان جدايي روحاني از روشنفكر ناميد و علت آن. گذاري كند پايه

  :كرد را انحصارطلبي روحانيون افراطي تلقي مي

تواند عامل تغيير بنيادي نظام جهاني  شركت در يك انقلاب بزرگ را كه مي«
هائي كه بايد در كارها وارد  ها و قيافه اسبگردد، موكول به توافق در نوع لب

حكايت از آن دارد كه » مجلس خبرگان«تجربه خود ما در . شوند نگرداند
بنابراين . تفاهم روحاني و دانشگاهي ممكن است و در صلاح انقلاب ما است

در مسؤوليت شوراي انقلاب است كه همه مغزهائي را كه حاضرند براي 
كار برانگيزد و شرائط مشاركت جدي و  به پيروزي انقلاب كار كنند،

  )16/8/58انقلاب اسلامي، (».شان را فراهم آورد سازنده



1746 

 

براي جلوگيري از هرگونه توطئه و كودتا وحدت روحانيون و روشنفكران «
نيروئي قادر  اين دو قشر اگر با هم و در كنار هم كار كنند هيچ . ضروري است

هاي گذشته بايد  از تجربه. از بين ببرد نيست انقلاب اسلامي ما را منحرف و
ديديم » ده سال ديرتر بدون روحانيت«گفتند  تز آن گروهي كه مي. درس گرفت

اگر روحانيون خداي نكرده گمان كنند كه بدون . كه چطور نقش بر آب شد
اند و اگر  توانند بر مشكلات فائق آيند دچار اشتباه گشته روشنفكران متعهد مي

شود بدون روحانيت  هد نيز خيال كنند كه در كشور ايران ميروشنفكران متع
اين طرز فكر روحاني . اند عمل كرد و كشور را به پيش برد، دچار وهم شده

انقلاب اسلامي، (».بدون روشنفكر و روشنفكر بدون روحاني سرانجام ندارد
  )1359خرداد 

ور وارد جمه طور مقابل از سوي رقباي سياسي بر رئيس همين انتقادها به
. به اين معني كه روشنفكران درصدد حذف روحانيت هستند. شد مي

ريزي براي كسب قدرت پس از درگذشت  طلبي و برنامه طلبي، قدرت تماميت
نمونه بارز روشنفكر (صدر  االله خميني از جمله نقدهايي است كه بر بني آيت

برخي در حالي كه قدم اول وي به سوي قدرت را . وارد شده است) مذهبي
بيني رسيدن به منصب اولين  خواهي وي و پيش ناظر بر جمهوري

ها پيش  ريزي از سوي وي از سال جمهوري ايران را نوعي برنامه رياست
هاي اوليه انقلاب در  كه وي در سال دانند، شواهدي هم وجود دارد از اين مي

. است االله خميني بوده ريزي براي مرحله پس از آيت قدم دوم در حال برنامه

كه به پشتوانه معنوي وي بتواند با حذف رقباي سياسي قدرت يكپارچه  اين
از سوي ديگر سران حزب جمهوري اسلامي نيز وي را به تلاش . وجود آورد به

براي همراه ساختن و تسلط يافتن بر هيئت دولت، قوه قضائيه، مجلس و ساير 
هاي احتمالي  فت تا برنامهجاكه وي فرصت نيا از آن. نمودند اركان نظام متهم مي

توان  براي استقرار قدرت فراگير خود را به اجرا گذارد، مشكل مي
ماهه وي در پست  17خواهي سياسي وي را از طريق اقدامات  تماميت
طور قطعي اثبات نمود، اما شواهدي براي ادعاي دوم مطرح  جمهوري به رياست

  . نداشتنداست كه گرچه قابل اعتنا هستند اما زمينه بروز 
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االله  بر اساس اين مدارك رئيس جمهور، در مورد آينده سياسي بعد از آيت
جا كه قانون اساسي كسب مقام ولايت فقيه  آن  خميني سخن گفته است، اما از

را منحصر و مختص روحانيون و فقيهان مجتهد قرار داده بود، بنابراين از نظر 
طور مستقيم نامزد چنين  بهتوانست  صدر نمي قانون اساسي فردي چون بني

ريزي براي دوره بعد از ايشان حداقل براي رسيدن  جايگاهي باشد و لذا برنامه
وانگهي مقام . به مقام ولايت فقيه نبوده است زيرا وي اصولاً روحاني نبود

طور  توانست به جمهوري انتخابي و با رأي مستقيم مردم بود و نمي رياست
ريزي براي  هرصورت نظريه برنامه به. گيرددائمي در دست يك نفر قرار 

االله خميني از لحاظ نظري كار عقلاني به نظر  طلبي بعد از آيت تماميت
  .رسيد نمي

صدر وجود  االله خميني به بني اعتمادي بيت آيت هرحال شواهدي از بي به
يك نمونه آن بيان . جمهوري عنوان شد دارد كه بعد از بركناري وي از رياست

االله خميني  از سيداحمد خميني است كه به دوره بيماري آيت اي خاطره
ريزي قبلي به دوران پس  سازد كه با برنامه صدر را متهم مي وي بني. گردد بازمي

  :انديشيد االله خميني مي از مرگ آيت

او با تمام ساخته بود، با مجاهدين، با جبهه ملي و سايرين تا روزي برسد «
او بارها حتي . كشيد او انتظار خيلي چيزها را مي. تخواس اي كه مي به آن نقطه

آن وقت كه امام بيمارستان بودند و حتي وقتي كه آمام آمدند جماران بارها و 
مقدار  ببينيد چه! گفت كه امام بيش از دو سه ماه زنده نيست بارها به من مي

ن گفت و با اي خواهد كه به من كه پسر امام بودم اين چنين مي پررويي مي
ها  خواست دكترهايي را كه خودش با آن او مي. كرد ها خون به دل من مي حرف

زدوبند داشت خدمت امام بفرستد و از امام نوار قلب بگيرند و بعد بفرستند 
من دستش را . خارج تا از وضع جسماني امام به صورت دقيق مطلع شود

و را از اين دادم كه چنين شود ولي خباثت ا خواندم و هرگز اجازه نمي مي
گونه است ولي  گفتم كه او اين من به امام مي. توانيد حدس بزنيد كارهايش مي

كاره  دانم او چه به روي خودت نياور من خودم بهتر مي: فرمودند امام مي
  )31/3/90 جوان، (».است



1748 

 

قريب به همين مضامين از محمدرضا مهدوي كني وزير كشور وقت هم نقل 
  :شده است

امام تا چند ماه : گفت كرد و مي خود را رهبر انقلاب تصور ميدر عين حال «
يعني من پدر ملت  خواهد؛ ديگر بيشتر زنده نيست و ملت پدر مي

  ).261، 1385مهدوي كني، (».ايرانم

االله  صدر به دوران پس از آيت آورد بني صادق خلخالي هم به خاطر مي
  :انديشيد خميني و جايگاه خود پس از آن مي

امام لحظات : صدر، زماني براي من آشكار شد كه او گفت خبيث بنيباطن «
گذراند و ما بايد به فكر خود باشيم و عين همين حرف را  آخر عمرش را مي

  )305، 1379خلخالي، (».زاده هم گفته بود قطب

صدر و  هايي كه شعارگونه به همدستي بني سيد احمد خميني تلويحاً ديدگاه
صدر را حامي  كند رد كرده و بني انقلاب تأكيد مي آمريكا در وقايع پس از

حذف روحانيت از امور اجرايي و پيرو سياست موازنه منفي مصدق در مبارزه 
  :داند با انگليس و آمريكا مي

او معتقد بود كه امام بايد حتماً برود در خانه خود و در را به روي ... «
صدر دقيقاً از  بني. شته باشدخويش ببندد و كار هم به كار سياست و اقتصاد ندا

او . كرد تز موازنه منفي رهبر خود مصدق گول خورده، حمايت و پيروي مي
گفت ما نبايد زير سلطة آمريكا باشيم، ولي بايد اروپا را جايگزين آمريكا  مي

صدر متوجه شد كه عملاً در اجراي اين طرح با مشكلات  كم بني بكنيم و كم
هاي مبارزي چون  سياست خود با امام و شخصيتفراواني از نظر رودررويي 

، 1384خميني، سيداحمد، (».مرحوم شهيد بهشتي و همرزمان او مواجه است
119(  

هاي شاخص شوراي فرماندهي سپاه با بيان  ابراهيم محمدزاده از چهره
صدر  اعتمادي ايشان به بني االله خميني از بي اي از ملاقات خود با آيت خاطره

  :گويد سخن مي

من براي ملاقات با امام . ها بود صدر فشار زيادي بر روي رزمنده زمان بني«
. سري از برادران سپاهي نزد حضرت امام رفتيم  پافشاري كردم كه نهايتاً با يك
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. يك مقدار گزارش دادم. ايشان تازه از بيمارستان مرخص شده بودند

صدر  گفتم بني ميدادم اشك از چشمانم جاري بود و  طور كه گزارش مي همين
حضرت امام هم با مشاهده گريه من رقت . اين بلاها را سر ما آورده است

شما . خب«: حضرت امام لبخندي زد و فرمود. پدريش به جوش آمد
به » .جلو بياييد. هايم را بزنم تان را زديد، اجازه دهيد من هم حرف هاي حرف

ام سرشان را خم كردند و ام. متري از امام، دور ايشان حلقه زديم فاصله نيم
سپس انگشتان را » .زنم ها را در محضر خدا به شما مي من اين حرف«: فرمودند

من بعضي . كنيد من اين اطرافيانم را قبول دارم آيا فكر مي«: بالا آوردند و گفتند
. گذارم از اينها را قبول ندارم، ولي براي رضاي خدا دندان روي جگرم مي

اطرافيان پيامبر خواستند ايشان را ترور كنند . طور بودند پيامبر اكرم هم همين
من هم براي . ولي پيامبر اكرم براي رضاي خدا دندان روي جگر گذاشت

من اعتقاد اسلامي خود را به خاطر . گذارم رضاي خدا دندان روي جگرم مي
توانيد به خاطر  شما هم اگر مي. گذارم گويم و دندان روي جگر مي اسلام نمي

خواهيد برويد انجام  دندان روي جگر بگذاريد، وگرنه هركاري كه مي خدا
  )31/3/90جوان، (».دهيد، ولي بدانيد روز قيامتي بايد جواب دهيد

صدر از ابتدا با يك سياست  سازند كه بني برخي اين نظريه را مطرح مي
االله خميني و به قدرت  گام براي حذف روحانيت و در نهايت حذف آيت به گام
) گراها ها و غرب و به زعم مخالفان ليبرال(رو  يدن به اصطلاح نيروهاي ميانهرس

اين  نظريه مدارك قابل اعتنايي به همراه دارد اما مدارك . به ميدان آمده بود
صدر  كه مكرر در مورد مخالفت بني از جمله اين. كنند را نقض مي ديگر نيز آن 

زاده و ابراهيم  ذهبي همچون قطبهاي ملي و ملي م با نهضت آزادي و يا چهره
يزدي يا ساير نيروهاي ملي گزارشات وجود داشت كه با نظريه اول همخواني 

رضا اسلامي از اعضاي سابق حزب جمهوري اسلامي نظريه اول را  علي. ندارد
  :كند تأييد مي

العاده استثنايي و  صدر اين بود كه امام يك شخصيت فوق تلقي بني«
نتهي با توجه به نوار قلب امام كه دسترسي پيدا كرده بود، كاريزماتيك است، م

امام تا شش ماه ديگر «: هاي خارجي مصاحبه كرد و گفت با يكي از رسانه
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تلقي او اين بود و به همين دليل . »بيشتر زنده نيست و بعد از امام من هستم
خواست به قول خودش فضا را يك فضاي دموكراتيك كند و همه را هم  مي
رفت و به همين  كند كه كسي مزاحمش نباشد، لذا با اين ذهنيت جلو مي درو

گويي  دليل آخرين اقدامي كه كرد باعث شد امام بگويند غلط كردي كه مي
اي خصوصي به امام داده  نامه. قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد

شما بگوييد  ولي هرچه هاي عجيب و غريبي آورده و آخرش نوشته بود، بهانه
جمهور باقي  من تابع هستم، يعني باز خواسته در اين مسير حركت كند و رئيس

  )1392/ 5/5رجاء نيوز، (».بماند تا امام رحلت كنند و سوار كار بشود

دست آمده از سفارت آمريكا نيز شواهدي در اين باره وجود  در اسناد به
بندي خود از  جمعصدر  جاسوس پوششي سيا پس از ملاقات با بني. دارد

  :نمايد دهد كه مؤيد نظريه اول مي وگو با وي را چنين ارائه مي گفت

چه  راترفورد اشاره كرد كه از مجموع آن با اغتنام فرصت براي طرح مسئله، «
شود و  رسد كه اتخاذ تصميمات مهم به خميني واگذار مي نظر مي شنيده، به

كه درباره توانائي  با اشاره به اين] درص بني[ 1 –ل . پاشد بدون او امور از هم مي
او اين مسئله را . و قدرت خميني مبالغه شده، استثنائي بر اين تحليل عنوان كرد

تنهايي اداره كند و بايد به   واضح كرد كه خميني قادر نيست كشور را به
اين نظر تا حدي مطابق با آن چيزي است كه در : نظريه.(ديگران تكيه كند

. »من به خميني احتياج دارم اما خميني هم به من احتياج دارد«پاريس گفت 

 ]صدر بني[ 1 –كند كه ل  لحن اين نظريه به نحوي بود كه انسان استنباط مي
هائي  توان انتظار داشت محدوديت چه از خميني مي كند نسبت به آن فكر مي

  )37، 1364موسوي اردبيلي، (». وجود دارد

هاي  فرصت حزب جمهوري اسلامي و گروهدر كنار اين قضايا، در هر 
همسو به طرح ديدگاه حذف روحانيت پرداخته و جريان به اصطلاح 

  .دهد را مورد انتقاد قرار مي) ها در حكومت شركاي آن(ليبرال

ها، هنگام سخنراني احمد سلامتيان نماينده مردم  در يكي از اين وهله
ر و از ياران نزديك بني جمهو اصفهان در مجلس و رئيس دفتر هماهنگي رئيس

آن فردي  صدر شعارهايي داده شد و عكسي از سخنراني منتشر شد كه در 
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كه هويت  با آن. االله منتظري بود االله خميني و آيت مشغول آتش زدن عكس آيت
و وابستگي سياسي فرد مزبور مشخص نشد و حتي كسي پيگير اين اقدام نشد 

رياني كه سخنران بدان تعلق داشت آغاز اما به ناگاه انتقادها از سخنران و ج
  .شد

ها به  بلافاصله گروهي از روحانيون در قم، تهران، اصفهان و شهرستان
خصوص روحانيون متمايل به حزب جمهوري اسلامي اين اقدام را محكوم 

به . اي در جهت حذف روحانيت از صحنه اعلام كردند ساخته و آن را توطئه
در . تقبيح و نقد و تفسير حواشي آن پرداختند سرعت جرايد همسو با حزب به

هاي سختي نشان داده شد و نماينده  مجلس نيز نسبت به اين اقدام واكنش
. وي متهم به توطئه بر ضد روحانيت شد. اصفهان مورد نكوهش قرار گرفت

روزنامه انقلاب اسلامي با انتشار سخنان كامل وي در اصفهان از خوانندگان 
شود  د در كجاي اين سخنان اهانت به روحانيت يافت ميخواست قضاوت كنن

هاي جريان رقيب با ابعاد  ليكن روزنامه. يا شائبه حذف روحانيت در آن است
  .گسترده مسئله شعارها و سوزاندن عكس را منعكس نمودند

در اين هنگام  طاهري اصفهاني امام جمعه اصفهان، در اعتراض به اين اقدام 
نمايندگان . االله خميني از اصفهان هجرت نمود آيت و اسائه ادب به عكس

ها نيز به همين مناسبت اعلام  مجلس و برخي از روحانيون تهران و شهرستان
االله خميني و  طاهري اصفهاني طي بيانيه توهين به تمثال آيت. راهپيمايي نمودند

واند ت كند ديگر نمي االله منتظري را اقدامي حساب شده دانسته و اضافه مي آيت
  :در شهر اصفهان بماند

اي  االله منتظري در مشهد مقدمه فهمد كه پاره شدن عكس آيت هركس مي«
اين . براي اهانت به اصل ولايت فقيه و عكس امام در اصفهان بوده است

جانب با دلي پر از درد و قلبي آكنده از غم و غصه به مردم عزيز اصفهان اعلام 
بمانم و شاهد اين ماجراهاي حساب شده  توانم در اين شهر كنم كه نمي مي

چنين اهانت  ترين بندگان خدا اين نمي توانم بمانم و ببينم به شايسته. باشم
اي به اسم آزادي فرياد مرگ بر اسلام و خدا و مرگ  بشود و خداي ناكرده عده

. شود امروز در پناه عكس بعضي به عكس امام اهانت مي. بر قرآن سر دهند
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چه نقشه ديگري دارند؟ اين جانب با سپاس عميق از مردم  دانيد فردا مي
  )26/9/59انقلاب اسلامي، (».شوم هوشيار اصفهان از اين شهر خارج مي

رتبه و رئيس حوزه علميه اصفهان  با اين حال  خادمي از روحانيون عالي
  :االله خميني را تكذيب نمود اهانت به تمثال آيت

والا . ين تبليغات را كرده توطئه بوده استاين عمل راديو تلويزيون هم كه ا«
كس  جا بود و هيچ عكس امام آن 100كسي عكس امام را پاره نكرد، بيش از 

اعتراض نداشت و فقط پائين يك عكس امام پاره شده بود كه آن را در 
تلويزيون نشان دادند تا فساد راه بياندازند و الحمدالله جلوي آن گرفته 

  )119خط، جعفري، تقاطع دو (».شد

جمهور و رئيس دفتر  ترين فرد به رئيس جا كه سلامتيان نزديك از آن
العمل  صدر از عكس جمهور و مردم بود بني هاي رئيس هماهنگي همكاري

او قضيه سوزاندن عكس و شعار بر عليه . جريان رقيب چندان شگفت زده نشد
خود اي ديگر از جريان رقيب براي تضعيف جايگاه  روحانيت را بهانه

دانست و ابراز مخالفت با سلامتيان و سخنراني او را در واقع تسويه حساب  مي
جمهور احساس كرد  رئيس. كرد سياسي جريان سياسي مقابل با خود قلمداد مي

لذا به . اين جريان در حال تبديل شدن به يك جنبش بر عليه خودش است
ت و تبليغات جريان االله خميني بخواهد جلوي اقداما تكاپو افتاد تا از آيت

  .رقيب را سد نموده و راهپيمايي اعلام شده روز دهم صفر را لغو كند

داند، او بدون  جمهور فراخوان براي راهپيمايي را داستاني تكراري مي رئيس
االله خميني براي لغو راهپيمايي اشاره كند، با  كه به درخواست خود از آيت آن

  :كند بيني مي الله خميني را پيشا قاطعيت لغو راهپيمايي از جانب آيت

دنبال آن اعلام   داستان اصفهان و فيلم برداشتن و نمايش دادن و به«
اي  االله خادمي در اعلاميه خصوص كه آيت! راهپيمايي، داستان خنكي است

گفتند كه اين يك بازي تصنعي است و اگر هم كساني تا حالا شك داشتند كه 
آشكار است كه كساني كه . ين رفته استشان از ب جريان سازي است، آن شك

اينك از محبوبيت  كه آن تظاهرات به نتيجه نرسيد، خواهند پس از اين مي
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مانند امام استفاده كنند و از نام او براي تثبيت خود بهره جويند و من ترديد  بي
  )1/10/59انقلاب اسلامي، (».ندارم كه امام اجازه اين راهپيمايي را نخواهد داد

جمهور مسئله پاره شدن عكس و اقدام صدا و سيماي مركز اصفهان را  رئيس
ريزي شده براي القاء شبهه مخالفت وي با روحانيت  اقدام ساختگي و برنامه

  :كند دانسته و به يك نمونه از اين تبليغات اشاره مي

بنابر آن گزارش شخصي . ها درباره مسئله عكس در اصفهان بود آن يكي از «
چون فيلم پاره كردن عكس را نشان (را در دست داشته است كه عكس پاره

دست خود را ) نداده است و عكسي كه در دست داشته است پاره بوده است
داده است و به احتمال قريب به يقين اگر فرض كنيم كه خود او در  تكان مي

كرده است و پاره شدن يك  توطئه نبوده، هيجان و علاقه خود را اظهار مي
  .شلوغي تظاهرات امري طبيعي استعكس در 

كه ندانند اين جريان ساختگي بوده  موافق اين گزارش در اصفهان كساني
وسيله راديو  گويد كه نوارهاي پخش شده به گزارش مي. اند است بسيار اندك

طي روزها اين ! اند تلويزيون اصفهان از هر جهت جريان را افشا كرده
د خصوصاً در اين شرايط جنگ محيط دستگاهي كه بايد به تفاهم كمك كن

اجتماعي ما را پر از تفاهم و اميد به پيروزي بگرداند، تمام وقت خود را صرف 
از جمله . جمهوري ضد روحانيت است كار كرده است كه نشان بدهد رئيس اين

اند اين بود كه در يك نواري از يك خانم تظاهر كننده  چيزهائي كه گفته
ايد؟ آن خانم گفته است براي حمايت از  ه آمدهپرسد كه شما براي چ مي

جا كه خوب  خلاصه اين سئوال و جواب را كشانده است به آن. جمهور رئيس
جمهور در جبهه است و كسي مگر به او حرفي زده است؟ و او جواب  رئيس

جا سئوال و  گذارند كه او كارش را بكند كه در اين داده كه بله آخوندها نمي
  !خواني كنند به روضه كنند و شروع مي جواب را قطع مي

در هيچ جاي دنيا و در هيچ تاريخي چنين كاري نه ديده و نه شنيده شده 
طور اسباب دوئيت و ضديت را  كه راديو و تلويزيون يك كشوري اين است،

كه ما در جنگيم و   ام در زماني را بارها گفته قبلاً هم اين. فراهم بكند
برد، طبيعي است هر  ها در جبهه به سر مي جوسازي جمهور فارغ از اين رئيس
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اندازه پشت سر هم آرام باشد، پر از تفاهم و اميد باشد، جنگ بهتر رهبري 
خورد؟  ولي واقعاً چه كسي فريب مي. كند تر مي شود و پيروزي را نزديك مي

گونه تبليغات در ذهن سرباز و پاسدار  چطور ممكن است مردم ما ندانند كه اين
دانيد كه آدمي با  ؟ چطور شما نمي]شود مي.[همه رزمنده مؤثر واقع نشود ينو ا

تواند بجنگد و چرا اين ستم بزرگ را در حق انقلاب و كشور  خاطر ناآرام نمي
انقلاب اسلامي، (»ايد؟ كنيد؟چرا نقش شيطان را برعهده گرفته خودتان مي

13/10/59(  

  :كند را ذكر مياي ديگر از پخش شايعات در شهر قم  وي نمونه

» قطعنامه«جا كسي رفته است و  گزارش ديگري از قم بود كه  باز در آن«

هاي مردم با  خوانده و عنوان كرده است كه توسط دفتر هماهنگي همكاري
قرار بوده چهل نفر از  )دانم در رابطه يا مواضعه با اين دفتر نمي(جمهوري رئيس

است آيا اين توطئه كوچكي است؟ سئوال اين . نام ترور بشوند روحانيان به
اي قرار بوده است انجام بگيرد،  مطلب كوچكي است؟ اگر همچنين توطئه

داند  چطور شده است كه اين شخص كه لابد خود را مسلمان و مكتبي هم مي
به خويش زحمت نداده است گزارش اين امر را به مقامات انتظامي بدهد و 

ها  در اختيار مقامات قضائي بگذارند؟ آن ها تحقيق بكنند و نتيجه تحقيق را آن
چنين  پيگيري بكنند ببينند مسئله چه بوده؟ چطور در شهر قم پايگاه اسلام اين

حتماً اين . كنيد پرسد چرا چنين مي كس هم نمي توان كرد و هيچ هائي مي جعل
هيچ هم بعيد ! زند و نه به سلامت روحيه عمومي جعليات نه به جنگ زيان مي

همين سخنراني موجب بشود كه سخنران فردا از جائي به نمايندگي  نيست كه
اين كارها امتحان است و بايد   ظاهراً! انتخاب بشود و به مجلس هم برود

جا  مثل همان تفتيش عقايد است كه در همه. ها را بدهند اي اين امتحان عده
ها  تگاهدارد رايج مي شود و اشخاص بايد امتحان بدهند تا بتوانند وارد دس

  )13/10/59انقلاب اسلامي، (»!بشوند

جمهور موافقان و مخالفان خود را كه درصدد ايجاد تحريك در جامعه  رئيس
  :خواند گر مي زدن آرامش آن هستند توطئه و برهم
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هائي  اند و اشخاصي و گروه روزها تبليغات نادرستي را شروع كرده اين«
جمهوري و چه در مخالفت  رئيس دهند، چه به طرفداري كارهائي را انجام مي

جمهوري تا وضعيتي را به وجود بياورند كه در اين وضعيت جبهه  با رئيس
من لازم است بگويم هر كس بنام . داخلي ما ثبات خود را از دست بدهد

هائي از اين قبيل برآيد و  جمهوري در مقام تخطئه، تحريك و روش رئيس
دانم  گر مي جام بدهد، من او را توطئهنسبت به هركس و هر گروه اين كار را ان

عنوان موافق و  طور كساني كه با دادن شعارهائي به همين. دانم و از خود نمي
كنند جوي را به وجود بياورند، بدانند كه ملت ما آگاه است،  مخالف سعي مي

خورند، وحدت ما تزلزل  ها را نمي مردم ما هشيارند و فريب اين جوسازي
  )12/9/59نقلاب اسلامي، ا(».نخواهد يافت

جمهور يك ماه پيش از اين قضايا از توهين به مقام روحانيت انتقاد  رئيس
  :دهد گونه افراد را ستون پنجم دشمن لقب مي نموده و اين

جانبه با دشمنان استقلال و  دانند كه ما اينك درگير جنگ همه مردم ايران مي«
اع از جمهوري اسلامي جز با پيروزي در اين جنگ و دف. آزادي ايران هستيم

نظر به حساسيت اوضاع ذكر .وحدت و انسجام و يكپارچگي ملت ميسر نيست
  :رسد نظر مي اين نكات ضرور به

كنند  كه به مقام شامخ روحانيت در اين برهه سخت جنگ اسائه ادب مي آنان
گونه عناصر ميدان  ستون پنجم دشمن هستند بر عموم مردم است كه به اين

. كنند بپرهيزند هند و از اعمالي كه جو وحدت را به افتراق تبديل ميعمل ند

افكن  مردم بايد خطير بودن وضع را درك نمايند و از اعمال خلاف و اختلاف
  )21/8/59انقلاب اسلامي، (».اجتناب ورزند

او در سخنراني چندي بعد دوباره نسبت به توهين به مقام روحانيت هشدار 
  :دهند مي

نكند كه به مقام شامخ . دشمن يك رفتارهائي را تبليغ بكندممكن است «
نكند به جان هم بيفتيد و نكند فريب . روحانيت خداناكرده جسارتي بشود

  )29/8/59همان، (».بخوريد
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اي ديگر براي بسط زور  جمهور طرح مسئله حذف روحانيت را بهانه رئيس
  :داند و قدرت يك جريان سياسي مي

دهند و  هايي كه به زور اصالت مي كه همة گروهبينيد  سان مي بدين«
به » جزء را كل«اي بر جامعه تحميل كنند،  جانبه خواهند سلطه و سيطرة همه مي

گويند  ها بگويي چرا خطا كردي؟ مي آن آورند و اگر به يكي از  حساب مي
و همين روزها در كشور ما اين مسئله عيناً اتفاق افتاده . حمله به كل است

. اند ها دو مطلب را تبليغ كرده اند و همان ساني مورد انتقاد واقع شدهك. است

كه به كل روحانيت توهين شده است و ديگر اين كه به انقلاب پشت  يكي اين
  )18/10/59انقلاب اسلامي، (»!شده است

محمد جعفري حمله به سخنراني سلامتيان در اصفهان را سناريوي از پيش 
  :داند طراحي شده مي

بار به عكس آقاي خميني در يك سخنراني توهين كرده  بدين ترتيب كه اين«
برداري و در مركز سيماي اصفهان به نمايش  و تلويزيون از آن حركت فيلم

در پي آن در تهران و قم و اصفهان سر و صدا راه انداختند كه به . گذاشته شد
االله  ن آيتفقيه توهين شده است كه در پي آ ساحت مقدس روحانيت و ولي

اي در اعتراض به پاره كردن عكس  طاهري امام جمعه اصفهان طي اطلاعيه
، اصفهان را ترك 59آذر  24االله منتظري و اهانت به ولي فقيه در تاريخ  آيت
  )همان(».كرد

بار  يك(صدر از فرماندهي كل قوا كه براي دومين بار وي تقاضاي عزل بني
را به قضيه اصفهان و ) مطرح شده بودپس از اشغال خرمشهر چنين درخواستي 

  :گويد او مي. داند مربوط مي) اكبر پرورشي(نماينده اصفهان

كه روز  59آذر  27هاي انقلابي و ائمه جمعه در روز  متعاقب آن، نهاد«
شهادت دكتر مفتح، روز وحدت روحاني و دانشجو بود، به مناسبت تجديد 

فقيه، اعلام راهپيمايي سراسري  عهد با رهبر و محكوم كردن اهانت به ولايت
  .كردند

آذر براي كامل كردن توطئه، آقاي پرورش نايب  26در روز چهارشنبه 
براي «كرد، اعلام كرد،  رئيس مجلس كه آن روز جلسه مجلس را اداره مي
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كه بار ديگر ملت ما هماهنگي خودش و اراده خودش را به جهانيان ثابت  اين
اهپيمايي خواهد بود و بدين منظور مجلس نيز ر) آذر 27(كند، روز پنجشنبه

  ».روز پنجشنبه تعطيل خواهد بود

ريزي شده، قرار بود كه در قطعنامه پايان راهپيمايي از رهبر  طبق برنامه طرح
آقاي . صدر را از فرماندهي كل قوا بركنار كند انقلاب خواسته شود كه آقاي بني

در قسمت اسناد و مدارك جمهوري  رشيد صدرالحفاظي كه در دفتر رياست
فعال بود، از قطعنامه راهپيمائي كه در حزب جمهوري اسلامي تهيه شده بود 

موضوع را با آقاي علي . موقع مطلع شده و متن آن را به دست آورده بود به
آقاي . اميرحسيني مسئول كميسيون روحانيت و چند نفر ديگر در ميان گذاشت

رحسيني تلفني مطلب را به اطلاع ايشان آقاي امي. صدر در جبهه بودند بني
در قطعنامه پاياني آن از  27/9/59شنبه  رسانيد و گفت كه در تظاهرات پنج

صدر را از فرماندهي كل قوا عزل  آقاي خميني درخواست شده است كه بني
  .بيائيد تهران تا قبل از انجام كار، براي پيشگيري آن اقداماتي بشود  لطفاً. كنند

در پاسخ دادند كه من با جبهه خارجي در جنگ هستم و آن را ص آقاي بني
فعلاً بايد به مسأله جنگ . كنم كه بيايم و به امور داخلي بپردازيم رها نمي

آقاي اميرحسيني، گفت اين هم قسمتي از جنگ است و اگر نيائيد و . بپردازم
ه شود، اقدامي براي پيشگيري آن نشود و قطعنامه با آن وضعي كه دارد، خواند

هاي  تأثير قطعي بر تضعيف فرماندهي كل قوا خواهد داشت و قطعاً در جبهه
  )همان(».جنگ هم تأثير منفي بر جاي خواهد گذاشت

  :رئيس جمهور در خاطرات روزانه خود به اين قطعنامه اشاره نموده است

شب پس از بحث مفصل با نظاميان وقتي آن ها رفتند از تهران تلفن كردند «
خوب است به تهران بيائيد، چون يكي از مواد قطعنامه كه قرار است  كه شما

در راهپيمايي خوانده بشود مربوط به فرماندهي كل قوا است و قرار است فردا 
من . به نزد امام بروند و از ايشان اجازه بگيرند كه اين ماده در قطعنامه باشد

ن مسئوليت سنگين سلامت كه اي لحاظ اين آيم و به  پاسخ دادم كه به تهران نمي
جا كشانده است و هر آن كه از اين مسئوليت  مرا به اين. مرا مختل كرده است

، والا اگر قرار باشد بابت هر توطئه محل »آسوده شدم«: آزاد بشوم خواهم گفت
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كار را رها كنم خود نيز باور خواهم كرد كه از روي اعتقاد در اين كار 
  )25/9/59انقلاب اسلامي،(».نيستم

االله خميني طي پيامي خواهان لغو راهپيمايي  جمهور آيت با درخواست رئيس
وسيله غائله تا حد  االله طاهري اصفهاني به اصفهان شد و بدين و بازگشت آيت

  :االله خميني به شرح زير است متن اطلاعيه دفتر آيت. زيادي فروكش كرد

بسياري كه از طرف هاي متعدد و  پيرو اطلاعيه. الرحيم الرحمن االله بسم«
ها دامت بركاتهم و  حضرات آقايان حجج اسلام و علماي اعلام شهرستان

ها و  ها و گروه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و انجمن
شنبه دهم ماه صفر  هاي محترم ديگري كه در مورد راهپيمايي روز پنج شخصيت

لعالي ضمن تشكر و ا اعلام شده بود حضرت امام خميني مدظله 27/9/59برابر 
سپاسگزاري صميمانه از احساسات و عواطف همگي آنان فرمودند با توجه به 
حساسيت زمان و مقطع فعلي كه ما گرفتار مسئله جنگ با دشمنان اسلام 
هستيم و بايد به مسائل و مشكلات مملكتي بپردازيم و با توجه به اينكه بارها 

العملي  س من اهانت شد، مردم عكساند كه اگر به من و يا به عك اعلام كرده
هائي كه قرار  شود از راهپيمائي وسيله از عموم آنان تقاضا مي نشان ندهند، بدين

نظر نمايند و به كارهاي مهم و رفع  است به اين عنوان انجام شود، صرف
الامكان مردم را به آرامش و نظم  مشكلات ديگري كه دارند بپردازند و حتي

الاسلام آقاي حاج سيد  از جناب حجت: فرمودند دعوت كنند و ضمناً
كنم، تا به درخواست اهالي محترم  الدين طاهري دامت افاضاته تقاضا مي جلال

اصفهان بدين شهر بازگشته و كماكان به اقامه نماز جمعه و ارشاد مردم ادامه 
اند به كارهاي عادي خود  هاي انقلابي هم كه اعلام تعطيل نموده دهند و ارگان
  )26/9/59انقلاب اسلامي، (».مشغول گردند

برد  آن هنگام در جبهه به سر مي جمهور كه در  پس از لغو راهپيمايي، رئيس
سازي رقباي سياسي در  از بحران) 26/9/59تاريخ (در گزارش روزانه خود

و شرايط خود را با كسي  خصوص پايتخت گلايه نمود، شهرهاي مختلف و به
دهند و او از سر درد  نهاني او را مورد آزار قرار ميصورت پ كه پيوسته و به

  :زند، مقايسه نمود فرياد مي
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در راه رئيس ستاد و فرمانده نيروي هوايي و سرهنگ آذين با من همراه «
اخبار راديو را باز كردند و بيانيه دفتر امام درباره لغو راهپيمايي  2بودند ساعت 

ها يك حالت  ن اين خبر در همه جبههگمانم اين است كه با شنيد. را خواندند
اين فشارها و تشديدها و تشددها فروكش كرد و بارقه . آسايشي به وجود آمد

  .ها روشن شد اميد از نو در دل

چه اصل  اميد من اين است كه همه به راستي در خط امام قرار بگيرند و آن
توانيم به مردم خودمان  ما نمي. است فداي اموري كه گاه فرع هم نيستند نكنند

ايم و به دشمن  بگوئيم در نخستين سال استقرار جمهوري از دفاع عاجز شده
از خاك ما تسلط پيدا ايم مردم مؤمن را آواره بكند و بر قسمتي  اجازه داده

چند . بكند، بيرون راندن دشمن اصل است بقيه امور فرع و كمتر از فرع است
دهم اگر هم گاهي  به ملت اطمينان مي. اند نوبت هم امام اين معنا را تأكيد كرده

ماند كه به او نيش و سوزن  زنم حالت من به حالت كسي مي من حرفي مي
ديگر حالا . زند از روي ناچاري گاه فريادي ميزنند و او  سروصدا مي طور بي به
گويم و تازه  دانند من چه دارم مي آن اطلاع دارند و مي  چه واقع شده مردم از آن

حالت من به حالت كسي . زنم در رابطه با جنگ است آن فريادي هم كه مي
بيند كه هنوز خشت  سازد و مي اي دارد بنايي را مي ماند كه با تقلاي كشنده مي

ها  اند و او ناچار بايد آن بعدي را نگذاشته چند خشت از ديوار بنا را فرو ريخته
ها را نريزند و يك سنگ  را بر سر جاي خود بگذارد و مراقبت هم بكند كه آن

انصاف داشته باشيد به دست من، نيرويي، . ها بگذارد آن اي هم به روي  تازه
من نه تقدير و تشويق . شده است قابل و كارآمد نداده بودند، اين نيرو ايجاد

خواهم اين است كه با فشار  چه مي آن. خواهم خواهم و نه ستايش مي مي
. رواني اين نيرو تضعيف نشود تا ما بتوانيم دشمن را سركوب كنيم –سياسي 

  )11/10/59انقلاب اسلامي، (».همين و بس

جمهور  ئيسدر يك مورد ديگر راهپيمايي و زد و خورد مخالفان و موافقان ر
پس از سخنراني حسن لاهوتي از روحانيون مخالف حزب جمهوري اسلامي 

جا داده شد باعث  االله بهشتي در آن در مشهد و شعارهايي كه بر ضد آيت
تشديد اين گمان شد كه جرياني درصدد است با اقدامات ميداني و برگزاري 
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هر . اجرايي سازدرا » حذف روحانيت«ها به تدريج جريان  ها و سخنراني متينگ
  .نمودند دو طرف يكديگر را عامل شروع درگيري و اهانت به روحانيت مي

حسن (محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي، استاندار خراسان
او شعارهاي داده شده . سازد ها متهم مي را به دخالت در اين آشوب )فرد غفوري

  :كند مي در حمله به سخنراني حسن لاهوتي را چنين اعلام

االله لاهوتي و آقاي سلامتيان كردند و  سخنراني آيت] در[به اخلال ] اقدام[« 
تعداد مشخصي براي برهم زدن سخنراني، در بين جمعيت شعار مرگ بر 

رزمد  منافق حيا كن تريبون را رها كن، خميني مي  لاهوتي، درود بر بهشتي،
رو شد و سخنرانان به  دم روبهتوجهي مر سردادند، كه با بي... لرزد و ليبرال مي

االله  كنندگان عكسي از آيت بعد از آن، همان اخلال. سخنراني ادامه دادند
  )117جعفري، تقاطع دو خط، (»منتظري را پاره كردند

كه به مخالفان اثبات شود در سخنان وي هيچ اهانتي  حسن لاهوتي براي آن
االله  ي خود را به آيتبه مقام روحانيت نشده است اظهار داشت نوار سخنران

  :خميني ارائه داده است تا ايشان در اين مورد قضاوت كنند

خاطر حوادثي كه بعد از ايراد يك سخنراني در مشهد پيش آمد كه ملت  به«
اند و من همچنان از راديو و تلويزيون به  ما تاحدودي آگاه از اصل ماجرا شده

خواهم كه  يك مسلمان مي عنوان يكي از دو متهم اصلي در مشهد، به عنوان
آگاهي ملت ما پخش  را، براي » سخنراني مشهد«متن نوار سخنراني را، 

ام كه اگر  ام و تقاضا كرده به امام امت هم پيام فرستاده) تكبير حضار.(كنند
اند  اند و يا در روزنامه نخواهنده تاكنون متن نوار سخنراني مشهد مرا نشنيده

طوري كه به جسارت به مقام  وند و بخوانند اگر آنتفضل و عنايت بفرمايند بشن
ام اگر در آن  ولايت فقيه و جسارت به روحانيت مبارز اصيل متهم شده

دهند كه من نسبت به ولايت فقيه و  سخنراني چنين است و امام تشخيص مي
اعتقادم اول كسي كه سزاوار ادب شدن است خودم  روحانيت اصيل بي

  )10/10/59انقلاب اسلامي، (».هستم

داران به سخنراني حسن لاهوتي در مشهد  جمهور آنچه حمله چماق رئيس
خواند محكوم نمود و آن را اقدام مخالفانش براي تخريب چهره خود  مي
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شود موافقان و مخالفان سخنران هر دو از جريان رقيب و  او مدعي مي. داند مي
  .سازي بوده است كل واقعه صحنه

ت كشور فرستاده شده است و حالا من از وزير هايي هم به وزار گزارش«
ها را كه به شهرباني و وزارت كشور آمده است  خواهم آن گزارش كشور مي

براي اطلاع افكار عمومي عيناً منتشر كند تا مردم بدانند چه دست هاي 
كاري در كار است، تا به اساس اين جمهوري ضربه بزند و چگونه مي  خيانت

در همين تحقيق معلوم شد . يشه اين جمهوري را بزنندر خواهد به دست خود،
اند كه اين  ها بوده اند و آن كار دست داشته در اين) در مشهد(كه دو مقام دولتي

اند و موافق و  تظاهرات قلابي و ساختگي بعد از سخنراني ها را به وجود آورده
ها داريم،  اند، البته متخصصين خوبي هم در اين زمينه مخالف هم خودشان بوده

كردند،  ها را مي هاي سابق كه در دوره مصدق هم همين بازي ها، درباري اي توده
سازي و جوسازي  كردند و جريان موافق و مخالف از خودشان درست مي

كردند، اين هم مسائلي است كه تحقيق در آن و انتشار نتيجه تحقيق نهايت  مي
انجام بگيرد، هرچند من  ضرورت را دارد بايد محكم ايستاد كه اين تحقيق

يقين دارم كه اين ايستادگي به اين زودي به نتيجه نخواهد رسيد و شايد 
اي رسيدگي و  وقت هم به نتيجه نرسد، چون اگر از روز اول هر مسئله هيچ

بسياري از مسائل  كشيد،  جا نمي رسيد، كار ما به اين تحقيق شده و به نتيجه مي
حالا هم . آمد وجود نمي به گريبان است، به و مشكلاتي كه كشور با آن دست

حال بايد ايستادگي كرد تا اين رسيدگي به  با اين. اين رسيدگي نخواهد شد
  )25/9/59انقلاب اسلامي، (».عمل بيايد

  :كند وي در جايي ديگر از سخنراني لاهوتي و سلامتيان دفاع مي

بود كه گفتم شان طرح كردم همين مسئله مشهد  از جمله مسائلي كه براي«
برويد و تحقيق كنيد كه آيا در سخن لاهوتي و يا در سخن سلامتيان مطلبي بر 

و آيا اين  را براي جامعه منتشر كنيد،  ضد روحانيت بوده است كه عين آن
ها بوده  ها به آن جريانات منجر شده است و يا منشاء آن سخنراني

  )26/9/59انقلاب اسلامي، (»است؟
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ريزي براي ايجاد  ار خراسان و معاون او را به برنامهجمهور استاند رئيس
  :سازد تشنج و راهپيمايي پس از سخنراني حسن لاهوتي متهم مي

ها كه به طرفداري  در جلسه با استانداران استاندار خراسان گفت كه بله اين«
من به او . اند جا صحبت كردند در واقع به شما ضربه زده شما آمدند و در آن

ق گزارشي كه به من رسيده است، خود شما و مخصوصاً معاون شما گفتم مطاب
ها كه پائين آمديم  از پله. ايد نقش اساسي در وضعيتي كه به وجود آمده داشته

خواست استاندار هم او را نبيند و  كسي از مسئولين استان آمده بود كه مي
اشت كه متأسفانه حكايت از اين د. چندين گزارش را به من داد كه خواندم

معاون استاندار و يك شخص ديگري در كميته مشهد بازيگران اصلي آن 
كه امام ما را احضار كند فقط در  گفت در صورتي اند و او مي ها بوده صحنه

شان  طور كه واقع شده به عرض محضر ايشان حاضر است حقيقت را آن
و كرد كه اين يك بازي  او مدارك فراوان داشت كه تائيد مي. برساند
  )همان(».سازي بوده است صحنه

جويي  جمهور انحصارطلبي جريان مخالف خود را علت اصلي بهانه رئيس
كوشد جريان  او مي. داند جمله طرح مسئله حذف روحانيت مي ها و از آن آن

آن معرفي كند كه به نمايندگي و   مخالف را نه تمام روحانيت بلكه بخشي از
  :كند اده ميآن استف در جهت اهداف سياسي از 

مطلب ديگري كه امروز به من اطلاع دادند اين بود كه مثل همان دوره «
اند و ناگهان مدافع  جمهوري از نو همين كسان راه افتاده انتخابات رياست

سوخته روحانيت و اسلامند و يك  تو پنداري خيلي دل. روحانيت شده اند
ها  ت كه وقتي خلافعقيده من اين اس! خواهند رفع كنند خطر بزرگي را مي

جا است كه بايد به فكر روحانيت باشند و به نام روحانيت  گيرد آن انجام مي
كارهائي كه روح روحانيت از آن خبر ندارد نكنند تا بعد مجبور نشوند وقتي 

شود اين خلاف ها چيست؟ بروند زير عباي روحانيت خود را  ها گفته مي به آن
گرچه . بينيم هاي بسياري را مي ها و تناقضما يك بام و دو هوا. پنهان كنند

ها در رفتار و گفتار تناقض بود يعني يك چيزي را امروز  سابق يكي از زشتي
كه قبح  اما اين روزها مثل اين. را بگوئيد و بكنيد بگوئيد و بكنيد فردا عكس آن
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گيرد  اين قضيه هم از بين رفته چنانچه وقتي بسياري خلاف ها انجام مي
ها، دستگير  گيرد و رفتارهاي نادرست در زندان آسا انجام مي اي برقه اعدام

كني؟  گويي چرا اين كارها را مي و وقتي مي. گيرد وجه انجام مي كردن هاي بي
گويند ما اعتنايي به  مي. ها را به اسلام نسبت خواهند داد افكار عمومي دنيا اين

كه از اين كارها  ه محض اينب. زدگي است ها غرب افكار عمومي دنيا نداريم، آن
ها بر ضد ما  گويند كه افكار عمومي دنيا به استناد اين حرف كني، مي انتقاد مي

اولاً معلوم نيست چرا به استناد خود اين عمل ما، افكار . عمل خواهند كرد
اند و من علت بزرگ انزواي خودمان را  كنند كه كرده عمومي را بر ضد ما نمي

و به گمان من انتقاد قاطع و ايستادن براي از بين بردن اين دانم  همين امر مي
و باز . ترين راه براي بيرون آمدن از انزوا است امور تنها راه اگر نباشد، اساسي

كه  كنند به محض اين خواهند مي روضه خواندن براي حال امام، هركار كه مي
اي،  را زدهكنند كه اين حرف  شروع مي  مي گويي چرا اين كارها را كردي؟

توانم بگويم كه ايشان از  ممكن است نمي. طور شد طور شد آن حال امام اين
كند اما  شوند، چون حكايت از اختلاف مي ها ناراحت نمي شنيدن اين حرف

شود از انجام آن كارهايي كه مورد انتقاد قرار  قطعاً امام بيشتر ناراحت مي
  )17/9/59انقلاب اسلامي، (».گيرند مي

مهور كه از ابتدا اين جريان را سناريوي جديد جريان رقيب ج رئيس
  :آيد دانست با سوگيري پيكان مخالفان به سوي خود در مقام دفاع برمي مي

چطور ممكن است كسي چون من كه بيست سال در دفاع از روحانيت و «
ضرورت همگامي روحاني و روشنفكر براي ايجاد يك كشور مستقل آزاد كه 

دست بياورد،  م بشود و انسان از راه دين آزادي واقعي را بهدر آن دين حاك
شان  اي كه از ابتدا برنامه ام حالا در تبليغات عده سعي و كوشش فراوان كرده

همه افشاء شد مخالف روحاني ] نوار آيت[شان  هاي»گردان نوار تعزيه«اين بوده 
  )24/9/59انقلاب اسلامي، (»شده باشم؟

مبارز و سرپرست سازمان بسيج مستضعفان، طرح امير مجد از روحانيون 
ها مربوط  را نه به همه روحانيت بلكه به بخشي از آن» حذف روحانيت«مسئله 
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وي . ها و مناصب عالي را در تسلط خود درآورند داند كه درصدند مسئوليت مي
  :كند االله خميني از اين دسته روحانيون انتقاد مي اي به آيت در نامه

به برادران روحاني ما كه امروز بار سنگين مسئوليت را : امت پدر بزرگوار«
بايد يادشان باشد وقتي صحبت از روحانيت : بر دوش دارند، تذكر دهيد كه

گردد در چند نفر كه  شود، اين قشر عظيم دلسوز جامعه، خلاصه نمي مي
ن بلكه هزاران روحاني ديگر داريم كه بدو. هاي اجرائي به عهده دارند مسئوليت

ها و مشكلات صدچندان برابر گذشته،  با محروميت چشمداشت و نام و نشان، 
. داراي هيچ پست و مقامي نيستند باشند، و با اين حال، مشغول انجام وظيفه مي

هاي غلط ما سوءاستفاده  و همچنين اين ضدانقلاب تنها نيست كه از روش
اين انقلاب سهم كند، بلكه افراد كثيري از روحانيت كه در جهت تحقق  مي

چرا وقتي به يك يا چند نفر . ها انتقاد دارند اند، به اين روش بسزائي داشته
ضد  اندازند كه طرف ضد روحانيت، شود، سر و صدا راه مي روحاني انتقاد مي

توان هزاران نفر را كه  ولايت فقيه و بالاخره ضدانقلاب است؟ چگونه مي
كند، جزو ستون پنجم دشمن به  برخلاف نظر فلان فرد يا گروه صحبت مي

حساب آورد؟ چرا به جاي تجديدنظر در عملكردها و بررسي اشكالات و 
انقلاب اسلامي، (»!شكنند ها، تمام كاسه، كوزه را بر سر مخالفان مي تصحيح آن

3/10/59(  

االله خميني و از روحانيون حامي رئيس جمهور  سيد حسين خميني نوه آيت
كه موجب تجديدنظر و ترديد عمده روحانيون درباره  اسفند 14، پس از وقايع 
اي بخش عمده روحانيت را  جمهور شده بود، طي مصاحبه عملكرد رئيس

او حمايت دوباره خود از وي را اعلام . جمهور خواند همراه و موافق رئيس
  :كند مي

روحانيت ايران «: صورت كه كنند، به اين اين مسأله را در جامعه مطرح مي«
  !»صدر مخالف است با آقاي بنيمثلاً 

آنان نيز تماس دارم  من خودم در روحانيت ايران بوده و هستم و با خيلي از 
درصد روحانيت  90لذا بايد بگويم كه . شناسم شان را هم مي و راه و روش

اما اين روحانيت، روحانيتي است كه . صدر موافق است با آقاي بني ايران فعلاً 
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كه متشخصين روحانيتند، علماء و » روحانيت كنار«ين در كنار است و در هم
اكثر اين روحانيت از وضع فعلي . دانشمندان بزرگ اسلامي وجود دارند

  .شود ها پاي تمام روحانيت نوشته مي كاري بينيد كه خلاف ناراضيند، زيرا مي

جامعه هم بايد متوجه اين مسئله باشد كه همه روحانيت را در يك صف 
گيرد،  را كه جامعه در حال حاضر بعضي گناهان را كه انجام ميچ. قرار ندهد
سري از روحانيت در سر كارند، كلاً پاي كل روحانيت حساب  چون يك

ها دوست دارند كه  و اين. درصد روحانيت كنار است 90كنند، در حالي كه  مي
ها به كار گرفته  واقعاً يك حكومتي در ايران باشد كه در آن حكومت لياقت

  .ها به كار گرفته شود تخصص. ودبش

صدر را دوست دارند و هيچ مخالف هم  جمهور آقاي بني ها رئيس اين
. كنند كنند چرا كه حساب بعضي جهات را مي البته اين را اعلام نمي. نيستند

گويند كه روحانيت با  ولي متأسفانه اين مسئله خلاف جلوه داده شده و مي
  .صدر هم با روحانيت مخالف است بني صدر مخالف است و آقاي آقاي بني

ايم و از سابق ايشان را  صدر را خوانده هاي آقاي بني خود ما از سابق كتاب
اصلاً برنامه ايشان اين بوده است كه اين مملكت با همكاري . شناسيم مي

هزارها سال در ايران بدون «گفتند كه  روحانيت اداره بشود و ايشان مي
خواهيم در اين مملكت  اي كه مي ت و ما تجربهروحانيت حكومت بوده اس

و اصالتاً و از نظر » .پياده بكنيم اين است كه با روحانيت مملكت اداره بشود
اصولي و منطقي عقيده ايشان اين است كه در اداره مملكت با روحانيت 

گذرد،  هاي سياسي كه در مملكت مي همكاري باشد و روحانيت نبايد از جريان
شما و . گويند، يك دروغ محض است مي) عليه ايشان(لذا، اين كه . كنار باشد
اند و خون دل  كنارها نشسته توانيد برويد و با روحانيوني كه اين گوشه مردم مي

وقت شما هم  آن. ها را درباره وضع بپرسيد نظر آن. خورند تماس بگيريد مي
ان را به عنوان اند و خودش بينيد كه اقليتي در روحانيت آمده و حاكم شده مي

  .كنند كل روحانيت معرفي مي

روزي نيست كه انعكاس هر اشتباهي مثل  داند كه امروز، اكثر روحانيت مي
شد به نفع اسلام  چرا كه زمان شاه هر اشتباهي و هر غلطي مي. زمان شاه باشد
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اين . شود به نام اسلام است شد اما امروز هر اشتباهي كه مي تمام مي
حيثيت كردن  هاي غيرقانوني و اين بي رقانوني، اين مصادرههاي غي كشي آدم

ها از اسلام فقط يك جمله را در نظر  اگر اين. مردم همه به ضرر اسلام است
يعني احترام (»حرمت المؤمن اعظم من حرمه الكعبه«: گويد گرفتند، كه مي مي

حيثيت افراد ها اصلاً نه  اين. شد طور نمي اين) مؤمن بالاتر از احترام كعبه است
گيرند و هر  گيرند، نه حيثيت متشخصين و علماء را در نظر مي را در نظر مي

كسي را با يك ماركي، يكي را به عنوان ساواكي و يكي را به عنوان ليبرال و 
ديگري را به عنوان مرتجع و هر كسي را خلاصه به يك عنوان 

  )25/12/59انقلاب اسلامي، (».كوبند مي

ها،  اي، راهپيمايي هاي رسانه ش كردن تنش و كشمكشچندي پس از فروك
هاي روحاني و  ها و اظهار نظرهاي شخصيت ها، محكوم كردن اعلام حمايت

معروف شده » حذف روحانيت«غيرروحاني در خصوص طرحي كه به طرح 
. گيري نمود االله خميني در ديدار عمومي خود با مردم درباره آن موضع بود، آيت

خصوص سران  ميني كمابيش شبيه موضع جريان مذهبي و بهاالله خ موضع آيت
هايي اشاره كرد كه درصدد فرستادن  وي به تلاش. حزب جمهوري اسلامي بود

ها از حضور اجتماعي و  هاي علميه و حذف آن روحانيت به مساجد و حوزه
  :سياسي در سطح جامعه است

را از سياست كنار  ]روحانيت[الان همه حيله ها در كار است كه شما «
شما را نگذارند در . بزنند، شماها را نگذارند در امور اجتماعي دخالت بكنيد

وقتي كه در نجف بوديم اين كلمه را   بله ما يك  حكومت هيچ دخالتي بكنيد،
شان بالاتر از اين است كه داخل بشوند در امور اجرائي  ام علما را مرتبه گفته

ند كه آن افراد متعهد به اسلام باشند و بتوانند كارها ليكن در وقتي كه افراد باش
كس هم نباشد و   كه اگر هيچ را روي موازين اسلامي اجرا كنند نه اين

اشخاصي باشند كه نتوانند روي مجاري اسلامي عمل كنند يا نخواهند روي 
. مجاري اسلامي عمل كنند باز هم آقايان بروند كنار بنشينند و تماشاچي باشند

. طور نيست مسئله اين. خواهند كه خودشان مي جائي ها ما را بكشانند به آن آن

مسئله اين است كه اگر سياستمداراني باشند كه همان معنايي كه مسلمين 
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ها طوري  اش آن خواهند ولي در همين يك بعدش، ولو در همين بعد دنيائي مي
وظ بماند و ما به مان محف مان و آزادي سياست را انجام بدهند كه ما استقلال

ها هم بكنند هيچ مانعي  طرف شرق يا به طرف غرب كشيده نشويم البته آن
  )4/10/59انقلاب اسلامي، (».ندارد

اعتمادي خود به سياستمداران غيرروحاني را با توجه  ايشان به صراحت بي
كند و اقدام غيرروحانيون براي سوق دادن جامعه به  شان بيان مي به سوابق

را دليل روشني براي حضور روحانيت در صحنه ) تمالاً نوع غربي آناح(آزادي
اي كه  جا برخلاف نظر عده در اين. داند و نظارت و دخالت در كارها مي

سياسي -االله خميني مخالف مداخله روحانيت در عرصه اجرايي معتقدند آيت
بوده و نقش مشورتي و نظارتي براي آنان قايل بوده است، ايشان بر حضور 

و  1358البته در مقطع تاريخي اواخر سال . روحانيت در صحنه تأكيد دارد
داد  جمهوري ايشان عقيده ديگري داشت و ترجيح مي زمان انتخابات رياست

اما با توجه به سير وقايع . سياسي فعال باشند-غيرروحانيون در صحنه اجرايي
ذف روحانيت درپي مسئله ح ايشان در چند سخنراني پي 1359از ابتداي سال 

ها در  دانستند كه به دست عمال داخلي آن از سياست را سياستي استعماري 
برد اما روشن بود جبهه  او نامي از شخص و يا گروهي نمي. حال انجام است

هاي چپ و تقريباً تمام احزاب  مذهبي و احزاب و گروه -ملي، نيروهاي ملي
وحانيون به جز حزب فعال حتي بخشي از جريان مذهبي و ر فعال و نيمه

هاي همسو با حضور مستقيم روحانيت در صحنه  جمهوري اسلامي و گروه
هاي كلان و تخصصي مخالف بودند، اما  سياسي و حضور در مديريت-اجرايي

مقطع زماني نظر حزب جمهوري اسلامي و نيروهاي   االله خميني در اين آيت
نظارت و هم دخالت  جانبه روحانيت هم در مذهبي همسو مبني بر حضور همه

جمهور بود كه  اين اخطاري نيز براي رئيس. كنند در امور اجرايي را امضاء مي
 - موافق تز نظارت روحانيون و مخالف تز مداخله روحانيون در امور سياسي 

  :اجرايي بود

ها و تمام اين  طور نيست كه تمام اين پست وقتي كه ما ببينيم كه اين«
كه جامعه ما را به  كنند در اين ستشان بيايد صرف ميها اگر د ها را اين قدرت
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ناچاريم ما اشخاصي كه متعهد هستند و ما را . جامعه مستقل و آزاد بكشند
طرف دخالت بدهيم در امور، نظارت بدهيم در  طرف و آن كشانند به اين نمي

شان را  ها بايد چشم و گوش هاي آتيه آن امور و همه ما و همه شما و همه نسل
را چه به  ها نيايند تبليغ كنند كه آقا علماء  ز كنند كه دوباره هي شيطانبا

سياست، علماء را چه به دخالت در امور مملكتي اين يك نقشه شيطاني است 
بر شما . كه الان هم مشغول پياده كردنش هستند و مشغول تبليغاتش هستند

همه قطرهاي ها در  ها و جماعت ائمه جمعه و جماعت و بر همه ائمه جمعه
اسلامي در همه ممالك اسلامي اين مطلب لازم است بلكه فرض است كه 

اي كه در همه  مردم را بيدار كنيد و به مردم بفهمانيد اين معنا را كه اين نغمه
ممالك اسلامي بلند است كه علماء نبايد دخالت در سياست بكنند اين يك 

ستند كه در داخل كشور ما ها ه اش اين ها، مجري اي است مال ابرقدرت نقشه
گوش ملت كه ملت بفهمد  ها گوش ندهيد و بخوانيد به به حرف اين. هستند

خواهند علما را از سياست كنار  اي است كه مي اين معنا را كه اين نغمه نغمه
انقلاب اسلامي، (».هاي سابق به ما گذشته است بزنند و آن بكنند كه در زمان

4/10/59(  

قبل از طرح جريان حذف روحانيت نسبت به جرياني  ايشان در جاي ديگر
او . دهد كه درصدد خارج ساختن روحانيت از صحنه اجرايي است هشدار مي

  :ببينيد. داند ها را عامل اين كار مي به صراحت روشنفكران عامل ابرقدرت

ملت ما بيدار باشد، توجه داشته باشيد كه هر گوينده اي كه بخواهد ايجاد «
اي بخواهد روحانيون را تضعيف كند، نظر به  د، هر گويندهاختلاف بكن

ها  كند دنبالش شما هستيد، آن ها را تضعيف مي روحانيون تنها نيست آن
كنند و همه چيز اين مملكت را ببرند و  خواهند كه هجوم به اين مملكت  مي

تان كه يادتان  اي بكند، شما هركدام كسي نباشد يك تعرضي بكند، يك مقابله
اي  اشد از اولي كه اين كودتاي رضاخان تحقق پيدا كرد تا حالا در هر قضيهب

كه بوده است روحانيون در صف مقدم مخالفت كردند و زجرها كشيدند و 
ها هستند و اگر چنانچه  آن حبس رفتند و تبعيدها رفتند و مردم مسلمان دنبال 

آن روزي است كه  ها گرفته شوند آن ها از مردم گرفته بشوند و مردم از  آن
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ها نيستند لكن  گيرند روشنفكرهايي كه عامل ابرقدرت ها جشن مي ابرقدرت
ها را  كنند كه در نتيجه همان نتيجه عمال آن هائي مي صحبت. كنند اعمالي مي

كه يك مملكت اسلامي است يك  دهد بيدار بشوند، توجه بكنند به اين مي
است، وابسته به هيچ جا مملكتي است كه مال خودتان شده است مستقل 

نيست كاري نكنيد كه اين وابستگي كه گسسته شده است دوباره پيوسته بشود 
  )16/9/59جمهوري اسلامي، (».دعوت به اسلام بكنيد

  

  انقلاب فرهنگي

در سال  ها هنوز چند روزي از بازگشايي دانشگاه 1359در اوايل سال 
روهاي مسلح از دانشگاه نگذشته بود كه بحث خروج ني)  1359فروردين(جديد

. ها توسط جريان مذهبي مطرح شد و بلافاصله مسئله اسلامي كردن دانشگاه

گرا  ، روشنفكر و ملي  نيروهاي سياسي فعال در دانشگاه عمدتاً نيروهاي چپ
بودند و احتمالاً يكي از مراكز فعال سياسي در مقابل جريان مذهبي به شمار 

هاي مختلف همچنين  رون دانشگاه بين گروهبرخوردهاي خشونت بار د. آمد مي
جمهور دستور  هاي انقلاب اسلامي سبب شد كه رئيس هاي چپ با كميته گروه

ها  صدر از آن بني. ها را صادر كند تخليه دفاتر احزاب سياسي از دانشگاه
ريزي و داوطلبانه اين اقدام را انجام دهند  بدون خون خواست در كمال آرامش، 

قائله خاتمه يافت اما بلافاصله مسئله اسلامي كردن دانشگاه از  و بدين ترتيب
كه نام آن برگرفته از نام انقلاب » انقلاب فرهنگي«طريق طرح موسوم به 

در محافل جريان مذهبي بحث لزوم تعطيلي و . فرهنگي چين بود دنبال شد
عدها كه ب چنان. تصفيه دانشگاه از اساتيد و دانشجويان دگرانديش مطرح گرديد

صدر در خاطراتش نوشت اين طرح هم در راستاي اجراي طرح سرنگوني  بني
  .طراحي شده بود) با استناد به نوار آيت(دولت وي 

جمهور در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامي صريحاً با بسته شدن  رئيس
  :ها مخالفت كرد دانشگاه
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بود، اما با  به صورت اصل پذيرفته شده ]ها در دانشگاه[تغييرات بنيادي «
توجه به وضعيت كشور ضرورت آن ديده شد كه انجام آن با تعطيل دانشگاه و 

  .افزودن آشفتگي بر آشفتگي ملازمه پيدا نكند

آن هم از راه تصرف دانشگاه چرا؟ اگر اين  لعلاوه بر اين اصرار بر تعطي
وزير امر آن هم دو ماه پيش از تعطيلات دانشگاه ضرورت دارد، چرا با اعلاميه 

هاي مخالف بر اين كار اصرار  مسئول يا شوراي انقلاب انجام نگيرد؟ اگر گروه
شد فهميد كه مقصودشان چون موارد مشابه تضعيف دولت  ورزيدند مي مي

است، اما از سوي نيروهاي خودي اين كار قابل فهم و قابل توجيه به نظر 
  .رسد نمي

رو هستيم و  وان روبهجا با مشكلات فرا در شرايط فعلي كه ما در همه
حتي بر مخالف روا نيست كه   محاصره اقتصادي واقعيت پيدا كرده است،

دانند بايد  ها كه خود را معتقد به اين انقلاب مي آن. دولت را تضعيف كند
اصرار ورزند كه هركار از مجراي قانوني و از طريق مقام قانوني انجام پذيرد تا 

قواي . و چرخ اقتصاد را به حركت درآورددولت بتواند بر امور مسلط گردد 
انقلاب (».مسلح را آماده دفاع از مرزهائي كند كه در معرض تهديد هستند

  )31/1/59اسلامي، 

هاي قدرتمند و  ايشان كمابيش اطلاع يافته بود تصميم قطعي گروه
گير بر تعطيلي دانشگاه قرار گرفته و مقاومت وي در برابر آن ممكن  تصميم

پديد آورد لذا با موضعي ميانه و اظهارنظر  اش سوئي براي موقعيت است اثرات
او در بيان . مستقل سعي داشت با تعديل هيجانات سياسي اوضاع را تثبيت كند

ديدگاهش ابتدا از اسلامي كردن دانشگاه حمايت كرد و در ضمن با تحركات 
ي از سويي وي سعي داشت جلو. مسلحانه گروهك هاي سياسي مخالفت نمود

هاي  تعطيلي دانشگاه را بگيرد اما جريان مذهبي با گوشزد كردن خطر گروه
  .االله خميني از تعطيلي را دانشگاه كسب كردند چپ گرا در نهايت حمايت آيت

اي از ركود كار علمي و گرايش به سياسي كاري در  جمهور در مقاله رئيس
  :كند دانشگاه انتقاد مي
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برخوردهاي قهرآميز و دوري گرفتن از توليد قرار فراهم آوردن زمينه  بدين «
هاي تخريبي و توأم با خشونت و خونريزي  انديشه و دست و اصرار در فعاليت

  .بدون سبب و حجت، قطعاً مخالفت با اسلامي كردن انديشه و عمل است

اگر استاد  زدگي به حكومت خود ادامه داده است،  اگر در دانشگاه جو غرب
هاي از اعتبار  ترسند و شيفته مصرف فرآورده كري ميو دانشجو از توليد ف

خاطر آن است كه ابداع و ابتكار براي هيچ گروهي، بله  به  افتاده غرب هستند،
گروهي ارزش   هاي سازنده براي هيچ روش. هيچ گروهي، ارزش نشده است

ماه  14جائي كه بايد چون مغز جامعه كار و توليد كند، در . نشده است
  . مي هيچ توليدي نداشته استحكومت اسلا

ها را تغيير  اگر انقلاب فرهنگي ضرورت است چرا درنگ، چرا روش
شوي؟ چرا پيشĤهنگ جامعه  چرا به انسان خلاق و مبتكر تبديل نمي دهي؟ نمي

كجاست آن  هاي علمي؟ شوي؟ كجاست آن خلاقيت خلاق و توليد كننده نمي
اگر . نظام آموزشي، در همين استگرايش به ابداع و توليد؟ درستي و نادرستي 

اما . شد نظام آموزشي نظام توليد بود، امروز جامعه ما تا بدين حد وابسته نمي
توان تغييرات بنيادي  و اگر مي. توان انجام داد تغيير اين نظام را روي كاغذ نمي

را به صورت طرح بر كاغذ نوشت، اين كار نياز به تعطيل دانشگاه و موج 
  .ر نداردتعطيل در كشو

را » عمليات قهرآميز«ابتكار   نما در دو روز گذشته، هاي چپ ها، اين گروه اين
خواهند  بهانه اين بود كه مي ها چه بود؟  بهانه آن  چرا؟. در دست گرفتند

در . اند ها را تعطيل كرده غافل از اينكه خود دانشگاه  !!ها را تعطيل كنند دانشگاه
هاي تخريبي و  به مركز فعاليت نيست و عملاً دانشگاه درس و بحثي در كار 

هاي  در عمل به مركز تهيه نقشه. ها تبديل شده است صدور اين فعاليت
وقتي من پرسيدم انقلاب فرهنگي چه حاجتي به . ها تبديل شده است توطئه

ها  تعطيل دانشگاه دارد، پاسخ شنيدم كه دانشگاه به ستادهاي عملياتي گروه
گويند طرح اين موضوع انحرافي  كه حالا مي ذرم از اينبگ (تبديل شده است

انقلاب اسلامي، (».دانشگاه بايد جاي علم باشد و محصول آن علم باشد). است
3/2/59(  
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هاي  وگوي سازنده بين گروه ايشان در جايي ديگر خواهان برپايي گفت
  :شود ها مي سياسي رقيب و اجتناب از درگيري در دانشگاه

اي كه با مغز و انديشه سر و  مسئله. شود حل كرد مشت نميكار مغز را با «
شود به خط  كار دارد بايد با انديشه حلش كرد و دانشگاه را با مشت نمي

. ما اين انديشه را داريم. دانشگاه را با انديشه بايد به خط آورد. درآورد

اي كه داريم در  اين است كه اين انديشه. هاي ما جاي ديگر است ضعف
دهيم، در عمل  گذاريم، در بحث آزاد تفوق آن را نشان نمي نمي دسترس

اگر ما اين نظام اسلامي را كه داريم همه روي اين . دهيم تفوقش را نشان نمي
ها مراكز  انضباط اسلامي عمل بكنند و كارهاي خودسرانه انجام ندهند، گروه
ن را اجرا قدرت تشكيل ندهند و ما با نظم و انضباط بتوانيم برنامه خودما

گرود بلكه  كس جز به انديشه اسلامي نمي نه تنها در داخل كشور هيچ. بكنيم
  )2/2/59انقلاب اسلامي، (».شويم در بقيه جاهاي دنيا هم ما موفق مي

هاي  او روش پيشنهادي خود براي حل و فصل مسئله حضور گروهك
كند بسته شدن  كند، اما دوباره تأكيد مي مسلح در دانشگاه را موفق ارزيابي مي

  :دانشگاه راهكار مفيدي براي اصلاح دانشگاه نيست

زاده به من  قبل از رفتن به خوزستان رئيس دانشگاه ملي، آقاي دكتر تقي«
روي خط امام، كه   خواهند كه به اصطلاح، تلفن كرد كه دانشجويان اسلامي مي

ها  دانشگاه ها دست به تعطيل ها بايد منقلب بشود، اين گفته است كه دانشگاه
زاده گفتم كه، اولاً  به آقاي دكتر تقي. بزنند و انقلاب فرهنگي درست كنند

توان طرح را آماده كرد و به اجرا گذاشت، ثانياً  خواهد، مي انقلاب تعطيل نمي
كند و در شرايط  ماند و به جاهاي ديگر سرايت مي اين در حدود دانشگاه نمي

در غيبت من، . از آن به خوزستان رفتيم فعلي اين به صلاح ايران نيست و پس
وقتي من برگشتم صبح جمعه، همين مطالب را بحث . عمليات شروع شده بود

ها  كه گروه كرديم و گفتيم تعطيل براي چيست؟ در شوراي انقلاب گفتند به اين
جا را ديگر از صورت محل  در دانشگاه يك ستادهائي تشكيل دادند كه عملاً آن

، درس از بين رفته، گفتم خوب اگر علت تعطيل اين است، درس خارج كردند
شان را تخليه كنند و مانع از اين  ها، ستادهاي توانيم بگوئيم آن گروه ما مي
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در شوراي انقلاب گفته شد به چه . بشويم كه درس در دانشگاه تعطيل بشود
دهيم، اگر  ساعت يا سه روز فرصت تخليه مي 48ها  ترتيبي گفتم، كه به آن

كنيم كه در محل حاضر شوند و بدون زد و خورد  نكردند از مردم دعوت مي
و هيچ كس جلوي . ها بخواهند كه بروند با نظم و انضباط انقلابي، مردم از اين

اين نظر به اتفاق آراء تصويب شد و پس از آن خدمت . مردم نخواهد ايستاد
ه هم در نماز اين امام رفتيم و ايشان هم تصويب كردند و قرار شد امام جمع

مطالب را خاطرنشان بكند كه بايد تصميمات شوراي انقلاب به اجرا 
  )2/2/59انقلاب اسلامي، (».دربيايد

هاي مسئول و مراكز قدرتمند  روزنامه انقلاب اسلامي عملكرد دستگاه
  :دهد گير تعطيلي دانشگاه و انقلاب فرهنگي را مورد نقد قرار مي تصميم

بدين سو و در پي جريان انقلاب فرهنگي هر شخص  از يكي دو ماه پيش«
كند و  خود مصاحبه مي... و گروهي متناسب با وضعيت گروهي و شخصي و

كنيم دو سال سه سال و  سال دانشگاه را تعطيل مي كند كه يك راه حل ارائه مي
كنيم  گويند چندين سال هم كه شد دانشگاه را تعطيل مي كساني مي... يا

  :پرسيدني است

كنيد اين بيكارها  كار خواهيد كرد و خيال مي ا خيل عظيم دانشگاهي چهب -1
ها نيروي خود را در جهت تخريب به  اي از اين قطعاً عده :بيكار خواهند ماند

كار خواهند انداخت و آيا راه حل ساختن كساني كه از اسلام دور هستند و يا 
 گونه است؟ اند بدين بريده

 كنيد؟ عظيمي است چگونه عمل مي با خود دانشجويان كه جمعيت -2
ها را تعطيل كرديد، آيا پس از سال سوم با  اگر فرضاً سه سال دانشگاه -3

و  دست خود مستشار و متخصص و كارشناس از خارج وارد نخواهيد كرد؟ 
 خود را بيش از پيش در يوغ فرهنگي نخواهيد كشيد؟

در حل  ها به مدت چند سال آيا عجز جمهوري اسلامي تعطيل دانشگاه -4
 )18/3/59انقلاب اسلامي، (»مسئله دانشگاه و فرار از مسئوليت نيست؟

ها مخالف بود اما خود پيشنهاد  صدر گرچه با بسته شدن دانشگاه بني
راهپيمايي به مناسبت تأييد انقلاب فرهنگي در دانشگاه را ارائه داد و خود 
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هاي  تمام گروه او در اين راهپيمايي پرشور از. سخنران اين راهپيمايي بود
روزنامه جمهوري اسلامي از . مسلح خواست دفاتر خود را از دانشگاه برچينند

  :دهد اين راهپيمايي چنين گزارش مي

، نزديك ]جمهور رئيس[صدر صبح ديروز، بنا به دعوت قبلي ابوالحسن بني«
به دو ميليون نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه اجتماع كردند و در اين 

  )3/2/59جمهوري اسلامي، (».جمهور سخنان مهمي ايراد كرد اع رئيساجتم

  :جمهور را منعكس ساخت همين روزنامه سخنان رئيس

هاي منحرفي پيدا  هاي ما يك سليقه بينيم در دانشگاه كه مي علت اين«
بايد  اند، براي اين است كه علم در دانشگاه غريب و بيگانه شده است،  شده

بايد اين محيط محل . ا بشود، بايد اين اسم با مسما بشوددانشگاه با علم آشن
ها و  اين محيط جاي سنگربندي. برخورد آراء و عقايد با شيوه علمي بشود

  ...ها نيست كشي چماق

توانيم يك كشور مستقل داشته باشيم در حالي كه براي پيچ و مهره  ما نمي
بايد مغزهاي اين دانشگاه . سفت كردن هم محتاج مستشار خارجي هستيم

هاي مستقل بسازد و به خواست خدا با اين انقلاب فرهنگي يك  مبتكر و انسان
چنين دانشگاهي به عنوان بهترين هديه انقلاب اسلامي ما براي نسل امروز و 

  .فردا ساخته خواهد شد

بنابراين چون امروز قرار بود روز افتتاح دانشگاه باشد و روز پايان مهلت 
، من اطمينان دارم كه حضور شما در اين جا دليل بر تأئيد شوراي انقلاب بود

بر تصميم شوراي انقلاب كه ديشب نيز مورد تائيد امام براي بار  شما است، 
كنيد، بنابراين  شما هم تصميم شوراي انقلاب را تصويب مي. دوم قرار گرفت

ين اجتماعاتي كه امروز در همه شهرهاي كشور برقرار است و تائيدي كه در ا
  اجتماعات از تصميم شوراي انقلاب شد، اين تصميم، تصميم ملت است،

جمهوري و تصميم شوراي انقلاب است و  تصميم امام امت، تصميم رئيس
از امروز . همه دانشجويان بايد اين تصميم را محترم بشمارند و عيناً اجرا كنند

د، همه بايد در محيط دانشگاه برخورد هيچ نبايد باش. شود دانشگاه باز مي
كس حق ندارد در محيط دانشگاه و  هيچ  افتتاح دانشگاه را محترم بشمارند،
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خارج آن تحت هيچ نام و عنواني برخورد به وجود بياورد و كساني كه 
برخورد به وجود بياورند، شما پاسداران عزيز كه تمام ديروز و ديشب با 

ت درخور ستايش منتهاي فداكاري و منتهاي صبر انقلابي و شكيبائي سخ
بار را به حداقل برسانيد و توطئه  تا برخوردها و نتايج زيان  مراقبت كرديد،

كشتار و زد و خورد خياباني را خنثي كنيد از اين پس مأموريد هر كس به هر 
جمهوري با  عنوان حتي با نام اسلام و حتي به نام امام يا به نام شورا و رئيس

اق خواست برخورد ايجاد بكند، شما چوب و چماق و يا غير چوب و چم
  )3/2/59جمهوري اسلامي، (».ها را دستگير كنيد آن  موظف هستيد فوراً

گرا از دانشگاه  هاي چپ جمهور بساط گروه كه با حضور رئيس پس از آن
االله خميني جهت بسته شدن  ها براي گرفتن موافقت آيت برچيده شد تلاش

صدر بعدها انقلاب فرهنگي  بني. نتيجه رسيدها آغاز شد و در نهايت به  دانشگاه
جمهور  را ترفند جناح رقيب براي از بين بردن حمايت قشر دانشگاهي از رئيس
  .دانست و تلويحاً مداخله خود در اين كار را به نفع جناح رقيب دانست

ها كه از همان ابتدا وي با  جمهور چندماه بعد ركود و تعطيلي دانشگاه رئيس
وي در . دهد را به اعمال نسنجيده برخي روحانيون نسبت مي آن مخالف بود
  :نويسد مي 24/8/59گزارش روزانه 

بعضي اعمال نسنجيده قبولاندند كه روحانيت ضد علم است طوري كه «
ها و تق و لقي مدارس را به غلط به پاي روحانيت  امروز تعطيلي دانشگاه

را كردند؟ در اين طرز فكر  كار به عنوان انقلاب فرهنگي چرا اين. نويسند مي
تفاوت و  بي% 80ضد اسلام، % 10مسلمانند و مكتبي، % 10غلط و نادرست كه 

بي تفاوت پيروي خواهند كرد و % 80ضد پاك كنند، % 10اگر دانشگاه را از آن 
و من بسيار اصرار كردم كه چنين نيست و آن . شود باز كرد در دانشگاه را مي

اسلام . شود پيش برد لام را به اين ترتيب نميچوب خشك نيستند و اس% 80
طور كه در صدر اسلام پيغمبر  بايد در صحنه نبرد عملاً حاضر بشود و همان

كرد بكنيم و علميت خود را به كرسي بنشانيم و از راه اغناء و هدايت  مي
  )10/9/59انقلاب اسلامي، (».ها را جذب كنيم خوانده درس
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  صدا و سيما

هاي رقابت  فراگير صدا و سيما يكي ديگر از صحنهتسلط بر رسانه 
در مدت كوتاه چندماهه، هنگامي كه . جمهور و جناح رقيب بود رئيس
جمهور همزمان رئيس شوراي انقلاب بود و هنوز مجلس و هيئت دولت  رئيس

 1359تا خرداد ماه  1358تشكيل نشده بود، يعني در بازه زماني بهمن ماه 
اعمال نفوذ نسبي از طريق نصب رئيس صدا و سيما جمهور قادر بود  رئيس

و بعد از خرداد  1358هاي ديگر يعني قبل از بهمن  اعمال كند اما در دوره
  .كمترين نفوذي روي دستگاه راديو و تلويزيون نداشت 1359

صدر، صدا و سيما زير نظر شوراي  جمهوري بني در دوره قبل از رياست
كرد و پس از  انقلاب منصوب شده بود كار ميسرپرستي كه از طرف شوراي 

آن نيز صدا و سيما زير نظر شوراي سرپرستي آن كه اعضاي سه قوه در آن 
وزير و نه  از طرف قوه مجريه فرد منصوب نخست. شد عضو بودند اداره مي

جمهور عضو شورا بود و از طرف مجلس نيز فردي نزديك به حزب  رئيس
داشت و از طرفي قوه قضائيه تحت اشراف  جمهوري اسلامي در شورا حضور

االله  حزب جمهوري اسلامي بود و مشخص بود نماينده اين قوه منصوب آيت
  .بهشتي دبير كل حزب جمهوري اسلامي و هماهنگ با وي خواهد بود

ها، عبداله نوري، علي لاريجاني،  حضور افرادي چون موسوي خوئيني
گيري  در ساختار تصميم) فريدون(روحانيغلامحسين كرباسچي، اماني، حسن 

صدا و سيما كه گرچه همگي عضو حزب جمهوري اسلامي نبودند اما جملگي 
اي به  گونه مداخله از افراد هماهنگ و همفكر با حزب بودند، اجازه هيچ

  .داد جمهور نمي رئيس

جمهوري يكي از منتقدين صدا و سيما بود  صدر در دوره قبل از رياست بني
جمهوري  پس از انتخاب به رياست. قد بود جو سانسور بر آن حاكم استو معت

نيز اولين اختلاف وي با سيد محمد موسوي خوئيني ها رئيس شوراي نظارت 
جمهوري پيش آمد و از  بر صدا و سيما درباره انعكاس مراسم تحليف رياست

 آن پس نيز حتي هنگامي كه رئيس صدا و سيما از سوي وي منصوب شده بود
  .كرد وي از جو حاكم بر صدا و سيما ناراضي بود و پيوسته از آن انتقاد مي
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جمهور و جريان رقيب  توان مسائل مورد اختلاف رئيس طور خلاصه مي به
  :بندي نمود در صدا و سيما را به رئوس زير تقسيم

 جو سانسور )1

 انحصار شوراي سرپرستي )2

 
  جو سانسور  )1

ظاهر مستلزم فضايي رقابتي ، آزادي بيان جمهور در  گرايي ويژه رئيس آرمان
و رسيدن به بهترين راهكارهاي اجرايي در چارچوب خرد جمعي و حاصل 

وي چه در دوره مبارزات . هاي سياسي موجود بود وگوي آزاد بين جريان گفت
ترين اقدام انقلاب براي  و چه پس از آن همواره برداشتن جو سانسور را مهم

تأكيد ويژه وي بر بحث آزاد در همين . دانست ي ميدستيابي واقعي به آزاد
  .شد چارچوب مطرح مي

اولاً جريان رقيب، . هايي وجود داشت انديشي در جريان رقيب اما مصلحت
هاي همسو، با  بخشي از جريان مذهبي شامل حزب جمهوري اسلامي و گروه

ل غيرخودي يا اصي –بندي نيروهاي سياسي به دو بخش خودي  توجه به دسته
غيراصيل مشخص بود كه به دسترسي و تبادل آزادانه اطلاعات بدون  –

هاي سياسي مخالف قانون اساسي بخصوص مخالف  سانسور توسط جريان
و از طرف ديگر كليت جريان مذهبي معتقد بود . اصل ولايت فقيه قايل نيست

هاي خود را پيدا كنند،  هاي سياسي ديگر فرصت بيان ديدگاه اگر جريان
هاي حزبي جو كشور را از آن چه در ابتداي پيروزي  گرايي و رقابت گروه

ومرج و خشونت سراسر  تر خواهد ساخت و هرج انقلاب وجود داشت ملتهب
هاي مسلحي  خصوص جريان مذهبي نگران گروه به. كشور را فرا خواهد گرفت

عي طور علني قانون اساسي را ارتجا بود كه هنوز سلاح در اختيار داشتند و به
تقريباً تمام جريان مذهبي در اين مورد با حزب جمهوري اسلامي . خواندند مي

  .هاي همسو هم عقيده بودند و گروه

قاعده  جمهور هم چندان اعتقادي به آزادي بيان بي اين درحالي بود كه رئيس
هاي معاند و مخالف قانون اساسي در صدا و سيما نداشت  و اعمال نفوذ گروه
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سويه و در اختيار يك  فضاي حاكم بر صدا و سيما كاملاً يكاما معتقد بود 
هاي سياسي چپ و  جناح سياسي قرار دارد و سانسور نه تنها شامل حال جريان

شد بلكه اين سانسور شامل  مذهبي مي –ملي و چپ مذهبي و ملي 
  .شد جمهور و اطرافيان وي نيز مي رئيس

ته شدن جو موجود به جمهور حداقل خواهان شكس رسيد رئيس به نظر مي
به عبارتي او خواهان هماهنگي نسبي اين نهاد با . نفع خود و اطرافيانش بود

هاي خود  هايش و گزينش حرف او بارها نسبت به سانسور حرف. خود بود
  .توسط صداوسيما انتقاد كرده بود

جمهور چندبار با استناد به آماري كه از سوي دفتر هماهنگي  رئيس
ه شده بود مدعي بود مردم به راديو و تلويزيون اعتمادي جمهور تهي رئيس

وي راديو و تلويزيون را به سانسور . شنوند ندارند و حرف راست را از آن نمي
  .داند متهم ساخته و كار آن را فحاشي و مداحي مي

. ها سنجش افكار ديگري است درباره راديو و تلويزيون و روزنامه«
ام با كمال تأسف رويه غلط موجب شده است كه  طور كه قبلاً نيز گفته همين

درصد مردم  72ها ندارند و  مردم اعتمادي به اخبار راديو و تلويزيون و روزنامه
درصد  10شود و  گويند نمي درصد مي 17شود و  معتقدند كه سانسور مي

دهند و بعد با اين وضعيت تجديدنظر اساسي لازم است و سئوال  جواب نمي
كنند و درصد بالائي به اين راديوها  راديوهاي بيگانه گوش مياست كه چرا به 

وجوي اين  اند و در جست كه دنبال خبرهاي متنوع علت اين دهند به گوش مي
  هستند كه ببينند حقيقت چيست؟

هاي تبليغاتي، خصوص اين راديو و تلويزيون كه  قدر كه اين دستگاه همين
فحاشي اگر اين رويه را ترك  شود در مداحي و نظر من خلاصه مي كارش به

كند و برود روي خط تبليغ سازندگي و حركت براي استقلال واقعي ايران، ما 
هاي دولتي هم هركدام كار خودشان را بكنند، كفايت مي  را بس و دستگاه

  )5/5/59انقلاب اسلامي، (».كند

  :دهد وي در جاي ديگر شبيه همين آمار را ارائه مي



1779 

 

 80: اد از وسائل ارتباط جمعي پرداخت و گفتصدر سپس به انتق بني«
ها حقيقت  گويند كه از راديو و تلويزيون و روزنامه درصد از مردم مي

درصد مردم معتقدند كه از راديو و تلويزيون  80خوب وقتي . شنويم نمي
سازان پس  شود براي شايعه شان آماده مي شنوند پس زمينه خودشان حقيقت نمي

آرشيو روزنامه (».از بين برود بايد روش ها را عوض كنيم كه اين جو براي اين
  )انقلاب اسلامي

  :گويد وي در جاي ديگر مي

كمتر توانسته اند توجه بكنند كه حرف من چيست؟ و گمان كرده اند كه «
جا مورد مدح و چه كساني از  اين مسأله بر سر اين است كه چه كسي در آن

در حالي كه صحبت بر سر اين است كه آن . گيرند ها مورد دشنام قرار مي گروه
دستگاه تبليغاتي كه بناي كارش بر مدح و دشنام باشد، از كساني مدح كند و به 

خوردگان  كنند و آن دشنام شوندگان را خراب مي آن مدح. كساني دشنام بدهد
  .سازد را مي

خورند، نتوانند از خود هيچ  ها كه دشنام مي طرفه باشد، آن خصوصاً كه يك
دفاعي بكنند و اين همان تبليغات رژيم سابق بود و همه نتيجة آن تبليغات را 

  )6/5/59همان، (».ديدند و ديدند كه چه بر سر آن رژيم آمد

در مقابل، حزب جمهوري اسلامي اما از جريان موجود در راديو تلويزيون 
  :گويد كه در بيانيه خود مي رضايت داشت، چنان

كشند  صدا و سيماي جمهوري اسلامي زحمت ميبرادراني كه امروز در «
خاطر حمايتي كه از  گونه ارتباط تشكيلاتي با حزب ندارند ولي به اگرچه هيچ

جمهوري اسلامي، (».آورند مورد اشتياق ما هستند عمل مي اسلام و انقلاب به
20/9/59(  

جمهور جريان رقيب را به تلاش براي سيطره كامل بر صداوسيما و  رئيس
جمهور در نظارت بر صدا و سيما طبق قانون  انگاشتن نقش رئيس ناديده

  :سازد اساسي متهم مي

هاي تبليغاتي مخالفم اين نيست كه گويا  كه من با روش دستگاه علت اين«
قانون اساسي گفته است راديو و تلويزيون بايد تحت نظارت سه قوه باشد و 
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، آن پيشنهاد را شخص گويم تحت نظارت شخص من باشد، اتفاقاً من مثلاً مي
نويس و  قوه را چه در تهيه پيش مسألة نظارت سه. ام من نوشته و پيشنهاد كرده

  چه در مجلس خبرگان من طرح كردم چرا چنين كردم؟

ها براي اين نيستند كه  كنم اين دستگاه كه فكر مي كردم و فكر مي براي اين
تحميل بكند و با بقيه  ها را در دست بگيرد و خود را بر جامعه يك گروهي آن

ها براي آن است كه مسائل  كردم كه اين دستگاه فكر مي. تسويه حساب بكند
طوري كه هيچ ابهامي در ذهن  اساسي مردم از راه بحث آزاد روشن بشوند به
  .وجود نيايد مردمي كه بايد هميشه در صحنه حاضر باشند به

اي دربيايد كه  يك وسيلهصورت  گمان اين بود كه دستگاه تبليغاتي نبايد به
جمهور نيز از دست او در امان نماند، چه رسد به مردم ديگر، فكر اين  رئيس

ها  طور كه هستند به اطلاع مردم برسد و در آن بود كه اطلاعات و اخبار همان
  )22/6/59انقلاب اسلامي، (».دخل و تصرف نشود

هاي  احبهسيما را علت اصلي مص و جمهور وجود سانسور در صدا رئيس
  :كند متعدد خود و نوشتن گزارش روزانه در روزنامه انقلاب اسلامي، قيد مي

ها جواب بدهم تا مردم دائم در  زود به سئوال قاعده اين است كه من زودبه«
دهم و بقيه را  جريان امور باشند كه مقداري را از طريق كارنامه روز انجام مي

دهم  و وجود سانسور بر آن ترجيح ميبه لحاظ وضع نابسامان راديو تلويزيون 
. طور جدي در راديو تلويزيون تغيير نكند از آن استفاده نكنم كه وضع به تا وقتي

ديشب به من گفتند كه براي خودشان مشغولند كه قانوني وضع بكنند كه راديو 
ها از يك نكته مهم غافل  اين. تلويزيون را به ترتيب دلخواه خودشان اداره كنند

اند و آن اين است كه در دست داشتن انحصاري يك وسيله تبليغاتي  مانده
هاي معيني  كند، اين دستگاه از اول انقلاب در دست نيست كه به كدام كمك مي

ضرر  هاي خاصي عمل كرده است اما نتيجه عملي كار به بوده و به سود گروه
ار تام و تمام ها تمام شده است و رژيم شاه سابق هم اين دستگاه را به انحص آن

كه  اما در عمل اين دستگاه به زيان او كار كرد، چرا؟ براي اين. در اختيار داشت
در كشوري كه . در جهان ما امكان محدود كردن تمام مجاري خبري نيست
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جمهور آن كه به رأي عمومي انتخاب شده است، سانسور بشود كسي از  رئيس
  )5/9/59انقلاب اسلامي، (».زنداين دستگاه باور نخواهد كرد كه حرف درست ب

  :گويد وي در جاي ديگر مي

كنند  پرسند كه چرا در تلويزيون با شما مصاحبه نمي مردم از من مي«
طرف نشوند و اسباب دست اين  ام تا وقتي كه راديو تلويزيون بي من گفته :گفت

كجا ديده شده است كه . و آن كه هستند، نباشند حاضر به حرف نخواهم شد
جمهوري را سانسور  لين يك دستگاهي به خود اجازه بدهند پيام رئيسمسئو

كار بردن تير و تفنگ مضايقه  بكنند و براي مسلط شدن در اين دستگاه از به
نكنند و مسلحانه با شليك گلوله بخواهند در دستگاه راديو و تلويزيون مسلط 

ام هم پيدا بكنند و اند ترفيع مق كه اين كار را كرده كه كساني بشوند و عجب اين
بنابراين تا وقتي كه اين بساط هست من از اين دستگاه حرف . مشهور بشوند

و مصاحبه نخواهم كرد و بايد بگويم كه كوشش نكنيد با تسلط . نخواهم زد
صورتي وضع كنيد  انحصاري به اين دستگاه لباس قانون بپوشانيد و قانون را به

هاي تبليغاتي ما براي  بگذاريد دستگاه. كه اين دستگاه را به انحصار درآورد
نكنيد كاري كه همه عادات ناهنجار رژيم . اسلام و براي كشور تبليغ بكنند

چقدر امام كوشيد كه ميان روشنفكر و روحاني . سابق از نو مسلط بشود
وجود آورد شما چه كساني هستيد كه به علم و تخصص حمله  وحدت به

دنيا بگويند كه اسلام ضددين و ضد علم  خواهيد از نو در كنيد و مي مي
  )29/8/59انقلاب اسلامي، (».است

جمهور تعطيلي بحث آزاد در راديو و تلويزيون را به جناح رقيب  رئيس
توانست به وجود آيد را  دهد و رويه مثبتي كه در صداوسيما مي نسبت مي

ر به وگوي بين مردم و سياستمداران و بازگشت از كاربرد زو ساز گفت سبب
  :داند مباحثه زباني مي

گذرم كه در عمل ما اين وسيله تبليغاتي را به چه صورت  از اين معنا مي«
ايم فشار زيادي براي بحث آزاد وارد آوردم، چند نوبت  مورد استفاده قرار داده

بينند اسباب  ها كه از آزادي زيان مي هم به مقام اجرا درآورديم ولي همان
اگر راديو و تلويزيون محلي براي . هم فراهم آوردندها را  تعطيل اين بحث
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برخورد آزاد آراء و عقايد نشود و يك گروه يا چند گروه بخواهند آن را وسيله 
طور است تجربه  تبليغ قرار بدهند از من باور كنند به حقيقت قسم همين

گذشتگان و كساني كه در دوران خودمان از اين وسيله به همين منظور استفاده 
برند بلكه  اي از اين كار نمي اند گواه است كه حق همين است نه تنها فايده ردهك

ها داشت و خود  رژيم سابق تسلط انحصاري بر اين دستگاه. كنند ضرر مي
  .... همين تسلط انحصاري از اسباب سقوط آن رژيم در افكار عمومي ايران شد

را مغتنم ميدان بحث آزاد ميداني نيست كه اشخاص بروند و فرصت 
بشمارند براي اين كه عرض وجودي بكنند و كسب اعتباري بكنند و كمي 

ها مشخص بشود  بحث آزاد براي اين است كه ضعف. بگويند و زيادي بشنوند
ها متمركز بشود، طوري كه شنوندگان  حل و نقائص روشن شود و بحث بر راه

ه را از آغاز پيش روند اگر اين شيو و گويندگان ببينند كه از ضعف به قوت مي
عنوان يكي از مراكز مهم قوت و توانائي  گرفتند امروز راديو و تلويزيون به مي

اي كه  جا حاكم نشد و شيوه بدبختانه اين شيوه در آن. جمهوري ما درآمده بود
هاي ما را بيشتر و وحدت  است و ضعف» ساز ضعف«حاكم شد همان است كه 

اما اين كار محتاج . ايم چه كه ما خواسته آن اين است. كند را در جامعه كمتر مي
زور به جامعه  مديراني است كه بدانند جمهوري به كساني كه فكر خود را به

اين جمهوري اسلامي به كساني نياز دارد كه به . القاء و تلقين كنند نياز ندارد
حل را بدهند و راديو  مردم مجال انديشيدن و مجال مشاركت در جستجوي راه

  )2/9/59انقلاب اسلامي، (».زيون براي اين كار استتلوي

ها در  دار آن جمهور در نقد جريان رقيب اقدامات تبليغاتي جهت رئيس
ها از كشور  صداوسيما را عامل انزجار طبقه فرهيخته جامعه و گريز آن

خواند، وي به عنوان مثال اقدام تلويزيون براي تخطئه بحث آزاد را مثال  مي
  :آورد مي

رو بودم،  ديگر مسائل كه در اين چند روز با وجود بيماري با آن روبه از«
كه به كشور ما  جاي اين گريزند و به يكي مسئله فرار مغزها بود كه هر روز مي

ها  يك بيان آسان و ساده اين است كه بگوئيم اين. روند بيايند از كشور ما مي
روند و همان  ها مي اينيك بيان آسان و ساده اين است كه بگوئيم . روند مي
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آيا معناي صدور انقلاب غير از اين است كه ما . بهتر كه بروند اما ما مسئوليم
ها اسلام را بپذيرند؟ و آيا كشوري كه اين  ديگران را به اسلام دعوت كنيم و آن

روند قطعاً بر ضد اسلام و حكومت ما هم تبليغ خواهند  آن بيرون مي مغزها از 
گويي نيست؟ نقض  نيم انقلابمان را صادر كنيم؟ آيا اين تناقضتوا كرد، آيا مي

كه ديگران را به  غرض نيست؟ مردم دنيا به ما نخواهند گفت شما قبل از اين
هاي خود را به دين خود درآوريد و  خوانده دين خود درآوريد بهتر است درس

ها است؟  راهها بقبولانيد كه اسلام براي زندگي راه بهتري است و بهترين  به آن
وقتي مغزهاي كشوري در سراسر دنيا برضد اين جمهوري تبليغ كنند چگونه 

  ...توان اين جمهوري و اين انقلاب را صادر كرد؟ مي

يكي از اموري كه بايد از بين برود تا اين مشكل حل بشود، اين است كه 
اي بر. نما، قائل شويم طلبان مكتبي واقعاً فرقي ميان مكتبي واقعي و فرصت

اي بشود و ايران  مكتبي ضابطه تعيين بشود كه در نتيجه جامعه ما جامعه
هاي مكتبي در همان حدي مسئوليت بپذيرند كه دانش  كشوري بشود كه انسان

شوند و استعدادها به  وقتي چنين شد مغزها به اسلام متمايل مي. آن را دارند
اي در  تند نمايشنامهرا هم به مناسبت بگويم كه گف  اين. شوند كشور جذب مي

حالا (اند و يا در روزنامه راديو تلويزيون در مقام تخطئه بحث آزاد راه انداخته
اند او را بگيرند گفته بايد  كه يك كسي آدم كشته و رفته) درست يادم نيست

ها را براي اين آوردم كه مشخص كنم  جور تخطئه كردن اين! بحث آزاد بكنيم
بحث آزاد ميان دو جريان و دو . شوند ا ميچه عواملي موجب فرار مغزه

جور سبك كردن و  را اين» بحث آزاد«. انديشه، دو فكر، دو راه حل است
دهد، براي بعضي اشخاص ترس از فكر مثل ترس  انداختن خود نشان مي دست

  ....االله است جن از بسم

 كه چه مشابهتي است ميان برخورد آراء و عقايد درباره مسائل معين و اين
خواهند بگيرند؟ آيا بايد او را بگيرند و يا با  كسي جنايتي كرده است و او را مي

قدر در دنيا و در طول تاريخ براي درست اجرا  كه اين او بحث آزاد كنند؟ اين
براي همين است كه از طريق انجام يك رشته  شدن محاكمه فكر شده است،

. جنايت انجام گرفت مباحثه حقيقت امر كشف شود، و معلوم شود چرا اين
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چون جنايت تنها مربوط به فرد نيست، مربوط به جامعه و بشريت است و اگر 
ها از راه مباحثات دادگاه بر عموم معلوم نشود از كجا بدانند چگونه و چه  اين

اگر قاتلي خواهان بحث آزاد شد اين در  اسبابي فراهم شد تا قتلي انجام گرفت؟
. د او در جهت سلامت جامعه برداشته استحقيقت قدم بزرگي است كه خو

دانستيد  كنيد فكر اسلامي داشتيد مي ها را تنظيم مي اگر شمايي كه اين نمايشنامه
كه بايد فوراً اين دعوت را مغتنم بشماريد او را بياوريد و در يك بحث آزاد 

ها و  شركت دهيد كه چرا اين جنايت را كردي و ضمن اين سئوال جواب
هايي كه آن قاتل را به آن كار  هايي كه براساس انگيزه اري از قتلمباحثات بسي

  )24/9/59انقلاب اسلامي، (».رفت برانگيخته از بين مي

  

  انحصار در شوراي سرپرستي)2

صدر در صداوسيما تنها به عنوان  جمهوري اعمال نظر بني تا پيش از رياست
خصوص كه  هب. توانست چندان مؤثر باشد عضوي از شوراي انقلاب نمي

االله  روحانيون سرشناسي چون موسوي خوئيني ها احتمالاً با نظر مساعد آيت
  .جا مشغول به كار بودند خميني و تصويب شوراي انقلاب در آن

جمهور پس از انتخاب، به رياست شوراي انقلاب  اما هنگامي كه رئيس
باعث شد ) فقدان مجلس و هيئت دولت(منصوب شد، خلأ قدرت سياسي

جمهور و با اعمال  ور موقت رياست بسياري از دواير دولتي از سوي رئيسط به
  .نفوذ وي در شوراي انقلاب منصوب شوند

اما كمتر . سيما بود و جمهور براي رياست صدا تقي فراحي گزينه اول رئيس
شوراي . از چندماه زمان لازم بود تا وي شرايط كار در اين سازمان را دريابد

ها كه مستقيم با دفتر  هنوز با محوريت موسوي خوئينيسرپرستي صداوسيما 
االله خميني مرتبط و عضو هيچ حزب و گروهي نبود به روال معمول خود  آيت

حضور برخي چهره هاي هماهنگ با جريان مذهبي و حزب . كرد عمل مي
چون و چرا  جمهوري اسلامي كه حاضر نبودند دستورات مديريت جديد را بي

علت بود و عملاً رئيس منصوب رئيس جمهور كنترلي بر  اجرا كنند مزيد بر
تعدد مراكز قدرت كه در قانون اساسي براي جلوگيري از . اوضاع نداشت
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رئيس سازمان . بار ديگر خود را نشان داد  بيني شده بود يك استبداد رأي پيش
صدر و شوراي سرپرستي منصوب شوراي انقلاب و مرتبط با دفتر  منصوب بني

  .راندند خميني به طور مستقل در آن سازمان حكم مي االله آيت

كه مشخص بود تعدد مراكز قدرت در راديو و تلويزيون هم وجود  چنان
سيما، كمتر از سه ماه پس از انتصاب  و كه تقي فراحي ،رئيس صدا داشت چنان

او مداخله و خودمختاري مراكز . جمهور تقديم كرد استعفاي خود را به رئيس
  :وي در استعفانامه خود نوشت. ت استعفاي خود بيان كردقدرت را عل

هاي لازم را براي شروع كار و به تحرك انداختن چرخ  كوشيدم كه اهرم«
جا كه  آوري و به مركز هدايت كننده متصل نمايم، ولي از آن سازمان جمع

عموماً هركدام از اين اهرم ها در اختيار مركز قدرتي بود كه در درون سازمان 
اي نبوده  كننده كردند و پذيراي هيچ عامل هدايت صورت خودمختار عمل مي به

بار وضع بدتر شد چرا كه در داخل آنان كه در بدو امر زير بار  و نيستند، اين
رفتند حال عملاً بر  هماهنگي و داشتن يك مركزيت مشورتي هدايت كننده نمي
چه  ن در خارج آنعليه مديريت عامل، علم مخالفت لجوجانه برداشتند، ليك

آيد  كار اصلي به حساب مي رسد، مسئوليت مديرعامل است كه گناه نظر مي به
يعني عملاً مدير عامل پوششي است بر خطاكاري كساني كه مسئوليتي ندارند 
اما با تكيه بر مراكز قدرت و دريوزگي سياسي و سعايت نزد اين و آن 

  )21/3/59مي، جمهوري اسلا(».ها هستند گردان تمام بازي صحنه

جمهور محمد مبلغي اسلامي از افراد  پس از استعفاي تقي فراحي رئيس
وي در عين . هماهنگ با خود را به رياست شبكه دوم صداوسيما منصوب كرد

همزمان با اين از طريق اختيارات دو قوه . حال قائم مقام صداوسيما نيز بود
معه اصفهان و بعدها وزير از روحانيون نزديك به امام ج(ديگر، عبداله نوري

به مديريت اطلاعات و اخبار صداوسيما ) كشور دولت هاشمي رفسنجاني
كار گماردن دو نفر از دوستانش غلامحسين  منصوب شد و ايشان با به

اي،  هاي كليدي آن سازمان و پاكسازي عده و اماني به مسئوليت  كرباسچي،
ا توجه به شرايط ملتهب ب. وجود آورد تغييراتي به نفع جريان مذهبي به

طور طبيعي به قاعده هرم  روزها، اصطكاك سياسي از رأس هرم قدرت به آن
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جمهوري همراه امام  گرچه عبداله نوري در مقطع رياست. قدرت سرايت كرد
سيما   و صدر حمايت كرد اما در سازمان صدا جمعه اصفهان از نامزدي بني

كرد روحيه  جان انقلابي ايجاب ميگويي شرايط هي. كرد طور مستقل عمل مي به
خواهي بر مديران كلان حاكم باشد و هر مديري با توجه به  استقلال

هاي موجود سعي در مهار رقيبان از جريان مقابل داشت اما اين فقره  كشي خط
مدير منصوب دو قوه در صدا و سيما، اجازه ورود به قائم . بسيار جالب بود

كند وارد محل كار  و هنگامي كه وي سعي مي مقام همان سازمان را نمي دهد
در واقع در حكومتي ولو با . شود خود شود به سوي ماشين وي تيراندازي مي

گونه برخوردها، مي تواند نشانه  دوگانگي و خصومت شخصي بين مقامات اين
هرحال مبلغي اسلامي منصوب   به. وخامت اوضاع در آينده نزديك باشد

خود عزل نشده بود و چنين برخوردي نشانگر جمهور و از مقام  رئيس
رغم تمام  علي. اعتنايي و فراتر از آن شكستن حرمت شخص دوم كشور بود بي

ها را سازمان نيافته و اختلاف  جمهور كه غالباً مخالفت مدعيات مخالفان رئيس
توانست شخصي  كرد چنين برخوردهايي نمي جمهور تلقي مي شخصي با رئيس

  .تلقي شود

از اين گذشته چنين اقداماتي با شدت و ضعف متفاوت به دفعات رخ 
جمهور نيز چون  رئيس. كرد داد و البته دستگاه قضايي هم به آن ورود نمي مي

بقيه موارد درست يا نادرست انگشت اتهام را به سوي سران حزب جمهوري 
عبداله  ها و نه اين در حالي بود كه نه موسوي خوئيني. رفت اسلامي اشاره مي

  . اي با حزب نداشتند نوري در ظاهر رابطه خاص و تعريف شده

روزنامه انقلاب اسلامي جريان تيراندازي به ماشين حامل قائم مقام 
  :دهد صداوسيما را چنين شرح مي

صبح ديروز به هنگام ورود قائم مقام مديرعامل سازمان راديو تلويزيون «
قابل در ورودي اين محوطه جمهوري اسلامي به ساختمان جام جم در م

. اي وارد نشد تيراندازي شد كه خوشبختانه در اين تيراندازي به كسي صدمه

هاي چندهفته اخير در  گزارش خبرنگار انقلاب اسلامي در پي درگيري به
سازمان راديو تلويزيون كه موجب ايجاد اختلالاتي در عملكرد پرسنل اين 
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د كرده است، صبح ديروز هنگامي كه سازمان شده و در آنان نارضايتي ايجا
دكتر مبلغي اسلامي قائم مقام مديريت عامل سازمان راديو تلويزيون جمهوري 

ها و مدير توليد آن سازمان قصد ورود به  اسلامي به اتفاق معاون امور برنامه
اند با مخالفت مأمورين انتظامي  محل كار خود در ساختمان جام جم را داشته

چون دليل قانوني براي اطاعت دستورات آن مأمورين را نمي رو شده و  روبه
  .رو شدند ديدند به محض ورود به محوطه با تيراندازي مأمورين مسلح روبه

دكتر مبلغي اسلامي قائم مقام مدير عامل سازمان ضمن توضيح اين مطلب 
افزود وقتي كه مأمورين مزبور به من گفتند شما حق ورود به سازمان را نداريد 
و پرسيدم چه كسي به شما چنين دستوري داده است گفتند آقاي اماني و وقتي 
من متذكر شدم كه وي توسط مديرعامل اخراج شده است با استناد به دو نامه 

هاي تلويزيون نصب شده است  هاي درهاي ورودي همه ساختمان كه بر شيشه
و شوراي عالي  نوري مدير اطلاعات و اخبار) عبداالله(الاسلام گفتند، از حجت

جا كه خود دستور دهنده به آن افراد بر  وي افزود از آن. دفاع دستور داريم
توانم باشم خود را به  اساس سلسله مراتب سازماني و اداري فقط خود من مي

ها ندانستم و براي مراجعه به محل كارم  هر جهت ملزم به رعايت دستورات آن
شروع  3-ين حال تيراندازي با اسلحه ژاتومبيل را به حركت درآوردم كه در هم

اي وارد نيامد و من براي  ها به كسي صدمه شد خوشبختانه در اين تيراندازي
طبقه اتومبيل را متوقف  13حفظ جان همكارانم در جلو محوطه ساختمان 

الاسلام  جا نيز گروه ديگري از افرادي كه از آقاي اماني و حجت كردم كه در آن
در همين . رند با اسلحه مانع ورود ما به محل كارمان شدندگي نوري دستور مي

هاي كارشان  هنگام كاركنان سازمان كه با شنيدن صداي تيراندازي از اطاق
بيرون آمده بودند به آنان اعتراض كردند و در نتيجه ما توانستيم به محل 

  )8/8/59انقلاب اسلامي، (».كارمان وارد شويم

روزنامه انقلاب اسلامي رياست عبداله نوري و  مبلغي اسلامي در مصاحبه با
  :داند غلامحسين كرباسچي در صداوسيما را بر پايه زور اسلحه مي

جانب مدير پخش قبلي يعني آقاي كرباسچي را  مديرعامل سازمان يعني اين«
در مورد دلايل . بركنار كردم كه اين كار به تائيد مديرعامل سازمان نيز رسيد



1788 

 

دستور آقاي  اما آقاي كرباسچي به . توضيح خواهم داداين تغيير بعداً 
وسيله افراد مسلح غيرقانوني  الاسلام نوري مدير اطلاعات و اخبار و به حجت

جا بيرون كردند كه در  مدير پخش جديد يعني آقاي سيد علي غروي را از آن
  .كنند جا مديريت مي نتيجه آقاي كرباسچي به زور اسلحه در آن

ه اعمال غيرقانوني فوق كه مسلحانه نيز حمايت شده و حال با توجه ب
جانب در سمت قائم مقامي مديريت عامل سازمان راديو تلويزيون  شود اين مي

گونه مسئوليتي در  سيماي جمهوري اسلامي ايران هيچ و كنم كه صدا اعلام مي
چون . هاي شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران ندارد قبال پخش برنامه

ال حاضر پخش شبكه اول از طريق زور اسلحه جريان دارد و از كنترل در ح
  )13/8/59انقلاب اسلامي، (».مديريت قانوني آن خارج است

جمهور  محمد مبلغي اسلامي قائم مقام صدا و سيما و چهره متمايل به رئيس
گفت و مناظره بين  هاي سياسي سخن مي وگوي آزاد بين جريان پيوسته از گفت

هاي  ها و احزاب و جمعيت وي با تبليغ وسيع از گروه. كرد تبليغ مي ها را آن
را ) شبكه دوم(مختلف خواست آمادگي خود براي بحث آزاد در تلويزيون
خصوص مسائل  اعلام كنند تا طي چند جلسه، موضوعات اساسي جامعه، به

ي اي آمادگ با آن كه عده. سياسي مورد بحث و تبادل نظر كارشناسان قرار گيرد
باره اعلام شد اولين مناظره   خود براي مناظره را اعلام داشته بودند، يك

زاده وزير خارجه  تلويزيوني بين دو چهره سياسي شناخته شده صادق قطب
انجام ) رئيس شبكه دوم(پيشين و محمد مبلغي اسلامي قائم مقام صداوسيما

د مبلغي اسلامي روز پس از جلوگيري از ورو 10اين مناظره دقيقاً . خواهد شد
  .به محل كار خود رخ داد و بازتاب بسياري يافت

زاده به افشاگري عليه حزب جمهوري اسلامي  در اين مناظره صادق قطب
هاي  گيري تمام پست دست دست زد و اين حزب را انحصارطلب و درصدد به

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه  كليدي دولتي و سيطره بر تمام بخش
  .دانست

آن هنگام   بلافاصله پس از اين مصاحبه در همان شب دادستاني تهران كه در
علي قدوسي از دوستان . برعهده علي قدوسي بود اقدام به بازداشت وي نمود
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االله بهشتي دبيركل  جا كه آيت االله بهشتي و منصوب وي بود و از آن قديمي آيت
لامي اين ماجرا حزب جمهوري اسلامي بود جريان مخالف حزب جمهوري اس

مبلغي . را نشانگر تسلط روابط حزبي در دستگاه دولتي و قضايي دانست
  .اش از تهران متواري شد اسلامي هم با اطلاع يافتن از دستور جلب

زاده نماينده غيررسمي آنان بود بلافاصله به اين  نهضت آزادي ايران كه قطب
واسطه انتقاد از حزب  به اي بازداشت وي اقدام واكنش نشان داد و طي اعلاميه
ها و احزاب و افراد مستقل نيز اين  گروه. جمهوري اسلامي را محكوم ساخت

االله خميني،  تر آيت االله پسنديده برادر بزرگ از جمله آيت. اقدام را محكوم كردند
االله خميني نيز دستگيري وي با توجه به سوابق او را  االله اشراقي داماد آيت آيت

  :چنين گفتمحكوم نمود و 

ها و ديگران همه فداي اين هدف  زاده صدرها و قطب ها، بني اگر اشراقي«
خودي كسي به خودش اختصاص  اين افتخار را بي. شوند هيچ مانعي ندارد

همه . اند يعني دور خط اسلام. اند همه در خط امام. همه انقلابي هستند. ندهد
همه . همه برادريم. همه برادر هستيم. انقلابي هستيم

  )28/8/59ميزان،(».متعهديم

زاده وزير سابق  جمهور ضمن اشاره به موارد اختلافش با صادق قطب رئيس
واسطه صحبت در تلويزيون و متهم ساختن  امور خارجه ، دستگيري او به 

وي در . داند حزب جمهوري اسلامي به انحصارطلبي را امري نادرست مي
  :نويسد مي 17/8/59گزارش روز 

من . اند زاده را دستگير كرده ذشته بود كه معلوم شد آقاي قطبمدتي نگ«
ام و آن  شايد متجاوز از ده سال باشد كه حول يك امر صحيحي ايستادگي كرده
روي در  اين است كه ما بايد كار جمعي را تمرين كنيم و بياموزيم و تك

تيجه يافتم در ن زاده را ضعيف مي من در كار جمعي آقاي قطب. كارمان نباشد
بعد از آمدن به ايران نيز دوباره من . عملاً با هم نبوديم و نمي توانستيم باشيم

چند نوبت به او خاطرنشان كردم كه وقتي استعدادها نتوانند كار جمعي بكنند 
رسند  ها به قدرت مي بازها و آلت ها، آلت طلب استعدادها، قدرت و بياموزند، بي

به هرحال با شنيدن . آورند يد بر سر شما ميچه را كه انتظارش را نداشت  و آن
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اي به دادستان كل نوشتم تا در تاريخ ضبط بشود كه در جمهوري  اين خبر نامه
همين . كنند هائي هنوز هستند و حكومت مي ها و چه منش اسلامي چه روش

راديو تلويزيون صدها بار به همين شخص كه وزير امور خارجه و عضو 
و بيراه گفت و يك نفر هم براي اين كار تعقيب نشد، شوراي انقلاب بود بد 

حالا از او دعوت . شدند كردند تشويق هم مي ها كه اين كار را مي بلكه آن
خوب آزاد بوده و حرفش را  اند و رفته است در تلويزيون حرف زده است، كرده

براي چه كسي در اين جمهوري تصور امنيت وجود . اند او را گرفته. زده است
وقتي هيچ قيد و بند اخلاقي و قانوني وجود ندارد؟ اين سقوط انقلاب  د،دار

  .است، چيزي نيست كه بتوان آن را تحمل كرد

طور علني به اين كار اعتراضي  جا كه بر من معلوم شد كسي هم به تا آن
به هر رو در عمر . انگيز ديگري است نكرده است كه خود اين هم داستان غم

در اين لحظات سكوت مرگ . ه سكوت، مرگ استجامعه لحظاتي هست ك
هاي انقلاب و  ترين ارزش طور با اساسي بايد اجازه داد اين انقلاب است و نمي

  . بهترين معيارهاي اخلاق اسلامي بازي شود

شب با من  ام، او نزديك نيمه هرحال نامه مفصلي به دادستان كل نوشته به
در قسمت راديو . شما را خواندم كه من نامه تلفني صحبت كرد و گفت به اين
زاده هم من  كنم در مورد قطب من درست مي. تلويزيون شما به من اعتماد كنيد

بازتاب داخلي و خارجي آن . خواستم خود را وارد كنم، حق با شما است نمي
ها و راديوهاي  البته شب گزارش اخبار خبرگزاري. زشت و زننده است

. همه راجع به اين توقيف گفته بودند. واندمخارجي را هم كه آورده بودند خ

انقلاب !(»ما اعتنائي به افكار عمومي نداريم«خوب لابد باز خواهند گفت كه 
  »1/9/59اسلامي، 

زاده را به منزله هشداري به منتقدين  ايشان در جايي ديگر بازداشت قطب
كند كه در صورت انتقاد علني چه  حزب جمهوري اسلامي قلمداد مي

  :تي در انتظار آنان خواهد بودسرنوش

اند، در حقيقت تنها  زاده دست زده هايي كه به توقيف قطب خوب، آن«
هايي كه در تلويزيون زده بود بگيرند بلكه  خواستند او را به جهت حرف نمي
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كردند كه با استفاده از اين موقعيت و فرصت اگر شدت عمل را نشان  فكر مي
يرند ديگر كسي جرأت نخواهد كرد كه لب باز را بگ» مبلغي«و » او«بدهند و 

ماند خود  مي. جمهوري كامل خواهد شد كند و عملاً سانسور رئيس
شود  وقتي خود او هم اسباب بيان نداشت، در حقيقت مي). جمهور رئيس(او

اما واكنش شديد مردم موجب شد كه . پرستان جوي مناسب با آرزوهاي قدرت
  )18/8/59انقلاب اسلامي، (».ا بكنندنتوانند برنامه خودشان را اجر

زاده داشت اما پس  جمهور گرچه اختلافات عميقي در گذشته با قطب رئيس
خصوص در مورد  به(از پيروزي انقلاب وي را داراي موضعي نسبتاً مشترك

. ها به يكديگر امري بديهي بود يافت و بنابراين نزديكي آن) ها آزادي گروگان

جمهور به  رئيس. جمهور شد العمل رئيس عكسزاده موجب  دستگيري قطب
  :دهد باره پاسخ مي پرسشي در اين

زاده كه از افرادي  آقاي صادق قطب  عالي را در مورد دستگيري نظر جناب«
العمل اين قبيل اعمال و  اند و عكس بودند كه امام شخصاً ايشان را تائيد كرده

ل سئوالات بي جوابي قرار ها بر روحيه سربازاني كه آنان را در مقاب اثر آن
  دهد چيست؟ مي

بهتر اين است كه شما اين سئوال را : جمهوري در پاسخ اظهار داشت رئيس
كنند و نه تنها مرزها و حريم قانون را  از كساني بكنيد كه اين كارها را مي

طور كه در سئوال شما است بر  شكنند بلكه تأثيرات فوق العاده زيانبار همان مي
كه  ها وقتي گذارند كه مشغول جنگ هستند و خصوصاً به آن ي ميروحيه كسان

كنيد  هائي كه مي حساب آميز شما و تسويه گرديد بگوئيد حرف هاي يأس بازمي
به . از صدها گلوله خمپاره و توپ و تانك دشمن براي ما مضرتر است

گونه با  تان و خودتان بيانديشيد و رحم كنيد و اين تان، دين سرنوشت ملت
كه مشغول جنگ هستند بازي نكنيد هر عملي و هر سخني كه  عصاب كسانيا

انقلاب (».موجب تضعيف روحيه بشود از صدها حمله هوائي مضرتر است
  )25/8/59اسلامي، 

گويد مناظره و بحث آزاد را بايد با مناظره و گفتگو  ايشان در جايي ديگر مي
  :پاسخ گفت نه با احضار و حكم جلب
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اند و قاعده نبود ايشان را  اين اشتباهي است كه مرتكب شده من عقيده دارم«
احضار و جلب و بازداشت كنند، بلكه قاعده اين بود كه اگر اشخاصي راجع به 
ايشان مطالبي دارند، بيايند و بحث كنند و روشن كنند قضيه را و اگر روشن 

واست شد طبق قوانين قضائي براي ايشان احضاريه بفرستند و آزادانه كيفرخ
شان  و ايشان خوب است سر كارهاي. صادر نمايند و بعد از اثبات عمل كنند

باقي باشند و بحث آزادشان را هم ادامه دهند و اگر حرف و دليلي داشت مبني 
كه ايشان خلاف كردند يا تشنج ايجاد كردند يا برخلاف حقيقت چيزي  بر اين

كه پرسيدند اگر تخلف  از اينپس . گفتند بيايند اثبات كنند و از ايشان بپرسند
وقت بايد محكوم شوند در حالي كه اكنون برخلاف نظر  ايشان محرز شد آن

  )21/8/59همان، (».مردم و اصول قانون اساسي است

زاده، تفاوت قائل شدن بين كساني  جمهور در جريان دستگيري قطب رئيس
جمهور انتقاد  سكنند و كساني كه از رئي كه از حزب جمهوري اسلامي انتقاد مي

عدالتي جريان مقابل كه قوه قضائيه را در  ورزي و بي كنند را نمادي از غرض مي
كند برخورد گزينشي و برخورد با  بيني مي وي پيش. داند اختيار دارد، مي

جمهور تا توقيف تنها تريبون حامي وي،  هاي تبليغاتي حامي رئيس دستگاه
  :تروزنامه انقلاب اسلامي، پيش خواهد رف

كه اگر اين امور بايد مورد مؤاخذه واقع بشوند در همين راديو  دوم اين«
ها را چرا  كنند آن جمهور برنامه اجرا مي كسان ديگري هم بر ضد رئيس

ها را  جمهور در حال جنگ است؟ بيشتر بايد آن كه رئيس گيرند؟ و حال آن نمي
جنگند ما  يمطرح كرد كه مستقيماً انعكاسش در روحيه كساني است كه م

  .شوند ها چيزي بگويند تازه تشويق هم مي ايم كه به آن حال نديده تابه

اي را ديدم كه باز همان دسته كذايي  ها، من ديروز يك جزوه بيشتر از اين
هاي  جا يك دروغ اند به اسم مجاهدين انقلاب اسلامي و در آن منتشر كرده

جنگند بيفتد  دست كساني كه مي اند و اين جزوه اگر به العاده آشكاري گفته فوق
قدر تأثير سوء دارد اين  كه اين چطور، اين. العاده خطرناك است و بخوانند فوق
  .را نرفتند بگيرند



1793 

 

پس اين معلوم و آشكار است كه يك دستي در كار است كه همان جنگ 
  .دروني و سياسي را به راه بياندازد

انقلاب ما است اگر ما  هاي خوب نظر من يكي از جنبه گونه امور به اين
. كنيم كه جنگ است ما آزادي بيان را سلب نمي بگوئيم كه حتي در وقتي

شود گفت كه بنابراين، اين است كه سانسور  رود مي جور كه دارد پيش مي اين
اند كه من  جمهوري را كامل بكنند راديو تلويزيون را به صورتي درآورده رئيس
. نشود از راديو تلويزيون صحبت نخواهم كرد جا اصلاح ام تا وقتي كه آن گفته

كنند كه من مسائل را به مردم بگويم و توضيح بدهم من  خيلي هم مراجعه مي
جا اصلاح نشود از راديو تلويزيون حرف نخواهم زد  ام تا وقتي كه آن هم گفته

جا كارنامه روز را منتشر  روزنامه مانده است كه من در آن) يك(حالا فقط 
بينم به زودي آن را هم  كنم با اين مقدماتي كه من مي ن هم خيال ميكنم آ مي

  )17/8/59انقلاب اسلامي، (».تعطيل خواهند كرد تا سانسور ما كامل بشود

طرح موضوع عدم رعايت عدالت قضايي بين موافقان و مخالفان 
جمهور كه در بالا به آن اشاره شد در مواردي ديگر نيز توسط ايشان،  رئيس
وي از بازداشت موافقان خود و پاداش دادن به مخالفان خود . شد تكرار

  :كند شكايت مي

جمهوري تشويق  پذيرد كه ناسزا گفتن به رئيس كس از نهاد قضائي مي چه«
پذيرد كه اگر در  چه كسي مي. داشته باشد اما اعتراض كردن زندان داشته باشد

باشد ولي   ان داشتههائي زده شد تعقيب و زند يك مصاحبه تلويزيوني حرف
حمله كنند ) ارگان نهضت آزادي(داراني با چماق به روزنامه ميزان اگر نقاب

ها چه كساني بودند مگر ما نيستيم، مگر امام نگفتند كه  تشويق داشته باشد؟ اين
تر  شود پس شما چرا كاسه داغ عالي دفاع مربوط مي امر تبليغ جنگ به شوراي

كنيد اقلاً ما به شما شكايت كنيم كه چه نوع  يشويد؟ چرا صبر نم از آش مي
شما به چه جهت مصلحت . تبليغاتي به زيان ما است كه شما جلو آن را بگيريد

من . ها بازي نكنيد قدر با منزلت دهيد؟ اين ما را بهتر از خودمان تشخيص مي
شروع ها  كنند بلكه از بدترين ها شروع نمي ام كه كار بد را از بهترين بارها گفته

رسد و  ها نمي شد نوبت به بهترين ها قانون اجرا مي مي كنند، اگر درباره بدترين
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رسد كه  ها خواهد رسيد و روزي مي جا نايستيم نوبت به بعدي اگر ما در اين
انقلاب اسلامي، (»...نهادهاي قانوني اين كشور نيز امنيت نخواهند داشت

29/8/59(  

جمهور بد گفته و  بهانه اين كه به رئيسكس را به  خواهم هيچ من هيچ نمي« 
كنم چون هر بار كه اين  كس هم من شكايت نمي يا دشنام گفته بگيرند از هيچ

گويند شكايت لازم است من  گيرند مي ها را نمي شود كه چطور اين سئوال مي
وقت شكايت نخواهم كرد اما آيا هميشه شكايت لازم است يا در بعضي  هيچ

بايد گرفت در بعضي موارد با شكايت؟ بنابراين نه، من موارد بدون شكايت 
دشنام و . اي هم گله ندارم دهنده وقت شكايت نخواهم كرد از هيچ دشنام هيچ

دهند  همه دشنام مي سازد و به همين دليل اين ناسزا مرا ضعيف و زبون نمي
ترسم و نه شكايتي دارم  هم جواب مردم است پس من از دشنام نه مي اين

دهندگان  طور كه دشنام همان. ن اين است كه شما به عدالت رفتار كنيدحرف م
گويند  هائي هم كه مي دهند آن گيرند بلكه جايزه هم مي جمهور را نمي به رئيس

تان دشنام را كنار  شنويد همه اگر از من مي. ها را هم نگيريد چرا دشنام، آن
آقا اگر نگوييم شما گوئيم  بگذاريد در اسلام دشنام گناه است نكنيد، مي

  )29/8/59انقلاب اسلامي، (».كنيد خودتان اين بساط را تعطيل مي

صدر به محدود ساختن اختيارات خود معترض بود،  يكي از مواردي كه بني
قانوني بود كه مجلس براي انتخاب رئيس صداوسيما تصوب كرده بود و عملاً 

  .كرد دست او را از انتخاب رئيس صداوسيما كوتاه مي

صدر پس  اين قانون پس از آن تصويب شد كه مبلغي اسلامي منصوب بني
زاده هنگامي كه احتمال بازداشت وي وجود داشت، متواري  از مناظره با قطب

اين مطلب نشان داد كه اكثريت مجلس در مقابل جريان به اصطلاح ليبرال . شد
هاشمي . دهد هاي دولتي قرار داشتند كمترين اغماضي نشان نمي كه در جايگاه

  :رفسنجاني در مورد سير تصويب قانون انتخاب رئيس صداوسيما مي گويد

برمبناي اين قانون، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازماني «
گانة مقننه،  مستقل در نظر گرفته شد كه زيرنظر نمايندگان منتخب قواي سه

اعضاي اين شورا با . ودقضاييه و مجريه به صورت شوراي سرپرستي، اداره ش
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مسئول بودن در مقابل نمايندگان مجلس، يك نفر واجد شرايط را به عنوان 
بيني  البته در اين قانون پيش. نمايند مديرعامل براي ادارة سازمان منصوب مي

قانون اساسي با رأي  60شده بود نمايندة قوة مجريه، براساس اصل 
شود كه اين امر از طرف شوراي وزير و وزرا انتخاب  جمهور، نخست رئيس

نگهبان، مخالف قانون اساسي تشخيص داده شد و مجلس به ناچار آن را 
قانون اساسي  126نمايندة قوة مجريه براساس اصل «گونه اصلاح كرد كه  اين

بعداً اين . جمهور برسد توسط هيأت دولت تعيين شود و نتيجه به اطلاع رئيس
جمهور با دولت و مجلس شد و  رئيسمسأله يكي از موضوعات اختلافي 

هاي  گيري شديدي كرد و آن را يكي از نشانه صدر نسبت به آن موضع بني
  )265، 1385هاشمي رفسنجاني، (».جمهور دانست تضعيف رئيس

شد از هيئت  اي كه از جانب قوه مجريه تعيين مي براساس اين قانون نماينده
با توجه به . شد انتخاب ميدولت كه هماهنگ با حزب جمهوري اسلامي بود 

كه هر سه قوه تحت تسلط حزب جمهوري اسلامي قرار داشت مشخص  اين
جمهور  رئيس. بود شوراي سرپرستي صداوسيما نيز هماهنگ با آن خواهد بود

از آن جا كه به لحاظ اختيارات قانوني نمي توانست رأي مجلس و شوراي 
ه مغايرت صريحي با اختيارات گون نگهبان را ناديده بگيرد و اين مصوبه هيچ

اما روزنامه مطبوع وي . جمهور نداشت از مخالفت با آن خودداري نمود رئيس
  .به انتقاد از صدا و سيما ادامه داد

به عنوان نماينده ) فريدون(روزنامه انقلاب اسلامي انتصاب حسن روحاني
طرفي مسئولان  مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما را مغاير اصل بي

جمهوري  بعدها به رياست(با توجه به اينكه حسن روحاني. خواند صداوسيما 
جمهوري  تر همراه با اكبر ناطق نوري در مخالفت با رياست پيش) انتخاب شد

صدر در مسجد سپهسالار متحصن شده بود، اين روزنامه وي را فردي  بني
  :دانست و از رئيس مجلس چنين پرسيد طرف نمي بي

كه امام فرمودند براي اداره صداوسيماي جمهوري اسلامي  نبا توجه به اي«
طرف انتخاب شوند و از يك گروه نباشند آيا انتخاب آقاي حسن  بايد افراد بي

  »روحاني مغايرتي با فرمان امام ندارد؟
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  :هاشمي رفسنجاني در پاسخ گفت

ان تواند باشد كه ايش خير اتفاقاً انتخاب ايشان درست در روال فكري امام مي
مقيد هستند كه در راديو و تلويزيون بايد افراد متدين و آگاه و آزاد فكر 

طور كه من در مجلس گفتم افرادي كه انتخاب  مسئوليت داشته باشند و همان
كه ما افكار اين  يك عضو حزب جمهوري اسلامي نيستند ضمن اين شدند هيچ

كند صدا و سيما  ظيم ميستاييم و اميدواريم بتوانند خط مشي كه تن آقايان را مي
در خط اسلام و حامي انقلاب اسلامي و  –آزاد  –صورت ارگان مستقل  را به

  )7/11/59انقلاب اسلامي، (».عاري از هرگونه انحراف و توطئه تنظيم كنند

اله صلواتي نماينده اصفهان در دوره اول مجلس بسياري از مسائلي كه  فضل
شد را به عملكرد جناحي و  جمهور مي گيري هاي رئيس باعث موضع

ورزانه صداوسيما كه از سوي حاميان حزب جمهوري اسلامي اداره  غرض
او نفوذ افراد حامي حزب جمهوري اسلامي را باعث . داند شد مربوط مي مي

  :داند جمهور منتخب مي سوگيري و تبليغات منفي صداوسيما عليه رئيس

ت بود، از همان ابتداي صداوسيما هم كه دربست در اختيار مخالفان وحد«
تنها مطيع اوامر سردمداران حزب . كرد صدر كارشكني مي جمهوري بني رياست

بزرگ (شد آن را آگرانديسمان جمهور مي بود، و هركجا كه مخالفتي با رئيس
كردند و وسط آن برنامة ديگري  كردند سخنراني او را قطع مي مي) نمايي

در ارگان ها نيز نفوذ داشتند در بين  جمعي از همين مخالفان كه. گذاشتند مي
جمهور خواندند، و عليه نمايندگان  نماز جمعة اصفهان قطعنامه اي عليه رئيس

صدر بودند مثل آقاي دكتر سلامتيان و آقاي دكتر  مجلس كه طرفدار آقاي بني
غضنفرپور عليه آن ها شعار دادند و از مردم خواستند كه در تأييد مطالب و 

يكي از . ن تهيه شده توسط فرد يا افرادي، با تكبير تأييد كنندبندهاي آن مت
مجلس و   ها پس گرفتيم و از رياست بندها آن بود كه ما رأي خود را از اين

ديگر نمايندگان اصفهان مي خواهيم كه آنان را طرد كرده و بين خود راه ندهند 
دود كه از و آن ها را از مجلس شوراي اسلامي بيرون كنند، اين تعداد مح

خواستند عقايد خود را به مجلس  تريبون نماز جمعه مطالب خود را گفتند، مي
  .هم تحميل نمايند
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صداوسيماي ايران هم همان شب به صورت سراسري به طور كامل اين 
در صورتي كه سابقه نداشت مسائل داخلي و حتي نماز  مراسم را پخش كرد،

سراسري پخش  ها را از شبكة  ستانهاي شهر جمعه و مسائل پيرامون نمازجمعه
هاي  اش و به اصطلاح گروه صدر و دارودسته نمايند، ولي براي تضعيف بني

. گرا يا ليبرال، گروهي متحد شده بودند و پاي همه چيز هم ايستادند ملي

مجلس شورا از نظر قانوني كاري نمي توانست انجام بدهد، افرادي را كه با 
شد كه با شعار و داد  امضا انتخاب شده بودند، نمي نگاري و شناسنامه و انگشت

آن مراسم اصفهان و آن پخش سراسري جز تبليغات . و فرياد بركنارشان كرد
در . منفي، و دور كردن مردم از انقلاب و نقض وحدت نتيجة ديگري نداشت

دانشگاه تهران هم ديديم كه چگونه  1359مراسم چهارده اسفند سال 
شگاه حمله كرده و در سخنراني رئيس جمهور اخلال ها به دان ضدمصدقي

طرفه حق را به  ايجاد كرده و درگيري هايي به وجود آوردند و صداوسيما يك
انداز ايران، شماره  چشم(».صدر را پخش كرد طرف مقابل داد و موارد ضدبني

  )1382، خرداد و تير 20

  

  ؟!صدر عضو حزب جمهوري اسلامي بني
طور مكرر وارد شد تكروي ايشان و  صدر به به بني از جمله انتقاداتي كه

توجهي وي به كار گروهي بود ايشان خود نيز همين انتقاد را به انقلابيون  بي
 1358يكي از وقايع سال . ساخت زاده وارد مي خصوص به صادق قطب ديگر به

كه بعدها به عدم تفاهم و اختلافات بعدي بين حزب جمهوري اسلامي و 
به . ر شد، استنكاف ايشان از ورود به حزب جمهوري اسلامي بودصدر منج بني

پرداز حكومت اسلامي خود را فراتر از  رسيد ايشان به عنوان نظريه نظر مي
ديد و عضويت خود در شوراي  احزابي چون حزب جمهوري اسلامي مي

خصوص آن كه شوراي رهبري  به. دانست مركزي آن را دون شأن خود مي
روحانيون مبارز بودند و دبير كل حزب نيز يك روحاني  حزب پنج نفر از

رتبه بود و عملاً وي مانند يك عضو معمولي شوراي مركزي حزب در  عالي
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گرفت و اين براي وي چندان  نفر عضو شوراي مركزي قرار مي 50-60رده 
  .مطلوب نبود

از  1توسط پنج نفر 1357حزب جمهوري اسلامي كه در اسفند سال 
اي، هاشمي رفسنجاني،  االله خامنه االله بهشتي، آيت آيت  شرو،روحانيون پي

عبدالكريم موسوي اردبيلي و محمدجواد باهنر تشكيل شد خواهان ايجاد يك 
هاي ملي و  حزب فراگير با حضور نيروهاي سرشناس انقلاب از جمله چهره

 اي كه با جذب حداكثري آنان را مذهبي با سابقه روشن مبارزاتي بود به گونه
همان زمان اين اقدام نوعي . زير چتر روحانيت شوراي رهبري حزب قرار دهد

انحصارطلبي براي تصاحب تمام قدرت توسط اعضاي شوراي رهبري حزب 
منتقدين معتقد بودند ايجاد حزب موجب تفرقه در بين صفوف . تلقي شد

ردن برخي ديگر نيز آن را تلاش اول براي به قبضه درآو. انقلابيون خواهد بود
به هر تقدير حزب با . كردند قدرت توسط روحانيون عالي رتبه درك مي

سياست جذب حداكثري از تمام نيروهاي سياسي براي حضور در حزب 
اله  حبيب. صدر بود جمله سيدابوالحسن بني دعوت به عمل آورد و از آن

عسگراولادي عضو جريان راست حزب جمهوري اسلامي و حزب مؤتلفه 
. صدر دعوت براي حضور در حزب را نپذيرفت آورد بني طر مياسلامي به خا

  :ببينيد

هائي  بايست از چهره پنج نفر ناچار براي تكميل شوراي موقت مركزي مي«
دانم تعداد كساني كه دعوت شدند و  جائي كه من مي دعوت كنند و تا آن

يد آقاي كرد شا شان اقتضا نمي شان يا شرايط نيامدند يا آمدند و به دلايلي وقت
شان را به خاطر  زاده، دو سه نفر ديگر كه اكنون اسامي آقاي قطب صدر، بني

ندارم، دعوت شده باشد ولي از آن دو تا آقاياني كه عرض كردم دعوت شده 
  .بود

                                                      

هاي سياسي ايران امروز،عباس  اطلاعاتي درباره احزاب و جناحرجوع شود به كتاب -1

  39- 77، نشر وزراء، ص1386شادلو، 
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در شوراي مركزي اگر كسي به جلسه يعني سه هفته در جلسات شورا 
دانم  ا كه من ميج صدر تا آن خود منفصل است آقاي بني شركت نكند خودبه

حالا اين درست يا . خواهم در خط امام باشم ايشان گفتند من منهاي حزب مي
دانم درست نيست ولي  چه كه من خط امام را مي نادرست؟ قطعاً از زاوية آن

ها هم بودند كه چند نفري  و از خانم. ايشان ممكن است دلايلي داشته باشند
ها  ها پذيرفتند و برخي از آن آن  ازدعوت شدند براي شوراي مركزي كه برخي 

ها بودند كه گفتند من منهاي  خانم اعظم طالقاني هم يكي از آن. نپذيرفتند
چه كه در  خواهم غيرحزبي باشم و آن مي. خواهم فعاليت بكنم حزب مي

  )26-28عروةالوثقي، شماره (».دانم عمل كنم انقلاب درست مي

جمهوري نيز جريان  در ميان روحانيون شوراي انقلاب و حزب
چه مسلم است شوراي رهبري  آن. و ميانه رو وجود داشت) راديكال(پيشرو

گيري در برابر جريان ملي و چپ و شخص  حزب جمهوري اسلامي در موضع
برخي مواضعي . يكدست و هماهنگ نبودند جمهور كاملاً  صدر رئيس بني

حزب جمهوري  در شوراي رهبري. تر و برخي مواضعي تندتر داشتند ملايم
صدر موضعي تندتر و  اي و رفسنجاني نسبت به بني آقايان بهشتي، خامنه 

از روحانيون مبارز همفكر . تر داشتند موسوي اردبيلي و باهنر مواضعي ملايم
اي چون مهدوي كني،حجتي كرماني و محلاتي  خارج از حزب نيز عده

ري و حسن ها، ناطق نو تر و برخي چون هادي غفاري، خوئيني هماهنگ
  .داشتند  جمهور نظر مخالف روحاني نسبت به رئيس

كه عدم هماهنگي و ناهمگوني با اعضاي حزب موجب عدم  احتمال اين
از دلايلي كه وي براي . صدر به حزب شده باشد بسيار ضعيف است ورود بني

سازد پيداست كه وي خود را از لحاظ  عدم حضورش در حزب مطرح مي
قابل ارائه، داراي .....)  روابط، مطالعات ،تأليفات و(اجتماعيمبارزات و سرمايه 

  :دانست صلاحيت بالاتري از شوراي مركزي حزب مي

صدر كيفيت دعوت حزب جمهوري اسلامي از خود براي عضويت در  بني
  :دهد توضيح مي1358آن را  در مصاحبه دي ماه 
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يا  ي بهشتي،يك ماه بعد از ورودم، آقاي هاشمي رفسنجاني، يا خود آقا«
آقاي شيباني، آمدند و گفتند كه حزب شما را به عضو شوراي مركزي خود 

نامه، اساسنامه، هدف و  گفتم من چگونه حزبي را كه آيين. انتخاب كرده است
من بايد تقاضا كنم تا شما  ]علاوه به[. ]انتخاب كنم[دانم چيست تركيبش را نمي

ايد كه به عضويت درآيم  ول كردهاين كه شما من را قب. من را انتخاب كنيد
  يعني چه؟

گفتم، در يك خط هستيم كه حرف . گفت، خوب، ما كه در يك خط هستيم
اجازه بدهيد من مطالعه كنم، به شما . هر چيزي حساب و كتاب دارد. نشد

  .دهم جواب مي

گفتم بسياري . مطالعه كردم و اولين ايراد را به تركيب شوراي حزب گرفتم
نه صلاحيت سياسي دارند و نه . شناسم اصلاً صلاحيت ندارند را كه من مي

  .صلاحيت اخلاقي

. هسته بايد هماهنگ باشد. شود شير با پلنگ كه نمي. ثانيا، متجانس نيستند

گفتم . شوند ها تصفيه مي شود و آن بعد چنين و چنان مي  گفتند حالا شما بياييد،
گفتم شما بياييد اين   ه؟گفتند چ. نه؛ من پيشنهاد ديگري براي شما دارم

هاي اسلامي را كه به طور خودجوش به وجود آمدند همه را به يك  سازمان
اگر خواستيد اسم اين . ها با هم يك شورا انتخاب كنند اين. كنگره دعوت كنيد

هاي مختلف اسلامي هستند، شايد  چون گرايش -» جبهه اسلامي«گذاريم  را مي
ديديم كه با هم   اگر واقعاً. يك حزب شوندنخواهند با هم بجوشند و وارد 

. كه از واقعيت دربيايد. تشكيل شود» حزب اسلامي«بحث كرديم و جوشيدند، 

ولي در عمل، من تا اين لحظه قدمي كه برداشته شده باشد يا . قبول كردند
  .ام نشده باشد، نديده

آقاي  ديدم. من رفتم. اش دعوت كرد مرواريد مرا به خانه]اصغر[بعد آقاي 
اين حزب بدطوري تشكيل شده؛ : آقاي مرواريد گفت. جا است اي هم آن خامنه

آن شده؛ از موقعيت آقا و غيره،   ها هم از چنين و چنان شده؛ بعضي سوءاستفاده
گونه پيش برود كساني كه در  اگر اين ]ادامه داد[و . اي هم ناراضي شدند و عده
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حالا فرصتي است . افتند هم ميشوند و به جان  خط امام هستند تجزيه مي
  .ها را سر و سامان بدهيم بيائيم اين

آقاي طالقاني، آقاي : وگو شد و قرار شد سه نفر دعوت كننده باشند گفت
اي  آقاي خامنه. ها را جمع كنيم قرار شد ما دعوت كنيم و اين. منتظري و من

و را هم جزء گفتند، تا كجا اين را توسعه بدهيم؟ مثلاً آقاي فروهر و حزب ا
  .حزب بدانيم يا نباشد

اگر جبهه است، هدف را بايد . شود باشد من گفتم، اگر حزب است، نمي
. شود نباشد مي  شود باشد، متناسب با آن هدف مي. خواهي بكني ديد كه چه مي

در آن هدف اگر . خواهيم دنبال كنيم پس اول بياييم ببينيم چه هدفي را مي
بعد هم ايشان رفت . توانند داخل باشند يا نه ها مي ينا خواستيم تعقيب كنيم، 

گفتيم شما ). در شوراي حزب(جواب آورد كه استقبالي نيست. جواب بياورد
خودتان در روزنامه نوشتيد؛ چطور استقبالي نيست؟ ما بعد با امام صحبت 

آن هم ماند . كرديم، ايشان هم موافق بودند؛ و گفتيم خيلي خوب، عمل كنيم
  )61، 1378مظفر، (».زمين

صدر علت مقاومت خود در برابر پيوستن به حزب جمهوري اسلامي و  بني
  :دهد گرايش به تكروي تا پيوستن به حزب و كار جمعي را توضيح مي

آن  اما اين غير از . گويم معصومم من كه نمي. البته ممكن است لغزش كند«
چرا؟ به . كه تكرو هستمكنند به اين  اي مرا متهم مي عده: من گفتم. حرف است

اگر اين مرض . ها كار كنم كه حاضر نيستم در داخل احزاب با اين دليل اين
اين را تكروي . طالب هم داشته ابي بن علي. است، جد من هم داشته است

  .»تك بودن«گويند  گويند؛ مي نمي

دهم وارد يك حزبي كه نه با طرز فكرش  من ترجيح مي. اين هم دليل دارد
اش موافقم، نه با روش كارش موافقم، نشوم؛  م، نه با اخلاق افراد رهبريموافق

تكرو يعني اين كه كسي با . تا بشوم به خاطر اين كه به من نگويند تك هستم
كند و آن جمع را در برابر امر  رود و به تنهايي عملي مي جمعي است، بعد مي

وقت در عمرم تكرو   چمن هي. گويند تكرو اين را مي. دهد انجام شده قرار مي
  )65همان، (».ام نبوده
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ايشان در پاسخ اين سؤال كه چطور در شوراي انقلاب با اعضاي حزب 
كرديد اما با عضويت در حزب مخالفت كرديد،  جمهوري اسلامي همكاري مي

  :گويد مي

. جا بيشتر حالت جمهوري حاكم است در آن. شوراي انقلاب حزب نيست«

ما . جا در اقليتم من در غالب موارد، آن. گاه متضاد استكه تمايلات  براي اين
ايم كه با هم توافق  همديگر را كه پيدا نكرده. جا هستيم در رابطه با امام در آن

  )همان(».جا رفته باشيم كرده و آن

االله بهشتي براي  صدر در كتاب خاطرات خود نيز به دعوت آيت بني
  :كند حضورش در حزب اشاره مي

شوراي حزب جمهوري اسلامي به «: آقاي بهشتي آمد و گفتيك روز «
: در جواب گفتم. »اتفاق آراء شما را به عضويت شوراي حزب انتخاب كرد

جا تقاضاي عضويت  آن در حالي كه من بايد خودم بيايم در   اين چه حزبيه؟«
نم، اش را ببي نامه  اش را بخوانم، طرز فكرش را بدانم، آيين بايد اساسنامه. بكنم

  من كه از. بيايم تقاضاي عضويت كنم  اش را ببينم و اگر پسند كردم، رهبري 
چيز آن حزب خبر و اطلاع ندارم، آن حزب نشسته مرا به عضويت  هيچ

ها بايد طرز فكر مرا قبول كرده باشند يا من  يا آن آن درآورده؟] مركزي[شوراي
جا يك حالت  آن«: گفت. »كدامش است؟. بايد استعفاء بدهم از طرز فكر خودم

تمايلات، همه اسلامي ولي خب، تمايلات مختلف حضور دارند . اي دارد جبهه
  )187، 1380صدر،  بني(»».شه كدام نقض نمي و هيچ

الدين فارسي براي حضور در حزب  صدر همچنين به دعوت اوليه جلال بني
  :كند اشاره مي

شنهاد شده كه بروم همين آقاي فارسي آن اوائل آمد و گفت كه به من پي«
ام كه بايد  توي اين حزب و حزب حالا يك جريان قوي است و من گفته

مگر . من گفتم نه جانم. يعني من و ايشان با همديگر. آييم فلاني بيايد با هم مي
بايد . جور نيست هر چيزي جرياني شد من بايد پرت بشوم توي آن؟ قضايا اين

يك . دارد امروز و فردا هم نيست... چه ببينيم اين واقعاً چه خطي، چه هدفي،
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گفتم كه پريدن در اين . گذاري بايد تا قيام قيامت بماند چيزي را پايه مي
  )116، 1378مظفر، (».آيم كاره نيستم و نمي ها كار من نيست؛ من اين جريان

صدر كه دلايل ديگري براي عدم ورود به حزب  بر خلاف ادعاهاي بني
آورد وي براي ورود به حزب  دين فارسي به ياد ميال عنوان نموده ، جلال

  :شرط تعيين كرده بود پيش

خواستند  صدر علاقه پيدا كردند و مي به بني... از اين طرف آقاي هاشمي و«
اگر دكتر آيت را «: صدر را به حزب دعوت كردند؛ گفت بني. او را جذب كنند

پنجره، (»».آيم ن ميم  كه از مؤسسان حزب جمهوري است از شورا اخراج كنيد،
  )96شماره 

جواد منصوري از اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي معتقد 
ها در  گروه است هاشمي رفسنجاني از بنيانگذاران حزب خواهان جذب همه 

  :حتي مجاهدين خلق حزب بوده است، 

. شناختم او را به عنوان يك نيروي شناخته شده در مبارزه و انقلاب مي«

خواست روحانيون را داشته  او مي. خواست همه را داشته باشد يهاشمي م
  .گونه بود باشد، مجاهدين خلق را داشته باشد و واقعاً روحيه هاشمي اين

تر با نيروهاي خط امام كار  تر و برجسته بله، البته ايشان به صورت پررنگ
و به هاي خيلي خطرناكي هستند  ها آدم كرد نهضتي مثلاً فكر نمي  كرد، مي

  )13/10/93نامه نيوز، (».خيانت جبهه ملي معتقد نبود اما من بودم

گرايي  صدر در همان ابتدا مخالفت خود با تشكيل حزب و حزب كه بني با آن
را اعلام كرده بود اما بعدها اذعان نمود خود درصدد ايجاد سازماني در مقابل 

ن جلوگيري حزب جمهوري اسلامي بوده تا از انحصار قدرت در دست آنا
  :كند

قرار بود به پيشنهاد دو نفر يعني آن طرح از دو نفر بود كه ما يك شورائي «
از صاحبان عقايد مختلف از اسلامي و غيراسلامي به عنوان . فرا بخوانيم

شوراي مشورتي و اين دو نفر هم يكيش هوشنگ كشاورز  بود و يكيش مجيد 
خواستيم اول اين  ما مي .احسن كه همچين طرحي را پيشنهاد كرده بودند

انحصار حاكميت را از حزب جمهوري بگيريم و در ثاني يك محيط تفاهم 
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آن محيط تفاهم سياسي خب هركس به هر  سياسي به وجود بياوريم كه در 
ها حق فعاليت  اي هست توي حزب خودش برود، ما كه نگفتيم آن عقيده
اعضاي آن مسلمان هستند شود شما ماركسيست را در حزبي كه  اما نمي. ندارند

من ديروز مفصل شرح دادم . بياوريد، او بايد توي حزب خودش فعاليت كند
ها را من باور ندارم كه كار صحيحي است كه  كه اين التقاط ايدئولوژي

پاطي سازمان درست كنيم از عقايد گوناگون، نه اشخاصي كه  جور قاطي همين
آن وحدت بزرگ   در. را تشكيل بدهندبه يك عقيده باور دارند بايد آن سازمان 

هاي  ما نگفتيم ديگران حق ندارند فعاليت داشته باشند اما بايد بروند و سازمان
ها و  شود بيايد توي مسلمان ماركسيست نمي. خاص خودشان را تشكيل بدهند
ها دائم بايد به هم دروغ بگويند و اين  كه اين فعاليت سازماني بكند براي اين

هائي كه تا حالا بوده  شود همين بازي مي سازمان سياسي نيست، ديگر اسمش 
  )17، 1984صدقي، (».است

دهد حزب جمهوري اسلامي در صدد بود كساني كه  اين مطالب نشان مي
بعدها به عنوان ليبرال و ضدانقلاب طرد نمود، در ابتدا به سوي خود جلب 

ملگي روحانيون كه تحت نظارت شوراي رهبري حزب كه ج نمايد به شرط آن
رسد ديدگاه شوراي  به نظر مي. مبارز بودند اقدامات خود را تنظيم و اجرا كنند

رهبري حزب جمهوري اسلامي مبني بر جذب حداكثري تمام نيروهاي مذهبي 
ها براي ايجاد بناي مستحكمي از حكومت اسلامي  دهي آن در حزب و جهت

ي سياسي با صبغه مذهبي را به نمونه در دنيا بود و از همين جهت تمام نيروها
گرچه رهبران حزب اين . صدر ها بني حزب دعوت نمودند و از جمله آن

نظرهايي در بين اشخاص محوري حزب بروز  دادند كه اختلاف احتمال را مي
ها تصور ايجاد يك جبهه سياسي تحت اشراف شوراي رهبري حزب  كند اما آن

چه تشكيل شد حزب بود و نه  ما آنا. و روحانيت مبارز را داشتند و نه حزب
توان آن را جبهه  در عمل با توجه به اختلافات دروني حزب مي. جبهه سياسي

صدر در خاطرات خود ذكر  چنان كه ديديم بني. سياسي نامتوازن دانست
كرده كه افراد با  االله بهشتي حزب را به حالت جبهه تصور مي كند، آيت مي

  .آن مجتمع شوند وانند در ت هاي سياسي مختلف مي ديدگاه



1805 

 

هاي  جمهوري با اشاره به مخالفت صدر قبل از انتخابش به رياست بني
هاي  جمهوري به نقص اعضاي حزب با خودش در قضيه انتخابات رياست

  :داند اساسي حزب پرداخته و ايجاد و توسعه سريع حزب را ايراد اصلي آن مي

. هم مثل همان امام استحزب . اين كه حزب بايد واقعيت داشته باشد«

) ع(علي. بالاخره با وسيله بايد كار كند. كند اصلاً بدون حزب امام معنا پيدا نمي
وپنج سال زحمت كشيد تا چهل تا هسته درست كند ، كه با آن پنج سال  بيست

گفت من شيعة تو هستم  آمد و مي هركس هم مي. برابر فساد مقاومت كرد
همين . شيعه حساب دارد آخر. ام نگو شيعه گفت نه، نه، بگو طرفدارم؛ مي

آن ايدئولوژي اين حزب چيست؟ خط و ربطش . شود گفت جوري كه نمي
  .داشته و نه در اين نُه ماهه درست كرده؛ و نه عرضه كرده  كجاست؟ نه قبلاً

آن . ام من كه الآن داوطلب هستم، بيانية حكومت جمهوري را نوشته
خودم ، حالا ممكن است شما با آن موافق هاي دور را هم در خيال  آينده

ام؛ چون در فكر ايجاد حكومت اسلامي  نباشيد، ولي من خودم تدارك كرده
خوب؛ اين را كه نداري؛ . ام همه چيزش را به خيال خودم فراهم آورده. بودم

گويي كه  زند، كه خود شما هم مي ات كه هركدام يك سازي مي هستة مركزي
اعضايت هم كه . اين را هم كه نداريد. گذاريد م ميچرا اين را به حساب ه

خوب، پس اين چيست؟ . دانيد نويسي كردند كه همة شما مي جوري اسم آن
كنند اگر به آن رأي  كساني كه خيال مي! قوتش كجا است؟ به تعداد است ديگر

 ]مال[اين كه . پس امام قوي است نه اين حزب. اند بدهند به امام رأي داده
نه سازمان دارد، نه هستة رهبري دارد،  نه فكر دارد،  ]اين حزب[. تحزب نيس

  )114، 1378مظفر، (».نه اخلاق دارد نه هدفش معلوم است،  

وي افق همكاري خود با حزب را در آينده به روشن شدن مواضع حزب 
  :كند منوط مي

مل شديم سه تا احتمال انشاءاالله محت ]جمهور رئيس[حالا، بنابراين اگر ما «
كه حزب واقعاً خط و ربط و  دوم اين. كه تصفيه صورت بگيرد يكي اين. است

اش، تمايلاتش، اخلاقش،  برنامه. ضوابط پيدا كند و جايش معلوم شود
گنجند ولي  كه ديگراني كه در اين چيزها نمي سوم اين. سازمانش معلوم بشود
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دانيم ، در اصول  ميها را در اصول مسلمان  دانند و ما هم آن خود را مسلمان مي
ها هم اگر خواستند در خارج اين  هستند ، آن ]مسلمان[ها  ترديد نداريم كه اين

حزب متمركز شوند و سازمان پيدا كنند بشود اين دوتا را با هم در يك جبهه 
  )116همان، (»... .انشاءا. متحد كرد

ي رسد حزب تمام سع صدر به نظر مي به دليل جايگاه سياسي و علمي بني
خود را براي جلوگيري از ايجاد قطب سياسي جديد در كنار ايشان و در مقابل 

  .حزب به كار برده بود اما به دلايلي موفقيتي حاصل نشد

صدر از عضويت در  در نهايت عليرغم اصرار شوراي رهبري حزب بني
شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي خودداري نمود و به تدريج با 

ها  حزب در روزنامه انقلاب اسلامي مرزبندي خود با آن گيري در برابر موضع
جمهوري و رد شدن صلاحيت  در آستانه انتخابات رياست. را مشخص نمود

و افشاگري شيخ علي تهراني عليه ) نامزد حزب جمهوري(الدين فارسي جلال
ها  تراشي آن صدر در مورد كارشكني حزب و مانع وي و از طرفي افشاگري بني

هايش، اختلافات وي با حزب تا حدي به كدورت و دشمني بدل  در سخنراني
اين كدورت ها پيوسته شديدتر شد و فرجام خوبي نيافت و با عزل . شد
  .ها و ترورها پس از آن پايان يافت صدر و خشونت بني

االله  آورد كه آيت فرشاد مؤمني عضو حزب جمهوري اسلامي به ياد مي
صدر عضو حزب جمهوري  بهتر است بنياند كه  طور مكرر گفته بهشتي به

  :اسلامي باشد و همكاري با وي اولويت حزب بوده است

دانند كه  دانند، مي صدر در قبل از انقلاب را مي آقاي بني كساني كه سوابق «
ايشان شخصي بودند كه عادت به تكروي داشتند و چيزهايي كه ما مستقيماً از 

ايت از اين داشت كه ايشان خودشان را ايشان ديديم و يا به واسطه شنيديم حك
خواهم بگويم كه  مي. دانستند اي برفراز ساير موجودات مي يك تافته جدابافته

ام كه ترجيح ما  فرمودند كه به ايشان هم گوشزد كرده مكرراً آقاي بهشتي مي
اين است كه ايشان هم در داخل حزب بيايند و ما به صورت جمعي اين مسير 

كه بخواهم از رفتارهاي بعدي ايشان  نظر از اين ولي صرف. را جلو ببريم
توانم بگويم اين است كه  حداقل چيزي كه مي  هايي در اين زمينه بكنم، استنتاج
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اين پيشنهاد با ايشان در ميان گذاشته شده بود اما ايشان خودشان به هر دليل 
  )5/6/93خبر آنلاين، (».نپذيرفتند

الكريم موسوي اردبيلي و برخي گرچه اعضاي شاخص حزب چون عبد
صدر را پيش گرفته بودند اما اين مشي كلي حزب نبود  ديگر روش جذب بني

هاي خود نوعي مرزبندي  و برخي افراد هم خواسته يا ناخواسته در برداشت
عبدالمجيد معاديخواه عضو . كردند صدر احساس مي مشخص بين حزب با بني

و ارشاد اسلامي انتقادهايي را  شاخص حزب جمهوري و وزير سابق فرهنگ
او . داند صدر وارد مي بر نوع برخورد خودش و برخي اعضاي حزب با بني

  :گويد مي

اي مثل بنده بود اين  روز مشكلي كه براي طلبه  خواهم بگويم كه آن من مي«
. ها هم معتقد به اسلام بودند، نداشتم بود كه چنين تعاملي با كساني كه آن

شان  هم براي اسلام و انقلاب هزينه كرده بودند؛ اما نگاه ها كساني كه آن
پسندم و فكر  اين تعاملي را كه من آن روز داشتم امروز نمي. متفاوت بود

هاي زيادي كه با يادآوري خاطرات  كنم اگر تجربه امروز را داشتم تلخكامي مي
  .داد هايي شيرين مي برم جاي خود را به خاطره از آن رنج مي

شوم،  آن طرف بوده كه من الآن وارد آن نمي هايي هم از  ك واقعيتالبته ي
ها جاي  در واقع آن بحث. دار كنم را خدشه» ام خودانتقادي«خواهم  چرا كه نمي
صدر نسبت به من محبت  آقاي بني. كنم اي مي الآن فقط يك اشاره. خود را دارد

را سياست جذب حالا اسمش . در حالي كه من در موضع مخالف بودم كرد، مي
افتاد كه ايشان  بارها اتفاق مي. خواهيد، بگذاريد يا هر چيز ديگري كه مي

اگر به . دادم كرد و بنده خيلي جواب مناسبي به او نمي برخورد مثبتي مي
آيد اوايلي كه ايشان  خاطرات گذشته بخواهيم برگرديم من يادم مي

نفر  11ه بحث آزاد كه جمهور شد، يك ميزگردي گذاشتند به عنوان تجرب رئيس
با يك مقدماتي از روحانيت بنده را انتخاب . آن ميزگرد شركت كردند در 

ميليون رأي،  11ميليون رأي آورده بود و  11اين زماني بود كه ايشان . كردند
به هر روي به اخلاق اسلامي ، سلام در پاسخ سلام ، . رأي بسيار بالايي بود

هاي روحانيت مبارز كه مرحوم احمدآقا هم  در يكي از جلسه. پايبند نبودم
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صدر به من گفت مشكل شما با من چيست؟ من از وقتي  حضور داشت بني
گونه برخورد  شما چرا اين. آمدم ايران برخورد شما برخورد خوبي نيست

گفتم . كنم اشتباه بود روز حرفي زدم كه فكر نمي كني؟ من به ايشان آن مي
. اي شما سرنوشت خود را به مجاهدين سپرده مشكل من با شما اين است كه

خبر (».اي لشكر خودت كرده) به تعبير امروز(از يك مقطعي شما مجاهدين را
  )11/4/91آنلاين، 

فرشاد مؤمني بر خلاف سخنان معاديخواه، كه انتقاداتي را بر نحوه برخورد 
ي داند، آن را مجموعاً در جهت همكاري و جذب و صدر وارد مي حزب با بني

  :داند مي

االله  واقعيت اين است كه همان اويل تأسيس حزب جمهوري اسلامي، آيت«
اي را در حزب جمهوري اسلامي تشكيل دادند  شهيد دكتر بهشتي يك جلسه

دار حضور  صدر، من و شهيد حسن اجاره آن جلسه خودشان، آقاي بني كه در 
فتند كه ما در در آن جلسه آقاي بهشتي با نهايت صميميت و صفا گ. داشتيم

گذاريم و دل مان  هاي شما احترام مي درون حزب جمهوري اسلامي به تلاش
خواهد كه از امكانات تشكيلاتي حزب چيزي براي كمك به شما دريغ  مي

صدر وجود  كه ارتباط روشن و منظمي بين حزب و آقاي بني نشود و براي اين
عنوان رابط معرفي كردند دار را به  داشته باشد، ايشان من و شهيد حسن اجاره

طور نبود كه ما  برداشت من اين است كه اين. و ما تلفن رد و بدل كرديم
همه شواهد ديگر هم حكايت از . برداشت عكس است  صدر را پس بزنيم، بني

االله  اخلاقي از ناحيه رهبران حزب و به ويژه آيت اين دارد كه حتي يك مورد بي
  .در روا داشته نشدص شهيد دكتر بهشتي نسبت به بني

به خاطر دارم و احتمالاً آقاي معاديخواه هم بايد يادشان باشد كه در همان 
شدند و  جلسات هفتگي كه مسئولان قواي مختلف دور هم در حزب جمع مي

نهايتاً فاجعه هفتم تير هم در يكي از همان جلسات اتفاق افتاد، خاطرم هست 
صدر يكي از  جمهوري اسلامي و بنيكه حتي در اوج اختلافات بين حزب 

صدر  اعضاي آن جلسه در سخنراني خود از يك تعبير غيرمؤدبانه در مورد بني
دهند كه  استفاده كرد و كساني كه آن جلسه را حضور داشتند حتماً گواهي مي
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االله شهيد دكتر بهشتي  شدت برافروختگي و ناراحتي و عصبانيتي كه از آيت
آن فرد هم يك . زده كرد قه بود كه همه را شگفتساب قدر بي ظاهر شد آن

دهم كه كسي  آقاي بهشتي گفتند كه اجازه نمي. روحاني نسبتاً شناخته شده بود
صدر داريم  هايي با آقاي بني ما اختلاف برداشت. از موازين اخلاقي عدول كند

و براساس ميزاني به نام رهنمودهاي امام خميني اين اختلافات را حل و فصل 
خبر (».گذاريم اين تبديل به يك جنگ حيدري و نعمتي بشود كنيم و نمي يم

  )5/6/93آنلاين، 

واقع امر آن بود كه در شوراي مركزي و شوراي رهبري حزب ديدگاه تمام 
كه اختلاف حزب با بني پس از  پس از آن. صدر يكسان نبود اعضا در مورد بني
حزب معتقد بودند ولو جمهوري بالا گرفت بسياري در  انتخابات رياست

توان خطي از همكاري با وي را ايجاد كرد و  صدر در حزب نباشد مي بني
برخي ديگر نيز وي را . هماهنگي با وي براي پيشبرد انقلاب ضرورت دارد

دانستند و نگران آينده و به زعم خود انحراف  خطري بالفعل براي انقلاب مي
  .بودندصدر و تيم اطرافيان وي  انقلاب توسط بني

اكبر هاشمي رفسنجاني، ميرحسين  اي،  االله خامنه االله بهشتي، آيت آيت
الدين فارسي، محمود كاشاني ، عبدالحميد ديالمه،  موسوي، حسن آيت، جلال

رحمان استكي و بسياري ديگر بطور جدي نگران انحراف انقلاب توسط 
وسوي عبدالكريم م. صدر و مخالف تعامل گسترده حزب با وي بودند بني

اردبيلي، سيدكاظم موسوي بجنوردي، سيدمصطفي ميرسليم، موسي كلانتري و 
  .صدر بودند برخي ديگر نيز طرفدار تعامل حزب با بني

االله سحابي روحانيون جريان اسلامي و حزب  بر خلاف فرشاد مؤمني، عزت
كند و در  بندي مي رو و تندرو تقسيم جمهوري اسلامي را به دو بخش ميانه

االله بهشتي را تندروتر از بقيه ارزيابي  صدر، آيت جمهوري بني با رياست مخالفت
  :كند مي

و اين . اشاره كنم  جا به دو حقيقت كم و بيش متضاد، لازم است كه در اين«
كه قبلاً اشاره كردم در  چنان. مربوط است به اعضاي روحاني شوراي انقلاب
شوراي رهبري [صافاً آن آقايانميان روحانيان حاكم شده در انقلاب اسلامي، ان
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ترين  هاي سياسي و اجتماعي معتدل گيري از نظر فكر و انديشه و جهت] حزب
ها  مذهبي –ترين گروه روحاني به طيف روشنفكران مذهبي و يا ملي  و نزديك

سياسي  –اينان به نظر من از لحاظ انديشه و فرهنگ و كليات اجتماعي . بودند
ها و  آن گروه Hard linersجناح بازها، . دندجناح كبوتران روحانيت بو

نمايان، خارج از  گرايان و چپ گرا و افراطي و نيز چپ هاي راست طيف
از همان سال . ها اشاره كردم روحانيان شوراي انقلاب بودند كه به هر دوي آن

جناح راست و . هاي مخربي شروع شد و پس از پيروزي انقلاب تلاش 57
با رژيم سابق همراه بودند و در هيچ يك از مبارزات و  مخالفان نهضت ملي كه

ها هم شركتي نداشتند به تكاپو افتادند تا در انقلاب جايي براي  زندان رفتن
مرحوم . در نمايند خود بيابند و رقيبان و دشمنان ديرين خود را از صحنه به 

جا تحت عنوان درس تاريخ  رفت به جامعه مدرسين قم و در آن آيت مي
اصر، مقداري دروغ و تحريف تاريخ عليه نهضت ملي و مصدقي ها و مع

داد و عملاً  مذهبي و دفاع تلويحي از خط بقايي تحويل مي –نيروهاي ملي 
ضدمصدقي و ضد  گرا، انحصارطلب، جامعه مدرسين را به يك محفل راست

  .نهضت ملي تبديل نمودند

اين كه همان اعضاي  اما حقيقت ديگر كه شايد مغاير با واقعيت فوق بود،
حزب جمهوري اسلامي، مخصوصاً مرحوم دكتر بهشتي داعية زيادي براي 

با دولت   رهبري انقلاب و كشور و سيطره بر همه امور داشتند؛ مرحوم بهشتي،
ولي از اين . صدر تضاد و تصادم داشت ويژه با بني موقت مرحوم بازرگان و به
اي  بيلي، مهدوي كني، هاشمي و خامنهارد] موسوي[نظر ساير اعضا مثل آقايان 

صدر  نسبت به دولت موقت و شخص مهندس بازرگان و بعداً نسبت به بني
ولي مرحوم دكتر بهشتي، . كردند تر بودند و گاه نقش ميانجي را بازي مي ملايم

ها، نسبت به طيف راست خارج از شوراي انقلاب،  طلبي ها و جاه با همان داعيه
اشكالي كه آن ايام من به آقايان داشتم و دارم اين بود . ر بودمعتقدتر و وفادارت

هاي  ها در مواضع خودشان استوار و پافشار نبودند و در برابر موج كه آن
آمدند  زود كوتاه مي تبليغاتي يا عملياتي سياسي راست و چپ خارج از شورا، 

  )249، 1384سحابي،(».شدند و تسليم مي
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صدر گرچه در ظاهر از حزب و  دهد بني ميشواهدي وجود دارد كه نشان 
كرد اما براي جلوگيري از گسترش احزاب رقيب در حال  گرايي انتقاد مي گروه

. رايزني براي ايجاد حزبي از همفكران بود اما هيچگاه فرصت آن را نيافت

  :گويد صدر به وي براي تأسيس حزب سخن مي االله منتظري از پيشنهاد بني آيت

گفت بيا  صدر مي هران كه بودم ،در مجلس خبرگان ، آقاي بنيبعداً من در ت«
تا ما هم يك حزب تشكيل بدهيم و روي اين جهت خيلي مصر بود، من گفتم 

كنم  من اهل حزب و اين مسائل نيستم من همان كارهاي طلبگي خودم را مي
جوري نبود، او  روحيه من روحيه اين  آيد، اصلاً اين كارها از من نمي

اي و آقاي  آقاي خامنه ت در مقابل مرحوم آقاي بهشتي و آقاي باهنر و خواس مي
من گفتم اين  هاشمي كه حزب داشتند با همراهي من يك قدرتي درست كند، 

  )519،  1381منتظري،    (».آيد و اهل اين مسائل نيستم كارها از من نمي

  

  تشكيل حزب، شايد وقتي ديگر

به جز  جمهوري اسلامي احتمالاً  صدر در ورود به حزب عدم تمايل بني
تر ذكر شد دليل ديگري هم داشت و آن ترديد در كارايي حزب  دليلي كه پيش

صدر  اگر فرض قوي را بر آن بگذاريم كه بني. در آن شرايط بود اش و موفقيت
توان  االله منتظري پيشنهاد تشكيل حزب را داده بود مي به افرادي چون آيت

همان ابتدا در پي تشكيل حزب يا چيزي شبيه به  صدر از نتيجه گرفت بني
حزب بوده است اما ترديدها و احتمالاً كمبود وقت او را از اين كار بازداشته 

آيد آن است كه وي اصولاً  گيري وي برمي چه از موضع به هرحال آن. است
احتمال . ديده است شرايط زماني را براي ايجاد حزب در ايران مناسب نمي

ست كه وابستگي حزبي وي در آن زمان ممكن بود بر ميزان ديگر آن ا
از طرفي تشكيل حزب به معني . محبوبيت وي در ميان مردم تأثيرگذار باشد

االله خميني يا ايجاد قطب سياسي موازي با رهبري انقلاب  تخطي از رهبري آيت
  .تلقي شود

هاي  بواقع امر آن بود كه حركت انقلاب ايران برخلاف بسياري از انقلا
شكوهمند، با جاذبه (ديگر نه بر محور احزاب كه بر محور رهبري كاريزما
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از طرفي استبداد طولاني . اي حزبي نبود، شكل گرفت كه چهره) شخصيتي بالا
هاي اجتماعي دموكراتيك نظير  در ايران مانع ايجاد زيرساختارها و پايه

ستقل همچنين احزاب هاي اجتماعي غيردولتي و م ها و گروه سنديكاها، سازمان
مستقل شده بود و لذا تشكيل هر حزبي پس از پيروزي انقلاب به علت فقدان 

طور قطع با مشكل مواجه  مشترك اعضاي احتمالي آن به هاي اجتماعي زمينه
هاي  نياز تشكيل حزب را منافع مشترك طبقات و گروه اگر پيش. شد مي

مقطع زماني هنوز چنين توان به جرأت گفت در آن  اجتماعي فرض كنيم مي
. هاي اجتماعي خاص فراهم نيامده بود منافع مشتركي براي طبقات و گروه

او . شناسي خود به اين نتيجه رسيده بود صدر با رويكرد جامعه احتمالاً بني
انديشيد هرگونه تشكيل حزب به علت فقدان منافع مشترك يا عدم توانايي  مي

احتمالاً با شكست مواجه خواهد  اعضاي حزب براي تعريف منافع مشترك
زيرا تجمع افرادي با منافع متفاوت و گاه متضاد در حزب موجب تشتت . شد

  .ها و فروپاشي خواهد شد گيري موضع

او با استفاده از تجارب دوره ملي شدن صنعت نفت و احزاب آن دوره به 
بخش اين نتيجه رسيده بود احزاب به دليل ويژگي غيردموكراتيك خود به دو 

خواهند شد كه نخبگان به  مرهبران يا نخبگان حزبي و اعضاي عادي تقسي
كن و سياهي لشكر  دنبال حداكثر قدرت و اعضاي عادي به عنوان جاده صاف

ها و پشتوانه  جا كه چنين احزابي فاقد ريشه از آن. به كار گرفته خواهند شد
نشجويي و هاي دا تشكل  هاي كارگري، لازم از قبيل سنديكاها، تشكل

انتخاب   كه از طريق دموكراتيك و با انتخابات مستقيم اعضاء... آموزي و دانش
چرخش نخبگان حزبي متوقف و همان تفكيك دو جزئي   هستند،  شده باشند،

كه عوام اميد خود  آيد و در نهايت به دليل آن عوام در حزب پديد مي –نخبگان 
ه حزبي، و جايگزين نخبگان براي تحرك اجتماعي عمودي و ترقي در جايگا

دهند از حمايت حزب دست كشيده و  حزبي شدن را به مرور از دست مي
  .شود حزب دچار فروپاشي مي

اي ديگر و با مثال آوردن از تجارب  هاي خود به گونه صدر در تحليل بني
او . داند هاي زيادي همراه مي گذشته، تشكيل حزب را با مشكلات و دشواري
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گويد در آن شرايط و در هنگامي كه  كند اما مي ا يكسره رد نمينياز به حزب ر
صورت پيوسته در حال فعاليت هستند  هاي مردم و رهبري كاريزماتيك به توده

و سخن گفتن از منافع مشترك طبقاتي، قشري يا گروهي حكايت از تفرقه 
  .شود تا آماده شدن شرايط بايد صبر نمود داشته و موجب بدبيني مي

ها علت عدم حضور خود در هيچ حزبي را فقدان  در يكي از تحليلايشان 
  :داند شرايط لازم براي تشكيل حزب واقعي در ايران مي

چون لازم . هاي ما شكست خوردند من نشستم مطالعه كردم كه چرا جنبش«
تشكيل  ]در طول تاريخ[هرچه دسته . بود راه پيروزي را به دست بياوريم

بايد فكر . خورديم شد و شكست مي د و خراب ميش داديم التقاطي مي مي
هايي كه پيروز  آمدم و گفتم، اول، آن. خوريم كرديم كه چرا شكست مي مي

كار كردند كه پيروز شدند؟ و آيا ما آن عوامل را داشتيم يا نداشتيم؟  شدند چه
كدام نيست كه يك هسته رهبري يكدست  هيچ. ها را نگاه كنيد تمام جنبش
گويند  كه مي اين. چگونه بودند ]ببينيد[برويد در صدر اسلام. دنداشته باش

نفر باشند تا  313كه بايد  صحابة رسول و حواريون، مسيح، يعني چه؟ اين
  عصر بيايد چه معنايي دارد؟ ولي

هاي كار ما اين بوده است كه حزب هايي كه  ديديم كه يكي از نقص
هستة همگون و معتقد به يك كرده، يك  اي كه ايجاد مي ساختيم آن هسته مي

ها جمع  اين. هركسي دنبال يك منافعي بوده است. هدف مشخص نبوده است
شد،  شان مي بر سر منافع دعواي. انداختند و حزب راه مي) جمع منافع(شدند مي

  .خوردند پاشيدند و شكست مي بعد هم از هم مي

كوبا . طور نويتنام هم همي. نفر هستة اصلي شروع شد 22نهضت الجزاير با 
پس ما بايد اول آن هسته . يك هستة همگون لازم دارد. طور و چين نيز همين

ما تحقيق كرديم ديديم . را بسازيم تا بتوانيم يك حزب واقعي به وجود آوريم
پس يكي از جهات شكست ما . ها اين هسته را ندارند كدام از اين گروه هيچ

نفر  17 ار در اروپا خيلي قوت گرفت،مثلاً آن دستة چيني كه اوايل ك. اين است
طبيعي است . ها ساواكي از كار درآمدند نفر از آن 14هسته مركزي داشت كه 

گويد  آموزش قرآني هم به ما همين را مي. گرفت كارش نمي ]حركت[كه اين 
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. ها را پيدا كنيم و بسازيم بايد برويم و اين انسان. كه هسته ضرورت دارد

ها بايد يك جرياني را طي كنند تا به  اما از كجا؟ اين. نيماستعدادها را پيدا ك
ما . يك اندريافتي از ايدئولوژي برسند كه در آن اندريافت با هم موافق باشند

اي كه در ايران هست ،  نترسيم از اين كه آن روحيه. ]و حركت كنيم[بايد برويم
به . را رها كنيم روند كه از اينها اطاعت كنند، اين آلت مي  اشخاصي به دنبال

ها را از نظر ايدئولوژي  دنبال استعدادهاي خوب و توانا برويم و سعي كنيم اين
يك قسمت مهمي از عمر من به اين كار گذشته است و بخش . همگون كنيم

  .هاي من هم نتيجة همين بوده است مهمي از موفقيت

ما و علت شكستش اين  ]نظير[قسمت دوم كمبود حزب در كشورهاي 
خواهند حزب راه  شوند و مي ست كه بلافاصله آن افرادي كه جمع ميا

ها را  يعني كه اين. بياندازند از عده و اعضاي حزب يك نوع تلقي آلتي دارند
آماده كرد تا وقت رأي دادن بروند رأي   نويسي كرد و بايد جمع كرد و اسم

  .بدهند؛ وقت ميتينگ بيايند، زنده باد و مرده باد بگويند

از جامعه به صورت يك  ]حزب در ميان ما[. بايد از جامعه بجوشد حزب
جوشد تا بعد آن جريان بيايد بخورد به آن هسته و يك حزب  جريان نمي

  .بشود

نويسي  شود عدة زيادي اسم شود كه اول، تا دفتري باز مي نتيجه اين مي
ي خود [ااشخاص همه اميده. بينند آن جاذبه خوابيد بعد از مدتي مي. كنند مي
  .شود رها مي ]لذا[. نيافتند ]را

پس كار دوم ما اين است كه جريان فكري كه در آن هسته هست به جامعه 
شود  ها به هم خورد مي اگر اين جوشيد و اين. منتقل كنيم تا در جامعه بجوشد

  )58، 1378مظفر، (».يك حزب

واسته خ كند كه او زماني مي كشان را ذكر مي وي تجربه تلخ حزب زحمت
  :عضو آن شود

مصدق من به همة   چرا؟ در دورة. هيچ حزبي نرفتم خود من، در گذشته به «
به حزب . آگاه شوم گويند و مقداري  رفتم ببينم چه مي ها مي حزب

آن موقع من پنجم ، ششم ). نه به عنوان عضو(رفتم كشان هم مي زحمت
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بود ، همين كه  كشان از جمله بيشتر تمايلم به حزب زحمت. متوسطه بودم
ها گفتند بيا اسم  يواش آن رفتم، يواش جا مي من كه به آن. بقائي در رأس آن بود

البته اين را از پدرم . گفتم بگذاريد حالا بعداً؛ تا ببينيم چيست من مي. بنويس
والّا اگر . بعد تعهدي را قبول كند  آموخته بودم كه اول انسان بايد خوب بفهمد،

توان بيرون  فهمي كه ديگر از زير بار تعهد نمي ي، بعد مينفهميده قبول كن
 ]گذشته از[حالا. يواش ديدم كه اخلاقي در قضايا نيست يواش. بيايي

چيزي   بين خودشان هم هيچ  دهند، مي ]به ديگران[هايي كه در خارج  نسبت
، كرديم ديدم ما چه خيالاتي مي. زند زند، آن عليه اين مي اين عليه آن مي. نيست

هم ديدم، باز  42تا  39در دورة . ها در كجاي كارند؟ از حزب زده شدم اين
كه حتماً خود را  حالت اين. دوباره همان روحيه انجماد و همان چيزها را ديدم

نتيجه اين كه جزو نخستين كساني بودم ، اگر نه . بر ديگري تحميل كني
ه كردم كه شما اي در آن موقع خطاب به مصدق تهي نخستين كس ، كه نامه

بياييد اين احزاب را منحل كنيد تا همه يكي شوند؛ تا دوباره ايران قرباني 
  )61، 1378مظفر، (».دعواي احزاب نشود

 –هاي اجتماعي  ايشان ايجاد دوفازي نخبگان ، عوام در احزاب فاقد پشتوانه
گيري سازمان حزبي، همچنين عدم  طبقاتي لازم را عامل اصلي عدم شكل

  :داند پذيري مي عمل جمعي و عدم تمايل همگاني به سازمان ابتكار

هاي  ترين رفتار در سازمان رايج: همكاري با رهبري و شركت فعال در آن«
شوند، آن است كه افراد هيأتي را انتخاب  گوناگوني كه تشكيل شده و مي

 كه پنداري مسؤوليت گذارند و خود چنان ها مي كنند و كارها را به عهده آن مي
در حقيقت نتيجه اعتياد به . روند اند، دنبال كار خود مي خود را به انجام برده

ها موجب پيدايش و  حكومت فردي و منع دائمي مردم از شركت در مسؤوليت
نه تنها رهبري از همكاري جدي در مسؤوليت . استمرار اين رفتار شده است

از نظارت و انتقاد نيز بلكه   ماند، محروم مي) و حتي در كارهاي اجرائي(رهبري
كشد، افرادي كه در  و هر بار هم كار به انتقاد و برخورد مي. شود محروم مي

گيرند و لاجرم كار انتقاد به  اند هدف قرار مي مقامات رهبري قرار گرفته
  .كشد مي... انشعاب و
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و چه . كاره كاره و يك بدنه هيچ تمايل به تمركز يعني ايجاد يك رأس همه
هائي كه در دوران معاصر براي مبارزه با حكومت  امي سازمانعجب كه تم

. اند دهي از سازمان حكومتي پيروي كرده در سازمان  اند، فردي، تشكيل شده

ها خود از عوامل  دهي براساس تمركز اطلاعات و اختيارات و مسؤوليت سازمان
ت در حقيق. هاي سياسي گشته است بر سازمان] ساواك[چيرگي سازمان امنيت

درآوردن يك سازمان، كافي بوده است كه به مركزيت آن دست   براي از پاي
تعميم امامت و (».با از ميان بردن مركزيت، سازمان نيز از ميان رفته است. يابند

  )96مبارزه با سانسور، 

خودمحوري و فردگرايي مفرط عامل مهم عدم گرايش به سازمان در 
ردي در رژيم استبدادي به علت حس اقدام ف. كشورهايي چون ايران است

  :شود وجود سانسور ايجاد مي

هاي مهلك يكي اين است كه به علت رژيم سانسور، افراد به  باز از بيماري«
شود، يا سرانجام  وقتي كاري از گروهي خواسته مي. اند كار فردي معتاد شده

متي از شوند و هركدام قس گيرد و يا در آن گروه كسي آمر و بقيه مأمور مي نمي
جمعي، بدان خاطر است  اين گريز از كار دست. دهند كار را به نام آمر انجام مي

شناسد اما براي  اراده و شخصيت مي كه رژيم استبداد ايراني تنها براي فرد، 
  )97همان، (».شناسد جمع نمي

هاي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، كه از طرف  صدر بازي بني
زب جمهوري اسلامي براي مقابله با سازمان مجاهدين خلق جريان مذهبي و ح

هاي رويگرداني خود از تشكيل حزب در  تأسيس شده بود، را يكي از علت
  :كند ابتداي انقلاب معرفي مي

و آن اين است كه دختر طالقاني به نام اعظم طالقاني نزد من آمد و گفت به «
نيستند ] خلق[يگر با مجاهدينكه حالا د] خلق[كه چند تا گروه از مجاهدين اين
ها از  خواهند آقاي خميني را ببينند، شش گروه، و شما يك وقتي براي اين مي

ها رفتند و  اين. ها وقت گرفتم خميني براي اين]االله آيت[من هم از . آقا بگيريد
هم ] وزير نخست[ها آمدند پيش من، اين رجائي آن. خميني را ديدند]االله آيت[

آمدند گفتند كه آقا گفت كه امر ما با شما . ها بود آن يكي از ها بود  جزو آن
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ها هستند و كي  خوب كي]گفتم. [دهيم است و هر چه شما بگوئيد ما انجام مي
من گفتم واالله اين . هاي كوچك بودند گروه. گفتند ما يازده گروه هستيم. هستيد

ي به شما يازده گروه من نه وقت دارم و نه در امكان من هست كه يكي يك
شما با هم بنشينيد وحدت كنيد و يك دسته بشويد كه انسان بفهمد با . برسم
رضائي كه الان ]محسن[ها رفتند، همين اين  اين. سروكار دارد] كساني[چه 

. ها بود ها بود و ابوشريف هم يكي از آن هم يكي از آن.... مسئول سپاه است

تند و پيش من آوردند كه ما اي نوش نامه ها رفتند و اساسنامه و آئين اين
1جوري وحدت كرديم و شد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اين

گفتم بسيار . 
ها در دانشگاه ميتينگ گذاشتند و از من هم دعوت كردند و من  حالا اين. خوب

ها را هم قبول كردم و رفتم  كردم دعوت آن هم مثل دعوت بقيه را كه قبول مي
چند روز به [تي به اصطلاح طالقاني رو پنهان كرد ها وق اين. سخنراني كردم

يك ميتينگ گذاشتند و ظاهراً براي مخالفت با ] حالت قهر تهران را ترك كرد
بعد . طالقاني نبود ولي عملاً به اين عنوان و به اصطلاح تظاهرات راه انداختند

. يمهم پيش من آمدند، بعد از وقوع البته، گفتند خوب اين پيرمرد را آدم كرد

گفتم يعني چه، چطور آدم كرديد؟ گفتند . گفتند طالقاني گفتم پيرمرد كيست؟
گفتم . گفتم اه شما گذاشته بوديد؟ گفتند بله. اين ميتينگي را كه گذاشته بوديم

اولاً مگر شما قرار نبود كارتان با من باشد شما چطور بدون شور رفتيد ميتينگ 
من . برويد دنبال كارتان  يتينگ گذاشتيد؟بعد هم شما برضد طالقاني م گذاشتيد، 

چون ... پس داستان. دانستم كي به كيست كه هيجده سال در ايران نبودم و نمي
هاي صحيحي هستند و الا  ها آدم دختر طالقاني معرفي كرده بود گفتم لابد اين

روز در همان سفري كه  كه طالقاني يك تا اين. ها است ايشان چطور طرفدار اين
رفتيم گفت شما خودتان را وارد اين حزب بازي و اين چيزها نكنيد،  مي به قم

                                                      
محمد علي رجايي، احمد توكلي، بهزاد : هاي شاخص اين گروه عبارت بودند از چهره -1

نبوي، مرتضي الويري، محسن رضايي، فضلعلي، ذوالقدر، محمد بروجردي، محسن سازگارا، 
 ها احمد توكلي عنوان نمود فراكسيون سازمان مجاهدين انقلاب درمحمد سلامتي، بعد

بخش مربوط به تعيين .(كرد هاي مجلس نقش مهمي ايفا مي گيري مجلس اول در تصميم
  )كتاب وزير، همين نخست
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شوند،  شوند خراب مي هائي كه وارد حزب و اين چيزها مي در ايران شخصيت
گفتم نه من حالا با نظر شما موافق باشم يا نباشم اين . طور مستقل بمانيد همين

فت چرا حزب گ. ها نشدم بازي اين حده است اما من وارد حزب امر علي
گفتم كدام حزب را من درست كردم؟ گفت همين مجاهدين . درست كرديد

دختر . گفتم آقا داستانش اين است. دهند انقلاب اسلامي كه به من فحش مي
گفتم برو از . شود گفت همچين چيزي نمي. ها را به من معرفي كرد شما اين

خميني وقت ]االله يتآ[ايشان آمد و معرفي كرد و من هم از . اعظم خانم بپرس
خميني گفت كه كارشان به من مراجعه بشود و داستان اين شد ]االله آيت. [گرفتم
ها آمدند بر ضد شما ميتينگ دادند و بعد هم آمدند پيش من و گفتند  و اين

اه شما «گفت . ها قطع كردم خوب دماغ شما را به خاك ماليدند و من هم با اين
گفتم   گفت واقعاً قطع كرديد؟. گفتم بله» ع كرديد؟ها بر سر اين قضيه قط با اين

خيلي هم از من عذرخواهي كرد و گفت كه . گفت سر اين قضيه؟ گفتم بله. بله
ها  ها افتاديد و اين بازي اين كردم شما دنبال دسته مرا ببخشيد چون من خيال مي

ها را پيدا  اينها مرا پيدا كردند و من  گفتم نه اين. بازي را پيدا كرديد براي دسته
ها قطع  آن هم از طريق دختر شما و من هم سر اين داستان با اين  نكردم و

ها در تمام  دانيد كه اين پس داستان از اول تا آخرش اين بود و شما مي. كردم
ها بودند و علتش هم  مدتي كه من متصدي بودم پيشĤهنگ ضديت با من اين

از همان زمان بر سر اين به اصطلاح از آن زمان ضديت پيدا كردند 
  )12، 1984صدقي، (».طالقاني

الدين فارسي مدعي است تشكيل سازمان  صدر، جلال برخلاف ادعاي بني
زيرا . االله خميني به وي محول شده بود مجاهدين انقلاب اسلامي توسط آيت

  :داد صدر را براي اين كار صالح تشخيص نمي ايشان بني
براي متشكل ساختن اين چند سازمان مخفي حتي ) ره(كه امام سوم، اين«

اند و اين مهم را به بنده واگذار  را صالح و قادر ندانسته] صدر بني[اسلامي، او 
از فرداي آن روز با مسئولان آن چند سازمان در   )ره(الامر امام حسب. اند كرده

ساختمان مصادره شده سپهبد حاج علي كيا تشكيل جلسه داده، ظرف مدت 
  .را اعلام داشتيم» تأسيس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي«كوتاهي 
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سران اين سازمان از بنده پرسيدند كه در مراسم اعلام تأسيس، غير از بنده 
الحسن، سفير فلسطين، هم  صدر و هاني چه كساني سخنراني كنند؟ گفتم از بني

ي عجيب آن كه خودم ، برخلاف همه سياستمداران كه چنين قدرت. دعوت كنند
اعتنا به اين محاسبات، حتي  بي –گيرند  را در انحصار يا حداقل اختيار خود مي

  )31/3/90جوان، (»!از حضور در آن مراسم چشم پوشيدم

جمهور كمتر از دو ماه مانده به عزلش دوباره در موضع پاسخگويي به  رئيس
ها براي تشكيل جبهه متحد  پرسشي درباره درخواست دوباره برخي گروه

به  اي كه وي در پديد آوردن آن چون بسياري از موارد ناكام بود،  مي، ايدهاسلا
هايي  گويد كه گويي، خودش تمايلي به تشكيل چنين سازمان اي سخن مي گونه

او اين بار نيز بدون اظهارنظر . بايد آن را تشكيل دهند ندارد و ديگران مي
قدرت به  گروه يا حزب براي تصاحب  صريح درباره تشكيل سازمان،

بر مردم در   و اتكاء) پوپوليسم(گرايي گويي پرداخته و در نهايت بر مردم كلي
داد ايشان از ايجاد سازوكاري  اين سخنان نشان مي. كند حكومت تأكيد مي

اش كاملاً  يافته مند براي رقابت سياسي با رقيب قدرتمند و سازمان نظام
نسجم، چيزي شبيه به حزب، سرخورده است، اما هنوز اعتقادي به تشكيلات م

  :ببينيد. در واقع تصميم به ادامه حركت با چراغ خاموش. ندارد

دارند پس منتظر ] تشكيل جبهه متحد اسلامي[خوب اگر چنين پيشنهادي«
مطلب روشن است ما دو نوع سازماندهي . چه هستند خوب تشكيل بدهند

فت و سخت بودن نوعي از آن بر توانايي رهبري و س. سياسي در جهان داريم
خودكامه و . اند گونه اين» توتاليتر«احزاب به اصطلاح فرنگي . سازمان تكيه دارد
كنند كه اگر رهبري قوي به معناي ديكتاتور و يك سازمان  قيم و گمان مي

توانند  سخت و سفت داشته باشند، در جامعه به هر كاري توانا هستند و مي
  .جامعه را مطابق ديد خودشان بسازند

دار اين شيوه دوم هستم كه آن نظم را  شيوه ديگري نيز هست كه من جانب
بيند و بر اين عقيده  بيند و سازمان را هم با زور سازگار نمي با زور سازگار نمي

است كه رهبري، سازمان و نظم بايد در سطح خود مردم انجام گيرد تا معنا و 
  .واقعيت پيدا كند
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دم وحدتي است كه از مردم براي دار آن بو پس وحدتي كه من جانب
داشتن مردم در  در خود مردم بماند براي نگه. حكومت بر مردم جدايي بجويد

چه چيز مانع از اين است كه وارد   صحنه، آنهايي كه به اين نتيجه رسيدند،
  )5/2/60انقلاب اسلامي، (»عمل بشوند؟

تلويزيون ژاپن از جمهوري خبرنگار راديو  روز قبل از عزل از رياست 20
جمهور در همين رابطه پرسيد كه چرا شما با توجه به اين همه هوادار  رئيس

گويد اعتقادي به  دهيد، او با برشمردن دلايلي چند مي پرشور حزب تشكيل نمي
  :هايي نظير حزب ندارد سازمان

خنده حاضرين، (يكي از مشكلات مهم كشور ما همين حزب است«
  كه بودش مشكل است،) سابقة ذهني داريد خنديديدشما چون : جمهور رئيس

هم ما   خصوص از مشروطه تا امروز قبلاً به  نبودش هم مشكل است در تاريخ،
كه به خارجه بروم  من خودم قبل از اين. حزب داشتيم همين مشكل را داشتيم

اي راجع به احزاب سياسي كردم از مشروطه به بعد آن روزگار كه من  مطالعه
حزب در ايران  174سال پيش تا آن وقت  20كردم يعني حدود  مي مطالعه

ها هم همين نقايص  نقص داشتند و علت ناكامي آن 5ها  تشكيل شده بود اين
  :بود

 نقص از لحاظ اخلاق -
 نقص از لحاظ برنامه -
 نقص از لحاظ بينش و هدف -
 نقص از لحاظ سازمان -
 نقص از لحاظ تعيين جاي اجتماعي -

صاحب «اي  عده جا رساند كه غالب اين احزاب، به اين خوب، آن مطالعه مرا
دهند  كنند و اعلام مي نشينند و مرامنامه و اساسنامه تنظيم مي دارند كه مي» عله

اند  كاره همه چرخانند،  هائي كه مي نويسند، آن آيند و اسم مي اي مي بقيه هم عده
  .كاره بقيه هم هيچ

ار را تكرار كنم؟ نه، اين كار من ك خواهيد من هم همين آيا شما از من مي
نيست حزب بايد از خود جامعه بجوشد و به نيازهاي اساسي مردم جواب 
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ام و از من چيزي  من هميشه بر اين باور بوده. شوند بدهد كه در او متشكل مي
و بگذاريد خود مردم براي . را كه بدان باور ندارم نطلبيد كه انجام دهم

  )10/3/60انقلاب اسلامي، (».شان راهي پيدا كنند تشكل

شود اصرار بيش از حد بر  صدر متوجه مي هاي آخر بني با اين حال در ماه
جا منجر شده است كه او  روي مساعد نبودن شرايط براي تشكيل حزب به آن

حمايت نخبگان سياسي منسجمي را همراه خود نداشته باشد و نتواند حمايت 
او در چند مورد در يكي دو . دهي كند جهتاي مردم را به شكلي قانونمند  توده

گونه حزبي  دهي حزبي ولو آن ماه مانده به زمان عزلش نرفتن به سوي سازمان
هاي ساختاري طبقات اجتماعي با منافع مشترك باشد را نقطه  كه فاقد حمايت

  .ضعف بزرگ خود توصيف كرد

خود، گويي  او دو ماه پيش از عزل. برد وي خيلي دير به اشتباه خود پي مي
نمود، ضروري  تر نسبت به آن انتقاد مي با صداقت وجود حزب را كه پيش

  :دانست

سازمان دادن به  :شود كه اگر ما بخواهيم از اين بحث نتيجه بگيريم اين مي«
فعاليت سياسي يك ضرورت است، تعميم امامت به معناي انكار سازمان و نظم 

جدي براي سازمان و نظم دادن نيست بلكه برعكس به معناي قبول و تلاش 
كه اين سازمان و نظم در خود جامعه انجام  البته به شرط آن. به فعاليت است

بگيرد و افراد فعال بكوشند كه اين سازمان و نظم را در متن جامعه تعميم 
كنند اين هسته فوراً درصدد تحكيم موقعيت خود  اي ايجاد مي اگر هسته. بدهند

بكوشد  سعه برنيايد و امور را قبضه نكند، بلكه به عكبراي مسلط شدن بر جام
حفظ ) انديشه سازمان و نظم در جامعه را(تا جريان مداوم انديشه در جامعه را

كند و مردم را در صحنه نگه بدارد و همانند طبيب به تدريج آثار استبداد را از 
. بشود بين ببرد و جامعه از بيماري شديد اختلال در سازمان و نظم معالجه

خوانند مخالفت با سازمان و نظم را به من نسبت  ها كه اين كارنامه را مي آن
ندهند و به نام جانب داري از فكر من اين روش را در پيش نگيرند و بدانند 
كه اسلام و فكر اسلامي موافق نظم و سازمان به ترتيبي كه گفتيم هست و خود 

طور خودجوش، سازمان  قلاب بهمردم در اين انقلاب و در جريان بعد از ان
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يافته و با نظم عمل كرده و به اين دليل بوده است كه انقلاب را به پيروزي 
  )31/1/60 انقلاب اسلامي،(».اند رسانده

صدر تمايل به  در پايان نبايد از نظر دور داشت حتي در صورتي كه بني
عديده از  آمد قطعاً با مشكلات داد و در صدد آن برمي تشكيل حزب نشان مي

شد و احتمال  هاي گسترده از سوي جناح رقيب مواجه مي جمله مخالفت
رود وي از ترس  به هر حال احتمال مي. افزايش تنش سياسي وجود داشت

گرايي را مغاير  انزواي بيشتر و با توجه به اين كه پيش از آن بارها حزب
سب نديده وحدت و منافع كشور خوانده بود زمان را براي ايجاد حزب منا

  .است

  

  هاي فصل دهم عكس

         
  حسين كرباسچي غلام        عبداالله نوري                            
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  زاده محمد مبلغي اسلامي                   ابراهيم محمد

  
  صدر از راست نفر دوم محمد منتظري و بني
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  علي منتظري حسين)          شهري ري(محمدمحمدي نيك

       

  محمد بشارتي جهرمي علي                     امير مجد

 

محمدمحمدي نيك  
  

  

امير مجد                
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  گودرز افتخار جهرمي                   رو پارسا فرخ              

              

  احمد سالك                      مرتضي رضايي   
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  صدر از راست ابوشريف  و بني

  
  صدر و ابوشريف از راست سيداحمد خميني، بني
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  عبدالمجيد معاديخواه                    فرشاد مومني           

             
  رحمان استكي                   عبدالحميد ديالمه               
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  فصل يازدهم

  جمهور رئيس حاميان موقتي

  جمهور دفتر هماهنگي رئيس

جمهور در مورد تشكيلات حزبي و ادله وي  پيش از اين ديدگاه اولين رئيس
نيفتادن فلسفه  در اثبات عدم وجود روحيه جمعي و تشكيلاتي و در نتيجه جا

جمهور به  از طرفي گرايش رئيس. تشكيل حزب در ايران را بيان داشتيم
و ارتباط مستقيم با مردم را با اشاره به ) پوپوليسم(باوري گرايي يا مردم مردم

نمودهاي آن در حوادث تاريخي دو سال و اندي پس از پيروزي انقلاب و در 
جمهور  هاي تفكري، رئيس ينهبا چنين زم. مواضع و اقداماتش شرح داديم

درصدد بود راهكاري براي دستيابي به آن امتيازها و دستاوردهايي كه در 
توان  در حقيقت مي. صورت وجود يك حزب قابل دستيابي خواهد بود، بيابد

به . ها و اهداف ترسيم شده توسط ايشان تناقضي مشاهده كرد اينجا بين توانايي
كم آن را در آن  گرايي مخالف بود يا دست بجمهور با حز عبارت بهتر رئيس

دانست، اما به كسب قدرت و رقابت سياسي از طريق  مقطع زماني مفيد نمي
اما سخت به  خواست حزب  تشكيل دهد،  ايشان نمي. انتخابات اعتقاد داشت

توانست آن را به دست آورد دلبسته  منافع و امتيازهايي كه تنها يك حزب مي
از يك سو با نفي لزوم .  ادوكس خودساخته گير افتاده بودبود و لذا در پار

تشكيل حزب در شرايط فعلي خود را از داشتن حزب محروم ساخته بود و از 
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طرفي به دنبال كسب حداكثر قدرت سياسي و كنار زدن رقبا از طريق رقابت 
  .انتخاباتي بود

تخاباتي واقعيت اين كه در آن هنگام مبارزه سياسي جمعي و يا رقابت ان
اولين . دهي حزبي بسيار دشوار بود بدون وجود تشكيلات و سازمان

جمهور با گروهي از همفكران و نزديكان خود سازماني كوچك را پيش  رئيس
دهي حزبي و  جاي سازمان جمهوري ترتيب داده بود و به از انتخابات رياست

در نقاط هاي طولاني  دهي شده از طريق سخنراني تبليغات فراگير سازمان
همين . مختلف كشور تبليغات مناسبي را براي انتخابات تدارك ديده بود

اما . ها توانسته بود تا حدود زيادي جايگزين كاركردهاي حزب شود سخنراني
پس از پيروزي وي در انتخابات هنوز خلاء وجود يك سازمان منسجم وجود 

اول براي دنبال  .توان سه ضرورت را براي چنين تشكيلاتي برشمرد مي. داشت
جمهور كه به مدت پانزده سال  هاي رئيس پردازي كردن و اجرايي نمودن نظريه

جمهور تشكيل حزب  كه رئيس دوم اين. آوري كرده بود ها را در اروپا جمع آن
دانست و از طرفي  در شرايط اجتماعي و فرهنگي آن زمان را سودمند نمي

تشكيلات سياسي براي ورود به آن  انتخابات مهم مجلس در پيش بود و نياز به
در حقيقت پر كردن خلاء حزب با ايجاد سازماني كه همان . وجود داشت

كاركردهاي حزب را داشته باشد اما در عين حال عنوان حزب ، سازمان حزب، 
  .پذيري آن را نداشته باشد بروكراسي، پاسخگويي و مسئوليت

و ) پوپوليستي(ديدگاه مردمي جمهور با توجه به كه رئيس و بالاخره سوم اين
لزوم تماس مداوم با مردم نيازمند پلي بين خود و مردم بود كه اين ارتباط را 

  .برقرار سازد

جمهور و همكاران وي را واداشت كه پس از  هايي رئيس چنين ضرورت
، و در  12/11/58جمهوري، يك هفته پس از آن در تاريخ  انتخابات رياست

اول دست به كار شوند و تشكيلات رسمي، تقريباً  آستانه انتخابات مجلس
دفتر هماهنگي همكاري مردم و «فراگير و با كاركردهاي حزبي به نام 

اي از دفتر  اين دفتر داراي تشكيلات جداگانه. را تأسيس كنند» جمهور رئيس
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كرد و  صورت موازي با آن عمل مي جمهور بود اما در عين حال به رئيس
  .كردند صورت هماهنگ عمل مي جمهور به دفتر رئيس اعضاي آن با اعضاي

رسد اولين اولويت آن  هاي دفتر هماهنگي به نظر مي بندي اولويت در رتبه
هاي انتخاباتي و دومين آن  كاركردهاي حزبي و سياسي و حضور در رقابت

هاي وي در جامعه و در مرتبه سوم ارتباط با  پردازي تلاش در جاانداختن نظريه
  .هاي سياسي بود ديگر گروهمردم و 

هاي  جمهور پوششي بود براي فعاليت برخي معتقدند دفتر هماهنگي رئيس
جمهور كه قصد داشت از فشار انتقاد افكار عمومي كه  سياسي ياران رئيس

كرد رهايي يابد و هم از انتقاد رقباي  گرايي را نكوهش مي حزب و گروه
  .بين داشتند بكاهد زير ذرهجمهور را  سياسي كه به شدت اقدامات رئيس

هاي مبارزاتي پيش از  هاي سياسي و چهره ها و اهدافي گروه با چنين انگيزه
از تركيب . پيروزي انقلاب در اين دفتر متشكل شدند و به فعاليت پرداختند

توان به سهولت  هاي سياسي افرادي كه در اين دفتر حضور داشتند مي گرايش
انسجام دروني و تشكيلاتي، فاقد هماهنگي  دريافت كه اين تشكيلات فاقد

فكري و نظري براي دستيابي به هدف مشخص، فاقد ابزار لازم بر انجام كارها 
رقابت (و هدف واقعي) ارتباط با مردم(و بالاخره عدم تطابق هدف ظاهري

  .بود) سياسي

تشكيل دفتر هماهنگي خود محصول يك تضاد فكري لاينحل در ذهن 
آن نيز با تضادهاي دروني در خود  رد حزب بود و تشكيل جمهور در مو رئيس

  .دفتر همراه بود

. هاي مختلف با اهداف سياسي متفاوت بودند اعضاي دفتر هماهنگي از مرام

از روحانيون و بازاريان قشر سنتي گرفته تا دانشجويان داخل و خارج كشور، 
هاي نماينده  اتها و بروكر كردگان نماينده قشر روشنفكر و تكنوكرات تحصيل

قشر متوسط شهري در اين دفتر حضور داشتند و معلوم نبود دفتر نماينده كدام 
اگر نماينده قشر روشنفكر بود روحانيون و بازاريان به شدت . قشر است

كردند و بلعكس، از سوي ديگر اگر اين ادعا مطرح شود  گرا در آن چه مي سنت
بت سياسي بين احزاب سياسي كه هر دفتر هماهنگي نماينده همه مردم بود، رقا
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اي خاص هستند چه مفهومي پيدا  يك نماينده بخشي از مردم يا قشر و طبقه
تر اين كه اگر حزب نبود چرا كاركرد حزبي داشت، ارائه  سوال مهم. كرد مي

و اگر حزب بود  ليست انتخاباتي براي مجلس شاهدي بر اين مدعي است، 
طبقه يا قشر اجتماعي هدف آن، سازمان و مرامنامه و اساسنامه، اهداف، 

  .هاي اجرايي و تشكيلاتي آن كدام بود رده

توان چنين نتيجه گرفت كه اولاً يكي از دلايل عدم موفقيت  به هر حال مي
جمهور عدم كار تشكيلاتي مؤثر و بي توجهي به نخبگان سياسي و  اولين رئيس

كه به فرض تداوم كار  هاي فعال درون كشور بود و دوم اين احزاب و گروه
جمهور و عدم عزل وي، دفتر هماهنگي از توانايي لازم براي انجام  رئيس

اهداف تعريف شده براي آن، كه هر كدام نياز به سازماني جداگانه داشت، 
كه يا به يك حزب تمام عيار  اي نداشت جز اين برخوردار نبود و لذا چاره

  .تبديل شود يا منحل گردد

  

  تركيب اعضا

تر اين دفتر، ابتدا لازم است اعضاي آن را مورد بررسي  راي شناخت دقيقب
هاي سياسي مختلف به استثناء طيف  كه گفتيم افرادي از طيف چنان. قرار دهيم

مذهبي و نهضت آزادي و حزب توده و فدائيان خلق در دفتر هماهنگي  –ملي 
ر به جريان مذهبي شد برخي از اين افراد كه بيشت گرد آمده بودند كه گفته مي

االله خميني براي جلوگيري از نفوذ  تعلق خاطر داشتند به فرمان آيت
از افرادي كه . گرا در دفتر حضور يافته بودند هاي چپ طلبان و گروهك فرصت

: توان اشاره نمود به دفتر رفت و آمد داشتند يا عضو دفتر بودند به افراد زير مي

ون، حسين نواب صفوي، احمد سلامتيان، زاده، مصطفي انتظاري عبدالصمد تقي
علي  رضا نوبري، حسن شمسايي، احمد غضنفرپور، سعيد سنجابي، علي
اكبر ابوترابي،سيدعلي ابوترابي، محمد  اميرحسيني، رشيد صدرالحفاظي،سيدعلي

جعفري، ناصر ابراهيمي، مجيد بهبهاني، علي موسوي گرمارودي، غيوران، 
اولادي، تقوي، خليليان، پرتونما، محمود  راله عسگ اله محلاتي، حبيب فضل

آذين، احمد جلالي، سودابه سديفي، يزدان حاج حمزه، ابوسعيدي منوچهري، 
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مهدي ممكن، تاجيك، محمد هاشمي، رسولي، منوچهر مسعودي، سامي، 
محمد مبلغي اسلامي، ناصر تكميل همايون، مصطفوي، اسحق پور، پيرحسيني، 

صدر، اسفنديار درويش، ابطحي و علي  حسن بنيصدر،  االله بني اسلامي، فتح
  .حجتي كرماني

هاي نزديك به حزب جمهوري اسلامي با ذكر نام  رضا اسلامي از چهره علي
االله  برخي از افراد عضو دفتر هماهنگي علت حضور اين افراد را دستور آيت

  :داند خميني مي

ست خوا توانست حزب تشكيل بدهد و در عين حال مي صدر نمي بني«
هاي مردمي از  خودش را ضد حزب هم نشان بدهد، لذا عنوان دفتر حمايت

در كنار پل . جمهور را انتخاب كرده بود كه در واقع همان حزب او بود رئيس
حافظ ساختمان بلندي بود كه در زمان شاه به وزارت كشاورزي تعلق داشت و 

سمش چيزي ا. در آن دوره بمب صوتي هم گذاشتند كه منفجرش كنند و نشد
  .هاي راهسازي خارجي بود و مال شركت I.S.Pشبيه 

جا  اين ساختمان را كه نبش پل حافظ در خيابان جمهوري بود گرفت و آن
جا آورد كساني بودند كه مشكل  افرادي را كه در اين. را تبديل به دفترش كرد

 تير مشخص شد كه سودابه سديفي، سلامتيان 7داشتند، خصوصاً بعد از جريان 
جا  آمدند در آن جا مي هاي ديگري كه به آن و تقوي كه اشاره كرديد و گروه

ها در جريان مبارزه  ها از پاريس با او ارتباط داشتند، بعضي بعضي از اين. بودند
هاي جبهه ملي يا نهضت آزادي، تكميل همايون و  كردند، از بچه با او كار مي

دند، مثلاً حزب رنجبران كه ها هم در ايران به هم وصل ش بعضي. امثالهم
ها عناصر  اين. ماركسيست بودند و بعد هم كه به مجاهدين خلق كشيده شد

هايي داشت و در رژيم  تقوي هم پرونده. جمهور بودند فعال در دفتر رئيس
  .ها را به كار گرفت سابق هم سوابقي داشت كه آن

جا هم رفت،  افراد مختلف، مثلاً شهيد محلاتي، آقاي عسگراولادي كه آن«
االله انواري كه از ياران قديمي امام بودند و  مثلاً آيت. ها راهش ندادند ولي آن

آقاي عسگراولادي تيپ و تفكرش . صدر سخت بود شان هم ارتباط با بني براي
صدر رأي نداد، اما چون  صدر بود و در حزب جمهوري هم به بني مقابل بني
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آقاي گرمارودي هم . شته باشيد رفته بودصدر را دا امام فرمودند دور و بر بني
صدر هم كار  به عنوان يك شاعر برجسته در آن دوره مطرح بود و با دفتر بني

، مرحوم آقاي عميد ]از علماي مبارز قزوين[مرحوم آقاي ابوترابي. كرد مي
هايي داشتند تا  صدر همكاري زنجاني و علماي ديگر در تهران هم با دفتر بني

  )5/5/1392رجانيوز، (».ها بيرون آمدند گر قطع كرد و اينجايي كه او دي

صادق خلخالي گيوي، اولين حاكم شرع انقلاب، اعضاي دفتر هماهنگي را 
  :انگيزي به شرح زير دانسته است هاي بارز، منحصربفرد و شگفت داراي ويژگي

توانيم  چه كه گفته شد، مي صدر و علّت آن، علاوه بر آن راجع به عزل بني«
وييم، اين است كه تمام افراد ضد انقلاب، دفتر هماهنگي را پايگاه فعاليت بگ

ها و  جبهة ملي و نهضت آزادي و ليبرال. خود قرار داده بودند
كه (ها و مجاهدين خلق و فداييان خلق فراماسون) روشنفكر نماها(ها زده غرب

هاي  اعداميها و هزار فاميل و  ها همان فرزندان طاغوتي تعداد زيادي از آن
ها و  ها و وازده حتّي ساواكي. كردند صدر طرفداري مي ، از بني)سابق بودند

ها و  كش ها و آدم ها و فاحشه حجاب ها و بي طاغوتيان و پسران و دختران آن
هاي ضدانقلاب و  ها و فئودال فروش بندها و لات و قاچاق ها و قداره چاقوكش

. كردند و به طرفداري از او فعاليت ميصدر  خلاصه، همه و همه، در دفتر بني

اين افراد قبلاً در زير ساية . صدر كم و بيش از جريان باخبر بود خود آقاي بني
شريعتمداري و زير پرچم حزب جمهوري خلق مسلمان فعاليت وسيعي ]كاظم[

گيري او،  صدر و موضع را عليه انقلاب سازمان داده بودند، ولي با رو شدن بني
ما، در ابتدا به خاطر حفظ وحدت، . پرچم او جمع شدندهمگي زير 

ها بالا رفت، من  خواستيم دامنة اختلاف، گسترش نيابد؛ ولي چون پرده مي
رئيس چماق به دست ها، : خود، در مجلس، اولين كسي بودم كه فرياد زدم

  )313، 1379 خلخالي،(»!صدر بايد محاكمه شود صدر است و بني خود بني

جمهور و همكاران وي را از اعضاي ساواك  اعضاي دفتر رئيسايشان برخي 
هاي شاخص ملي چون سيدرضا زنجاني از روحانيون عالي  و از اطرافيان چهره

  :داند رتبه نهضت ملي و كريم سنجابي مي
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اطرافيان او از بازماندگان رژيم سابق بودند، مانند تقوي و خليليان كه از «
كه انحراف جنسي داشت و مفعول بود و ] نما[اعضاي ساواك بودند و پرتوماه
اي ديگر كه در او نفوذ كرده  االله زنجابي و عده مسعودي و سنجابي و پسر آيت

ها بيش از پيش براي ما آشكار شد،  سلامتيان و غضنفرپور كه ماهيت آن. بودند
. كردند خط امام به انحطاط كشيده شود ها از كساني بودند كه تلاش مي اين

خواستند، خالي بود،  چه كه مردم مي آن  انقلاب اسلامي در واقع، از روزنامة
كرد و با تيترهاي درشت و عناوين زننده  ضديت با اسلام را علناً ترويج مي

  )318، 1379 خلخالي،(» .نمود مردم را اغفال مي

وي وضع ظاهري و رعايت شئونات اسلامي در دفتر هماهنگي را نامناسب 
  :داند مي

شد كه  گفته مي. رسيد هماهنگي خبرهاي نامطلوبي به گوش مي از دفتر«
او در . كردند صدر فعاليت مي حجاب و بدحجاب به نفع بني هاي بي تمام زن

، 1379خلخالي، (».هاي خود، از مسعود رجوي ستايش كرد يكي از سخنراني
304(  

صدر و دفتر هماهنگي درصدد حذف  صادق خلخالي معتقد است بني
هاي آمريكا در ايران  خط امام از صحنه و پياده كردن خواسته روحانيون و

االله بهشتي را  هاي برجسته همچون آيت ها ترور شخصيت بودند و در اين راه آن
او دفتر هماهنگي را عامل شعار بر عليه رئيس ديوان عالي . كردند پيگيري مي
  :داند مي) بهشتي(كشور وقت

خط نامرئي آمريكايي، زير پوشش  صدر و خط ضد ولايت فقيه و خط بني«
ها  اين دفتر نه تنها در تهران؛ بلكه در تمام شهرستان. دفتر هماهنگي بود

شعباتي داير كرد و همة ضد انقلابيون اعم از چپ و راست، دور آن را گرفتند 
ها، در شهرهاي  ها در تمام مجامع و ميتينگ آن. و باد زدند و بزرگ كردند

وري اسلامي و آقاي بهشتي تحريكاتي به راه انداخته مختلف عليه حزب جمه
  )325، 1379خلخالي، (».دادند و مرگ بر بهشتي سر مي
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صدر را محل تجمع  بعدها دادستاني انقلاب بدون توضيح بيشتر دفتر بني
ها، افراد  كن كارچاق نيروهاي جبهه ملي، ضدانقلاب و حاميان رژيم سابق، 

  :اد اخلاقي و منكراتي دانستبندوبار و عياش و داراي فس بي

ها و  پس از تشكيل كادر دفتري اولين اختلاف بر سر تقسيم اتومبيل و كاخ«
همه اتومبيل بنز مدل بالا و ضدگلوله خواستار . مستخدم و پاداش درگرفت

صدر در اوج اقتدار و تحرك خود  دفتر بني. و اين ديوار تا ثريا كج رفت. بودند
  ،1364موسوي اردبيلي، (».اخاذي و بند و بست بود كني، مركز فساد، كارچاق

138(  

خواري،  بازي، اعتياد، مشروب كاري، زن در دفتر همه مشغول عياشي، كثافت«
صدر را تشريح كنيم  اگر بخواهيم فساد در دفتر بني. اند اخاذي و اختلاس بوده

كي از كه اين فصل را خاتمه دهيم به ي خود كتابي قطور خواهد شد و براي اين
دهد  كنيم اين سند نشان مي صدر است اشاره مي اسنادي كه مربوط به خود بني

كه اين قافله، از قافله سالار تا سگ قافله همه و همه بدون استثنا از ياران 
  )143همان، (».اند شيطان بوده

احمد غضنفرپور نماينده مجلس و عضو دفتر هماهنگي پس از دستگيري در 
كه هر گروه  بطوري. كند دستگي درون اين دفتر اشاره ميبازجويي خود به چند

هاي سياسي  از اعضاي دفتر خواهان ارتباط غيرتشكيلاتي با يكي از جريان
اظهارات وي از اساس رخنه سازمان مجاهدين خلق در دفتر . موجود بودند

  :دهد صدر را مورد ترديد قرار مي بني

صدر اثر  در نظريات بنيولي در قبال اين سؤال كه چه كساني بيشتر «
جمهوري  گذاشتند، مجبورم به عرض برسانم؛ معمولاً افراد دفتر رياست مي

يعني مشاورين ايشان بودند كه با ارتباط و اخباري كه از گوشه و كنار مملكت 
نحوة . رساندند صدر مي آوردند به اطلاع بني در رابطه با كارشان به دست مي
آقايان . صدر مؤثر بود اورين در نظريات بنيارائة اطلاعات و نوع تلقي مش

نواب صفوي، پيرحسيني، سنجابي، سلامتيان، خانم سودابة سديفي، خود بنده، 
مسعودي، دكتر ممكن، محمد جعفري، مبلغي اسلامي، نوبري و بيش از همه 

در رابطه با . آقايان سلامتيان و نوبري در اين مسأله صاحب نقش بودند
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لي كه در ارتباط با مركز داشت معمولاً يا با تلفن يا با ها و مسائ شهرستان
گرفتيم يا از تهران افرادي مأمور مي شدند كه  تماس مستقيم در جريان قرار مي

آقايان . ها بروند و مسائل را از نزديك مورد مداقه قرار دهند به شهرستان
ن دفتر در درو. رفتيم ها مي سلامتيان، اسلامي، من، و سايرين به شهرستان

اين . داد الشعاع قرار مي اختلافاتي بود كه اصالت انجام تكاليف را تحت
اي معتقد بودند  عده. زد اختلافات از نظر سياسي روي مسائل مختلفي دور مي

اين افراد بيشتر از شوراي تهران بودند . بايد با حزب جمهوري همكاري كرد
اي معتقد به همكاري با  هعد. الاسلام اسحق پور مانند سامي، مصطفوي و حجت

و . ها بودند سازمان مجاهدين بودند آقايان سلامتيان و نواب صفوي جزو اين
من . اي هم اعتقاد داشتند كه بايد با نهضت آزادي و جاما رابطه گرفت عده

. گاه به نتيجة واحدي نرسيد دفتر هيچ. كردم بيشتر روي ايدة اخير تكيه مي

يچ گروهي رابطه نداشته باشيم و افراد به صورت عقيده غالب اين بود كه با ه
البته كاركنان دفتر نتوانسته بودند روابط . غيرتشكيلاتي با دفتر همكاري نمايند

كه من و سلامتيان با نهضت آزادي  عقيدتي خود را با خارج قطع كنند چنان
البته افراد . ارتباط داشتيم و حسين نواب صفوي با مجاهدين در ارتباط بود

صدر همكاري داشتند و  شخص ديگري نيز بدون اين كه موظف باشند با بنيم
صدر بودند و به سبب داشتن مشي مشترك با  اينان همپيمانان طبيعي بني

يك بار قبل . ديدند از جمله فروهر صدر خود را ملزم به همكاري با وي مي بني
قاي فروهر صدر من به اتفاق امير و هوشنگ فرامرزي به منزل آ از عزل بني

. اش واقع در يك كوچة تنگ و باريك سكونت داشت در منزل هميشگي. رفتيم

فروهر . صدر از فرماندهي كل قوا بود ها بيشتر در مورد عزل آقاي بني صحبت
جمهوري مطرح  اعتقاد داشت به احتمال قوي در پي آن عزل ايشان از رياست

همين الآن : است؟ گفت پرسيدم اطلاع داريد جلوي دفتر شلوغ. خواهد گرديد
جويا شدم گفتند خبري نيست و براي اطمينان خاطر دوباره جلوي ما تماس 

كسي از آن طرف تلفن در قبال سؤال فروهر پاسخ داد جمعيتي . تلفني گرفت
  )723، 1364موسوي اردبيلي، (».اند اند و رفته بوده
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عضو  هاي شعر و ادب انقلاب اسلامي و علي موسوي گرمارودي از چهره
ايشان از سابقه طولاني همكاري . جمهور بود دفتر هماهنگي و سخنگوي رئيس

صدر  با جريان مذهبي قبل از پيروزي انقلاب برخوردار بود اما پس از عزل بني
وي علت حضور خود در . تعلق خاطر خود به جريان مذهبي را اعلام داشت

  :داند االله خميني مي دفتر هماهنگي را دستور آيت

پشيمان نيستم ] جمهور همكاري با رئيس[كه من از اين موضوع اين علت«
اين است كه بلافاصله من بعد از اين پيشنهاد رفتم خدمت امام و آن زمان هم 

شناختند شرفيابي من خدمت امام راحت بود و وقتي از امام  چون من را مي
ي درباره بودن در آن مؤسسه و همچنين انتخابم به عنوان مشاور فرهنگ

من خدمت امام گفتم كه برنامه من با . مشورت خواستم ايشان تاييد كردند
صحبتي كه با آقاي مطهري كردم اين است كه به خارج بروم؛ اگر تكليف 

. خواهم كه نپذيرم و بروم مانم ولي اگر نيست اجازه مي شرعي من است مي

كنند، شما آيند داخل تا خدمت  امام هم پاسخ دادند، همه دارند از خارج مي
جا  آن باز دو بار استدعا كردم كه از اين  خواهيد برويد خارج؟ من بعد از مي

گوييد باشم كه جواب امام باز هم  استعفا كنم و هر جاي ديگري كه شما مي
رود و حتي دوستانم  جا آبروي ما دارد مي من حتي گفتم كه در اين. منفي بود

دهند،  فرمودند، جوانان ما خون مي كنند ولي امام نيز به من چپ چپ نگاه مي
جمهوري بود كه با امام  بعدها در انتهاي سقوط رياست. شما هم آبرو دهيد

توانيد حالا استعفا دهيد و وقتي  تماس گرفتم و آن زمان امام فرمودند مي
توانم بگويم كه شما به من دستور داده بوديد كه تا حالا بمانم؟  پرسيدم آيا مي
  )17/4/93سايت خبرگزاري شبستان، (».فقط استعفا دهيد! هامام فرمودند ن

اكبر هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در مورد علي موسوي 
  :نويسد جمهور چنين مي گرمارودي مشاور فرهنگي و سخنگوي رئيس

صدر آمد و  آقاي موسوي گرمارودي، مشاور فرهنگي آقاي بني  عصر«
خود و اظهار وفاداري، حضور خودش در  ناراحت بود؛ با ذكر سوابق مبارزات

االله صدوقي  صدر را توجيه كرد و كمك خواست و گفت با تأييد آيت كنار بني
  )197، 1378هاشمي رفسنجاني، (».جا بوده و كمك به خط امام داشته آن
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جمهور افراد مشغول به كار  االله محلاتي از روحانيون نزديك به رئيس فضل
داند كه ظاهر اسلامي دارند  افرادي غيرانقلابي مي جمهوري را در دفتر رياست

گونه افراد را به  كند قبلاً خطر اين او تصريح مي اند،  اما در واقع غيرانقلابي
االله خميني با آن به سردي برخورد  االله خميني اطلاع داده بود ولي آيت آيت

  :كرده است

ها  كدام از اين با هيچ شناختم، شناختم، نه سلامتيان را مي من نه نوبري را مي«
امام در اين خلال ديگر . باز هستند ها حقه جا فهميدم كه اين در آن. آشنا نبودم

. بيمارستان را ترك كردند، تشريف بردند در منزلي كه در راه دربند قرار داشت

جا يادم است كه يك روز مرحوم شهيد بهشتي و آقاي موسوي اردبيلي  در آن
مام و قضات ديوان عالي كشور را آورده بودند خدمت وقت گرفته بودند از ا

گفتم چه روزي بود، امام تازه چند  دانستم مي اگر تاريخ آن را من مي. امام
. جا و سكونت داشتند روزي بود كه از بيمارستان تشريف آورده بودند آن

قضات ديوان عالي كشور كه از در رفتند بيرون مرحوم شهيد بهشتي و آقاي 
آقاي انواري هم بود، حاج . دبيلي نشسته بودند با امام، من رفتم توموسوي ار

طور  احمد آقا هم بود و حسين آقا هم بود، اين شش نفر به ترتيب همين
صدر  جا من صريح به امام عرض كردم كه آقاي بني در آن. نشسته بوديم

كنيم، ولي  جمهور است و امر شما مورد احترام، از او هم حمايت مي رئيس
هاي خوبي  ها آدم اند، اين ايشان يك مشت دوست داشته در اروپا كه با هم آمده

توانند  خورند، با اين انقلاب هم نمي نيستند، به درد اين انقلاب هم نمي
ها مورد اعتماد  مسلمان هستند در صورت ظاهر و ليكن اين. هماهنگ باشند

هاي انقلابي نيستند و  مها آد ها است و اين صدر كارهايش دست اين نيستند، بني
هايش را در هم كشيد و رو كرد به اين دو  امام اخم. هاي خطرناكي هستند آدم

ها حرف هم نزدند و  نفر آقايان ، به آقاي بهشتي و آقاي موسوي اردبيلي ، آن
گويد اين آقا؟ آقاي بهشتي هيچي  شان را برگرداندند، يعني كه چه مي صورت
. لي تبسمي كردند و جريان را براي امام نقل كردندآقاي موسوي اردبي. نگفتند

ها شنيدند  و بعد هم كه اين. من اتمام حجت كردم با امام راجع به اطرافيان او
من رفتم پيش امام شكايت كردم تا آخر با من بد بودند و من يك جلسه با 
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جمهور  صدر چون رئيس راجع به خود بني. ها ضد بودم ها نداشتم و با اين اين
به خودش . كرديم طور با او رفتار مي داد ما همان بود، امام هر دستوري كه مي

  )147، 1376محلاتي، (».طور است گفتيم كه دفترت اين هم مرتب مي

جمهور با مردم  هاي رئيس سيدهادي خسروشاهي، دفتر هماهنگي همكاري
وان كرد را حزبي بدون نام و نشان عن جمهور عمل مي كه در كنار دفتر رئيس

  :كند مي

دفتر به اصطلاح هماهنگي مردمي وي كه در واقع حزبي بدون آرم و نشان «
، بود مي خواست كه تمامي امور را » انقلاب اسلامي«، ولي داراي ارگان به نام 

صدر به  به رهبري آقاي بني» حكومت تك حزبي«قبضه كند و در واقع نوعي 
اشاعه اتهامات بر ضد ديگران  وجود آورد و در همين راستا به نشر مقالات و

توان  در واقع مي. صدر از نظام را تكميل نمود پرداخت و روند جدايي بني مي
ها هم  ها عوامل نفوذي خلقي صدر كه در ميان آن گفت كه دفتر و اطرافيان بني

صدر از انقلاب اسلامي  اي در جدايي بني فعال بودند، نقش مهم و عمده
  )31/3/90جوان، (».داشتند

  

  شبكه نفوذ

جمهور بدون ترديد گرايش وي به استفاده  ترين علت طرد اولين رئيس مهم
سازمان يافته سازمان مجاهدين خلق به عنوان ابزار قدرت  از نيروهاي نسبتاً 

جمهور سه  توان گفت با اين استراتژي اشتباه، رئيس مي. براي حفظ خود بود
 خميني، نخبگان سياسي ، مذهبي االله پايه حامي و پشتيبان مهم خود يعني، آيت

حمايت سازمان مجاهدين خلق همچنين بهانه . و بالاخره مردم را از دست داد
جمهور داد تا وي را بيش از گذشته نقد نموده و  را به دست مخالفان رئيس
االله خميني را سست و زمينه را براي انزوا و حذف  جايگاه ويژه وي نزد آيت
وگو رسمي بين  گرچه به جز چندبار ملاقات و گفت. تدريجي وي آماده سازند

جمهور و مسعود رجوي ،رهبر اين سازمان، شواهد چنداني از ارتباط  رئيس
جمهور و اين سازمان وجود ندارد اما در  يافته بين رئيس تنگاتنگ و سازمان

جمهور و  جا به شواهد و مداركي از ارتباط بين دفتر هماهنگي رئيس اين
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دهد اين سازمان در  دين خلق اشاره خواهيم كرد كه نشان ميسازمان مجاه
جمهور  جمهور نفوذ داشته و احتمالاً از طريق مشاوران نزديك رئيس دفتر رئيس

هاي سازمان مذكور در بسيج مردم به  وي را ترغيب نموده تا روي توانمندي
  .جمهور حساب باز كنند حمايت از رئيس

رغم مخالفت و طرد  صدر علي بنيچندان كه وقايع بعدي نشان داد 
ايدئولوژي مبارزاتي جريان چپ مذهبي، تحت تأثير فشارهاي رقباي سياسي و 
تأثيرپذيري از سوي اعضاي دفترش حمايت سازمان مذكور را از خود بطور 

اي دوسويه و حاصل  گاه اين حمايت را رابطه ضمني پذيرا شد گرچه هيچ
سويه قشري از  مايت طبيعي و يكدانست و آن را ح وحدتي تاكتيكي نمي

جمهور با ايجاد ابهام و عدم  دانست اما به هرحال رئيس اقشار مردم از خود مي
وارد ائتلاف نانوشته  نفي صريح حمايت و همكاري اين سازمان از خود، عملاً 

  .با مجاهدين خلق شد

جمهور نقش هماهنگ  در اين ميان دفتر هماهنگي به نمايندگي از رئيس
كه چرا وي به تدريج از روحانيت كه  اما اين. دار بود ه اين ارتباط را عهدهكنند

دانست،  ها را براي پيروزي انقلاب ضروري مي پيش از انقلاب حضور آن
گرا و فاقد ايدئولوژي منسجم چون مجاهدين  فاصله گرفت و با سازمان چپ

مشاوران  خلق ائتلاف كرد سوال مهمي است كه بايد پاسخ آن را در عملكرد
  .وي در دفتر هماهنگي جستجو كرد

احمد غضنفرپور نماينده مردم لنجان اصفهان و از اعضاي دفتر هماهنگي 
ها و همچنين مشاهدات  هاي خود قسمتي از برداشت جمهور در بازجويي رئيس

وي بدگماني . دارد جمهور را بيان مي خود از تغيير تدريجي ديدگاه رئيس
از ايجاد استبداد مذهبي و حذف خودش را چالش  نسبت به رقيب و نگراني

  :داند دائمي وي مي

صدر و گزارشات روزانة اين خط تحت  هاي بني به تدريج در سخنراني«
عناوين مختلف از جمله عدم كارائي دولت، ضديت مجلس با 

و انتقاد از نهادها   جمهوري، انحصارطلبي جناح حاكم و روحانيت، رياست
صدر با انتشار در  بني  مطالب پس از مطرح شدن به وسيلة تبلور يافت و اين
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جمهوري از ناحية ايادي مشخص در ابعاد  روزنامه و دفاتر هماهنگي و رياست
شايعة   صدر، شد و در انعكاس اين سخنان بني وسيعي به ميان مردم برده مي

مرتّب ها و امور امثال اين به صورت  روية دادگاه داري، اعمال بي شكنجه، چماق
هاي مختلف مجاهدين، عناصري از جبهة ملي مانند مسعودي و  جناح  از ناحية

رسيد و  ها به نحو پيگير به دفتر مي ديگران، حزب رنجبران، و ديگر گروهك
ها محيط مناسب جهت رشد و نمو اين  صدر در اين زمينه ادامة گفتارهاي بني

صدر حذف  ه چون هدف بنيانگيز اين بود ك شگفت. ها به وجود آورد فعاليت
روحانيت و انحلال دولت و مجلس بود، ايشان اين اعلامات را بدون تحقيق 

كرد، و ندانسته به  ها و كارنامه مطرح مي ها در سخنراني در صحت و سقم آن
هاي سياسي بالا  ها كه ايجاد نفاق و دودستگي بين ارگان منويات پليد گروهك
  .كرد بود كمك و ياري مي

صدر به طور منسجم و مرتب جلساتي  يا جمع ما قبل از انتخاب بنيگروه 
كرد و تصميمات به صورت  صدر در آن شركت مي داشت و اغلب خود بني

پذيرفت  شد و اين جمع با كنترل شديد اعضاي جديد مي شورائي گرفته مي
جمهوري كار عمدتاً به صورت غيرفعال درآمد و عناصر  ولي بعد از رياست

جمهوري وارد شده بودند؛ مثل تقوي  دون اطلاع جمع به دفتر رياستزيادي ب
از جمع ... صدر و ديگر مسؤولين و االله بني رئيس دفتر، مسعودي، پرتونما، فتح

رضا نوبري، سلامتيان، منصور فرهنگ، سعيد سنجابي و دو نفر،  علي: ما پنج نفر
د مشورت با نقش اصلي داشتند كه آن هم به جهت فعال بودن خودشان مور

رضا نوبري و ديگري سلامتيان، از لحاظ  يكي علي: گرفتند صدر قرار مي بني
سياست خارجي هم منصور فرهنگ و سعيد سنجابي تا حدودي نقش داشتند 

  .گرفت اما با بقيه مشورتي صورت نمي

صدر به جبهه رفت مسائل جديدي پيش آمد اطلاعات و اخبار  زماني كه بني
شد روحية  كرد، استنباط مي گيري مي شد و موضع برده ميمستقيماً به جبهه 

قبلي يعني حذف روحانيت از صحنه تشديد شده است و وراي اين اعتقادات 
گرفت و آن  ديگران قوت مي صدر با القاء  فكر جديدي داشت در ذهن بني

  :چنين بود
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هاي  وگو بحث به سياست صدر آمد، ضمن گفت زاده به دفتر بني روزي قطب
زاده گفت ديكتاتوري رو شده است و ضمناً  قطب. خلي و خارجي كشيده شددا

ها لياقت ادارة مملكت را ندارند و به زودي سقوط خواهند كرد و مردم نيز  اين
ها ناراضي هستند و ترس از اين است كه به كلّي از اسلام  اندازه از آن بي

اولين راه اين است . زداكنون به كار اساسي دست  بايد از هم گردان شوند،  روي
را ايفا كنيم كه مردم به سوي  )جانشيني(كه ما كنار برويم و رل آلترناتيو

خواهيم بر دامان شرق بيفتيم  دوم اين كه چون نمي. ضدانقلاب جذب نشوند
صدر هيچ پاسخي نداد ولي روز بعد  بني. بايد قدري در مورد آمريكا كوتاه آمد

  :شتجمهوري نو در كارنامة رياست

اي بر آن است كه اين جمهوري شكستش حتمي است و بايد  عقيدة عده
گيري در اين شرايط از عدم مسؤوليت  گيري كرد ولي من معتقدم كناره كناره

  .سرچشمه مي گيرد

از اين . صدر كاملاً قوت گرفته بود به هر ترتيب اين تز آلترناتيو در ذهن بني
سيون معرفي مي كرد چون مطمئن بود صدر خود را رئيس اپوزي رو بود كه بني

از وي سؤال شد اگر مردم به سوي شما . خورد كه اين جمهوري شكست مي
ايم احتمال  شود؟ گفت در هر صورت ما شكست خورده جذب نشوند چه مي

دارد جذب نشوند بدتر از شكست كه نيست ولي در اين كه مردم با اين 
زدگان، عملكرد وحشيانة عوامل  اوضاع داخلي، با بحران اقتصادي، جنگ، جنگ

گردان  ها و غيره از اين رژيم روي ها، شكنجه، حذف بسياري از آزادي دادگاه
  .خواهند شد شكّي ندارم

ها مسألة آلترناتيو شدن  به هرحال علاوه بر روحية حذف روحانيت و ارگان
ر صد زاده آمده بود، بني در همان روزي كه قطب. هم قضيه را تشديد كرده بود

توان صورت داد بعد از مدتي زمينة رفراندوم  كاري نمي گفت با وجود امام هيچ
من ماشين امضاء نيستم، «: طور مستقيم بلكه غيرمستقيم را طرح كرد نه به

  .»بالاخره مردم بايد تعيين كنند كدام سياست را قبول دارند و غيره

با امام هم عمل  من همان سياست را كه با پدرم داشتم: گفت دربارة امام مي
. دادم گفتم ولي كار خودم را انجام مي گفت من نه نمي كنم، هرچه پدرم مي مي
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دانست و قبل از  فقيه مي او شخص خود را ولي. »ايستم من هم جلوي امام نمي
پدرت «: جمهوري يك بار به مرحوم محمد منتظري گفت انتخاب به رياست

  ».كنيم رست نميخود منتظر است ما ديگر كسي را امام د بي

ام كه  گفت من به اين نتيجه رسيده اين اواخر يكي دو ماه قبل از عزل مي
بايد بين حكومت كردن و پياده كردن نظرياتم يكي را انتخاب كنم و من دومي 

  .ام را انتخاب كرده
صدر  گيرم كه بني از مجموعة اين نظريات كه مطرح كردم چنين نتيجه مي

  :كرد چند منظور را دنبال مي

 .پياده كردن و انتشار نظريات شخصي خويش به نام اسلام اصيل و علمي -1

 .ترين انديشة قرن مطرح شدن به عنوان بزرگ -2

آيد سرانجام بايد  چون اين دو با وجود روحانيت در صحنه جور درنمي -3
هاي  اي در كار باشد قدرت البته وقتي چنين نظريه. روحانيت را حذف كرد

مثلاً . زنند هم به طرق مختلف اين مسأله را دامن ميخارجي و عوامل داخلي 
گويند اگر مسألة جنگ در ميان نبود ما سپاه  ها مي يك روز گفت ارتشي

گيرم كه منظورش از  من الآن چنين نتيجه مي. كرديم پاسداران را يك لقمه مي
طرح همة اين مسائل اين بود كه هركه با من و نظرية من مخالف باشد بايد از 

 .ه كنار گذاشته شودصحن

يعني درست عكس آن » به هر نحوي است از صحنه كنار گذاشته شود«
خورد؛ و  نظرية جذب نيروها و اين دوگانگي در همة موارد به چشم مي

توانستيم دوگونه و دو شيوه نظريات خود را  دفعه هم شنيدم كه گفت ما مي يك
كه از  نظام طرح كنيم و يا اين پياده كنيم؛ يا كنار بنشينيم و آرام آرام از خارج

ها را به قدري استادانه مطرح  او اين دوگانگي. درون وارد شويم و عمل كنيم
  :مثلاً يك روز چنين عنوان مطلب كرد. كرد كه همگي گيج شده بوديم مي

اش و خودش در طول تاريخ باقي بماند و جز خودش  خواهد نظريه امام مي
اشته باشد به همين دليل با مصدق مخالفت هيچ فرد ديگري همرديف وجود ند

  .كند و يا از محبوبيت من نزد مردم بيمناك است مي
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سخن داد جناح انحصارطلب پايه و : بار ديگر چنين داد  يا اين كه يك
اند و به طرف يك ديكتاتوري مخوف  اساس سياست خود را بر حذف گذاشته

داري، شكنجه،  ّ چماق جوعلائم روشن آن تشديد . روند با نام مذهب پيش مي
  .ها و غيره است اعمال دادگاه

داد و جالب اين  طرح اين مسائل توجه را به طرف جناح خطرناك سوق مي
طوري كه در آخرين روزي كه  صدر هم باورش آمده بود به بود كه خود بني

هاي  گفت رژيم پهلوي را از بين برديم و پايه منزل خواهرش او را ديدم مي
  )727  ،1364موسوي اردبيلي، (».مذهبي را هم متزلزل كرديم ديكتاتوري

چيني برخي از اعضاي دفتر براي نزديك ساختن  تر از زمينه پيش
جمهور با سازمان مجاهدين خلق و تشويق سازمان مذكور به حمايت از  رئيس
كه شواهدي مبني بر رابطه و همكاري بين اين  جمهور سخن گفتيم و اين رئيس

وجود نداشت اما از اين مقطع به بعد و با  1359ا اواسط سال دو حداقل ت
احمد غضنفرپور عضو دفتر . تداوم فشار رقباي سياسي شرايط تغيير كرد

كند از چند ماه قبل از عزل  هاي خود اعتراف مي جمهور در بازجويي رئيس
جمهور جلسات منظمي بين اعضاي دفتر و سازمان مجاهدين خلق  رئيس

كه خود  اين. مابين بوده است هاي في ت كه نشان از همكاريياف ترتيب مي
ها باخبر بوده يا نه احتمال قريب به يقين  جمهور از اين ملاقات شخص رئيس

جمهور از آن باخبر  به واسطه نظارت مستقيم سلامتيان بر اين جلسات رئيس
اين مدرك از معدود مداركي است كه نشان دهنده ارتباط دفتر . بوده است

ها از  اسفند و حمايت علني آن 14جمهور با مجاهدين خلق قبل از واقعه  ئيسر
همچنين اين مدرك نشانگر همكاري دو تشكيلات مستقل . جمهور است رئيس

اين مدرك در واقع اثبات درستي حدس و . كند از هم براي هدف مشترك مي
هاي  چهره اي بود كه قبلاً بارها هاي پيشين مبني بر وجود چنين رابطه گمان

خصوص حزب جمهوري اسلامي و جرايد وابسته  مختلف جريان مذهبي و به
  :ها روي آن حساسيت نشان داده بودند، ببينيد به آن

اي با دفتر داشتند حدود چندماه  ها، مجاهدين ارتباط گسترده از ديگر گروه«
صدر حسب تصميم قبلي با سه نفر از اعضاي مجاهدين به  قبل از عزل بني
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هاي آقايان محسن رضائي و صيافي، نام نفر سوم يادم نيست، به وسيلة  نام
: نوع تماس به اين صورت بود. حاجي اميري و سلامتيان تماس حاصل كرديم

هنگام  شديم، يكي از افراد مجاهدين، شب در منزل حاجي اميري جمع مي
جا  آن  هاي خيابان مصدق در برد در يكي از كوچه آمد ما را با اتومبيل مي مي

نمودند،  اي هدايت مي كردند با اتومبيل ديگر ما را به خانه اتومبيل را عوض مي
گرفت و تا پاسي از شب ادامه  وگو درمي در آن خانه جلسات بحث و گفت

داري، شكنجه،  يافت در مذاكرات مسائل روز مانند جنگ، آزادي، چماق مي
مرزي و  ي درونها گيري در مقابل حزب جمهوري اسلامي، سياست موضع
ها اعتقاد به توجه به  آن. مرزي، دو جلسة بحث مفصل دربارة شوروي بود برون

اين . جانب شوروي به سبب همجواري و اشتراك طولاني در مرزها داشتند
موسوي (».صدر ادامه داشت هاي عزل بني جلسات و تبادل نظرها تا نزديكي

  )723، 1364اردبيلي، 

دهد سازمان مجاهدين خلق قبل  كه نشان مي مدرك ديگري نيز وجود دارد
جمهور براي برگزاري  اسفند با دفتر هماهنگي رئيس 14از برگزاري مراسم 

خليليان از اعضاي دفتر . اند مراسم اين روز جلسات هماهنگي برگزار كرده
هاي خود پس از دستگيري به  صدر و از مشاوران حقوقي وي در بازجويي بني

  :كند ها اشاره مي اين جلسات و ملاقات

شناختم،  ها رابطه داشتم مي من با اسم چون نيروهاي ملي را بيشتر با آن«
چي  شانه] مدير[كه چند نفر با آقاي  شد و از اين ولي از مطالبي كه عنوان مي

من . حسيني اشاره كرد كه همه نيروها جمعند آمدند و يك روز آقاي شاه مي
چي از  رمودند كه خوب آقاي شانهگفتم، كسي نيست آقاي شاه حسيني ف

چي با دو  به اين دليل آقاي شانه. مجاهدين هستند و تو هم از حزب ملت ايران
كردند، يك نفر از روزنامه  جا شركت مي نفر از دوستان سازمان مجاهدين آن
  .رنجبر بود، البته از خود روزنامه بود

ها  هاي روز قبل اين شناختم ولي از گفته يكي دو نفر ديگر بودند كه من نمي
شناختم، از نهضت آزادي آقاي رادنيا  اسلامي نبودند اما نيروهاي ملي را من مي
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بود، از جاما بود، از مردم ايران بود، از جبهه ملي بود، از حزب ملت ايران، 
  )885، 1364موسوي اردبيلي، (».شناختم ها را كاملاً مي اين

صدر،  اهدين خلق در دفتر بنيترين عامل سازمان مج شد نزديك گفته مي
آيد وي  از محتواي بازجويي وي چنين برمي  سيد حسين نواب صفوي است،

جمهور رابطه تشكيلاتي و  به جز انتقال نظريات سازمان مذكور به رئيس
جمهور و  رتبه دفتر رئيس اصولاً وي كارمند عالي. ها نداشته است عملياتي با آن

راه وي بود و وقتي براي ارتباط تشكيلاتي با ها و سفرها هم در غالب ملاقات
وي در بازجويي خود نام برخي افراد دفتر . سازمان مذكور نداشت

طور مستقيم يا غيرمستقيم با سازمان مذكور در ارتباط  جمهور را كه به رئيس
  :آورد بودند را مي

در مورد انتشار انقلاب اسلامي دربند كه فقط يك شماره از آن منتشر شد «
 26احتمالاً (آخرين روزي كه من در دفتر مشغول بودم. گونه بود جريان بدين و

چند مقاله با يادداشتي ضميمه از سوي ) به خاطر ندارم  خرداد دقيقاً 27يا 
در يادداشت . مقاله راجع به اوضاع سياسي روز بود. سلامتيان براي من رسيد

يست و دوم خرداد را فرستادم ها را با مقداري خبر و اعلامية ب نوشته بود مقاله
ها را خواندم يكي  من مقاله. يك صدر تنظيم كن و بده مجاهدين چاپ كنند

راجع به رفراندوم، ديگري بحث حقوقي در رابطه با احتمال عزل 
ها دربارة ديكتاتوري و آخري سخني كوتاه  جمهور؛ يكي ديگر از مقاله رئيس

بود راجع به رسيدگي به اتهامات  مقداري خبر هم فرستاده شده. با مردم بود
اي دربارة شريعتي نوشتم با  بود من هم مقاله... پورابراهيم، رسولي، جعفري و

چند روز بعد ضمن اولين ملاقات با . صدر مقداري خبر ديگر و اعلامية بني
گفت ما قصد داريم . توانيد چاپ كنيد هدايت به او دادم و گفتم اگر مي

. ل سابق روزانه منتشر كنيم و از كسي هم واهمه نداريممجاهد را مث] روزنامه[

دو سه روز بعد چند . بالاخره قرار شد در تيراژ محدود به پخش آن بپردازند
نسخه از انقلاب اسلامي دربند چاپ شده براي من آوردند چند روز بعد در 

يك . ها زياد از اين عمل راضي نبودند اختيار شمسائي و پيرحسيني گذاشتم آن
اين تنها . نسخه هم پيش خودم ماند كه بعداً آن را در يك باجة تلفن گذاشتم
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اي به نام  جاي آن، روزنامه بعدها شنيدم به. شمارة انقلاب اسلامي دربند بود
دانم به وسيلة چه گروهي  ام و نمي شود آن را هنوز نديده جمهوري منتشر مي
گذرد  آن تاريخ مي وز ازر 45يا  40اكنون حدوداً . شود تنظيم و توزيع مي

در خاتمه اشاره به چند مطلب را . هاي دقيق در خاطرم نيست جزئيات با تاريخ
صدر افرادي بودند كه روابطي با  در اين كه در دفتر بني. دانم ضروري مي

ها توانسته بودند عوامل نفوذي خود  كلية گروه. مجاهدين داشتند بحثي نيست
لبي كه دفتر جهت اشتراك مساعي با كلية نيروها را بسيار ساده بنا به وصف غا

افرادي . ها هم مجاهدين بود يكي از اين گروه. انتخاب كرده بود جاسازي كنند
مانند، سلامتيان، دكتر ممكن، تاجيك، محمد هاشمي، رسولي با آنان مستقيم يا 
غيرمستقيم سروسري داشتند ولي تا روزهاي اواسط خرداد تصور اين كه ما با 

جاهدين به اين صورت و به اين سرعت به اشتراك موضع برسيم اگرچه قابل م
صدر را با مجاهدين در  من نقطة افتراق آقاي بني. بيني بود ولي جدي نبود پيش

آقاي . ديدم هاي ايدئولوژيكي و فلسفي و نيز در برخورد با امام مي برداشت
نيز معتقد بود در مقابل پذيرفت و  ها را نمي صدر اغلب بنيادهاي فلسفي آن بني

اولي يعني مسائل ايدئولوژيك  رسد كه در زمينة  امام نبايد ايستاد، به نظر مي
هاي عقيدتي حل  صدر و چرخش اختلافات كمابيش به انصراف اجباري بني

هاي سياسي وضعيت جديدي را  بندي در مورد دوم نيز قطب. شده باشد
آوردن   اصولاً فشار و جو روي. نمود آن دشوار مي  كرد كه اجتناب از] تحميل[

صدر از فرماندهي كل قوا و برگشت وي  به مجاهدين درست از روز عزل بني
مقداري اعلامية پشتيباني . من در دفتر آقاي تقوي بودم. از كرمانشاه شروع شد

ها را  من آن. از طرف مجاهدين و دو سه گروه ديگر به دفتر رسيده بود
جمعيتي از فاميل . صدر رفتم؛ منزل شلوغ بود بني برداشتم به منزل آقاي

سودابه، غضنفرپور، رسولي، . جا جمع بودند صدر و كاركنان دفتر در آن بني
صدر بود رسولي با  بحث بر سر حفاظت از بني. سلامتيان و يكي دو نفر ديگر

غضنفرپور عقيده داشتند بهتر است با رجوي تماس گرفته شود ولي هر چه 
جا روي آوردن به  در سعي كرد تماس تلفني مقدور نشد و از اينص آقاي بني

  .رجوي به نحوي مطرح گرديد
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اين را هم بگويم كه من عمداً هميشه از طرح مسألة مجاهدين نزد آقاي ... 
در خارج از كشور با ايشان  55بار سال  ام بدين لحاظ كه يك صدر ابا داشته بني

گفت كه نواب  داشتيم و ايشان همواره ميبر سر مسألة مجاهدين بحث و جدل 
و تاجيك و محمد هاشمي مرا در آمريكا به محاكمه كشيدند و از آن جريان 

خواستم هنوز اين شبهه نزد ايشان باشد كه من  من هم نمي. خاطرة بدي داشت
كماكان بر عقايد سابق خود درخصوص مجاهدين باقي هستم و ديگر اين كه 

كردند كه من و تاجيك به  آقاي جعفري نيز گلايه مي برخي از دوستان، نظير 
  )737، 1364موسوي اردبيلي، (»...مجاهدين تعلق خاطري داريم

صدر  اين در حالي است كه مصطفي انتظاريون از دستياران ويژه بني
  .داند ترين رابط بين دفتر و سازمان مجاهدين را نواب صفوي مي مهم

صفوي در روزنامة انقلاب اسلامي آشنا  من براي اولين بار با آقاي نواب«
جمهوري و زماني كه دفتر روزنامه در  صدر به رياست شدم قبل از انتخاب بني

كردم و آقاي نواب صفوي  من در قسمت تحقيقات كار مي. خيابان جردن بود
در آن موقع به طوري كه . كرد در قسمت كارگري و صنايع روزنامه كار مي

هائي كه از آمريكا آمده بودند  نوبري و خلاصه بچهدريافتم با پيرحسيني، 
  .آشنائي قبلي داشت

با او به صحبت ) در روزنامة انقلاب اسلامي(يك روز رفتم به دفتر كارش
نشستم به او گفتم فلاني بسيار شايع است كه تو با مجاهدين رابطه داري و 

ريق تو است كه گيرند و خلاصه از ط آيند و با تو تماس مي جا مي ها به اين آن
اند و هر روز در اين روزنامه بگومگو است و  جا راه پيدا كرده ها به اين آن

  .دهند جلسه تشكيل مي

ميزان . لازم به تذكر است كه در آن روزها ما در روزنامه جو بدي داشتيم
ها  گرفت؛ شكايت از دست دبيران سرويس نارضايتي هر روز بالا مي

دادند  د بود؛ كاركنان هر روز جلسه تشكيل ميخصوص بخش پيرحسيني زيا به
گرديد؛ اظهار نظر در مورد  و مباحث حاد و مختلفي در اين جلسات طرح مي

نظريات خصوصي كاركنان، در مورد مطالب روزنامه، دستمزد، همكاري با 
جو غالب در اين مباحث عقايد و نظريات مجاهدين بود . ها و كيفيت آن گروه
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اي انجام گرفت ولي اين  آرام ساختن فضاي كار، تصفيهدر همين موقع جهت 
نفوذ . صدر ادامه داشت جمهوري بني وگوها تا رياست اختلافات و گفت

مجاهدين در روزنامة انقلاب اسلامي از طريق نواب مستمراً ادامه داشت ولي 
اين . داد خود نواب منكر آن بود و برخي اوقات نيز خود را مخالف نشان مي

هاي  در يكي از مصاحبه. جمهوري آمديم زماني كه به دفتر رياستگذشت تا 
صدر، او را ديدم با پيراهن آستين كوتاه در ظاهر مجاهدين  مطبوعاتي آقاي بني

رفت كه البته مورد ايراد اكثريت ما قرار گرفت ديگر  طرف مي طرف و آن به اين
  )728، 1364موسوي اردبيلي، (».او را نديديم

صدر در سازمان ملل نفوذ مجاهدين  ماينده منصوب بنيمنصور فرهنگ ن
  :داند صدر مي خلق در دفتر هماهنگي را عامل فريب دادن بني

در اين دوره يعني قبل از تعطيلي روزنامه مقالات بسيار زيادي در آن «
. شد هاي زيادي در تهران برگزار مي ها و كنفرانس شد و سخنراني نوشته مي

جمهوري، در اين  ام دفتر هماهنگي مردم و رياستمكاني وجود داشت به ن
شد ما از اين محل  جمهوري انجام مي هاي رياست هاي فعاليت محل هماهنگي

جا  بيشتر افرادي كه به آن. در واقع مقر اصلي اپوزيسيون بود. كرديم استفاده مي
 اين زمان را مي توان سرآغاز. كرده و دانشگاهي بودند آمدند، افراد تحصيل مي

در همين هنگام . صدر دانست شناخته شدن به عنوان نيروهاي اپوزيسيون و بني
صدر و نبود هر سازماني را براي جايگزيني وي شناسايي  مجاهدين غيبت بني

ها توانستند به نحوي  آن. جمهوري نفوذ كنند كردند و توانستند به دفتر رياست
جمهوري نفوذ پيدا  ياستكه من از آن سر در نياوردم به بخش تبليغات دفتر ر

جا روي كار  جا را به دست بگيرند و مأموران خود را در آن كنند و كنترل آن
ها مسائل مختلفي را  ها پيش دوستاني داشت كه با آن صدر از مدت بني. بياورند

در اين زمان مجاهدين تأثير فراواني بر راديكال كردن . داد مورد بحث قرار مي
ها و  صدر با تظاهرات پذيري و خودپرستي بني آسيب. دصدر داشتن موقعيت بني

حمايت مردمي مصنوعي كه مجاهدين قادر به ايجاد آن بودند سازگاري 
صدر قصد داشت در حسينيه ارشاد يا  هنگامي كه بني براي مثال،. فراواني داشت

هر مكان ديگري سخنراني كند، مجاهدين با سازماندهي قبلي تمام مكان را از 
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. دادند كردند و كادرهاي خود را در صفوف اول جاي مي ي خود پر مينيروها

ها  ها شعارهاي خاص خود را داشتند و در زمان خاص شروع به سردادن آن آن
دادند كه طي يك  ها اين كار را به حدي اصولي و متداوم انجام مي آن. كردند مي

شدن حمايت  صدر تمام اين حركت را به عنوان سرريز دوره دو سه ماهه بني
مردمي ديد غافل از اين كه اين حمايت مصنوعي به وسيله مجاهدين خلق 

صدر را خوب شناخته بودند  مجاهدين خلق در اين زمان بني. طراحي شده بود
در آن زمان من اين حركت مجاهدين را درك نكرده . كردند و او را مطالعه مي

ها اين اقدام  دانستم كه آن ميوجه ن دانستم كه فعال هستند اما به هيچ بودم، مي
صدر را آماده  دادند تا بني اي انجام مي شده را با چنين استراتژي دقيق و حساب

صدر به  بني. كرده و از وي به منظور نيل به اهداف سياسي خود استفاده كنند
گونه حمايت منظمي از جانب خودش نداشت در تله  كه هيچ دليل اين

حمايتي كه از وي شده بود به اين خاطر بود كه تمام . مجاهدين خلق افتاد
جمهوري وي اميد داشتند زيرا آن را جايي ديگر  بعضي از مردم به رياست

شد او  اما وقتي حرف از حمايت سياسي منظم سازماني مي. نيافته بودند
ها  در اين فرآيند آن. مجاهدين اين خلأ را پر كرد. گونه حمايتي نداشت هيچ

كردند و او را در موقعيتي قرار دادند كه يك سياستمدار وي را راديكال 
رود، يعني به چالش كشيدن امام خميني بدون  جا نمي گرا هرگز به آن عقل

  )31/3/90جوان، (».گونه پشتيباني براي انجام اين عمل داشتن هيچ

محمد جعفري از ياران نزديك رئيس جمهور و سردبير روزنامه انقلاب 
تر به خط امام و مخالف مجاهدين  ه عنوان چهره نزديكاسلامي كه از وي ب

ها را اشتباهي  جمهور با آن شود ، ارتباط رئيس خلق در دفتر هماهنگي ياد مي
  :ببينيد. داند بزرگ مي

براساس اطلاعات و تحقيقات من تا تاريخ  با وجود آنچه گفته شد،«
مدار و يا ائتلافي با گونه قرار و  صدر با مجاهدين وارد هيچ ، آقاي بني25/3/60
هاي  اند، اما خطوط القاء شده به دوستان و موافقين خط و سياست ها نشده آن

. صدر وارد كرده بود ها در دفتر ضربه خود را بر آقاي بني مجاهدين و وجود آن

سال قبل و به شرايط جامعه در آن زمان و آن رهبري و آن قانون  27اگر ما به 



1851 

 

صدر در  سالاري همچنان كه آقاي بني رين مردماساسي برگرديم، براي تم
كرد، از همه  سالاري، ايجاب مي تمرين مردم«اند كه براي  شان آورده تحليل

در عمل از بيشتر . جمهوري باشند هاي سياسي، كساني در دفتر رئيس گرايش
در دفتر مشغول به كار » مسلمان مكتبي«ها، از ماركسيست تا  اين گرايش

جمهوري مركز  زيرا دفتر رياست. ن به اين سؤال منفي استپاسخ م» .بودند
ها براي رسيدن به تفاهم و پيدا كردن نقاط  بحث آزاد نيست كه همة گروه

مشترك در آن شركت كنند بلكه مركزي براي قوة اجرائيه كشور است كه 
جعفري، (».ها بركنار باشد و خدا داناتر است الامكان از نفوذ گروه بايستي حتي

  )202طع دو خط، تقا

ايشان در جايي ديگر وجود افراد نفوذي سازمان مجاهدين خلق در دفتر 
ايشان در مورد مهدي ممكن از اعضاي دفتر . كند جمهور را تكذيب نمي رئيس

  :گويد كه شايع بود عضو مجاهدين خلق است مي

جمهوري موجب  ويژه مجاهدين خلق در دفتر رياست ها به  وجود گروه«
در اين . صدر گرديد و حساس شدن آقاي خميني نسبت به آقاي بني برانگيختن

ها  صدر، در پاسخ به آقاي مهندس سحابي در مورد وجود گروه رابطه آقاي بني
ها به آتش  گري سوختن فرصت افراطي«جمهوري، در سرمقاله  در دفتر رياست

اي دكتر صدر، با رئيس دفتر شدن آق گفته است دفتر بني«: نويسند مي» قهر است
گاه  آقاي دكتر ممكن هيچ –اما الف . ممكن، در اختيار مجاهدين خلق شد

آقاي   ،60خرداد ] جمهور عزل رئيس[رئيس دفتر، تا كودتاي. رئيس دفتر نشد
آقاي دكتر ممكن در حكومت آقاي مهندس بازرگان،  –ب . رضا تقوي بود

يت در سازمان معروف به عضو. معاون وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامي بود
دانستيم  با وجود اين، مي. نيز بود» نهضتي«نزد ما معروف به . مجاهدين نبود

در . مثل خود آقاي مهندس سحابي، رابطه نزديك با سازمان مجاهدين دارد
هيچ امري از . جمهوري شد هاي پيش از كودتا، او مشاور فرهنگي رئيس ماه

ها  حتي آن. ت، در تصدي او نبودامور دفتر، جز امر فرهنگ و رابطه با مطبوعا
در كار خود  كه پيش از او و همكارانش مسئول سنجش افكار بودند،

  )200-1جعفري، تقاطع دوخط، (».ماندند
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كه گفته شد با علني شدن مسئله حضور مجاهدين در كنار  چنان
جمهور و هشدار جريان مذهبي به وي براي تصفيه دفتر از عناصر اين  رئيس

جمهور در جملاتي مبهم و  ناصر مرتبط با اين سازمان، رئيسسازمان يا ع
دهد دفتر  كن شود قول مي داري از كشور ريشه كه چماق دوپهلو مشروط بر اين

از اين سند دو نكته . خود را از عناصر سمپات مجاهدين خلق پاكسازي كند
كه وجود عناصر مرتبط با مجاهدين در  طور ضمني قابل درك است اول اين به

كه حضور مجاهدين در واقع پاسخي  شود و دوم اين دفتر تاحدودي پذيرفته مي
داري جناح مقابل دانسته شده و تا آن علاج نشود، طرد عناصر  به چماق

  :ببينيد. سازمان مجاهدين انجام نخواهد شد

  دادستان كل محترم«

  ايد، دربارة پيغامي كه داده

يكي به مقابل، جبران  جانب گفتن و جبران صحبت ديشب، يكي از اين -1
ايد، جبران به اين است كه صحبت ظالمانه در  طور كه گفته شود همان تلقي نمي
 .جمهوري، جبران شود حق رئيس

دربارة اين پيشنهاد كه بايد حكومت قانون استقرار پيدا كند و البته اجراي  -2
] درباره[قانون بيش از همه بايد دربارة مسؤولان و زودتر از همه

 .هوري بشودجم رئيس

طور كه وعده  اما دربارة تصفيه و تسويه اشخاص ناباب، انشاءاالله همان -3
داري است بخشكانيد، بعد همين  ايد ريشة اين فساد بزرگ را كه چماق كرده

يافتيد، البته ... اگر ضدانقلابي و. جانب شروع كنيد كار تصفيه را از دفتر اين
 .شود طرد مي

سيدگي به قصد ريشه كن كردن قطعي اين جانب اين است كه ر اميد اين
ابوالحسن . فساد بزرگ جمهوري كه چماق داري است با قاطعيت پيش برود

  )539، 1364 موسوي اردبيلي،(» 1359اسفند   22صدر ، امضاء ،  بني

رتبه نظام از جمله  جمهور به مقامات عالي عمده اخباري كه از دفتر رئيس
يه برخي مبارزان قديمي جريان مذهبي كه در رسيد از ناح االله خميني مي آيت

هايي از  تر نمونه پيش. يافت درون دفتر حضور داشتند به بيرون دفتر انتقال مي
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جا به نفوذ عناصري از سپاه پاسداران به درون  اين دسته را نام برديم و در اين
شود  دوست در خاطرات خود يادآور مي محسن رفيق. كنيم دفتر ايشان اشاره مي

صدر نفوذ  فردي در دفتر بني) منظور شوراي فرماندهي سپاه(از سوي خودشان
  :كرده بود

هربار در . رفت بار خدمت امام مي شوراي فرماندهي هر دو يا سه ماه يك«
كرديم، امام  تا گله مي. كرديم صدر مي اي هم از بني كنار گزارش كارمان، گلايه

تان ماجراي آن جلسه را تعريف  براي» .برويد از ايشان اطاعت كنيد«: گفتند مي
» .صدر مسلمان نيست آقا اصلاً اين بني«: كردم كه آقاي ابراهيم محمدزاده گفت

جا كه آدمي را در دفترش گذاشتيم و باز هم امام  و امام چه فرمودند، و آن
كه  تا اين. كرديم ما هم واقعاً اطاعت مي. فرمودند كه بايد از او اطاعت كنيم

  )118، 1392دوست،  رفيق(».صدر پيش آمد ناري بنيجريان برك

آوري اطلاعات از دفتر رئيس جمهور، احتمالاً  او در جايي ديگر از جمع
  :گويد توسط همين فرد نفوذي سخن مي

صدر با امام داشتم، براي شما تعريف  بني هايي را كه دربارة  من صحبت«
در ارتباط با  –جمع كرديم  صدر كه اطلاعاتي را از دفتر بني بعد از اين. كردم

زياد طول نكشيد كه امام حس كردند كه دفتر او عليه  –شكستن تقدس امام 
  )172همان، (».كند ولي فقيه و اصل ولايت فقيه توطئه مي

  

  افشاگري

جمهور و بازداشت اعضاي دفتر وي دادستاني انقلاب  پس از عزل رئيس
هاي  كار در آن را طي گزارشصدر و افراد مشغول به  وضعيت دروني دفتر بني

ها به عده معدودي از كاركنان دفتر اتهام  در اين گزارش. مفصل منتشر نمود
دان عضو  خصوص به منوچهر مسعودي حقوق فساد اخلاقي و مالي زده شده به

جمهور كه به اقدامات خلاف قانون،  جبهه ملي و مشاور حقوقي رئيس
ها بعدها در  اين گزارش. گرديد خواري، اخاذي و فساد اخلاقي متهم رشوه

علاوه بر .  به چاپ رسيد» اسفند، ظهور و سقوط ضدانقلاب 14غائله «كتاب 
هاي ديگري نظير ارتباط با آمريكا ، بختيار ، مجاهدين خلق  اين منبع فوق اتهام
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االله خميني را به اعضاي  و جبهه ملي و تلاش براي دريافت حكم تكفير آيت
كه هيچ كدام توسط منابع دولتي ديگر يا منابع مستقل  دفتر نسبت داده است

  :ها نگاه كنيد هايي از اين گزارش به نمونه. تأييد نشده است

  :گزارش اول

به اتفاق خانمي در رابطه با آزاد كردن ) م(جانب  در تاريخ فوق اين«
رفتيم و آقاي گودرزي و چند  به منزل مهندس ث 10:30ج در ساعت .ت.ا.ع

وارد منزل شد، البته  الف آقاي 11و بعد در ساعت  .ور داشتندتن ديگر حض
در هر . اول صبح آنجا بوده و براي انجام كاري بيرون رفته بود آقاي الف

صورت بين من و آن خانم و گودرزي و الف صحبت شروع شد و آقاي 
گودرزي سؤالات ديگري از وضع زنداني از خانم نمود و در حالي كه 

امام خميني و روحانيت را به استهزاء گرفته بود به خانم  جمهوري اسلامي و
و بالاخره تمام اين مشكلات  ؛كنم داد كه من كار شما را درست مي اطمينان مي

افرادي كه اكنون در رأس كارها  ةبر مبناي رابطه درست مي شود و من با هم
مثلاً آقاي لاجوردي الفباي سياست را در زندان از من . قرار دارند آشنايي دارم

گونه كارها به او مراجعه كنم،  روم كه براي انجام اين آموخته و من زير بار نمي
كه من به او بگويم قبول مي كند و اگر مي خواهي كارتي  والا به محض اين

و بعد گودرزي گفت . در كنم كه مستقيماً نزد آقاي لاجوردي برويبراي تو صا
در مجلس تماس بگيريم و بعد هم تماس گرفت، لكن  م.م كه بايد هم اكنون با

وصل نكردند و آقاي گودرزي اين بار خيلي بيشتر از دفعات پيش چاخان 
و  كرد و مي گفت اگر الان تلفن لاجوردي را داشتم با او تماس مي گرفتم مي

 . آن كار را درست مي كردم
جمهوري ببرد و  صورت قرار شد آقاي گودرزي ما را به دفتر رياست در هر

. ددر آنجا با تماسي كه مي گرفت كار ما را فيصله داده و متهم ما را آزاد نماي
گذاشتم و بعد من و خانم و  الف هزار تومان را نزد 30من هم كيف حاوي 

 . جمهوري رفتيم رياستآقاي گودرزي به طرف دفتر 
وزيري شديم و آقاي  جمهوري واقع در نخست هر سه نفر وارد دفتر رياست

گودرزي وارد اطلاعات شد و با آقاي ص كه مسئول اطلاعات مي باشد خيلي 
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صميمانه و گرم بودند و به همين خاطر برگه ورودي براي ما صادر نكردند و 
تيم داخل اتاق آقاي منوچهر مسعودي از ما تفتيش بدني به عمل نيامد و بعد رف

جمهور شديم و حدود ساعت يك بعدازظهر آقاي  مشاور حقوقي آقاي رئيس
مسعودي وارد اتاق شدند و در عين اين كه معلوم بود رابطه نزديكي مسعودي 

مسعودي  .با گودرزي دارد لكن چنان وقعي به كارهاي گودرزي نمي گذاشت
ماغ صحبت مي كرد مثل اين كه همان وقت آنچنان سرگيجه داشت و از بيخ د

چندين بست ترياك زده و شرابي هم نوش نموده بود و بعد مسعودي از 
كار دارند و بعد گودرزي به اتفاق مسعودي به داخل  هگودرزي پرسيد آقايان چ

اق ديگري رفتند و خصوصي صحبت كردند و بعد گودرزي و مسعودي طا
ي بنويسيد و بعد مطالبي گفت و ما نوشتيم ا بيرون آمدند و گودرزي گفت نامه

كرد و بعد نامه را دادم به آقاي مسعودي و بعد مسعودي گفت  ءو خانم امضا
روم به دنبالش تا ببينم چه مي شود و بعداً خبر مي دهم و  بسيار خوب من مي

كه بيش از حد از  در راه بازگشت گودرزي در حالي. بعد از دفتر خارج شديم
داشت كه  ف مي كرد و از قدرت او سخن مي گفت اظهار ميمسعودي تعري

صدر و مسعودي مي باشد و گفت تا آخر اين هفته  اكنون كشور به دست بني
جا مي آورد و يا اين كه خبر دقيق از وضع پرونده  مسعودي يا پرونده را به اين

 زودي آزاد شود و بعد آقاي گودرزي گفت من و آورد كه به دهد و فشار مي مي
االله بني صدر خيلي صميمي هستيم و ايشان فعلاً فرانسه رفته و اگر او  فتح
جا بود كارها را فوراً درست مي كرد و چندي پيش كس ديگري را نزد او  اين

و . رسيده و او بلافاصله كار را درست كرد »وجه«آوردم و به او گفتم كه 
دارم و بعد  همچنين گودرزي گفت من پيشنهاد سمت استانداري زنجان را

باشد و در  گودرزي اظهار داشت اتاق مسعودي مربوط به هيئت دولت مي
و در همين اطاق توسط اين  شود ها گرفته مي جا است كه همه تصميم همين

داديم  و اگر جنگ نبود مگر ما اجازه مي شد... آخوندها خواهر و مادر مملكت 
خواهد بكنند و ما  شان مي ها حكومت كنند و هركاري كه دل طوري اين كه اين

ملي يك خط مشي مشخص داريم كه جنگ تمام بشود بلافاصله  ةجبه
دهيم كه فردي از ما داخل اين كابينه  حكومت را تغيير مي دهيم و ما اجازه نمي
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ي بشود و تا سه روز ديگر مي خواهيم يك مانوري بدهيم و توسط ئرجا
و ). بازگشايي دانشگاه(ياوريموجود ب آموزان يك تحولي به دانشجويان و دانش

را نجات دهد شخص  تواند اين كشور بعد گودرزي گفت تنها كسي كه مي
را كنار بگذارد و اين آخوندها اين آخوندها صدر است به اين شرط كه  بني

و بعد گودرزي گفت شخصي هست به نام علي خليليان كه ... به دنبال بروند
شود  ها مي ي كه مربوط به كميتهئام كارهاهاست و تم نماينده بني صدر در كميته

كند كسي  دهد و او در اوين هم رفت و آمد دارد و غلط مي ايشان انجام مي
صدر يك صندوق  و بعد گودرزي گفت قرار است بني حرف او را نخواند

كار  خواهد اين بضاعت باز كند و مسعودي مي تعاون براي كارمندان و افراد بي
صدر  ي از اين بودجه را بنيركنم، مقدا د كه من قبول نميمن بگذار ةرا به عهد

  . مي دهد و مقداري را هم من از بازار تهيه مي كنم

و بعد گودرزي گفت اين قاسم لباسچي پدر سوخته در رابطه با اطلاعيه بر 
جا ذكر كرده و اين چند  اي كرده و اسم من را هم در آن مصاحبهدولت عليه 

اند و من گفتم كه من قبلاً عضو شوراي بازرگانان  روزه به من فشار آورده
 . ام و حالا نيستم بوده

اي نسبت به اين انقلاب و  فراموش كردم بگويم آقاي مسعودي ذره: توضيح
گونه كارشكني و  طور آشكار هم از هيچ خط امام ايمان ندارد و حتي علناً به

كند و در  خودداري نميباب رجوع به دولت رپراكني و بدبين نمودن ا شايعه
 ،تو هم زور بگو، تو هم بزن«حضور ما در جواب ارباب رجوعي مي گفت 

 .»مسئله قانوني كجاست
اي ديگر تشريح نموده است او مدعي است  ق  به گونه.اين جريان را آقاي ع

ق جهت اولي دو تا سه . ج و خانم ب.ي تدآقاي مسعودي در ازاي آزا
پانصدهزار تومان به وسيله آقاي مهندس ث مطالبه ميليون تومان و براي دومي 

ج و .ان براي تمقاي مهندس ث مبالغي در حدود پانصدهزار توآ. مي كند
ق دريافت و تسليم آقاي مسعودي .دويست و پنجاه هزار تومان براي ب

متهم ج .تآقاي . مخبر مدعي است از بقيه جريانات اطلاعي ندارد. نمايند مي
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براي آزادي اموالش تلاش  ب.همسر م م بتول يا گيتي قبه قاچاق ارز و خان
 )138، 1364موسوي اردبيلي،( ».مي كرد

  :گزارش دوم

  :جمهوري عباس سيفي عضو روابط عمومي دفتر رياست

  1339عباس سيفي نيكچه فرزند يونس متولد : هويت دقيق وي

  :خلاصه پرونده مربوط به او چنين است

دار شخصي است كه مدتي  مسافرخانهاالله زاده شغل  محمد حسين سيف«
شود  جا با زني يوناني كه كارمند رستوران بوده آشنا مي آن  مقيم آلمان بوده و در

اين زن پس از قبول اسلام با آقاي محمد حسين . تايلر. به نام گرامينا م
آقاي س به اتهام داشتن  59در اواسط سال . نمايد زاده رسماً ازدواج مي االله سيف

اي براي  خانم ايشان يعني گرامينا با نامه. گردد م هروئين زنداني ميچند گر
در اين رفت و . كند جمهوري مراجعه مي خلاصي شوهرش به دفتر رياست

شود و همراه ايشان نزد آقاي موسوي  آمدها با آقاي عباس سيفي آشنا مي
تي كه مرحوم شهيد بهشتي مد به خاطر اين. روند تبريزي سپس شهيد بهشتي مي

زاده از  االله دانسته به هر طريق آقاي سيف آلمان بوده است و آلماني هم مي  در
گردد ولي عباس سيفي اين آشنائي را با خانم آلماني ادامه مي  زندان آزاد مي

گردد و مسئله  ها باعث ناسازگاري گرامينا با شوهرش مي دهد و اين آشنائي
ش براي زن يوناني در هتل سيفي و خواهر. شود طلاق در دادگاه مطرح مي

. آن سكونت كند گيرند تا او قبل از بازگشت به كشورش در  پارك اطاقي مي

بعد از نيمه شب مأمورين كميته و مسئولين هتل خانم  5/1يك شب ساعت 
تايلر را در حالي كه كاملاً لخت بوده همراه آقاي عباس سيفي نيمه لخت روي 

هنوز گرامينا قانوناً زن مشروع محمد  آن تاريخ يابند و در  خواب مي تخت
پرونده با كمك دوستان آقاي مسعودي . شد زاده محسوب مي االله حسين سيف

  )141همان، (».پذيرد به سازش و صلح خاتمه مي

  :گزارش سوم

هاي انقلاب  صدر كه رابط ايشان با كميته اظهارات يكي از نزديكان آقاي بني
  :اسلامي بوده است
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ماه قبل با نظر آقاي رباني شيرازي به دفتر  من در حدود شش«
... جمهوري رفتم و با آقاي منوچهر مسعودي شروع به همكاري نمودم رياست

روز ما دولت و كابينه نداشتيم لذا مردم براي شكايات از عملكرد ادارات   در آن
من به كرّات . نمودند جمهوري مراجعه مي و نهادهاي انقلابي به دفتر رياست

م اين آقايان امثال مسعودي، تقوي بدون اطلاع از صحت ادعاي ديد مي
كردند ناسزا گفتن به سپاه و دادستاني و غيره و به مراجعين  مراجعين شروع مي

آقاي . جمهور چه گفت بايد استقامت كنيد گفتند مگر نديديد رئيس مي
 روز در حضور چند نفر گفت بايد پاسداركشي راه بيفتد مثلاً  مسعودي يك
اي را گرفته و كشتند و بردند تا كار  شوي اعلام كنند فلان كميته صبح بلند مي
  .درست شود

شنبه در جواب سئوال دكتر جمشيدي  منوچهر مسعودي در جلسه روز يك
صدر قصد بزرگ كردن  در مورد سرهنگ صياد شيرازي گفته است مخالفين بني

چطور؟ : ه شده ما گفتيمكه زير آب بابا زد صياد شيرازي را دارند در صورتي
. صدر هستند چون ارتش يك سازماندهي دارد كه همه فدائي بني: گفت

. گونه اعتقاد اسلامي ندارد منوچهر مسعودي عضو جبهه ملي است كه هيچ 

البته او عضو جبهه ملي در حزب ملت ايران بود كه مدت چند ماه است از 
هاي ضد  مه گروهچون با ه. حزب هم كنار كشيده و خط مشخصي ندارد

كند، با جبهه ملي، حزب  جمهوري همكاري دارد، از منافقين حمايت مي
كه  همكاري دارد به دليل اين رنجبران، گروه ايران امروز، فدائي خلق، جاما، 

غيرقانوني منتشر   ها را كه غالباً ام اشخاص مختلف نشريات اين گروه مكرر ديده
اصغر  كند، با علي روئي ملاقات مي ا با خوشه شود براي دفتر مي آورند با آن مي

حاج سيدجوادي، دكتر مبشري، دكتر مقصودي، دكتر تابنده، دكتر احمدي، 
مقدم عضو حزب ايران روابط نزديك  ]االله[با احمد خليل. روابط زيادي دارد

با سعيد سنجابي، سلامتيان، كشاورز صدر، غضنفرپور، مؤمني، مهندس . دارد
چي،  يندگان احزاب شاه حسيني، نايب حسيني، رادنيا، شانهپسنديده و با نما

معتمدي، دكتر جمشيدي، ورشوكار، طائف، مهندس نيكوافشار، شمس آل 
  .اسفند جلسات مكرر داشتند 14احمد قبل از 
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دهد؛ مشروب  شود با زنان دست مي مسعودي محرم و نامحرم سرش نمي
مي براي من بنويسد كه خواست حك روز مي خورد؛ چشمان هيزي دارد؛ يك مي

» بنويس شرعي«: گفتم» طبق موازين«من رابط دادستاني با دفتر باشم؛ نوشت 

و سپس نوشت . فحش ديگر داد. »بنويس اسلامي«: گفتم. يك فحش آبدار داد
نيكبخت مسئول نظارت بر آرد . از پول حرام خوردن باكي ندارد! »قانوني«

حاجي عباس . د به مسعودي دادهزار تومان آور 25تهران پيش چشم خودم 
باز يك روز يك . گفت هر روز يك عدد كيسه آرد سهميه مسعودي است مي

نفر بيست هزار تومان براي مسعودي آورد گفت ده هزار تومان آقاي خانلري 
داده است و ده هزار تومان هم كسي ديگر، داد به قاضي، او هم به مسعودي 

  .داد

ر و ته يك كرباس بودند در كليه او و مسعودي س. اما آقاي تقوي
از صفات عاليه اين . هاي دفتر و آقاي مسعودي شريك و سهيم بود سوءاستفاده

آقا همين بس كه در زمان شاه سابق از نزديكان ساواك و جزء مشاورين طراز 
  )142همان، (».اول آقاي خلعتبري وزير امور خارجه بود

  :گزارش چهارم

صدر  هاي او در دفتر آقاي بني دزدي دله. وداو مسئول تداركات ب: ابطحي«
معروف خاص و عام است در سفري كه كارمندان دفتر به بلوچستان داشتند دو 
طاير زاپاس تحويل اتومبيل حامل مسافرين داده بود و شش طاير به حساب 

  .آورده بود

 تحريرفروشي  آباد قبلاً لوازم ظاهراً از دراويش خانقاه بود و در خيابان شاه
صدر دختر خانمي را  در دفتر بني. بازي و عياشي مشهور است داشته؛ به خانم

مسئول انبار نموده بود كه هم خودش و هم دوستانش با او سر و سرّي 
  )همان(».داشتند

  :گزارش پنجم

  مهندس اسفنديار درويش«
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در قسمت اطلاعات اين شخص . جمهوري بود ظاهراً مشاور صنعتي رياست
هائي كه اين شخص  نيز براي ما مطرح است ولي سوءاستفادهاز نظر سياسي 

  .آور است نمود عجيب و شگفت وسيله نفوذ خود در دفتر مي به

  :نمايد گزارش غيرقابل افشا حكايت مي

جمهوري سوءاستفاده كرده به  اين شخص از نفوذ خود در دفتر رياست«
وسيعي مشغول اتفاق افرادي كه در رابطه نزديك به او هستند در سطح 

  :ها اشاره مي كنيم وار به آن باشد كه فهرست اختلاس و حيف و ميل مي

هاي قضائي و صنعتي بنياد مستضعفان  با استفاده از نفوذي كه در بخش -1
ها  هاي مصادره شده توسط بنياد را به صاحبان آن ها و خانه دارند شركت

 .كند هاي كلاني دريافت مي گرداند و رشوه برمي

 :دن غيرقانوني كالاهاي انحصاريوارد كر -2

اين باند توانسته تعداد زيادي دستگاه ويدئو كه انحصاراً توسط بنياد 
شود به كشور وارد كند و حتي در عرض يك هفته از  مستضعفان فروخته مي

هزار تومان پورسانتاژ به  گمرك ترخيص و براي هر دستگاه حدود هشت
 .دهد عوامل فساد مي

 .ج ارزخريد و فروش و خرو -3

هاي اشخاص را لوث كرده و از متهمين  با نفوذ در دادستاني انقلاب پرونده
گيرد به عنوان نمونه آقاي فرجي دادستان انقلاب آمل جزو باند  رشوه مي

 .شود مهندس درويش بوده و اخيراً در تصادف اتومبيل كشته مي

ز الخروج ا گرفتن پاسپورت خارج از نوبت و خارج كردن افراد ممنوع -4
 .ممنوعيت]ليست[

عادت به شرب مشروبات الكلي و كشيدن ترياك و استعمال ديگر مواد  -5
 )143همان، (».مخدر

  :گزارش ششم

  صدر دكتر حسن بني«

اين شخص، با نفوذي كه . صدر بوده است اين شخص گويا برادر آقاي بني
در دفتر داشت با تشكيل باندي مشغول اختلاس مالي در سطح وسيع چه در 
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عنوان  يكي از معاملات به. شود ت داخل و چه در معاملات خارجي ميمعاملا
  :مثال چنين است

صدر، موافقت دكتر بهزادنيا مديرعامل وقت  االله بني اين باند از طريق فتح
اند كه از  ميليون قطعه پتو جلب كرده سازمان هلال احمر را براي فروش يك

  )همان(».تاين طريق مبالغ هنگفتي سود اين باند بوده اس

  :گزارش هفتم

  گزارش به امام«

  :جمهوري گزارش از دفتر رياست

طبق اطلاعات رسيده كه مدارك و اسناد آن در بخش مالي دفتر 
  :جمهوري موجود است مبالغ زير به افرادي داده شده است رياست

 هزار تومان به وسيله چك 23    شيخ حسين كرماني -1

 .هزينه در حوزه انتخابيههزار تومان  100    علي حجتي كرماني -2

ماه  هزار تومان به فاصله يك 180بار  يك      يحيي نوري -3
هاي هزارتوماني را با توصية دفتر  هزار تومان اسكناس 750بعد 

 .جمهوري و همكاري بانك مركزي غيرقانوني تعويض كرده است رياست

شيخ علي تهراني يك ماشين بنز و چند نفر از افراد نيروي  -4
 .در اختيار ايشان) گارد(مخصوص

اند و به مسئول  پول گرفته) صدر از امور مالي آقاي بني(هزار تومان 150 -5
 .خواهم اند كه براي نمايندگان مجلس مي مالي خودشان هم نگفته و گفته

توسط ) در وجه حامل(هزار دلار براي فرد نامشخص تحت عنوان  200 -6
 .صدر از بانك مركزي دريافت شده است آقاي بني 

  )144همان، (»رزمجو. دهنده گزارش. ر فوق كاملاً تحقيق شده استاخبا

  :گزارش هشتم

  تكفير امام«

هائي بلند  در همان زماني كه در مراكش و عراق و مصر و عربستان زمزمه
شده بود كه اقدامات حضرت امام گويا منطبق با قرآن و سنت نيست همان 
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د را در اين زمينه به كار صدر و مجاهدين نيز تمام كوشش خو زمان دفتر بني
اهميت باشد  گرفتند و كوشيدند چند فتوا اگرچه از نظر مرجع صدور نيز كم

مجاهدين به شيخ علي . دست آورند براي سست كردن احساس انقلابي مردم به
در روزنامه مجاهد  59اي در بهمن ماه  وي در مقاله. تهراني روي آوردند

گروهي اين  رجوي در گزارشي درون. نمودايراداتي بر كار حضرت امام ارائه 
شان را موجه اعلام نمود  نظريات را كافي جهت تكفير امام دانسته قتل حضرت

  .تر از اين حكم تكفير آقاي زنجاني بود ولي مهم

  :گويد يكي از كارمندان دفتر مي

اوايل اسفندماه بود در يكي از روزهائي كه سمينار بررسي مسائل حقوقي «
گودرزي را : جمهور تشكيل شده بود آقاي قاضي به من گفت يسدر دفتر رئ

يك : روز ديگر گودرزي زنگ زد قاضي گفت. پيغام گذاشت. نه: نديدي؟ گفتم
من : آئي گفت جا نمي نفر بفرست اوراق را پخش كنند، و پرسيد چرا به اين

... ها روم بلكه اين زنجاني، صديقي و ديگران مي  هر روز به خانة. مشغول هستم

ها پدر  سپس راجع به روحانيت گفت اين. را دور هم جمع كنم كه متحد شوند
  ».ما را درآوردند زنجاني گفته من حاضرم حكم تكفير امام را بنويسم

  :گويد خ مي.آقاي ع

االله زنجاني،  اند پيش آيت اي رفته آقاي حسين گلزار نقل كرده است عده«
ما چند ده نفر بشويد بيائيد پيش االله به ايشان گفته است ش ضمن صحبت آيت

يا چهل نفر   دو يا سه ماه قبل من با سي. دهم من، من حكم تكفير امام را مي
ديگر پس از عيادت از الهيار صالح در بيمارستان به خانة آقاي زنجاني رفتيم 

بعد از يك ربع ساعت موقع خروج آقاي شاه . آقاي طاهر احمدزاده هم بود
  )145همان، (».حسيني هم وارد شد

  :گزارش نهم

گويد ورشوكار از اعضاي  يكي از مأمورين دفتر در تحقيقات خود مي«
باشد او بعد از انقلاب به  خصوص در آلمان مي حزب ملت ايران در اروپا به

چندان اعتقادات اسلامي ندارد، . كند ايران آمد، در دفتر حزب كار مي
تن به خارج را داشت به توصيه چند ماه قبل قصد رف. باشد ناسيوناليست مي 
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. اش درست شد و به توصيه مسعودي به او ارز دادند مسعودي كار گذرنامه

حدود يك ماه است به ايران آمده وقتي كه آمده بود به مسعودي گفت روناس 
  ولي روناس كيست؟. چند شب قبل تلفن زد: مسعودي گفت. رساند سلام مي

كه روناس و مسعودي محور اسناد و مدارك كشف شده حكايت دارد 
. صدر و دفتر وي با بختيار و گروه به اصطلاح اپوزيسيون بودند ارتباط بني

بعد از انقلاب به ايران رفت و آمد . احمد روناس از اعضاي كنفدراسيون است
در تظاهرات زنان به رهبري متين دفتري نقش حساسي به عهده گرفته . داشت

اكنون در فرانسه نزد او زندگي . تيار استاز طرفداران و نزديكان بخ. بود
كند و مرتب در اروپا و آمريكا در تردد است و هر وقت در ايران باشد در  مي

  .و مرتب با مسعودي تماس تلفني داشت. كند منزل مسعودي سكونت مي

گويد روناس از دوستان و رابط بين  اندركاران دفتر مي يكي ديگر از دست
عد از انقلاب در ماجراي اعتصابات و تظاهرات زنان بختيار و مسعودي است ب

به تحريك جبهه دمكراتيك از كارگردانان اصلي اين ماجرا بود و اكنون در 
  )189همان، (».پاريس در خدمت بختيار است

  :گزارش دهم

جا در روابط خارجي خود پيشرفت كرد كه دو نفر از  صدر تا آن دفتر بني«
ي و منصور فرهنگ در همان زماني كه فضاي اعضاي خود به نام سعيد سنجاب

بود و آمريكا هر روز بلائي بر سر ايران فرو » مرگ بر آمريكا«ايران پر از 
صدر و ريگان را فراهم  ريخت به آمريكا فرستاد تا مقدمات ملاقات بني مي

هاي خارجي  در مورد مسافرت سعيد سنجابي و منصور فرهنگ روزنامه. نمايند
صدر  ت موضوع را برملا كردند و كار به مجلس و استيضاح بنيبا تيترهاي درش

اسفند به مسافرت سعيد سنجابي و  14صدر در حين سخنانش در  بني. كشيد
هاي خارجي نوشته بودند براي ترتيب دادن ملاقات  منصور فرهنگ كه روزنامه

س اند و در مجل اسفندماه به آمريكا مسافرت كرده 19صدر و ريگان در  بين بني
جمهور در صورت  تعدادي از نمايندگان خواستار تكذيب آن از طرف رئيس

عدم صحت آن شده بودند، اشاره كرد و آن دو تن را به جايگاه فراخوانده و 
  )189همان، (».اين كار را تكذيب كرد
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منوچهر مسعودي از وكلاي دادگستري در زمان رژيم سابق و وكيل مدافع 
هاي  صدر مشاور حقوقي وي بود در بازجويي ر بنياالله طالقاني كه در دفت آيت

جمهوري به شئونات مذهبي  خود مواردي از عدم پايبندي كاركنان دفتر رياست
  :دهد را توضيح مي

جمهوري اصولاً از افرادي تشكيل شده بود كه اين افراد از  دفتر رياست«
خصص و گروه باسواد و روشنفكر بودند يعني از افرادي كه خودشان را اهل ت

لذا اين عناصر جدا از مسئله مذهب كه . دانستند تشكيل شده بود دانش مي
كردند و اصولاً  شان را ارزيابي مي شان و كارهاي حاكميت و نفوذ داشت مسايل

كه مذهب ما اسلام است حكومت و نظام و اداره  توجه نداشتند كه غير از اين
دفتر (جا مذهب در آناين است كه جو . كشور هم بايستي كه مذهبي باشد

حركات و رفتار هم برمبناي مسئله مذهب نبود . ضعيف بود) جمهوري رياست
شد از جمله  و در ارتباط با افراد هم بالمعال رعايت شئونات مذهبي كمتر مي

هائي  كردند با زن يا صحبت مي. اي نبود دادند يعني اين مسئله با زنان دست مي
پس به علت . حجاب بودند كردند كه اغلب بي ميكه اصولاً به اين دفتر مراجعه 

شد  جا حاكم بود به اين نكات اجتماعي توجه مي آن آن ضعف مذهبي كه در 
مان رعايت اين موازين را  هاي مان در صحبت كه ما در افكارمان در برخوردهاي

  .بكنيم

جا كه  از آن. گرفت مسئله در مورد مكتب و مكتبيون باز هم از اين ريشه مي
ها فراگرفته بودند  رم تفكر و فرم ديد و نحوه به اصطلاح دانش را كه اينف

كه مكتب  دانستند در صورتي خودشان را جدا از اين مسئله مكتب يا مكتبي مي
خود همان مذهب بود خود همان . تر از مذهب نبود با مكتبي چيزي اضافه

ها را توجه  دستورات مذهب بود، خود وابستگان به مذهب بود كه بايست اين
داشتيم اما به علت همين ضعف در رفتارهاي مذهبي اين اصطلاحات با  مي

شد و با شوخي مورد بررسي و بحث قرار  شوخي تلقي مي
  )21/4/60جمهوري اسلامي، (».گرفت مي

جمهور پس از دستگيري  خليليان يكي ديگر از اعضاي دفتر هماهنگي رئيس
  :پردازد، ببينيد جمهور مي دفتر رئيسبه افشاگري در مورد مسائل پشت پرده 
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با كمال تأسف، نه از طرف خودم، از طرف همه ملت ايران متأسفانه چيزي «
شد اسلام و توجه به  جمهوري اسلامي ايران ديده نمي كه در دفتر اولين رئيس

كردند ،  سجاياي اخلاقي اسلامي بلكه برعكس نه تنها اسلام را مسخره مي
طور نمونه مثلاً اگر كسي يك مقدار ديد  به. گرفتند ي نميمسلمين را هم به باز

جا بودند كه  مذهبي داشت او را به حساب نمي آوردند و افراد خاصي در آن
ها هركدام براي خودشان يك تيم بخصوصي داشتند به عنوان نمونه آقاي  اين

يك عده سلامتيان كه زماني كه به ايران آمد چهره يول برينر را به ياد مي آورد، 
اين آقايان . طور پسر دكتر سنجابي و ديگران نيز همين. خاصي را با خود داشت

اي  كدام اهل اسلام و مذهب نبودند و نه تنها نبودند بلكه با يك ديد زننده هيچ
  .نگريستند به مذهب مي

طور كلي بسيار زننده بود و دور از فرامين اسلامي و به ويژه اگر يك زن  به
آمد حتي مي ديدم  جا مي گرفتار بود و براي رفع حاجت به آنجواني بود كه 

اش شخصي به  چنانچه نمونه. كنند ها از آن موقعيت سوءاستفاده مي كه بعضي
هاي تهران  نام عباس سيفي بود كه حين انجام عمل زشتي در يكي از هتل

  .دادند دستگير شد و افراد با زنان بي حجاب دست مي

كردند  هيچ رعايت نمي) مسعودي(دارند ايشانخود آقاي مسعودي حضور 
و خود من يكي دو بار به ايشان تذكر دادم كه حتي جلوي مردم لااقل رعايت 

هاي زننده نزنيد به نهادها بد نگوئيد و حتي به دو  حرف. بكنيد توهين نكنيد
صدر هم اين عيوبات را من گفتم كه در دفتر يك چنين  نفر از دوستان آقاي بني

  )16/4/60جمهوري اسلامي، (».ي هستعيوبات

  

  سازمان مجاهدين خلق

  رابطه

از موضوعات بسيار مبهم و گنگ اين تحقيق در ابتداي كار، يكي هم يافتن 
جمهور ايران با سازمان مجاهدين خلق  اسناد تاريخي رابطه بين اولين رئيس

و از كننده  ساز و به همان اندازه گيج برانگيز، چالش موضوعي حساسيت. بود
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مايه تبليغات  اي كه به سرعت برجسته شد و به دست تر رابطه همه مهم
  .هاي گروهي ايران پس از عزل وي تبديل شد رسانه

در اين فصل به سؤالات مهمي پاسخ خواهيم گفت كه پيش از خواننده، 
براي . ها داشته است نگارنده اشتياق فراواني براي دانستن پاسخ واقعي آن

اي و جناحي،  زني رسانه اين رابطه فراتر از مدعيات و اتهامدريافت واقعيت 
آوري  بايد براساس گفتمان دوسويه ، صريح و توأم با عدم پيشداوري به جمع

در اين بخش به سوالاتي به شرح زير . و تحليل شواهد و مدارك پرداخت
  :پردازيم مي

مان آغاز جمهور و سازمان مجاهدين خلق از چه ز ارتباط بين اولين رئيس  - 
 .شد
ها و چه تشابهاتي بين آن  ها چه تفاوت از باب ايدئولوژي مبارزاتي و تاكتيك - 

 .دو وجود داشت

 .رابطه بين اين دو از هر دو سو استراتژيك بود يا تاكتيكي - 

هاي فراگير كه بيشتر به نتايج فرآيندهاي تاريخي  برخلاف تبليغات رسانه
تاريخي و علل پديد آمدن وقايع  جا به خود فرآيندهاي علاقمندند در اين

جمهور و سازمان  در مورد پديده تاريخي رابطه بين اولين رئيس. علاقمنديم
مجاهدين خلق اغلب به نتيجه چنين همگرايي توجه شده كه در جاي خود 
مفيد و سودمند است اما كمتر به شرايط زماني، فرآيندهاي تاريخي ، علل و 

ها  شكنانه به ريشه برآنيم مختصر و سنت .هاي آن پرداخته شده است ريشه
ها و خاطرات  در اين راه شيوه گفتمان دوسويه و مقايسه ديدگاه. بپردازيم

ايم تا بهتر به واقعيت اين رابطه  همچون موضوعات ديگر كتاب را برگزيده
 .دست يابيم

كه سازمان مجاهدين خلق دايره فعاليتش  دهد به علت آن ظواهر امر نشان مي
د به داخل ايران بود و نفوذ و فعاليت چنداني در خارج مرزها نداشت محدو

بنابراين بديهي بود پيش از انقلاب رابطه مؤثر و قابل توجهي كه بخواهد به 
چه  آن. صدر و سازمان تبديل شود وجود نداشت مابين بني همكاري في

هاي دهه پنجاه شمسي كه اوج فعاليت سازمان  مشخص است در سال
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بردند يا اعدام شده بودند و  ن بود سران آن در زندان به سر ميمجاهدي
هاي مسلح آن محدود  هاي پراكنده گروه هاي سازمان بيشتر بر عمليات فعاليت

هاي تبليغاتي و آموزش ايدئولوژيكي سازمان در نهايت به  اندك فعاليت. بود
توسط  انجاميد كه بواسطه سطحي دانستن مفاهيم آن» شناخت«انتشار جزوه 

هاي زيادي را بر عليه سازمان  نظران در داخل و خارج مخالفت صاحب
) مرامنامه(از جمله منتقدين جزوه شناخت كه در واقع مانيفست. برانگيخت

صدر بود كه اين جزوه در پاريس به  بني ايدئولوژيك سازمان بود، ابوالحسن 
يه آن دست وي رسيد و نقدهاي خود بر آن را به صورت مكتوب در حاش

  .نوشت

بين سازمان با   قبل و بعد پيروزي انقلاب همكاري، تماس و روابط نزديك
هاي شناخته شده انقلاب حتي روحانيون عالي رتبه و اعضاي شوراي  چهره

بديهي . رهبري و شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي امري غيرمعمول نبود
قبل و بعد از صدر  وگوهايي بين سران سازمان و بني بود جلسات و گفت

جا در مورد ارتباطات قبل از  جمهوري وجود داشته است كه در اين رياست
جمهوري اطلاعات بسيار كم و نابسنده است، اما پس از  رياست
جمهور و رهبر سازمان  هاي رسمي رئيس جمهوري آن دسته از ملاقات رياست

گي واقع كه در روزنامه انقلاب اسلامي درج شده به عنوان سند مورد رسيد
  .هاي غيررسمي احتمالي اطلاع چنداني نداريم شده و از تماس

جمهور در دو يا سه ماه اول پس از انتخابش  شواهدي نشان مي دهد رئيس
به اين نتيجه رسيد كه جريان مذهبي قصد تسلط بر تمام مواضع قدرت را دارد 

هاي  شك وي از جمله اولين اولويت بي. و در اين مسير به شدت فعال است
دهي شده جريان مذهبي  سياسي خود را مهار پروسه تسلط بخش سازمان

خصوص حزب جمهوري اسلامي بر مواضع قدرت و جلوگيري از در اختيار  به
جمهور بهترين  رئيس. ها مي دانست گرفتن مناصب كليدي دولتي توسط آن

هاي سياسي مخالف حزب  كار را مشاركت احزاب و جريان روش براي اين
هاي سياسي كه تا  وري اسلامي در اداره امور كشور و حمايت از جريانجمه

  .دانست به حال توسط رقبا حذف شده بودند، مي



1868 

 

چپ (حزب توده. جمهور در اين ميان چندان زياد نبود هاي رئيس گزينه
وي بارها . جمهور تضاد آشكار داشت از نظر ايدئولوژيك با رئيس) لائيك

از . فروشي متهم ساخته بود به كشور و وطن اعضاي آن حزب را به خيانت
هاي  ها گرچه از نظر ديدگاه مذهبي –طرفي جريان نهضت آزادي و جريان ملي 

صدر تشابه و همگرايي بسيار زيادي داشت اما رئيس جمهور به  سياسي با بني
نهضت آزادي مانند حزب جمهوري اسلامي به مثابه يك رقيب سرسخت و 

كاري و عدم اقدام  ها را به محافظه ريست و بارها آننگ غيرقابل انعطاف مي
  . انقلابي متهم ساخته بود

ماند پنج يا شش گزينه ديگر، جبهه ملي، حزب ملت ايران،  مي
فدائيان خلق ) چپ مذهبي(، جنبش مسلمانان مبارز)سوسياليست مذهبي(جاما

اصولاً ها اولي تا چهارمي  كه از ميان آن. و بالاخره سازمان مجاهدين خلق
پنجمي هم به واسطه وقايع اواخر . هواداران و تشكيلات قابل توجهي نداشتند

ماند  جمهور بدل شده بود و در نهايت مي در گنبد به مخالف رئيس 1358سال 
  .يك گزينه يعني سازمان مجاهدين خلق

كرد كه از  هايي تكيه مي واقع امر آن بود كه رئيس جمهور بايد به گروه
شكيلات قابل توجه و فراگير برخوردار بوده و توان بسيج افراد و هواداران و ت

جمهور  هاي رئيس ترين گزاره محتمل. امكانات به سود وي را داشته باشند
ها در دوره  داراي چنين شرطي براي ائتلاف و استفاده از همراهي آن

جمهوري عبارت بودند از نهضت آزادي، حزب جمهوري اسلامي و  رياست
هاي ديگر از  اين سه گروه نسبت به تمام گروه. سازمان مجاهدين خلقبالاخره 

اما مشكلي كه وجود داشت به . تر بودند شده تر و شناخته نظر تشكيلاتي قوي
. وي با هر سه گروه اختلاف نظر داشت. گشت جمهور باز مي شخصيت رئيس

ا گرچه با حزب جمهوري و نهضت آزادي از نظر فكري بسيار نزديك بود ام
جا بود كه حزب جمهوري وي را به عنوان عنصر مستقل ، يا  مشكل آن

پذيرفت و در مورد  پرداز صاحب سبك يا چيزي شبيه رهبر معنوي نمي نظريه
ها را رقيب خود  دومي وي به نهضت آزادي نقدهايي داشت و برخي از آن

هدين در مورد سازمان مجا. پذير نشد ها امكان دانست و لذا همكاري با آن مي
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تر اين سازمان را التقاطي  جمهور پيش رئيس. خلق هم ائتلاف ناممكن بود
جمهوري براي  صدر قبل از دوره رياست خوانده بود و سازمان دعوت بني

مناظره و بحث آزاد را رد كرده بود و لذا از نظر تفكر و ايدئولوژي فاصله بين 
  .ها زياد بود آن

جمهور به سازمان مجاهدين  يافتن رئيسچه در نهايت رخ داد گرايش  اما آن
به بعد فشار  1359خصوص از نيمه دوم سال  رسيد به به نظر مي. خلق بود

فزآينده مجلس، قوه قضائيه، هيئت دولت و حزب جمهوري اسلامي بر 
هاي كوچك به يك ميزان  جمهور و سازمان مجاهدين خلق و ساير گروه رئيس

جمهور و  هاي كوچك، حاميان رئيس وجود داشت، اما از ميان تمام گروه
سازمان مذكور به صورت علني مخالفت و تكاپوي خود بر عليه جريان سياسي 

دو با حاكميت كه در واقع مخالف   حاكم را نشان دادند و بديهي بود تقابل آن
هر چه فشار . ها شد شد منجر به نوعي همگرايي ميان آن ها تلقي مي مشترك آن

جمهور و سازمان  بر رئيس) حزب جمهوري اسلاميجريان مسلط (حاكميت
  .يافتند ها به سوي همكاري و هماهنگي بيشتر سوق مي شد آن بيشتر مي

  

  شناخت

جمهور با مجاهدين خلق به نوع  مسئله مهم و مبهم در همگرايي اولين رئيس
ها و اشتراكات ناچيز  نگرش و ايدئولوژي مبارزاتي متفاوت و گاهي متضاد آن

هايش را مورد  صدر در كتاب هاي بني پيش از اين ديدگاه. گردد ز ميها با آن
رسيدگي قرار داديم و اين كه وي ايدئولوژي و شناخت يا به اصطلاح خودش 

  .كرد بندي مي نظريه راهنما را به دو بخش تضاد و توحيد تقسيم

از ديدگاه وي بينش تضاد بينش احزاب ماركسيستي و ليبراليستي و بر پايه 
در حالي . شود ، تعدي و حاكميت فرد قدرتمندتر و زورمدارتر تعريف ميزور

گردد  كه بينش توحيد بر وحدت، وفاق، همدلي بر پايه اصول اعتقادي باز مي
، معاد، )نبوت(كه ويژه جريان مذهبي است و بر پنج پايه اصلي توحيد، بعثت

  .امامت و عدل قرار دارد
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هاي مذهبي داشت اما با انتشار  كه سازمان مجاهدين خلق صبغه گو اين
ايدئولوژيكي سازمان بود،  –كه به نوعي مرامنامه سياسي » شناخت«جزوه 

نظران بر انحرافي بودن آن تأكيد گذاردند و آن  بسياري از روحانيون و صاحب
. طور ابتدايي و ناشيانه دانستند را تركيب نامأنوس اسلام و ماركسيسم آن هم به

صدر بود كه انتقادش از اين جزوه به اختلاف و تنش بين او  يها بن از جمله اين
اي قرار مي  صدر سازمان مذكور در دسته طبق ديدگاه بني. و سازمان تبديل شد

بود و با جريان توحيدي كه ) تضاد(ها بر پايه زور گرفت كه ايدئولوژي آن
  .اشدتوانست وجه اشتراكي داشته ب شان بر پايه وفاق و وحدت بود نمي بينش

جمهور چنان محرز بود كه حتي در زمان  تفاوت بينش بين سازمان و رئيس
ترين ياران وي، از جمله  جمهور و تباني وي با رهبر سازمان نزديك عزل رئيس

گرچه به احتمال . توانستند چنين همگرايي را باور كنند محمد جعفري، نمي
بود اما اين حمايت  جمهور مطلع قوي ايشان از اعلام حمايت سازمان از رئيس

جمهور مي دانسته  هاي حامي رئيس سويه و همانند ديگر گروه را احتمالاً يك
صدر به سازمان گويا براي وي قابل  است، اما اعلام همبستگي و پناه بردن بني

  .هضم نبوده است

صدر و  محمد جعفري مدير مسئول روزنامه انقلاب اسلامي از همكاري بني
صدر  او پس از عزل بني. نمايد اظهار شگفتي مي سازمان مجاهدين خلق

برد روزي را كه براي اولين بار خبر همراهي  هنگامي كه در زندان به سر مي
طور تصادفي در سخنراني فخرالدين حجازي  صدر و مسعود رجوي را به بني

  :آورد نماينده مردم تهران از راديو شنيده است، به خاطر مي

و رابطه ) منافقين(ه، به بيان وضعيت مجاهدينآقاي حجازي بعد از مقدم«
صدر و  اين اولين بار بود كه آشكارا صحبت از بني. صدر پرداخت ها با بني آن

بعد از شرح وضعيت مجاهدين و . شنيدم مجاهدين و رابطه اين دو با هم را مي
صدر به وسيله آقاي خميني و مجلس شوراي اسلامي، آقاي  حذف آقاي بني

صدر حكمي به مسعود رجوي داده است و در آن  آقاي بني«: حجازي گفت
وزير و مسئول تشكيل شوراي مقاومت ملي كرده و فرار را  حكم او را نخست
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هايي از ماركسيسم  هاي مجاهدين رگه برقرار ترجيح داده است و گفته كه كتاب
  ».ها اسلامي است دارد ولي اساس و پايه آن

اين براي ما غيرقابل . تكي بر سرم كوفتندكه پ با شنيدن اين مطلب مثل اين
اي كه بر من  اين ضربه. شنوم؟ شود باور كرد، خدايا چه مي چگونه مي. باور بود

شرايط سلول و كساني كه به خاطر اعتقاد و . فرود آمد، خيلي هولناك بود
ها  شوند به نحوي است كه اگر به اعتقاد آن عقيده و فعاليت سياسي گرفتار مي

اند  ورد و يا رهبري كه به او اعتقاد داشته و همكار وي بودهضربه بخ
شود و  ها تيره و تار مي نشيني كند و تغيير موضع دهد، دنيا در چشم آن عقب

برند و آلتي  شويند و يا مي چيز مي شوند و دست از همه بعد از آن يا منفعل مي
ها  آن  در اختيارشوند و هر چه كه دارند  در دست مقامات زندان و دادستاني مي

رسند كه اعتقاد و  قيدوبند شده و به اين نتيجه مي كه بي دهند و يا اين قرار مي
  .ها فقط حرف است و تئوري و براي بحث اين مقوله

براي . صدر دست به يك چنين كاري بزند باوركردني نبود كه آقاي بني
خوب ها را  كه من روش اين گروه و نيز اعتقادات و باورهاي آن اين
ديده . ها را از نزديك شاهد بودم چندين سال تمام روش و منش آن. شناختم مي

دارند و هرگاه كسي  هاي خود را در ناآگاهي نگاه مي بودم كه چطور اينان توده
دار شدن، منفعل شدن و به زندگي بورژوازي روي  چيزي فهميد، چوب مسئله
گونه  كه چگونه در اينمطالعه كرده بودم . آورند آوردن بر سرش فرود مي

كند و كسي كه در رأس سازمان باشد،  تشكيلات، سازمان نقش خدا را بازي مي
  .شود خود خدا مي

هاي فخرالدين حجازي  شود اين حرف از خودم سئوال كردم، چطور مي
صدر اولين كسي بود كه روش  درست باشد؟ چه اتفاقي افتاده است؟ آقاي بني

هاي  د و اين او بود كه به ما فهماند كه كتابها را شناخته بو و منش اين
استالينيستي است و فقط  –اش ماركسيستي  ها، اساس و ريشه اعتقادي آن

مگر سازمان مجاهدين از آن اعتقادات برگشته . هايي از اسلام را در بر دارد رگه
هاي ايدئولوژي كه  است؟ مگر كتاب شناخت، راه انبياء راه بشر، تكامل، جزوه

اي كه آقاي رجوي هنگام رهايي از  ماده 12بيانيه  تدوين شده است،  59سال 
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ها  در دانشگاه تهران به عنوان مشي سازمان اعلام كرد ، اين 57زندان در سال 
اي دسترسي پيدا كرده و آن را  اند و به نتايج تازه را نقد كرده و كنار گذاشته

  )28، 1380جعفري، (»اند؟ تدوين و اعلام كرده

هاي چپ نظير مجاهدين  صدر با گروه هاي مخالفت بني جعفري ريشه محمد
  :دهد خلق را به تفصيل شرح مي

 54تا  50هاي  دانشجوياني كه در خارج از كشور و به خصوص سال«
هايي نظير كنفدراسيون جهاني دانشجويان  مشغول تحصيل بودند و در سازمان

روپا فعال بوده و يا ارتباطي هاي اسلامي دانشجويان در ا و يا اتحاديه انجمن
هاي  اند، مطلع هستند كه اولين بار كتاب روش شناخت مجاهدين را بچه داشته

ها ماركسيست بودند چاپ و آن  آن كنفدراسيون شاخه جبهه ملي دوم كه اغلب 
هاي مسلمان و به  ها بدين وسيله بچه آن. رساندند را پخش و به فروش مي
گفتند  لامي را در فشار قرار داده بودند و ميهاي اس خصوص اتحاديه انجمن

شود،  ها به وسيله ما پخش مي هاي آن حالا كه مجاهدين مسلمان هستند و كتاب
هاي رقيب ديگر  آئيد كه در مقابل گروه چرا شما به درون كنفدراسيون نمي

داخل كنفدراسيون ما را تقويت كنيد كه در نتيجه مجاهدين را تقويت كرده 
هاي  هاي مجاهدين توسط بچه ن مسأله چاپ و انتشار مدارك و كتاباي. باشيد

. هاي مسلمان، آن روزها از هرجهت مشكل آفريده بود جبهه ملي دوم براي بچه

كنند پس تمام  كه چون مجاهدين مسلمان هستند و مبارزه مسلحانه مي يكي اين
كه  اين اند ديگر ها درست است و براي ما همة حرف ها را زده هاي آن حرف

هاي  شان به وسيله گروه ها و مدارك ها كه مسلمان هستند پس چرا كتاب اين
كه چرا ما  ها در ارتباط هستند و سوم اين كند و چرا با آن چپ انتشار پيدا مي

شويم تا جبهه ملي  رويم و در كنفدراسيون ادغام نمي به درون كنفدراسيون نمي
اجمالاً . ها تقويت كنيم ساير گروه دوم را كه حامي مجاهدين است، در مقابل

كه ما دچار اين مشكلات بزرگ شده بوديم و مسئله براي خودمان نيز كاملاً  اين
  .روشن نبود

زاده به پاريس سفر  صدر و قطب جهت مشورت با آقايان بني 52در سال 
  از. ها را جويا شدم كردم، و با آنان در مورد آن مسائل بحث كردم و نظر آن
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هاي سازمان مجاهدين خلق مسلمان نيستند؟  صدر پرسيدم، مگر بچه نيآقاي ب
من گفتم پس چرا كتاب ها و ساير » .مسلمان هستند! نه«ايشان جواب داد، 

شود، كه از اين بابت هم به ما  هاي چپي منتشر مي شان به وسيله بچه مدارك
حريك فروشند و هم توده دانشجويان ناآگاه مسلمان را عليه ما ت فخر مي

ها هم با مجاهدين رابطه ارگانيك دارند و هم نان مبارزه  كنند و چپي مي
ها  ها آن اگر مجاهدين واقعاً مسلمان هستند، چپي. خورند ها را مي مسلحانه آن

آيا بر ما نيست كه در اين رابطه دست به فعاليتي بزنيم؟ . كنند را نيز اغفال مي
ها  ها را از وضعيت چپي ر دهيم و آنها را چاپ و انتشا ها و جزوات آن كتاب

چرا بايد . آقاي جعفري، من كه بچه نيستم«: صدر گفت آقاي بني. آگاه كنيم
پول مسلمان، نيروي مسلمان، وقت مسلمان و فعاليت مسلمان صرف تبليغ 

ها از مطالب و محتواي  مطالب غيراسلامي و ماركسيستي بشود؟ بعضي از بچه
شان تمام است  ها اسلامي است، مسأله براي اسم آن ها اطلاع ندارند و چون آن

گونه مسائل است، چرا  ولي من كه مطلع هستم و كارم تحقيق در اطراف اين
بعد از آن » آلت دست بشوم و كاري بكنم كه مĤلاً به ضرر اسلام تمام شود؟

ها را بيرون آورد و  دست برد و از قفسه كتاب ها، كتاب روش شناخت آن
و اساس كار آن را برايم تشريح و بحث كرد و اضافه كرد كه رئوس مطالب 

ها ماركسيستي  هايي از اسلام دارد ولي پايه و اساس آن ها رگه هاي اين كتاب«
ها حذف كنيم ديگر چيزي جز چند  ها و اساس را از آن است و اگر آن پايه

اين بحث  من بعد از.ماند اند باقي نمي ها بوده بخش آن حديث و يا آيه كه زينت
ها را مورد به مورد مطالعه  هاي آن بود كه مسأله را پي گرفتم و مطالب و كتاب

ها را  ها واقعاً به هواداران خود اين كتاب كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اگر اين
شان باقي  آموزش دهند، در پايان كار، راهي جز ماركسيست شدن براي

  )28، 1380جعفري، (».ماند نمي

ها بعد در كتاب خاطرات خود به علت اختلاف خود با  سال صدر بني
آورد پس  وي به ياد مي. سازمان مذكور پيش از پيروزي انقلاب اشاره مي كند

از مطالعه جزوه شناخت نقدهايي در حاشيه جزوه نوشته بود و همين جزوه به 
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ها  دست برخي اعضاي مجاهدين خلق افتاد و همين مسئله به مشاجره بين آن
  :وي در خاطراتش به اين جريان اشاره مي كند. صدر انجاميد بني و

. هاي اولي كه مجاهدين خلق و فدائيان خلق به وجود آمده بودند سال«

اش دنبال فدايي خلق بود و مسلمان مĤبش  چپ. ها بود حالا، هركس دنبال اين
خود من را يك شب تا صبح در آمريكا محاكمه . دنبال مجاهدين خلق بود

كنم  الاسلام اينا كه الآن معاون وزارت خارجه و فكر مي دند، همين شيخكر
سال معاون سياسي وزارت  15الاسلام، حدود  حسين شيخ.(سفيرش كردند

  .)خارجه بوده و يكي دو ساله، سفير ايران در سوريه است

خلاصه، اين آقايان كه الآن توي رژيم هستند و خودشان را هم سخت . بله
دانند، من را از شب تا صبح محاكمه كردند و موضوع  لق ميضد مجاهدين خ

هاي اسلامي برود در كنگره كنفدراسيون  قرار بود يك نفر از انجمن: اين بود
او شب خوابيده بود در كتابخانه من و ديده بود كه بر كتاب . شركت بكند

ام و  حاشيه نوشته ]كه توسط مجاهدين خلق منتشر شده بود[»روش شناخت«
اين كتاب، در واقع رونويسي فكر استاليني بود مربوط به . راض داشتماعت

شناخت يعني همان اصول استالين و هيچ ربطي به فكر ماركس و انگلس 
قدري كه از طريق حزب  آن ادبيات گران. نداشت و حتي مال لنين هم نيست

اخت شن. هاي بيچاره ايران داده شده بود توده منتشر شده بود و به خورد جوان
گرفته  ]مجاهدين خلق[اينان. آقاي استالين متناسب بود با توتاليتاريزم كامل

ور كرده بودند و به اسم روش شناخت يعني همان  ور و آن بودند آن را اين
آن كتاب  نويسي مرا در  آن آقا كه حاشيه. اصول استاليني را چاپ كرده بودند

» .ه بيچاره اسلام با تو مسلمانصدر نوشته بود ك استاد بني«: خوانده بود، گفت

اي  جا، محاكمه شدم كه چرا در حق مجاهدين خلق، چنين جمله بله، من در آن
حال، فرض راست گفت . اي هم نبود و دروغ گفته بود البته چنين جمله. نوشتم

  كني؟ يا دروغ، به تو چه كه تفتيش عقايد مي

اد خوابيده بود، شب است«: بعد، او از خودش داستاني هم ساخته بود كه
خيال كرد كه من هم خوابم برده، آرام چراغ را روشن كردم و ديدم صفحه به 
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صفحه اين كتاب حاشيه نوشته و بعد نوشته كه اين است شناخت مجاهدين و 
  ».يك جا هم، اين را نوشته

من . اين گناه من بود، شب تا صبح، من تفتيش عقايد شدم بابت اين جمله
كه اين دروغ است يا نه؟ روي اين رفتم كه شما چه  روي اين بحث نرفتم

نسبتي با اسلام داريد، چرا او را مجازات نكرديد، كسي كه به خود اجازه داده 
خانه بكند و به قول خودش تفتيش عقيده كرده و  كه خيانت در امانت صاحب

  رفته لايِ كتاب مرا ببيند كه من چي نظر دادم؟

العموم و مرا محاكمه  و را كرديد مدعياو خطاهاي فاحش كرده و شما ا
اين حق . كنيد كه در حاشيه يك كتابي، يك اعتراضي كردم به يك نظري مي

  )48، 1380صدر،  بني(»!طبيعي من است، به شما چه مربوط است؟

صدر با  به جريان چپ سازمان مجاهدين خلق، بني» منافقين«در مورد اطلاق 
او به جدايي غضنفرپور يكي از  .ديگر عناصر جريان اسلامي همصداست

را از نيروهاي مذهبي ) غضنفرپور(او صراحتاً او. اعضاي اين سازمان اشاره دارد
  :كند خطاب مي» منافقين«و جريان ماركسيستي مجاهدين خلق را 

و انصارش نزد من آمدند يك ) غضنفرپور(آيد وقتي كه او  درست يادم مي«
گذشته بود كه چرا اسلام را رها ] ين خلقمجاهد[هفته از صدور بيانيه منافقين

ساز كه همه  اند و او در همان بحبوحه يأس اند و ماركسيسم را چسبيده كرده
حالت درماندگي داشتند نزد من آمد و گفت كه از راه علم به اين نتيجه رسيده 

ها در مطالعه بود و هميشه هم با من در  است كه حق با اسلام است و سال
ها پيش من مي  ها و طرح مشكلات و رفع آن براي شنيدن بحث ارتباط بود و

و بعد هم با من به تبليغات وسيعي براي از بين بردن اثرات آن . آمد
ها پاداش چنين  ، پرداخت و امروز هم از سوي اين گروه]مجاهدين خلق[بيانيه

 انقلاب اسلامي،(».دردناك مي گيرد به جرم اين كه اسلام را انتخاب كرده است

15/4/59(  

صدر با سازمان  پوشي بني يكي ديگر از شواهد مخالفت آشكار و بدون پرده
و چند روز قبل از انتخابش به  1358مجاهدين خلق مربوط به اواخر ديماه 

وي در . خواند او اين سازمان را التقاطي و استاليني مي. جمهوري است رياست
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كه چرا در  مجاهدين و اين اش با سازمان برابر سؤالي درباره چرايي مخالفت
ها براي بحث آزاد و ورود به جبهه اسلامي دعوت كرده ايد  عين حال از آن

  :گويد پاسخ مي

هاي  شما از بدو ورود به ايران، منهاي گروه): خبرنگار(اميرخليلي
شدند،  ماركسيستي كه به تناسب شخصيت معنوي انقلاب بايد درهم كوبيده مي

ايدئولوژي اسلامي را هم درهم كوبيديد و مخالفت  هاي منتسب به بعضي گروه
اين باعث شد كه اولاً، يك نفوذ مردمي، يك پايگاه . ها كرديد شديد با آن

اين را به حساب . كوبيديد به دست آوريد ها را مي مردمي براي اين كه آن
ها را با آن كليت  اما چگونه شما كه آن گرايش. گذاريم صداقت شما مي

  ها را جمع كنيم و با هم بسازيم؟ ايد كه آن لا به اين باور رسيدهكوبيديد، حا

ها اين است كه ما آش  ايد كه منظور از گرايش شما فكر كرده: صدر بني
و شير، گاو و پلنگ جمع كنيم و بگوييم حالا راه . قلمكار درست كنيم شله

اند،  عضي نبودهب ]ها را كوبيدم، ها كه شما گفتيد كه من آن آن گروه[! نه. بيافتيد
صريح . ما كه با هم رودربايستي نداريم. سازمان مجاهدين خلق بود ]فقط[و 

ها چه گفتيم؟ گفتيم  ما راجع به آن. سازمان مجاهدين خلق بود. زنيم حرف مي
غير از اين گفتيم؟ هر كسي پرسيده، گفتيم ما . شان التقاطي است ايدئولوژي

شان را آن  ها نداريم؛ ايدئولوژي ز آنشناسيم؛ مطالعه ا شان را نمي سازمان
التقاطي از استالينيسم و . مقداري كه ما در فرنگ مطالعه كرديم التقاطي است

  .گوييم اين را حالا هم مي. اي از اسلام يك برداشت ساده

ها پيش من آمدند، گفتند شما بيشتر از همه ما را  اتفاقاً چندي پيش هم اين
كنم بيشتر از همه  گفتم من خيال مي. را اذيت كرديدكوبيديد؛ بيشتر از همه ما 

كه شما بيماريد و كسي جرأت نداشت به  به دليل اين. به شما خدمت كردم
كه شما در هر جا مرا بكوبيد ، كه  من نترسيدم از اين. شما بگويد بيماريد

بنابراين اگر كسي آمد و به تو گفت بيمار؛ . كوبيد ، و گفتم كه شما بيماريد مي
تو . تواني از اين بيماري بيرون بيايي مي. حالا هم راه دارد. به تو خدمت كرده

گويي و وسيله كردي؛ كدامش؟  ات باور داري، يا دروغ مي يا به ايدئولوژي
ما روز اول هم . كني گفتم پس چرا از بحث با ما فرار مي. گفت، ما باور داريم
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گفتيد . ن پيشنهاد كرده بودندبه شما پيشنهاد بحث كرديم ، در حالي كه خودشا
اين يك . توجه كرديد. حالا هم بيا بنشين بحث كنيم. اين خيانت است، نيامديد

  .كنيم، نه بازي ما روي عقيده نه شوخي مي. مسئله است

كه رسيديم ، (حال اگر آمد و به بحث نشست و با هم به يك عقيده رسيديم
البته ممكن است . ايم آوردهيك پيروزي بزرگ به دست ) اگر نرسيديم كه هيچ

باز كساني بر ما خرده بگيرند و بگويند فلان كس كه تا ديروز التقاطي بود، 
كار . پذيرم من اين گناه را مي. حالا مسلمان يك دست شده و شما گناه كرديد

توانيم جهان را فتح كنيم؛  من عقيده و باور دارم كه ما مي. مسلمان همين است
ما قوي است؛ علمي است؛ واقعي است؛ با واقعيت  كه انديشة براي اين

  .خواند مي

ها پيشنهاد  گريزيم، حالا هم به آن اين است كه ما هيچ وقت از بحث نمي
  )65، 1378مظفر، (».كنيم ، بر همين اساس مي

صدر با رهبر سازمان  كه از شواهد برمي آيد پيش از انقلاب بني چنان
قاتي نداشته است و پس از پيروزي گونه برخورد و ملا مجاهدين خلق هيچ

جمهوري  انقلاب نيز در مرحله پيش از پيروزي در انتخابات رياست
  .برخوردهاي سطحي و در حد رسمي بوده است

صدر خود در مورد اولين ارتباطش با رهبر سازمان مجاهدين در مقابل  بني
دين آيا شما از پيش روابطي با مجاه«سؤال شوالرياس خبرنگار معروف كه 

  :گويد مي» داشتيد؟

خير، بسيار بعد بود كه مسعود رجوي با من تماس گرفت به هنگام  -«
ورودم به ايران، من به او پيشنهاد دادم كه در زمينه ايدئولوژيك به مناظره 

  .بپردازم اما او نپذيرفت

  چرا؟  -

ديد كه بتواند از خود دفاع  اي نمي كنم كه خودش را در اندازه تصور مي  -
  )12/3/1392سايت نگاه نو (».بخشي ارائه كند ند و مباحثه رضايتك

االله خميني براي  االله طالقاني با آيت وي همچنين به ملاقات خود و آيت
  :كند پذيرش اعضاي سازمان مجاهدين خلق اشاره مي
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داد و يكي از همين دلائلي كه  خميني راه نمي ]االله آيت[اين مجاهدين را «
خواست من هم باشم با هم دوتائي  با هم قم رفتيم همين بود كه ايشان مي

ها را بپذيرد كه  زورمان را بگذاريم روي هم و خميني را راضي كنيم كه اين
ها را به  و همين رجوي اين ]طالقاني[او . ها را پذيرفت راضي هم كرديم و آن

كه هيچ  البته نه اين. ها علاقه داشت به اين ]طالقاني[نه او. يرفتحضور پذ
ها باشند جوان  كه اين گفت خوب اين ايرادي نداشت، ايراد را داشت منتهي مي

  )12، 1984صدقي، (».هستند بهتر است تا نفي بشوند

صدر سخن  محمد جعفري از علاقه رهبر سازمان براي مناظره با بني
كنندگان  ي حاضر نبود مناظره در جمع و با حضور شركتكه و گويد و اين مي

داند كه او را از  صدر را اولين كسي مي جعفري، بني. و مستمعين ديگر باشد
  :التقاطي بودن اين گروه باخبر كرده است

به نظر من وجود به ويژه مجاهدين در دفتر بيشترين ضربه را به اين «
موده است و هنوز بر اين باور وارد ن] صدر روشنفكران اطراف بني[جريان

آن و نيز  جمهوري و خارج از  هستم كه همكاري مجاهدين در دفتر رياست
ها، بيشترين لطمه را در آن دوره به حيات سياسي  همكاري بعدي ايشان با آن

صدر وارد نمود و اين مطلب غير از توجه به حقوق  آن جريان و شخص بني
  .روه، حزب و يا سازمان ديگري استها نظير هرگ سياسي و غيرسياسي آن

اشتباه . صدر موافق همكاري با مجاهدين نبودند اكثريت همكاران آقاي بني
صدر  يك از همكاران و دوستان بني  به زعم من، هيچ: استفاده نشود و يا سوء

براساس روش و تعليمات ايشان موافق برخورد تند و حذف مجاهدين و هيچ 
موافق بودند كه از طريق بحث آزاد و برخوردهاي گروه ديگري نبودند بلكه 

شان را نيز  هاي منطقي شان آگاه نمود و حرف ها را به اشتباه انساني و مدارا، آن
  .پذيرفت و حقوق آنان را نيز محترم شمرد

مجاهدين خلق به استناد همين سر و صداها با «: نويسند صدر مي آقاي بني
وجه موافق  مجاهدين به هيچ » .الف بودندهاي آزاد دربارة ايدئولوژي مخ بحث

شد  شد و معلوم مي شان باز مي براي اين كه در بحث آزاد مچ. بحث آزاد نبودند
كه به جز پرستش قدرت و قبضه كردن آن چيز ديگري در چنته ندارند و 
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را كه تحميق ] هواداران[هايي  ترسيدند كه با شركت در بحث آزاد، سمپات مي
  .ها را از دست بدهند له دار بشوند و لاجرم آنكرده بودند، مسئ

همان اوايل پيروزي انقلاب، روزي غالب : تان نقل كنم داستاني را براي
جمع بوديم و بحث ] صدر خواهر بني[صدر در منزل بهجت خانم  دوستان بني

گفتند آمده است كه با آقاي . بناگاه سروكله آقاي رجوي پيدا شد. كرديم مي
صدر و آقاي رجوي دو به دو در اطاقي ديگر  آقاي بني. بكند صدر صحبتي بني

بعد كه آقاي . ساعتي بيشتر طول نكشيد فكر كنم نيم. با هم صحبت كردند
صدر به جمع ملحق شدند و گفتند كه اين آقا آمده بود  آقاي بني. رجوي رفت

 جمع حاضر به اتفاق گفتيم ما هم. خواهم با شما بحث بكنم گويد كه مي و مي
خواهد دو به  صدر گفتند، ايشان مي آقاي بني. خواهيم در بحث شركت كنيم مي

هاي  نشينيم و به بحث جمع گفت عيبي ندارد، ما فقط مي. دو بحث كنيم
صدر پاسخ دادند،  آقاي بني. زنيم دهيم و ابداً حرفي نمي دونفري شما گوش مي

تي بكند و در جمع خواهد با من بحث ايدئولوژي و عقيد گويد، مي اين آقا مي
اي برسد، بعد از آن  گويد، بگذاريد بحث به يك نتيجه كشد، مي خجالت مي

اي را، هركسي كه قادر است  هاي عقيده و چون بحث. كنيم نتايج را اعلان مي
جمع گفت . ديگري را ارشاد و يا تصحيح بكند بايد به انجام آن مبادرت ورزد

  .است و نه سياسي اشكالي ندارد حال كه مسأله بحث ايدئولوژي و عقيدتي

، مرا 1351صدر بود كه ابتداء در سال  اين حقيقت را هم بگويم كه آقاي بني
شان  آگاه كرد كه ايدئولوژي مجاهدين التقاطي و استالينيستي است و مطالب

شان استالينيستي  هايي از اسلام دارد اما اساس فكر و ايدئولوژي شاخ و برگ
  از. همين مورد، من هميشه از ايشان ممنون و سپاسگزارماست و تنها به خاطر 

ها همت گماشتم و چه در  آن آن زمان به بعد، خود به مطالعه تمام مطالب 
كه به زندان افتادم، با وجود  60خرداد سال  21خارج و يا داخل كشور تا 

ها و اعمال و رفتارشان جز تصاحب قدرت  مطالعه تمام كتاب ها و نشريات آن
ها  پرستش و به دست آوردن آن به هر وسيله و قيمتي چيز ديگري در آنو 

  )202جعفري، تقاطع دو خط، (».نديدم
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صدر با مشي  پس از پيروزي انقلاب مدرك ديگر دال بر مخالفت بني
سازمان مجاهدين خلق حضور و سخنراني وي در مراسم اعلام تشكيل سازمان 

بر مجاهدين خلق و با نام شبيه با آن مجاهدين انقلاب اسلامي بود، كه در برا
. صدر بود توسط بني» قرآن  منافقين از ديدگاه«ديگري انتشار كتاب . تشكيل شد

هايي در مسجد  هر شب طي سلسله سخنراني 1358وي به مناسبت ماه رمضان 
واقع در ميدان بهارستان تهران بحث منافقين از ) سپهسالار(عالي شهيد مطهري

ها در كتاب مذكور بعدها چاپ  اين بحث. نمود تدريس مي ديدگاه اسلام را
  .شد
سازمان مجاهدين انقلاب «گيري  توان به شكل مي 59از وقايع سال «

صف، فلق، منصورون . كه با ائتلاف هفت گروه شكل گرفت پرداخت» اسلامي
برداشت غالب افكار عمومي از اين عمل اين بود كه اين تشكل را به ... . و

جالب . اند به راه انداخته» سازمان مجاهدين خلق«الشعاع قرار دادن  خاطر تحت
توجه اين كه در مراسم زمين چمن دانشگاه كه اعلام مواضع مجاهدين انقلاب 

صدر كه بعدها از متحدين سازمان مجاهدين خلق  اسلامي بود، ابوالحسن بني
  .شد، سخنراني كرد

البته . ند شب ادامه داشتهاي آقاي بهزاد نبوي در اين مورد چ سخنراني
منافقين از «به عنوان . صدر راه انداخت اولين بار حركت ضدمجاهدين را بني

و كتابي هم تحت همين عنوان دارد و كلمه نفاق را ايشان به كار » ديدگاه ما
  )15انداز ايران، شماره  چشم(».ها افتاد برد و به سر زبان

مجاهدين خلق به نقدهاي محمد حسين رفيعي از اعضاي بريده سازمان 
  :كند نسبت به مواضع سازمان اشاره مي 1353صدر در سال  بني

رغم تمام اختلافات فكري و  علي» سازمان«صدر به سمت  چرخش بني«
صدر هميشه  بني. سياسي كه با هم داشتند يكي از اين موارد بود –ايدئولوژيك 

به عنوان مثال در سال . تاختلاف نظر بنيادي داش» سازمان«حتي با بنيانگذاران 
صدر  بيند كه بني صدر مي بار مرحوم مجيد شريف در كتابخانة بني يك  1353

هاي بنيانگذاران سازمان، انتقادهاي خود را نوشته كه بعدها اين  در حاشية كتاب
صدر پاسخي  مسايل در جنبش دانشجويي خارج از كشور مطرح شد ولي بني
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دانست كه نبايد مطرح  اي مي را موارد محرمانه براي آن نداشت و انتقادات خود
  )31، 13انداز ايران، شماره چشم(».شد مي

صدر بر جزوه شناخت مجاهدين  روزنامه جمهوري اسلامي نيز به نقد بني
اين روزنامه سيد حسين نواب صفوي . كند خلق اشاره نموده و آن را تأييد مي

الف سازمان مجاهدين خلق صدر را مخ سازمان اما بني ) نه عضو(را سمپات
بندي در زماني رخ داد كه هنوز جزوه شناخت از  اين صف. كند قلمداد مي

كاران مخالف رژيم پهلوي به عنوان سند غيرمذهبي  سوي روحانيون و محافظه
دهندگان اوليه آن سازمان را  شدن و انحراف سازمان معرفي نشده بود و سازمان

  .تنددانس افرادي متدين و بااخلاص مي

» خط امام«صدر را تجسم  و آقاي حسين نواب صفوي تو كه امروز بني«

صدر براي سخنراني توسط  داني آيا به خاطر داري زماني كه همين آقاي بني مي
آقاي علي نوبري به كاليفرنيا دعوت شد، تو و دوستانت حتي از ديدار با ايشان 

صدر به خصوص در  ينظرات و مواضع آقاي بن«خودداري نموديد و گفتيد كه 
برابر مجاهدين انحرافي است و از قول آقاي مجيد شريف نقل كرديد كه آقاي 

صدر در حاشيه كتاب شناخت مجاهدين نوشته كه بيچاره اسلام كه گير تو  بني
افتاده ] نوشته است» مسلمان«گويد بجاي ماركسيست  صدر مي بني[ماركسيست 

جمهور هم حتماً خوب به  اب رئيساست و اين را شما انحراف دانستيد و جن
آنجلس از هواپيما پياده شدند و آقايان را  خاطر دارند آن روز وقتي كه در لوس

] نواب صفوي[در جمع مستقبلين نيافتند با تعجب سئوال فرمودند پس حسين

  )22/3/59جمهوري اسلامي، (»كجايند؟... و احمد و عبدي

لفه و حزب جمهوري اسلامي هاي نزديك به مؤت عليرضا اسلامي از چهره
صدر رابطه سازماني و تشابه اعتقادي با سازمان مجاهدين  نيز معتقد است بني

  :خلق پيش از پيروزي انقلاب و حتي بعد از پيروزي انقلاب نداشته است

كه واقعاً  اين. ها را بگويد بايد سند داشته باشد آدم اگر بخواهد واقعيت«
اند، تلقي من اين نيست، چون جبهه ملي و  داشتهها از خارج با هم ارتباط  اين

نهضت آزادي گرايش مبارزه مسلحانه نداشتند، در حالي كه مجاهدين خلق 
  .گرايش مبارزه مسلحانه داشتند
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. ها اساساً توافقي با هم نداشتند و در خارج هم گاهي با هم درگير بودند اين

. آيد رگيري پيش ميصدر و طرفداران مجاهدين د اي بين بني حتي در جلسه

جا فضا باز بود، اختلافات هم  البته چون در آن. ها تفاوت ديدگاه داشتند اين
مثلاً آقاي غرضي، محمد منتظري، علي جنتي و كساني كه در لبنان . زياد بود

شان با هم فرق داشت،  هاي بودند، كساني كه در پاريس و آمريكا بودند، تيپ
كه  ها بود، مگر اين يك وحدت نسبي بين اين در ايران. فرقه بودند 72يعني 

  .شان با هم متفاوت بود گرايش فكري

كه تلقي من اين است كه سازمان مجاهدين خلق در جريان  نكته دوم اين
در . صدر رسيد و با هم يكي شدند، وگرنه توافق اصلي نداشتند انقلاب به بني

انقلاب پيروز نخواهد زندان تحليل و تلقي سازمان مجاهدين اين بود كه اين 
  )5/5/92رجانيوز، (».شد

جواد منصوري عضو حزب جمهوري اسلامي و متمايل به جريان راست 
  :داند صدر و مجاهدين خلق را داراي تفاوتي ماهوي مي حزب ديدگاه بني

گرا بود كه اعتقاد به تحول  گرا و رفرم صدر جزو جريان معتدل، غرب بني«
به همين دليل مجاهدين خلق را آنارشيست و تدريجي غربي در ايران داشت 

استفاده از  دانست كه با توجه به ضعف رژيم پهلوي و با سوء طلب مي فرصت
اندازي كنند كه در نهايت ضد  نام اسلام موفق شدند جرياني را در ايران راه

صدر معتقد بود مجاهدين خلق شايستگي  به همين دليل بني. منافع ملي است
بارها عليه مجاهدين خلق سخنراني كرده . ر ايران را ندارندبرقراري تحول د

همچنين . بود و حتي با القاب بسيار تند آنان را مورد خطاب قرار داده بود
گرا و جريان مرده  صدر را وابسته به جريان ملي جريان مجاهدين خلق نيز بني

ي در ايران گراي دانست و معتقد بود تاريخ مصرف ملي و بدون تأثير در ايران مي
هاي بالاي سازمان مجاهدين خلق  خاطرم است در زندان رده. تمام شده است

صدر را بخوانند منع  هاي بني اعضا سازمان را قوياً از آن كه كتاب
  )6/5/93خبرگزاري فارس، (».كردند مي
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  تبليغ

) و نه عضو( حضور حسين نواب صفوي كه از او به عنوان فردي نزديك 

شد، در روزنامه انقلاب اسلامي احتمالاً در انعكاس  نام برده ميمجاهدين خلق 
گهگاه اين . تأثير نبوده است پراكنده اخبار و تبليغات سازمان مجاهدين خلق بي

رهبر   جمهور بود اخبار ملاقات هاي رئيس كننده ديدگاه روزنامه كه منعكس
مدت  نمود و طي جمهور را منعكس مي مجاهدين خلق به خصوص با رئيس

اي با رهبران اين سازمان  يك يا دو بار مصاحبه) ماه 22كمتر از (انتشار آن 
  .ترتيب داد و چند بار هم اخبار مربوط به آن را منتشر ساخت

برخورد روزنامه انقلاب اسلامي با سازمان مجاهدين به نظر ضد و نقيض 
ر نهضت هاي سياسي قدرتمند آن زمان نظي در شرايطي كه تمام گروه. رسد مي

گرا  آزادي، نيروهاي ملي، حزب جمهوري اسلامي و حتي برخي نيروهاي چپ
كردند، روزنامه  در انعكاس اخبار مجاهدين خلق جانب احتياط را رعايت مي

كرد و  انقلاب اسلامي گاه نسبت به برخورد حذفي با مجاهدين خلق انتقاد مي
ساخت و  متهم مي داري ها را به هواداري از خشونت و منطق چماق گاه آن

  .ها را به صراحت بيان نمود حتي در يك مقاله طولاني انحرافات عقيدتي آن

صدر در روزنامه انقلاب اسلامي دو  چنين برخوردي از سوي هواداران بني
كه روزنامه انقلاب اسلامي با ديدگاهي متعادل  اول اين. سازد نظريه را مطرح مي

مدنظر قرار داده و با اعتدال و نقاط قوت و ضعف سازمان مجاهدين را 
كرده است و سعي داشته اخباري  رويكرد عدم حذف نيروهاي انقلاب عمل مي

نظريه ديگر آن است كه نظر . ها كه عموميت بيشتري دارند منتشر كنند از آن
واحدي بين گردانندگان روزنامه نسبت به سازمان مجاهدين خلق وجود نداشته 

ديك و برخي نسبت به مجاهدين مشكوك و است و برخي به مجاهدين نز
شد سيدحسين نواب صفوي ، احمد سلامتيان  گفته مي. اند حتي مخالف آن بوده

از طرفي . اند ها بوده كه عضو سازمان نبودند سمپات آن و مهدي ممكن با آن
هاشمي رفسنجاني يزدان حاج حمزه را عضو سازمان مجاهدين و مشاور 

كه طبيعتاً ) 112، 1387هاشمي رفسنجاني، (انستهجمهور د فرهنگي دفتر رئيس
همچنين برخي معتقدند . تأثير نبوده است روي روزنامه انقلاب اسلامي بي
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رو  بخشي از اعضاي هيئت تحريريه و اعضاي دفتر رئيس جمهور را افراد ميانه
تشكيل مي دادندكه نسبت به » خط امام«و مذهبي و به اصطلاح آن روزها 

از اين گروه محمد جعفري سردبير روزنامه . ظر مثبتي نداشتندمجاهدين خلق ن
انقلاب اسلامي، سيد علي موسوي گرمارودي مشاور مطبوعاتي و غيوران 

  .توان نام برد جمهوري را مي رئيس دفتر بازرسي رياست

جمهور و روزنامه انقلاب اسلامي به احتمال  چنين تركيبي در دفتر رئيس
اين كه يك ديدگاه واحد بر روزنامه . كند اثبات مي قوي، درستي نظريه دوم را

انقلاب اسلامي حاكم نبود، هم از موافقان و هم از مخالفان مجاهدين خلق در 
جمهور حضور داشتند و همين تناقضات موجود در  روزنامه و اطرافيان رئيس

  .كند مقالات و اخبار ارائه شده درباره اين سازمان را توجيه مي

ر و مقالات منتشر شده در روزنامه انقلاب اسلامي كه گاهي برخي از اخبا
رساني و گاهي جنبه انتقاد از سازمان را داشت ، به ترتيب تاريخ  جنبه اطلاع

  :انتشار آن به  شرح زير است

روزنامه انقلاب اسلامي نسبت به حذف مسعود رجوي از ليست 
ساسي اعتراض و آن واسطه عدم رأي به قانون ا جمهوري به كانديداهاي رياست

  :خواند را غيرعادلانه مي

اولاً اگر . جمهوري بودار است هاي رياست از نظر ما ترتيب حذف داوطلب«
حذف آقاي رجوي به اين دليل است كه به قانون اساسي رأي نداده است، پس 

و ثانياً اگر داوطلب . ها از اين جهت رسيدگي شود بايد به سوابق همه داوطلب
هاي مختلف در زد و بندها ممكن نبوده است ، فعل و  جه به فرضها با تو شدن

گيرد چه معني دارند؟ و ثالثاً مگر نه  هائي كه پشت سر هم انجام مي انفعال
ها سپري شده است؟ پس چرا جريان تغيير  اطلاع نگاهداشتن عصر خفقان و بي

  )30/10/58انقلاب اسلامي، (»شود؟ ها بر مردم معلوم نمي تصميم

روزنامه چندي بعد نامه سرگشاده مجاهدين خلق به سرپرست  همين
  :رساند كه قسمتي از آن به شرح زير است وزارت كشور را به چاپ مي

مدت مديدي است كه هواداران، اعضا و مراكز سازمان ما با انحناء مختلف «
الحال كه جز بقاياي  اي عناصر لومپن و معلوم مورد هجوم و حملات عده
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باشند قرار گرفته و صدمات جاني و خسارات مالي زيادي  شاه نميداران  چماق
  .اند متحمل شده

هاي امام مبني بر حفظ آرامش  سازمان مجاهدين با توجه به توصيه
خصوص در آستانه انتخابات تاكنون از ابراز هرگونه واكنش متقابل پرهيز  به

پاسداران اطلاع  نموده و در هر مورد جريان را به كميته مركزي و مراكز سپاه
سازمان مجاهدين . داده است كه متأسفانه اقدامات مقتضي صورت نگرفته است

وسيله با اطلاع دادن مراتب به آن مقام محترم و ساير مقامات  خلق ايران بدين
نمايد كه يك برخورد جدي و قاطع با اين پديده  مسئول اكيداً درخواست مي

نه حادثه ناگواري كه پيش آيد متوجه بديهي است مسئوليت هرگو. عمل آيد به
سازمان مجاهدين  ،با احترام. هاي انتظامي خواهد بود مسئولين و ارگان

  )3/11/58انقلاب اسلامي، (»خلق

به مدير مسئولي ابراهيم يزدي و (هاي كيهان روزنامه انقلاب اسلامي، روزنامه
) موسويبه مدير مسئولي ميرحسين (، جمهوري اسلامي)بعد سيدمحمد خاتمي

را به تحريف سخنان و زدن تيترهاي ) عباس دوزدوزاني(و صبح آزادگان
كه روزنامه كيهان نقل  از جمله اين. سازد صدر متهم مي آميز عليه بني تحريك

به استثناء مسعود رجوي كانديداهاي «: صدر را تيتر كرده بود كه قولي از بني
روزنامه انقلاب اسلامي » .ترين پايگاهي در ميان ملت نداشتند ديگر كوچك

صدر را در بين نامزدهاي حذف شده و نه در بين نامزدهاي تأييد  منظور بني
اين روزنامه به صراحت مرزبندي خود را با سازمان . داند صلاحيت شده مي

  :كند مجاهدين خلق و رهبر آن را اعلام مي

رود كه حذف  مسلم است كه در اين مطلب سخن از كانديداهائي مي«
به استثناي مسعود رجوي كانديداهاي (اند و تيتري كه كيهان زده است شده

صحيح نيست و درست آن ) ترين پايگاهي در ميان ملت نداشتند ديگر كوچك
اين است كه در بين كانديداهاي حذف شده نه كانديداهاي موجود هستند و نه 

  ....گيري كرد يكي از كانديداها كه بنا به نظر امام كناره

توانست بياورد به مراتب  در مورد رجوي پايگاه و مقدار آرائي كه ميو اما 
شاهد اين حرف . بوده است )غير از آقاي فارسي(شدگان بيش از ديگر حذف
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هاي مختلف سياسي است كه از او حمايت  ها و سازمان ها، گروه تعداد انجمن
تر ديگر  وشندليل ر. اند كرده و تمايل خود را به رأي دادن به وي اعلام داشته

 219كه به هنگام انتخابات مجلس خبرگان آراء او فقط در تهران بيش از  اين
هاي كشور خصوصاً كردستان و آرائي كه  اگر بقيه استان. بوده است] نفر[هزار 

شود كه  توانست در اين انتخابات بياورد به اين مقدار اضافه كنيم معلوم مي مي
بنابراين سخن . ا به مراتب بيشتر استه تعداد آراء وي از بقيه حذف شده

معني  وجه به اين   بنابراين اين حرف به هيچ. صدر عين واقعيت است بني
آورد  نيست كه رجوي از كانديداهائي كه در ليست باقي ماندند بيشتر رأي مي

  .آورد يا پايگاه مردمي بيشتري دارد و يا ندارد يا نمي

ولو (صدر به معناي اين است كه بني آيا سخن: كه تر اين مسئله بسيار مهم
هاي  خط مشي سياسي و برداشت) ها رأي بياورد آقاي رجوي ميليون

  .نه، نه، نه: ايدئولوژيك او از اسلام و قرآن صحيح است؟ جواب ما اين است

ها  تر از ديگران به انتقاد مباني ايدئولوژيك آن صدر بارها و بارها و پيش بني
. هايش انتقاد كرد ها و در كتاب را در گردهمايي ها هاي آن كتاب. پرداخت

هاي التقاطي  موقعي كه در خارج كشور بسيار و بسيار كسان يكپارچه از انديشه
شمار كساني بودند كه  صدر و دوستان نزديك وي از انگشت كردند بني دفاع مي

در مقابل اين جو سنگين مقاومت كردند و بالاخره موفق شدند اين جو را از 
نتيجه . ها موجود است باره  صدر در اين هاي بني ها و سخنراني كتاب. ن ببرندبي

آن كه رأي داشتن بيشتر از ديگران به معناي اين نيست كه حتماً همه 
  )3/11/58انقلاب اسلامي،(» .هاي رأي آورنده درست است يا غلط حرف

يز سازمان آم روزنامه انقلاب اسلامي در آستانه انتخابات مجلس نامه اعتراض
هاي تخلف انتخاباتي  مجاهدين خلق را به چاپ رساند كه در آن به نمونه

  :جريان رقيب اشاره شده بود

هاي صريح شخص امام كه به رعايت اخلاقيات اسلامي  حسب توصيه«
بايست به هيچ حركت ناجوانمردانه ضداسلامي دست زده  اند نمي سفارش كرده

انحصارطلب نه به اسلام پايبندند و نه عهد  جا كه مرتجعين شد، ليكن از آن مي
پا زدن به همه  المعمول با پشت فهمند حسب و قانون و وجدان و شرف مي
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ساعت ماقبل انتخابات نيز به اقداماتي از قبيل  24ضوابط و قوانين حتي در 
  )26/12/58انقلاب اسلامي، (».اند كنيم دست يازيده چه ذيلاً اشاره مي آن

بار ديگر به فاصله  1359انتخابات مجلس، در ارديبهشت پس از دور دوم 
. كند جمهور ملاقات مي كمتر از دو ماه از ملاقات قبلي، مسعود رجوي با رئيس

. اين ملاقات علني و گزارش آن در روزنامه انقلاب اسلامي به چاپ رسيد

  :مسعود رجوي در پايان اين ملاقات چنين گفت

هاي ضدامپرياليستي امام و  س خواستجمهوري گفتم براسا من به رئيس«
ها تا حالا بخش  هاي خود شما مبني بر تضمين آزادي ها و قول براساس وعده

ها  ها و شهادت رغم همه فشارها و تضيقات جراحت بسيار وسيعي از نيروها به 
اند و واكنشي  مثل خود ما پيوسته دعوت به آرامش و صبر و بردباري را پذيرفته

رو به ويژه با توجه به اختياراتي كه شما از امام گرفتيد  د از اينان نشان نداده
طرفه و فقط از امثال ما رعايت  طور يك انتظار اين است كه از اين پس به

طور  اجراي قانون و حفظ آرامش را نخواهند بلكه قانون با كمال قاطعيت و به
د و با اين نتايج به علاوه در شرايط موجو. جانبه و در مورد همه اجرا شود همه

هاي آتي باز هم  شنويم كه در ماه انتخابات آيا ديگر قابل توجيه است كه باز مي
كس  اي است كه طبيعتاً عواقب وخيم آن بر هيچ تصفيه مجاهدين مدنظر عده

جمهوري گفتند در مقابل هرگونه سركوب  جا رئيس پوشيده نيست در اين
د نشست و قاطعانه موضع خواهند تفاوت نخواهن شكني بي ها و قانون آزادي
كند كه در رابطه با  من همچنين گفتم اوضاع كلي كشور ايجاب مي. گرفت

هاي داخلي موقوف شود و همگي  ها همه درگيري تهاجم نظامي امپرياليست
البته اين را . اي هم كه شده به دشمن اصلي بپردازيم طور مرحله بيائيم لااقل به

بين  ت به حل مشكلات كشور بسيار خوشجمهوري نسب بگويم كه رئيس
هاي  هاي سياسي و فعاليت آزاد گروه خصوص تضمين آزادي هستند و به

هاي انقلاب ما هست در چهارچوب قانون  سياسي را كه از اولاترين خواست
  )24/2/59انقلاب اسلامي، (».اساسي مورد تأكيد قرار دادند

از تشكيل مجلس، در اثر  وزير قبل صدر در تعيين نخست كه بني پس از آن
مخالفت حزب جمهوري اسلامي، توفيقي نيافت و همزمان با ملاقات دوم وي 
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، 1359با مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق در ارديبهشت ماه 
روند كار خود را ) ارگان حزب جمهوري اسلامي(روزنامه جمهوري اسلامي

به جز چند مورد هشدار به  1358اين روزنامه گرچه از بهمن ماه . تغيير داد
جمهور مخالفت علني با وي نكرده بود و عمده مقالات سياسي خود را  رئيس

به افشاگري جريان ملي و مجاهدين خلق متمركز كرده بود، از اين تاريخ به 
جمهور را مستقيماً مورد عتاب قرار داده و انتقادهاي صريح  بعد به تدريج رئيس
  .سازد از وي را مطرح مي

است كه در » داران و انقلاب چماق«اي با عنوان  اولين مورد مربوط به مقاله
منظور از . انتقاد شده است» ضدانقلاب«با » دولت«وگوي  آن از گفت

خصوص سازمان مجاهدين خلق  هاي چپ به ضدانقلاب در اين مقاله گروه
ا كه ج از آن. جمهور ديدار كرده بود است كه چند روز قبل رهبر آن با رئيس

همان » دولت«وزير و كابينه تشكيل نشده بود منظور از  هنوز نخست
اين روزنامه از تجربه . جمهور و اشاره مستقيم به اين ملاقات است رئيس

اي به  برد كه بعدها مشخص شد هر دو اشاره مصدق و شيلي نام مي
وشه صدر را اولين بار با پين اين روزنامه بني. صدر بوده است عملكردهاي بني

بر عليه دولت  1974كند كه در سال  ارتش شيلي مقايسه مي) سپهسالار(فرمانده
اين مقايسه بعدها مبناي . مردمي آلنده كودتا كرد و او را به قتل رساند

هدف از مقايسه احتمالاً اين بود كه . شعارهاي مخالفان رئيس جمهور شد
آيت االله خميني و  صدر ممكن است در آينده بر عليه فرماندهي كل قواي بني
صدر تا حدود زيادي  اين اولين مقاله صريح عليه بني.  مردم به كار گرفته شود

  :دهد خط مشي آينده روزنامه جمهوري اسلامي را نشان مي

خواهم بگويم در مردم احساس انزجار نسبت به خيانت اين  من نمي«
دانقلاب خواهم بگويم وقتي دولت با ض ها نيست، چرا هست، من نمي گروه

خواهم  من نمي. رسد رسد، مي شان نمي زند، جان مردم به لب لاس سياسي مي
انگيزي  بگويم مردم از تجربه مصدق و از تجربه شيلي خاطرات وحشت

توانم تمام شواهدي را كه حكايت از يك برنامه  ندارند، دارند ولي نمي
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وري جمه(» .كنند را ناديده بگيرم بندي شده عليه انقلاب مي زمان
  )24/2/59اسلامي،

جمهور و  در ادامه نويسنده مقاله پس از نشان دادن رابطه بين رئيس
جمهور و اين سازمان  مجاهدين خلق به اتهام مشتركي كه بارها از سوي رئيس

دار كه مراسم مخالفان و منتقدين  اي چماق مطرح شده بود يعني وجود عده
  :داند كار خود مجاهدين خلق مي زنند، پاسخ داده و آن را حكومت را برهم مي

اي را با چماق به جان طرفدارانت بيندازي تا  چماق اين است، كه تو عده«
تاج رفته و : هاي ما درست است ها را توجيه كرده باشي كه بله تحليل هم آن

رژيم همان رژيم است، اختناق هست، سانسور هست، بيكاري ! عمامه آمده
بايد اين . ه خورده بورژوا به قدرت رسيدهاصلاً يك طبق  هست، ظلم هست،

. طبقه را و اين قدرت را واژگون كرد، ميليشيا بايد پرولتاريا را به قدرت برساند

داران نبود به  داران نبودند و مسئله چماق و چماق اصلاً اگر چماق! دانيد؟ مي
مانند شد رسماً و علناً  مگر مي. افتاد خطر نمي  اصطلاح امنيت جاني آقايان به

  شد؟ هاي لبنان ارتش خصوصي تشكيل داد؟ مي فالانژيست

اين يك فاجعه است كه اعضاء با سابقه مجاهدين خلق مردم را تحريك به 
ها استفاده تبليغاتي  حمله به اجتماعاتشان كنند و آنگاه خودشان از اين حمله

ت نيز نمايند و نام اين كار را اسلام انقلابي بگذارند ولي اين فاجعه واقعي
  )24/2/59جمهوري اسلامي، (».دارد

چند روز بعد روزنامه جمهوري اسلامي بار ديگر به افشاگري عليه سازمان 
پردازد و رفتار سازمان مجاهدين خلق در رابطه با فرمان  مجاهدين خلق مي

جمهور در تخليه نيروهاي نظامي خود از دانشگاه و آغاز انقلاب فرهنگي  رئيس
  :داند جمهور مي رئيس ها با را سازش آن

مĤبانه مجاهدين در رابطه با جريانات اخير  هاي سياست از جديدترين شيوه«
هاي دانشجويان مسلمان كه عامل مجاهدين در  باشد، انجمن دانشگاه مي

باشد در فاصله زمان كوتاهي تغيير موضع داده و آمادگي خود را  ها مي دانشگاه
رند و همان دانشجوياني كه تعداد دا براي تخليه دفاتر خود اعلام مي

آن  خواستار تشكيل كلاس و حضور در  شان، ترم گذشته را حذف كردند، زيادي
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شوند و در اين مورد حامي سرسخت شوراي انقلاب شده و پافشاري  مي
و البته . ها بايد تشكيل شود و مقررات به مرحله عمل درآيند كنند كه كلاس مي

به . باشد شان مي طلبانه مان ديدگاه فرصتاين برخوردشان هم براساس ه
كه خيال  يكي اين. خواهند از دوطرف ضربه بزنند جا مي كه در اين طوري

هاي وي،  جمهور و سازش با برنامه ها در مقابل رئيس نشيني كنند با اين عقب مي
ها امتيازاتي خواهد داد و از طرف ديگر مجاهدين  جمهور در آينده به آن رئيس

ها فعاليت گروهي از نيروهاي چپ  اند با جريانات اخير دانشگاه پي برده
محدود شده و مجاهدين كه در اين موقع تنها نيروي مخالف نظام موجود 

هاي چپ را به  تاز ميدان باشند و هواداران ديگر گروه توانند يكه مي: باشند مي
  )1/3/59جمهوري اسلامي، (».زير لواي مجاهدين درآورده و پشتيبان خود كند

رغم هشدارهاي روزنامه حزب جمهوري اسلامي و سران  جمهور علي رئيس
ها مشكل را نه تحزب بلكه  آن با تأكيد بر قانون آزادي احزاب و آزادي آن

او مصداق چماق زباني را . داند مي  )كشي چماق(آميز مناقشات سياسي خشونت
به حزب  اشاره(سازمان مجاهدين خلق و مصداق چماق چوبي را ديگران

صدر در  اين نكته را بني. داند مي) هاي همسو با آن جمهوري اسلامي و جريان
هنگام مناظره با مسعود رجوي در تلويزيون به صراحت به مسعود رجوي 

  .نام برد» ديگران«گفت اما از طرف مقابل او به عنوان 

از اين رو است كه ما در زمينه حل مسائل سياسي داخلي بحث و قاطعيت «
بريم بدين صورت كه در قانون ما هم اصل تحزب  پاي هم به پيش مي ا پابهر

آن حدود ما   ها معين گشته در قبول شده و هم حدود آزادي احزاب و گروه
كه به گمان ما راه حل اسلامي ما، بهترين  آماده بحث آزاد هستيم به لحاظ اين

نصاف، در مقام بحث ها است و انسان عاقل انديشمند، انسان عاقل با ا حل راه
هائي بود كه در شأن خود نديدند با  اين معنا را تطبيق خواهد كرد و اگر گروه

و اندي درصد آراء مردم است به بحث بنشينند  98يك جمهوري كه متكي به 
هاي چوبي و زباني و  و فكر كردند كه بهتر است از راه زور و با انواع چماق

  ست كه ما قاطعيت به خرج خواهيم داد وغيره با ما برخورد بكنند طبيعي ا
  .ها را به مرزهاي قانون بازخواهيم گرداند آن
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ها محفوظ است اما حدود  كه آزادي بنابراين در اين جمهوري در عين اين
ها،  خواهند كشور را از بحران ها هم معين است و همه مردمي كه مي آزادي

ترين وظيفه  گويند اساسي ميها بيرون ببرند اگر راست  ها، محروميت وابستگي
هاي برخورد حتمي نيست بلكه امكان دادن، مجال دادن به  ها ايجاد زمينه آن

جمهوري اسلامي، (».ها است دولت جمهوري اسلامي در حل اين مشكل
8/3/59(  

داند و  االله بهشتي اما چماق زباني را مقدمه استفاده از چماق چوبي مي آيت
هايي  چماق زباني استفاده كرد زيرا ممكن است گروهمعتقد است ابتدا نبايد از 

  :مبادرت به استفاده از چماق چوبي بنمايند

برند، بپردازيم و  كار مي بايد به كساني كه قلم و زبان را به صورت چماق به«
ها را هم با قاطعيت وظيفه همگاني خودمان بشناسيم و نگذاريم  جلوگيري آن

د تحريك در محيط بكند و كار را به استفاده هاي قلمي و زباني ايجا آن چماق
كه بايد بكوشيم مردم را روشن  دوم اين. هاي چوبي و غيره بكشاند از چماق

جمهوري (».كنيم كه برخورد آراء و افكار نيازي به استفاده از چماق ندارد
  )17/3/59اسلامي، 

خود سازي عليه  االله بهشتي سازمان مجاهدين خلق را همچنين به شايع آيت
  :سازد  متهم مي

منظور اسداله علم (كنند كه بهشتي در خانه علم هر روز شايع مي«
هاي سال است مال من  كه اين خانه سال نشسته در صورتي) وزير شاه نخست

بوده، چند مدت قبل يك نفر راننده اتوبوس كه همسايه ما است در اتوبوس 
كنند  سر خانه من بحث مياي مخالف و موافق دارند بر  كند كه عده مشاهده مي

ها اعتراض  راننده به آن. كه انقلاب شده تا فلاني برود در خانه علم بنشيند
گوئيد و با اتوبوس و  كنم كه شما دروغ مي گويد الان ثابت مي كند و مي مي

گيرند و آنان متوجه  آيد در كوچه ما و پاسداران جلوي آنان را مي مسافران مي
شايع كردند كه سران انقلاب بهشتي، رفسنجاني، . ندشو اعمال ننگين خود مي

ها هزار دلار و فرانك و جواهرات به خارج فرستادند تا  اي، ميليون خامنه
اولاً بيچاره نادان به شما بگويم . انقلاب كه شكست خورد فرار كنند و بروند
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توي منافق و هوادار دروغين ) تكبير حضار(خورد اين انقلاب شكست نمي
ئي بيائي و اين خلق قهرمان را ببيني و تا اين امت و خلق مسلمان در خلق كجا

جمهوري (»...تواند مردم را نابود كند صحنه مبارزه است هيچ قدرتي نمي
  )17/3/59اسلامي، 

درگيري لفظي بين سران حزب جمهوري  1359به تدريج از ابتداي سال 
ئيس جمهور در شود و ر اسلامي و رهبران سازمان مجاهدين خلق شروع مي

گاه به صراحت عليه سازمان مجاهدين خلق  وي هيچ. كند اين ميان سكوت مي
هاشمي . گيري نكرد موضع 1359و يا در حمايت از آن پس از آغاز سال 

خواهد  ها مي رفسنجاني با خطاب قرار دادن سازمان مجاهدين خلق از آن
  :روشن كنندموضع خود در برابر مردم و انقلاب و سپاه پاسداران را 

بزرگ كردن . گفتيد كه دشمن اصلي امپرياليسم است حال مي شما تا به«
زند به همين دليل  تضادهاي كوچك در مقابل تضاد بزرگ به انقلاب ضربه مي

اگر در اين . خواستيد كه به شما كاري نداشته باشند از مردم و از اكثريت مي
با امپرياليسم غرب و آمريكا اظهار خود صادق هستيد و قبول داريد كه تضادها 

كنيد كه به اندازه ايران پنجه در پنجه  است امروز ملتي و دولتي را پيدا نمي
خشم آمريكا از ملت و رهبر و انقلاب ما به قدري است . آمريكا انداخته باشد

شما چپ روان و مدعيان مبارزه با . كه به هيچ بياني قابل توصيف نيست
محك . ي بايد آزمايش خود را به اين ملت بدهيددار امپرياليسم و سرمايه

آزمايش امروز اولش خط و مشي است كه دولت و ملت انقلابي ما در پيش 
شويد و به  كنيد؟ آيا باز هم در ادارات جمع مي از فردا چه مي. گرفته است

ها كارگران را  باز هم در كارخانه! كنيد بهانه ديپلمه بيكار ادارات را تعطيل مي
باز هم در مقابل ارتش ما كه . كنيد ها را تعطيل مي دهيد و كارخانه ميفريب 

داران صدام حسين را به عقب  كند و نيزه فشاني مي جانانه در مرز عراق جان
راند شعار ارتش ضدخلقي خواهيد داد باز هم به سپاه پاسداران ما كه  مي

كند تهمت  داري غرب را سركوب مي جانش را در كف گذاشته و عمال سرمايه
اگر اين روش را باز هم . زنيد دار و مجري نيات ارتجاع مي ارتجاع و چماق

  )23/1/59جمهوري اسلامي، (».ملت چگونه به شما اعتماد كند. ادامه دهيد
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االله بهشتي نيز مناظره خود با مجاهدين خلق را منوط به پذيرش برخي  آيت
به عدم رأي رهبر اين  او در ضمن. از اتهامات از سوي اين سازمان دانست

  :ها اشاره نمود پراكني آن سازمان به قانون اساسي، داشتن افكار التقاطي و شايعه

 –اي ميان من و يك سازمان اجتماعي  اگر قرار است يك مناظره سازنده«
كند و با آيات قرآن و كلمات مولا  سياسي باشد كه با نام اسلام فعاليت مي

گويم  من نمي. ولي در عين حال متهم است كند سخنش را بيان مي) ع(علي
كه تفكرش، تفكر خالص  گويم متهم به اين طوري است بلكه مي اصلاً اين

انديشد و به موازين فقه انقلابي و اسلامي آن  اسلامي نيست و التقاطي مي
اش معمولاً  روزنامه...سازد گويد و شايعه مي پايبندي مطلوب ندارد و دروغ مي

ها علاقه دارد و به قانون  هائي كه جامعه به آن ت به چهرهاي اس نامه فحش
گويم متهم  اساسي هم كه رأي نداده و قبول نداشته و با اين همه من مي

  )18/1/59جمهوري اسلامي، (».است

گرا خواست در  هاي چپ و ملي االله بهشتي از سازمان مجاهدين و گروه آيت
گيري نكنند و بگذارند  موضع) يمنظور جريان مذهب(مقابل جريان اصلي انقلاب

  :تا اين تجربه جديد استقرار يابد

هاي اجتماعي و آن توصيه اين است از  من يك توصيه دارم به همه گروه«
هاي اجتماعي كه خط فعلي انقلاب را به عنوان مكتب انتخاب  همه گروه

هاي چپ و ماركسيسم،  اند و بر اين خط انتقاد دارند حتي گروه نكرده
خواهم كه به عنوان  هاي التقاطي اين را مي گراي ديگر، گروه هاي چپ گروه

يك تجربه اجتماعي امكان بدهند كه اين تجربه به آخر برسد نترسند با اين 
شود و نه كاپيتاليسم چون خط انقلاب  تجربه نه امپرياليسم بر ايران مسلط مي

امكان بدهند  .داري است و ضدفئوداليسم است خط ضدامپرياليسم و ضدسرمايه
. كه اين خط، اين تجربه را دنبال كند و چوب لاي چرخ اين حركت نگذارند

ها قاطعانه  كنند مزاحمت هم نكنند و ملت بايد از اين گروه اگر همكاري نمي
من اميدوارم و . اين را بخواهد امكان بدهند كه ما اين تجربه را به پايان برسانيم

  )11/3/59جمهوري اسلامي، (».اهد شداطمينان دارم كه تجربه موفقي خو
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خصوص در بين روحانيون عالي رتبه نيز نظر  در جريان اسلامي و به
االله منتظري خواهان پذيرش  آيت. يكساني درباره مجاهدين خلق وجود نداشت

  :ها شد اعضاي اين سازمان در مجامع مذهبي و جذب حداكثري آن

عات و نماز جمعه بيايند، ها در اجتما طور كه عرض كردم اين من همان«
نماز جمعه كه رنجي ندارد و مربوط به حزب خاصي نيست و مربوط به همه 
مسلمانان است، بيايند و يك شعار واحد بدهند و از برادران و خواهران 

هاي خودمان هستند  ها بچه ها را با آغوش باز بپذيرند، چون آن خواهم كه آن مي
  .ها مسلمانند و تقصيري ندارند اين. ها علاقه داريم و ما به آن

بنابراين هم . شان صحيح است كنند روش احساسات تندي دارند و فكر مي
كنم كه در اجتماعات شركت كنند و هم به ملت توصيه  ها توصيه مي به آن

اگر : در قرآن كريم آمده است. ها را بپذيرند كنم كه با آغوش باز آن مي
يد با حكمت و منطق و با موعظه حسنه خواهيد گروهي را دعوت كنيد با مي

انقلاب اسلامي، (».كاري و فحش برخلاف نظر اسلام است كتك. دعوت بكنيد
1/10/59(  

  :گويد االله منتظري در ادامه مي آيت

كه با جامعه  جاي آن بينيم كه به هاي سياسي نيز مي گيري در مسائل و موضع«
اين همان چيزي . كنند ايت ميهاي كمونيستي حم از گروه  مسلمين كنار بيايند،

ها كافرند و ظاهراً  گفتم و شخص من نگفتم كه اين است كه من سابقاً هم مي
توصيه من به جوانان هواخواه مجاهدين كه . كسي هم اين را نگفته است

جوانان احساساتي و پاكي هم هستند اين است كه سعي كنند از جمع و جامعه 
البلاغه را  در نهج) ع(كلام مولا علي. ه نكنندجدا نشوند تا دشمنان سوء استفاد

شما بايد كه به جامعه بپيونديد و بپرهيزيد «به ياد داشته باشند كه فرموده است 
شيطان به او طمع . اگر كسي از جامعه دور شد» كه جدا شويد از ملت از اين

  )1/10/59انقلاب اسلامي، (».كند مي

تر گزارش ملاقات  كه پيش) مهورج  هوادار رئيس(روزنامه انقلاب اسلامي
جمهور با رهبر سازمان مجاهدين خلق را منتشر كرده بود پس از  رئيس

االله منتظري نظر ايشان درباره اين  اي با آيت انتخابات مجلس طي مصاحبه
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. سازمان را منعكس نمود كه در آن بر انحراف اين سازمان تأكيد شده بود

  :گويد االله منتظري مي آيت

اين .... هاي آقايان را مثل كتاب شناخت و تكامل و راه انبياء و كتابمن هم «
ها زياد  اقتصاد به زبان ساده و هم با افراد آن. ها را من نگاه كردم سري كتاب

يعني تماس داشتيم با هم و ) نه برخورد يعني جنگ(برخورد داشتيم در زندان
اي در حوزه قم  زهشايد تا اندا«ها را وقتي خواندم  من خلاصه اين كتاب

معروف باشم چون من در مسائل فلسفي آشنا هستم و من مدرس فلسفه بودم 
هاي آقايان زيربنايش كمونيستي محض  خلاصه ديدم كه اين كتاب» در قم

ها را طرح  ها دارند اين است و به قول بعضي رفقا همان مسائلي كه ماركسيست
در   ي كه هست لفظ خدا را مثلاًاند منتهي چيز كردند و قبول كردند و پذيرفته

ها تقريباً خيلي  گويند اين زدگي مي طور كه غرب اند و همان بالايش گذاشته
شان آن تعليمات غلطي بود كه  كمونيست زده بودند و آن اساس تعليمات

اين . ها از اين مسير به طرف ماركسيست بروند توان گفت پلي بود كه جوان مي
د علاوه بر اين كه تعليمات درستي نبود يك روشي تنها راجع به تعليمات بو
شان به نظر من روش صحيحي نبود همان اخلاقي كه  هم داشتند كه آن روش

كند و  گويند هدف وسيله را توجيه مي ها دارند، كه به اصطلاح مي ماركسيست
  .براي رسيدن به هدف به هر وسيله حاضرند متوسل بشوند

واقعاً هم . ها را بگويم افراد فاسدي بودند د آنخواهم تمام افرا البته من نمي
روي عشق به اسلام، علاقه   در زندان و هم در بيرون بسياري جواناني كه واقعاً

ها پيدا كرده بودند زياد بودند افراد  به مبارزه و اسلام رفته بودند گرايش به اين
و چهارتا كلمه  افتادند وقت مي كه نپخته بودند و خام بودند آن ولي از باب اين
كردند راه صحيح اسلام اين  كه خيال مي شنيدند مثل اين ها مي و اصطلاح از آن

ها با مبارزه سر و كار  چون شايد در بيرون با بعضي از روحانيون كه آن. است
ها هم  شان بود يا حالش را نداشتند و اين نداشتند و كنار بودند حالا يا سليقه

ها داشتند اين ناراحتي هم شايد موجب  از دست آنبرخورد داشتند و ناراحتي 
اي كه داشتند و يا يك حكومت اسلامي و يا  شد روي آن عشق و علاقه مي

حكومت حقي بيايد روي كار و جاي ديگري هم نداشتند ندائي هم نبود كه 
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هاي  جا يك گروه متشكلي هست، يك فلسفه ها ديدند كه آن بشنوند اين
برادران و خواهراني كه گول .... ند از افكار التقاطيواري هم درست كرد طوطي

توجه بكنيد كه . كنند كه راه راه حقي است ها را خوردند و خيال مي اين گروه
راه راه صحيحي نيست، مكتب، مكتب باطلي است، بالاخره مسائل فلسفي ! نه

  ...ايم ها مطالعه كرده را ما بيشتر از اين جوان

قبلاً عرض كردم من . گيري غلط است كنند نتيجه يگيري كه از آيات م نتيجه
وقتي ] را[، حتي يكي از بزرگان، سوره والعصر ]فهمم را نمي[ها  معني بعضي

آمده ترجمه بكند، گفته است، قسم به عصر، انا الانسان لفي خسر، انسان در 
كاري است الا الذين آمنو مگر كساني كه ايمان بياورند بعد گفته چون  زيان

ند ذكر نفرموده ايمان به چه چيز بياورند، بنابراين اگر فرض كنيد ايمان به خداو
ماترياليسم هم داشته باشد و برطبق عقيده ماترياليستي كاري را انجام بدهد، 

دانيم ايماني كه در قرآن است  اين شخص رستگار است، در صورتي كه ما مي
  )10/4/59، جمهوري اسلامي(».فقط ايمان به خدا و روز قيامت است

به صراحت سازمان  5/4/59االله خميني در ديدار با كارگران در تاريخ  آيت
  :مجاهدين خلق و فدائيان خلق را منافق خطاب كرد

ممكن است هي بگويم اسلام، هي بگويم فدائي اسلام و فدائي خلق و هي «
ها را بزنم لكن وقتي كه اعمال  اين حرف. بگويم مجاهد اسلام و مجاهد خلق

ن را شما ملاحظه بكنيد ببينيد كه از اول من مخالفت كردم، در هر جا تفنگ م
كشيدم و مخالفت كردم و هرجا بنا بود كه يك اصلاحي بشود، شما ديديد كه 
. من آمدم و مقابلش ايستادم و مشتم را گره كردم و تفنگم را كشيدم

مات اين هائي را كه در خدمت استعمار بود و جزء مه خواستند دانشگاه مي
مملكت است كه بايد دانشگاهش اصلاح بشود همچنين كه طرح اصلاح 

ها به ميان آمد، سنگربندي شد، در دانشگاه كه نگذارند اين كار بشود،  دانشگاه
ها، اما در خارج، دنبال اين  حالا هم باز پشت همان سنگرها، اما نه در دانشگاه

  .ن انقلاب فرهنگي بشودهستند كه نگذارند اين اصلاح فرهنگي بشود و اي

كه دست ديگران را از اين كشور كوتاه بكند ديديد كه در اين  براي اين
آمدند در بين شماها هي نطق كردند يا وسوسه كردند   سال و چندماه مرتباً يك
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كه ما  اي را وادار كردند به اعتصاب و امثال و ذالك به اسم اين يا يكدسته
در يك كشوري كار نكند و اعتصاب كند آن اگر كارگر . طرفدار شما هستيم

كه ما با شما موافقيم و مثلاً شما  ها كه به اسم اين رسد، اين كشور به هلاكت مي
خواهند براي شما دلسوزي به حسب واقع داشته  جور، نمي ها چه جور و آن چه

كنند و با اسم  هاي مملكت را فلج مي آيند و كارخانه باشند با اسم دلسوزي مي
كنند همين ها هستند كه وقتي  روند و كشاورزي را فلج مي وزي ميدلس

زنند، الآن هم باز دارند  كنند آتش مي شان را جمع مي هاي كشاورزها خرمن
بايد ...زنند اش را آتش مي زنند و اگر محافظت صحيح نشود، همه آتش مي

دفعش توانيد  تان را بشناسيد اگر نشناسيد نمي متوجه باشيد بايد شما دشمن
هائي هستند كه از روز اولي كه جمهوري اسلامي آمد توي  دشمن شما آن. كنيد

ها را آتش زدند و  و يا ريختند و صندوق!  كار يا تحريم كردند رأي دادن را
هائي كه جمهوري  اين. بعضي از صندوق ها را به آتش كشيدند و شكستند

اند،  وري اسلامي شدهاند طرفدار جمه اند حالا آمده اسلامي را تحريم كرده
آراي مردم را براي جمهوري اسلامي،   هاي زدند صندوق هائي كه آتش مي آن

ها در  ها چيست؟ آن بايد ما ببينيم كه عمل اين....اند اند طرفدار شده حالا آمده
ببين چه . ابن ملجم در پيشانيش آثار سجده بود. شان آثار سجده بود پيشاني

اسلام هميشه گرفتار يك چنين . آمده كه بكند با اين آثار سجده چه. كرد
ما در هر ..... خواستند اسلام را بكوبند مردمي بوده است كه با اسم اسلام مي

محمدرضا هم در . بينيم كه روحانيت هدف است شويم مي اي كه واقع مي قضيه
گفت كه عمال ارتجاع  ها را مي كرد، اين هائي كه كرده بود و مي نطق

  )5/4/59ري اسلامي، جمهو(».هستند

االله خميني روزنامه جمهوري اسلامي آخرين هشدار را  پس از سخنراني آيت
اين روزنامه به هواداران سازمان هشدار داد . به سازمان مجاهدين خلق داد

  :ببينيد. سرنوشت خوارج را پيش روي خود دارند

سخنان امام درست در زماني ايراد شد كه سازمان در اوج تبليغات «
هاي اصيل اسلامي و بالاخص  اش بود و پيش از گذشته افراد و جمعيت سياسي

ديگر » مجاهد«. هاي تند خويش قرار داده بود روحانيت مبارز را آماج حمله
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توانستند  ارگان يك سازمان التقاطي اسلامي نبود ضدانقلابيوني كه نمي
نقلاب بپذيرند آهنگي روحانيت متعهد را در ا اسلاميت انقلاب و به ويژه پيش

  ....هاي ديرينه خود يافتند را صافي عقده» مجاهد«نشريه 

به برادران و خواهراني كه صادقانه جهت تلاش در استقرار جمهوري .... 
دهيم كه لحظه انتخاب فرا  اند هشدار مي اسلامي و تداوم انقلاب به آنان پيوسته

نحوه عملكرد رسيده است و بايد به تجديدنظر اصولي در شيوه تفكر و 
سازمان دست زنند و تا فرصت باقي است از اين آزمون بزرگ پيروز به درآيند 
و همچنان از مركزيت سازمان بخواهند تا براي روشن نمودن مواضع خودشان 

االله منتظري در مقام پاسخگوئي حاضر شوند كه  در قبال پيام امام و سخنان آيت
موضع نفاق باقي بمانند سرنوشتي اگر با اتمام حجت امام خداي ناكرده در 

جمهوري اسلامي، (».بسيار خطرناك همچون خوارج را در پيش خواهند داشت
11/4/59(  

االله خميني با لحني ملايم از سازمان  جمهور نيز پس از هشدار آيت رئيس
وي . را كنار بگذارند) صدر به آن اتهام هميشگي بني(خواهد چماق زباني مي

اً با ديگر نهادها چون جهاد سازندگي و سپاه پاسداران كه سازمان فوق را تلويح
كند، او مانند هميشه اين  از نظر وي دچار خودسري هستند مقايسه مي

  :خواند ها را به بحث آزاد فرامي سازمان

زور (ها بحث آزاد را بپذيرند و تحميل كردن خود به زور بايد اين گروه«
ها  اما خودي. را بايد كنار بگذارند) ي استها زور تبليغات آن انواع دارد يكي از 

اي به اسم جهاد سازندگي  كه عده اين وي افزود مثلاً . بايد نظم را بپذيرند
شود و يا  خودشان حاكم مطلق باشند و كار بخواهند انجام بدهند اين نمي

اي در سپاه بخواهند در شهرهاي مختلف خودسري كنند و خودشان  كه عده اين
  .ها بايد در اين وسط تمام شود اين. شرع و حكومت بگذارند را جاي حاكم

وگو در پاسخ اين سئوال خبرنگار ما كه  صدر در ادامه اين گفت دكتر بني
پرسيد شما در سمينار انقلاب فرهنگي اسلامي دانشگاه ملي نيز گفتيد كه آقاي 

ذيرند پ ها غالباً بحث آزاد را نمي رجوي براي بحث آزاد حاضر شوند ولي اين
  :شوند، گفت و براي بحث حاضر نمي
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شود يعني بايد فقط چماق باشد؟ وي تأكيد كرد  جور كه نمي خوب، اين
بازي زير سر خودشان  پذيرند در واقع اين قضيه چماق كه بحث را نمي وقتي
ماند و آن اين كه  وقتي شما حاضر نيستي بحث كني راه حل ديگري مي. است

  )9/4/59انقلاب اسلامي، (».شود زور بزني، كار ديگري نمي

اي  جمهور طي جوابيه سازمان مجاهدين خلق در پاسخ به اظهارات رئيس
بار به ايشان پيشنهاد بحث  4خود را حامي بحث آزاد دانست و اعلام نمود 

هاي  سرچشمه«آزاد را داده و بارها به راديو و تلويزيون جهت روشن ساختن 
روزنامه . ولي پاسخ دريافت نكرده استاعلام آمادگي نموده » بازي چماق

انقلاب اسلامي با چاپ پاسخ سازمان مجاهدين خلق نظرات خود به شرح زير 
  :را اعلام نمود

كشي، برهم زدن  صدر در مورد چماق كه موضع بني با توجه به اين«
هاي قانوني و شناخته شده در قانون اساسي جمهوري  ها، تأمين آزادي ميتينگ

كاملاً روشن است و بارها و بارها اين مواضع را صريح و ... و اسلامي ايران
اي براي فرار از موضوع  آشكار اعلام داشته است، پيش كشيدن چنين مسئله

دليل ديگر، چهار بار يادآوري «جملات مبهمي مانند . اصلي طرح شده است
هم چيزي را روشن » صدر شده بود است كه در همين رابطه به آقاي بني

جا است كه آيا شما حاضريد براي بحث آزاد درباره  اصل قضيه اين. ندك نمي
هاي شما از اسلام عموماً و مواردي خاص كه  تفكرات ايدئولوژيك و برداشت

صدر  در سمينار انقلاب فرهنگي اسلامي در دانشگاه ملي از طرف آقاي بني
حضور و مطرح شد خصوصاً به بحث آزاد در محيطي كاملاً امن و آسوده و با 

قضاوت ملت ايران كه از تلويزيون پخش شود شركت كنيد يا نه؟ بهانه قرار 
شود براي گريز از بحث آزاد نيز روش  ها مي دادن حملاتي كه به ميتينگ

  .اي نيست ناشناخته

كنيم كه فرار مجاهدين خلق از بحث آزاد چيزي جز شركت در  تأكيد مي
. ن مسائل اساسي در ابهام نيستافزودن به جو خشونت و قهر و باقي گذارد

كشي  توان گفت مجاهدين منافع خود را در ادامه چماق كه حداقل مي نتيجه آن
  )11/4/59انقلاب اسلامي، (».دانند و عدم روي آوردن به بحث آزاد مي
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در عين حالي كه اعضاي رده پايين حزب جمهوري اسلامي و مسئولين 
رده بالاي حزب چون حسن  روزنامه جمهوري اسلامي حتي برخي عناصر

واسطه ارتباط با مجاهدين خلق و به حضور پذيرفتن  جمهور به آيت از رئيس
منعكس كننده (كردند، ناگاه روزنامه انقلاب اسلامي سران آن انتقاد مي

اي طولاني مجاهدين را به انحراف از  طي مقاله) جمهور هاي رئيس ديدگاه
طلبي و  قدرت  ت بودن، انحصارطلبي،اسلام راستين، التقاطي بودن، ماركسيس

اتهامات   سازد و دقيقاً گرايش به زور براي تصاحب قدرت سياسي متهم مي
كند و در اين افشاگري عليه  حزب جمهوري به اين سازمان را تكرار مي

ليكن با اين تفاوت كه به جاي تهديد، مشفقانه . كند سازمان با آنان مشاركت مي
. خواهد، در روش و منش سياسي خود تجديدنظر كنند يها م آن  و ناصحانه از

  :نويسد الهدي در اين مقاله چنين مي احمد علم

انتظار طبيعي مردم از مجاهدين اين   در آغاز، يعني بعد از پيروزي انقلاب،«
بود كه براي رعايت ادب مبارزه و آئين فتوت هم كه شده، وقتي كه انقلاب 

ب برسند و سلاح خود را ببوسند و بر زمين پيروز شد، به خدمت رهبر انقلا
اي از كار از پيشگاه  بگذارند و در باب انحلال يا ابقاي خود و گرفتن گوشه

كه به  مگر اين. اخلاق و ادب اسلامي يعني همين. امام كسب تكليف كنند
باري جواني و جويايي نام و . اخلاق و اسلامي ديگر متخلق و متمسك باشند

ب يعني بيم از دست دادن تشخص خود و همرنگ يك وسوسه نامطلو
  .ها افتادن، اجازه نداد جماعت شدن و رفته رفته از سر زبان

اي  كار را كردند و نه راه ميانه چقدر جاي تعجب و تأسف است كه نه اين
ترين  آيا اين يكي از تلخ. در پيش گرفتند بلكه از همان اول به سيم آخر زدند

هاي  ان نيست كه يكي از مبرزترين و مبارزترين گروهطنزهاي تاريخ معاصر اير
جاي حفظ راه و رسم انقلابي پيشين خود، ماجراجويي و  سياسي، به

پسندانه و  پرخاشگري پيشه كند و در برابر انقلاب، موضع غيردوستانه و دشمن
غيرسازنده بگيرد و نيروي عظيمي را با شعر و شعار عاطل نگه دارد و بذر 

ويژه نوجوانان بپاشد، و به قول  كفران نعمت در دل مردمان و به اعتقادي و بي
يكي از منتقدان حفظ پيشبرد سازمان خود را به هر قيمت بر حفظ و تداوم 
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اند كه  جا در خودبيني خود فرو رفته مجاهدين تا بدان. انقلاب ترجيح نهد
رود بيراهه گويند يا بايد انقلاب به راه ما برود يا به هر راهي كه ب گويي مي

  !رود مي

توانست متوسل به سركوب  خواست و حتي نمي دولت به چندين علت نمي
كه به حد كافي به مردم متكي بود و  نخست اين. علني يا غيرعلني آنان شود

كه خود را در اين امر يعني  ديگر اين. تر از آن بود كه نگران شود پشت گرم
دانست كه  قي و ايماني، ميدانست، و گذشته از منع اخلا سركوب محق نمي

سركوب ناحق، بيهوده چهره خودش را مخدوش و چهره مخالفان را مظلوم 
  .جلوه خواهد داد و اين در هر حال نقض غرض بود

كه دولت پي برده بود كه قشرهاي بسياري از مردم نيز با  تر اين ديگر و مهم
ندان طبيعي و نظر و اختلاف عقيده دارند و اين اختلاف چ مجاهدين اختلاف

  .خودجوش است كه حاجت به دامن زدن ندارد

  كنند در ميان مردم عادي، يعني خارج از دولت، اگر مجاهدين فكر مي
مخالفان عادي  رغم اين اشتباه يا تجاهل، علي. كنند مخالفي ندارند اشتباه مي

جا جز از ناحيه عقيده و ايمان خويش تحريك  اند و از هيچ مجاهدين فراوان
  .اند دهنش

اينان هم از استحقار پيدا و پنهان مجاهدين نسبت به رهبر انقلاب و 
دار است و هم از نظر  شان جريحه عواطف) همچون پاسداران(نهادهاي انقلابي

پرستانه مجاهدين را كه در نهايت، دنيا را بر  توانند ايمان علم غيرت مذهبي نمي
ز ترموديناميك خواندن، و از آخرت مقدم دانستن، و به قول يكي از ظرفا نما

البلاغه پرده استتاري بر افكار داروين و آثار اوبارين كشيدن است، تحمل  نهج
  .كنند

نگارنده خود به يكي از دوستاني كه بعدها معلوم شد از هواخواهان يا 
درست » تكامل الهي«شد كه  احتمالاً از اعضاي مجاهدين است، بارها متذكر مي

درست است، ولي ايشان تكامل را براي ذات » مال الهيك«نيست و به جايش 
  !...دانست تر از كمال مي خداوندي زيبنده
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تر از بقيه مسلمانان جلوه دهند؟ اهتمام  »راستين«كوشند خود را  ثانياً چرا مي
پسند ساختن اسلام، اگر هم تحت تأثير  سازي و امروزه مجاهدين در نوين
 –اتخذ الهه هواه و اضله االله علي علم  افرايت من(گرايي ماركسيسم و علم

نباشد، حاكي و ناشي از نشناختن و كم شناختن و بدشناختن اسلام ) 23الجاثيه 
  .است

اگر اين سازمان يك سازمان جدي بود و فقط تكيه بر احساسات نوجوانانه 
بر اثر اين همه نوسان و ندانم كاري   نداشت و حساب و كتابي در كارش بود،

ولي اين سازمان . يافت پاشيد يا تا حد انحلال انشعاب مي ه از درون مييا بالمر
بيشتر به يك سازمان پيشاهنگي شباهت   كه پس از وداع با گذشته درخشانش،

كه بيش از هر چيز حس ماجراجويي و تجري  –روي  دارد، همواره از چپ
كاري  ي و ندانمبرنامگ اي بر سر اشتباهات و بي پرده –كند  نوجوانانه را ارضا مي

  .خود كشيده است

جهت  گرايي بي حساب و بي كه همانا پرخاشگري و مخالفت» روي چپ«
پشتوانه چاپ كردن و با حجم عظيم به بازار  است، درست مانند اسكناس بي

تزريق كردن است كه اگر در بعضي موارد تأثير ظاهراً مثبت و آني داشته باشد 
  .كند سازد يا تسريع مي را برملا ميدر درازمدت فقط ورشكستگي نهاني 

) يعني مخالفان انقلاب(داند چه بسيار از مخالفان آيا سازمان مجاهدين نمي

سازد كه بر طبق اصول  كند و هواخواه خود مي را به خود جذب مي
گونه مخالفان است،  ناپذير اين ايدئولوژيك خود سازمان نخستين دشمن آشتي

اي كه هم از جرگه اشرار و هم از زمره  داده از از دستمخالفان امتي. يا بايد باشد 
از اعتصاب كه در   گيراني كه براي مطامع شخصي خود، چرا باج. اشراف سابقند

جاي خود از ابزارهاي مقدس مبارزه و احقاق حق بوده است، سوءاستفاده 
  ...بايد بتوانند خود را به اين سازمان بچسبانند. كنند مي

كه بايد  كه بايد و چندآن اگر اسلام را چنان. است حالا نقل مجاهدين
هاي فكري دنيوي  كاري و پيوند زدنش را با تحفه شناختند، زهره دست مي

اولئك الذين اشتروا اضلاله بالهدي فما ربحت تجارتهم و (داشتند غرب نمي
  )16بقره،  –ماكانوا مهتدين 
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دهد  ارشان اين اجازه را نميكه رفتار و آث ،را منكرند » التقاط«اما اگر اصولاً 
شان مانند اسلام ساير  كه اسلام چرا از اين. شان با ديگران فرق دارد چرا اسلام ،

آيا هرگز در آيات اوايل سوره بقره . شوند مسلمانان باشد نگران و ناراضي مي
  :اند تأمل كرده

حال  به خدا و روز قيامت و. ايم و گروهي از مردم گويند كه ما ايمان آورده«
خواهند تا خداي و اهل ايمان را فريب دهند و حال . اند كه ايمان نياورده آن
هاي آنان مريض است  دل. دانند كه فريب ندهند مگر خود را و اين را نمي آن

ها راست عذاب دردناك، بدين سبب كه  پس خدا بر مرض ايشان بيفزايد و آن
در زمين فساد مكنيد پاسخ و چون مؤمنان آنان را گويند كه . گويند دروغ مي

آگاه باشيد كه ايشان مفسدند ولي خود . دهند كه ما كار به صلاح كنيم
  )1/5/59انقلاب اسلامي، (»».دانند نمي

روزنامه انقلاب اسلامي از سوي ديگر اقدامات خودسرانه جريان سياسي 
درست يك ماه بعد . كند مخالف را در حمله به مراكز اين سازمان محكوم مي

خواهي هواداران سازمان مجاهدين خلق را كه  زنامه انقلاب اسلامي تظلمرو
فروشي مربوط به هواداران سازمان در  نسبت به حمله و به آتش كشيدن كتاب
  :تر نوشت بم معترض بودند را انتشار داد، اما پيش

باز هم لازم است تأكيد كنيم دفاع از قانون اساسي و قوانين جمهوري «
براي جلوگيري از محيط هرج و مرج و اغتشاش به معناي  اسلامي و كوشش

انقلاب (».ها نبوده و نيست دفاع از مواضع سياسي، ايدئولوژيك احزاب و گروه
  )29/5/59اسلامي، 

و در ادامه نامه هواداران سازمان را آورد كه در آن از دادستان بم به علت 
روزنامه تصويرنامه و كه  جالب آن. توجهي به شكايت آنان گلايه شده بود بي

  :پاورقي آن را چاپ نمود تا صحت گفتار مدعيان به نحوي ثابت شود

جا بد نيست يك نمونة مستند از نحوة برخورد برخي نهادهاي  در اين«
انجمن جوانان . رسمي را با اين قبيل تجاوزات، به محضر دادستان تقديم كنيم

فروشي اين  كه محل كتاب ايناز  )»مجاهدين خلق«هوادار (مسلمان شهرستان بم 
انجمن مورد حمله و تخريب و غارت قرار گرفته به رئيس دادگاه انقلاب، 
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در نظام جمهوري اسلامي هيچ حقي ولو «اند كه  اند و اظهار كرده شكايت برده
ليكن رياست دادگاه انقلاب در ذيل شكايت . »حق كافري نبايد ضايع گردد

به فرمان حضرت امام خميني » مجاهدين خلق« اند كه ها مرقوم فرموده نامة آن
گونه احترام مالي ندارند، بلكه جاني هم ندارند،  هيچ. مرتدين و از كفار بدترند

  )همان(»!ها وقعي نگذارد لذا دادگاه انقلاب اسلامي به شكايت دروغي آن

جمهور چه اهدافي  گونه مطالب در روزنامه منتسب به رئيس كه چاپ اين اين
كه نشان دهد در كشور قانون  اين. توان حدس زد كرد دشوار مي مي را دنبال

اي وجود دارد يا  شود و خودسري و هرج و مرج و برخورد سليقه اجرا نمي
اند و شب و روز در معرض  كه هواداران سازمان مجاهدين مظلوم واقع شده اين

پراكندگي  در هر حال به علت. دار قرار دارند حمله افراد موسوم به گروه چماق
بسيار مطالب مربوط به مجاهدين خلق و محدود بودن آن به يك يا دو مورد 
بسيار مختصر در ماه اين روزنامه مطلب چنداني از سازمان مجاهدين منتشر 

. اي سازماني ولو بسيار مختصر را از آن تشخيص داد ساخت تا بتوان رابطه نمي

اند و اثبات نفوذ سازمان در  هها در اين مورد بسيار نابسند به هر حال داده
  . روزنامه انقلاب اسلامي غيرقابل اثبات است

جمهور با مجلس و حزب  و همزمان با اختلاف رئيس 1359در شهريور ماه 
جمهور را  وزير، انتقادات جرايد رقيب، رئيس جمهوري بر سر انتخاب نخست

ستقبال ايشان اين مطلب كه افرادي كه به ا. به پاسخگويي مجبور ساخت
نشينند به مجاهدين خلق  آيند يا پاي سخنراني وي مي جمهور مي رئيس
  :كند دانسته و آن را رد مي» برچسب«اند را يك  وابسته

شان به نفع  شوند، هر وقت شعارهاي اگر اين انبوه مردم كه جمع مي«
و وقتي كه چند نفر و » ضد خط امامند«و » مجاهد خلق«ها  نبود، اين» آقايان«

ها  اين. شعار دادند» آقايان«ه اقليتي كه در يك جا جمع شوند باب طبع گرو
اين درست همان فسادي است كه ما بايد از آن پرهيز ! شوند؟ مي» خط امام«

هاي عظيمي  كه ملتي جمع بشوند و توده اين. كنيم و اين بدترين فسادها است
آيا ما اصرار داريم ! ها ضد خط امامند؟ و شما بگوئيد كه همه اين  فرياد بزنند،
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انقلاب اسلامي، (»!كه مردم را به تدريج از اسلام و حكومت اسلام بيزار بكنيم؟
10/6/59(  

جمهور در تعيين  مشخص بود به تدريج پس از عدم موفقيت رئيس
وزير دلخواه خود، اختلاف وي با حزب جمهوري و تمايلش به  نخست

ور چون مجاهدين خلق كه جمه گويا رئيس. مجاهدين خلق بيشتر شده است
اما وي . خواند به نتيجه مشابهي رسيده بود حزب جمهوري را انحصارطلب مي

  .كرد در ظاهر تمايلش به آنان را تكذيب مي

جمهور انتساب حاميان خود به سازمان مجاهدين خلق و فدائيان خلق  رئيس
شايعات گونه  كند و اين ها را دو گروه كوچك خطاب مي را دروغ خوانده و آن

  :داند جمهور مي اي در جهت تخريب وجهه رئيس را برنامه

مجاهدان و فدائيان : اند كه ها راه افتاده كه اين بداخلاق اما در مورد اين«
به او گفتم ما به فردوس » كنيم صدر حمايتت مي بني«دهند  هستند كه شعار مي

جا  نهائي كه اهل آنرفتيم به طبس رفتيم به گناباد رفتيم و تمام مردم به گفته آ
ها  جا حاضر بودند، حتي از روستاها و نقاط ديگر هم آمده بودند، اين بودند، آن

اند شما  همه اگر مجاهد و فدائي باشند، پس تمام ملت مجاهد و فدائي شده
كنيد؟ و چرا براي ضايع كردن احساسات و عواطف  چگونه حكومت مي

ها را بياورند و  لاق باشند كه آناي تا اين حد بداخ صميمانه يك ملتي، عده
نسبت بدهند به يك اقليت بسيار كوچكي در جامعه كه عواقب اين نسبت 

  .ها از نظر حال و آينده ايران بسيار خطرناك است دادن

شان سرنوشت  ها براي ولي متأسفانه آنهائي كه روش تخريبي دارند، آن
خواهند و  رت ميقد. انقلاب، سرنوشت اسلام و سرنوشت كشور مطرح نيست

براي قدرت به دست آوردن بايد خراب كرد و براي خراب كردن همين 
دهم كه به  ها اطمينان مي كنند بايد به كار برد، اما من به آن ها را خيال مي روش

لحاظ دركي كه دارند و شناختي كه از اسلام به عنوان يك نظام دارم با كمك 
دانم و اميدوارم  هاي تخريبي را مي شهاي قرآني، نحوه برخورد با اين رو روش

  )11/6/59انقلاب اسلامي، (».ها بشوم كه مانع از اثربخشي اين روش
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چند  1359جمهور در كارنامه روزانه يكي از روزهاي اواخر شهريور  رئيس
روز مانده به آغاز جنگ از مكالمه تلفني خود با مسعود رجوي در مورد ادعاي 

مبني بر مداخله سازمان مجاهدين خلق در  )هاشمي رفسنجاني(رئيس مجلس
او به احتمال سوء استفاده . گويد سخن مي 59كودتاي نافرجام ارديبهشت 

جمهور و سازمان مجاهدين خلق اشاره نموده  جريان رقيب از ارتباط بين رئيس
و ديگري را به  )سازمان مجاهدين خلق(و هر دو سو را يكي به دليل التقاط

حزب جمهوري و جريان (يا همان فلسفه ارسطويي دليل گرايش به زور
وگو به روش  وي بهترين روش را گفت. دهد مورد انتقاد قرار مي  )همسو

  :داند علمي مي –انديشه اسلامي 

اجازه دادم كه وصل . خواهد با شما صحبت كند بعد گفتند آقاي رجوي مي«
گفت كه با رئيس مجلس صحبت كرده درباره . كنند و صحبت بكند

هائي كه در مجلس شده درخصوص مشاركت مجاهدين خلق در  صحبت
كودتاي نافرجام و گفت كه به رئيس مجلس گفته است كه ما به موقع به 

جمهوري گزارش كتبي داديم و اين گزارش موجود است چطور ما را  رئيس
كه ما در اين كودتا دخالت يا دست داشتيم و گفت كه  كنند به اين متهم مي

كنيد و  جمهوري مراجعه نمي گفته است كه چرا به خود رئيس رئيس مجلس
ايد و لابد براي همين  كنم كه شما گزارش فرستاده من گفتم بله من تصديق مي
اندازند اين هم دليل  كردم بعد بوق و كرنا راه مي است كه اگر من تصديق مي

يد بگويم آمد من با هر حال حالا كه اين مناسبت پيش ديگر بر همكاري ولي به 
طور كه در بهشت زهرا گفتم در فرداي سقوط رژيم جمهوري هيچ  همان

گروهي نمي تواند به خود نويد كمترين امكاني را بدهد و معناي اين سقوط، 
هاي  خارج شدن مردم است از صحنه، وقتي مردم از صحنه خارج شدند گروه

چه برسد به مانند توانائي زنده ماندن را هم ندارند  كوچكي كه باقي مي
كه من وقتي هم در اروپا بودم با  بنابراين با توجه به اين. حكومت كردن

كردم و بعد هم  خواندم و انتقاد مي هاي اين سازمان در برخورد بودم، مي نوشته
رسد كه انديشه  كه به ايران آمدم و به همين روش ادامه دادم به نظر من مي

واقعي است و بايد از هرگونه  انديشه علمي است كه علم  اسلامي خالص،
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ها هم كه فلسفه ارسطويي را  از هر سو به گمان من آن. التقاط خودداري كرد
ها  و اين. ها هم اهل انتقادند اند آن اند و اساس قرار داده وارد اسلام كرده

اي است  مسئله. اي نيست كه از راه زور و زد و خورد و چماق حل بشود مسئله
  )7/7/59انقلاب اسلامي، (».شود د حل ميكه از راه بحث آزا

اي با روزنامه انقلاب  مسعود رجوي جريان اين مكالمه تلفني را طي مصاحبه
جمهور به وي گفته است در مقابل  كند رئيس او ادعا مي. دهد اسلامي شرح مي

  :ها مقاومت كنيد قانوني بي

به ما حق  اگر صداقتي در كار است و اصولاً كارها بر مبناي اسلام هست«
مان را  هاي هاي ديگر حرف دادند كه متقابلاً از راديو و تلويزيون و يا ارگان مي

به همين دليل با مقامات تماس گرفتم كه فردا ميتينگي . به اطلاع مردم برسانيم
داشته باشيم و اين مطلب را به طور علني به مردم برسانيم، مطابق معمول 

جمهور صحبت  تلفني با رئيس. دادند مخالفت شد چون احتمال درگيري مي
كردم و ايشان تازه از مسافرت برگشته بودند و خبر نداشتند و چون ما جريان 
كودتاي اخير را مانند نمونه اي در آذرماه گذشته اطلاع داده بوديم و به 

جمهوري و دفتر امام نوشته بوديم گفتند كه بگوئيد كه قبلاً كتباً به من  رياست
من هم كه قبلاً گفتم و در روزنامه انقلاب اسلامي هم اشاره كرده  ايد و نوشته

بودند من گفتم تكليف ما با اين اوضاع چيست و در شرايطي كه قرار است 
برادر اسيرمان محمدرضا سعادتي به عنوان جاسوس شوروي محاكمه شود و 

شويم بالاخره كدامش  امروز ما به عنوان همكار كودتاي آمريكا معرفي مي
درست است در يك لحظه هم جاسوس شوروي بود و هم در كودتاي 

. قانوني مقاومت كنيد آمريكائي دست داشت؟ ايشان به من گفتند در مقابل بي

هاي افسر ضدانقلابي با كمال تأسف آقاي  دانيد پس از حرف طور كه مي همان
قي البته كمتر مجاهد خل. غفاري در مجلس تلويحاً تقاضاي اعدام من را كرد

براي ما شهادت كمال مطلوب . است كه آرزوي مرگ در بستر داشته باشد
تن از برادران و خواهران كه در چند ماه  20وانگهي خون من از خون . است

. تر نيست جمله به تحريك آقاي غفاري به شهادت رسيدند رنگين اخير من

احزاب وقتي آقاي غفاري به رغم تكيه زدن بر كرسي مجلس در تسخير مراكز 
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خواهيم  گويد ما مي كنند و صراحتاً مي ها برخلاف قانون شركت مي و گروه
بازي دربياوريم و ديكتاتوري ملاتاريا راه بياندازيم پس بنابراين ما هم  فاشيست
  )25/6/59انقلاب اسلامي، (».ايم كنيم براي شهادت آماده اعلام مي

ه طور متوالي با سران هايي كه ب روزنامه انقلاب اسلامي طي سلسله مصاحبه
ها و احزاب سياسي انجام داده بود مسئله آزادي احزاب و آزادي بيان پس  گروه

جمله از مسعود رجوي  از پيروزي انقلاب را مورد بررسي قرار داد و از آن
رهبر مجاهدين نيز خواستار مصاحبه شد، كه وي آن را به موسي خياباني نفر 

نامه متن مصاحبه طولاني با موسي خياباني را اين روز. دوم سازمان ارجاع داد
آزادي بيان و آزادي احزاب سياسي از نظر موسي . در يك شماره درج كرد

اي  شود عده وي يادآور مي. خياباني دو ركن آزادي سياسي مردم است
  :هاي سياسي مردم را تعطيل كنند انحصارطلب و مرتجع درصدد هستند آزادي

مانده و انحصارطلب و مستبد بر اريكه  ن عقباي كه يك جريا در جامعه«
قدرت تكيه زده و مانع حضور فعال و مشاركت مردم و ديگر جريان ها در 

كند تمام  عرصه مبارزه سياسي و اجتماعي گردد، چنين جرياني سعي مي
هاي خود  هاي حيات و حركت اجتماعي را در جهت منافع و خواست زمينه

. زند اصي را هم ايجاد كرده و بدان دامن ميسمت بدهد و در نتيجه فرهنگ خ

كار گرفتن  چه فرهنگ به طور كلي و چه فرهنگ سياسي، همچنين جرياني با به
انحصاري تمام وسايل ارتباط جمعي فرهنگي و تبليغاتي، و در چارچوب 

نظرانه و عقب مانده و محدود خود، كالاهاي پوسيده و  ها و منافع تنگ ديدگاه
ها و  ترين ارزش عالي. دهد رقيب به خورد مردم مي بازاري بي كهنه خود را در

هائي قشري  سازد و برداشت ها و حقايق را از محتواي اصيل خود تهي مي آرمان
كند و فرهنگ انقلابي را نيز لوث و مبتذل  و ارتجاعي را جايگزين آن مي

  .كند مي

شود و هاي سياسي سلب  حال معلوم است كه اگر آزادي احزاب و جمعيت
قول شما تعدد احزاب را ممنوع كنند معني اين چيزي جز انكار حق ديگران  به

از طرف يك قشر و گروه معين اجتماعي نيست و در اين صورت خطرات 
توان گفت كه يك گروه  و در اين صورت مي. بسيار زيادي در كمين است
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كتاتوري معين با انحصارطلبي و ايجاد اختناق و حركت به سمت استبداد و دي
هاي مختلف جامعه را از  آميز بين اقشار و گروه امكان حركت و مبارزه مسالمت

و بديهي است جامعه را در جهت برخوردها و مبارزات قهرآميز . برد بين مي
  )12/12/59انقلاب اسلامي،(».پيش خواهد برد

  

  تسليح

 يكي از اتهامات كمتر شنيده شده مربوط به تسليح سازمان مجاهدين خلق
ها براي چيزي  صدر با آن اين به معناي تباني بني. جمهور است توسط رئيس

براي اين موضوع نيازمند . شبيه كودتا براي براندازي قدرت روحانيون بود
اما اسناد و مدارك مدعيان جهت اثبات چنين اتهامي . مدارك معتبر هستيم

ارد كه پيش از در مقابل شواهد فراواني وجود د. بسيار ناكافي و محدود است
ها توسط اعضاي  ها توسط مردم بسياري از سلاح اين و در هنگام اشغال پادگان

از جمله كساني كه . شدند هاي تيمي امن نگهداري مي سازمان خارج و در خانه
رضا اسلامي از  كند علي صدر اشاره مي به تسليح مجاهدين خلق توسط بني

او معتقد است . اسلامي استهاي نزديك به مؤتلفه و حزب جمهوري  چهره
هاي خريداري شده براي مجاهدين خلق را به نام گارد  صدر سلاح بني

  .جمهوري از خارج وارد كرده است رياست

هايي را خالي كرد كه  هواپيمايي محموله. من آن موقع در دادستاني بودم«
من نماينده شهيد قدوسي در گمرك فرودگاه بودم و ديدم كه . مشكوك بود

هاي بزرگ محتوي  چيزهايي آمده است، بررسي كرديم و ديديم جعبه
كه آن موقع ايران اسلحه كلاشينكوف  هاي كلاشينكوف است، در حالي اسلحه

  .نداشت و اسلحه سازماني ارتش نبود

دانستيم، ولي فابريك و آكبند بودند و يك چمدان هم اسلحه  ما مبدأ را نمي
. خورد هاي روسي و بلوك شرق مي لاحكمري ماكاروف بود كه بيشتر به س

جا بود كه در اين چمدان كه پر از اسلحه ماكاروف بود، تعدادي هم  جالب اين
ها را مصادره كرديم و به دادستاني  ما رفتيم و اين. كن گذاشته بودند صداخفه

صدر نامه  در آن موقع بني. 59يا  58سال. هم ايجاد شد  برديم و يك درگيري
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جمهوري بوده، يعني چه  ها براي گارد رياست سلحهداد كه اين ا
اما نكته اين است كه گارد براي حفظ يك ! بله) مجاهدين خلق(كساني؟

خواهد؟ معلوم  كن را براي چه مي بندد، صداخفه شخصيت، اسلحه را از رو مي
هايي داشتند كه بعد هم مجاهدين خلق ادامه  ها براي ترورها برنامه بود كه اين

خواهم اين نكته را عرض كنم كه  مي. جا مصادره شد الحمدالله در آن دادند كه
صدر هم نامه داد و  بني. بعد گفتند كه ما را تسليح كنيد. به تدريج پيش آمدند

در خاطرات . اتفاقاً در يكي از بيانات امام هم هست! ها را تسليح كنيد گفت اين
صدر  ودند، امام از بنياي كه خدمت امام ب آقاي هاشمي هم آمده كه در جلسه

براي حفظ «: و او جواب داده بود» ايد؟ ها را مسلح كرده شما اين«: پرسيدند
پس . »شما حق نداريد و اين كار خلاف است«: امام فرمودند. »خودشان است

تر شد تا رسيد به  تر و مستحكم تر و منسجم ها به تدريج نزديك پيوند اين
اد كه تظاهرات شد و مجاهدين بيانيه خرد 25صدر و حتي  جريان عزل بني

جمهور در خطر است و  جان رئيس«: ها ريختند و گفتند دادند و در خيابان
تر شده  دهد كه پيوندها قوي ها نشان مي اين. »مردم بياييد و حمايت كنيد

  )5/5/92رجا نيوز، (».است

ه رضا اسلامي به تسليح مجاهدين خلق نامه مسعود رجوي ب شايد اشاره علي
صدر براي استفاده از حق حمل سلاح يا داشتن محافظ براي مراقبت از  بني

خود و چهارنفر از عناصر اصلي سازمان مجاهدين خلق است، كه تصوير نامه 
هر دو . عبدالحميد ديالمه عيناً درج شده است» خلافت دائمي«وي در كتاب 

ها  ادگانرغم غارت اسلحه پ جمهور علي كه رئيس محل ترديد است هم اين
توسط نيروهاي شبه نظامي از جمله مجاهدين خلق، كه مورد تأكيد جناح 

كه  ها سلاح تأمين كند و هم اين رقيب هم هست، بخواهد از خارج براي آن
سازماني مسلح در اين حد و اندازه محتاج گرفتن مجوز حمل سلاح براي 

و آخري  اند، هر دو مبهم. محفاظت شخصي رهبر و عناصر اصلي خود باشد
  .بيشتر شبيه ايفاي نقش فردي قانونمند در يك نمايش

  :جمهور به شرح زير است متن نامه مسعود رجوي و پاسخ رئيس

  جمهور و فرمانده كل قوا صدر رياست جناب آقاي بني«
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خاطر كثرت مشكلات و خطرات و ايمني كه متوجه جان و  محترماً به
شمچي، موسي خياباني، عباس جانبان مسعود رجوي، مهدي ابري سلامتي اين

جانبان هر يك يا يك  داوري، علي زركش است، متمني است مجاز فرمائيد اين
. برادر و يا يك نفر محافظ حق حمل سلاح براي حفاظت شخصي داشته باشيم

  .جمهوري تقديم شده است البته مدارك مخاطرات مزبور قبلاً به دفتر رياست

  مسعود رجوي –با تشكر 

  :جمهور ذيل نامه پاسخ رئيس

  )21/1/59-تاريخ (» صدر ابوالحسن بني. شود موافقت مي

دهد كه در آن هنگام هنوز اختلافات بين جريان مذهبي  تاريخ نامه نشان مي
صدر به حدي نبوده است كه نياز به  و سازمان مجاهدين و از سويي با بني

  .تسليح داشته باشند

سليح مجاهدين خلق توسط رضا اسلامي در مورد ت برخلاف ادعاي علي
ها كه طبق نامه جهت چهار نفر يا چهار محافظ قرار  جمهور اين سلاح رئيس

ها  هاي انقلاب طي فرآيند قانوني به آن بايد توسط كميته بوده تحويل شود مي
آن دوره در   هاي انقلاب در عزت شاهي عضو مركزي كميته. داده شود

عضاي مركزي سازمان مجاهدين خاطرات خود مراحل دريافت سلاح توسط ا
  :دهد خلق كه بيشتر از چند نفر نبودند را شرح مي

هاي سياسي نيز براي رسيدن به اهداف خود به اسلحه نياز  بعضي گروه«
كردند به هر نحوي كه شده مجوز حمل سلاح را از كميته  داشتند، لذا سعي مي

خط دادند  ند و دستكني نامه نوشت صدر و هم مهدوي به ياد دارم بني. بگيرند
شان، كارت حمل سلاح  كه شما به كادرهاي مركزي مجاهدين و محافظين

  .ها را دارم خط من اين دست. بدهيد

! نه: اول گفتيم. چه موجوداتي هستند ]مجاهدين[ها دانستم كه اين من مي

اين آقايان . دهيم، منتها طبق ضوابط اما چون اصرار زياد بود گفتيم مي! شود نمي
بايد بيايند آدرس خانه، مشخصات، آدرس محل استقرار و كارشان را  اول

ضامن نيز بايد كارمند دولت يا كاسب با جواز . بدهند و ضامن هم داشته باشند
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تا هر وقت ما با اين آقايان كار داشتيم بتوانيم از طريق آدرس، . كسب باشد
  .شان كنيم مشخصات و اگر نشد از طريق ضامن، پيداي

سير . قيمتي به دست آوريم ها اطلاعات ذي توانستيم از آن تيب ميبدين تر
ها اسامي كميته مركزي سازمان را به وزارت  گونه بود كه بايد آن كار بدين

كردند و به ازاي هر يك نفر از كميته مركزي يك محافظ نيز  كشور اعلام مي
  )1393شاهي، (».كردند معرفي مي

مجوزي براي دريافت سلاح براي مجاهدين دهد كه اصولاً هيچ  او ادامه مي
اين ادعا با ادعاهاي . ها منتفي شد خلق صادر نشد و مسئله تحويل سلاح به آن

. جمهور آشكارا مغايرت دارد قبلي در مورد تسليح مجاهدين خلق توسط رئيس

  :ببينيد

ها نداديم، تا  چند ماه بدين ترتيب سپري شد و حتي يك كارت هم به آن«
ديگر   تغيير اوضاع و شرايط و كشيده شدن كار به جاهاي باريك، كه با اين

  )همان(».ها منتفي شد صدور كارت براي آن

رسد در  بنابراين با توجه به گرايش عزت شاهي به جريان مذهبي، به نظر مي
مورد تسليح سازمان اتفاق نظر قابل توجهي حتي در ميان مخالفين اولين 

  .جمهور نيز وجود ندارد رئيس

  

  ائتلاف

طور قطع روي آراء  آموخته اروپا و كشور فرانسه بود به صدر دانش كه بني اين
خواهانه وي  هاي آزادي بسياري از ديدگاه. و افكارش تأثيرگذار بوده است

هاي دانشجويي فرانسه و اروپا  و جنبش 1970و  1960تحت تأثير وقايع دهه 
ي بود كه به شدت از انديشه از طرفي خود كشور فرانسه مهد روشنفكران. بود

  .كردند آزادي بيان و عمل حمايت مي

صدر غالب  بني) خواهي آزادي(ها و احزاب ديدگاه ليبرالي در رابطه با گروه
ها و آراء خود  ها بايد براي بيان ديدگاه او معتقد بود تمام احزاب و گروه. بود

ها چه از نظر  هگرچه خود او به شدت با برخي گرو. محيطي امن داشته باشند
تئوريك و چه در عرصه عمل مخالف بود اما با تأكيد بر روي اصل آزادي بيان 
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اش كمتر در صدد حذف يا سركوب احزاب سياسي  جمهوري در دوران رياست
  .مخالف بود

صدر مدافع آزادي بيان در جلسات شوراي  فر معتقد است بني اكبر معين علي
  :اش بوده است وريجمه انقلاب حتي قبل از دوره رياست

گفت چرا ما بايد  مي ]صدر بني[كرد اگر هم در شوراي انقلاب بحث مي«
، 1388انداز ايران،  چشم(»موضع تندي داشته باشيم و آزادي بيان را بگيريم؟

86(  

صدر آزادي بيان و فعاليت احزاب مختلف را تنها راه  از جنبه ديگر بني
خصوص روحانيون  مذهبي بهجلوگيري از انحصار قدرت در دست طيف 

گيري  گرچه وي حضور روحانيت در عرصه سياسي و به دست. دانست مي
كرد اما از همان ابتدا با امتياز ويژه  مواضع قدرت توسط آنان را نفي نمي

وي پس از تصويب اصل . گري به مخالفت پرداخت روحانيون و قشري
صر ساختن بالاترين مقام گذاري بر امتياز روحانيون در منح فقيه و صحه ولايت

خصوص حزب جمهوري اسلامي  حكومتي به خود پيوسته به جريان مذهبي به
مذهبي  – كرد روشنفكران مذهبي و جريان ملي مشكوك بود و احساس مي

. همچنين خودش و يارانش از درون حاكميت به زودي حذف خواهند شد

اين . بي تأكيد كندهمين امر باعث شد وي بر آزادي احزاب و آزادي جرايد حز
هاي سياسي هركدام به  در حالي بود كه وي تقريباً با تمام احزاب و گروه

  .كرد ها را نفي مي نحوي اختلاف سليقه داشت و گهگاه آن

شد به احتمال تسلط كامل حزب  توان گفت عمده نگراني وي مربوط مي مي
بود و از  زيرا تنها حزب پرطرفدار و منسجم جمهوري اسلامي بر حاكميت، 

هاي ايدئولوژيكي، اقناع مخاطبان و اتكاء بر اعتقادات مذهبي مردم سود  قابليت
صدر برخورد حزب جمهوري  با چنين رويكردي بديهي بود بني. جست مي

اسلامي با هر گروهي را مقدمه حذف خود و همفكرانش از حكومت 
  .نمود دانست و به همين دليل با آن مخالفت مي مي

جمهوري اسلامي و بخشي از جريان اسلامي همسو با آن ،  از طرفي حزب
خصوص سازمان مجاهدين خلق كه مدعي سهم بزرگي از  هاي چپ به جريان
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كردند و از  حكومت بود را اولين تهديد جدي و قدرتمند براي خود تلقي مي
دانستند، اين سازمان را مخالف  جا كه خود را تنها نيروي اصيل انقلاب مي آن

سازمان . خواندند مخالف انقلاب، و در واقع ضدانقلاب و منافق مي خود كه
كه روحانيت قدرت را به خود تخصيص  تر پنهان و آشكار با اين مجاهدين پيش

دهد به شدت مخالف بود و با توجه به پيشينه مبارزاتي خود سهم بزرگي از 
) ت فقيهولاي(كرد، اين گروه اصولاً با رهبري روحانيت قدرت را مطالبه مي

) طلب فرصت(مخالف بود و روحانيت را قشر سنتي، غيرانقلابي، اپورچونيست

بديهي بود كه حزب جمهوري اسلامي كه از سوي بخشي . خواند و مرتجع مي
توانست با چنين  از روحانيون براي اداره امور كشور تأسيس شده بود نمي

معني تأييد  مواضع سياسي كنار بيايد زيرا رهبري روحانيت در واقع به
غيرمستقيم رهبري حزب بود كه ممكن بود در آينده در معرض جانشيني مقام 

  .رهبري هم باشد

دانست و با حضور روحانيت  كه روحانيت را مرتجع نمي صدر با آن بني
طور معمول در سياست مخالف نبود اما در واقع با انحصار تمام قدرت و  به

اركان نظامي و سياسي كشور مخالف بود بر تمام  )ولايت فقيه(رهبري روحانيت
بين او و سازمان مجاهدين پديد ) طور كامل نه به(و همين امر وجه اشتراكي

از طرفي همين مسئله در وجه مخالف اختلاف عميق بين او و . آورده بود
  .زد حزب جمهوري اسلامي را دامن مي

خلق اولين اختلاف جدي بين حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين 
اعضاي . جمهوري پيش آمد صدر به رياست روز پس از انتخاب بني 24تقريباً 

سازمان مجاهدين خلق در اعتراض به مقاله روزنامه جمهوري اسلامي كه آن را 
دانستند راهپيمايي در تهران و  مي )مسعود رجوي(توهين به رهبر خود 

انقلاب اسلامي روزنامه . ها ترتيب دادند كه به خشونت كشيده شد شهرستان
جمهور تلويحاً راهپيمايي مجاهدين خلق را از زبان مردم نكوهش  هوادار رئيس

  :دهد در تهران چنين گزارش مي 28/11/58كرده و از وقايع روز 

اين تظاهرات كه عليه روزنامه جمهوري اسلامي ترتيب داده شده بود، با «
مرگ بر ارتجاع، درود «، »مطبوعات وابسته تعطيل بايد گردد«شعارهايي از قبيل 
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مجاهد، مجاهد، «، »سه دشمن مجاهدين، ساواك، سيا، مرتجعين«، »بر رجوي
در . همراه بود» دار خلق است، روزنامه جمهوري عامل ضد خلق است طلايه

هايي بين مردم و تظاهركنندگان  ضمن تظاهرات و در گوشه و كنار آن بحث
داشت و در اين ميان  رد ابراز ميدرميان بود و هركس نظر خود را در اين مو

گفتند كه در جايي كه رجوي به زندان رفته و حتي  اي از تظاهركنندگان مي عده
جمهوري  جمهور بشود و رياست صدر رئيس ها شكنجه شده، چرا بايد بني مدت

  .حق رجوي است

سپس تظاهركنندگان وارد خيابان فردوسي شده و با دادن شعار رو به بالا به 
رفته عابرين و مردمي كه در محل و در خيابان فردوسي  رفته. رآمدندحركت د

كم رو به  بودند مخالفت خود را عليه تظاهرات ابراز داشتند و عده آنان كم
ازدياد گذاشت تا جايي كه خود تبديل به تظاهركنندگاني عليه تظاهرات قبلي 

مانع از » مرگ بر رجوي«گشتند و در جلوي تظاهركنندگان با دادن شعار 
انقلاب اسلامي، (».حركت آنان شدند و چندبار درگيري بين طرفين رخ داد

29/11/58(  

جمهور كه در آن هنگام  به تازگي انتخاب شده بود و وارد دعواي  رئيس
اي نسبت به  حزب جمهوري نشده بود با انتشار مقاله –سياسي مجاهدين خلق 

خيزد و از  به مخالفت برمي صورت درگيري خياباني طرح اختلافات عقيدتي به
وي غيرمستقيم و . خواهد اختلافات را از طريق زور حل نكنند دو طرف مي

بدون نام بردن از دو طرف ، حزب جمهوري اسلامي را به انحصارطلبي و 
سازد و از سويي مجاهدين  قبضه كردن تمام قدرت در دست خود متهم مي

زور و خشونت قدرت را كسب خواهد از طريق  سازد كه مي خلق را متهم مي
  :كند

موافق و . شنبه و جمعه روزهاي زد و خورد در چند شهر ايران بود پنج«
هاي ذهني  بيني زمينه يابي كه بكني مي ريشه. مخالف به جان هم افتادند

شان در رو  برخوردها از پيش فراهم شده است و چند تن از كساني كه حرف
با اين . اند در نتيجه اغتشاش شدهدارد، مشوق و محرك حمله و دفاع و 
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هاي محلي كه مصالح انقلاب و كشور را قرباني تمايلات » شخصيت«
  كنند، چه بايد كرد؟ طلبانه مي قدرت

كنيد حمله و ايجاد زد و خورد،  اگر گمان مي: ها صحبت كنيم كمي با آن
براي از بين بردن فكر مخالف كافي است، گمان شما باطل است چرا كه فكر 

توان از بين برد و  هايش مي خالف را از راه معلوم كردن نقائص و نارساييم
يي نتوانسته است فكري را از بين ببرد  در هيچ زمان هيچ وسيله قهريه. بس

كمي از راه انصاف دوران يك سال . بلكه به عكس موجب رشد آن شده است
كنيد، در آن آخر رژيم شاه سابق را با يك سال اول انقلاب اسلامي، مقايسه 

هاي فكري ديگر را در خود بلعيد و  يك سال، انديشه اسلامي چون دريا جريان
افكار مخالف   در اين يك سال كه انواع وسايل تهديد و تحديد به كار رفته اند،

  ....اند اند كه جلو آمده نه تنها عقب زده نشده

زمينه گذشته از اين بسياري طرز فكرها هستند كه فشار و قهر بهترين 
ها طرح  رشدشان است چرا كه در شرايط خفقان و فشار، بسياري سؤال

شوند كه راه  هاي ساده قانع مي شوند و ذهن شوند، بسياري امور ديده نمي نمي
گرائي زياد  از دو طرف تمايل به ساده. شود حل همان است كه به او عرضه مي

را با فكر و مشت را با  توان كوبيد فكر بدين قرار فكر را با مشت نمي. شود مي
  .مشت بايد پاسخ داد و بس

رود،  بريد، نزد كساني كه زور بر ضدشان به كار مي و وقتي زور به كار مي
گيرد كه طرز فكر خودش صددرصد درست و طرز فكر شما  اين فكر قوت مي

وجود مي آيد و راه را  هاي خشك به از دو سو تعصب. صددرصد غلط است
بنابراين . بندد ها مي ها از انحراف در نتيجه رهاندن انسانبر مبادله فكري و 

  ...حمله به تظاهرات به عنوان دفاع از اسلام وجهي ندارد

آن بود،   اما حق آن است كه اگر مسئله، مسئله طرز فكر مخالف و مقابله با
مسئله واقعي اين است كه . آورد ها روي نمي حل طور راه كس به اين هيچ

اند و اين نفوذها از راه قبضه كردن امور و اعمال  برقرار شده نفوذهاي ناحقي
هاي مخالف  اند، همين قبضه كردن امور، زمينه رشد جريان قدرت برقرار شده
هاي مخالف اعمال  صاحبان آن نفوذها در برابر اين جريان. اند را به وجود آورده
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ها  ها اين جرياندر غالب شهر. شناسند قوه را تنها راه استقرار قطعي خود مي
هاي  كند اين است كه گروه تر مي چه وضع را وخيم آن. شوند ملاحظه مي

ها و تمايلات خود، به اين يا  حل بسياري به خاطر تمايلات فكري و اجراي راه
در نتيجه كميته و سپاه و ديگر قواي . اند آن مركز نفوذ و قدرت نزديك شده

  )4/12/58انقلاب اسلامي، (».ندشو ها كشانده مي انتظامي به اين كشمكش

گونه اقدامات را در جهت تضعيف دولت و شخص  وي در ادامه اين
  :داند جمهور مي رئيس

  :پذيرد يعني برد دشمن وقتي است كه دوست بازي او را مي«

جاي آن كه دولت خود را حمايت كند، در كوبيدنش از دشمن پيش  به -1
اعتبار كردن دولت  به تضعيف و بي  عنوان قهرمان انتقاد و حمله، به. بگيرد

 .بپردازد

حمله مسلحانه و » مخالفان«عنوان لزوم نشان دادن قاطعيت، به  به -2
 .غيرمسلحانه كند

رهبري اعتصاب را به دست » ها چپي«كه ما خود جلو افتاديم تا  عنوان اين به -3
 .ئي بشود گردان هر معركه تعزيه  نگيرند،

ست، خودسري و كارهاي خودكامه را از كه طرفدار انقلاب ا عنوان اين به -4
 .ها و لوازم انقلاب تلقي كند ضرورت

ها بايد حكومت كنند، سعي كند، كارها را به انحصار »اصيل«كه  عنوان اين به -5
 .در دست گروه خود قرار دهد

وجود آورد و اين   دار انقلاب به هاي جانب در نتيجه، برخوردها ميان گروه -6
 .جبهه انقلابي منجر شود برخوردها به تضعيف عمومي

دار انقلاب خودكامگي  عنوان جانب  هاي اجرائي و نظامي به در دستگاه -7
پيشه كند و از هيچ نظمي اطاعت نكند و گمان كند لازمه پيشرفت انقلاب اين 

 .وچرا كنند چون است كه مسؤولان و فرماندهان از او پيروي بي

گيري و فلج  ز تصميمنتيجه امور بالا پيدايش و روزافزون شدن مراك -8
و وقتي حكومت فلج شد، دشمنان انقلاب به راحتي و به . حكومت است
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سرعت خواهند توانست بر كشور مسلط شوند و ضدانقلاب را جانشين 
 )همان(».انقلاب بسازند

چه انحراف عقيدتي  جمهور در اظهارنظر ديگري درباره برخورد با آن رئيس
سازمان مجاهدين را داراي انحراف عقيدتي و او تلويحاً . دهد خواند هشدار مي

حزب جمهوري اسلامي و جريان مذهبي همسو با آن را درصدد حل اين 
  :مشكل با چماق دانست

كنند  مسأله برخوردهائي كه شده است هميشه دو دسته با هم برخورد مي«
هاي  هاي گروه اي حمله كردند به ميتينگ در پي تهران، شيراز، جاهاي ديگر عده

دانند در حضور  هائي كه حمله كردند اگر خود را از ما مي ياسي و من به آنس
كه متكي  گويم مطمئن باشيد كه اين دولت به علت اين ها مي جمع شما به آن

خواهد ايران اسلامي  كه با صميميت مي به اراده اين مردم است و به لحاظ اين
براي درمان . بيند مي هاي فكري را را بسازد در خود توانائي درمان بيماري

هاي عقيدتي، لطف كنيد، شما با چوب و چماق اين انحرافات را  انحراف
طريق صحيح  طريق عقلائي و به بگذاريد حكومت به. توانيد درمان كنيد نمي

جامعه را به سلامت عقلي و فكري و عقيدتي رهبري كند و شما با اين 
انقلاب (».وجود نياوريد عمل به ها براي مخالفين انقلاب اسلامي ما ميدان حمله

  )4/12/58اسلامي، 

جمهور كه مقارن با روزهاي پس از  گيري رئيس سه روز پس از اين موضع
انتخابات مجلس بود مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق در اواخر 

جمهور  گذاري به رئيس صدر ديدار نمود و هدف خود را گله با بني 1358سال 
  :ها عنوان كرد جود آمده براي سازمان مجاهدين و انحصارطلبيو از تنگناهاي به

جمهوري اين بود كه تكليف ما بعد  تر از همه سئوال ما از آقاي رئيس مهم« 
جا  سال مداوم كه تحت ضرب هستيم و ما كه يك گلوله هم در هيچ از يك

ايم  ايم، يعني واقعاً از قوانين موجود مملكت تخطي نكرده شليك نكرده
يك گروه خاص نيست بلكه يك » ما«چيست؟ رجوي تأكيد كرد كه منظور از 

  طبيعتاً. قشر و يك نسل است كه واقعاً از انحصارطلبي به ستوه آمده است
بينيد وقتي كه در خيلي از جاهاي   جمهور انتظار دارند و مي ها از رئيس اين
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ايشان هم از اين  .جا حل كرد كشد بايد آمد و در اين بست مي ديگر كار به بن
انقلاب (».قضيه ابراز تأسف كردند و گفتند كه آن را پيگيري خواهند كرد

  )27/12/58اسلامي، 

رسيد مجاهدين خلق در حالي كه پيروزي انقلاب و حاكميت  به نظر مي
خوبي شرايط اجتماعي و  دانست اما به روحانيت را بازگشت به ارتجاع مي
االله خميني  دريافته بود و از تقابل با آيتحمايت مردمي از رهبري نهضت را 

اين سازمان با توجه به شرايط موجود و عدم امكان رقابت جدي . بيمناك بود
جمهور  با روحانيون كه در كانون توجه مردم قرار داشتند، شعارهاي رئيس

درباره آزادي فعاليت احزاب و مخالفت با انحصارطلبي را محمل خوبي براي 
اين سازمان از سويي حاكميت روحانيت، . اي خود دانستنده تداوم فعاليت

پذيرفت و حاضر به مشاركت در  قانون اساسي و اصل ولايت فقيه را نمي
دانست قدرت بسيج مردم را  ها نبود، و از سوي ديگر به خوبي مي قدرت با آن

ي و ريز االله خميني دارند، ندارد و لذا در برنامه به آن ميزان كه روحانيون و آيت
رسيد حمايت  ترسيم آينده سياسي خود دچار نوعي سردرگمي بود و به نظر مي

ها اين اميدواري  توانست در صورت تحقق به آن جمهور مي از شعارهاي رئيس
هاي انتخاباتي آزاد  را بدهد كه در نقش يك اپوزيسيون قانوني بتوانند در رقابت

، متانت سياسي و عدم چنين استراتژي مستلزم صبر، حوصله. مشاركت كنند
اين در حالي بود كه سازمان با تداوم فعاليت . تقابل با جريان سياسي حاكم بود

و  وگو با جريان مذهبي و انتقاد گاه  سياسي مستقل خود و بستن راه گفت
حزب جمهوري اسلامي و (ناپذير جريان مسلط گاه به رقيب سازش بي

جمهور نيز در همين راستا به  ئيساز طرفي ر. تبديل شده بود) هاي همسو گروه
خواند ادامه مي داد تا  چه انحصارطلبي جريان مسلط مي آن انتقاد آشكار از 

هايش به حمايت از مواضع  كه به تدريج رويكرد سازمان در اعلاميه آن
اي پيدا شد كه نوعي تباني و  جمهور تغيير پيدا كرد و چنين شائبه رئيس

وين است و اين چيزي نبود كه جناح رقيب همدستي بين آن دو در شرف تك
تر  جمهور و هم سازمان مجاهدين خلق پيش هم رئيس. راحتي بپذيرد  آن را به

بندي شده  هاي غيراصيل طبقه به زعم حزب جمهوري اسلامي در دسته گروه
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ها از حاكميت قطعي بود اما بحث بر سر آن بود كه اينان  بودند و طرد آن
 1359حزب جمهوري اسلامي و هم سازمان در سال  هم. شوند چگونه طرد 

دانستند اما با  هرگونه تقابل و برخورد مسلحانه را مردود و به نفع خود نمي
  .اي ديگر رقم خورد به گونه 1360گذشت زمان، تحولات در اوايل سال 

 1367سعيد شاهسوندي عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق تا سال 
) 1357-60(د استراتژي سازمان در آن دوره بحرانيرو چه تصور مي آن  برخلاف

  :داند را عدم مقابله با حاكميت مي

هاي محدودي از تشكيلات درباره  به محض پيروزي انقلاب در جمع«
كرديم؛ يكي از موضوعات بعدها به نام  شرايط بعد از پيروزي انقلاب بحث مي

تيغ يا شمشير «نام مفهوم اصطلاحي كه به . معروف شد» االله خميني تيغ آيت«
بعدها در سازمان مطرح شد و جاافتاد، اين بود كه » االله خميني آيت

هاي متضادمان سرانجام روزي درگير  دليل ماهيت و حاكميت به) مجاهدين(ما
شد كه تضاد ما با حاكميت وجود دارد، ولي ما بايد سعي  گفته مي. خواهيم شد
و يا ) آنتاگونيستي(به مرحله متعارض جا كه امكان دارد اين تضاد را كنيم تا آن

گرچه در ذات خود روزي اين تضاد، آنتاگونيستي و . آشتي ناپذير نرسانيم
تهديدات  -1در آن ايام عامل جدي مقابل خودمان را؛ . قهرآميز خواهد شد

. دانستيم االله خميني مي شخص آيت -2ويژه تهديدات امپرياليستي،  خارجي به

االله خميني با ادغام رهبري ديني و رهبري سياسي از  آيت بر اين باور بوديم كه
از سوي ديگر، از حمايت و ) ضدغربي(سويي و مواضع ضدامپرياليستي

  .پشتيباني ميليوني مردم به طور قاطع برخوردار است

هاي خود خطاب  بر مبناي همين تحليل است كه مسعود رجوي در مصاحبه
ها نفر  االله خميني ميليون فتواي آيتگويد؛ با يك  به گروه اشرف دهقاني مي

شوند و اين  شوند و به كردستان آمده و با شما درگير مي وارد صحنه مي
دانم اين مطلب در  جا كه من مي تا آن. واقعيتي بود كه همگي شاهد آن بوديم

ها با  هاي سياسي و مناسبات آن هاي مسعود رجوي درباره گروه مصاحبه
هاي  بيه به همين مضمون در نشريه مجاهد شمارهش. حاكميت جديد آمده است

هشداري «طي سلسله مقالاتي به نام  1358به تاريخ نيمه دوم آبان  11و  10، 9
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مطلق كردن «: خوانيم جا مي آن  آمده، كه در نيز » نمايي روي و چپ پيرامون چپ
طور كلي  روانه و نامعقول بوده و قهر به تضاد با سيستم حاكم امري چپ

نادرستي ... آورد نخواهد داشت چه ترورهاي نوع فرقان به بار مي جي جز آننتاي
] االله خميني آمده شاه رفته و آيت[ها عوض شده اين مطلب كه فقط جاي عكس

وسيله عموم  توان به سادگي از محكوميت ترورهاي نوع فرقان به  را مي
  ...نيروهاي سياسي و انقلابي دريافت

مطلق كردن تضاد با سيستم «: خوانيم ن مقالات ميو يا در جاي ديگر در همي
ها  كه گويي اوضاع مطلقاً هيچ تغييري نكرده و فقط جاي عكس حاكم، چنان

تنها بيانگر يك تجزيه و تحليل اشتباه، بلكه حاكي از رهنمودهاي  عوض شده نه
بس خطرناكي است كه سلطه مجدد امپرياليسم را عملاً بسيار هموارتر خواهد 

تهاجم و اسلحه كشيدن به روي سيستم كنوني جز به سود «و سرانجام » ...نمود
  »...امپرياليسم نخواهد بود

ها، از جمله مسائلي كه در جلساتي كه در ستاد مستقر  براساس اين تحليل
تر هم مطرح  هاي پايين و حتي براي رده –كرديم  در بنياد پهلوي سابق بحث مي

ديرتر » االله خميني تيغ يا شمشير آيت«اين بود كه بايد كاري كنيم كه  –شد 
االله  اي براي آيت هاي دروني خودمان نقش ويژه فرود بيايد، يعني ما در تحليل

اي  به طوري كه ايشان به خاطر مصالح كلي نظام، موازنه. خميني قائل بوديم
ها فقط مصالح خودشان  كه جناح حال آن. كند هاي مختلف برقرار مي بين جناح

جا كه  االله خميني به منظور اين بود، تا آن تلاش براي ملاقات با آيت. بينند را مي
اين تحليل دو پايه عمده داشت؛ . شود اين شمشير ديرتر بر ما فرود بيايد مي

كه مجاهدين بر اين باور بودند كه اين شمشير به هر حال روزي فرود  يكي اين
بايد براي فرود  ن در عين حال كه نبايد آن را تسريع كرد،خواهد آمد، بنابراي

توان فرود آمدن شمشير  همچنين مي. آن روز موعود، آماده باشيم  آمدن آن در
  )98، 1385شاهسوندي، (».را به تأخير انداخت

زده سازمان در سه  هاي شتاب گيري اما آن تحليل سطحي كه باعث تصميم
وم تحليلي بود كه مسعود رجوي گاهي آن را د  شد بخش 1360ماهه اول سال  

تر با حاكميت از  برخورد قاطعانه. داد نسبت مي) بدنه سازمان(به فشار از پايين
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اين برخورد كه به اصطلاح مركزيت مانع آن . نگاه او خواسته بدنه سازمان بود
توانست حاكميت انقلاب را  ها در كمتر از يك سال مي بود طبق برآورد آن

باره مي  سعيد شاهسوندي عضو سابق مركزيت سازمان در اين. كند سرنگون
  :گويد

شرايط دموكراتيك به معناي دقيق كلمه در سازمان مجاهدين حداقل در «
اظهار . دوران رهبري مسعود رجوي كه شخصاً شاهد آن بودم، وجود نداشت

 آقاي رجوي در زير فشار بدنه سازماني است توسط  اين مطلب كه مركزيت، 
هاي گوناگونش با سران حاكميت آن زمان، تلاش براي بازي و تلاش  ملاقات

ولي در واقعيت امر، چنين چيزي وجود نداشت، البته اطاعت  ديپلماتيك بود، 
ويژه افراد تازه  تر از آن، فريفتگي افراد، به تشكيلاتي همراه با شيفتگي و دقيق

ص شخص مسعود رجوي پيوسته به تماميت سازمان و كادر رهبري و بالاخ
  .وجود داشت

اين بود كه اگر روزي اين » االله خميني شمشير آيت«بخش دوم تحليل 
يعني حكومت جمهوري » ارتجاع«شمشير فرود آيد، زمان درگيري ما با 

. گاه جمهوري اسلامي سقوط خواهد كرد ماه خواهد بود، آن 6تا  3اسلامي بين 

كه درگيري مسلحانه با حكومت  شد هاي درون سازمان تصريح مي در تحليل
ماه خواهد بود و در پايان، اين مدت، سازمان  6تا  3جمهوري اسلامي، بين 

اين هم روياي شيريني بود كه . مجاهدين، حكومت را در دست خواهد داشت
شد  كرد و باعث مي هر هوادار، عضو و كادر و هر عضو رهبري را وسوسه مي

وار به پاي درگيري برود و  و ناخواسته و شيفتهكه بسياري از واقعيات را نبيند 
  )همان(».به دامي بيفتد كه جرياني آگاهانه براي او فراهم كرده است

طلبي و  علاوه خودشيفتگي و غرور تشكيلاتي، قدرت چنين تحليلي به
. خودبيني باعث آن شد كه سازمان به دنبال جاي پايي درون حاكميت باشد

مرام و . كه مفصل درباره آن توضيح داديم در چنانص رسد گرچه بني نظر مي به
دانست اما روحيه ليبرالي  مسلك سازمان مجاهدين را انحرافي و غيراسلامي مي

كرد بر اين سياست استوار بود كه طيفي  و دموكراتيكي كه او بر آن پافشاري مي
از تمام نيروهاي انقلابي غيروابسته به خارج درون حاكميت حضور داشته 
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اين تعريف شامل يك . ند ولو اين كه در كارهاي كليدي گمارده نشوندباش
سرطيف، نيروهاي مذهبي از جمله حزب جمهوري اسلامي و نهضت آزادي و 
سر ديگر طيف احزاب لائيك و غيرمذهبي همچون حزب دموكرات كردستان 

  .شد و حزب توده را شامل مي
ي مانند مجاهدين حال اين تصور ساده خواهد بود كه حزب نيمه منسجم

سال سن  30ها زير  تقريباً تمامي آن(خلق كه شامل نيروهاي جوان مذهبي
كه به گواه همه ) سال سن داشت 29ها مسعود رجوي  داشتند و رهبر آن

مبارزين سهم مهمي از مبارزه مسلحانه با رژيم را به خود اختصاص داده بود، 
انست درون اين طيف تو مي) ضد مذهبي(هاي ماركسيستي رغم گرايش علي

  .جاي گيرد

ها اين سازمان را قرباني  يكي از اعضاي سابق سازمان برخلاف برخي تحليل
  :كند معرفي مي) دارها چماق(هاي خودسر گروه

قدم نبودند و بعد از حمله  ها در دادن شعار پيش وقت بچه هيچ... «
 خوردند، ولي ها كتك مي بسياري وقت. دادند داران شعار مي چماق
هاي سازمان در آن دوران از  سن بچه! ببينيد. دادند العملي نشان نمي عكس

ها سيدي كاشاني بود كه سي و دو  پيرمرد آن. چهارده تا سي و دو سال بود
تر بودند، رجوي بيست  چون مسعود رجوي و ديگران از او جوان. سال داشت

خوردند  ه كتك ميلذا در آن شرايط طبيعي بود كه نوجواناني ك. و نه ساله بود
  )15انداز ايران، شماره  چشم(».مرگ بر ارتجاع هم بگويند

ها و احزاب  صدر با سران تمام گروه تمام شواهد گواه آن است كه بني
وگو بود و خواهان جذب حداكثري و حضور  سياسي پيوسته در حال گفت

بر شد نورالدين كيانوري ره حتي گفته مي. ها در اداره كشور بوده است آن
هر حال نوع و  به . صدر تقاضاي ملاقات كرده بود حزب توده دوبار از بني

گرايانه و مذهبي بود و در تعارض شديد با  صدر ملي هاي بني برآيند ديدگاه
توان نتيجه گرفت  رو مي از اين. قرار داشت) ماركسيستي(گرا هاي چپ گروه
نزديك ساختن  گونه اشتراك عقيدتي و تشكيلاتي محسوسي كه قابليت هيچ
صدر در عملكرد  بني. صدر و سازمان را داشته باشد، وجود نداشت بني
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ماهه خود به وضوح نشان داد كه براي حفظ تعادل حاكميت و تثبيت  شانزده
رغم تفكر ليبرالي، دموكرات و متكثر خود  موضع خود حاضر است ولو علي

اين دوره نشان  او در. خواست جناح مذهبي حاكم را تا سرحد ممكن بپذيرد
داد تا چه حد از جبهه ملي فاصله گرفته و به جناح مذهبي نزديك شده است 

  .توان پذيرفت وي نگاه خاص به سازمان مجاهدين خلق داشته است و لذا نمي

توان گفت در نهايت چهار  ها مي بندي آن با توجه به شواهد ذكر شده و جمع
گاهي از جنس  به سوي تكيهعامل اصلي سازمان مجاهدين خلق را واداشت 

قدرت براي پيگيري مبارزه خود با حاكميت به اصطلاح 
همين عوامل در شرايطي بحراني توانست دو . تمايل يابند)روحانيت(ارتجاع

اول مخالفت . را به هم نزديك سازد) سازمان –صدر  بني(ديدگاه كاملاً متضاد
تابي  ي، دوم بيهر دو با يكدست شدن حاكميت و تسلط كامل جريان مذهب

ريزي مدون و اجرايي  سازمان براي كسب قدرت، سوم نداشتن هرگونه برنامه
براي رسيدن به اهداف و بالاخره چهارم ارزيابي نادرست از ميزان حمايت 

  .مردمي از خود

  

  مخالفت با يكدست شدن حاكميت) الف

خصوص در  بدون شك مجاهدين خلق سوابق مبارزاتي غير قابل انكاري به
ها  اي از حاكميت به آن دهه پنجاه داشتند و معتقد بودند در اصل سهم عمده

كردند  ها پيش از پيروزي انقلاب با روحانيون همكاري مي گرچه آن. تعلق دارد
اي پديد آمد كه درصدد بود  اما بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اجماع نانوشته

دي ممانعت كند، اين هاي كلي به هر نحو از حضور مجاهدين خلق در پست
جرايد مجاهدين صاحبان اين ديدگاه . ها مواجه شد آن  موضوع با پاسخ متقابل

ها  آن. شد مورد حمله قرار داد را كه تنها در جريان مذهبي خلاصه نمي
روحانيون و جريان مذهبي را مرتجع و نهضت آزادي را ليبرال و جبهه ملي را 

از . خواندند تنها نيروي پيشرو مبارزه مي كردند و خود را كار خطاب مي محافظه
طرفي روحانيت و نيروهاي مذهبي در ائتلاف با آن حكومت را حق طبيعي 

دانست و خواهان  خود و خود را تنها نيروي اصيل و غيروابسته به خارج مي
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حذف تمام نيروهاي غيرمذهبي و وابسته به چپ و راست از جمله مجاهدين 
. گرايانه داشتند، بودند ه كه همگي گرايش چپخلق، فدائيان و حزب تود

طور متقابل سازمان هم روي كار آمدن روحانيون پس از انقلاب را با  به
صدر در مخالفت با  اين بطور نسبي با نظريه بني. ديد هاي خود مغاير مي آرمان

ها به حساب  توانست نقطه اشتراك آن يكدست شدن حاكميت مشابه بود و مي
طور تلويحي بارها حاكميت جمهوري اسلامي را  بر سازمان بهرجوي ره. آيد

اي از اين  خسرو قنبري تهراني به نمونه. تهديد به جنگ مسلحانه كرده بود
  :كند تحليل اشاره مي

گفته بود اگر خميني بيايد » ساله مقاومت بندي يك جمع«رجوي در كتاب «
در . يگري لازم استاي از جامعه حل نخواهد شد و باز انقلاب د هيچ مسئله

حقيقت سازمان مجاهدين خلق، عدم حضور خود در جنبش مردمي منتهي به 
دانست و اصولاً هرگونه  پيروزي انقلاب را به دليل عدم مشروعيت آن مي

هاي اين سازمان در ايران شكل  تحولي را كه خارج از اختيارات و برنامه
هدين خلق همواره از توجه داشته باشيم كه مجا. شمرد گرفت باطل مي مي

  )102، 1387قنبري تهراني،(».اند نام برده» قيام«انقلاب اسلامي با عنوان 

طور تلويحي حاكميت جديد را به جنگ داخلي  رجوي در جايي ديگر به
  :كند چه در لبنان رخ داد تهديد مي آن نظير 

) شهيد شيرودي(، رجوي در ورزشگاه امجديه60خرداد  30پيش از «

شود،  تركيه نمي خواهند ايران را تركيه كنند، ولي ايران،  روهي ميگويد گ مي
كند كه اگر سير  بدين تعريف رجوي اعتراف مي. بلكه ايران، لبنان خواهد شد

  )103همان، (».اي جز جنگ داخلي نيست وقايع به همين ترتيب باشد چاره

 كند و توصيف مي» قيام«وي رهبري جديد را غاصب قدرت و انقلاب را 
اي بعد كه توسط نيروهاي مجاهدين خلق بايد صورت  انقلاب اصيل را مرحله

  :داند پذيرد مي

با اين (ساله بندي مقاومت يك رجوي كتابي به نام زمامداري كارتر و يا جمع«
ها لفظ انقلاب را به كار  آن(گويد نهضت دارد؛ وي با صراحت مي) مضامين

اين نهضت حق ما بود، ولي به  گويد رهبري غصب شده است و مي) بردند نمي
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دليل اين كه درون سازمان، اختلاف شد و تشكيلات ما انسجام لازم را نداشت، 
  .حكومت اين حق را غصب كرد

دانست، بنابراين  آن را حق خود مي سازمان انقلاب را مولود خود و رهبري 
اول  دانستند و از روز مي! ها جايگاه خود را، جايگاه رهبري از روز اول آن

 30خرداد شروع نشد، بلكه در  30استراتژي براندازي داشتند، اين استراتژي از 
  ...خرداد نمايان شد

با در نظر گرفتن تحليل ياد شده، سازمان، انقلاب را فرزند خود و يا حق 
دانست كه صلاحيت رهبري  دانست و مجاهدين را تنها جرياني مي خود مي

خميني غاصب، : ها حرف رجوي است اين حرف. را داشت )نهضت(انقلاب
و اين طبيعي است كه هر گروهي چريكي براي . سوار است ميوه چين و يا موج

هر موقعيتي نقشه راه را ترسيم كند و رجوي و سازمان نيز اين كار را كرده 
  .بودند

رهبري نظام و . نگريست رجوي به اقتدار نظام امنيتي، به چشم تحقير مي
شمرده و به سياهي لشكر تبليغاتي خود و ميليشيا، اعتماد توان آن را كوچك 

. صدر را در تقابل با امام تحليل كرد زيادي پيدا كرده بود و تمام آراي بني

بسته بود و  رجوي به قدرت نفوذ خود در اركان نظام جمهوري اسلامي دل
  )104همان، (».گفت بايد سر انگشتان نظام را بزنيم مي

  

  سب قدرتبي تابي براي ك) ب

ديد كسب  جا كه سازمان خود را مبدأ مبارزه نظامي با رژيم قبل مي از آن
عدم توفيق در انتخابات نسبتاً آزاد . دانست بخش عمده قدرت را حق خود مي

تأثير نبود،  سه سال اول پيروزي انقلاب كه تبليغات جريان هاي رقيب در آن بي
دانست بيش  چه حق خود مي سازمان را سرخورده ساخته بود و براي كسب آن

آوري سلاح آمادگي خود براي  سازمان از يك سو با جمع. تاب بود از پيش بي
كرد و از طرفي سعي داشت با تعامل  تصاحب قدرت از راه زور را حفظ مي
سازمان به  1360تقريباً تا اوايل سال . سياسي سهمي از قدرت را كسب كند

دار  انه نسبت به سازمان چنان عميق و ريشهاين نتيجه رسيده بود كه نگاه بدبين
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ها به درون حاكميت از راه مسالمت آميز وجود  است كه احتمال ورود آن
ها از ظرفيت سياسي و نظامي لازم براي كسب اقتدار  از طرفي آن. ندارد

خسرو قنبري . برخوردار نبودند و لذا بايد مدتي ديگر با صبر و انتظار سر كنند
از اعضاي  1360ي سازمان پيش از پيروزي انقلاب و در سال تهراني از اعضا

و از دوستان نزديك بهزاد نبوي مدعي است ) شهيد رجايي(وزيري دفتر نخست
صدر زمان درگيري مسلحانه مجاهدين خلق با نظام را به جلو  عزل بني
صدر با پشتوانه  اين مسئله نتيجه اين تحليل بود كه نزديكي به بني. انداخت
گيري  تصميم. تر خواهد ساخت اش حصول به قدرت را بسيار سريع مردمي

جمهوري كه از  عجولانه با تحليلي سطحي و با خطاي بالا در نزديكي به رئيس
  .طرف رقباي سياسي قدرتمندش در حال حذف بود

كند كه در آن هنگامه  قنبري تهراني به تحليل تابلو توسط رجوي اشاره مي
  :آمادگي به اين بازي خطرناك مطرح شدبحراني براي ورود بدون 

ما با اين : گويد معروف شد مي» تابلو«بعدها رجوي در تحليلي كه به نام «
تر تحليل كرده بوديم امام يا  پيش. رندي نتوانستيم بفهميم كه چه بايد بكنيم

كنيم و  نمايي مي اندازيم و قدرت گويد بياييد و در نتيجه ما ميلشيا را راه مي مي
گوييم ما را قبول ندارد و ادعاي  خواهد بياييد، و ما مي گويد نمي ييا م

اما اين گفته كه اگر شما اسلحه را زمين بگذاريد من . مظلوميت خواهيم كرد
  .بيني نبود آيم، براي ما قابل پيش مي] پيش شما[

البته با هماهنگي (اي بست نامه بست رسيد و براي رهايي از بن سازمان به بن
ترين  كند كه اگر وي به عنوان عالي نويسد و شرط مي صدر مي ه بنيب) قبلي

مقام رسمي كشور، اجراي قانون اساسي را تضمين كند و تأمين سياسي كافي 
  .هاي خود اعلام آمادگي خواهند كرد به سازمان بدهد، براي تحويل سلاح

ا گويد سلاح بر زمين نگذاريد، چرا كه قانون اجر صدر هم تلويحي مي بني
كند و به هواداران  سازي مي سازمان براي حركت مسلحانه كاملاً زمينه. شود نمي
كند كه مبارزه مسلحانه و براندازي جمهوري اسلامي، تنها  طور وانمود مي اين

  .ها است راه نجات آن
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ريزي قبلي كرده است و به قول آقاي  بينيم كه رجوي برنامه به هرحال مي
، سازمان در اين سال اعلاميه جنگ )روند جدايي از اعضاي(دكتر حسين رفيعي

بعدها من متوجه شدم كه . كند تمام عيار با جمهوري اسلامي را منتشر مي
خط خود مسعود رجوي بوده و  تحليلي با عنوان تحليل تابلو، كه به ظاهر دست

در آن دو تابلو شامل تابلوي جمهوري اسلامي و تابلوي سازمان كشيده شده 
صدر  بلوي جمهوري اسلامي، رجوي تحليل كرده چنانچه با بنيدر تا. است

ماجراي اعلاميه جبهه ملي . يكي شوند به طور قطع رژيم را جارو خواهند كرد
 60خرداد  30صدر حركت  بر سر احكام اسلامي و موضع امام و طرح عزل بني

به االله سحابي گفته است كه چند روز مانده  آقاي مهندس عزت. را جلو انداخت
ها داشتم كه سعي كردند مرا قانع كنند كه رژيم  اي با اين خرداد، جلسه 30

. ناپذير است جمهوري اسلامي خطري بزرگ بوده و درگيري مسلحانه اجتناب

به ياد دارم رجوي بعدها گفت كه آقاي خميني با فتانت ضدانقلابي، مانع ما 
  .شد

زيرا سرنوشت سازمان را رسد كه تحليل تابلو خيلي مهم باشد،  به نظر مي
خميني ] االله آيت[خميني غاصب است، ] االله آيت[اصطلاحاتي مانند . روشن كرد

سوار است و انقلاب را مصادره كرده است و با تأكيد بر نكاتي  چين و موج ميوه
ميليون و رأي  ميليون نفر است و رأي من در انتخابات نيم مانند نيروي ما نيم

توانيم كشور  ميليون رأي داريم و مي 5/11ت، روي هم ميليون اس 11صدر  بني
رجوي با اين آمار، مهندسي براندازي كرده بود، منتها به نظر . را جارو كنيم

صدر تاريخ  به وي تحميل شد، يعني عزل بني) 60خرداد  30(رسد تاريخ مي
  )101، 1387قنبري تهراني، (».شروع درگيري را جلو انداخت

عجيل براي كسب آن آفت ديگري بود كه مركزيت عطش قدرت جداي از ت
رسد رهبري سازمان با توجه به خود  گريبان بود به نظر مي به سازمان با آن دست

بيني ناشي از نقش مبارزاتي خود به كمتر از رهبري نظام جديد يا حداقل  بزرگ
از همين رو رجوي از پذيرش پيشنهاد . مقام دوم و سوم پس از آن قانع نبود

برخي حتي از رايزني براي سپردن پست . شهرداري تهران استنكاف كرد پست
  .صدر به رجوي خبر داده بودند وزيري توسط بني نخست
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گرچه هادي غفاري مدعي است رجوي از پذيرش پيشنهاد سمت شهرداري 
االله بهشتي مطرح شده بود خودداري كرد اما حسين  تهران كه از سوي آيت
صدر را از  بني) بهزاد نبوي و دوستانش(گويد ما ي ميرفيعي از قول بهزاد نبو

  :گويد هادي غفاري مي. اش براي شهردار كردن رجوي منصرف كرديم تصميم

گويم از  وگو را خواهد خواند، اگر من دروغ مي آقاي رجوي اين گفت«
اي بودم كه آقاي بهشتي به آقاي  من در جلسه. جا برايم پاسخ بفرستد همان

خواهم، شما خودت برو  گفت نمي. داد كه شهردار بشودرجوي پيشنهاد 
جا كه  توده مردم ممكن است به اين تعبيرها آشنا نباشند ولي از آن. شهردار شو

ايم،  هاي داخلي خودمان هم ديده هاي اخير در گروه هاي آن را سال نمونه
  . خواه مطلق بودند ها تماميت توان براي تقريب به ذهن گفت آن مي

آقاي بهشتي از . باره مسائل انقلاب بود و من هم حضور داشتمجلسه در
موضع شوراي انقلاب به آقاي رجوي پيشنهاد داد كه ما شما را شهردار اعلام 

نخير، اگر «: كنيم و در شوراي انقلاب هم مطرح كنيم، ولي آقاي رجوي گفت
 كنم آقايان مانيان، مهندس فكر مي» .شهرداري شغل است خودتان برداريد

اكبر ناطق نوري هم بودند و چند نفر  دهم آقاي علي بازرگان و احتمال مي
  )38، 1385غفاري، (».ديگر، جلسه شوراي انقلاب بود

همين مضامين از سوي حسين رفيعي از اعضاي روند جدايي از سازمان 
  :شود تكرار مي

من در اوايل صحبت آقاي بهزاد نبوي را مثال زدم كه من گذشتة ايشان را «
هاي  كنم آدم مبارز و دموكراتي بود، در يك جبهه همگام با ماركسيست تأييد مي

كرد ولي بعد از انقلاب، ايشان  ملي و صادقي مثل مصطفي شعاعيان، مبارزه مي
كند و  صدر انتقاد مي اي كه چندوقت پيش كرده به بني حتي در يك مصاحبه

مسعود رجوي را  خواست صدر مي يكي از دلايل انتقادش اين است كه بني
  )15شماره  انداز ايران،  چشم(».شهردار تهران كند و ما فوري رفتيم و نگذاشتيم

صدر همچون حزب جمهوري  دهد بني اين مدرك به خوبي نشان مي
هاي درجه دوم به اعضاي سازمان  اسلامي بر اين عقيده بود كه با دادن پست
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د سازمان بود كه از پذيرش ها را به انقلاب جذب كرد اما اين خو توان آن مي
  .تراشي نمودند اين مناصب خودداري كرد يا طبق روايت رفيعي برخي مانع

بيان اين مسئله تاريخي نظريه توافق تلويحي درون حاكميت براي ندادن 
تر از سوي محسن  هاي كليدي به عناصر مجاهدين خلق را كه پيش پست

وگو با مجله  هنگام در گفتموسوي تبريزي حاكم شرع دادگاه انقلاب در آن 
و اين نكته اساسي را . سازد انداز ايران مطرح شده تاحدودي مردود مي چشم

سازد كه حزب جمهوري اسلامي خواهان جذب حداكثري نيروها  روشن مي
صدر، پيمان، سامي،  هاي سياسي غيرهمگرا مانند مسعود رجوي، بني حتي چهره

ها با حزب  به شرط اساسي تعامل آناعظم طالقاني و ديگران بوده است اما 
  .جمهوري به عنوان رهبران حاكميت جديد

هاي به زعم خودش  چه روشن است رهبري سازمان حاضر نبود با وعده آن
ناچيز، با رهبران جديد جمهوري اسلامي وارد تعامل شود بلكه آن را نوعي 

  :دانست السكوت مي فريب و حق

وقتي اشاره . زد شن و صريح حرف مي، عليه امام، رو1359پس از اسفند «
تمام . دار برسد، يعني رهبري را بايد به دست گرفت كند كه بايد حق به حق مي

شناختند و با رجوي و همفكران او زندگي كرده بودند  كساني كه سازمان را مي
شد با يك وكالت مجلس،  معتقدند كه عطش سازمان و شخص رجوي را نمي

  .رداري سيراب كرديا كميته امداد و يا شه

انقلاب را غصب كرده و  ، ]منظور روحانيت[نگاهي كه معتقد است ارتجاع 
غاصب است و انقلاب بايد به صاحب اصلي آن بازگردد، چگونه با پست 

ها معتقدند كه تنها و تنها مشي  شود؟ آن شهرداري يا جهاد سازندگي قانع مي
سازمان از روز . زمان استمسلحانه و چريكي جوابگو است و آوانگارد آن سا

داند،  سوار مي كسي كه امام را موج. اول انقلاب درصدد برخورد با امام بود
كند كه او را از بالاي موج به زير بكشد، منتها شرايط را مساعد  تلاش مي

 1359گفتند اكنون بايد ياران نزديك امام را زد و پس از اسفند  ديدند و مي نمي
  )104، 1387قنبري تهراني، (».وع كردندبرخورد با امام را شر
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  ريزي فقدان برنامه) ج

ريزي تا حد زيادي به فقدان تجربه سياسي و حكومتي  سردرگمي در برنامه
هاي مردمي نشان  هاي بسيار نازل از ميزان حمايت تحليل. گشت سازمان باز مي

ملي جبهه ملي و نهضت آزادي كه تجربه . ها داشت از تجربه سياسي اندك آن
شدن صنعت نفت را از سر گذرانده بودند و رهبران آن غالباً دهه ششم و هفتم 

آموخته بودند  1332مرداد  28كردند از كودتاي  زندگي خود را سپري مي
در مقابل . كننده در تصاحب قدرت نيست حمايت مردمي تنها مسير تعيين

برابر شوك سازمان مجاهدين خلق با رهبراني كم سن و سال و پرانرژي در 
مراحل تكوين (پيروزي سريع انقلاب هنوز غرق در ترديدهاي ايدئولوژيكي 

و سرگشتگي از تحولات سريع انقلاب بودند كه در ) انقلاب سوسياليسي
طور خلاصه سرعت تحولات سياسي،  به. نهايت به طرد سازمان انجاميد

قلاب، تجربگي در كسب قدرت، تكيه بر اصول مبارزه چريكي پيش از ان بي
هاي كلاسيك  بندي تأكيد بر اصول مبارزه سياسي منسوخ شده مبتني بر تقسيم

فرصت طلب يا به =اوپورچونيست(پيشرو يا اپورتونيست –ماركسيستي مرتجع 
اپورتونيست چپ و خرده  –راست ) چين ثمرات انقلاب اصطلاح ميوه

يره سازمان را از و غ) كارگر(پرولتاريا –) داري سرمايه(بورژوا –) بازاري(بورژوا
گام كه  به ريزي سياسي گام درك عمق تحولات عاجز ساخته بود و قدرت برنامه

  .ها سلب كرده بود لازمه كسب قدرت سياسي است از آن

دهي و  ريزي و ناتواني سازمان در جهت سعيد شاهسوندي به عدم برنامه
  :كند اشاره مي 1360تدبير امور در شرايط بحراني سال 

خصوص در  رسد رهبري مجاهدين در روزهاي خرداد و به يبه نظر م«
و بعدها هم ) 60خرداد  20در (صدر ابتدا از فرماندهي كل قوا روزهايي كه بني

خرداد  25(جمهوري با طرح لايحه عدم صلاحيت سياسي در مجلس از رياست
كند؛  شود، حالت گيجي داشته و تلوتلوخوران حركت مي حذف مي) تا اول تير

در   كه من در جريان بودم و تاكنون هم خلاف آن ثابت نشده است، جايي تا آن
بندي روشن، مشخص، صريح و دقيقي نسبت به مراحل  طي اين ماه، هيچ جمع

به همين . خواهد انجام دهد وجود نداشت استراتژي و كارهايي كه سازمان مي
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متناقض گيرد گاه متضاد و  دليل در سطوح مختلف سازمان اقداماتي صورت مي
اي مشخص براي درگيري و مبارزه  اگر سازمان، برنامه. با حركات بخش ديگر

مسلحانه با حكومت داشت، به هرحال در سطوح مديريتي اين سازمان، در 
كه چنين  گرفت، در حالي هايي بايد صورت مي بدنه و كادرهاي آن آمادگي

  )101، 1385شاهسوندي، (».حالتي وجود نداشت

ريزي براي تعامل با  بسته عامل ديگر فقدان برنامهتحليل متعصب و 
موجود به عنوان واقعيتي انكارناپذير و اجتماع به عنوان ) تسلط(هژموني

  .بيني بود ساختاري بسيار پيچيده و غيرقابل پيش

سران مجاهدين خلق در برقراري نسبتي صحيح با فضاي اجتماعي انقلاب «
پس از هفت سال با اجتماع ارتباط ها  آن. اسلامي دچار نوعي گنگي بودند

برقرار كرده و از فضاي سياسي بسته زندان به فضاي سياسي باز در اوج 
ها در فضاي انقلاب،  آن. وارد شده بودند 1357هاي مردم در سال  اعتراض

از اين رو در چارچوب  هاي خياباني تنفس نكرده بودند،  تظاهرات و اعتراض
ته زندان، خيال باز توليد وجهه سياسي خود را مناسبات و گفتمان محدود و بس

داشتند و اصولاً دريافتي نادرست از شرايط داشتند؛ اين باعث شده بود كه پس 
از انقلاب باشكوه ميليوني، بخواهند از طريق جنگ چريكي شهري، يك نظام 

اصولاً مشي چريكي . نوپا و داراي مشروعيت بسيار بالا را به چالش بكشند
كه  آن بحران مشروعيت در حكومت است، حال آن دارد كه حداقل الزاماتي 

  .مشروعيت نظام در بالاترين حد خود قرار داشت

هاي متمادي درون رژيم پهلوي شكل گرفته  هاي سازمان طي سال تحليل
بود، گويي سازمان هنوز در فضاي اين رژيم بود و تنفس در فضاي جمهوري 

يشي در تفكر سازمان تا به آن حد رسيد كه كژاند. اسلامي را ياد نگرفته بود
تنه جمهوري اسلامي را سرنگون  ، يك60خرداد  30انتظار داشت عصر روز 

زدن سرانگشتان «هايي مانند  اين انحراف و اعوجاج را بعدها در تحليل. كند
  )105، 1387 قنبري تهراني،(».بينيم نيز مي... و» زدن تير خلاص«و يا » نظام
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  هاي مردمي نادرست از حمايتارزيابي ) د

رسيد توهم حمايت توده مردم از سازمان و اين ادعا كه سازمان  به نظر مي
ها  محوريت مبارزه اصلي انقلاب را عهده دار بوده است باعث شده بود آن

دست آمده از  شواهد ظاهري به. رهبران خود را در سطح رهبران نهضت ببينند
هاي مردم  و استقبال از جرايد و تشكيل شاخهها  حضور اقشار مردم در ميتينگ

  .اين گمان را تقويت كرده بود» ميليشيا«نهاد موسوم به 

اي شدن سازمان  سعيد شاهسوندي در مورد توهم ناشي از تصور توده
  :گويد مي

  :در آن ايام سازمان دچار چند مشكل اساسي است«

در ... ي شده استا آن روزگار كه گويا سازمان توده  تحليل غلط از شرايط
گونه با انضباط آهنين و سلسله مراتب بالا به پايين، » سازمان«تشكيلات 

گونه كه رهبري مايل است نوشته و تنظيم  هاي تشكيلاتي ناخواسته آن گزارش
اي  چنان گزارشاتي از پايگاه گسترده متحدان سياسي، از پايگاه توده. شود مي

در مقابله با تشكيلات انقلابي خبر  سازمان و از ناتواني نيروهاي حاكميت
نقش ايدئولوژي در نديده گرفتن و يا كوچك شمردن مشكلات .(دهند مي

نشناختن . باشد بها دادن به نيروهاي حاكميت مي آن روي سكه، كم)...... واقعي
االله خميني و نيز كم بها دادن به نقش  روحيات شخصي و اعتقادي آيت
  ....كه در وجود ايشان متمركز شده بودمرجعيت مذهبي و رهبري سياسي 

حيثيتي كردن هر ماجرا، بر متني از تحولات شتابان و گاه ساعت به ساعت، 
گيري سياسي  شود كه رهبري مجاهدين گيج و تلوتلوخوران موضع باعث مي

نيروهاي خود را تحريك و به ظاهر بسيج كند اما درست سر بزنگاه يعني . كند
تشكيلاتي » سنكپ«دهد  ي آن پيشنهاد را مياالله خمين جايي كه آيت

  )61، 1385شاهسوندي، (».كند مي

توده مردم   ايشان در ادامه يكي از دلايل عمده پيدايش تصور غلط حمايت
صورت غيررسمي توسط جوانان  داند كه به را تيراژ بالاي نشريه پيام مجاهد مي

  :شد هاي موقت توزيع مي حامي سازمان در مناطق مختلف در دكه
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من از اولين . ها تيراژ و آمار نشريه مجاهد بود ترين شاخص يكي از مهم
مكانيزم تعيين تيراژ نشريه به . شماره تا آخرين شماره در تحريريه آن كار كردم

هاي اجتماعي سازمان نظير دانشجويي و  اين ترتيب بود كه از طريق بخش
هاي  به صورت بساط آموزي و محلات كه نشريه را كارگري و نيز بخش دانش

. شد كردند، ميزان فروش و پخش شماره پيشين آمارگيري مي خياباني پخش مي

. آمد از ميزان نشريات پخش شده و برگشتي ها، يك ضريب به دست مي

از اين دو . آمد هاي روز و مقالات نشريه به دست مي دومين ضريب از سوژه
ارامتر، تيراژ نشريه را تعيين اين دو پ. آمد پارامتر، تيراژ نشريه به دست مي

ديگر به صورت نيمه مخفي و از سال  59دفتر نشريه مجاهد از سال . كرد مي
  .كاملاً مخفي بود 60

جالب است بدانيد، ما توانسته بوديم آماري از تيراژ نشريات گوناگون را از 
تيراژ روزنامه . طريق ارتباطاتي كه در وزارت ارشاد داشتيم به دست بياوريم

هزار  50تا  30چيزي بين ) ارگان حزب جمهوري اسلامي(جمهوري اسلامي 
هزار رسيده بود و تيراژ  100تا  90تيراژ روزنامه انقلاب اسلامي به  نسخه بود، 

. هزار نسخه رسيد 250تا  150هزار شروع شد و به  80روزنامه مجاهد از 

، عددي بسيار اين عدد. هزار نسخه بود 450بالاترين تيراژ نشريه مجاهد 
دهنده بود؛ يعني سازمان توانسته بود با تمركز كليه نيروهاي معترض به  فريب

  ...ها شدن، چنين تيراژي را براي نشريه كسب كند حاكميت و سخنگوي آن

از » تعادل ناپايدار«تيراژ بالا، شرايط اجتماعي ظاهراً مساعد، يعني تصور 
ر دودستگي و ناتواني حاكميت، حاكميتي كه در رأس هرم قدرت دچا

هاي آموزش  آمار تظاهرات مادران، حضور چندين هزار نفر در كلاس است،
در دانشگاه صنعتي شريف » تبيين جهان«ايدئولوژي مسعود رجوي كه با نام 

  .هاي متوالي ادامه داشت شد و هفته برگزار مي

طور روابط گسترده تشكيلاتي سازمان كه در هر شهر و شهرستان و  همين
حتي بخش، نيروي تشكيلاتي داشت، همگي دست به دست هم داد و اين 

اي شده و قادر است به  تصور و تحليل را براي سازمان پديد آورد كه توده
  )62، 1385شاهسوندي، (».عنوان آلترناتيو وارد صحنه اجتماعي بشود
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صدر در اوايل انقلاب در كنار سخنراني هاي پرشورش  از سوي ديگر بني
ه انقلاب اسلامي را از طريق اخذ موافقت اعضاي شوراي انقلاب روزنام

خصوص جريان مذهبي  هاي عمومي انقلابيون به آن ديدگاه تأسيس نمود كه در 
تيراژ اين روزنامه در اواخر آذرماه . شد االله خميني منعكس مي و سخنان آيت

تيراژ  .سابقه بود هزار نسخه در روز رسيد كه ركوردي بي 320به  1359سال 
بالاي روزنامه به معني تعداد بالاي خوانندگان و تعداد افرادي بود كه اخبار 

و اين خود . كنند جمهور را دنبال مي روزنامه و به ويژه كارنامه روزانه رئيس
  .جمهور بود عامل اشتباه در ارزيابي درست  تعداد هوادارن پاي كار رئيس

  :نويسد ميچنين  29/9/59رئيس جمهور در خاطرات روز 

از روزنامه آمده بودند و دربارة . آمدم براي رفتن به خوزستان به منزل «
اما براي . هزار رسيده است 320گفتند كه تيراژ روزنامه به  مشكل چاپخانه مي

ها گفتم اگر اين تعداد خوانندگان به  من به آن. چاپ مشكلي پيش آمده است
روزهاي اول اقبال كرده بودند حالا  طور كه اند، همان روزنامه شما اقبال كرده

كنند تا اين روزنامه را  شوند و به شما كمك مي كنم حاضر مي هم گمان مي
كه من باز تأكيد دارم، آن است كه كمتر يا حتي  اين. بيشتر از اين چاپ كنيد

مي گويم » موازنه وجودي«چه كه من  اصلاً وارد زد و خورد و جدال و آن
مطلب بنويسد، چون » خدا«در رابطه با » وازنه عدميم«نشويد و در يك خط 

تر و  ها تأثيرات عميق ها و بازگو كردن آن ها و حقيقت وجوي واقعيت جست
  )16/10/59انقلاب اسلامي، (».گذارد جاي مي زيباتري به

هزار  800ارگان سازمان بعلاوه روزنامه رئيس جمهور حدود   تيراژ روزنامه
بود و اين خود نشان از توجه توده مردم به  1359نسخه در مقطع اواخر سال 

ها  ها در برابر رقيب و به ظاهر مشوق خوبي براي ائتلاف ولو در حداقل آن
  .براي مقاومت در برابر حريف قدرتمند بود

چه در مورد ائتلاف گفته شد بايد كيفيت  گيري از مرور آن براي نتيجه
ار عاملي كه سازمان را به سوي رغم چه علي. ائتلاف را مورد توجه قرار داد

ها را برشمرديم وجوه اختلاف بسيار  تر آن داد و پيش جمهور سوق مي رئيس
آن  بيشتري وجود داشت كه جدا از اختلاف در ايدئولوژي، بخش مهمي از 
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جمهور بود، و آن عدم هماهنگي وي با  مربوط به ساختار شخصيتي رئيس
كه  تصور اين. يز خود را نشان داده بودنيروهاي سياسي كه در دوره مبارزات ن

صدر در ائتلافي بتوانند شركت كنند در همان زمان هم  مسعود رجوي و بني
كه وحدت  اين. امري قابل هضم نبود، زيرا هر دو مدعي رهبري سياسي بودند

هاي  قاعدگي رقابت در عين اختلاف چگونه ائتلافي خواهد بود بيشتر به بي
كه دشمنِ دشمنِ من  ه بر منطقي استوار نيست و اينگردد ك سياسي باز مي
يا . تواند دوست من باشد مي  تواند باشد و دوست دوست من، دوست من مي

طور موقت كنار گذاشت تا  كه براي كسب قدرت مي توان اختلافات را به اين
هاي فكري  آن به بحث در مورد اختلاف پيروزي به دست آيد و پس از 

صدر با سازمان  توان دريافت ائتلاف بني توضيحات مي از اين. پرداخت
اي و به  مجاهدين از سر ناچاري و تاكتيكي بوده است و نه استراتژيك و ريشه

  .بيني كرد كه چنين ائتلافي چه سرنوشتي خواهد داشت شد پيش راحتي مي

اكبر هاشمي رفسنجاني از جمله افراد تأثيرگذار در آن دوره علل سقوط  
را نفوذ عناصر رژيم پهلوي و اعضاي مجاهدين خلق در دفتر صدر  بني

  :داند هاي ليبراليستي او مي طور ديدگاه جمهور و همين رئيس

جمهور، وي بسيار اميدوار  صدر به عنوان رئيس پس از انتخاب آقاي بني«
بود كه ادارة مملكت را در قبضة خود بگيرد و بر مسير و انديشة خود آن را 

انتخاب اكثريت نيروهاي انقلابي و مبارز به عنوان نمايندة مجلس  پيش ببرد؛ اما
وزير، اين آرزوي غيرمنطقي را  و سپس انتخاب آقاي رجايي به عنوان نخست

كم راه وي را از مسير نيروهاي انقلابي جدا ساخت و او را به  برباد داد و كم
  .بيراهة عوامل وابسته و ضدانقلاب برد

روحية كيش شخصيت و خودپسندي شخص  در اين جريان علاوه بر
  صدر، نفوذ عوامل منافق و برخي از عناصر فاسد رژيم پهلوي به حلقة بني

پيراموني او، تأثير بسياري در دوري وي از نيروهاي انقلابي داشت و البته نبايد 
جمهور كه به عنوان ستادي براي حضور مداوم و  از نقش دفتر هماهنگي رئيس

كرد، در شدت بخشيدن به اين  مخالفين انقلاب عمل مي ريزي شدة برنامه
  .دوري غافل بود
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آغاز سراشيبي تندي بود كه  شهريور، نقطة  17پرواي روز  شايد سخنان بي
جمهور با  صدر به آن گام گذاشت، زيرا تا اين تاريخ اختلاف بين رئيس بني

ي وزير و حتي انتقاد وي از حزب جمهوري اسلامي بركس مجلس و نخست
ناظران   پوشيده نبود، ولي طرح علني اين اختلافات با آن شدت و حدت، همة

را متقاعد ساخت كه به ما ) ره(زده كرد و حتي امام سياسي را متحير و شگفت
  .اجازة دفاع دهند

توانست بنشيند و در حالي كه  معلوم بود كه جمع ما نيز از اين به بعد نمي
به دوري از مردم   انقلاب، امام و مردم دارد،بيشترين تلاش و كوشش را در راه 

هاي من مبني بر ضرورت روشن شدن ذهن مردم  صحبت. و امام متهم شود
ام براي بيان عدم توافق صددرصد با  نسبت به اين اختلاف ها و اعلام آمادگي

صدر از حكومت  قدر كه آقاي بني همان«كه  صدر و تأكيدم بر اين آقاي بني
ها  كنند، ما هم به همان اندازه از حكومت ليبرال وحشت ميها احساس  مكتبي

توانيم بعد از انقلاب تحمل بكنيم كه ليبراليسم به نحوي  وحشت داريم و نمي
كاري كه اسلام، رهبري، . بر كشور حكومت بكند كه انقلاب به كلي نابود بشود

وستان ما، هاي ساير د گيري ، و همچنين موضع»شهدا و مردم با آن موافق نيستند
تر ساخت و از طرف ديگر به  از يك طرف، مسير تحولات آينده را روشن

صدر نشان داد كه ما نيز حرف بسياري براي گفتن داريم؛ هرچند كه عموماً  بني
  )210، 1385هاشمي رفسنجاني، (».از گفتن آن پرهيز مي كنيم

استثناء به (صدر از همكاري با روحانيون در اواخر كار هنگامي كه بني
ها را به عنوان سد  براي رسيدن به اهدافش نااميد شده بود آن) االله خميني آيت

راه خود ديد و در اين موضع با مجاهدين خلق هدف مشتركي يافت كه 
از طرفي مجاهدين خلق از همان ابتدا با . ها همكاري كند توانست با آن مي

به نظر . بودند مخالف) به اصطلاح خودشان مرتجعان(حاكميت روحانيون
صورت  صدر و سازمان در راه رسيدن به چنين هدفي به رسد ائتلاف بني مي

. ريزي قبلي شكل گرفته است زده و بدون برنامه كاملاً تاكتيكي، موقتي، شتاب

ورزي تشديد شونده بود كه  آوري به تقابل و در انتها كينه حاصل كار روي
صدر تحت  برخي معتقدند بني .جايگاهي در سياست دموكراتيك مدرن نداشت
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االله صلواتي معتقد  فضل. تأثير فشار رقيب به راه مخالفت با روحانيت رفت
  :صدر وسيله تسويه حساب مجاهدين با روحانيون شد است در نهايت بني

خواستند به اين وسيله در مقابل  ها مي احساس من اين است كه آن«
مخصوصاً . استفادة ابزاري بكنند صدر روحانيت بايستند و در اين مسير از بني

در صورتي . گفتند مجاهدين در نشريات اول انقلاب، روحانيت را ارتجاع مي
. اي هم داشتيم كه روشنفكر هم بودند كه ما روحانيون خيلي فعال و شايسته

مخالف   صدري كه قبلاً خواستند از بني ها مي احساس من اين بود كه اين
ها درگيري داشت، به عنوان كسي كه  كشور با اين مجاهدين بود و در خارج از

اين براي خارج كردن . يازده ميليون رأي آورده بود، استفادة ابزاري بكنند
شان هم به خاطر  روحانيون از صحنه بود كه البته موفق نشدند، عدم موفقيت

تواند موفق  برخي تزهاي سياسي مي. هايي بود كه در پيش گرفتند خشونت
انداز  چشم(».خورد اگر با خشونت توأم شد، ديگر به درد نميباشد، ولي 
  )30، 18ايران،شماره 

خواه از روحانيون مبارز و عضو شاخص حزب جمهوري  عبدالمجيد معادي
صدر را  او وحدت مجاهدين و بني. سازد نيز چنين ديدگاهي را مطرح مي

اتحادي براي داند،  وحدتي تاكتيكي و نه از روي اعتقاد و ديدگاه يكسان مي
  :ببينيد. تقابل با جريان سياسي مقابل

هايي كه بود  يك واقعيتي هم در اين مسئله بود ولي در تضادها و تخاصم«
اين . اي كه داشت بيش از تعداد و شماره  آن سازمان در ايران خيلي مؤثر بود،

د اي بود كه داشت و بنابراين خيلي اثرگذار بو هم به دليل سوابق و سازماندهي
خواست در معادلات قدرت با يك حريفي دست و پنجه نرم  و اگر كسي مي

گاهي تعيين كننده به نظر . ها در كنار او قرار بگيرند بكند اين مهم بود كه اين
صدر نشان داده  رسيدند و چنين چراغ سبزي از جانب آن سازمان به بني مي

ي مانند او فكر دانست كه گروه رجو صدر هم مي البته آقاي بني. شده بود
اما . شان با او در يك جوي نمي رود دانستند كه آب كند و هم مجاهدين مي نمي
شويم و اين حزب  گفتند در مقابل يك دشمن سوم ما با هم يكي مي مي

گفتند ما  صدر مي ها به بني بنابراين براي زدن حزب آن. جمهوري اسلامي بود
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صدر هم  از آن طرف بني. رار دهيمحاضريم امكانات خودمان را در اختيار تو ق
ها  گفت براي مقابله با انحصارطلبي اين حزب من از اين پيش خودش مي

گونه نبود كه كسي  ها داشتند اين اما مجموع خصوصياتي كه آن. كنم استفاده مي
لذا . ها اهداف خودشان را پيش ببرند كه آن ها استفاده كند بدون اين آن بتواند از 

نگي كه در ايران به وجود آمد در واقع در اختيار آن سازمان قرار دفترهاي هماه
هاي زيادي به آن  قُلت اين يك بحث تاريخي است و ممكن است ان. گرفت مي

كني و من  صدر در آن موقع به من گفت كه اشتباه مي آقاي بني. وارد بشود
  )11/4/91خبر آنلاين، (».را جذب كنم] مجاهدين خلق[ها خواهم اين مي

شواهدي نيز وجود دارد كه طرف مقابل، يعني سازمان مجاهدين خلق نيز 
صدر از ائتلاف موقت داشت، مدنظر داشت،  دقيقاً همان برداشتي كه بني

وحدتي نه بر پايه اصول بلكه تنها براي حذف رقيب مشترك از صحنه سياسي، 
ن به هدف اي براي رسيد صدر را تنها وسيله سازمان در تحليل داخلي خود بني

سازمان خود را اصل و . كند كه بايد سوار آن شد و به مقصد رسيد ترسيم مي
آورد، اما اذعان داشت نيروهاي وي در سطح  صدر را فرع به حساب مي بني

جامعه بيشتر هستند و لذا بايد براي رسيدن به قدرت از نيروهاي پياده نظام 
اي درون سازماني كه در يكي ه در يكي از تحليل. صدر استفاده نمود حامي بني

  :هاي تيمي مجاهدين خلق يافته شده چنين آمده است از خانه

داراي ] صدر بني[بنابراين تركيب نيروها با اين شكل است كه دكتر... «
ولي نيروهاي ما متشكل . نيروهاي طيف وسيع و گسترده ولي پراكنده است

مان بكشيم يعني سازمان نيروهاي دكتر را بايد روي دوش خود است بنابراين، 
اندازي است كه مال خود  صدر چشم يعني بني. صدر شرط است اصل و بني

ها خيلي بيشتر است  سازمان است و اين را هم بايد قبول كنيم كه نيروهاي آن
كنند  ها هم كار مي در اين صورت اگر ما كار را انجام بدهيم و حركت كنيم آن

هاي ترقي خواهي در دكتر وجود  كنند كه البته ويژگي و فعاليت مي
  )686، 1364موسوي اردبيلي، (».دارد
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محمد مهدي جعفري از اعضاي سابق نهضت آزادي ايران هم تحليلي شبيه 
وي معتقد است علت حمايت مجاهدين خلق . دهد عناصر سازمان را ارائه مي

  :صدر، استفاده از او براي كسب قدرت بوده است از بني

صدر و حزب جمهوري اسلامي در مقابل هم قرار  دو جناح مشخص بني«
  حزب جمهوري اسلامي در وجود شهيد بهشتي متبلور شده بود،. داشتند

كساني كه در مجلس و . صدر هم كه خودش با تمام اعوان و انصارش بود بني
بايد يا . طرف بمانند توانستند مستقل و بي خارج از مجلس قرار داشتند، نمي

به بيرون از مجلس كار نداشتم اما حقيقتاً در . طرفي يا آن شدند طرفي مي اين
طرف بوديم و نه وابسته به اين طرف  نفر بوديم كه بي 15درون مجلس ما 
كنم كه به خود من  در جريان عدم كفايت سياسي عرض مي. بوديم نه آن طرف

و  اند صدر ايستاده ديد كه در مقابل آقاي بني جناح نهضت آزادي مي. چه گفتند
به نظر . صدر به شكل قانوني وظيفه خودش را انجام دهد گذارند كه بني نمي

ها به اين شكل رفتند كه شايد در مقابل حزب جمهوري اسلامي هم  من آن
. گروه سازمان مجاهدين خلق هم هميشه به دنبال قدرت بودند. قرار گرفتند

رجوي نه در  مسعود. دانستند خودشان را يك سر و گردن از همه بالاتر مي
جمهوري و نه در مجلس نتوانسته بود شركت كند، از اين جهت حزب  رياست

طلب كه  لذا واكنش طبيعي يك قدرت. دانست جمهوري اسلامي را مسئول مي
بيند رقيب در مقابل كسي قرار گرفته كه  هميشه به دنبال قدرت است، وقتي مي

صدر  بني. گيرد صدر را مي آيد طرف بني تواند از آن شخص استفاده كند، مي مي
اين است كه . خواست در قدرت باقي بماند هم هميشه دنبال قدرت بود و مي

كرد، اگر  از سازمان مجاهدين خلق استفاده مي  كرد، از آقاي خلخالي استفاده مي
هر كس كه . پذيرفت رفت، كاملاً با آغوش باز مي نهضت آزادي به سمتش مي

ها است كه از من طرفداري كنند، بنابراين استقبال  گفت وظيفه اين رفت، مي مي
صدر  من هنوز هم نمي گويم نهضت آزادي روي قصد خاصي از بني. كرد مي

براي اين بود كه به   حمايت كرد اما حمايت سازمان مجاهدين خلق مشخصاً
  )31/3/90جوان، (».صدر را وسيله قرار دهند اهداف خود برسند و بني
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هاي قدرت  دوطرفه ممكن است با داد و ستد حامل هر نوع تعامل سياسي
. همراه باشد) شهرت، موقعيت اجتماعي و قدرت نظامي پول،(سياسي از هر نوع

صدر  اصولاً استفاده بني. سازمان از اين جهت قابل تبيين است-صدر تعامل بني
اي  هزينه. تواند بدون پرداخت هزينه بوده باشد از سازمان مجاهدين خلق نمي

صدر بابت استفاده از قدرت نظامي سازمان مذكور پرداخت حسن  بنيكه 
هاي سياسي  شهرت و موقعيت اجتماعي بود كه تا حد زيادي آن را در درگيري

با جناح رقيب از دست داده بود و تتمه آن را نيز در برابر اين سازمان هزينه 
را با خود  گاه موقتي از مشروعيت درون حاكميت در مقابل سازمان تكيه. كرد

  .همراه ساخت

حسين رفيعي از اعضاي جداشده سازمان مجاهدين خلق ائتلاف سازمان با 
صدر به  تلاش در جهت كشاندن بني. صدر را تاكتيكي و نه اصولي مي داند بني

  .جمهور معزول المللي رئيس دنبال سازمان و استفاده از وجهه بين

ها بود،  نظري سياسي آن تنگمشخصة ديگري را كه ما در آن نامه آورديم، «
موقعي كه به . صدر اصولي نبود، فقط يك تاكتيك بود نزديك شدن به بني

صدر يك محمل و بستر مناسبي است كه به  صدر نزديك شدند ديدند بني بني
يازده ميليون  به هر حال ده،. صدر يك وجهة قانوني داشت بني. حكومت برسند

با قدرت . توانستند روي اين تبليغ كنند يالمللي م رأي داشت و در محافل بين
البته او . صدر را در جهت اهداف سازمان كاناليزه كردند تشكيلاتي خود، بني

ها با  شدند اين اگر حتي موفق هم مي. اي را داشت هم خصلتاً چنين زمينه
طور كه بعدها كه شوراي ملي  همان. توانستند دوام بياورند صدر نمي بني

شناختند به  ها را نمي هاي ديگري كه اين ل دادند، و گروهمقاومت را تشكي
ها پيوستند بعداً همه به جز چند شخصيت معدود، از شورا جدا  اين

  )77، 15چشم انداز ايران، شماره (».شدند

جمهور و رهبري  خطاي استراتژيك رئيس 1360در مقطع اوايل سال 
شود و  هم ادغام مي صورت فزآينده و تشديد شونده در سازمان مجاهدين به

هاي درون نظام را به مقابله خشن با اين  احساس خطر براندازي برخي جريان
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محاسبه اشتباه دو طرف ائتلاف از امكانات و ميزان . انگيزد حركت شتابان برمي
  .آنان بود  ترين خطاي تحليل حمايت مردمي مهم

رد توان و نكته ديگر در مورد سازمان اين است كه سران سازمان در مو«
ميليون  11. انديشي بودند امكانات خود همواره دچار خودشيفتگي و بزرگ

 30ها را در  هزار رأي رجوي در انتخابات مجلس، آن 500صدر و  رأي بني
  .خرداد، دچار غرور كرد

ها از هژموني گفتمان امام خميني و انقلاب  جا اشاره كنم كه آن همين
ميليون مخالف امام  11صدر به واقع  رأي بنيميليون  11آيا . اطلاع بودند بي

صدر ناشي از اين بود كه وي خود را پيرو امام معرفي  بود، يا برعكس رأي بني
صدر، مشروعيت  مشروعيت بني. رهبري امام خميني بلامنازع بود! كرد؟ مي

بخش  تبعي بود، زيرا رهبري امام خميني در افكار عمومي تنها عنصر مشروعيت
  )105، 1387قنبري تهراني، (».مي بودجمهوري اسلا

ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت به دعوت مجاهدين خلق از وي 
كند و معتقد است رهبران سازمان از جهت  ها اشاره مي براي همكاري با آن

  :گرايش يافتن به مبارزه خياباني بر عليه نظام دچار اشتباه محاسبه شدند

ي چند جلسه در منزل پدرم، در خيابان مسعود رجوي و موسوي خيابان«
اين ديدارها به واسطه محمد صديقي ، . الدوله به ديدار من آمدند عين

ام ،كه به مركزيت سازمان نزديك بود و در دوران شاه هم زندان  خواهرزاده
ها دچار نوعي  استنباط من در مجموع اين بود كه اين. شد رفته بود هماهنگ مي
كردند به زعم خودشان مرا تحريك  ند، موذيانه سعي ميتخيلات انقلابي بود

تو موقعيت خوبي داري، چرا از اين موقعيت خودت «گفتند كه  به من مي. كند
اما من » ..آيند و كني؟ اگر جلو بيفتي همه نيروها پشت سرت مي استفاده نمي

و چه ! دانستم كه شب جمعه كي است هم بالاخره بعد از چهل سال گدايي مي
گفتم شما تحليل  ها مي به آن. ها نهفته است ي پشت سر اين حرفنيت

استراتژيك خود را بگوييد تا ببينم شما وضعيت جامعه و انقلاب و آرايش 
دانيد؟  بينيد و حركت جامعه را به كدام سمت و سويي مي نيروها را چگونه مي

  ...اي نداشتند كننده هاي قانع ها پاسخ آن
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ه مشهود است كه اذعان دارند كه انقلاب محصول شان اين نكت هاي از بحث
. همكاري دو جريان اصلي اسلامي است، يعني روشنفكران ديني و روحانيان

روشنفكران . دانستند ها انقلاب را حق خود و هر دو جريان را غاصب مي آن
هاي خود  در تحليل. دانستند ديني و بازرگان را ليبرال و روحانيان را مرتجع مي

باور بودند كه اولويت در خلع يد از روحانيان يا ارتجاع است و اگر بر اين 
با توجه به سوابقم . توانند به راحتي جارو كنند ها را مي موفق شوند، ليبرال

كه  پس از اين. كردند مرا از بازرگان جدا كنند و به خود جذب نمايند سعي مي
لامي خيلي بالا ها با روحانيان حاكم و حزب جمهوري اس درگيري ميان آن

ما تجربه انقلاب «گرفت، قبل از وقايع خرداد، باز هم پيش من آمدند و گفتند 
  .»كنيد شما اشتباه مي«ها گفتم كه  من هم به صراحت به آن. »كنيم را تكرار مي

هاي شما  ها گفتم كه تحليل با صراحت به آن. آن موقع نماينده مجلس بودم
حالا هم . ها در كنترل ما بود ان انقلاب خياباننه، در دور«: گفتند. اشتباه است

آن موقع بدنه جامعه هر حركتي را عليه نظام تأييد «: گفتم. »كنيم كار را مي همان
كرد، اما امروز بدنه جامعه با شما نيست، شما يك گروه كوچك و اقليتي  مي

تاب كنند و شما  هستيد و اگر بخواهيد اين كارها را بكنيد با شما برخورد مي
ها را نداريد بنابراين به شدت آسيب خواهيد ديد و  مقاومت در مقابل آن

وبيش اين را مطرح كردند كه قاطع  در آن ملاقات كم. »متلاشي خواهيد شد
دادند و فكر  ها به ميليشيايي كه درست كرده بودند خيلي بها مي آن. ايستيم مي
دانستم و  ن را نادرست ميشا اما من تحليل. توانند مقاومت كنند كردند مي مي

مخالف بودم و به مسعود رجوي، موسوي خياباني و محمد صديقي كه آمدند 
ها معلوم شده است  الان بعد از سال. شان غلط است پيش من گفتم كه تحليل

انداز ايران، تير و  چشم(».ها در استراتژي خود به شدت به راه خطا رفتند كه آن
  )1384مرداد 

حسين . نظران ديگر نيز ارائه شده است ها توسط صاحب تحليلاز اين دست 
را پذيرفته بود كه در » جهان سوم«صدر همانند مائو تز  رفيعي معتقد است بني

آن جهان به سه قطب يا سه جهان، بلوك غرب، بلوك شرق و جهان سوم يا 
از همين رو حاميان حزب . شود كشورهاي توسعه نيافته غيرمتعهد تقسيم مي



1944 

 

اين در . خواندند ها در فرانسه مي صدر را رهبر مائوئيست هوري اسلامي بنيجم
حالي بود كه سازمان مجاهدين خلق به بلوك شرق و شوروي در مبارزه با 
امپرياليسم غرب تمايل داشت و اين تضاد در ايدئولوژي آن دو را مشخص 

و  ايشان چون بسياري ديگر معتقد است سازمان از موضع ضعف. ساخت مي
صدر به وي نزديك شد و وي را فريب داد،  نياز و استفاده از موقعيت بني

صدر براي حذف  چه ما قبلاً استدلال كرده بوديم و نياز بني آن برخلاف  
را علت گرايش وي به مجاهدين خلق عنوان ) حزب جمهوري اسلامي(رقيب
  :ببينيد. كرديم

تز سه جهاني كه . ته بودرا پذيرف» سه جهان«صدر قبل از انقلاب تز  بني«
تُنگ بود و معتقد بود كه ما بايد با آمريكا و اروپا عليه  مبتكرش مائو تسه

. مان را به اروپاي غربي و شرقي تقويت كنيم شوروي متحد بشويم و نزديكي

اين تز، غلط از كار درآمد چون اول شوروي فرو پاشيد در حالي كه مائو 
مائو، شوروي را رو به . كرد از شوروي مي بيني فروپاشي آمريكا را قبل پيش

صدر تكية زيادي به اروپا  بني. رشد و آمريكا را رو به زوال ارزيابي كرده بود
اش بيانية روشنفكرانه معروفي داد و  جمهوري او اوايل زمان رياست. كرد

كرد كه  او فكر مي. فانون بود] فرانس[خطاب به اروپا، كه تقليدي هم از فرانتز
تواند اروپا را از آمريكا جدا كند و يا وجدان رهبران  ظرية سه جهان ميطبق ن

به نظر من شناخت ايشان از امپرياليزم و روابط پيچيدة ! اروپا را بيدار كند
دانست كه اروپا و آمريكا با هم متحد  كشورهاي امپرياليستي ضعيف بود و نمي

گر در مورد انقلابات استراتژيك هستند و توافقات بنيادي دارند و از همدي
گويم كه سازمان از موضع  به همين دليل مي. جهان سوم جدا نخواهند شد

. صدر صدر نرفت بلكه از موضع فريب دادن او رفت تحليلي به سراغ بني

سازمان . سازمان معتقد به تز سه جهان نبود بلكه به بلوك شوروي نزديك بود
داشت، رأي گرفته بود و  صدر مشروعيت از اين موضع تحليل كرد كه بني

صدر اگر احياناً با دخالت سازمان ملل  جمهور بود و اين مشروعيت بني رئيس
توانند در سرنگوني نظام نقش داشته باشند، بعد كه به  متحد بشود، بعدها مي

صدر آقاي رجوي را در اروپا مطرح كرد و او بود كه گفت  اروپا رفتند، بني



1945 

 

اين ترتيب، رجوي در اروپا جا افتاد و به . وزير من است رجوي نخست
سازمان و تشكيلات خودش را به كار گرفت و ديدند كه پس از جاافتادن، 

هايي نسبت به هم  صدر هم جدا شد و افشاگري بني. صدر را هم حذف كرد بني
در چارچوب (آن كس كه فريب خورد. كردند كه همه از آن مطلع هستند

، آذر و 23انداز ايران، شماره  چشم(».سازمانصدر بود نه  بني) اهداف خودشان
  )1382دي، 

صدر به مجاهدين خلق را اطلاعات غلطي  حسين رفيعي علت گرايش بني
جمهور به وي  هاي مردمي از رئيس داند كه مجاهدين خلق از ميزان حمايت مي

  :ببينيد. داده بودند

ي كه روز. ها و مجاهدين نداشت صدر هم نظر خوشي به ماركسيست بني«
من با رجوي در مورد دو موضوع بحث «: جمهور شد، گفت ايشان رئيس

يكي راجع به استالينيزم و يكي . ها همكاري كنم بعد ممكن است با آن كنم،  مي
ولي به دليل فشارهايي كه به هر دو طرف ، سازمان » راجع به دموكراسي

كرد، بلكه به ها را مطرح ن صدر ، وارد شد نه تنها اين بحث مجاهدين و بني
صدر به مجاهدين هم كاذب  البته روند نزديك شدن بني. مجاهدين نزديك شد

صدر از  بود، به اين دليل كه نتوانستند با هم دوام بياورند و به عبارت ديگر، بني
كه من در  1986يا  1985كه در سال  به طوري. سازمان مجاهدين فريب خورد

صدر ، شنيدم  ده ، دوست نزديك آقاي بنيزا انگليس بودم، اين را از دكتر تقي
كرديم كه سازمان مجاهدين،  ما اول فكر مي«: صدر گفت كه از قول بني

سازماني است كه اطلاعات دقيق دارد و آمار، نظرسنجي ها و اطلاعاتي كه به 
دهد دقيق است و در مخفيگاه كه آمدند گفتند كه استقبال از ما و شما  ما مي

شويم، من هم تشويق شدم و آن اقدامات را كردم و  وز ميزياد است و ما پير
ها دروغ بوده است و سازمان اين توانايي را نداشته  بعد فهميدم كه همة اين

  )همان(».است

سعيد شاهسوندي عضو سابق مركزيت مجاهدين خلق در كالبد شكافي 
هاي مسعود رجوي در مقابل  گيري به موضع 1359اسفند  14حوادث منتهي به 
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صدر اشاره  حزب جمهوري اسلامي و ائتلاف نانوشته وي با ابوالحسن بني
  :كند مي

وگوهايي با رجوي در نشريه  ، سلسله گفت1359بهمن  16در تاريخ «
اين » ها ها آن گيري نيروهاي سياسي و موضع«رسد با عنوان  مجاهد به چاپ مي

در اين . شود ها كه جنجالي است هفته به هفته در نشريه منعكس مي مصاحبه
وگوها، مجاهدين ابتدا دولت بازرگان و نهضت آزادي را نقد  سلسله گفت

اكثريت و ]فدائيان خلق[هاي دوم و سوم، حزب توده،  در شماره. كنند مي
در نقد حزب توده سياست نزديكي آن . شود ها نقد مي هاي آن گيري موضع

وگوها، در سي  گفتدر اين . شود حزب به نيروهاي موسوم به خط امام نقد مي
تواند  كدام حاكم ضدشرع و كدام دادستان ضدخلق مي«: گويد بهمن، رجوي مي

گري پيش از  ؛ كلماتي كه رنگ و بوي انقلابي»از مبارزه مردم جلوگيري كند
گويد حاكم ضدشرع آبادان در  رجوي به عنوان اعتراض مي. انقلاب را دارد

عليه تجاوز عراق، دستور  هاي مجاهدين در جبهه خلق بحبوحه فداكاري
اين اعتراض . دهد ها مي دستگيري هواداران و اعضاي مجاهدين را در جبهه

در شماره . نيست و رنگ و بوي ديگري دارد 58هاي  ديگر نوع اعتراض سال
ليبراليزم را  –وگوها در هفت اسفند رجوي بحث ارتجاع  چهارم اين گفت

هاي ارتجاع را هم  ي است، خصيصهكند و اين كه ارتجاع تهديد اصل مطرح مي
و ضد مجاهد ) ها ماركسيست(ضد مبارزه مسلحانه، ضد نيروهاي انقلابي

  .دهند ها دارند ماهيت خود را بروز مي گويد اين شناسد و مي مي

. خواند كند و او را وابسته مي در همين شماره حمله مستقيمي به بهشتي مي

ها را بگوييد و  خودتان رابطه! بهشتيآقاي «گويد كه  سرمقاله نشريه مجاهد مي
» .ها خلاص كنيد ما را از گفتن و زحمت افشاي روابط خود با امپرياليست

االله بهشتي است و او را عامل خارجي معرفي  يعني نوك تيز حمله به سوي آيت
  .كند مي

هاي سازمان مجاهدين با حزب جمهوري اسلامي و دبير  در اوج درگيري
صدر در دانشگاه تهران مزيد  آقاي بني 59اسفند  14راني كل آن، ماجراي سخن

از اين . شود هاي مجاهدين با حاكميت مي بر علت يعني تشديد كننده درگيري
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. كنند صدر حمايت مي طور جدي از بني مقطع به بعد مجاهدين به

جمهوري كه فاقد تشكيلات و توان سازماندهي است و در نوار آيت هم  رئيس
تواند در مراسم  كاره است و حداكثر مي شده بود كه او هيچ به روشني گفته

اين خطي است كه آيت در حزب جمهوري . تشريفاتي حضور داشته باشد
اش را در  سازمان مجاهدين بدنه و نيروهاي تشكيلاتي. برد اسلامي پيش مي

چه كه  دهد و در مبارزه عليه آن جمهور قرار مي خدمت دفاع از رئيس
ها به وجود  شود نوعي نزديكي بين آن چماق داري خوانده ميانحصارطلبي و 

صدر  در واقع مقوله انحصارطلبي باعث نزديكي مجاهدين و بني. مي آيد
شعار مجاهدين » خلع يد از حزب انحصارطلب حاكم«اسفند  14شود و در  مي
اگر اين شعار يك نوع مقايسه . دقت كنيد، صحبت از خلع يد است. شود مي

بينيم كه چه  خلع يد در جريان ملي شدن صنعت نفت تلقي شود مي با داستان
اي خلع يد از شركت نفت  ها و ساختار مقايسه اشتباه فاحشي به لحاظ پايگاه

ايران و انگليس در دوران مصدق تا خلع يد از حزب انحصارگر حاكم رخ داده 
به كنند، ولي از تهاجم  اسفند تهاجم نمي 14مجاهدين در ماجراي . است
شوند و  كنند و بازوي اجرايي و تشكيلاتي او مي جمهور جلوگيري مي رئيس

به يك جريان تبديل شد و كميته  1359اسفند  14خاطرتان هست كه مراسم 
آن هم، پس از جريان امجديه، كميته  پيش از . تحقيق و بررسي تشكيل گرديد

به نتيجه  ها كدام از اين كميته بررسي شكنجه تشكيل شده بود، ولي هيچ
بخشي به نفع آقاي  كنند،  گيري مي دار و مريز موضع رسند و در مجموع كج نمي
  )56، 1385شاهسوندي، (».صدر و بخشي عليه آن بني

زمان  1360خرداد  30تا  1359اسفندماه  14هر ترتيب در مقطع زماني  به 
جمهور ائتلاف اعلام نشده وي با سازمان تحت عنوان حمايت  عزل رئيس

گاه  شد و خود وي نيز هيچ جمهور منتخب تبليغ مي جانبه سازمان از رئيس يك
اما هنگامي  .با صراحت در مورد تأييد يا رد حمايت اين گروه سخني نگفته بود

گشت و  به دنبال پناهگاهي مي 26/3/60كه وي پس از ناپديد شدن در تاريخ 
سازمان به وي پناه داد، عملاً وي وارد ائتلاف با سازمان شده بود گرچه خود 

  . كند گذاري مي سازمان فوق نام» آزمايش«يا » ابتلاء«وي آن را 
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تبعات چنين ائتلافي هاي بعد سخن خواهيم گفت اما  در اين مورد در بخش
مخالفان . جمهور قابل درك نبود رو رئيس حتي براي بخشي از دوستان ميانه

دانستند چرا از ميان گزينه هاي مختلف قابل  جمهور هم به درستي نمي رئيس
يك احتمال قوي آن . دسترس وي پيشنهاد سازمان مجاهدين خلق را پذيرفت

راه بازگشت دوباره وي به قدرت راه  بود كه ايشان بر اين تصور بود كه ائتلاف
او قدرت بسيج مردم توسط سازمان مذكور و برخي . هموار خواهد ساخت

درصدي مردم به خود در  75تر، با قدرت بسيج كمتر، و آراء  احزاب كوچك
هاي اميدبخشي  هاي حاكي از افزايش محبوبيتش را نقطه انتخابات و نظرسنجي

ها و سازماندهي  حضور مردم در خيابان براي بازگشتش به قدرت از طريق
به نظر مي رسد . كرد هاي مردمي توسط مجاهدين خلق تصور مي حركت

از . دهي مردم توسط سازمان اشتباه بوده است صدر از توان سازمان ارزيابي بني
طرفي وي ميزان محبوبيت خود را چندان فرض كرده بود كه مردم حاضرند 

ها حاضر شوند و تا پاي جان مقاومت  ر خيابانبراي بازگرداندنش به قدرت د
  .تر بود كنند و اين اشتباهي مهلك

هاي غلط  سعيد حجاريان كاشاني از عناصر سابق وزارت اطلاعات تحليل
. داند صدر مي كادر رهبري سازمان مجاهدين خلق را عامل اشتباه محاسبه بني

جمهور و  كسب سريع قدرت با استفاده از تجميع نيروهاي حامي رئيس
  :دهد هواداران سازمان مجاهدين اساس اين تحليل غلط را تشكيل مي

از يك سو، تحليل سازمان و رجوي اين بود كه انقلاب مال ماست و «
خط رجوي را  دست. چيني كرده و آن را غصب كرده است روحانيت آمده ميوه

ده، ام كه تحليلي داشت براي جابرزا جايي در اسناد وزارت اطلاعات ديده
قبلاً در كاغذ نوشته . اي داشت به اسم تابلو جلسه. ابريشمچي و موسي خياباني

اين جلسه هفتگي بود براي . ها روي تابلو تحليل كرده بود بود و بعد براي اين
اين موردي كه من ديدم شايد آخرين جلسات پيش از . پيشبرد اهداف سازمان

بينيد رأي سازمان چقدر است؟ كند كه ب جا تحليل مي رجوي آن. سي خرداد بود
گيري كرده بود كه با ميزان رأيي كه سازمان در انتخابات گذشته داشته  و نتيجه

مثل خود انقلاب كه در . تواند كار نظام را در همين تهران تمام كند است مي
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ها را رها كنيم، كار در همين تهران  اگر روستاها و شهرستان. تهران تمام شد
روي آن تابلو با آمار و محاسبات رياضي از ميزان رأي خودش . بايد تمام شود

  .و رأي ديگر اعضا و هواداران سازمان به اين نتيجه رسيده بود

به هر حال در يك انتخاباتي شركت كرده بود ، يا مجلس خبرگان يا مجلس 
خواست  مي. كرد شوراي ملي ، كه در آن تابلو، آراي خودش را هم محاسبه مي

ميليون  11صدر هم  ن پانصدهزار رأي پاكار در تهران دارم، بنيبگويد كه م
صدر  ميليون رأي بني 11پانصدهزار رأي پاكار خودمان را سوار . رأي دارد

ها و آمار و ارقام و  اين ضرب و تقسيم. شود كنيم و همين نيرو اهرم مي مي
ل ائتلاف با همين تحليل رفتند دنبا. خط خود رجوي بود گيري ها با دست نتيجه
گونه شد كه در اين ماجرا  قصه اين. صدر صدر تا حد ازدواج با دختر بني با بني

كند هم توانش را دارد، هم مشروعيتش را و هم  رجوي احساس مي
جمهور كشور بود و  هرحال او رئيس صدر را ، به المللي بني شدگي بين شناخته

كرد كه بتواند  د يا گمان ميبايست بتوان در سطح دنيا شناخته شده ، بنابراين مي
  )36، 1384انداز ايران، ارديبهشت  چشم(».با همين ابزار كار را تمام كند

االله خميني به  كند كه آيت محسن رضايي از قول سيد احمد خميني نقل مي
صدر  اسفند و حمايت مجاهدين خلق از بني 14وي گفته است پس از قضيه 

جمهور  الوقوع رئيس وان به معني عزل قريبت اين را مي» صدر تمام شد كار بني«
  :ارزيابي كرد

 26اسفند تا  14كاري كرد ولي از  اسفند ندانم 14صدر تا  به نظر من بني«
چون در اين مدت او با . جمهوري عزل شد خيانت كرد خرداد كه از رياست

  .اي عليه انقلاب درست كرد ها رسماً متحد شد و جبهه منافقين و دمكرات

ها  چون اين گروه. كاري كرده است توانيم بگوييم او ندانم ديگر نمي جا اين
صدر اكثر اين  اسفند در سخنراني بني 14شان با ايران مسلم بود و در  درگيري

  .كردند ها بودند كه از او حمايت مي گروه

ها جدا مي كرد  اسفند صف خودش را از اين 14صدر بعد از  اگر بني
اسفند به حاج  14بعد از ) ره(امام. نت نكرده استتوانستيم بگوييم خيا مي

اين سخن را ايشان بعد از سخنراني . صدر تمام شد احمد آقا فرمودند كار بني
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صدر در آن روز  بيان كرده بودند در حالي كه قبل از آن از ايشان حمايت  بني
  )6/7/91ملت ما، (».كردند مي

صدر به  دليل نزديكي بنيمحمدزاده عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران 
دهد، او از وي نقل  از زبان خودش شرح مي 1359مجاهدين را در اواخر سال 

  :كند كه مي

خواهيم پيش شما بياييم بايد از  صدر گفتم چرا ما وقتي مي من به بني«
چندروز قبل وقت بگيريم، ولي مسعود رجوي هر وقت كه دلش خواهد به 

من به آلماني ها گفتم چرا به ما قطعات «: ادصدر جواب د بني. آيد جا مي اين
ايم و  ها پاسخ دادند ما بولتن پزشكي امام را مطالعه كرده دهيد؟ آن يدكي نمي

پس از فوت امام هم . ماه ديگر بيشتر زنده نيست 6متوجه شديم وي تا 
رسند لذا من بايد  شوند و مجاهدين خلق به قدرت مي روحانيت چند دسته مي

صدر شما اشتباه  آقاي بني«: من به وي گفتم» .ن را داشته باشمهواي منافقي
به . دارند شان دست از روحانيت برنمي خاطر اعتقادشان و دين مردم به. كنيد مي

حالا «: او با همان صداي خاص خودش گفت» .اي كه تا حالا برنداشتند گونه
ي شروع به حاضرين جلسه همگ. بينيم حالا مي: من هم جواب دادم. »بينيم مي

خواست امام نباشد، چه  صدر خائني بود كه مي من مطمئنم بني. خنديدن كردند
  )31/3/90جوان، (».برسد به خود انقلاب

صدر را به منظور استفاده  صادق زيباكلام طرح دوستي مجاهدين با بني
  :ببينيد. داند ابزاري از وي براي پيشبرد مقاصد سازمان مي

راي سازمان مجاهدين يك ابزار بود و خيال صدر ب بله، در واقع بني«
  .صدر عليه روحانيت استفاده كنند توانند از بني كردند مي مي

صدر يك محبوبيت عام  بني. دهي شده نداشت خاطر اين كه پايگاه سازمان به
ولي يك . پرداز اقتصاد توحيدي و يك روشنفكر ديني داشت به عنوان نظريه
در مقابل حزب جمهوري اسلامي اين  دهي شده نداشت و تشكل سازمان

تشكل را دارا بود و از طرفي سازمان مجاهدين نيز اين تشكل را دارا بود و آن 
! صدر قرار داد و در واقع يك ازدواج سياسي صورت گرفت را در اختيار بني

به دست و . نژاد از دوستان من بود صدر به نام دكتر فضلي يكي از مشاوران بني
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و از وي درخواست مي كردم با سازمان مجاهدين ائتلاف  پاي وي افتادم
از هر چيزي كه . گردند زيرا مجاهدين فقط و فقط به دنبال ابزار مي. نكنيد

شان تمام شد، آن را  كنند، بعد هم كه استفاده بتوانند به عنوان ابزار استفاده مي
  )31/3/90جوان، (».كنند پرت مي

ضو دادستاني كل در آن هنگام در عزت شاهي از مبارزان باسابقه و ع
دوستان (وگو با سران مجاهدين خلق كند كه در گفت خاطرات خود نقل مي

هايي است  واسطه آزادي صدر به شان از بني ها شنيده حمايت از آن )دوره زندان
  .كه او براي اين گروه فراهم آورده است

ن كه الآن گوييد آقاي بهشتي و ديگرا مي] مجاهدين خلق[كه شما و اين«
كنند در عمل ديكتاتورند و قانون را رعايت  حاكم هستند و حكومت مي

صدر كه اين همه سنگش را به سينه  كنيد آقاي بني شما فكر مي كنند، نمي
آيا قانون را رعايت  دان است، گوييد قانون كنيد و مي زنيد و حمايتش مي مي
گر آقايان خودخواه اگر قضيه خودخواهي است كه اين بيشتر از دي. كند مي

موردتان، هم خودتان و هم  جا و بي هاي بي ها و تحريك است، شما با حمايت
صدر  خواهد آزاد باشيم و بني مان مي ما دل: گفتند. كنيد او را داريد بيچاره مي

  .دهد ها را به ما مي هم اين آزادي

ها انتقاد كنيم، منت پس من و شما هر دو داريم به اين حكومت انتقاد مي: گفتم
تان را  شما حرف دل. من در جهت اصلاح است و انتقاد شما در جهت تخريب

با شناختي   تان كنند، خواهيد حكومت را تمام و كمال دو دستي تقديم بزنيد، مي
قضاياي زندان و استبدادي  كه من از شما دارم، شما ديكتاتورتر از همه هستيد، 

  )1393عزت شاهي، (»!است را كه راه انداخته بوديد يادتان رفته

جمهور معزول به سازمان همچنين از نگاه دوستان وي نيز  پناه آوردن رئيس
سازمان ، حاميان معتدل -صدر ائتلاف بني. رفت اشتباهي استراتژيك به شمار مي

صدر چون محمد جعفري، مصطفي انتظاريون، علي اميرحسيني، ناصر  بني
ها را  جا كه آن سازد، تا آن ن ميتكميل همايون و بسياري ديگر را نگرا

محمد . صدر را از ادامه كار منصرف سازند دارد تا از درون زندان بني وامي
  :نويسد جعفري در خاطرات خود مي
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 ]انتظاريون[و مصطفي  ]همايون[باز يكي از روزها كه من و رضا و تكميل«
روزنامه در يك سلول بوديم حاج كمال سرپرست زندان كميته، چند شماره از 

. ها را مطالعه كنيد انقلاب اسلامي در هجرت را آورد و به ما داد و گفت اين

صدر و  شود، بني به نظر شما چگونه مي«: بعد از يكي دو روز ديگر آمد و گفت
مجاهدين را از هم جدا كرد؟ و اصولاً به نظر شما وضعيت اين ائتلاف چگونه 

در آن موقع من و تكميل . و رفت »روي اين مسأله فكر كنيد«: او گفت» است؟
ها را قانع كرد كه چند نفري از ما  با هم صحبت كرديم و گفتيم اگر بشود اين

ها اعتماد داشته و فعال بوده و نزد وي نفوذ  صدر نسبت به آن را كه آقاي بني
اند، آزاد كنند و امكاناتي در اختيارشان بگذارند كه بروند خارج از كشور،  داشته

جا با روشن كردن جوانب مختلف مسأله و نظر توده مردم نسبت به اين  در آن 
اگر اين كار انجام بشود و . اتحاد و ائتلاف ممكن است بشود آن را گسست

ها حاضر به يك چنين كاري باشند با اين عمل چند كار مثبت انجام شده  اين
است اين اتحاد  ها آزاد مي شوند و ثانياً ممكن كه چند نفر از بچه اول اين: است

تر  ناميمون از بين برود و يك ارزيابي از اوضاع و احوال به عمل آيد و مهم
اين بود . كنند كه خود اين مخالفين وسايل و امكانات اين كار را فراهم مي اين

آيا روي «: بعد از چند روزي كه حاج كمال آمد و پرسيد. نظر من و تكميل
ن گفتم به نظر ما اين كار عملي است م» مسأله فكر كرديد؟ نظرتان چيست؟

اگر شما وسايل و . ولي فقط يك مقداري شجاعت و جسارت لازم دارد
صدر دوست بوده و با هم فعاليت  امكانات آزادي چند نفري را كه با آقاي بني

اند و از ريشه و اساس نيز با مجاهدين مخالف بوده و هستند، فراهم  كرده مي
  . نظر ما اين كار عملي است رج، بهها بروند خا كنيد كه اين

چون اين اتحاد ريشه و اساس ندارد و بهترين راه هم اين است كه به وسيله 
صدر مشاهده  وقتي آقاي بني. صدر اين كار انجام بشود دوستان خود آقاي بني

طبيعي است كه او هم   كند كه دوستان صميمي خودش مخالف هستند، مي
وده مردم از اول نسبت به اين ائتلاف و اتحاد خصوص كه ت آيد به كوتاه مي

حاج آقا بعد از شنيدن نظرات ما تلويحي . جاخورده و حسن نيت نداشتند
» .خود وي موافق است ولي بايد موضوع را با مسئولين مطرح كند«گفت كه 
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آن زمان در بين  علت هم اين بود كه در . ديگر از اين مسأله خبري نشد
صدر بودند و دسته  يك دسته شديداً ضد بني: دسته بودنددادستاني و سپاه دو 

ها هم رابطه نسبتاً خوبي داشتند  ي صدر چناني نداشتند و با بني ديگر مخالفت آن
هاي  صدري را از نظر اطلاعات و توانايي و راستي و درستي آدم هاي بني و بچه

وجود آمده بود اين بود كه دسته اخير از وضعي كه به . دانستند نسبتاً خوبي مي
راضي نبودند و ميل داشتند كه اگر بشود باز به يك نحوي اين زخم التيام 
حاصل كند ولي دسته مقابل كه آقاي اسداالله لاجوردي در رأس آن بود و 

شان  ها بود شديداً مخالف بودند و حتي اگر دست قدرت نيز در دست آن
اين مسأله به همين جا اين بود كه . كردند ها جدا مي رسيد سر از تن آن مي

  )94، 1380جعفري،(».خاتمه پيدا كرد
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